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0 
ما دترساساران 
۸ست قاری 
یتحاران 
ناتاست 


4 
وال امرس مس سکاو ی 


۳ له عرانمت م انا نسم 
زاس رال شنت . دای اب سا رگ ازرا رن 
من رل را لطاب « سا ت‌فرا دا مار ی 
بش رسد ان و مارا رک ار انش ای زرط 
را سین رد رل بان سرب ما ضا ‏ ارت 
ری تیه ۰ 

رک ما نگ نی رس روت باب 
ریات . ین ارو خرصاتا مان یف 
0[ از رای کر دراست , 
ار سب ما رات درا کیرش کر ط انیبان راز 
مات ی ار است ورزر وی زر رانا 
امامت ار رک دنر زرد 
انعر است را 1 7 ادارهعال 
ام ای این نیک سا شتمق صا رورا رف + 
مریتارک زگرد , مزاب ای ,نف ونان رن 


مر م7 ۶ و ات ۰ 
و و ام و رک با رن 
رنف 
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فهر ست مطالب 


سخنی از مصحح 


کتاب اسر از مار : دد هفت باب 
باب‌اول: در فضایل نمازها 
فْیلت تمام کردن ارکان 
فیلت حماءت 
فضیات سجده 
فنیلت خدوع 
ففیلت مسجد و موَضتم نماز 
باب‌دوم: دد کیفیت اعمال ظاهر نماز و بدایت 
فراءت 19 
دکوع و لواحق آن ۰ ۰.۰۰« 
سجود , 
تشهد 
منهیات 
تمییز فرض‌ها از سنت‌ها 
دعای استغتاح و سورت(سود؛‌فاتحه) 


۳ 1 و نچه‌بیش از آن‌است. 


رصم و 


۱۳ 
۱۴ 
۱۷ 
۱۸ 
۲۱ 
۲۳۲ 
۲۶ 
۲۳۹ 
9 
۹ 
۳۴ 
۳۵ 
۱۳2 
۳۸ 
۳۱ 


۱۳۳ 


۳ 
سس ترجمةً احیاء علومالدین 


هشتم 

لطایف ادب‌ها ددسنن‌ها ۳۳ 
پاب‌سوم: درشرطهای باطن‌اذ اعمال دل ۳۵ 
بیان اشتراط حشوع و حضور دل ۳۵ 
بیان معنی‌های باطن که حیات نماز بدان تمام شود 2۱ 

بیان تتمیل 7 لجه بایدکه ود ول اسر شود اد هس دکنی د #د ۱ 
عمل‌های نماذ ۶۱ 
تسیل ترس سای [۳9۳] ۶۶ 
حکایت‌ها و خبرها در نهاز خاشعان ۷۶ 
باب‌چهارم: در امامت وافتداء ۱ ۸۰ 
وظیفت‌های قراءت ۸۵ 
وظیفت‌های ار کان ۸۸ 
وظیفت‌های بیرون آمدن اد نماز ۸۹ 
باب پنجم: در فضل جمعه و آدب‌ها و سنت‌هاوشرطهای آن ۹۱ 
بیان شرط‌های جمعه ۹ 
و 
بیان ادب‌ها و سنت‌هادر کل دوذ (جمه) ۱ ۱۰۹ 

باب ششم: در مساله‌های متفر ق که در آن بلوای عام باشد 

و مرید به ممرفت آن محتاج شود ۱۸ 
باب‌هفتم:در نمازهای نفل» حهادقسم ۱۳۹ 
قسم اول: آ نچه به عکرد شب و دوذ متکرد می‌شود 9 
قس دوم: آنچه به تکرد هفته متکرد می‌شود ۱۳۰ 
قم سوم: آ نچهبه کرد سال متکرد می‌شود ۱۳۵ 
نماذ عیدین (فطرواضحی) ۱۳۵ 
نماذ تراویج ۱۳۷ 


فسم جهادم: آنحه از نوافل به عوادض اسباب‌تعلق دارد, نه به‌اوقات ۱۵۰ 





کتاب اسر ان ذ کات : در چهاد فسل ۱۶۵ 
فصل‌اول: در انواع زکات‌ها 
نوع اول: زکات‌نم 
نوع دوم: زکات معشرات 
نوع سوم: زکات زدوسیم 
نوع چهادم: ز کات تجارت 
نوع پنجم : ذکات دکاز و معدن 
نوع ششم : صدقه و فطر 
فصل‌دوم: در ادای ز کات و شرطهای ظاهرو باطن آن 
بیان شرطهای ظاهر درز کات 
بیان دقایق آداب با طن درز کات 
فصل‌سوم: دد قبش کننده و اسپاب استحتاقو وظایف قبض (دد ذکات) 
بیان اسباب استحقاق (ذکات) 
بیان وظیفت‌های ستانندء‌ز کات 
فصل‌چهارم:درصدقةً تطوع وفسل آن؛و آداب‌دادن وستدن 
بیان فضیلت صدقه 
پنهان و آشکادا شدن صدقه 
در اظهاد و گنتن صدقه 
بیان آنکه صدقه استدن فاضل‌تر با زکات 


کتاب اسراد دوژه : در سه فسل ۳۳۹ 
فصل‌اول: دد بیان واجبات و سنن و چیزهایی که‌به افساد آن 
دوزه لازع آید 
واجیاب ظاهر دوژه 
فصل‌دوم:دد. اسراد و شرطهای باطن دوزه . 
فصل‌سوم:در روز تطوع و ترتیب وردها دد آن 
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۱۸۴ 
۲۳۰۴ 
۳۰ 
۲۰۸ 
۳۱۵ 
۲۹۵ 
۱ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 


۱۹2 
۳۳۴۰ 
۱۳۲ 
۱۵۰ 


ِ__ «««#«ِِ« 
ترجمة احباء علوم‌الدین 


سس 
تاب اسر ادو مهمات حج: در سه باب ۹8۵ 

باب اول: در ده فصل ۳2۹ 
سل اول. دد فنایل حج و فضل مکه و مدینه و سفر کردن سوی مشهدها 
وس ۳۵۹ 
فضیلت مکه و حانه و 
فنیلت متام به مکه و کراهیت آن ِ 
قضیلت مدینه بر دیگر شهرها ۲۶۹ 
فصل دوم : در شرطهای و جوب حج و صحت آن,و ارکان و واجباتو 
محنلورات 1 ۷۲ 
استطاعت ۳۳ 
ار کان‌حج ۳۷۵ 
محنلودات حج و عمره ۳۷۷ 

باب دوم:دد تر تیب اعمال ظاهر از اول سفر تا با گشتن دد ده جمله ۲۸۰ 
جملٌ اول: در سنت‌ها, از اول بیرون آمدن‌تااحرام گرفتن ۲۸۰ 
حملهٌ دوم: آداب احرام؛ از میقات‌تا دردفتن مکه ۲۸۳ 
حملهً سوم: آداب دخول مکه تا طواف ۳۸۵ 
جملهٌ حهادم: آداب طواف ۱۸۷ 
جملهٌ پنجم : آداب سمی صفا و مروه ۹ 
جملهٌ ششم : آداب ایستادن به مناوعرفات ۳۳۹۳ 
جملهٌ هفتم : باقی اعمال حج ۲۹۸ 
جملاٌ هشتم : ددصفت عمره ۳۰۳ 
جملةً نهم : دد طواف و داع ۳۰۴ 
جملهٌ دهم : در زیادت مدینه ۳۰۵ 

باب‌سوم: در آداب دقیق و اعمال باطن حج ۳۱۱ 
بیان دقایق آداب حج ۳۱ 


بیان عمل‌های باطن ووجه اخلاس ددنیت وطريق عبرت گرفتن به مشهدهای 


فهر ست‌مطا لب 


شر یف وکیفیت تفکر در آن ویاد کرد اسر ار وعانی آن ازاول‌تا آخر< 


کتاب اسر اد تلاوت قر آن : دد چهاد باب ۳۳۷ 
باب اول:دد فل قر آن و قر آن خواندن 
دد مذمت خواندن غافلان 
باب دوم‌ندر ظاهر آداب قر آن خواندن 
پاب‌سوم: در اعمال باطن قرآن خواندن 


باب‌چهارم: در س قر آن و تسیر آن به رآی 


کتابذ کر ها و دعاها: دد پنج باب ۳۹۷ 
باب ادل:در فیلت و فایدء ذکر و دعا 
فضیلت مجلس‌های ذاکر 
یت تهلیل 
فطیلت تسبیح و تحمید و باقی ذکرها 
باب دوم:در آداب دعا و فضل آن 
فضیلت دعا 
فضیلت اوقات دعا 
فذیلت درود بر پینامبر (ع) 
فضیلت اشتنفار 
کیفیت استنفاد 
پاب‌سوم:در دعاهای ماود که.په؛ابنپاب آن منسوب شده است و مریدباید 
که بامداد و شبانگاه دد عقب هر نماذ آن‌دا بخواند 
دعای عایشه (دض) 
دعای قاطمه (دض) 
دعای صدیق (رض) 





۱۹ 


۳۳۱ 
۳۳۵ 
9 
2۶ 


۳۸۲ 


۳۰۱ 
۴۰۸ 
۴۱ 
۴۴ 
۴۳۲۷ 


۳ 


۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۳ 


۳۳۸ 


۳۵۰ 


۳۵۲ 
۳۵۲ 
۳۵۲ 





5 تست 
دواژدهم ترجمةٌ احیاء علوالدین 
ِ ۱ تن 7 یت 





ای اهاط ۳۵۳ 
دعای قبيصة بن المخارق ۳۵۳ 
دای بودرد ۳۵۴ 
دغای ابراهیم خلیل (ع) ۳۵۵ 
دعای عیسی ۱ع ۴۳۵۵ 
دعای خر (ع) ۴۳۵۵ 
ای هس وف اک 9 ۴۵۵ 
دعای عتبة النلام و۴۵ 
دعای آدم (ع) ۳۷۲ 
دعای علی (کرم ان و جهه) ۳۵۷ 
دعای ]لس ۳۵۸ 
دعای ابراهیم ادهم ۴۵۹ 
باب‌چهارم:در دعاهای منود از پیغامیر و اصحاب او .۰ ۳۳ 
باب پنجم :در دعاهایی که در هر حادثی از حوادث ماود است ۴۳۶۷ 
کتاب ثر ثیب ورد‌ها : در دو باب ۴۳۷۷ 
باب اول:در فذیلت وردها و ترتیب آن در دوز و شب ۴۳۸۱ 
بیان عدد وردها و ترتیب آن ۳۸۴ 
بیان وردهای شب ۰.۴ 
]داب خواب 2-۹ 
بیان | ختلاف‌وردها به اختلاف حال‌ها ۵۹ 
پاب‌دوم : درسیب‌های یکه قیاع شب بدان میس شود ودد شب‌های یکه احیای آن 
م ‏ کر ۵۹ 
فضیلت قیام شب 2۳۲ 
بیان سبب‌هایی که قیام شب بدان آسان شود 2۴۰ 
میسرات با طن شب ند دادان 2۳۲ 
بیان طریق قسمت اجزای شب 2۳۸ 
بیان شب‌ها و روزهای فاخل 2۵۲ 
فهرست عمومی اعلام (جلد اول) ۵۵۵ 


فهرست عمومی اعلام (جلد دوم) ۵2۵ 


به یاد فرز ندنامر ادم «علی» 
که‌نابه هنکام از خا کیان بر ید 
و به‌افلاکیان پیوست... 





چه‌کردی؟ چهانددختی؟ چه داری؟ 


این پرسش‌های سه‌گانه هنگامی در جان و دلسم نمودار شد که 
چاپ این بخش روبه پایان بود» و نگارش تکمله‌ای بر پیشگفتار نخستین 
لازم می‌نمود. کو تاه‌ترین پاسخی که برایآگاهی توخوانند نکته‌یاب 
و آراش خویشتن پیدا کرده‌ام این است که‌به گذشتهٌ محدودی که‌صرف 
این کار شد نگاهی دیگر بیفکنم. 

آدی » پس از انتشاز نخستین مجلد از این کتاب » بازده ماه 
دیکرد رصنع تا مردمی‌شادو افسرده » بانشاط ودل‌مرده» آسوده و آزرده 
به اجبار - باشتاب و بی‌درنگك - دنباله رو کاروان زندگی شدم تا چاب 
همه «ربع عبادات» - چنین که می بینید - به انجام رسید . 

به هنگام نگارش نخستین پیشگفتار» چون در دنیای خیال» تسن 
پر تواث بود و دل‌پرامید» از آنچه به تشخیص‌خودم لازم دیدم‌فهرست‌وار 
یاد کردم تا اگر در پایان‌کار بخت پارشد و زندگی سازگار سخن را 
با بحثی که در خور چنین کتابی بسوده بساشد دنبال کنم. اما سفری 
دور و دراز به کشور پهناور اتحاد جماهیر شوروی -که با نتیجه‌ای 
درحد خود داخواه همراه بود - و دست یافتن به دو نسخه دیگر از 

0 


«ربع عبادات» و از دست رفتن بیست و سه ساله فرزندم «علی» 3 
به تنهایی انگیزه‌ای شد که فرصت مسوجود را غنيمت شمارم و برای 
بیدار دلان حکایتی چند روایت کنم تا اگر در پایان چاپ این متن مجال 
سخن برجای نماند جای افسوس نباشد..۰ 

چاشتگاه روز ۲۲ مهر ماه سال گذشته به دعوت دانشگاه مسکو 
از راه هو ارهسیار کشور دوست و همسایهٌایران «اتحاد جماهیرشوروی» 
شدم و مدت ۶۶ روز در هوایی سرد و معتدل در شهرهای «مسکو و 
لنینگر اد و با کوو دوشنبه‌و تاشکنده از دیداز مراکز فزهنگی و صحبت 
دانشوران رشته‌های مختلف برخوردار شدم. 

در کتابخانة ملی لنینگراد با نسخه‌ای از توجمة «ربسع‌عبادات» 
احیاء‌علوم الد.بن غزالی آشنا شدم که مشخصات آن ذیل شمارة ۲۵۵ 
فهرست :10 به نام «کتاب علم» یاد شده ودرست نیست. ود 
حطای فهرست نگار در خحاله خفته را برایکتابدار بخش نسخه‌هاي 
اسلامی یادآور شدم؛ و نسخه‌ای از چاب حود را به کتابخانة آنجا 
تقدیم داشتم موافقت شدکه میکرو فیلم این نسخه را برایم بفرستند» 
فرستادند و مورد استفاده قرارگرفت.۱ 

نسخةً نفیس و حوش خط دیگری هم سال‌گذشته برای کتابخانهة 
مجلس شورای ملی خعریداری شد که خوشبختانه به عکس آن دست 
ی فتم‌و در تکمیل اینمجلدبسیارمو ثر افتاد. این نسخه‌رايك‌باربرای فروش 
به کتابخانةٌ مجلس‌شور اعرضه کر ده‌بودند » و لی‌بهایی که نسخه شناسان 

آنجابرایش تعیین کرده بودند فروشنده را راضی نکرده و کتاب را 


۱- این نسخه تادیخ کتا بت ندادد؛ ولی اذ جمله کتاب‌هایی است که به 
همت شاه عبای برمزار شیخ صفی وقف شده, واز اددبیل به‌لنینگراد دفته‌است. 


‌ 


باز پس برده بود. با آنکه‌اصل نسخه را ندیده بودم از شنیدن این خبر 
آزرده‌شدم و درجستجواین‌مر غاز ففس پریده بر آمدم. سرانجام‌روزی 
جناب‌د کتر اصغر مهدوی با تلفن مژده دادند که صاحب کتاب دوباره 
به کتا بخانه‌مجلس‌شورا مراجعه کرده و کتاب را از سی هزار ریال کمتر 
نمی‌دهد» اگرارزش دارد بخریم ؟ باشادی و سپاس ایثان را به عرید آن 
تشویق کردم واین آرزو به همت این مرد بر آورده شد. 

از کرده و اندوخته سخن گفتم » اکنون نوبت به «چه‌داری؟» می 
رسد .باید اعتراف کنم که هستی من مشتی آرزوست که‌درو جودفرز ندان 
ودوستانم خلاصه می‌شود. با مر گک مهین فرز ندم «علی» دراین کاخ امید 
شکستی آشکار شده که با هیچ چیز اصلاح پذیر نخواهد بود . 

امید آنکه دانشوران براین سوخته دل خرده نگیرند» زیرا داغ 
مرگ فرزندی هوشیار ومهربان و دلسوز » برای پدری که هنوز خود به 
مرز پنجاه سالگی نرسیده » چیزی نیست که با شکیبایی التیام پذیرد, 
و کسی پیدانخواهد شد که زمینه‌ای‌فر اهم‌سازد تااو بتواند حاطرات تلخ 
جان کندن پنجاه و دو روزهٌجوانش را به دست فراموشی سپارد . اما 
چون در پهنهگیتی هر روز به رنگی بر تعدادپدران ومادران‌به سولهفرزند 
نشسته افزوده می‌شود » درمقام همدردی بااین‌قوم شایدبتوان‌گاه‌وبیگاه 
خویشتن را فریب‌داد ودرنهان با خودگفت : در این بلای سخت تنها 
نیستی | پس اگر می توانی خلوتی بجوی تا در آنجا دور از چشم 
بدخواهان عقدة دل بکشایی و برای دوستان چهره‌ای کشاده به ارمغان 
آآری 

حسین خدیوجم 
تهر ان : ال شهر یور ۲ <2- بیست‌وسوماوت - ۱۹۷۳ 
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کتاب اسر (ر 1 مپمیات نماز 


و آن جهاد من کتاب است از : «حباء علوم دبن» 


باب اول : 
پاب دوم : 
باب سوم : 
باب‌چهارم: 
باب پنجم : 
باب ششم : 
پاب هفتم : 


دد هغت باب 


در فسایل نمازها . 
در تفضیل اعمال ظاعر از نماز . 
دز تفضیل اعمال باطن از آن . 
در امامت و اقتدا از نماز . 

در نماز جمه و آداب آن . 

در مسا لههای متفرق که در آن [بلوای عام باشد] , 


در تطو ع و [آنجه] با آن رود. 
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[ کتاب!سراد نماز ] 


بسم اه الر حمن آلر حیم 

حمد بی کران خداو ند جهان‌را که بندگان را به‌اسرار و لطایف 
خود مغمور گردانید و دلهای ایشان‌را به‌انوار دین و وظایف آن معمور کرد. 
خدایی که استوای بر عرش جلال از عصایص کبریا و عظمت اوست ونزول 
به آسمان دنیای رحمت از مواهب عطا و عاطفت او . با آنچه متفرداست 
به جلال و کبریا » خلق را در سوّال و دعا ترغیب فرموده است . و بدین 
سنت کرم» از ملوله مفارقت نموده و ندا در داده که: هیچ دعا گوبی [هست] 
که به خلعت اجابت ویرامکرم گردانیم ؟ و هیچ آمرزش‌خواهی هست که 
تشریف آهمرزش در حق وی ارزانی داریم ؟ و بر مباینت سلاطن حجاب 
برداشته و ابواب رحمت گشاده و در جماعات و خلوات به‌مناجات صلوات 
رخصت داده . چه ضعفای ملوك جز به تقدیم هدیه و رشوت» تکریم قربت 
و خلوت روا ندارند . پس پا کی و بی نیازی مروی را » که عظمت شأن و 
قوت سلطان وی بسی‌غایت است؛ و شمول لطف و عموم احسان وی 
بی‌نهایت. و درود بسیار و تحیات بی‌شمار بر پیغامبر گسزیده و دوست 


۱۰ 


۱۵ 


سس 


۱۰ 


۱۵ 





۱" 


1 احیاء علومالدین 


پسندیدة وی محمد » و بر أهل بت و باراث او که مفاتیح کنوز هدایت‌اند» 
و مصابیح رموز عنایت ۰ 

بدان که نماز ستون دین [است] و دست آو یز یقن ۰ و دوع رزمةً 
قربت‌ها و واسطةً لاد طاعت‌ها است. و ما در «سیط)و «روسیط)و رو جیز» 
که در فن مه تصنیک کرده‌ایم اصول و فرو ع آن را مستوفی و مستقصی 
بیاورده‌ایم» تا حزانه‌ای باشد که «غتی از آنجا مدد خواهد» و رکنی بود که 
اعتماد بر آن کند » و بدان پناهد . و در این کتاب بر ایراد آ نچه مرید را 
از اعمال ظاهر و اسراد باطن آن چاره ثیست » اقتصار خحواخیم نمود . و 
دقایق معانی پوشيدة آن در تحقیق حشو ع و اخلاص و نت که الرادآث 
در فن فعه معهود نیست - کشف خواهیم کرد ۰و این کتاب را برهشت باب 
مرتب گردانید[یم]. 
باب اول : در فضایل نمازها . 
باب دهم : در تفضیل اعمال ظاهر از نماز . 
باب سوم : در تفضیل اعمال باطن از آذ ۰ 
باب‌چهارم: در امامت و اقتدا از نماز . 
باب پنجم : در نماز جمعه و آداب ۰ 
باب ششم : در مسأله‌هایی متفرق که در آن [بلوای عام باشد] . 


باب هفتم : در تطو ع و آنچه با آن رود . 


باب اول 


در فضایل نمازهاو سجده‌وجماعت دبانگ‌نمازو فر آن 


فضیلت با نک نماز : پیغامبر- صلی الّه‌علیه ۳ و 
القيامه علی کثیب ن مك اسود لایمهم حساب ولا ینالمم ف زع حتی 
جفرعممابین‌الناس. 1 قر الة ر آن ابعغاء وجه‌الله ام جقوم وهم به 
راضون. ۰ ورجل آذنفی مسجد و دعا !لیا لله-عز وجل-دتفاء وجدالدد. ۰ ورجل 


ابحلی بالرزق فی‌الدّنیا فلم له ذلك عن عمل الاعرة . ای » سه کس 
روز قيامت بر تودة مشاث اذفر باشند و ایشان‌را غم حساب نبود »و ت-رسی 


بدیشان نرسد تا همکنان فار غ شوند . مردی که قر آن خواند برای رضای 
حق‌تعالی و امامت کند جماعتی را که ایشان بدو راضی باشند . و مردی که 
در مسجد بان نماز گوید ‏ و به حق‌تعالی دعوت کند برای رضای وی. 
[ومردی که‌دردنیابه‌رزق] مبتلی شود و آن وی‌را از عمل آحرت مانع نبود. 

و گفت : : لایسمع صوت الموذن جن ولاادس ولاشی الا شپدله یوم 
القیامته . ای » آواز موّذن پری ای و آدمی ای و چیزی‌نشنود [مگر ] که 
به‌روز قیامت برای وی‌گواهی دهد . و گفت :ید الرحمن علی رأس‌المودّن 


۱۰ 


۱۵ 


۱۵ 


۲۰ 


سسست 


ترجمهةٌ احیاء‌علوم‌الدین 


۱۴۳ 
حعی یفرغ من‌آذانه ۰ ای » عنایت رحمان به‌موذن محیط باشد تا از بانگ 
نماز فاد عغ آید . و گفته‌اند که : ومن من انعتی ولا نمی زدیودثه » درشان 
موذنان نازك شده است. و پیغامب رگفده است : اذاسمعتم النداء فقو لوامثئل 

ایو المَوّذن . ای » چون ندا شنوید مثل آنچه مودن گوید» بگوید : 
وگفتن مئل آنچه موذن‌گوید محبوب است »۶ مگرولارحی بو لعلا9 وی 
عََیالفلاح» که در جواب آن : لاحول و لذقوء ال بالئله ۰ [گوید] . و در 
جواب عدفامت الصلاء : آقامپا الله وادامها ماد واسّت السموات والارض ۰ 
و در جواب الصّلاة خیر من‌النوم ۰ صفت روت و داهن سوت 
موّذن بکو ید : اللهم جحق هده) لدعوه التاسه والصلاة القائمه آت محمدا 
الوسبله والقفیله و الرفیعته والمقام المحمود ۱ دی وعدقه .۰ 
و معد مسب کت : ه رکه در زمین بیابان نماز گزارد دو فرشته 
از راست و چپ وی نماز گزارند . و چون بانگ نماز و قامت بکوید 


صف‌های‌فر بشتگانی که بدو اقتدا کنند چون کوه‌ها باشند ۰ [۲۴۹] 


فضیلت فر یضه 

قال الثه تعالی ان الصلاه کادت علی‌المومنین کتاداً موقوقاً . 
ای» نماز برمومنان فرضی موقت‌است. . و پیغامبر- علیه‌الصلاة و السلام - 
کت 2 من صلوات کتمین له تعالی علی العباد فمن خاد شب و تم 
بضیع یی تیا استخفافاً بحقهن کان له 4 عهد عندالله آن یدخله الجنه 
و من تن لم جأت ببنْ فدشن له ءنداثه هد ن شاء علجه وان شاء ادخده) لجتّه. 
ای. حوتعالی بنج نماز بر بندگان فریضه کرده است . ه رکه آن را اقامت 


» دد هتن حابی . و وا لضَلةً -و درحه الررفيمة و بمثه‌المقام المحمود‎ ٩ 


مه ات 





کتاب اسرادنماز (فضیلت‌نماز)" ۳ ۵ 


نماید و چیزی را از آن» از روی سبك داشت حق آن» ضایع نگرداند وی را 
در حضرت حق‌تعالی عهدی بودکه او را در بهشت برد . و هرکه آن را 
آقامت ننماید در حضرت حق‌تعالی او را عهدی نباشد . اگر خواهد او را 
عذاب فرماید» و اگر خواهد در بهشت برد. 

4 مثل الصلوات الخس مثل خهر عنب غمر تیاب 
أحدکم جقتحم فیه کل یوم خه‌س مرات فماترون ذلك یسقی من درده 
قالوا لاشی قال‌فان الصلوات الخمس قذهب بالذادوب کما یذهب الماء 
الدرن ۰ ای » پنج نماز چون جوی آب خوش بسیار است که‌بر در یکی 
از شما بور . و و او روزی پنج بار در آن [اقتحام ]نماید . چه بندارید که از 
خاز او چه باقی ماند ؟ گفتند چیزی نماند. فرمو د که : پنج نماز گناهان را 
همچنان پال کند که آب » خاز را . و نیز گفت : ان الصلوات کفار ات لما 
یمن اجت انانر ای ؛ نمارها کنار ان گناهان باشند که میان آن 
بود » چون از کبایر دست بدارد . و گفت : بیننا وجین المنافقین شهلود 
العتمه والصیح لایستط مونما ۰ ای » فرق میان ما و منافتان حاضرشدن 
نماز خفتن و بامداد است که ابشان در این دو نماز حاضر نتوانند شد . و 
گفت: می لعی اه وهو [مشیع] دنه لم جعباءاث نی می حتنای.ای؛ 
هر که به خدای رسد و نمازرا ضایع کرده باشد » خدای- عزو جل - چیزی 
را از حسنات وی معتبر ندارد . و گفت : الصّلا عماد الدین فمن قرکبا 
فقد هدم الدین. ای » نماز ستون دین است ۰ هر که آن را بگذاشت دین را 
ویران کرد . 

فلل رواک پرسیدند کدام عمل فاضل‌تر ؟ فرمود : : الصلاع [۲۵۰] 
لمواقیتها . ای» نماز به وقت . و گفت : من حافظ عبلی الخمس باکمال 
طیورها ومواقیتها کات له ذورا ودرهادا یوم القبایت ۰ و من ضیعها 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


تب ۳ تر جمةٌ احیاء علوم‌الدین 


حشرمع فرعون وهامان رکه 7 پنج نمازمحافظت نماید با کمال 
آبدست؛ و گزارد به وقت »وی را نوری و برهانق باشد روز قیامت ۰ و 
هر که آن را ضایع گرداند حشروی با فرعود ی‌هاهان بوداوو کتک 

مفعاح ارحتّ الصلاء. ای» کلید بهشت نمازاست . و گفت : ماافترض اه 

علی خلعه وعدا لعوخبلا آحب "ال من السلات ولو کان شی أحب المه منه 

قعبد بنه ملاشعته فمنیم راکع وتاعت واگ وقاعد ۰ ای » خق ابر بندگان 

پبس از توحبد جیزی فر دضه نگردانید » دوست‌تر به نزديك وی از نماز . 

و اگر چیزی به نزد وی از آن دوست‌تر بودی فریشتگان زا آن فرمودی ۰و 

ایشان‌همهدر نماز ند. بعضی‌درقیام» و بعضی درقعو د»وبعضی درر کو عوبه‌ضی‌در 

فل‌جوروه») و کفاگه:: من کرد صلاة مععمدا فقدکقر . ای » مه رکه نمازی بعمد 
بگذاشت کافر شد. ای نزديك رسید بدان که از ایمان بیرون آید بدانچه 
بند وی گشاده شد و ستون وی بیفتاد» "جنانکه کسی زا که به شهر نزديك 
رسیده باشد گویند که : به شهر رسید » و درون رفت . و گفت : من قرك 
صلاة متعمداً فقد دری من وت اه هر که نمازی به عمد بکداشت از 
ذمت محمد بیزار شد . 

و بودر یره - دضی لته ۲ ه رکه و ضو سازد و شرط 
اسباغ و احسان در آن به‌جای آرد و قاصداً به نماز رود» مادام که قصد نماز 
دارد » او در از بود .و برای‌وی [به گامی] حسنه اثبات فرمایند و به گام 
دیگر سیئه محو کنند . و چون تک از شما قامت شنود باندکه بلود. چه 
هر که خانة وی ووزتر مزد وی بیشتر. پرسیدن که چرا؟ گفت: برای بشیاای 
کامها . و روایت کرده‌اند که : ان آول مایننظر قبه دوم‌القیسامه من عمل- 
العسدهالصّلاة قان وجدت تامه قجل عنه وکا عمله:وانْ و جدت قداقضته 


ردت علیه وساکر عمله . ای » اول جیزی از عمل بنده که روز قیامت در 


کتا راما زیت نان ۱۷ 


آن نظرفرمموده شود» نمازاست . اگر به کمال و تمام آراسته باشد » شرف 
قبول یابد . و عمل‌های دیگر به تبع آن هم مقبول گردد .و اگر ناقص بود 
مردود شود ۰ [۲۵۱] و دیگ کر عمل‌ها؛در رد » هم بدان پیوندد ۰ و پیغامبر 
ی 1 - فرمود » بوهربره را :مر برأهلك دالصلاة فان الله یاقمت 
بالرزق م من حمت لایحعسب . ای » اهل خود را نماز فرمای که حق‌تعالی 
روزی تو 1 جایی که امید نداری برساند . 

و یکی ازعلما گنت : نماز کننده چون‌بازر گان است که سود وی‌را 
حلال نباشد تا ماه وی خالص نبود . و همچنین از نماز کننده «نفل»مقمو ل 
نشود تا «فرض)ادانکند. و بو بک رضی‌الله‌عنه-چون وقت نماز آمدی گفتی 


خیزید آتشی را که برافروخته‌اید فرو مبرانید 


فعبات تعام کردن ار کان 

پیغامبر- صلی اللّه علیه وسلم- فرمود: مثل الصلاالمعتویه کمثل 
المیزان ۰ ءن اوفی استوفی. ای»مثل نماز » مثل ترازوست. هر که دروقت 
دادن تمام و کمال دهد وت ستدن هم‌چندان ستاند . و یزی-د رقاشی گفت : 
نماز پیغامبرمستوی بودی چنانکه چیزی موزون‌باشد. و پیغاه‌بر-علیهالسلام- 
کت : انا لر رجلمن مواا فع لیقومان ا لیا لصلاة و رکوعیما و سجودهما 
واحد وادم بیین صلاتی,‌مامادین| لسماء والارض . ۰ واشار الیا لخشوع ۰ ای»دو 
مرد از امت من نماز گزارند و ر کو ع و سجودشان متساوی بود . و میسان 
نمازشان چندان تفاوت باشد که میان آسمان و زمین .و اين اشارتی است 
اس ۱ 

و گفت: لابنظر ال -عز وجل سوم لقنامتهار یا لد لاتقيم صلیه 
تاو کهعها رش ددا ای» حق تعالی نظر نفرماید در بنده‌ای که میان ر کو ع 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 
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و سجود از رن به اه بت 1 
بخاف الذی یحول وجهه فیالصلاة ان محول لثه وجبه وجه حمار . ای» 
کس ی که درنمازروی بگرداند نترسد که حق‌تعالی روی وی روی دراز گوش 
کند ؟ و گفت : من صلی لوقتهافاسبغ وضوء‌ها و أقّم ر کوعها و سجودها 
و خشوعها»عرجت و هی جیضاءمسفرة تتقول حفخلك اه کما حفظعنی. و من 
صلی لغیر وقتها فلم حُببع. وضوهء‌ها ولم چتم رکوعبا ولا سجودها و لا 
حتوعها عرجت وهی سو داء مظلمةه ققول ضیععنی»ضیّعك الله! حتی‌اذا کادت 
خر سا اثه لت کما جلف التوب الخلّق فیفرب بها وجهه . ای » هر که 
نماز به وقت [۲۵۲] گزارد و در وضو شرط اسبا غبه جای آرد و دکوع و 
سجود و خشو ع آن به‌اتمام رساند » نماز وی سپید و روشن به آسمان رود 
می‌گو ید :حق‌تعالی ترا نگاه داراد چنانکه تو مرا نگاه داشتی! و ه رکه نماز 
بی‌وقت گزارد و در وضو اسباغ به جای نیارد و رکو ع و سجود و خشو ع 
ما تک رف و . می‌گو ید: : ضایع 
کردی مرا ؛ خدای- عزوجل- ترا ضایع گرداناد ! 

و گفت : اسواالناس سرفه من تسرق من صلاقه ۰ ای » بتسرین 
مردمان در دزدی آنکس باشد که از نماز دزدد . 

و ابن مسعود وسلمان گفتند-رضی الّعنهما- نماز پیمانه‌ای‌است » 
هر که تمام دهد تمام ستاند. . و ه رکه کم دهده‌علوماست که حق‌تعالی چه گفته 
است [در] ول للمطففین . 

فضیلت جماعت 

پیغامبر - علیه الصلاة والسلام - گفت : صلاه جماعته قفضل صلاة 


«الغذ» جسبع و عشرین درجه .ای» نماز جماعت‌فاضل‌تراز نماز منفرد است 


کتاب "سار سان (فضیلت حماعت) 3 ۱۹ 


به بیست و هفت درجه . 

و بوهریره‌روایت کرد که [پیغامبر ]طایفه‌ای را در بعضی از نمازها 
ندید . فرمود : لقدهممت آن آمر رجلاً بصلی بالتاس‌کم اخالف !ی ر جال 
یتخلفون‌عنها فآمرهم فیحرقوا علیم بحزم الحطب بیوتیم و لوعلم 
احدهم أذه یچد عضماً سنا لشهدها» یعنی صلاة العشاء ۰ ای » قصد آن 
کردم که مردی را بفرمایم تا امامت کند و من به سوی آن کسان روم که از 
نماز تخلف می‌نمایند . و بفرمایم تا خانه‌های ایشان را به حزمه سای هیزم 
بسوزند. و اگر یکی از ایشان بداند که‌استخوانی فربه یابد » هر آینه در آن 
حاضر شود » یعنی در نماز خفتن . و عثمان - رضی‌الله‌عنه - کفت - وواز 
پیخامبر ۳ است- من شهد العشاءفکأتما قام نصف لبله ومن 
شبد الصبیح فادها قام لیله . ای » هر که‌نماز خفتن به جماعت حاضر 
شود چنانستی که نیمه شب زنده داشته باشد . و هر که نماز بامداد حاضر 
شود چنانستی که همةٌ شب زنده داشته باشد . و پیغامبر گفت:متن صلی صاده 
فی جماعه فقدملی فحره عبادة . ای» هر که‌نمازی به جماعت گزاردسينة 
وی بر عبادت شده باشد . 

ی جک از شیم که 
پیش از آن به مسجد آمده بودم . . و محمد واسعگفت : در دنب آرزو ندارم 
مکر از سه چیز . یکی : دوستی که اگر به‌ کزی میل کنم مرا به راستی باز 
آرد. و قوتی [۲۵۳] از روزی که به آسانی» بی‌تبعت به من رسد . و نمازی 
به جماعت که سهو آن از من مرفو ع باشد و فضل آن مرا حاصل .و روابت 
کرده‌اند که بوعبیده - رضی‌الّه عنه - جماعتی را یکبار امامت کرد 
چون باز گشت گفت: ی 
نمی‌داشت تا چنان پنداشتم که مرا بر دیگران فضلی است ؛ هرگ امامت 


۱۳3 


۱۵ 


۲۰ 





۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


نکنم و سح ۱۳ ید و مار لاک نکن هار 
نخعی گنت : مثل کسی که امامت مرومان کند بی‌علم » «ذل آنکس باش دکه 
آب دریا پیماید و افزونی آن از؛کمی آن نداند . 

و حاتم [ أصم] گفت: : «جماعتی» از من فوت شد. بو اسحاق بخادی 
تنها مر | تعزیت کرد» و اگر وفات فرزندی بودی زیاده از ده هزار کس مرا 
تمزیت کردندی . زیر اک مصت وتات نیباک مردمان حقیرتر از مصیبت 
فنناشیی 

: و این عنام گفبت ره رکهبا نگ نما پشنود و (جایت نکند »موی 
خبر نباشد .و درحق وی خدای را -عزوجل - ارادت خیر نبود ۰ و بوهربر" 
کت ردو فرزند آدمپر[از] اززیزگداخته باشد» به از آنکه بانگث نماز 
بشنود و اجابت نکند . 

و آورده‌اند که : میمون مهران در مسجد آمد . وی را گفتند کسه 
مردمان نماز گزاردند و با گشتند . کت احالله و انا البه راجعون ۰ 
فضل این نماز به نزديك‌من‌دو ست‌تراز امارت عراق . و پیغامبر - علیه‌الصلاة 
والسلام - گفت : من صل ارحعه چوماً السّلوات فی جماعه لایغوقه 
منها قکميرة الاحرام کت له بجر اءان: جر اءة منالففاق ور من النار. 
ای » عرکه جهل روز نماژْها به حماعت کوارد و تکبیرة احرام از او فوت 
نشود"» برای وی دوابیزاری بنویسند ۰ ۰ یکی از نفاق » و دوم از آتش۰ 

وآمده اس که روز قيامت جماعتی را برانگیزند . رویشان جون 
ستاره زوشن بود ؛ملایکه از اشان پرسندکه اعمال شما چه بو ؟ گوین : 
جوان ن بانگک نماز شنیدیمی » در حسال» وضوساختیمی و به غیر آنامنیگول 
نشدیمی ۰ وطایفه‌آی‌دیگز را حظرکنند؛ ر یشان چوک ماه باشه * . ایشان پس از 
سوّال ملایکه گویند که : : ما پیش از وقت آبدست کردیمی ۰ و کزومی 


3 ِ_- ۳ ی 


یو بت (فیلت سجده) 





ی کر : ما 
اسب ۰ و آمده است که: : سلف راچون تکبیرةٌ - 
احرام فوت شدی سه روز تعزیت داشتندی » و جون نماز حماعت فایت 


مه 2 ۰ 
کشتی هفت روز . 


[فضیلت سجده] 

پیغامبر - صلی اله علیه و سلم - گفت : ماقعرب العسد الی الله 
جشی افضل من سجود خفی ۰ ای» بنده به‌حقتعالی تقرب [۲۵۴] ننماید به‌چیزی 
فاضل ترازسجده‌ای پوشیده . و گفت : مامن مسلم جسجد الثه سجدة ال رفعه 
نله جبا درجته وحیّ بهاعنه عطیشه . ای » هیچ مسلمانی سجد دای 
نیارد که [نه] خدای وی‌را درجه‌ای زیادت کند و کناهی کم گرداند. 

و آورده‌اند که مردی پیخامبر را - علیه‌الصلاة و السلام-گفت که: 
از حضرت حق‌تعالی درخواه تا مرا در بهشت مرافقت تو روزی گرداند . 
پیغامبر فرمود : اعنی جعسرة السجود ۰ ای» درتحصیل این مطلوب به کثرت 
سجده مرا یاری کن . و آمده است که: درهیچ حالی بنده به حق‌تعالی چنان 
نزديك نباشد که در حال سجده . و این معنی قول خدای است : والسجد 
واقترب ۰ ودر تفسیر ایبن آیت : سیماهم فی وجو هیم من آثرالسجود . 
گفته‌اند که: سیما آن است که از زمين به روی ایشان پیوندد . و گفته‌اند که: 
لور خشو عاست که‌از باطن[برآظاهر فایض شود . و این درست‌تراست . و 
گفته‌اند: : سپیدی است کهازاثر آبدست » روز اجان وج 

و پیغامبر علیه الصلاة والسلام- کفت : اذا قرأً ادن آدم السجدة 
فسجد اعتزل | لشمطان جمکی وقنال یا ویلاه امو ها نالسجوه فسجد فلله 
الجنته وأمرت جالسجود فعصت فلی‌التار ۰ اک ۵ آدمی حون آنت سجده 


ت ۳۳ 
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۲۰ 





۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۱۳ 
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بخواند و سجده کند » ره 


می‌گوید: : او را سجده فرمودند. . مطاوعت نمود . بهشت بهشت او را مسلم شد 9 


مرا سجده فرمودند» نافرمانی کردم ۰ آتش بر من مقر رگشت ۰ 

و آمده اس تکه: علی‌عبدالّه عباس هر روز هزار سجده کردی و 
او را سجاد خواندندی .۰ و آورده‌ان دکه:عمرعبدالعزیز - رضی‌الله عنه - 
سجده نکردی مگر بر حاله بو مت اساط کفعی :ای جواانان میاذدت 
تتانیدو مخت وا تست وه ماو سم اس 
مگر بر کس ی که رکو ع و سجود را تما کند . چه من آن نمی‌توانم کرد ۰ 

و سعید جبیر گفت : مرا بر هیچ چیز از دنیا اندوه نیست مگر بر 
مجده .و عقبة مسلم گفت :هیچ خحصلتی در پنده محبوب تر از آ۵ نیت 
درحضرت حق‌تعالی» که بنده لقای وی‌رادوست دارد ۰ و در هیچ ساعتی‌بنده 
به حدای - عزو جل - نزديك‌تر ازآن نباش دکه در حال سجده . و بوهریره 
گفت: نزديك‌تر حالی» که بنده را با حدای باشد حال سجده‌است. و 
حال دعای بسیار باید گفت . 


فضیلت خشوع 

[۲۵۵] قال النه تعالیو اقم| لصلاه لذکری ۰ . ای» نماز اقامت کن 
تا به واسطهٌ آن مرایاد داری» و براین قول حرف [ی] مفعول باشد: و گفته‌ائد: 
تا من ترا یادکنم. و براین قول فاعل بود . و عند ذکری هم گفته‌اند . ای 
چون پس از غفلت مرا 9 : ولاتکن منا لغافلین : وگفت: 
ولاتقربوا الطلاء وأدتم سعاری خی تَعلَمُوا ماتقولون۰ و در تقسیر 
«سکاری» آمده است که از بسیاری اندیشه‌هامست‌باشید ۰ و بر قول دیگر از 


دوستی دنیا؛ و آنگاه که مراد » ظاهر مستی باشد» در آن هم تنبیهی است 





کتاب اس‌ادنماز (فضیلت خفوع) ۰ ۳ 
بر مستی دنیا. چه علت بیان‌فرموده است. و گفته: حتی علمُوا ماو لُون. 
و بسیار نماز کننده باشد که اگر چه خمر نخورده باشد نداندکه در نماز حه 
می‌گوید » از بسیاری اندیشه : 

بت اه ۰ من صلی ر کعتیین لم یحدث فیهما 
ضفسه دشی منالدنیا غفر له ماخقدم من ذذمه ۰ ای»هر که دو ر کعت گزارد 
که در آن با خود حدیث دنیا نگوید » گناهان متقدم وی آمرزیده شود . و 
این حدیث در«صحیح» است . و گفت : اّما الصلاه قمستن وتواضع و 
قضرع و قباس وتتادم وققنع جنك فیتول آدتی نت سلجم 
فهی خداج . ای » نماز اظهار بیچار کی و فروتنی و زاری و درویشی و 
پشیمانی است. و برداشتن دست جنانکه شکم وی سوی روی بود» و خدای 
راخواندن» هر که این شرط به جای نیارد نماز وی ناقص بود . 

و در کتب الهی که بر انبیای متقدم نازل شده است» آمده است که : 
از هر نماز کننده‌ای نماز وی قبول نکنم. . و شرف قبول نیابد مر نماز کسی 
که عظمت مرا تواضع نماید بر من ۶و تک نکن ۰ و درویش گرسته را 
طعام دهد . و پیغامبر - علیه‌الصلاة و السلام - گفت که : فربضه کردن نماز 
وفرمودن حج و طواف و اشعار مناسك ۱۳۳ 
چون مذ کور که مقصود و مطلوب است در دل تو نباشد و عظمت و هیبت 
نبود» ذکر آذرا چه قیمت باشد ؟ 

کت اذا صلیت صلاة فصل صلات مُودع. ای» چون نمازگزاری 
نماز وداع کننده گزار . ای نفس و هوی و عمر خود را ودا ع کننده و 
به حضرت مولای خود شونده. چنانکه حق‌تعالی گفت : باانه الاضسان 
ااث کادح الی ردك کدحاً فملاقیه ۰ ای ی نمایید زی پروردگار 


[۲۵۶] خود » و بينندة او . 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 
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و کفت : واققوا له واعلموا آخکم منلاقوه. ای» بترسید ازخدای و 
بدانید که شما وی را بخواهید دید. و پیغامبر- علیه‌السلام - گفت ج 
ده صلاقه عنا لغحشاء والمنعر لم یزدد من اه الاجعدا . ای » هر که نماز 
او از«فحشانو منکر او را مانع نباشد » وی را از خدای جز دوری زبادت 
تشا ک جاو نماز » مناجات است .و مناجات با غفلت چگونه صورت بندد ؟ 
و بکر عبداله کفت : ای پسر آدم چون خواهی که بر مولای خود بی زذد 
در روی توانی» پرسیدند که: آن چگو نه باشد ؟ گفت: آبدستی‌با کمال به‌جای 
آری و در محراب روی »,بر,مولای,خود,بی اذن در‌رفته بای > ,وبجی 
ترجمان سخن گفته . 

و عایشه - رضی‌الله عنها, گفت :پیغامبر یا ,ما, و ما با,او جدیث 
کفتیمی . و جون وقت نماز آمدی از مشغولی به عظمت حق‌تعالی » جنادن 
شد ی که گوبی ما را نشناخته است و ما او را نشناخته‌ایم . پیغامبر - علیه 
السلام - گفت : لاینظ رال تعالی الی صااه لأیحضرالرجُل فیبا قلبه مع 
ی ای» حق‌تعالی نظر نفرماید در نمازی که نماز کننده در آن دل خسود 
باتن حود حاضر نگرداند . 

و ابراهیم علیل - صلی‌الّه علیه- چون به نماز ایستادی طبیدن دل 
او بر دو میل شنیده شدی . و سعید تنوخی چون نماز گزاردی امك از 
رخسار بر محاسن وی منقطع نشدی . و پیغامبر - علیه‌السلام - مسردی را 
دید که در نماز با محاسن خسود بازی می کرد ۰ فرمود : لوخشع قلب 
هذ لعععت سوارحه" 

و روایت کرده‌اند که : حسن مروی را دیدکه به سنگگ‌ریزه بسازی 
م ی کرد و می‌گفت:: انیم زوجنی منالخورالتین:» گفت پدخا طبه ایا قو؟ 
حورالعن را حطبه می کنی درحال بازی ؟ و خلف ایوب را گفتند ترا مگس 


کتاب آسرادنماز (فنیلت‌عفوع) 7 ۲۵ 
درنماز رنجه نمی‌دارد که آن را برانی ؟ گفت: #س خودرا[رعایت] نفرمایم 
بر چیزی که نماز را بر من تباه گرداند . گفتند:چگونه بر آن صبر می‌کنی؟ 
رت : شنیده‌ام که فاسقان در زیر تتازیانه‌مای سلطان صبر می کنند » تا 
بو بند که : فلان صبوراست . و بدان افتخار می‌نمایند . و من در حضرت 
الهی ایستاده‌ام » برای مگسی بجنیم ؟ 

و ازمسلم بسار آمده‌است که : چون نماز خواستی‌گزارد اهل‌نعود 
را کفتی: شما حدرث کو ید که من آن را نخوادم‌شنيد. و آمده است که: در 
جامع بصره نماز می‌گزارد ۰ طرفی از مسجد در افتاد [۲۵۷] و مردمان 
به سیب آن جمع شدند » او آن را احساس نکرد تا از نماز فار غ شد . 

و علی بوطالب - رضی‌الّه عنه - جون وقت نماز آمدی بلرزیدی 
و گونة او بگشتی. وی‌را گفتند: یا امیرالمومنن ترا چه می‌شود؟گفت: وفت 
آمده است ادای امانتی را که بر آسمان و زمن و کوه عرضه افتاده است و 
ایشان زباء نموده‌اند که آن را تحمل کنند و از آن بترسیده . و علی حسین 
چون وضو ساختی گونةٌ او زرد گشتی. و امل او وی‌را گفتندی که:این چه 
حال است که در وقت وضو بر تو طاری می‌شود ؟ گفتی می‌دانید که در 
حضرت کی می خو اهم که بایستم؟ 

و ابن عباس گفت که : داود - علیه‌السلام - گفت : القی ساکن 
خانه تو که باشد و نماز که را شرف قبول ارزانی فرمایی ؟ حق‌تعالی بر وی 
وحی فرستاد که: ای داود | درخانة من کسی ساکن شود و نماز کسی را قبول 
مایم که عظمت مرا متواضع باشد ۰ و روز خود را به ذکر من قطع کند. 
و نفس خود را از شهوتها برای من باز دارد . گرسته را طعام دهد و غریب 
را جای سازد . و بر مصیبت‌زده ببخشاید . و او آنکس است که نور او 
در آسمان چون خورشيد روشن شود . اگر مرا بخواند اجاپت فرمایم . و 


۳۵ 
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۳ ترجمةً احیاء علوم‌الدین 
اگر چیزی در خواهد » به‌وی دهم. وی‌را در جهل[علم]بخشم و در غفلت؛ 
ذکر . و در تاریکی نور.- ومثل!او در مردمان نیست مکر چوك فردوس دد 
بهشت‌هاء جویهای آن حشك نشود و موه آن تغبیر نپذدیرد ۰ 

و آمده است که حاتم آصم را از نماز وی برسیدند : کفت :چود 
وقت نماز آیسد وضوی کامل بسازم و به مسوضحی روم که نماز خواهمم 
گوارد :و بنفّم تا جوارج من سا کن شوه اپس به تماق ایستم ۶ و که را 
در مبان دو ابروی خود تقدی رکنم .و صراط را زیر دو قدم حود . و بهشت 
را بر راست » و آتش را از چپ » و ملكت‌الموت را واپس .و آن‌را آخر 
نماز خود پندارم ۰ پس میان حوف و رجا بایستم .و تکبیر به تحنن بگویم 
و قراءتی به ترتیل بخوانم و رکوعی به تواضع و سجودی به‌تخشع به‌جای 
آرم و بر سرین چپ بنشینم . و پشت قدم چپ را ی دا 
راست را بر ابهام بایستانم .و احلاص را متابع آن دادم . پس ندانم که 
از من قبول افتاد یا نه . 

و ابن عباس - رضی‌الّه عنهما - گفت: دو رکعت نماز بهاقتصاد 
با تفکر » به از قیام شبی که دل از آن غافل بافک 


فطیلت مسجد و موضع نماز 

حق- سبحانه‌وتعالی-گفت: اما جعمر مساجد اه من آمن بالله. 
ای » مسجدهای حدای آبادان نکند مگ کس یکه به دای ایمان دارد ۰ و 
پخامبر بت علیه‌السلام - گفت :من جنس مدا پننه ولو مثل مفحص قطاة 
جنی اه له قصرا فی‌الجته . ای » ه رکه مسجدی [۲۵۸] برای خدای بنا کند 
اگر چه در حردی چون آشیان «سنگك خواری» باشد » حق‌تعالی برای وی 


کشک دنبوشت بنافرماید . و گفت : من آلف المسجد آلقهالله» عزوجل. 


کتاا زان نماد [زفتیلت مسو) 7-7 ۲۷ 


ای » هر که با مسجد الف گیرد حق‌تعالی وی را به حضرت خود مخصوص 
گرداند» و الف بخشد . و گفت : اذا دخّل آحدعم‌المجد فلییر کع ر کعتین 
قبل ان دجلس . ای » چون یکی از شما در مسجد رود باید که پیش از 
لشستن دو ر کعت نماز ادا کند ۰ و گفت : لاصلاء لجار المسجد ال فی 
المسچد . و مراد نقی » کمال و فضیلت نماز است ۰و اگر بر صحت حمل 
3 در اد صورت: امد از خانه به‌امام مسجد اقتدا کند . 
و گفت :الملاشکه تصلی علی آحدکم ما داع ی مصلاه الذی یصلی 
فید[ تقول] ی اغفر ل انار رحمه مالم دحدث آو شخرح من|لمسجد: 
رات ییاد شم آمرزش خواهندرو ونفرت و رحعت طبند 
[اآنگاه] که محدث شود یاازمسجد بیرون آید * و نت : یأتی فی‌آخر- 
الز مان تا هن ات جأقون المساجد فیهةعدون فیباخلقاً ذک رهم لدنیا 
وحبالدنیا لانجالوهم فلیس دهم حابه.ای, در آخرالزمان د مردمانی 
ار ن که در مسجدها آیند و حلقه حلقه بنغینند کر اشان نا 
و دوستی آن بود » با ایشان هم‌نشینی مکنید . چه ایشان را در حضرت الهفی 
اعتباری نباشد . و گفت : قال انه - عزوجل - ان یموشی فی ارضی لمساجد 
دا زواری فیبا عارها فطودی لعببد قطیر فی جمته شم زارنی فی دستی 
فحق علی‌المزور آن معرم ارم ۰ ای» خانه‌های من در زمن مسجدهاست 
و زابران من آبادان دارندگان آنذ‌اند » به نماز و ذکر . پس خنك مربنده‌ای 
دا که در خانةٌ عود طهارت سازد آنگاه به زیارت من در خانةٌ من آید . و 
حق است بر مزور که زایر را ا کرام فرماید . 
و گفت: ۰ ذا رأمتم الرجل جععاه المسجد فاشهدوا له بالایمان. 
و مدی دا ینید که ملازمت مسجن ا عوت گرد + ب امن وی 
گواهي دهید . و سعید مسیب گت : هر که در مسجد نشیند با حضرت‌الهی 


۱۰ 


۱۵ 


۳۰ 





۱۵ 


مجالست نموده باشدء وسزاوار بودکه‌جز [ذکر] چیزی نگوید . و در اثر 
با در خبر [۲۵۹] [مردها که تا شید کفع حسنات‌را همچنان 
نیست کند که ستور گیاه را . و نخعی گفت : که سلف در شب تاريك به س 
مسجد رفتن را موجب دانستندی » ای موجب بهشت ۰ و انس مالك گفت : 
هر که چراغی افروزد ور مستبدی" ملایکة و عَمَنَة عرش برای وی آمرژش 
حواهند تا روشنایی آن چراغ در آن مسجد بود ۰ 

و علی بوطالب -کرم‌الله وجهه _گفت : چون بنده‌ای وفات کند 
از زمین» جای قلاز وتو از آتمان) بای برژافشن عمل اوه بر وی بکری: 
پس این ین آبت بخواند : فما بعت علس ی اش و ما عادو امن طریی : 
و ابن عباس گفت - رضی‌الّه عنهما - که: چهل صبح زمین بر وی بگرید. 
و عطای خراسانی گفت : که هیچ بنده سجده‌ای نکند خدای‌رادر بقعه‌ای‌از 
بقاع زمین که زه روز قیامت گ-واهی دهد برآن سجده و روز وفات وی 
بگرید . 

و انس مالك گفت که: هیچ بقعه‌ای نباش د که حق‌تعالی رابروی باد 
کنند» به نمازی با به ذکری» که نه بر بقعه‌هایی که در حوالی آن باشد افتخار 
کند وبه کر عدای -عزو جل-شرف طلبد؛تا منتهی‌هفت زمین. وهیج بنده‌ای 
در نماز ثه ایستدکه نه زمین خود را برای وی بیارابد . و گفته‌اند که: هیچ 
گروهی در منزلی نزول نکنند که نه آن منزل ایشان را دعا گوید یا لعنت کند. 


| 
۳ 


۲۹/۴۴ 


باب دوم 


در کفیت اعمال ظاهر تماز و ارت شیر است و 
آنچه پیش از آن است 

نماز کننده را باید که چود از وضو فار غ شود وپاکی تن و جامه 
وموضع نماز از پلیدی‌هاحاصل کند و عورت را از ناف تا زانو بپوشد ‏ که 
دوی در قبله راست بایستد . 

و به تزديك بوحنیقه - رضی الّه عنه - زانو نیز عورت است ؛ 
آن راهم بپوشد . و میان دو قدم گشاده دارد » به مقدار چهار انگشت » و 
فراهم نیارد که گشاده داشتن دلیل فقه است . و پیغامپر- علیه‌ لصلاة والسلام- 
از صفن و صفّد نهی کرده است در نماز . و «صفد» آن باشد که هر دو قدم 
فراهم دارد ۰و از اینجاست قول حقتعالی : مقردین فی الأصفاد ۰ ای 
دست با گردن فراهم آورده در غل . و «صفن» آنکه يك پای بر دارد . و از 
اینجاقول‌خدای - عزوجل - الصافنات الجاد ۰ ای» اسبانی که بر سه پای 
ایستند و يك بای بر دازند » و این آن است که در پای و زانو و کمزرعایت 
کرده شود . 


۱۰ 


۱۵ 


۱ 


۱۵ 


۲۰ 


۳۰ 3 ترجه احیاء علوم‌الدین 


و آنا سر : اگر خواهد بر استوا بگذارد و اگر خواهد در پیش 
ع و نگاه داشت چشم نزديك‌تر. و چم 
باید که بر مصلی باشد ور تمد [ ۳ رت یش معط 
9« 


اندازد» و در پیش انداعتن به حشو 


را کنده شدث اندیشه را مانع بود ۰ وهمچنین در یم مداومتکند ۳*5 
و این ادب قیام است. وچون براین جمله کرد؛ از برای دفع وسوسة‌شیطان» 
قل اعوق جنرب الب اس > بخواند ۰ پس‌«قامت»بگوید . و اگر اءید دارد که 
کسی به وی اقتدا کند » اول بانگ نماز گوید . و چود آن به جای آورد 
نیت حاضرگرداند ۰ و در نماز پیشین مثلا" به ول بگوید که... «آدا می کم 
فریضة نمازتیهی بوای عقوای طروتجلی ۳9۱9۱۵۰90۳ متمیز شود و 
یش ال و به نیک آن زونه 3 ددکی نمانما بای 
این الفاظ باید که در دل, حاضر باشد . که نیت آن است و الفاظ باد دهنده 
و حاض رکنندةآن بود . و بکوشد که تا آخر تکبیر » آن در دل وی باشد 
و دود نشود . و چون در دل وی حاضر شد دست تا برابر دوش بر دارد ۰ 
پس از ارسال چنانکه د و کف او برابر دو دوش او باشد و دو ابهام او برابر 
دو نرمةگوش و سرهای انگشتان پرابر سر مای گوش . تا در میان خبرهایی 
که در این باب وارد شده است جمع‌کرده باشد ۰ 

مترجم م ی گو ید که : نزدرك شافعی دست برابر دوش برد و نزديك 
بوحنیفه برایزگوش و نزديك مالك یراب سر.و چنانکه مصنف تفرير کرده 
است تلشقی می‌باشد میان هر سه مذهب ۰ و این طریقی خحوب است ی 
کت » سوی له ورد وانگفتان بموطء وا تکلت کاون وافراهم آوزه؟ 
نکنداه بل مهن بطبم یکنازد- جهن ام تاه 9۳ ۳۰۰۰ 


فراهم آوردن" و این میانهة آن‌هردو باشد و اولی بود. و جون دست‌ها دد 


کال ناکت ام ۰ 0 


مقر خود قرار کرفت تکبیر با ارسال دست و احضار سکناک 

و به ژزديك بوحنیفه - رضی‌اللّه عنه - مقارنة نیت با تکبیر شرط 
نیست» و اگر پیش از آن نیت کسرده باشد و به عملی دیگر مشغول نشده » 
روا بود » پس هر دو دست بالای ناف و فرود سینه بنهد . 

مترجم می‌گوید که : اشارت در این وضع آن است که دل زا به - 
حضرت باری‌تعالی «وجه کرده است . و دست بر دل نهاده تا چنانستی که 
وی را از وساوس شیطان نگاه می‌دارد . 

و به نزديك بوحنیفه - رضی‌اللّه عنه - فرود ناف نهد . و اشارت 
در این وضع آن است که دست‌های خود را گرد دل خود جون دایره‌ای 
یه حواطر برا ننده را جمع می کند سوی دل . و 
از آنجا به حضرت باری‌تعالی بر می‌دارد .و دست راست بر دست چپ 
دارد » برای اکرام ۰ دست راست و انگشت شهادت و میانگی » بر درازی 
ساعد چپ فرو گذارد» و به خنصر و بنصر بند دست را [۲۶۱] بگیرد. 

و در روایت تکبیر به وقت برداشتن دست‌ها و به وقت قرار گرفتن 
آن و به وقت فرو گذاشتن آمده است . و در کل آن حرجی نیست . ولکن 
به وقت فرو گذاشتن مناسب‌تر ۰ چه تکبی رکلمة عقد است . و دست راست 
بر دست چپ نهادن » ضرورت عقد . و آغاز آن فرو گذاشتن دست ات و 
انجام آن نهادن دست بر دست . و اول تکبیر «الف» است وآخرآن («رآء) . 
و رعابت و مطابقت میان فعل و عقد لابق باشد. 

و اما برداشتن دست. چون مقدمه‌ای است این آغاز را . و باید که 
به وقت فاز غشدن از تکبیر » دست‌ها را سوی پیش دفع نکند » و در پس 
دوش برد ۰ بل فسرو گسذارد ۰ فرو گذاشتنی سبك و نرم . و پس از 
فرو گذاشتن» دست راست بر دست‌چپ‌نهادن آغاز کند. و در بمضی روایات 


۱۵ 


۲ ۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۳ , ترجمةً احیاء علوم‌الدین 
آمده است که پیغامبر - علیه‌السلام - چون عکنیر کفعی > دست‌ها فر و گذاشتی 
و تجون نو استی که قراعت آغا زکند » دست راست بر دست چپ نهادی: 
و اگر این ورستا شودااولی؛ بود:ع ا] نچة:یاد کر ۴۵ * 

و ما تکبیرهای رازم بان که مضیوام بگوید رو یکی و هد 
آن مبالغت ننماید . ومیان «هاء» و «لام» مثل و اوی داخحل تک . و الن 
به سیب مبالغت تواند بود . و میان «باء» و امه باکر »لمیر قر نباردنا 
را کبار» را نماند. و «راء» مجزوم گوید نه مضموم: و این هیأت‌تکبیراست ؛ 


و آنچه با آذ بود . 


قراءعت 

آن‌گاه دعای استفتاح آغاز کند ۰ و تشر بان له اکیر » گفتن 
تک ای الدمنش کثیرآ و سبحان الّه جعرة و آصیا یکو بود .۰ 
و وجهت وجپی » تا بدینجا که « و آدا من اله‌سلمین» بخواند و بگوید 
«سمحانك اللیم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالی جذل و لاله غیرك» 
تا میان آنچه دد احبار[متفرق] آمده است جمعکرده باشد . و اگر پس امام 
بود» |اعتصار نماید» اگر امام سکته‌ای‌در ازنکند که در آن فاتحه بخواند. پس 
آعوّذ باه من الشّطان ا لرجیم بگوید . پس فاتحه -به‌تمام تشدیدهاو حرفها 
بخواند . و دد فرق کردن میان «ضاد وظاءجهدکند ۰ ودر آخحر: فاتحه آمبن 
به مد بگوید . و آن را بهکلمةٌ «و لالضالین» نپیوندد * 

۷ مقتدی 
ی 
از قرآن و آنچه بیش از آن بود بیخواند : و آنحر سورت را به تکبیرد کوع 
نپیوندد ۰ بل میان یشان در بان اد فص لکد و در تمازآامدد واه 


۳۳ 


کتاب اسراد نماز (کیفیت دکوع) س 


مفصل‌خواند. و در نماز شام قصارودر نماز «پیشن» و ۱۳ 
مثل «والسناء ذات السروج» و آنچه مقارت آن بود . 

و در سفر در نماز بامداد قل با ایب الکافرون و قل هوالله آحد. 
و در دو ررکعت سنت بامداد و طواف و تحیت مسجد » همچنن . و کل 
آن در حال قبام و نهادن دست باشد . [۲۶۲] جنانکه در اول صفت کرده‌ایم. 


ر"وع و لواحق آن 

پس ر کو ع کند و این کارها در آن به رعایت رساند . تکبیر رکوع 
بگوید و دست در گفتن آن بر دارد ۰ و تا نهایت رکوع آن را بکشد . و 
هر دو کف بر هر دو زانو نهد . و انگشتان را کشاده دارد ۰ و درازای ساق 
سوی قبله موجه کند . و زانو راست دارد . و گردن و سر را با پشت چون 
يك تخته گرداند-چنانکه سرنه فروتر بود و نه بالاتر - و دو بازو از دو 
پهلو دور دارد . 

و » زن بازوها را با پهلوها پیوندد . و سه بار سبحان رجیالعظيم 
بگوید. و چون امام نباشد » اگر هفت بار یا ده باربگوید نیکو بود .آنگاه 
از رکو ع بر آید . و راست بایستد . و سمع‌الله لدن حمده بگوید . و درقیام 
آرام‌گیرد. وبگوید رجا لكالحمد مل‌السّموات و [مل] الارض و مل ماشکت 
من شیء بعد ۰ 

و به نزديك بوحنیفه » امام بر تسمیع اقتصار نماید . و تحمید 
نگوید » مکر در روایت حسن زیاد . و اگر مقتدی باشد بر تحمید اقتصار 
نمایدبه نزديك‌هر سه. و اگر منفرد بود » در ظاهر روایت» قول بسوحنیفه 
مذ کور نیست؛ و درروایت حسن هر دو بگوید. و در روایت نوادر تحمید 


گوبد بس. و این قیام را دراز نکند مگر در نماز تسبیح. و در دوم رکمت 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


۲۰ 


۳۴ ۱ شک ترجمة احیاء علوم‌الدین 
به کلماتی که مأئوراست بخوالند و به نز دیا پوحنیفه 


نماز بامداد قتوت 
قنوت درنماز بامداد مشرو ع نیست. و اگر امام بخواند به نزديك بوحنیفه و 


محمد» مقتدی وی‌رامتابعت نکند . و به نزديك بویوست متابعت کند . 


سجود 

پس تکبیر گویان در سجده رود و پیشانی و کفها برهنه بر زين 
نهد . و تکبیر مقارن فرود رفتن‌گوید . و در غیر رکو ع دست برنیارد ۰ و 
اول» زانو بر زمین نهد ۰ پس دست » پس پیشانی و بینی. و بازو از پهلو و 
شکم از ران » و يك ران » از دیگر دور دارد - و زنان این اعضاء فراهم 
وارند - و دست برابر دوش بر زمین نهد و انگشتانگشاده نکند . بل فراهم 
دارد . و انگشت بزرگگ را با دیگر انگشتان ضم‌کند . ماک نکنل لت 
نبود . و بازو را چون سگگ بر زمین نگستراند که در آن نهی آمده است . 
و سه بار سبحان رپیالاعلی بکوید و اگر بیش ازآن گوید نیووتبپبوج 
مگر ور حال امامت . و از سجده ب رآید تکببرر گویان ,رپو معتدل یا آدام 
بنشیند برپای چپ. و پای راست بایستاند و دست برران نهد . ودر انگشتان 
تکلف گشادن و فراهم آوردن نکند . و بگویسد : رب اغفرلی و ارحمنی و 
آررهنی و اهدخي و,اجبرنبی وعافن ور اعفمنوز دربن کلم ه گنز 
نکشد [۲۶۳] مگر در سجود . تسبیح و سجدة دوم هم بر این جیله بکند.: 
آنگاه جلسه‌ای سك برای استراحتدر,هر رٍ کعتی که پس از آن تشهد 
نباشد به جای آرد . پس برخیزد و دست بر زمین نهد و در حال برخاستن 
يك پای را تقدیم نکند . و تکبیر را بکشد از ميانة ارتفا از فصود تامیانةً 
ارتفا ع سوی قیام. چنانکه « هاء » اه به وقت استوای جلو سگفته شود ۰ و 
«کاف» | کبر در حال اعتماد کردن بر دست ». برای قیام . و «راء» در میانهٌ 


کتاب اسراد نماذ (تشهد) 
ارتفا ع سوی قیام و در میانه ارتفا ع ازقعود آغاز کند تا تکبیر درميانة انتقال 
باشد و الی نشود ازاو مکّر دو ط-رف 0 ابن به تعمیم نورد الکترا ۰ 


و رکعت دوم همچون اول بگزارد و در ابتدای آن آعوذ بکوید . 


تذهد 

درر کمت دوم تشهد اول بگوید» پس برپیغامبردرود دهد. و دست 
راست بردران راست نهد. و انگشتان راست قبض کند » مکگر انگشت 
شهادت . و اگر انگشت بزرگث را نیز فرو گذارد باکی نبود. و[به]انگشت 
شهادت‌راست تنهااشارت کند درحال گفتن [« لاله » نه در حال گفتن] « ٩‏ 
اله الأنثْه » ودراین تشهد بر پای چپ نشیند » چنانکه میان دو سجده . ودر 
تشهد اخیر پس از درود بر آل پیغامبر» دعای مأًثور تمام بخواند ۰ وسنتهای 
او چون سنتهای تشهد اول‌است. لکن بر سرین چپ نشیند به سبب آنکه 
برای قیام مستوفز نیست » بل مستفر است . و پای چپ از زیسر خود بیرون 
آرد . و پای راست نصب کند . و سر انگشت بزر گک سوی قبله دارد» اگر 
بر وی دشوار نشود . 

و به نزديك بوحنیفه - رضی‌الّه عنه - در هر دو تشهد بر پای چپ 
نشیند . چنانکه میان دو سجده گفته شده است . 

و به نزديك مالك در هر دو بر سرین چپ نشیند . چنانکه‌اینجا 
تقفریر افتاد ۰ پس بگوید : آلسلام علیباک و رحمه الله . وروی سوی دست 
راست کند-چنانکه کسی که در پس وی باشد از جانب دست راست رخساره 
راست وی ببیند - و بر دست چپ همچنین . و سلام دوم بگوید . و نیت 
ببرو نآمدن کند از نماز . و نیت سلام بر کسی که از فریشتگان و مسلمان‌ان 


بر دست راست وی است ؛ به سلام اول» و در سلام‌دوم همچنین . و سلام 


۱۰ 


۱۵ 





۱۰ 


۱۵ 
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» و دوازتکقداء که ظنت: آن اشنت ۰ این میأت نماز منفرد 


را سك گوید 
اک بت 

منهیات 

پیغامبر - علیهالصلاة و السلام - از صفن و صفد نهی کرده است ۰ 
جنانکه تقریر آن سابق شد . و از اقعاء و سدل و کف و اختصار و صلب و 
مواصله» واز نماز حاقن و حاقب وحازق و ازنمازگرسنه و پر حشم» و کسی 
که روی را به لام پوشیده باشد . 

اىااقعاء: به نزديك‌اهل لفت آن است که بر سرین‌ها نشیند وزانو 
نص بکند :1 و دملتها را مانند سک بر زمین نهد ] و به نزديك اهل حدیث 
آن است که [بر ساق نشیند؛ به زانودر آمده » و بر زمی‌نباشد مگر سرهای 
انگشتان بای ۰ 

و سا سل در مذهب] اهل حدیث آن است که جامه در خسود 
گیرد » و دست از آن بیروذ‌نیارد» و همچنان رکوع [۲۶۴] و سجودکند . 
و جهودان در نمازبژاین جمله‌کردندی . و نهی برای آن"است که [نشبهب4] 
ایشان نباشد . و حکم پیراهن همین است . و نباید که دست از آستین بیروف 
ناکرده رکو ع و سجود کند . و نیز گفته‌اندکه: معنی سدلآن است که میان 
جامه‌بر سر نهد و دو طرفآن از راست وچب فرو گذارد؛ بیآنکه آن‌را بر 
کتف اندازد. و قول اول نزديك‌تراست . 

و اما کف 

و امااکف آن است که وقت سجده جامه از پیش يا از پس بردارد. 


و کف در موی سرهم باشد . و آن جمع کردن موی بود بر سر ۰ و هی 





کتاب اد نما یت ۷7 


مروال کت تیوه وگ ری 7 مه ماه 
و لا کف شعرا ولا هوباً . ای» مرا فرموده‌اند که بر هفت عضو سجده کنم. 
و موی را و جامه را گردنکنم . و احمد حنبل کراهیت داشتی که در نماز 
بر پیراهن میان بسته شود . و گفتی که آن هم کف باشد . 

و آما اختصار : آن است که دست ها برتهی‌گاه نهد . 

و صلب : آنکه دست بر تهی‌گاه نهد و بازوها را از یکدیگر دور 
دارد در حال قیام . 

و مواصله : در پنج چیز است . دو از آن بسر امام . یکی افتتاح 
قراءت به تکبیر احرام . و دوم اختنام قسراء ت به تکبیر رکوع . و دو بر 
مقتدی. یکی تکبیر[به]تکبیر امام . و دوم سلام به سلام امام ء و یکی برهر 
دو . و سلام اول که فرض است به سلام دوم . و دراین هر پنج» 
مثهی است . 

و اما حاقن: در بول‌گویند . 

و حاقب ؛ در غابط . 

و حاذق : صاحب موزء تنگ را خواهند . 

و این همه مانع خشوع بود . و حکم گرسنه و اندیشه مند همین 
است.و نهی گر سنه‌از نماز [از] این حدیث معلوم شده است : اذاحضرا لعشاء 
و اقیمت الصلاه فّابدوا بالعشاء . ای؛ چون طعام شب و نماز فراهم آید 
ابندا[به] طعام کنید . مر در حالی که وقت تنگ بود یا دل ساکن باشد و 
به سیب طعام منز عج نشود . ودر خبر است: لایدخحلن أحدکم الصلا وهو 
مقطب و لا جصلین دتم و هو غضبان .ای » درحال ترش روبی و خشم؛ 
در نماز شروع مکنید . و حسن گفت : هر نمازی که دل در آن حاضر نباشد 
آن به عقوبت شتابنده تر بود؛ و در خبر است : سبتعه لام فا لسازع 








۱۵ 
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القیطان ی و التناوب» و الحعاك ) و 
االعنات» واللعب بااشی 7 .ای»هفت جیز در نماز از[۲۶۵]دیو باشد : حون 
نی » و وسوسه »و فاژه!» و خارش» و اللفات » و بازی کردث به چیزگ. 

و در روایت بعضی «والسو والشك» زاید است. و بعضی ازسلف 
کفته‌اند : جهار جیز در نماز از حفا باشد . التفات نمودن و دست بر دوع 
مالیدن و سنکث ریزه به دست کردن و بر رامگذر نماز گزاردن ۰ 

و بیغامبر نهی کرده است از انگشتان بهم درگذاشتن و از «ترك» 
آوردن ازآن» و از روی پوشیدن و از يك کف بر دیگری نهادن و هر دورا 
میان ران‌ها داشتن در رکوع » و آن را تطبیق گویند دا خی از صحابه 
گفته‌اند :که ما تطبیق می کردیم» ما را از آن باز داشت . و نیز مکروه است 
که در حال سجده در زمین بدمد » برای پاك کرد آن . و سنکك ریزه 
به دست » راست کند . چه آن کارهایی اس ت که بدان حاجت نیست ۰ و 
يك قدم بر ندارد و آن را بر ران نهد . و در حال قیام بر دیوار تکیه نکند. 

و اگر تکیه کند _ چنانکه اگر متکای وی زایل کنند » بدا ظاهر ترز آن 
است که نماز وی باطل شود . 


آمییز فرض‌ها] از سنت‌ها 

جملهٌاینجه بادکردیم مشتمل‌است برسنت‌ها و [هیأت‌ها] و آدب ها 
که‌جوندة راه آخرت » کل آن را رعایت کند . 

و فرض از آن جمله دوازده چیز است ۷ 
و خواندن قاتحه و کوژ شدن در رکوع - چنانکه کف دست به زاو 


رسد با اراد اف باز ایستادن » و سجود را طما نینه 








۱ باژّه - ۳ 








کتافتطاتانمان (تصب فرص از سنت)  .‏ ح 1 ۳۹ 
و دست بر زمین نهادن در سجده واجب نیست- و از سجود به اعتعدال 
نشستن » و جلوس برای تشهد آخیر » و تشهد آخبر . و درود بر پینامبر » 
و سلام اول. 

و آما نیت بیرون آمدن از نماز واجب نیست . و آنچه بیرون این 
است واجب نیست» [بل] سنت‌هاست و هیأت سنت‌ها و فربضه‌ها. 

و به نزديك بوحنیفه - رضی‌اللّه عنه - «ئیت و تحریمه» از شرابط 
نماز است» نه از نفس نماز . و به هر ذکری که ثنای باریتعالی باشد و مراد 
از آن تعظیم او - چون الله اکبر و الّه اعظطم و الرحمن اعظم یا اجل و 
الحمدلّه با سبحان الله با لااله لاله - شرو ع نماز درست باشد . 

و اگر به‌پارسی گوید: «خدای بزرگر» یا خدای بزر کك» هم درست 
بود. و از نفس نماز شش چیز است: قیام» و قراءت؛ و د کو ع» و سجود؛ 
و انتقال از رکنی به رکنی » و قعدة آخیره . و آرکان اصلی چهار اول 
است . چه اگر کسی سو گند یاد کند که نماز نگزارد » چسون رکمت را 
به سجده مقید گرداند » حانث شود . اگر چه قعدة آخیره موجود نشده 
باشد . 

اش ات ده دیکر نیز فرض است و سار بیآن روا ناشد . و 
خواندن فاتحه فرض نیست. بل يك آیت بسنده است. و در همه ر کعت [ها 
هم‌]نیست. بل‌در دو ر کعت اول فرض‌است و فرض[۲۶۸]ار کو ع و سجود؛ 
اصل کو ژشدنوبر زمین نهادن است. و آرام در هردو فرض نیست.و اعتدال 
از رکوع وسجود. ودرودبرپیغامبر دم فرض نیست. و لفظ سلام‌هم فرض 
[نیست] ۰ بل به هر فعلی عمد که از نماز بیرون آید » درست باشد» اگرجه 
آن فعل [حدت] بود . 


و واجبات نماز هشت است : خواندن فانحه و سورت در دو 


۱- اذنسحه عکسی بریتانیا ۳ افتاد گی‌دادد که‌ددجای‌دیگر تک ادشده ب 
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رکعت اول, و آشکارا و نهان خواندن دد تمازهای جهری و سری ؛ و تعدیل 
رکن‌ها به نزديك بضی مشایخ وبهتديک بعضی سنت است ۰ ۳ 
ترتیب دد رکن ی که با تکرار مشروح اشت - و آن سج* ۱ ۳ 9 
اولی و تشهد در قعدة اعیره و قنوت و تکییرات عیدین - و آنچه جز این 
است - و سنت‌ها و ادب‌هاست ۰ 

و آماسنت‌ها در افعال چهار ایرت :۰ دست رد تک ره 
احرام و در حال رفتن به رکوع . و در حال بر آمدن از رکوع و جلسه‌ای 
برای تشهد اول . و به نزديك بوحتیفه در تکبیررفتن به رکو ع و برآمدن 
از آن دست بر ندارد . 

و آما آن چه یادکرده‌ایم از کیفیت گشاده داشتن انگشتان . و حد 
برداشت نآن‌هیأت‌هایی اس تکه تابع این سنت است . و تور و انتراش 
هیأتی اس ت که تابم جلسه است» و سرپیشانداختن و لفات ناکردن» هیأت 
قیام است و تحسین صورت آذ ۰ 

وه استر(عت را از اصل های سنت ها که در افصال است 
نشمرده‌ایم. زیراکه این نخستین هیأت بررآمدن است از سجده» سوی قیام: 
و درنفس خودمقصودنیست. و بدین سب آن را مفرد یاد [نکرده‌ایم] ۰ 

آما سنت های اذکار : دع‌ای استفتاح است ۰ پس تعسو ء,سن 
آمین که سنتی موق کد است.- پس خواندن سورت» پس تکبیرهای انتقال+ 
پس تسبیح رکوع و سجوده و اعتدال از مر دو . و پس تشهد اول و درود 
بر پیامی ‏ آل ان نع پم دعادی هی ۰ ۱ 

و این حصال را اگر چه در اسم سنت داخل کرده‌ایم » آن را 
درجات متفاوت‌است.چه چهار را از آن‌جمله به سجدءٌسه و [جبر ] باید کرد ۰ 


ما از این چهار» آنچه ازافعال است؛».پکی ات درون جلسة 





کتاب اسراد نماد (تمییز سنت اذفرض) : ۴۱ 





اولی است برای تشهد اول . چه آن در ترتیب نظم نماز موثر است به‌اعتبار 
چشم بینندگان .و بدان دانسته شود که چهارگانی است بانه ؟ بسه علافی 
[برداشتن ]دست که آن در تغییر نظم‌اثر نکند. و از آن[به]بمض‌عبارت می کنند 
و می‌کو بند که : آبعاض را به سجده جبر باید کرد . 

و اباأذکار: کل آن سجدة سهواقتضانکند»مگرسه: قنوت» و تشهد 
اول » و درود بر پیغامبر... در آن [به خلاف] تکبیر های انتقال» و تسبیح 
ر کو ع‌وسجود و اعتدال از آن. زیرا که‌صورت رکو ع و سجود » مخالف 
عادت است . با آنچه از ذکر و تکبیر انتقال حاموش باشد . پس عدم آن 
ذکرها صورت عبادت را نگرداند [۲۶۵]. 

و أماجلسه: برای تشهد اول‌فعلی معتاداست؛ ومتصودازاو تشهد»پس 
تسرل آن را تأثیری ظاهر بود . 

وأبا [ دعای ] استفتاح و صوبت ۰ برك وان مور نست با که 
قیام به فاتحده معمور شده است. واز عادت بدان متمیز گشته . و دعای تشهد 
اخیر همجن ات "و قنوت دورترانچیری اشست که آن‌ارا به مخلده 
جبر باید کرد . و لکن[مد]۱ اعتدال به سبب‌وی در نماز بامدادمشرو ع‌است. 
پس همچنان باشد که مد حلسةٌ استراحت - چه به مد با تشهد. جلسةٌ تشهد 
اول شد - پس این قیامی ممدود معتاد بماند که در وی ذکری واجب نباشد. 
و در مملود اختراز است از غیر نماز بامداد . و در خسالی بودن وی از 
ذکر واجب احتراز است از اصل قیام در لمازا " 

و به نزديك بوحنیفه - رضی‌الّه عنه - سجدهٌ سهو به دو چیز 
واجب شود : یکی ترلك و اجب اصلی نماز . و دوم تغییر فرض آن » چون 
یکی از این دو بر سبیل سهو حاصل آید.و فرایض و واجبات [بر] مذمب 





۱- دد متن عربی جنین است : «ولکن شرع مدالاعتدال فی‌الصیح...» 
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او بیان کرده شده است. و به ترك سنت‌ها و ادب‌ها واجب نشود ۰ 


است- چه معنی دادد ؟ 

جواب : اشتراك در ثواب و عقاب و استحباب مانج ناوت نباشد . 
هت 
موجودکامل نباشد » مگر به معنی باطان و اعضای ظاهر. معنی‌باطن» حیات 
و روح است »وظاهراجسام اعضا[ی آ۵]. و ازاین‌اعضا بعض ی آن است که 
اه مد ۵ و 
و حیات 
فوت نشود » و لکن مقاصد حیات فایت شود ؛ چون چشم وء زباناو دست 
و پای . و بعضی آن که قوات اوه یات فی تاشوّد وا همعط جات 
ولکن <سن‌ و حمالافوت قود؛ جوان وی و[مزم وتوجسس و گونة 
نیکو۱ : و بعضی آن که اصل جمال هم به فوات آن فایت نشود » ولکن 
مال حمال اتود 6 یو وک ]یرو و سای 4وط ایکا مه یات 
حلقت اعضا »ورلعل اسپیدی»۲ گونه . و این درجات متفاوت است۰ بس 
هم بر این جمله عبادت ورین ات که دوخ آدزدا تم و کرده امن ؟ 


و ما را به اکتساب آن تعبدفرموده. پس‌دوح و حیات باطن آن»خشو ع و 


یت 

در معن عرند : دوحسن‌اللوت» آمده است . 

۷- ددمتن عر بی : «وامتزاجالحمزه بالبیاض» آمده که به مقنی سرحی و 
سبیدی گو نه است ۰ 








کتاب اسرار نماز (فمتیزآسنت|زفرض) ۴۳ 


نیت و حضور دل و اخلاص است ؛ جنانکه بخواهد آمد » و ما اکنون در 
ذ کر اجزای ظاهر یم ۰ 

پسر کو عوسجودوقیام‌ودیگر ر کن‌هادرمثابت دل وسرو جکراست» 
جه به فو ات آن‌نماز فایت‌شود. وسنت‌هایی که‌یاد کردیم » ازبرداشتن‌دست » 
ودعای[۶۶ ۲]استفتاح, و تشهد اول به‌محل‌چشم‌ودست وپای[است] کهوصحت 
نماز به فوات آن فایت نگردد » چنانکه حیات به فوات آن عضوها . ولکن 
مردم ببه سبب آن زشت خلقت و نکوهیده شود » و کسی دا دد وی دغبتی 
نبود : و همچنن هر که اقتصار نماید بر افل آنچه نماز بدان جایز باشد » 
همچون کسی بود که در حضرت پادشاهی از پادشاهان بنده زنده‌ای - بریده 
اطر اف - هدیه فرستد . 

و آما هیأت‌ها: ون هصاورای ست‌ماست » همچون اسباب جمال 
باشد از ابرو و مژه و محاسن و خوبی لون . 

و آما لطایف ادب‌هادر آن سنن‌ها؛ و آن کامل گردانندة جمال‌است» 

ود حمیائی ابرو و کردی خرن ی مر ات د ری تال و 
تواست که به حضرت مالك لماو له می‌فرستی و بدان تقرب می‌نمایی»همچون 
وصیفتی که طالب قعربت » به حضرت سلطانی ثرستد . و این تحفه در 
حضرت حق‌تعالی عرعبه شود وروز عرض اکبر به تو باز رسد . و اختیار 
به دست تو است در حوب کردن و زشت گردانیدن صورت آن . اگر خوب 
کنی منفعت آن ترا باشد ؛ و اگر زشت گردانی تیعت اد به نو رسد . و 
نباید که نصیب تو از ممارست فقه آن باشد که سنت را از فرض تمییزدانی 
کرد . و از صفات سنت در فهم تو چیزی نياویزد » مگر آنکه ترله آن 
روا 

و این سخن همچنان باشد که طبیب گوید که : بسر کشیدن چشم » 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 
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وجود مرد) را باطل نگرداند » ولکن اگ رکسی چنین بنده‌ای را بر سبیل 
تقرب به حضرت پادشاهی فرستد ء و امید دارد که قبول فرماید » امید وی 
صادق نبود . 

پس مراتب سنت‌ها و هيأت‌ها و آدب‌ها بر این جمله فهم باید کرد. 
و هر نمازیکه رکو ع و سجسود آن تمام نبود آن نماز خصم نما زکننده 
شود؛ و گوید : عدای -عزوجل- ترا ضایعگرداناد؛ چنانکه تو مرا ضایع 
کردی: پس‌چیزهای ی که‌در کامل گردانیدن ارکان نماز آوردیم مطالعه باید کرد 


تا وقع آن ظاهر شود ۰ 








باب سوم 
در شرط‌های باطن از اعمال دل 


و در این باب ارتباط نماز به خشو ع و حضور دل یاد کنیم ۰ پس 
معنی‌های‌باطن وحد ها و سیب‌ها و علاج‌های آن . پس تفصیل آنچه باید که 
در هر رکنی از نماز حاضر آید تا زاد آحرت را شاید . 

بیان اشتراط خشوع و حضور دل 

بدان که‌دلیل‌های آن بسیار است . و یکی از آن قول حق‌تعالی 
است : آقم الصلاه لذکری . و ظاهر اسر وجوب را بود» و غفلت ضد 
ذکراست. و کسی که در همٌنماز غافل باشد » چکونه نماز برای ذ کسر 
وی اقامت نماید ؟ و قول حق‌تعالی : و لاتکن ءنالغافلین» نهی است . و 
ظاهر آن» تحریم راتواند بود .و قول حق‌تعالی : حتی تعلموا ماتقو لون 
تعلیل نهی مستان است از نماز » و آن علت در غافلی [۱]۲۶۷ که همتش 





۱ عکس نسخةً بریتا نیادداین محل‌دو صفحةً اضافی داردکه به قرینة نسخهً 


ترکیه و متن عسربی آن دا حذف کردیم و شمارء تر تیب صفحات دا دعایت نمودیم. 
بنابراین سفحات ۲۶۸ و ۲۶۵ حذف شد.و اذ ابتدای ۲۷۰ مطلب دنبال می‌شود . 


۱۰ 


۱۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۴۶ ترجمهً احیاء علوم‌الدین 


مستغرق ب‌اشد در وسوسهها و فکرت‌های دنیا؛ مطرداست. و قول بیغامبر 
_علیهالسلام- ما الصلاع قه-عن وقواضع ۰ به «الف و لام »نمازرامحصور 
کرده است . و «ادما» عی مد کور و تمحیی کر آدرا تواند ود رف لو 
از قول پیغامبر : اذماالشفعه فیسالم یتسم » حصر بی‌افتاده‌اند » و اثبات 
شفعه در غیر مقسوم و نفی آن از مقسوم فهم کرده‌اند!. 

و پیغامبر - علیه‌السلام - گفته است : من لم قنهه صلاقه ءن - 
الفحشاء و المذنعر لم دز دد من اه الا دعداً. و نماز غافل » مانع فحشا 
نتواند بود . 

و نیز گفت : کم قائم‌حظه من‌صلاته الععب والنصب. ای » بسیار 
نماز کننده است که نصیب وی از صاب نما ز جر [تعب و ]نصب نیست. وبدین 
جز غافل را نخواسته است. ونیز گفت: : لیس للعبند من صلاقه‌الا ما عقل. 
وتحقیق‌درا و آن است که‌نماز » متاجات پرورد گار است»وسخن با غفلت البته 
مناجات نباشد . و بیان این سخنآن است که : دادن: زکات- اگرجه‌درحال 
غفلت اتفاق‌افتد-از مال محبوب تهی نشستن است. و داشتن روزه ازشهوت 
معطلوب باز ابستادن . و دور نباشدکه با غفلت از آن مقصود حاصل شود ۰ 
و همچنن اقامت حج مشقتی عظیم و مجاهده‌ای‌بزرگ[ است]و ابتلای‌بدان 
حاصل آید اگرچه دل با افعال این‌حاضرنبود .واما در نماز جز ذکروقراعت 
و رکوع و سجود و قیام و فعودئیست ۰ 

آماة کر : محاوره و مناجات آست با حق‌تعالی ., و مقصود با 
مخاطبه و محاوره باشد » و اما حروف و اصوات تا زبان را به عمل ابتلا 
باشد . چنانکه معده و ف-رح را در روزه به امساك » و تن را به مشقت‌های 
حج » و دل را به رنج دادن زکات ؛ و کم‌شدن مال محبوب ۰ وهیج شکی 


ع _ _ ۳( ۱ .۰( 


۱ در متن‌عربی چنین است ...الحصر والائات والنقی . 


کتاب اسراد نماز (حضورددل) ۴۷ 


تسوت که این قسم باطل است . چه جنبانیدن زبان به‌ببهوده در غایت آسانی 
است ۰ پس در آن امتحانی نباشد » از آن دوی که جنبا نیدن‌است. بل حروف 
به اعتبار نطق مقصود است. و نطق نباشد مگر آنکه حکایت بود از ضمیر . 
[وحکایت ازضمیر ] نباشد مگر به حضور دل ۰ و در گفتن : زهددا الصراط 
اامستقیم ». چون دل عافل باشد. چی سوّال بود ؟ و چون مقصود زاری و 
امیدو اری نباشددر حر کت زبان در حال غفلت چه رنج بیند ؛ خاصه چون 
معهود و معتاد بود ؟ 

این حکم ذکرهاست + بل می‌گویم. که: اگر کسی سو گندیاد کند 
که شکر فلان بگزارم و زباد به ثنای وی مشغول دارم و حاجتی از وی 
در خواهم » پس لفظهایی که براین معانی دلیل کند در خواب بر زبان وی 
رود » سو کند وی بدان راست نشود . و اگر در تاریکی شب بر زبان وی 
[۲۷۰] رود و آن مرد حاضر[باشد ]و او وی‌را نبیند و حضور او نداند» هم 
از عهدة‌سو کندبیرون نیاید.[چه ]سخن او خطاب[ با ] وی‌نبود» تا دردل‌او حاضر 
نباشد . و اکر آن کلمات در روز دوشن بر زبان وی رود و آن مرد حاضر 
باشد» و لکن از حضور وی غافل‌بود؛ و در اندیشه مستخرق» وقصد او توجیه 
خطاب بر وی نباشد» هم دریمین حاصل شود , ویشك نیست در آن که 
مقصود از قر آن و ذ کرها»حمد و ثنا و نضرع و دعاست» و مخاطب حق 
تعالی است . و دل او بمه حجاب غفلت.از وی محجوت است» و وی را 
نمی‌بیند و مشاهده نمی کند . بل از مخاطب غافل است و زبان وی به حکم 
عادت می‌جنبد ۰و این در غایت دوری است از آنچه مقصود است از نماز 
که آن براي روشن گردانیدن دل و تجدید ذکر خدای و استوار شدت عفد 
ایمان مشرو ع است. این حکم قزاءت و ذکر است. و در جمله این خاصیت 
را در نطق و تمییزاوبدان» از فعل انکار نتوان کرد . 


۱۵ 


۲ ۰ 








و2 ۳ 
و ابا رکوع و سجود: به قطع‌می‌توان‌دانست کهقصودازآن تعظیم 
است .وا گررواباشد که‌معظم‌عدای بودبه فعلی-با آن که از وی غافل‌بود- 
روا که‌معظم بتی باشد در پیش وی نهاده و اواز آن غافل . با معظم دیوادی 
باشددر پیش اوءواو از آن بی‌خبر. و چون از تعظیم بیرون آمد» نماند مکر 
مجرد حرکت‌سرا و پسفت» و ولا ان تن تست که امتخا فد | هسب 
آن متصود باشد » و عماد دین و فاصل میان کفر و اسلام شود» وبر حج و 
دیگر عبادت‌هاتقدم یا ید . و به ترل آن علیالخصوص قتل واجب گردد و 
کل آن‌عظمت. نماز را به اعتبار اعمال ظاهر آن‌نیست» مر آنکه مقصود 
در مناجات بدان مضاف شود مها نا ووزهزو کات قرحح ال عیر آن 
۱۰ مقدم است. بلدر ضحایا وقرابین که‌مجاهدة نفس است» به کم کردذ‌سلك ۰ 
حق‌تعالی می‌فرماید : لن یناه لحومها ولاد نآ وها ولکن ینالهالحقوی 
منعما . ای » صفت ی که بر دل مستولی شده است تا بر امتثال اوامر باعث 
می باشد مطلوب‌است نه گوشت‌هاوخون‌ها. پس کار در نماز که درافعال آن 
حاجتی‌نیست-چگو نه باشد ؟ و آن» آن‌است که‌از راه معنی و اشتر اط حضور 
۱۵ دل دلیل م ی‌کند . 

سوال : اگر به‌بطلان نماز حکم می‌کنی و حضور دل را شرط نماز 
می‌گوبی این سخن بر حلاف اجما ع فقهاست . چه ایشان حضور دل را 

شرط نکرده‌اند» مگر در حال تکبیر ۰ 
جواب : بدان که در «کتاب‌علم»سابق شده است که‌فقها در باطن و 
مب طریقآخرت تصرد نکنند و دل‌ها نشکافند » بل ظاهر احکام دنیا بر ظاهر 


۱- در متن عرین حنین است : «... فان ذلك یتقدم علیا لصوم والز کاء والحج 
وغیره بل| لسحایا والقربین التی هی مجاهدة للنفس بتنقیص المال کل 
۲- قرآن» ۰۳۷/۲۲ 


کتاب آلرازمان (تحضوردل) ۳ تف 


اعمال جوارح بنا کنند . و ظاهر اعمال » سقوط [فتل] و تعزیر سلطان را 
دسنده است ۰ 

و اما حدیت منفءت آخرت [۲۷۱] از حدود فقه نیست ؛ با آنکه 
دعوی اجما ع در این باب ممکن ثیست ۰ و بوطالب مکی آورده است که 
بشر حارث روایت کرد از سفیان ثوری که : هر که نحاشع نبود نماز وی 
باطل بود . 

و حسن - رحمةاله‌علیه - گفته است که : هر نمازی که دل در آن 
حاضر نباشد آن به عقوبت شتابنده‌تر بود . 

و معاذجبل گفت :من عرف من علی بهینه وشماله مععمدآو 
هو فیالصلاة فلاصااة ل4.ای » هر که‌متعمداً بشناسد که بر راست و چپ‌وی 
کیست. نماز وی درست نباشد . واین‌رااز پیغامبرهم‌روایت کرده‌اند.و پیغامبر 
-علیه‌السلام - گفته است : ان الءمد لمعلی‌الصلاة ولادعتب له سدسپا ولا 
عشرها» وانما یکنب للء‌بدمن صلاقه‌ماعقل‌منها ۰ ای»بنده نماز گزارد و 
سدس و عشر آن نماز برای وی ننویسند . و برای بنده از نماز وی نئوبسند 
مکر آنچه از آن بداند. و این‌معنی اگر از غیر وی نقل شدی مذهبی بودی. 
پس جکونه بر آن تمسك نباشد ؟ 

و عبدالواحد زید گفت : اجما ع علماست که بنده را از نماز وی 
حاصلی نباشد مکر آنجه از آن بداند . و این را اجماع گفته است . و آنجه 
از جنس این کلمات از فقهای متور ع و علمای آخحرت نقل شده است بیش 
از آن است که در شمار آید . و حق آن است که‌بهدلیل‌های شر ع رجو ع 
کنیم . و احبار و آیات در این شرط ظادر است » الا آن است که متام 
فتوی در تکلیف ظاهر بر اندازة قصور خلق باشد . و امکان ندارد که بسر 
مردمان در کل نماز احضار دل شرط کرده شود . چه کل بشر از آن عاجز 


۱ 


۱۵ 


۲۰ 





۳3 


ی ترجمه احیاء علوم‌الدین 
باق .مگ اند کق لاه جولو هسب ردو استیعاب شرط نتوان کرد» 


ما نباشد مک رآن مقدار که نام بر آن واقع شود. اگرچه در يك لحظه 


و سزاوارترین لحظه ‏ » لحظة تکبیر است . پس بر تکلیف آن 
[ در همةّ نماز 


بوّد ۰ 
اقتصار نمودلم . و مح‌ذلك امیددادیم که حال غافل 


مقدار 
مل‌حال کسی نبود که‌نماز دا ] به کلیت بگذارد . چه او ظاهراً بر فعل 
اقدام نه‌وده است »و تاک لحظه دل را حاض ررکرده . و چگونه بر این جمله 
نباشدآ و کس ی که‌به فرراموشی با حدت. نمازگزارد. نماز او باطل بودءولکن 
بهحسب فعل او و بر اندازٌ قصور و عذراو هم مزدی‌بیا بد. و با این‌امید واری 
ترسان باشیم که حال [اوبترازحال] تاركك نماز بود. وچگونه ترسان نباشیم 
کهکس ی که به خدمت آید» و حضرترا تهاون نماید و به غفلت و استحقار 
سخن‌گوید» حال او بتر ازحال کسی بود که‌از خدمت اعراض آرد.و چون 
اسباب توف و رجا متعارض شود » کاربا حطر بود ۰ 

9 اتبار در احتباط و تساهل به دست تو ات و مع‌هذا فتها را 
در آنچه به صحت فتوی داده‌اند » محالت بتوانم کرن. چه آن ضرورت 
فتوی است . چنانکه تنبیه بر این دقیقه سابق شده است . و هر که سو نج 
بشناسد داند که غفلت [۲۷۲] ضد آن تواند بود . ولکن در فصل ی که [میان] 
علم ظاهر و باطن فرق کرده‌ایم در کتاب رقواعدالعقاید» آورده‌ایم که : قصور 
خلق یکی از موانح است از صریح گفتنآنچه از اسرار شرع گفتن منکشف 
شود ۰ پس بر این مقدار از بحث اقتصار نمابیم که این»‌مرید راه رت 
را بسنده است . و حطاب مجادل شغب کننده در این حال مقصود ما نیست. 

و حاصل سخن آن است که حضور دل رو ح نماز است . و اقل 
آنچه رمقی‌ازرو حباقی‌ما ندحضوردل‌است در حال تکبیر» که کم‌شدن[از ] آن 

حلالك باشد . و به قدر افزونیآن» روح در اجزای نمساز منبسط شود . و 








( 


کتاب اسراد نماذ. (حضوددل) تین 


سیار زنده بی‌حر کت راشد که نز دباك بود به مرده. و نماز کسی که در کل 
نماز غافل باشد» مکر درحال تکبیر » زنده‌بی‌حر کت است . 


بیان معنی‌های باطن‌که حیات نماژ بدان تمام شوه 

بدان که عبارت‌هااز این معانی بسیار است . و لکن کل آندر شش 
خصلت منتتلم شود . حضور دل و فهم و تعظیم و هیبت و رجا و حیا . و ما 
تفصیل آن» پس اسباب آن » پس علاج اکتساب آن » یادکنیم . 

آبا تفاصیل آن:اول حضور دل است.و بدو آن‌می خو اهیم که‌دل از غیر 
آنچه‌ملابست نموده است و سخن آن می‌گوید فار غ باشد . و علم به فعل‌و 
قول‌مقرون بود . ودر غیر آن‌اندیشه نکند .وهر گاه که‌اندیشه از غیر آنچه در 
آن است منصرف شد» وذکر آنچه در آذ‌است در دل اوثابت گشت » و از 
هیچ چیزی از آن غافل نبود » دل‌حاضر شده باشد . ولکن فهم معنی‌سخن 
از حضور دل است . 

و باشد که دل بالفظ حاضر بود وبا معنی آن حاضر نباشد. و جون 
دل بر دانستن معنی لفظ مشتمل بود» فهم باشد. و این مقامی‌است که مردمان 
درآن متفاوت‌اند.چه درفهم معانی قر آن و تسبیحات مشترك‌نباشند. و بسیار 
معتی [های] لطیف باشد که نماز کننده در اثنای نماز دریابد . و پیش 
از آن در خاطر او نبوده‌باشد. واز این روی نماز بازدارنده باشد ازفجها 
و منکر .چه‌در نماز کارهایی مفهوم‌شود که آن لامحاله مانع باشد از فحشا . 

واما تعظیم": کاری است ورای حضور دل و فهم ۰ چه کسی بابنده 
خود سخن گوید و دل او در آن سخن حاضر باشد و معنی آن را فاهم 

۱ - دد متن عربی جنین است : و اما التعظیم : فهو امر وداء حضودالتلب 
و الفهم اذالرجل یخاطب عبده بکلام هو حاضرالقاب فیه و متفوم لمعناه. ولایکون 
منضماً له فالتليم زاگد علیهما . 





۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 





۳3 


۱۵ 


۵۲ : تر جمةٌ احیاء علوم‌الدین 


ولکن وی را معظم نبود. پس تعظیم بر حضور و فهم‌زاید بود ۰ 
و ای هیبنت 2 اه لمات بر ۵1۵۳ دی ۱ ۳ 
که منثا اواز تیه پاش تا ۳ و 
ترس یکه‌از کژدم بود» وبدخوبی بنده باشد»و آنچه مناسب آن بودازسبیهای 
خسیس آن را هم هیبت تکویند - بل ترسی که از پادشامی معظم باشد آن 
را میبت گویند . پس هیبت خوفی است که از بزرگداشت صادر شود ۰ 
و آما رجاء : شك نیست که زاید است. و بسیار کس [۲۳۷۲۳ باشد 
که تعظیم و هیبت پادشاهی در دل او بشد . چه از قهر وی بترسد ؛ ولکن 
از احسان وی در دل امید ندارد ۰ و بنده باید که به ادای نماز امیدوار ثواب 
باشد . چنانکه به تقصیر از عقوبت بترسد . 
و اما حباء: بر جمله زاید است . زیرا که سبب او بیم قصیر و 
توهم گنه اش .و تعظیم ورنموف و رجای بی-ب ی وی وی 13 
توهم تقصیر و ارتکاب‌گناه نباشد . 
آمااسباب این شش معنی: بدان که سبب حضور دل همت است . 
و دل تابع همت باشد . و حاضر نشود مگر در چیزی که مهم وی بود : و 
چون کاری ترا قلق گردانده دلات. خواهد با نخواهد حجاصود مقر ۰« 
اوبر آن مجبول است و در آن‌مسخر . و چون[دل] دد نماز حاضر نشود » 
معطل نباشد » بل حاضر بود در چیزی که همت او مصروف آن است از 
رهام دنله بیقر ول رال زو ینعی و هم ود 
در نمازمصروف شود : و کل نهمت بر آن موفوف گردد . و همت درآن 
صرف نشود تا نداند که غرض مطلوب پدان منوط است. و آن ایمسان و 
تصدیق بود . 


بدان که آحرت بهتر و پایدارتر است. و نماز سبب رسیدن است 
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بدان. و چون حقیقت علم به حقارت دنیا و مهمات آن با آن ضسم شود ؛ 
مجموع آن سبب حضور دل باشد در نماز» و به مثل این موجب‌دل تو در 
خدمت بزر گان حاضر می‌شود . و ایشان در حقیقت بر مضرت و منفعت تو 
قادر نه اند ۰ و چون در مناجات پادشاه پادشاهان که ملك وملکوت و نفع و 
ضر در قبضهً قدرت او است حاضر نمی‌شود » گمان مبر کسه آن را سیبی 
است جر ضعف ایمان. پس در تقویت ایمان باید کوشید . و طربق آن در 

غیر این موضع. به‌استتصاء بیان کرده خواهد شد . 

و آبا سمب فهم: پس از حضور دل.مداومت‌فکرت است‌ومشغول 
کردن ذهن به دریافتن معنی . و علاج او آنچه علاج حضور دل است. با 
روی ب» ذکر آوردن و در دفع خاطره های مشغول کننده کوشیدن. و علاج 
دفع‌خاطره‌ها قطع مادتهای آن است. و تا آن‌مادتها منقطع نشود » خاطره‌ها 
منصرف نگردد . چه هر که چیزی را دوست دارد ذکر آن بسیار بسرد . و 
ذکر محبوب هر لحظه به ضرورت بر دل در آید . و برای این است که هر 
که‌جز خدای رادوست دارد؛ نماز او از خاطره‌ها صافی نشود . 

و آما تعنيم : حالتی است دل را که از دو معرفت حاصل شود . 
یکی:معرفت جلال و عظمت باری‌تعالی » و آن از اصول ایمان است . چه 
هر که عظمت کسی اعتقاد نکند» نفس او در تعظیم او انقیاد نتماید . دوم: 
معرفت حقارت نفس و خساست آن » ودانستن آن که بندهٌ مقهور مسخر 
است‌تااز این دومعرفت بیچار گی[خویش‌دریابدآوفروتنی خدای را -سبحانه 
وتعالی-حاصل آید. و آن راتعظیم گویند .و تا معرفت حقارت‌نفس‌با معرفت 
جلال حق‌تعالی یار نشود حالت تعظیم [۲۷۴] و خشوع » انتظام نپذیرد . 
چه کسی که از غیر خود بی‌نیاز شد» و بر نفس خود آمن » روا که صفات 
عظمت آن غیر بشناسد . و خشوع و تعسظیم حال او نبود بدان سبب که 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 
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۵۴ ۱ اوه احیاء علوم‌الدین 


قرینه‌ای دیگر و آن معرفت حقارت نفس و حاجت آن است - بدان 


۳ 


سم هه رامین 

مامت تال سکس ول 1 
معرفت نفاذ قدرت حیق‌تعالی» و شناخعت جباری و قهاری او . و نفوذ مشیت 
با قلت مبالات » که اگر خلق اولین و آجرین را هلال گرداند يك ذره نقصان 
به ملك او راه تیابد . و با این دانسته است که بر انبیا و اولیا ؛ از مصیبات و 
انواع بلیات چه رفته است . با آنچه دفع آن ممکن بوده‌است» و قدرت دد 
غابت کمال برحلاف آنچه از ملوك زمین مشاهده می‌شود ۰ 

و در جمله هیبت » عکس نور علم است؛ وهرچه علم افزود شود 
خشیت و هیبت افزونی پذیرد . و اسباب آن درکتان خوف از «ربسع 
منجیات » بخواهد آمد . 

و آمارجاء: سبب‌او معرفت لطف وکرم‌حق‌تعالی است» و انعام‌عامو 
لطایف صنع او .و دانستن آن که[ درو عده‌ای که‌فرموده است برادای نماز 
جزای‌بهشت خواهد بود صادق است . و چون در معرفت لطفو صدق] 
وعدة او یقن حاصل آید از مجموع آن لامحاله‌«رجاء»زاید شود . 

واساحباء : سبب‌او دازستن تقصیر است در عبادت.و شناختن عجز 
ازقیام‌نمودن به حق باری تعالی. و تقویت این [به] دوچیز تواند بود. یکی: 
معر فت‌عیب‌هاو آفت‌های‌نفس» و قلتاخلاص و [خبث] [او] و دخله‌ومیلان 
اودر کل کارمابه‌نصیب دنیاوی. دوم: معرفت آنکه جلالجق‌تعالی چم تعظیم 
اقتضا می کند . و بر ترایر و ضمایر وءخطرآت ول اگزچه باويك و پوشیده 
باشد مطلع است . و این معرفتها چون بر سبیل تیقن و تجقق جاصل شود؛ 
حالی پیدا آید که آن را«حیاء» گویند . و هر چه حصول او مطلوب باشد» 


علاج او احضار سیب آو بود .,و معرفت علاح در معرفت سیب است ,و 





کتاب انز اراتغاز (فگورادل) تس ۵۵ 
رابطةً کل این اسباب ایمان و یقن اشت ۰ ای » این معارف که یاد کردیم. 
و معنی بقین‌زایل گشتن‌شك ومستولی شدن آذبر دل است» چنانکه در بیان 
بقین ازه کتاب‌علم» سابق شده است»و خشو ع دل بر اندازهٌ یقین باشد . 
و برای این عابشه - رضی‌اللهعنها - گفت که : پیغامب را با ماو ما رابا او 
حدیث بودی . و چون وقت نماز آمدی‌چنان شدی که گویی ما ران‌ناحته 
است» و ما او را نشناخته‌ايم . 

و آمده است که باری‌تعالی به موسی وحی فرمود که : چون مرا 
باد کنی باید که از جلال و کبریای ما اعضای تو در لرزه آید . و در وقت 
ذکر باید که فروتن و آرامیده باشی » و زبان خود را تابع دل داری . و 
در حضرت ما چنان ایستی که بنده‌ای ذلیل ایستد . و به دل ترسکار و زبان 
راست‌گفتار » با من مناجات کنی . و آمده است که دم به وی وحی فرمود 
که: عاصیان امت خود را بکّو تا مرا یادنکنند [۲۷۵] که من سو کند بساد 
کردهام که هر که مرا یاد کند من وی را یاد کنم . و چون عاصیان مرا یاد 
کنند » من به لعنت ایشان را یاد کنم. این در حق عاصیی غیر غافل فرموده 
است . پس چون غفلت با معصیت پیوندد چگونه باشد ؟ 

و ببه اختلاف این معنی‌ها ک‌یاد کردیم در دل ها » مرومان منقسم 
شوند . جماعتی در کل نماز يك لحظه دلشان حاضر نشود. وطایفه‌ای بك 
لمحه دلشان از تمام نماز غایب نباشد ؛ بل همه همت او مستفرق نماز بود. 
چنانکه چیزی را که پیش او رود احساس‌نکند. و برای این بود که ستونی 
که‌در مسجد بیفتاد و مردمان به نظارة آن جمع شدند و مسلم پسارهم اینجا 
بود» احساس نکرد . و یکی از ایشان مدتی‌در جماعت حاضر شد. و کسی 
راکه برراست و چپ وی بود نشناخت . و طبالادل ابراهیم حلیل ورتماز 
بر دو میل شنیده شدی . و جماعتی بودند که آفتاب جمالشان زرد شدی 





۱ - ددامتن عربی چنین‌است؛ ودجیب قلب ابر‌اهیم.. 
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7 ۰ ترجه احیاء علوم‌الدین 


و کوه نهادشان در لرزه آمدی .و این همه دور ثیست . چی اضعاف این‌دد 
همت‌های[مردم]دنیاو ترس از پادشاهانمعایته می‌شود . با آ نچه ضعف و عجز 
ایشان معلوم است ؛ و خساست نصیبی که از ایشان حاصل آید روشن » تا 
به‌حدی که یکی در پادشاهی با وزبری در رود و در مهمی با وی حدیت 
گوید:و بیرون آید . و اگر وی را از حاضران آث مجلس و جامه‌ای کسه 
ملك پوشیده باشد بپرسی نداند. بدانجه همت او به ملك چنان مشغول باشد 
که از جامهةٌ ملك و حاضران خبر ندارد . و لعل درجات مماعملو/ هر کسی 
را بر اندازةٌ عمل وی درجه بود. و نصنیب هر کسی از نماز بر اندازة ترس 
و فروتنی و تعظیم او بود . چه محل نظر حق تعالی دل‌هاست » نه ظاهر 
حرکات . و برای آن یکی از اصحاب گفت : یحثرالناس یوم‌القیامه 
علی مثل هيئتيم فی‌الصلاة منالطماددنته والدوء و من وجوداانعیم 
جها واللذة ۰ ای » مردمان را روز قیامت برانگیزند بر مثل هیأت ایشان 
در نماز » از آرامیدگی و سکونت و لت یافتن بداد ۰ 

و راست گفته است» چه‌حشر بر چیزی باشد که مرگ بر آن بود. 
و مرک بر چیزی که زندگانی بر آن بود . و معتبر در آن» حال‌دل او باشد 
[نه ]حال شخص او . جه صورت‌ها درسرای آخرت‌از صفات‌دل‌تر کیب کنند. 
و نجات نباشد مگر کسی را که.دل او از رذایل مسلم بود . 


بیان دارو بی‌که در حضود دل نافع بود 

بدان که مومن » حق‌تعالی را هر آینه معظم باشد و از وی بترسد و 
امیددارد و[از] تقصیری که کند شرمنده باشد. و پس از ایمان » ازاین‌حال‌ها 
خالی نتواند بود » و اگرچه قوت آن بر اندازة قوت یقین او بود. و خالی 
ماندن او را از آن در نماز سببی نباشد » مگر تقسم خاطر [ع۲۷۶] و تفرق 


کتاب اسراد نماز (حشورول) ۵۷ 


فکرت و غیبت دل از مناجات و غفلت از نماز . و [غافل]کننده از ذکر 
نماز نباشد مگرخاطره‌هایی که در آید و مشغول کند . 

پس داروی احضار دل دفع آن خاطره ها بود . و هیچ چیز دفع 
نشود»مکر به دفع سب او ۰ پس سیب او باید که دانسته شود . و سبب 
در آمدن خاطره!ما کاری باشد بیرونی و ما کاری درونی در ذات او . 

ما بیرونی: آن باشد که‌به سمع با بصر رسد . جه آن اذسديشةً 
وی را در رباید » تاپس رو او شود و در آن تصرف کند . و از آن به دوم 
رسد و از دوم به سوم و متسلسل شود . و دیدن » سبب انسدیشیدن باشد و 
بعضی از آن اندیشه‌ها موجب بعضی شود .و هر که رتبت او قسوی باشد و 
همت او عالسی » آنچه بر حواس او گذرد وی را مشغول نکند . ولکن 
اندیشهٌ ضعیف هر آبنه بدان متفرق شود . پس علاج او تطع ان سبب‌ها 
باشد » بدانچه چشم را فرو خواباند یا در خانةٌ تاريك نماز گزارد یسا پیش 
خود جیزی نگذارد که حس را مشخول‌کند . و در نماز نزديك دیسوار 
ایستد تسا مسافت بصر را وسعتی نباشد . و از شار ع‌ها وجای‌های‌منقوش و 
فرش‌های»صبو غاحتراز لازم شناسد . و برای آن متعبداندرخانة حرد تاريك 
که وسعت او بیش از مقدار سجود نباشد » تعبد کردندی . تا اندیشهٌ ابشان 
مجتمع تر بودی . و اقوبا در مسجدها حاضر شدندی » و چشم‌ها فرو 
خوابانیدندی . و از جایگاه سجده نگذرانیدندی . و کمال نماز در آن 
دانستندی که کسی را که به راست و چپ ایشان باشد نشناسند . 

و ابن عمر برجای نمازمصحفی و شمذیری نگذاشتی» و نبشته‌ای 
ندیدی که نه آن راپاك کردی . 

با اسباب باطنه : و آن صعب تر است . چه قصد های او چون در 


وادی‌هاید نما متفرق‌شد » اندیشة او در ركث فن منح بر نشود . بل همیشه از 
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جانبی به جانبی‌می‌رود» و فروخوابانیدن چشم وی‌را بسنده‌نباشد. چه چیزی 
که بیش از آن در دل افتاده باشد» مشغول کردن را بسنده بود ۰ وطریق این 
1 2 است که نفس را به قهر باز گرداند سوی فهم آنچه در نماز 
می‌خو اند . و او را بدان از غیر آن مشغول کند . و معونت او در این راه 
از آن باشد که پیش از تحريمةٌ نماز مستعد آن شود بدانچه ذکر آحرت و 
موقف مناجات وخطر مقام درحضرت باری تعالی؛و هول مطلع » بر نفس 
حود تازه گرداند» ودل خود را پیش از تحریمةٌ نماز ازمهمات فار غ کند . و 
شغلی که خاطر او بدان ملتفت شود خود را باقی نگذارد . 

پیغامپر- علیه‌الصلاة والسلام - علمان‌شیبه را گفت که: من‌فراموش 
کردم که ترا بگویم تا دیگی راکه در خانه است ببوشی . چه نباید که دد 
خانه جیزی باشد که مردمان را از نماز [۲۷۷] ایشان مشغول کند . 

و طریق تسکین اندیشه‌ها این‌است . و اکر اندیشه‌ها چنان هیجان 
پذیر فته باشد که‌بدین‌داروی مسکن ساکن نشود وی‌را نرهاند مگر مسهلی که 
مادت علت را از قعر رک ها قلع کند. واین مسهل آن بودکه در کارهایی که 
وی‌را صارف‌باشد ازاحضار دل بنگرد. وشك نیست که رجوع آن به‌مهمات 
او بود . و آن کارها به سبب شهوات او مهم شده باشد . پس باید که نشس 
خود را به بازبودن‌از شهوت‌هاعقوبت کند . و آن علایق را منقطع گرداند. 
چه‌مرچه او را از نماز اومشغول کند ضد" دین او باشد » ولشکرابلیس بود » 
که دشمن اوست . و نگاه داشتن او زبان کار تر از گذاشتن او باشد . و 
به گذ اشتن او حلاص‌با بد . چنانکه آمدهاست که: پیفامبر- علیه‌السلام -گلیمی 
با علم را که ابوجهم آورده بود بپوشید و برآن نما زگزارد . وپس از نماز 
بکشید . و گفت این را برابوجهم‌بریدکه مرا دراین حال ازنمازمن مشغول 
گردانید؛وانبجانی او بیارید . 





۳775222222۳ 
مترجم می گو ید که:انبجانی ومنبجانی» به فتح با » کلیمی باشد 
منسوب به متیج» به کسرباء . و منبج شهری است ازشهرهای شام. 

و آمده است که بند نعلین را تازه فرمود» و در نماز نظر او برآن 
آمد . فرمود تا آن را دور کردند . و بندکهن را باز به جای آوردند.و آمده 
است که نعلین در پای کرد و خوبی آن وی‌را خوش آمد . پس سجده کرد 
و گفت: قواضعت لر جی کیاا یمفتدی. پش آذ‌را بیرون آورد؛ و اول‌سایلی 
که وی رادید » به وی داد. 

و علی را - رضی‌الله عنه - فرمود: آن یشتری له تم رای 
جرداودن فلبسیّما ۰ ای» تانعلین از پوست گاو پیراستةٌ بی موی برای وی 
بخرد : پس آن‌را در پای کرد و در دست » انگشتری زر داشت -پیش از 
تحریم زر-و او بر منبر بود ۰ انگشتری را بینداعت و گفت : دظرة الیه و 
خظرة المکم. ای» يك نظر سوی او و يك نظر سوی شما. و آمده است که 
طلحه-رضی اللّه‌عنه - حابطی داشت با درختان . در آن نماز می‌گزارد » و 
موسیجه‌ای بردرختی بپرید » از آن مخرج می‌جست و آن » اورا خوش آمد. 
ساعتی نظر او بدان مشغول شد . و ندانست که چند ر کعت گزارد. و آن فتنه 
که‌به‌وی رسیده بود در حدمت پیغامبرعرضه داشت . و گفت:با رسول‌الله آن 
حایط را صدقه کردم » در هرمصرفی که خواهی حرج فرمای . 

و ازمردی دیگر آمده است که نماز گزارد در حایطی که داشت » و 
درختان خرمای آن به بارمطوق شده‌بودند. آن» وی‌را خوش آمد و ندانست 
که چند رکعت گزارد . و آن در عهد خلافت عثمان بود . با وی این حال 
تقریر کرد» و گفت: آن دا [۲۷۸] در راه خدای صدقه کردم . و عثمان آن 
را به پنجاه هزار درم بفروخت . 


وامثال‌این بکردندی برای قطم مادت اندیشه و کفارت نقصان‌نماز. 
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وابن داروبی استکه مادت علت را قهر کند» وجز وی سود ندارد. و آنچه 
پیش از این گفته‌ايم از تسکین » بر سبیل تلطف » آن در شهوتهای ضعیف 
تواند بود » و دد اندیشه‌هایی که جز حواشی دل را مشغول نگرداند . واما 
با شهوت وی تکلیف کننده»تسکن سود ندارد. بل هميشه آن را باتو و ترا 
با آن مجاذبت باشد . وهمهٌ نماز تو در مجاذبت بود . و آخرالامر غلبه کند. 
و مثال این مردی باشد زیر درختی که خواهد که فکرت وی صافی بود. و 
آو از گنجشکان وی‌را مشوش کند. و او پبوسته گنجشکان را به چو بی بپراند 
و به فکرت معاودت نماید . و گنجشکان باز آیند » و او باز آن را بپراند . 
وی‌راگوین دکه:این ه رگز انقطا ع نپذیرد . اگر حلاص کلی خواهی درخعت 
را از بیخ قلع باید کرد ۰ پس همچنن درخحت شهوت » چون شاخ زند و 
شا خ‌های آن متفرق شود اندیشه ها سوی آن گراید . چنانکه‌گنجشك سوی 
درحتو هکس موی تجاست ‏ ومکنن زا چندات که توانی نان 27۱ 
و برای این‌به‌تازی وی را ذجاب خوانند که «ذب» آن باش دکه رانده شدءو 
آب آن که باز آمد. وهمچنین خاطره‌ها و شهوت ها بسیاراست. و کم‌باشد 
که بنده از آن خالی بود . 

و جامع کل آن يك اصل است و آن دوستی دنیاست . و دوستی 
دنیا سر همه گناهان است . واساس همه تقصان‌هاومنبع همه فسادها. وه رکه 
باطن او بر دوستی دایا مشتمل باشد » تا به چیزی از آن میل‌کند » نه برای 
تزود و استعانت بر آخرت؛وی‌راطمح آن نباید که لذت مناجات در نماز 
وی‌راصافی شود. چه هر که به دنیا شاد شد به حدای تعالی و مناجات او شاد 
نباشد. و[همت] مرد با قثرت عین[او ]بود. واگرقرت عین‌اودردنیا باشدءهمت 
او لامحاله بدان منصرف شود. ولکن‌مع" هذا نبادد که مجاهده و باز گردانیدن 
دل به نماز و کم کردن اسباب مشغول کننده بگذارد . 
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و این است که‌داروی ی ۳ 
وس لو دروب دراه یی 
بزر گان کوشیده‌اند که دو رکعت نماز گزارند که در نفوس ایشان حدیث 
کارهای دنیا نباشد » و عاجز شده . 

و امثئال ما و ترا در آن طمع نتواند بود . و کاشکی نيمه نماز ما با 
ثلث آن از وسوسه مسلم‌باشد» و بدان سبب ما از آن جمله باشیم که علطوا 
عملاً صالحاً و آخر سیا ۰ و در جمله همت آخرت و همت دنیا در دل چون 
آب صافی ۲۲۷۹1 است که درقدحی ربزی که در وی سر که باشد »و به‌اندازه 
آنچه آب در وی شود سر که از وی بیرون آید [ و هردو جمع نشو ند]. 

بیان تفضیلآنچه باید کادر دل حاضر شود 

در هرد کنی و شرطی از عمل‌های نماز . 

میگوییم که گرا زخواهند گان آخرتی » واجب آن باشد که اولا از 
تنبیهاتی که در شروط و ارکان نماز است‌غافل نشوی . 

اما شروط و سوابق» بانگ نماز و طهارت است و پوشیدن 
عورت , و دوی به قبله آوردن وبرپای ایستادن و نیت . وچون ندای موزن 
شنوی هول دای قيامت در دل حاضر کن وبه ظاهر و باطن متشمر اجابت 
و مسارعت شو ! چه شتابندگان این ندا را روز عرض اکبر به لطت ندا 
فرمایند . و دل خود براین ندا عرضه کن . اکُر ازشادی و استظهار چریابی 
و به رغبت دد پیش دستی و ابتدارمشحون بینی» بدان که رت 
و رستکاری خواهد بود.و برای آن پیغامبر - علیه| لصلاة والسلام - گفت 
آرحنا جا بلال ! ای به‌ندای نماز مارا ازرنج دنیا برهان. چه قرت‌عین او در 
نماز بود . 

و آماطیارت : چون‌درجایگاه که ظرف‌دور تر است» و جامه که‌غلای 
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ززديكتر»و تن که‌پوست [نيك]نوو را است» به‌جای آوردن از طهارت مغز 
که ذات تو است» و آن دل‌است»غافل‌مشو» وبه توبه‌و پشیمانی بر آنچه رفته 
است ور تطهیی آن وق( 9 ۵ مستقول عرقتعرل مطاتت و1۳ و9۳ 9 
که موقع نظر معبود تو است پاك گردان . 

و اما ستر عورت : بدان که معنی آن پوشیدن زشتی‌های‌تن است‌از 
چشم خلق. چه ظاهر تن‌موقع نظر حلق است. پس‌درعورت‌ها و فضیحت‌های 
سر که جز پروردگاد تو بر آن مطلع‌نیست‌چه می‌اندیشی؟ و آن فضیحت ها 
را به حاطر حود آر . ونفس خود را | به ستر آن مطالبت کن. وبه‌تحقیق بداد 
که از عین‌الّه هیچ چیز ستر نکند» وجز پشیمانی و شرم و ترس,کفار تآن 
نباشد . و فایدة احضار آن در دل:آن بو د که لشکرهای ترس وشترم ازمکامن 
آن منبعث شود و نفس توبدان مذلل‌گردد. ودل تودرتحت خحجالت استکانت 
نماید . و در حضرت حق تعالی بایستد - ایستادن بنده کنساه‌کار بد کردار 
گريخته - که سر از ترس وشرم پیش انداخته » به‌مولای‌خود رجو ع نماید. 

و اما استقبال قبله : گردانیدن ظاعر روی‌تو است از دیگر جهت‌ها 
به جهت خانة حدای . و جه می‌پنداری که گردانیدن دل تو از,دیگر کارها 
سوی کار الهی از تو مطلوب نیست ؟ هیهات جز آن خود مطلوبی نیست . 

و این کارهای ظاهر جنانیدن باطن است و ضبط جوارح و ساکن داشت نآن 
بدانچه در يك جهت ثابت بود» تا بر دل ستم نکند . چه جوارح چون دز 
ح رکت‌ها و التفات‌ها» به‌جهت‌هاتعدی‌نماید»دلرا تبع‌خود گرد اند.و اور ااز 
وجهالّه بکرداند . پس روی دل تو باید که با روی تن تو باشد . و بدان 
چنانکه ] روی به جهت حاضر متوجه نشود [۲۸۰] تا از غیر آن نگردد 
دل نیز به حدای- عز وجل- منصرف نشود 6 تا از جز خدای فار غ نگردد. 

و پیغامبر- علیه‌ا لصلاة والسلام -گفت : اذا قام الءبند الی صلاقه 
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فعان هواه و وحهه و اف12 الی اه ادصرق کیوه وا ندته اد ای»جون 
بنده‌به نماز ایستد و هوی‌وروی و دل او به خدای‌باشد باز گردد چون روز 
ولادت از مادر . 

و اما اععدال : ایستادن تن و دل است در حضرت‌خدای ۰ ٍس سر که 
دفیع تر اعضاست باید که سا کن و فرو افکنده‌وخاضع باشد. و فرودافکندن 
سر تنییهی است که دل را ملازم تواضع و تذلل می‌باید داشت و از ریاست 
و [کبر] بیزاری جست . و اینجا باید که‌عطر ایستادن در حضرت الهی » در 
همول مطلع » و متعرض سوّال‌شدن» بر یاد وی بود .و بدان در حال که ور 
حضرت خدایایستاده ای‌و او برتو مطلع‌است» پس چنان[ایست] که درخدمت 
پادشاهان ایستی » اگر از معرفت کنه جلال او عاجزی» بل در نماز جنان 
تقدیر کن که مردی صالح از اقربای‌تو» یا از آن جماعت که خواهی که ایشان 
ترا به صلاح‌شناسند» به‌جد ومبالغت در تو می‌نگرد . و قلیل و کثبر و دقیق 
و جلیل احوال ترا مراقبت می‌نماید » که در چنین حالی اطراف تو آرمیده 
و جوارح تو خاشع و همه اجزای تو ساکن از بیم آنکه آن عاجز 
مسکین ترا به‌قلت خشو عزسبت کند. وچون در حال‌ملاحظةّ بنده‌ای‌بیچاره از 
خود تماسکی احساس کنی با نفس خود عتاب کن » که دعوی معرفت حق 
تعالی ودوستی وی کنی وشرم نداری که بروی جرأت نمایی با آن بنده‌ای 
را از بندگان او معظم داری و از مردمان بترسی و از دای نه ! و خدای 
سزاو ارتر بدانچه از وی ترسان باشی . 

وبرای‌این چون بوهریره ازپیغامبربپرسید که: شرم‌ازخدای چگونه 
باشد؟ فرمود: کما قستحیی منالرجلا لصالح من أهلات. ای؛چنانکه ازمردی 
پارسا از امل خود شرم داری . 

آما نیت : عزم اجابت باری تعالی کن در امتثال فرمان او به نماز و 
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اتمام آن زو نو ال ۳ 
رضای حق تعالی کردن . و امید ثواب و دم عقاب او» و جستن قربت‌بدو» 
و با آنکه متقلد منت باشی بدانچه ترا دستوری مناجات داد با بی ادبی و 
سیاری عصیان تو. . و قدر مناجات او را در نفس خود تعظیم نمای و بنگر 
که با که و چگونه و به‌چه چیز مناجات می کنی ! و در این مقام پاید که در 
حوی حجالت غرق شوی . و کوه نهاد تو از هیبت » درلرزه آید. و افتاب 
جمال تو از بیم زرد شود ۰ 

و اما تعبیر : چون بر زبان دانی باید که دل تو آن را تکذیب نکند 
و اگر در دل تو چیزی [۲۸۱] از خدای بزرگتر باشد » پس خدای گسواهی 
دهد که درو غ ذنی . اگرچه این سخن صدق است چنانکه بر دروةغ منافقان 
کوا هی داده است در این سخن که محمد را رسول خدای م ی گفتند «موالگر 
هوای تو از فرمان خدای بر تو غالب تر باشد و تو آن را مطیع تر از آن 
باشی که خدای‌را » پس آن را به خدایی گرفته باشی و بزرگث داشته . و اینچه 
کوبی اللهآکر سخنی باشدبه‌مجرد زبان که دل با آن موافق نباشد. وحطر 
ادن باب در غایت بزرگی بود » اگر زه توبه و استخفار و نیک وگمانی باشد 
به کرم و عفو حق تعالی 

امادعایاستفتاح: اول کلمات او این اش کون حبص روش 
للدی فطرالسّموات والارض ۰ .و مراد » روی ظاهر نیست . چه آن رابه‌جهت 
قبله متوجه کرده‌ای- و باری‌تعالی مقدس است از آنکه‌محدود درجهات‌باشد 
تا به روی ظاهر بر وی‌اقبال نمایی . وجزروی دل نیست که آن را به«فاطر» 
آسمان و زمن متوجه گردانیده‌ای . پس بنگر که به آرزوهاو همت‌های تو 
در خانه و بازار متوجه است » متبع شهوات‌ویا مقبل برفاطر السماوات ۰ 

وبپرهیز از آنچه اول سخن تو ور مناجات درو غ بود ۰ وهرگز دل 
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به عدای تعالی متوجه نشود » تا از جز وی روی نگرداند . پس بکوش که 
دراین‌حال به حدای متوجه باشد » اگر عاجزی از آنچه دایماً متوجه بود تا 
سخن ترا در حال صدق توان گفت . وجون ها مسلما؛ گوبی‌بابد که در 
خاطارت آید که مسلمان آن باشد که مسلمانان از دست و زبان وی مسلم 
مانند . واگر چنین نبود درو غ زن باشی. پس جهد کن که عزمت مصمم باشد 
در آن که درمستقبل براین‌جمله باشی . وبر احوال ماضی پشیمان شوی . و 
چون و ما آدا من‌المشر کین» گوبی شرلك خفی را در خاطر آر . چه قول 
حق‌تعالی :فمن کان درجوا لقاء رجه فلیعمل عملاً صالحاً ولادشرد به‌بادة 
رجه‌احدا . درحق کسی نازل شده است که مقصود او ازعبادت هم رضای 
خحدای بود وهم ثنای مردمان . و ازاین شرك بیرهیز و حجالت را ملازم دل 
خود کن . که نفس خود را به نفی شرل صفت کرده‌ای - با آنچه که از آن 
میرا نه‌ای - چه اسم شرك بر اندك و بسیار آن واقع است . وجون محیای 
و مماقی ثه » گوبی بدان که این حال بنده‌ای باشد که نفس خود را مفقود 
بوّد» و خداوند خود را موجوو 

و اگر این سخن از کسی صادر شود که خشم و خشنودی و قیام 
و قعود و رغیت اودر زندکانی و ترس او ازهر گك برای کارهای دنبا بود 

و چون آعوذ بائه من‌الامطان الرجيم گوبی ؛ بدان که 
شیطان دشمن تو است و مترصد آنکه دل ترا از حق تعالی بگرداند » از آن 
دوی که ترا [۲۸۲] بر مناجات خدای- عز وجل - و سجده وی حسد 
می‌کند » با آنکه به سبب يك سجده که بگذاشته است و توفیق آن نبافته 
ملعون شده است . و بازداشت خواستن توءبه خدای از او » به‌ترك محبو بات 
او باشد. و تبدبل از آن به محیوبات باری تعالی نه به مجرد قول. چه هر که 
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دشمنی با دده‌ای قصد کشتن با شکستن وی‌کند او گوید : بدین حصن 
حصین"از تو بازداشت می‌خواهم » و ازجای خود زاستر نشود این سخن 
وی را سود ندارد بل نرهاند او را مگر جای بدل کردن". پس همچنین 
هرک س که پس رو شهوات باشد که مطالب شیطان و مکاره رحمن است 
مجرد قول؛وی را سود ندارد ۰ و باید که قول اومقرون باشد به عزم آنکه: 
به جصن تحدای-عز وجلتزش رشیطان عیوذنماید» و حصن او لا وله زد اه 
است. چه‌فرموده است : لا اله الا له حصنی . ومتحصن آن باشد که جزخدای 
وی را معبودی ببود ۰ 

و اما کس ی که هوی را به حدائی گیرد او در میدان شیطان باشد نه 
درحصن خحدای . و بدان که یکی از مکایداو آن‌است که ترا درنماز به‌انديشة 
آخحرت و تدبیر خیرات مشغول کند[تا از فهم آنچه می‌حوانی مانع شود ۰ 
پس‌بدا که هرچه تراازمعانیقراعت مشغول کند ]وسواس باشد . چه‌حرکت 
زبان متصود نیست »بل مقعموزد معانیپاست و 

اماقراءت: مردمان در این سه نوع اند : یکق آنکه زبانش 
متحرله باه ودلش غافل ۰ ودوع آنکه زبانش متحرله پاشدژو ولش متاخ 
زبان» می‌شنودو فهم م ی کند از وی » چنانستی که از غیر خود می‌شنود ۰ 

و این درجهّ اصحاب یمین است . وسوم آنکه دلش اولاً سوی معانی سابق 
شود » پس زبان دل دا به ترجمه خدمت کند,,وفرق است میان ,آنکه زبان 
ترجمان ول باشد» و میان آنکه معلم دل بود . وزبان‌قربان ترجمانی باشد 
پس‌رو دل» و دل وی را پس‌روی نکند . 

تفصیل ترجه معانی 


چون پم اه التحمن ارحیم ؛ گوّیی ثبت تبرك کن بدو * ببرای 
ابتدای خواندن کلام‌لّه . و بدان که معنی او آن‌استکه:همةً کارها به‌حدای 
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تعالی است . و مراد از اسم اینجا مسمی است . وجون‌کارها به حدای باشد 
لاجرم «حمد» وی رابود»وعبارت از او اين آیدکه: الحمد نثه رب العالمین. 
و معنی او آن است که شکر مرخدابی را که [همهٌ] نعمت‌هاازاواست» وهر که 
نعمتی ازغیر خدای داند » يا غیر اورا به شکرمقصود شناسد - نه از آن روی 
که مسخر دای است- در تسمیه و تحمید او نقصانی باشد » بر اندازه 
التفات او به غیر حدای. وچون الرحمن الرحیم گوبی» انواع لطف او در 
دل آر؛ تا رحمت او ترا روشن شود » و امید تسو بدان قوت کیرد ۰ پس 
تعظیم و حوف از دل خود به گفتن : مالك جوم الددن» [۲۸۳] تسوا نکن ره 
تعظیم بدانچه ملك نیست مکر اورا؛ وحوف به سبب هول روزجزا وحساب 
که اومالك آن است ۰ پس اخلاص تازه‌کن به‌گفتن : ااك نعند » و عجز 
و احتیاج و بیزاری از حول و قوت به گفتن : و اباك دستعین . 

و به حقبقت بدان که طاعت تو حز به اعانت او میسر نشده است » 
و منت او راست بدانچه‌تسرا توفیق طاعت بخشیده است ؛ و [بندگی] حود 
فرموده » و اهل مناجات گردانیده . و اگر از توفیق محروم گردی از جملهً 
راندگان باشی باشیطان لعین . و چون از تئویض به گفتن جسم النه» و از تحمید 
و از اظهار حاجت به اعانت او مطلفاً فار غ شدی»سوّال معین کن» ومخواه 
مکّر مهم ترین‌حاجت‌های خود » و بکو: اهدفاالصراط المستقيم » راهی که 
مارا به جوار تو برد و به خشنودی تو رساند. و زیادت‌کن آن راء» شرح 
و تقصیل و تأ کید و استشهاد به‌کسانی که نعمت هدایت برایشان افاضت 
فرموده است - از پیغامبران و صدیتان و صالحان - دون آن کسان که حشم 
او بدیشان رسیده است - از کافران و گمراهان وجهودان و ترسایان وصابیان- 
پس اجابت درخواه» و بکو :«آمین» . 
وجون فاتحه بر این جمله بخوانی روا که از آن جمله باشی که 
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باری تعالی درحق ایشان‌می‌فرماید: قسمت العّلاه بینی و جین عبدی‌دهفین» 
دسف لی ودعشها دمّمدی» وقوّل العّسد: لحم هرب العالمین » فیقول اه 
تعالی: حسخی عتدیوآغمی علی ۰ و هو تیا قو له : سمع‌الله لمن حمده - 
الحدیت الی آخره - ای » نماز میان خود و بنده دو نیم کردم » نیمی‌مرا 
و نیمی بنده را ۰ بنده‌گوید : الحمد ثثه رب العاله‌ین » حق تعالی فرماید : 
بندهْ من مرا بستود » و برمن ثنا گفت . واين معنی سمع الله لمن حمده است 
تا آخره حدیث ۰ و اگر ترا ازنماز نصیبی نباشد » مگ رآنکه حق تعالی در 
جلال وعظمت خود ترا اد فرماید غنیم‌تی بس بزرگگ باشدء وچگونه بود 
چون امید ثواب وفضل او با آن یار شود ؟ و فهم سورتی دیگ رکه بخوانی 
همچنن باید » چنانکه در «کتاب تلاوةالقر آن» بخواهد آمد. واز امر وهی 
و وعد ووعید» ومواعظ و اخبار اثبیا » وذ کر منت و احسان او غافل مشو» 
چه هریکی را حقی است ۰ 

ابید حق «وعد»است » و بیم‌حق«وعید» و عزیمت حق»آمر ونهی» 
و پند گر فتن‌حق» موعظت » و شکرحق» یادکردن منت » و عبرت گرفتن‌حق» 
اخبار انبیا . 

و آمده است که «زرارةابی آوفی»درخواندن قر آن[۲۸۴]بدین مقام 
رسید که:ف اذاشعرفی‌الناقور 6 ازمول‌وفز ع آن وفات کرد. و ابر اهیم‌نخعی» 
اذا ال ماء انعتت بشنید چنان,ضطرب شد که بندبند ازاعضای وی میلرزید. 
و عبداللّه واقدگفت که : ابن عمر را دیدم که نماز می‌گزارد » ازغایت تعظیم 
و نهایت فز ع مغلوب گشته » و سزاوار بود بدانچه دل وی به وعد و وعید 
حداوند محترق شود . چه او بندة ذلیلگناه‌کار است» درحضرت جبار قهار. 
واین معانی بر اندازةٌ درجات فهم باشد» وفهم براندازهٌ بسیاری علم وصفای 
دل» ودرجات آن ازشمار بیرون‌است. و نما زکلید دل‌هاست » واسرار کلمات 
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در آن منکشف شود . و این حق فراءت است » و حق اذکار و تسبیحات نیز. 

پس هیأت‌قراءت‌را رعایت کند و به‌ترتیل و تبیین خواند » چه تأمل 
کردن در آن آسان تر بود. و آواز خود را در آبت رحمت وعذاب» ووعد 
و وعید » و تمجید و تعظیم مختلف دارد . 

نخعی چود به‌مثل این آیت‌رسیدی که: ما اخذ ال من ولد وماکان 
معه من اله۱ »آواز پست کردی ۰ چنانکه کسی را از ذ کر چیزی شرم آید. 
و صاحب قر آن را گویند پخوان » و درجه‌ای بلندتر برآی ! و مبین خوان 
چنانکه دردئیا مبین خو انده‌ای . 

آمادو ام قیام: : تتبیهی است بر اقامت دل باخدای‌تعالی بريك صفت 
از حضور . پیغامبر - علیه‌السلام - ۶ دفت : ان اله مقبل علی المصلی مالم 
یلتفت » وچنانکه نگاه‌داشت سروچشم ازالتفات به‌جهت‌ها واجب است» 
نگاه داشت سر از التفات‌به غیرنماز واجب است . و اگر التفات کند.یادده 
[اورا] که حق‌تعالی برتو مطلع است. و خوارداشت مناجات کننده- آن کس 
داکه با وی مناجاتمی کند - زشت باشد . 

دخشوع دا ملازم دلکن » چه حلاص از الفات باطن وظاهرثمرة 
خشو ع است :و چون بساطن خاشع باشد » ظاهر خاشع شود ۰ پیغامبر 
- علیه‌السلام - در حق نماز کننده‌ای که با محاسن خودبازی می کرد فرمود 
که: و عتع قلبه لخشعت جوارحه. . چهرعیت درحکم‌راعی باشد.و برای‌این 
در دعا آمده‌است: : اللیم اصلح الراعی وا لرعیته + وراعی‌ورعیت دل و جو ارح 
4 ۰ و صدیی - رضی‌الله عنه - در نماز چون میخی بودی» وعبدالله زیر 
ود چوبی . و بیضی از ایشان در ر کو ع چنان ساکن شدندی [۲۸۵] که 
ککا نی بستتییی گرا سییر 
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و کل اینچه گفتیم- ذرپی شکسی که از ابنای دنیا معظم باشد- طبع 
اقتضا کند» پس چگونه کسی که مالك‌الملوك را بشناسد» طبع او درحضرت 
وی این اقتضا نکند ؟ و کستن که در پیش غیر حق"تعالی آزامیده بافند » و در 


حشرت حق‌تعالی مضطرب» آن ازقصور معرفت او بود ازجلال حق‌تعالی» 
و اطلاع وی برسر و ضمیر او ۰ 

عکرمه درتفسیّر این آیت : الذی راك حین تقوم و ققلبك فی - 
الْاجدین» گفت : قیام ور کوع وشجود وجلوش را خواسته امت . 

و آما رکوع‌وسجود : بایدکه‌ذ کر کبر یای‌حق تعا لی‌تازه کنی» ودست‌ها 
برداری‌به‌زیهار خو استن به‌عفو حق تعالی از عقو بت او ومتابمت سنت‌پیغامبر. 
پس ذل وفروتنی آغازکنی به رکو ع » و دد رم گردانیدن دل » و تجدید 
حشو ع کوشی . و ذل" حود وعزمولی » و فرومایگی حود» و علو او در 
دل آری .۰ و برتقریز آن در دك به‌زیان اشتعالت کنی ۰و پروزدکار 

خود را تسبیح گوبی و برای وی گواهی دهی به عظمت - و بدانچه 
بز رگه‌تراز هر عظیمی‌است - و بردل جود آن رامکر زکنی ... تا مو کد 

ی 

پس‌از رکو ع[بر]آبی به امید آنچه برخواری‌توببخشاید» ودرنفس 

خود امیدرا به گفتن: سمع الثه لمن حمده » م کدگردانی.ای» اجابت فرماید 
شا کررا . پس‌شکر» که متقاضی مزید است»درعقب آ آری وکونی: ص 
لك الحمد » و حمد را به گفتن : ملٌ السَموات والارض » بسیارگردانی ۰ پس 
در سجود رو» و آن بزرگك‌ترین رجات فروتنی‌است» و عزیزترین اعضای 
خود را - و آن روی است- برذلیل‌ترین چیزی- و آن خالك است - [ینه] و 
درآ ذ کوش که میان ایشان حایلی نباشد» چه آن به فروتنی وذلیلی نزديك‌تر. 
وجون نفس‌خود درمتام دل داشتی» بدا ن که درمقام ملایم ومناسب داشته‌ای» 
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و فرع را به اصل بازرسانیده . چه تو ازخالك آفریده شده‌ای » ورجو ع هم 
بدان خواهد بود . و در آن حال عظمت حق تعسالی بردل خود تازه‌کن » و 
بگو : سبحان رجی الاعلی» وبه تکرار مق کد گردان که اثر یکبارضعیت 
باشد . و چون نرمی دل ظاهر شد امد تو باید که در رحمت پروردگار 
قوت کرد که رحمت او ره ذل و ضعف مسارعت نمابد» نه به ۳ 
و بطر . 

وسر از سجده - تکبیر گویانو حاجت خواهان» به گفتن: رب اغفر 
و ار <م و قجاوزعما قعلم » يا دعایی دیگر که‌عو اهی-بر آر» و تواضع را به 
تکرار م و کدگردان » و سجدةٌ دوم همچون [۲۸۶] سجد اول بکن. 

وآما تلهد: چون بنشستی به ادب نشین» و تصریح کن که کل آنچه 
بدان‌وسیلت می‌جوبی- ازصاو ات‌وطیبات- ای اعلاق طادرهخدای‌رااست: 
وهمچنین ملك خد ای را است»ومعنی تحیات نات 1 ودردل‌خودپیغامبررا؛ و 
شخص بزر گوار وی را حساضر کن » و بگو: لام علیاك ایا ال ۰و 
امیدت باید که صادق باشد » در آنچه به وی بخواهد رسید » و کامل‌تراز آن 
بهتو بازخواهد. رسانید . پس برنفس خود وهمةٌ بندگان صالح خدای سلام 
گوی» و امید دار که حق تعالی سلامی صافی به عدد بندگان صالح خود به 
تورساند . پس‌برای وی به و حدانیت» وبرای پیغامبر به رسالت گو اهی ده؛ 
عهد دای را به اعادت دو کلم شهادت تازه گرداننده ؛ و خود را بدان در 
حصن آرنده . 

پس در آخر نماز خود دعایی که مروی است با تواضع وخشو ع؛ 
و تضر ع و ابتهال » وصدق امیدواری به اجابت بکّوی ۰ و مادر و پدر خود 
ودیکر مژمنان را در دعا شريك کن » و درحال سلام گفتن قصد سلام ملایکه 
وحاضران دار وبدان نیت ختم نماز کن» وشکرخدای بر آنچه توفیق اتمام 
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و توه مک نکه بدین» نمازودا ع می‌کنی. و روا که 
چندان حیات نباشد که دیگری مثل آن ادا کنی. پیغامبر- علیهالسلام -گفت: 


این طاعت داد دردل ار. 


صل صلاة مودع ۰ پس ترس و شرم تقصیری که در نماز رفته است در دل 
آر » ومترس از آنچه نماز تو مقبول نشود و به‌گناهی ظاهر یاباطن ممقوت 
اوه ونان تواوز بهسرتی رتافد و وس ۰۶ ۰ ۳ به فضل 
و کرم خود قبول کند . 

ویحبی وخاب‌چون زما زگز اردی [تا ]ساعتی‌اندوه نماز بردوی وی 
ظامر بودی ۰ و ابراهیم نخعی ساعتی پس از نماز چنان بوردی کته کف 
رنجور است . و اين تفصیل نماز خاشعان است کسه برنمازها محافضات و 
مداومت نمایند» و باحق تعالی براندازة استطاعت خود در عبودیت مناجات 
کنند . ومردم بابد که براین نماز نفس خود را عرضه دارد » و بدان اندازه 
که وی را از آن [میسر ] شورشاد باشد» و ب رآنچه[ فایت ]شود متحسر» و در 
معالجت آن کوشد . 

و اما نمازغافلان : مخطر است» مگر آنکه حق تعالی به رحمت 
خود بیوشد . و رحمت واسع است و کرمفیاض ۰ پس از خدای -عزوجل- 
می‌خواهیم که ما را به رحمت خود معمو رگرداند و به منفرت خود بپوشد 
چه ما را وسیلتی نیست » مگر اعتراف به عجز ازحق طاعت او . و بداث که 
مخل صکردن نماز از آفت‌ها » و خالص‌گردانیدن آن برای رضای خدای » 
و گزاردن آن‌شرط‌های‌باطن که‌یاد کردیم [۲۲۸۷- از حشو ع وتعظیم وشرم- 
سب تصنول توافت دزا ال که رز ۱90 مفاتیح علم‌های مکاشقه شود 

و اولیای خدایک4 به ملکوت آسمان و زمین »و اسراز ربویت 
راشف اند » مکاشقةً ایشان درثناز باشدس‌خاصه درسجدهت چه بنده به 2 


محل قربت بابد» وبرای آن حتي تعالیگفت ؛ و اد و ارب ۰ و مکاشفة 


کتاباسراد نماز( خشوع] ۷۳ 
هرنماز کننده به اندازة صفای او باشد از کدورت‌های دنا » و آن به قوت 
وضعف . و اندکی وبسیاری» و روشنی و پوشیدگی مختلف شود تا ببضی 
را چیزی به عین آن منکشف شود و بعضی را به مثال » چنانکه بعضی را 
دنیا» در صورت‌مرداری‌منکشف‌شد» و شیطان در صورت سکی‌بر آن نشسته 
مردمان را سوی آن می‌خواند .و به سبب آن چیز , که مکاشفه در آن باشد» 
نیز مختلف گردد . چه بعضی را صفات خدایی و جلال او منکشف شود و 
بعضی را افعال او » و بعضی را دقایق علم‌های معاملت . و تعیین آن معنی‌ها 
را در هروقتی سبب‌های خفیهةٌ حاص باشد که در شمار نیاید . 

و جیزی که مناسبت آن بدان بیشتر است همت است . جه همت 
چون درچیزی معین بود » آن چیز به انکشاف اولی باشد» وچون این‌کارها 
دیده نشود » مکّر در آئینه‌های مصقول » و همه آیینه‌ها زنک‌گرفته است » 
و هدایت از آن در پرده شده » نه از آن روی که از منعم هدایت‌بخلی‌است؛ 
بل بدان سبب که خبثی بر[مصب]هدایت مترا کم شده است. زبان‌ها در انکار 
امثال این سخن مسارعت می‌نماید . چه طبع بر انکار چیزی که حاضرنباشد 
مجبول است . 

واگرجنین را عقل باشد؛ انکارنماید که مردمی درمتسع هوا موجود 
بود . و اکرطفل راتمییز باشد» روا که انکار کند» آنچه عاقلان می‌کو بند» از 
ادراك ملکوت آسمان و زمین . و همچنین مردم در هرطوری » خواهد که 
آنچه ورای اوست‌انکار کند. وه رکه طورولایت‌را منکرشود لازم آیدبروی 
که طور نبوت را منکر بود. و خلق را اطوار آفریده شده است » و نباید 
۶ هرک | نجه و رای در عة اوست متکراشوو, 

آری چون آن‌معنی را از راه مجادله و بحث‌های مشوش طبیدند؛ 
نه از راه صافی کردن دل از غیر خدای » نیافتند و آن را انکار کردند . و 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


۱۵ 


۲ ۰ 


7 ترجمٌاحیاءعلوما لدین 
کس یکه از امل مکاشفه نباشد کم از آن نبایدکه: به غیب ایمان آرد» و آن 
را تصدیق نماید یابه تجر به مشاهده کند. چه درخبراست : ان العبد اذاقام 
فی‌الصاه رفح ان العجاب بیته و بین عبده ؛ و واجبه قوحه » وقامت 
الملاشعته من لدّن منعبیه‌الی الهو اءمصلون بصلاکه ویقمنوذعلی دعاقه» 
و ان المصلی لینثر[۲۲۸]علیه البّر من عنان السماء الی مفرق رأسه »و 
بنادیه مناد : لوعلم هذا المناجی من جناجی ما العفت ۰ و ان آبواب 
السماء قفعح للمصلین» و آن ام عز وجل-یباهی ملائکته بجصدق المصلی. 
ای » بنده چون در نماز ایستد حق تعالی حجاب بردارد میان حنود و میان 
بندةٌ خود و به وجه‌حود مواجهه فرماید » و ملایکه از نزديك دوش او تا 
آنجا که هواست بایستند » به‌نماز او اقتدا کنند» و بردعای وی آمین‌گویند . 
و برنماز کننده » نیکویی ازعنان آسمان تا فرق او نثار کرده شود و منادبی 
وی را می‌گوید : اگر مناجات کننده بداند که مناجات وی با کیست التفات 
نکند . و درهای آسمان برای نما زکنندگان گشاده شود . و حق تعالی به 
صدق نماز کننده‌با ملایکه مباهات فرماید. و کشادن‌درهای آسمان ومواجهةً 
حق‌تعالی‌به وجه خود کنایتی است از کشفی که یاد کردیم . 

و در تورات نوشته است : ای پسر آدم! عاجز نیستی از آنچه دد 
حضرت خدای بانماز و گریه و تضر ع بایستی » و منم آن خدای که به دل 
[تو]نزدیکم و در غیب نور من می‌بینی. . وسلف گفته‌اند : اعتقاد ما آن‌بود 
که رقت وگریه و عشوع ؛ که نماز کننده دردل خود می‌یابد » از نزدیکی 
حق است به دل . و چون آن نزدیکی ؛ نزدیکی مکانی نباشد» پس آن را 
معنیی نبود» مگر نزدیکی به هدایت‌ورحمت و کشف حجاب. و گفته‌اند که: 
چون بنده دو ر کعت نما زگزارد» ده صف از فریشتگان که هرصفی ده هزار 
فردْته‌بود » از آن‌شگفت دارند » و باری تعالی باصد هزار فريشته بداد 








کتاب اسراد نماذ (خشوع) ۷۵ 


مباهات‌فرماید» بدانچه بنده میان قیام وقعود ور کو ع و سجود جمع [ کرده] 
است . و این چهار مقام بر چهل هزار فريشته تفرقه شده است» چه اهل‌قیام 
تا روز قیامت‌ر کو ع‌نکنند »و اهل سجود تا روز قيامت سر برنیارند »واهل 
رکو ع وقعود همچنن . چه آنچه فریشتگان یافته‌اند از قرب ورتبت لازم 
ایشان است » و بريك حال مستمرند » زیادت و نقصان نشود . 

و برای آن [خدای تعالی خبرداده است از ایشان به قول‌حود]: 
6 سا | الا له مقام معلوم۲ . و مردم از فربشتگان متمیز است » بدانجه 
از درجه‌ایبه‌درجه‌ای‌ترقی کند» وهميشه به‌باری تعالی تقرب می‌نماید»ومز ید 
قرب‌می‌یابد.و ابو اب‌مزید بر فر پشتگان‌مسدو داست.وهریکی رااز ایشان‌نیست 
جزمر تبه‌ای که آنمر تبه‌بروی» و قوف است. و ازعبادتی که او بدان»شغول است 
به غیر آن انتقال‌نکند » و در آن سستی ننماید . چنانکه در ق-ر آن است : 
و لاجستحسرون .بسبحون الیل و النهار لأیفترون ۲. 

و کلید مزید درجات نمازهاست ‏ و حق‌تعالی گفته است : [۲۸۹] 
قد آقلح المومنون الذین هم فی صلاقهم خاشعون. پس ازایمان» ایشان‌را 
به نمازی مخصوص - و آن نمازبا خشو ع است - مدح فرموده است .پس 
اوصاف رستکاران را نیز به نمازختم کرده و گفته : والّذین هم‌علی‌صلواقبم 
یحافظون ۰ پس نمرةٌ آن صفات بیان فرموده است : او لك هم الوارخون. 
الذین جرگون الفر دوس ۳ در اول به رستکاری صفت فرموده است »ودر 
آخحر به یافتن بهشت . 

و نزديك‌من این‌نیست که[ از سرعت‌زباندرقراءت ]باغفلت‌دل درجهٌ 
او بدین حدرسد.و بر ای‌این دراضدادایشان فرمود: ماسلککم فی سَرقالوا:لم 
دك من المصلین .و نماز کنندگان و ارثان فردوس‌اند»ومشاهدان‌نورخدای» 
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و متمتعان‌به نزدیکی او ازدل ایشان واز خدای -عزوجل- می‌خواهیم کهما 
را از جملةً ایشان‌گرداند » و از عقوبت کسی که‌گفتار وی خوب بأشد » و 
کردار وی زشت» نگاه دارد . چه او نعمت دهنده‌ای کریم است » واحسان 
او قدیم . 

حکایت‌ها و خبرها , در نماز خاشعان 

بدان که خشو ع ثمرة ایمان و نتیجهٌ یقن به جلال حق تعالی است» 
وم رکه آن روزی یابد درنمازوغیر آن خاشع باشد » بل درخلوت و آبخانه» 
در حال قضای حاجت هم . چه موجب خشو ع معرفت اطلاع باری تعالی 
است بر بنده » ومعرفت‌جلال او » و معرفت تقصیر بنده» و از این معرفت‌ها 
خشو ع زاید و به نماز مخصوص‌نباشد . 

و برای آن ازیکی ازایشان آمده است که : چهل سال سر سوی 
آسمان برنداشته بود از شرم حق تعالی و خشوع او ۰ و دبیع خثیم چشم 
چنان فرو خوابانیدی و ساکن‌بود یکهبعضی‌مردمان‌وی را نابینا پنداشتندی. 
و بیست سال برعبدالّه مسعود احتلاف کردی» وچون بیامدی ودربکوفتی» 
کنیز کی بیرو نآمدی » وی را سرپیش انداخته و چشم خوابانیده دیدی » و 
[ابن‌مسعود] راگفتی که : دوست تو-آن نابینا-آمدهٌ‌است.و ابن‌سعودچون 
در وی‌دیدی گفتی : و بر المشّبتین . به خدای که اگر پیفامبر ترا دیدی 
شاد شدی ۰ ودر روایتی دیگر:ترا دوستگرفتی . 

و روزی با ابن مسعود در بازار آهنگران رفت » کوره‌ها دید که 
می‌دمیدند » و آنش‌ها می‌افروخت ۰ ببهوش در افتاد» و ابن مسعود نزديگ 
سروی تا وقت نماز بنشست» و او به هوش نیامد» همچنان بی‌هوش وی را 
بر پشت گرفت» و به خانه‌رسانید ۰ و بیهوش بماند [تا]هم بدان وقت که آغاز 


بی‌هزشی‌وی بود به هوش باز آمد» و پنج نماز وی را فوت شد » و 
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ابن مسعودبرسر اوبود» گفت :به عدای که[این] نوف است . وربیع گفت : 
ه رگ در نمازی [۲۹۰]در نیامدم که نه همه انديشة من آن بو دکه:چه‌می گویم 
و مرا چه خواهندگفت ؟ 

و عامر بن‌عبدالّه از نماز کنندگان خاشع بود .و چون نماز گزاردی 
دختر او «دف» زدی و زنان‌سخنی که عو استندی درخانه گفتندی»واو نشنیدی 
و ندانستی .و روزی وی راگفتند : درنماز بانفس خود حدیثی گوبی؟ گفت: 
آری | در باب ایستادن خود » در موقف حساب الهی و بازگشتن از آنجا 
ما بهشت و مابه دوز خ -گفتند : از کارهای دنیا چیزی در نفس‌خودیابی؟ 
گفت :سنان‌ها به دل و جگرمنرسددوست‌تر از آن‌دارم که درحال نماز درخود 
آن یابم که شما می‌یابید » و گفتی: اگر پرده بردارند يقین من زیادت نشود. 

و مسلم‌یسار از جملهٌ ایشان بود . و نقل کرده‌ایم که افتادن ستون 
مسجد را احساس نکرد . و در عضوی از اعضای یکی از ایشان علت آکله 
ظاهر شد » و به قطع آن حاجت افناد ؛ و او نمی‌گذاشت .گفتند : در نماز 
هرچه بر وی رود در نیابد. پس آن عضو را در نماز ببریدند . 

و بعضی از ایشان‌گفتند که : نماز از آعرت است » وجون‌درنماز 
در آبی از دنیا بیرون شده باشی . و دیگری راگفتند که : در نماز چیزی‌از 
حدیث دنیا اندیشی ؟ گفت:نی - نه درامازو نه‌درغیر آن - ویکی را ازایشان 
پرسیدند که : هیچ چیزی را در نماز یاد کنی؟ گفت: از نماز چیزی‌بهنزديك 
من‌دوست‌تر نیست که آن را در نماز یا کنم . 

و بودردا گفتی که: از فقه مرد » آن باشد که حاجت خود پیش از 
شرو عنماز روا کند » تادر نماز دلش فار غ بود . و بعضی از ایشان نماز 
سبك گز اردندی » ازبیم‌وسوسه . 

و عمار پاسر نمازی سبك گزاردی . وی راگفتند : تخفیف کردی! 
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گفت: هیچ‌دیدر د که ازحدهایآن چیزی کم کردم ؟ گفتند :نی» گفت:برسهو 
شیطان پیش دستی نمودم.و پیغامبر _علیه‌السلام-گفت :انا لسدلیصلی الصلاة 
لایکتب دصفها ولاگلشها ولا رجعها ولاخمسها ولاسدسها ولاعشرها . و 
گفتی : ما یکتب للعمد من‌صلاقه ماعقل منها ۰ 

و آمده‌است که: طاحه‌و زبیر» و طابفه‌ای از صحابه » در تخفیف‌نماز 
مبالغت نمودندی » و گفتندی: بروسوسة‌شیطان پیش‌دستی‌می کنیم ۰ وروایت 
کرده‌اند که عمر - رضی‌الّه عنه- برمنبر گفت که : مرد در اسلام پیر شود 
و برای خدای نمازی‌تمام نکرده‌باشد گفتند: آن‌چکو نه باشد ؟ کفت:خشو ع 
نماز و تواضع آن » و روی به حدای آوردن » در آن تمام نکند . 

و دوالعالیه را ازاین آبت پرسیدند :[۲۹۱]والذین هم‌عن‌صلاتمم 
ساهوّن ؟ گفت : ایشان طایفه‌ای‌اند که در نما سه نکنند نو_ندانند که ققع 
گزاردند يا وقر .وبحستن گفت: ایشان آن جماعت‌اند که از نماز غافل‌شوند 
تا وقت بگذرد . و بعضی‌گفتند : آن‌گروه‌اند که‌اگر نماز دراولو قت‌گزارند 
شاد نشوند » و اگر از اول وقت بیرون برند اندوهگن نگردند » و تعجیل 
آن را نیکوبی و تأخیر آن را بزه‌ای ندانند . 

و بدا نکه نماز» بعضی محشوب‌ومکتوّب باشد. و بعضی نه» چنانکه 
اخبار بدان وارداست . اگرچه فقیه گوید که : صحت نماز تجزی نپذیرد » 
ولکن آذرا [معنیی]دیگر است که‌یاد کرده‌ايم ۰ و براین‌معنی ءاحادیث‌دلیل 
است . چه در خبر آمده است که : نمقصان فرایض به نوافل جبر شود .و 
عیسی - علیه‌السلام -گفت : حق تعالی فرماید که : بندة من به فرایض از 
من نجات یابد » و به نوافل به من تقرب نماید . و پیغسامبر-علیه‌السلام - 
کفت کنه/بتاریپتعال) فرمود : لابنچٌوا متی عبدی الأداداء ما افترضت 


عَنّه .ای » بندة#من‌از من‌نجات نیابد»مگربه آدای آنچه‌بروی فرض کرده‌ام. 
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و آمده استکه : پیغامبر-علیه‌السلام- نمازی گزازد و در قراعت 
آیتی‌ترلك کرد و چوناز نماز بیرون آمدگفت : من چه خواندم ؟ قوم‌حاموش 
ماندند .پس آبی کعب را پرسید »گفت: فلان سورت خواندی وفلان آبت 
بگذاشتی » و ندانم که منسوخ شده است یانه . پیغامبر فرمود:ای‌آبی» تودر 
نماز بودی‌او روی به دیگران آورد و گفت :مادال آقوام یحفرون صلاقهم 
ویدمون صفوفیم و نبیهم بیین آیدچیم لأیدرون ما تلو علیبم من کتاب 
رجهم؟ الا رن جنی اٍتر ال کذا فعلوا»فاوح‌الله الی نممهم آن گل لقومك: 
تحضرودی آددانتم و تعطونی ألسنتموتغیسون عنی باطناً ماترهون.ای» 
چه افتادهاست گروهی را که درنمازحاضر می‌شوند» وصف‌ها تمام‌می کنند-و 
پیغامبر ایشان پیش ایشان است-ندانند که برایشان از کتاب [پرورد گار ایشان] 
چه‌می‌خواند؟ بدائید که بنی اسر ائیل همچنین کردند» حق‌تعالی به‌پیغامبر ایشان 
وحی‌فرمود که : قوم خود رابگوی که: تن‌های ود را حاضر می‌گردانید و 
زبان‌های خود به من می‌دهید و به‌باطن ازمن‌غایب می‌باشید» نمی‌ترسیدآو این 
حدیث دلیل است [بر آنکه]استما ع آنچه‌امام‌خو اند» به‌دل خواندن‌«سورت» 
است به نفسه . 

و یکی ازایشان‌گفت که : بنده سجده بجای آرد و چنان پندارد که 
در حضرت حق‌تعالی بدان تقرب نموده [۲۹۲] است » و اگر کناهان او در 
سجدة او بر امل شهر او قسمت کرده شود » همه هلالك گردند . گفتند: آن 
چگّونه باشد؟ گفت: دای راسجده کند و دل اوسوی هوی باشد ومشاهد 
باطلی را که بروی مستولی است » و اینچه گفتیم صفت خاشعان است . و 
این حکایات و اخبار - با آنچه پیش رفته است - دلیل است بر آنکه اصل 
نماز خشو ع است و حضور دل » و حرکات مجرد با غفلت دل درحال معاد 
کم فایده است . والثه تحالی أعلم . 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


۱۵ 


باب چهارم 


در امامت و افتداه 


برامام وظیفت هاست: پیش از نماز جه ودرقراءت ج ودر ارکان‌نماز چ 
و پس‌ازسللام. آما وظیفت‌های پیش از نماز شش‌است. 


اول : آنکه امامت گروهی نکن د که ایشان وی راکاره باشند . و 
اگر مختلف شوند» اعتبار بیشتر را بود . واگراندكتر اهسل خیر و دیسن 
باشند » اعتبارایشان او ی ۰ و در حدیث است : شلاشته لاقجاوز صلاتهم 
روسیم* العمدالادق » وراه زوجب) ملظ علیم) ۰ وامام قوم وهم‌له 
کارهُون . ای »سه کس‌اند که نمازایشان ازسرایشان درنگذرد: بندة گر یخته» 
و زنی که شوی وی بر وی به خشم باشد » و امام قومی که وی راکراهیت 
دارند » و چنانکه تقدم‌او بر گروهی که وی را کراهیت‌دارندمنهی است» تقدم 
او بر کسی که از وی فقیه‌تر و قاری تر باشد هم منهی است» مگر چون 
آنکس که اولی باشد امتنا ع نماید » آنگاه او را تقدیم بایدکسرد . و اگسر 
چیزی از این که‌گفتیم نباشد و اورا تقدیم کنند و او از نفس خود می‌داند که 
به شروط امامت‌قیام تواند نمود» بای که تقدم نماید . و مدافعت در این‌حال 
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مکروه باشد . 

و آمده است که : قومی امامت را پس از اقامت تدافع نمودند » 
حق‌تعالی ایشان را خسف گردانید. و آنچه از صحابه در مدافعت امامت 
روایت کرده‌اند سبب آن ایثار ایشان بوده است» آنکس را که بدان اولی 
بود » یا بر نفس خود از سهو ترسیدن » و حطر ضمان نمازهای ایشان. جه 
امامان‌ضامنانند» و کسی را که‌امامت معتادنباشد روا که دل وی مشغول شود. 
و به سبب شرم از مقتدیان » احلاص نماز مشوش گردد » خساصه در بلند 
خواندن. و احتراز محترزان را سببی از این جنس بود. 

دوم : چون مرید را[میان]بانگ نماز و امامت مخیر کنند‌باید که 
امامت را اعتیار کند. چه مريك رافضل است» ولکن جمع‌مکروه است؛»بل 
باید که امام غیر موذن باشد . وچون جمع متعذر است » امامت اولسی .و 
جماعتی گفته‌اند : بانگ نماز اولی » به سیب آنچه نقل کرده‌ایم در فضل 
بانگگ نماز ۰ وبرای آنچه پیغامبر-علیه‌السلام-گفت : الامنام ضامن والموذن 
مقکمن ."و گفتند : درامامت خطرضمان است.ونیز گفت:[۲۹۳]الامام‌آمین 
فاذا ر کع فار کعو اواذاسجدفاسجدوا . ودرحدیث است : فان أم فله‌و لیم 
وان نقص فعلیه ولأعلييم .و نیز گفت : الم ارشد امه و اغفر 
للموذدین. و منفرت به طلب اولی‌است» چه‌رشد [برای] مغفرت خو اهند. 

و در خبر است : منأنافی مسجه سبح سنین وت له الجتّه » 
و من آذن آرجعین عاماً دخل الجنه جغیر حساب . ای » هر که هفت سال در 
مسجدی بانگ‌نماز گوید بهشت وی‌را واجب شود » وهر که چهل‌سال‌گوید 
بی‌حساب در بهشت رود . و برای این از صحابه نقل کرده‌اند که :امامت‌را 
تدافع کردندی. و صحیح آن‌است که امامت‌فاضل‌تر » پیغامبر -علیه‌الصلاة 
و السلام - و بوبکر و عمر ودیگرآیمه سرضی‌الّه عنهم - بر آن مواظبت 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۲۷۰ 


۸ ترحمهً احیاء علوم الدین 
نمودهازد . آری‌در آن خطرضمان است» ولکن فضیلت‌دد خطر باشد؛‌چنانکه 
مرتبهةٌ امامت و خلافت فاضل‌تر است. برای قول پیغامبر-علیهالسلام-لیوم 
من‌سُلطان‌عادل آفخل منعبادة سمعیین بن» ولکن در او خطر است وبرای 
آن تقدیم «فضل وأفقه» واجب است. 

پیغامبر - علیه السلام-گفت: أئْمتعم 9 فدکمالی انثه قعالی‌فاذار دقم 
آن قز کو اصلاقکم فتّدم فا اخیار کم:ای» امامان‌شماروفد» شماانددرحضرت 
حق تعالی» اگر خواهید که نماز شما زاید و صالح باشد بهینگان خود را 

وک از سلف گفت : پس از انبیا فاضلتر از علما نباشند»و پس از 
علما فاضل‌تر ازابمةٌ نماز نی چه‌این‌جماعت‌میان حدای و خلق‌قیام نموده‌اند. 
آنبیا به نبوت و علما به علم و ایمه به عماددین- و آن نماز است - و صحابه 
در تقدیم بوبکربرای حلافت این حجت آورده‌اند که : نماز عماد دین است ۰ 
پس ما برای دنیا کسی را اختیار کردیم که پیغامبر برای دین مااختیار کرد ۰ 
وبلال را تقدیم نکردند بدین حجت که وی‌را برای‌بانگ نماز اختیار کرد. 
و آنچه روایت کرده‌اند که مردی پیغامبر را گفت که : مرا به عملی راه‌نمای» 
که بدان در بهشت روم » پیغامبرفرمود : کن مدا گفت: نتوانم .فرمود: 
کن!ماماً . گفت: نتوانم ۰ فرمود : صل بازاء الامام ۰ 

شای د که این درحالیگفته است که اول پنداشته باشد که بسه امامت 
وی راضی نشوند » چه بان نماز به دست وی است» و امامت‌بسه دست 
جماعت ۰ و پس از آن توهم کرده که بر امامت » روا که قادر باشد . 

سوم : آنکه اوقات نماز را مراعا تکند و در اوایل آن» نماز گزارد 
تا حشنودی [۲۹۴]خدای‌دریابد.چه فضل‌اول وقت بر آخرءهمچنان‌است که 
فضل آخحرت بردنیا» همچنین از پیفامبر - علیهالسلام - روایت کرده‌اند. و 
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در حدیث است:ان العند لنصلی الصلاتفی آخروقتها و لمیفته» و لمافاته 
من اول وقتما خیر من الدخیا وسافیها .ای ؛بنده در آخروقت نماز گزارد 
و وقت فوت‌نشده و آنچه فوت شده باشد از اول وقت » به از دنیا بود و 
آنچه دز آن‌است . 

مترجم می‌گو ید : به نزدبك بوحنیفه - رضی‌الله‌عنه- در نمازبامداد 
«آسفار» فاضل تر » مکر حجاج رادرسمز دلْقه» که‌ابشان را «تغلیس»فاضل تر. 
و در نماز پیثین درتابستان آخر وقت. و در زه‌ستان اول . و در نمازدیگر 
در تابستان و زمستان آخروقت »مادام که حورشیدسپید و پاك باشد. ودرنماز 
شام‌تعجیل فاضل‌تر و تأخیرمکرو ه است. و درنماز خفتن » در زمستان‌تأخیر 
تا نلث شب فاضل‌تر؛» ودرتابستان تعجیل . و در حال ابرنماز بامدادوپیشن 
و شام را تأخیر » و نماز دیگر و نمازخفتن‌را تعجیل . و نباید که برای‌انتظار 
بسیاری جمع » نماز تأخیرداشته شود »بل مبادرت برای حیازت فضیلت‌اول 
وقت ؛ فاضل‌تر از بسیاری جماعتو از تطویل سورت . 

و آمده است که صحابه چون دوتن در جماعت حساضر شدندی » 
سوم را انتظار نکردندی ۰ وچون چهار تن در جنازه حاضر شدندی » پنجم 
را منتظر نبودندی . و پیغامبردر سفری ازنماز بامداد به سبب طهارت تأخیر 
نمود» وی را انتظار نکردند. .و عبدالرحمن عوف را پیش فرستادند » و او 
نماز گزارد » و پیغامبر را يك ر کعت فوت شد» و آن را قضاکردو ار آن 
بترسیدند ۰ پیخامبرفرمود : قد احسنتم * هکدا فافعلوا . و نیزدر نمازپیشن 
پس‌تر آمد ۰ بوبکر را پیش فرستادند » و پیغامبر بیامد . ایشان را در نماز 
یافت » وپهلوی بوبکر بایستاد . ۰ و برامام نیست که موذن را انتظار نماید» 
[بل‌بر موذن است که امام را انتظار نماید] برای اقامت » و چون حاضر آمد 


او را منتظر نباشد . 


۱۰ 
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۸۴ ترجمهٌ احیاء علومالدین 
چهادم: آنکه در امامت مخلص باشد برای رضای حق تعالی » و 
گزارندة امانت وی در طهارت » وجمله شرط‌های نماز ۰ 

آما اخلاص : احلاص آن باشد که جر امامت نستاند ۰ پیغامبر 
_علیه السلام- عثمان ابی العاص ثقفی را گفت : واتخد مَوذُداً لایأخد علی 
الاذا آج رآ , و اگر از مسجد رزق ی که بر امام وقف کرده‌باشند یا از سلطان 
یایکی ازمردمان بستاند» به تحریم‌حکم نکنیم» ولکن مکروه‌بود. و کراهیت 
در فرابض قوی‌تراز آن باش دکه در نماز تراویح » و اجر او در مداومت‌او 
باشد بر حضور موضع »و مراقبت مضالح مسجد در اقامت جماعت» تسه 
برنفسین نماز . و به نزدنك بوحنیقه -رضی اللّه عنه اجارت درهمهٌ قربت‌ها 
وطاعت‌ها باطل‌باشد . 

و آما[۲۹۵] امادت: طهارت باطن باشد از فسقو کبایر» و اصراربر 
صغایر. ومتقلد امامت باید که دراحتراز از آن مبالغت نماند » که‌او به‌مثابت 
وافد و شفیعی است قوم را» و بای دکه‌مهین‌قوم باشد. وهمچنن‌طهارت ظاهر 
از حدث و خبث » که غیر اوبرآن‌طلع نباشد . و اگر درائنای نمازیادش 
آی د که محدث است - بامحدت شود - بای دکه شرم‌ندارد» لکس یکه‌به‌وی 
نزديك‌تر, باشد دست وی‌گیرد و خلیفه کند . چه پیغامبر را در ائثای نما از 
جنابت یا آمد » وخلیفه کرد و غسل به جای آورد» و با زگشت و در نماز 
داحل شد . 

مترجم‌می گوید : به‌نزديك ابو حنیفه‌اگرامامرا حدث درنماز یا دآید » 
نمازمقتدیان باطل‌شود؛ و در باطل خلیفه کردن و برآن بنا نهادنوجه‌ندارد: 

سفیان‌گفت : درنماز به نیک و کار و بدکرداراقتداکن » مگربه پنج 
کس :مدمن‌خمر جومعلن‌فسق * و عاق مادرو پدر :4 وصاحب‌بدعت ‏ و 


بند گر يخته . 
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پنجم : آنکه تکبیرنگوید تا آنگاه که صف‌ها راست شود »,و پر 
راست و چپ نگاه کند» واگر درصف‌خللی بیندتسویه فرماید. و آمده است 
که: دوش‌هابر ابرداشتندی » و شتالنگک‌ها به هم پیوستندی . و تکبیر نورد 
تا آنگاه که موٍذن از اقامت فار غ شود . و ءوذن اقامت را از بانگک نماز 
چندانی تأخیر دارد که مردمان «ستعد شوند برای نماز . و در خبر است : 
لمعمیل الموذن جین الژذان والاقامه بقدر مایفرغ الاکل من طعامه و 
المعتصر من اعتصاره ۰ ای » موّذن باید که چندانی درنگ نماید که صاحب 
طعام از تناول آن و صاحب حاجت از قضای آن فار غ آیسد . چه پیغامبر 
-علبه السلام- از مدافعت بول و غایط در نماز نهی کرده است ؛ و طعام 
شب را برنماز از برای فراغ دل تقدیم فرموده . 

ششم : آنکه تکبیر احرام و دیگرتکبیرها بلندگوید و مقتدی بلند 
نگوید » مکر آن‌قدر که خودبشنود- ونیت امامت کند تا ثواب آن بیابد ,و 
ا گر نکندنماز او و نمازفوم‌درست باشد.چون‌نیت اقتدا کنند» ثواب جماعت 
بيابند » و او واب امامت نیابد . و مقتدی پس از فراغ امسام از تکبیر » 


آغاز تکبیر کند . 
وظیفت‌های قراءت سه‌است 


اول : آنکه دعای استفتاح و تعوذ در سر خواندنچنانکه‌منفرد . 
و فاتحه وسورت - در تمام نماز بامداد » و دورکعت اول از نماز شام و 
خفتن - به«جهر» خواند » و منفرد همچنین . و در نماز جهری «آمین)بلند 
گوید » و مقندی هم بلندگوید» به مقارنةٌ امام » نه به تعقیب . 

مترجم می گوید :به فزديك بو حنیفه بلند نگوید . و بسمل‌الرحمن 
الرحیم بلند گوید »و اخبار در آن متعارض است . و اختیار شافعی‌درضی 
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۸۶ ترجمةٌ احیاء علومالدین 
اتعنه- جهر ااست و به نزونك بوحتیعه - رضی‌اللهءنه - پوشیده گوید ۰ 

روم : آنکه درقیام سه سکته آرد یت 
و عمران [۲۹۶]حصین از پیغامبر - علیه السلام- روایت کرده‌اند . 

[سکتة] اول: چون تکبی رگوید» و آن دراز ترین‌سکته‌است,براندازة 
آنچه مقتدیان فاتحه بخوانند » و آن وقت خواندن دعای استفتاح است ۰ 
[چه اکرخاموش نباشد] مقتدیان را استما ع فوت شود » ونة‌صان نمازشان 
بر وی بود . و اگر درسکتَة او فاتحه نخوانند و به‌غیر آن مشغول شوند » 
آن برابشان باشد نه براو. 

سکتَةٌ دوم : چون از [نانحه] فار غ شود تا مقتدبی که درسکتة اول 
فاتحه تمام نخوانده باشد بخواند » و آن نيمه سکته اول ۳ 

سکنةً سوم : چون‌از سورت فارغ شود پیش از رکو ع -و این 
سبك‌ترسکته‌هاست - و آن براندازة آنکه‌قر اعت از تکبی رجداشود.چهپی و" تن 
آن منهی‌است »ومقتدی پس‌از امام جزفاتحه نخواند ۰ واگر امام‌سکته نیارد 
قانحه با وی بخواند » و تقصیر آن از امام‌بود . و اگر مقتدی در نماز» 
جهر خواندن امام به سبب دوری نشنود » و با در نماز سر بود» درخواندن 
سورت باکی نباشد . و به نزديك بوحنیفه - رضی‌الهعنه - برمقتدی مطلقاً 
قرامت نیست ؛ نه فاتحه بخو اند و نه غیر آن ۰ 

سوم : آنکه در نماز بامداد دوسورت از «مثانی »که کمازص دآیت 
باشد بخواند» چه در ازای قر ارت عفر (عانی 554 اردن‌آن» درنماز بامداد 
سنت است .۰ وبیرون آمدن از نماز درحال «اسفار»زیان اراد زرا کسراد 
رکعت دوم » اواخر سورت‌ها - در اندازةٌ سی یت با بیست آیت.»[تا ]بدان 
وهآ راخ کند وان کی و۳ 4۲و 
بسیار نباشد » و بدین سبب در وعظ بلیغ‌تر بود ؛ وفکرت را مستدعی‌تر ۰ 








کتاب اسراد نماذ( آدابامامت‌وافتداء) ۸۷ 
و بعضی علما قراءت اول سورت و تطع ات رات اهیت داشتهاند . و آمده 
است که: پیغامبر بعضی ازسورت یونس بخواند » و چون بهذ کر موسی 
فرعون رسید قطع کرد و در ر کو ع شد . و آمده است که: در نماز بامداد 
بت از«سورةالبقرة» بخواند - و آن ؛ قولواآمنا جالثه است-ودر رکعت 
دوم : ردنا آمنایما آدز لت . 

و از بلال شنید که آبت‌های متفرق از هر جایی می‌خواند » وی را 
از آن بپرسید » گفت : پاکی دا به پاکی ی آمیزم . فرمود : احسنت ۰ و 
در نماز پیشن «طو ال» مفصل خواند تاسی آیت ۰ و در نماز دیگر نیمة‌آن؛ 


و در نمازشام [اواخر ]مفصل ۰ و آخر نمازی که پیغامبر- علیه‌السلام -گز ارو 


نماز شام‌بود . در آن» سورت «والمرسلات»خواند» و پس از آن نمازنگز ارو 
تا » رحمت حق پیوست ۰ و درجمله تخفیت‌اولی استءخاضه چوذجمع 
بسیار باشد . 

پیغامبر - علیه‌الصلاة و السلام - در بیان آن رخحصت. گفته است : 
!ذ! صلی احدکم بدالناس فلیخفف » فان فیم [۲۹۷] الضدیرف والکسیر 
و ذاالحاجه ۰ و اذاً صلی[احد کم] لنفسه فلیطول ماشاء ۰ ای » چون یکی 
از شما امامت کندباید که سبك گزارد » چه درمقتدیانضعیف و پیر وصاحب 
حاجت باشد . وجون تنها نماز گزارد [گو] : دراز کن ‏ چندانکه 
خو استه است . 

و معاذجبل در نماز خفتن امامت می کرد » سورت «بقره » در آن 
۲ 
مردمان گفتند : این مردمنافق شد . این شکایت به حضرت نبوت رسانیدند . 
معاذ را بازداشت و گفت: آفتان اد یا معاذ | اقر سورع سبح » والماء 
و الطارق » والشمس وضحیها . 
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۸۸ ترجمهٌ احیاء علوم الدین 
وظیفت‌های ارکان سه است 

اول و 
بارنگو ید . وانس‌گفته است : مار آیت احف صلاة من رسول‌اله - صلی الله 
علیه‌وسلم- فی‌تمام. ای » سبك نماز تری از پیغامبر » با اتمام آن ندیدم.و 
هم از انس آمده اس تکه چون پس‌عمر عبدالعزیز - در وقتی که او امیر 
مدینه بود-نما زگزارد » گفت:پس هیچ ک سکه‌نماز او به نماز پیغامبرماننده‌تر 
بود از اين جوان [نماز] نگزارده‌ام » و ما چس او ده‌گان ده‌گان بار تسبیح 
گفتیمی. و پر سبیل اجمال روایتی آمده است که: ماچس پیغامبر در دکوع 
و سجود ده‌باد تسبی حگفتیمی وآن جوب است »ولکن چون جع «د 
باشد سه بار خوب‌تر ۰ 

اما جاب یکه‌جزمتجردان دین حاضر نباشند در گفتن ده بسار باکی 
نبود» وطریق تلفیق میان روایات این‌است. وباید که امام‌درحال سربر آوردن 
از رکو ع» سمع الله لمن حمده » بگوید. 

ووم : آنکه مقندی دد رکو ع و سجود با امام برابری نکند » بل 
تأخر نماید . و سوی سجود نرود » مگر چون پیشانی امام‌به موضع سجده 
رسد - اقتدای صحابه بر پیغامیر همچنین بود 3 سوی رکوع نرود تسا 
آنگاه که امام در رکوع مستوی شود ۰ 

و گفته‌اندکه : مردمان از نماز به سه قسم بیرون آیند : طایفه‌ای 
به بیست و پنج نماژ » و این کسانی باهدند که تکییر» وا رکو ع ایشات 
پس از رکوع امام بود . وجماعتی به يلك نماز » و آن قومی بو که۳۳) 
برابر یکنند 4 وگروهی»بینمان » و ای نآ نکسانندکه برامام سبقت نمایند, 
۳ انیتلای کرده‌اند در آن‌که امام در دکو ع» رسیدنکسی را انتظار کند » 
تا ففل‌جماعت و ادرا آن رکعت وی‌راحاص لآیدیانه.وشای دکه‌اول یآذ 








کتاب اسرادنماز (بیرون آمدن ازنماز)  ۸٩‏ 
است که اگرانتظار با احلاص باشد» و درحق حاضران تفاوتی ظاهر [نکند] 
-چه حق‌ایشان در ترك تطویل مرعی [۲۹۸] است - با کی نباشد . 

سوم : آنکه دردعای تشد برمقدار تشهد نیفزاید » از بیم تطویل . 
و دردعا [نفس] خودرا مخصوص نگرداند» بل دعا به صیغت جمع گوید : 
اللهم اغفر لنا » و نگوید: اللمماغفر لی. واگر به پنج کلمه‌ای که از پیخامبر 
مأئور است» در تشهد استعاذت نماید » و بگوید : دعوذدك من‌عذاب‌جهنم 
و عذاب القببر وشعوذ بدك من فعنه المحیا و الممات و من فعنته المسیج 
الدجال » واذا آردت بقوم‌فتنفاقبغنا اليك غیر مفتوخین»با کی‌نباشد. 
ودجال را مسیح برای آنتدو انند که زمین را بپیماید » و برقو لی‌دیگر برای 
آنکه چشمش ممسوح باشد » ای ناپدید . : 


وظیفت‌های بیرون آمدن از نماز سه است 


اول : آنکه به هر دوتسلیم» نیت سلام کند برقوم و برفریشتگان. 

دوم : پس از سلام سبك برخیزد » پیغامبر-علیه‌السلام - وبوبکر 
وعمر - رضی‌الله‌عنهما - هم‌چنین کرده‌اند » ونفل به موضعی دیگربگز ارد. 
واگر زنان بدو اقتدا کرده باشند » برنخیزد تا آنگاه که ایشان باز گردند . 
و درخبرمشهور است که پیغامبر - علیه السلام - ننشستی مگرچندانی که 
این‌دعابگوید : الم آدت) لسلام و منت لساام‌قبار کت یاذاالجلال والاکر ام. 

سوم : آنکه چون برخیزد باید که روی به مردمان آرد » و مقتدی 
را کراهیت باشد که پیش از باز گشتن امام بر خیزد .و ازطلحه وز بیر-رضی 
الّه عنهما - [ آمده‌است] که : پس امامی نماز گزاردند و جون سلام دادند » 
امام را گفتند که : نماز تو در غایت حسن و کمال بود » مکر در يك چیز » 
که چون سلام گفتی روی به مردمان نیاوردی ۰ پس مردمان را گفتند : نماز 
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در غایت حسن گزاردید الا آنکه پیش از باز گشتن امام پاررکت۱ . پس‌امام 
آنجا که‌خو اهد-ازدست راست و دست چپ - بازگردد » و دست راست 
اولی . این وظیفت نمازها است . 

اما درنماز بامداد » قنوت زیادت باشد» و گوید : اللهم اهدفا؛ و 
نگوید : اللیم اهددی . و مقتدی«آمین»گوید . و چون بدین جا رسد که : 
فادك قتقضی ولادقضی عليك ) «آمین»لایق نباشد » چه این ثنا است . و با 
امام بخواند و بگوید : بلی و آدا علی ذلك من الشاهدین . يا بگوید : 
صدقت و بررت » و آنچه بدان ماند . وبرداشتن دست‌درقنوت » در حدیثی 
آمده است » اگر صحیح شود مستحب باشد» اگر چه‌برحلاف دعای تشهد 
است» که در آن دست بر ندارند » [۲۹۹] چه اعتماد بر توقیف باشد . و نیز 
فرقی هست که دست رادر تشهد وظیفتی است » و آن برران نهادن است 
-برهیأتیمخصوص- و اینجا وظیفتی نیست ۰ پس دور نباشد که در قنوت 
برداشتن [دست‌ها] وظیفت بود » چه آن لابق دعاست . واه أعلم . و این 


جملةً ادب‌های اقتدا و امامت است . 








باب‌پنجم 


درفضل جمعه ,و آدب‌ها »وسنت‌ها . وشرط‌هایآن 


فضیات جمعه: بدان که این روزی است که‌حدای-ءزو جل-اسلام را 
بدان معظم کرده‌است» ومسلمانان را بدان مخصوص‌گردانیده » و گفته :ی 
ایپا الذین آمنوا [ذادو دی للصلاة من دوم‌الجمهءه فاسعوا الی ذ کر الّه » 
مشغول شدن به‌کارهای دنیا » و هرچه ازسعی‌نمودن به جمعه باز دارد» حرام 
گردانیده است ۰ و پیغامبر-علیه الصلاة والسلام - گفت : ناه فرض علیسعم 
الجمعه فی‌دومی‌هذاو فی مقامی هذا .ای» حق‌تعالی برشما دراین‌روز و در 
این مقام » نمازجهعه فرض کرده است . و گفت : من قرك الجمعته‌شلاشاً من 
غیبر عذر طبع الّه علی قلبه . ای» هر که سه‌جمعه بی‌عذر بگذارد»حق‌تعالی 
دل وی مهر کند . و درلفظ دیگر آمده است : فقد نبذالاسلام وراء ظهره . 
ای » اسلام را پس پشت انداخت . 

و مردی بر ابن عباس اختلاف کرد» واز حال مردی که به آعرت 
پیوست» و درجمعه و جماعت‌ها حاضر نشدی می‌پرسید » و اوفرمودکه : 
در آتش باشد » و او يك ماه پیوسته آمد و شد می‌ کرد و در ایسن سوال 
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معاودت می‌نمود » جواب همان بسودکه در اول گفت . و در خبر است: 
ان هلا لعتابیین اعطوا جومالجمعه فاختلفوافیه فصرفوا عنه» وهداناه 
له وأخره لهذه الأْسه وجعله عیدآلبم فهم‌اول الناس‌به‌سبقا واهل| لعتایین 
لهم‌تسع .ای» جهودان و ترسایان رارروزجمعه» دادند»در آن‌اختلاف کردند» 
بدان سبب از آن‌گردانیده شدند . وخدای_-عزو جل-ما را بدان راه نمود» و 
برای این امت واپس داشت [وبرای ایشان عید گردانید] . پس ایشان سابق 
ترین مردمانند بدان» و جهودان و ترسایان تبع‌ایشان‌اند. 

وانس روایت کرد که پیغامبر -علیه السلام-گفت: آقادی جبرثیل 
ف ی کفه‌مر 5 دیضاء وقال هذه الجمعه یعرضهاعليك ربك لعکون‌لك عيداً 
ولامتك من دعدك » قلت فمالنافیپا؟ [قال] لکم‌فیپا خیرساعه » من دعا 
فیمپادخیرهو له قسم اعطاه الثه[[داه ]او لیس له [۳۰۰]قسم ذخر له ماهو أعظم 
منه اوتعوذ من شر هومعتوب علیه الا آعاذه الثه‌قعالی من اعظم منه وهو 
سید الایام عنددا و ذحن خدعوا فی الاخرة دوم المزید» قلت ولم ؟ 
قال : اذردك ادخذفی الجده وادبا آفیح‌من مسك ابیض‌فاذا کانیومالجمعه 
دزل من علیین علی کرسیه فیدتجلی لهم حتی دنظروا الی وجهه ۰ ای » 
جبریل جر من آمد » آینه‌ای سفید ب رکف او » و گفت : این جمعه است » 
پروردگارتو آن را برتو عرضه می‌دارد تاترا وامت ترا پس از توعیدبودا 
گفتم :ما را در آن چه باشد ؟ گفت : شما را در آن بهترین ساعتی است ۰ 
ه رکه در آن به خیری دعاگو ید که‌برای‌وی مقسوم باشد»حدای-عزو جل- به 
وی دهد » یا برای وی مقسوم نباشد » آنچه از آن بزرگ‌تر بود برای وی 
ذخیره شود » يا از شری بازداشت خواهد که بروی مقدر باشد باز رهازد 
خدای-عزو جل-وی را از بزرگ‌تراز آن » و اونزديك‌ما سید روزها است » 


و ما در آخحرت او را «روزمزید» خوانیم .گفتم : چرا ؟گفت : پروردگارتو 





کتاب اسراد نماز (فسیلت‌جمعه) ۹۳ 
دربهشت از مشك سپید وادیی ساخته است واسع » و جون روز جمعه‌باشد 
از علیین جلال و کبریا به کرسی عطا و نوال نزول کند و بر آن تجلی‌فرماید 
تا وی را ببینند . 

و پیغامبر-علیه السلام- گفت : خر دوم طلعت‌علیها لشه‌س؛یوم 
الجمعه ) فیبه خلق آدم -علیهالسلام- وفیه آدخل الجنه وفیه آهبط الی 
الارض » وفیه ققومالساعه» وهو عندالله دوم لمزید و کذلك‌تسمیهالملائعه 
فی الما وه ی ۱۳ الی الثه تعالی فی الجنته.ای» بهترین روز ی که 
آفتاب‌بر آن طلو ع کند روز آدینه است » آفریدن آدم وبردن او به بهشت 
و فرود آمدن او بر» زمین‌در آن روز بود » و قیامت در آن قایم شود . و 
او را نزديك خدای -عزوجل- روز مزید خوانند » و همچنین مسلایکه در 
آسمان » و او روز دیدن حق تعالی است در بهشت . 

و در خبراست : ان نلهسعزوجل- فی‌کل جمعه ستمائه الف عتیق 
من‌النار ۰ ای » خدای را - عزوجل - در هر روز آدینه ششصدهزار آزاد 
کرده است از آتش ۰ وانس از پیغامبر -علیه‌السلام- روایت کرد که گفت: 
اذاسلمت الجمعه سلمت‌الأْیام.ای» چون روز آدینه به‌سلامت ماند روزهای 
دیگر به سلامت باشد . 

و پیغامب ر گفت: ان الجحیم قسعرفی کل یوم قبل الزو ال‌عنداستواء 
[۳۰۱] الشمس فی کبدالسماء فلاتصلوا فی هذه الساعه الایوم الجمعه 
فادپا صلاة کلبا و ٍن جهنم لاتسعرفیه ۰ ای » دوزخ را هر روزی پیش از 
زوال » نزديك استوای خورشید میان آسمان برافروزند»پس‌دراین ساعت 
نمازمگزارید » مگر روز آدینه » که‌کل آن نماز است . و دوزخ را در وی 
نه افروزند . 


و کعب گفت که : حق تعالی از شهرها مکه را فاضل گردانیده‌است» 


۱۰ 
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۰ ترجم؛ٌاحیاءعلوم الدین 
و از ماه‌ها رمضان را وازروزها آدینه‌را . و گفته‌اند که : مرغان و حزندگان 
روز آدینه یکدیگر راببینند وسلام کنند و گویند: روزصلح‌است . و پیخامبر 
- علیها لسلام -گفت : من مات یوم الجمعه کتب الله له آجر شهید و وقی 
فعنهالقبدر . ای » هر که روز آدینه وفات کند حق‌تعالی وی را مزد شهیدی 
دهد » و از فتنهٌگور نگاه داشته شود . 

بیان شر طهای جمعه 

بدان که نمازجمعه با دیکرنمازهادر شرط ها مشارك است»و به‌شش 
شرط از آن‌ها متمیز . 

اول : وقت »که اگر سلام امام در وقت « نماز دیگر » اتفاق افتد 
جمعه‌فابت شود و نمازپیشین به اتمام راید رسانید . 

وبه نزديك بسوحنیفه - رضی‌اللّه‌عنه - نماز پیشین را بر نمازجمعه 
بنا نتوان کرد » [بل] نماز پیشین استیناف باید کرد . 

دوم : جای » که درصحراها و بادیه‌ها ومیان خیمه‌ها درست‌نباشد» 
بل بقعه‌ای باید که مشتمل بود بر بناهایی که آن رانقل نکنند» و دروی چهل 
کس باشند » که جمعد برایشان لازم شود . و دیه را در اين باب حکم‌شهر 
باشد . و حضور سلطان و دستوری او شرط نیست » و لکن اولی استیذان 
او است. 

و به نزديك بوحنیفه - رضی الهعنه-شرط جمعه مصرجامع است. 
و در مصر جامع اصحاب او مختلف شده[اند] و قول‌های بسیار گفته . و 
متأخران» درست‌تر آن قول‌ها آن را دانسته‌اند که : شهری بزرگ باشد» ودر 
وی‌کوی‌ها و بازارها بود » و آن را روستاها باشد »و دراو والیی که انصاف 
مظلوم از ظالم بتواند ستد » به حشم خود و به علم خود » يا به علم دیگری 








کتاب‌اسراد نماز (شرط‌های‌نماز جمعه) ۹۵ 
و در واقعه‌هایی که زاید» مردمان به وی رجو عکنند. وسلطان یا استیذان او 
هم شرط است . 

سوم : عدد » که به کم از چهل مرد مکلف آزاد مقیم- که زمستان و 
تابستان از آنجا رحلت نکنند - منعقد نشود . و اگر بپراکنند » و این عدد 
درخطبه با در نماز کم شود » جمعه درست نباشد » بل این عدد از اول تا 
آخر بباید . 

و به نزديك‌بوحنیفه آقل جمع شرط است » و آن سه تسن باشند 
بیرون امام . 

چهارم : جماعت » که اگر چهل کس دردیهی با در شهری متفرق 
نماز جمعه گزارند درست نباشد » ولکن مسبوق چون ر کعت دوم در يافته 
باشد انفراد او در [۳۰۲] رکعت دیگر روا بود » و اگر رکو ع ر کعت دوم 
در نیابد اقتدا کند به نیت نمازپیشین» و چون امام سلام گفت نماز پیشین 
به‌اتمام رساند . 

پنجم : آنکه جمعه» به جمعه‌ای دیگر در آن شهر مسبوق نباشد . و 
اگر اجتماع ایشان در يك جامع متعذر شود » در دو جامع و سه جامع به 
اندازة حاجت روا بود . و اگر حاجت نباشد درست آن بسود که احرام او 
سابق باشد . و اگر حاجت متحقق شود » چس امامی که افضل باشدگزاردن 
فاضل‌تر بود . و اگر هر دومتساوی باشند در مسجد قدیسم‌تر » و اگر در 
آن نیزتساوی بود درمسجد نزديك‌تر . و بسیاری مردمان را نیزفضلی است 
که رعایت باید کرد . 

و به نزديك بوحنیفه - رضی اللّه عنه - در یسك شهر دو جمعه 
روا نباشد . 


ششم : دو خطبه» و هر دوفریضه‌اند » وقیام در هردو » و جلسة‌میان 


۱۰ 


۱۵ 
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هر دوفرض است . 

و به نزديك بوحنیفه - رضی اللّه عنه - فرض نیست . و در تحطبة 
اول چهار فرض است . اول : تحمید» واقل آن الحمدلئه‌است .دوم : درود 
برپیغامبر عدای . سوم : وصیت به تقوی .چهارم : خواندن آیتی از قر آن. 
وفرض‌های خطبهةٌ دوم هم چهار است » الا آن است که دعا در آن‌بدل قراءعت 
است . و واجب است که خطبه را چهل کس استما ع کنند . 

و به نزديك بوحتیفه - رضی الّه عنه - اگردر خطبه‌ای بر تحمیدی 
يا تسبیحی یا تهلیلی یا تکبیری اقتصار نماید جایز باشد . 

و اماسنت ها : چون زوال خورشید حاصل آبد» و مذن بانک‌نماز 
گوید »و امام برمنبر نشیند» نماز منقطع شود[مگر تحیت‌مسجد]وسخن‌منقطع 
نشودمگربه آغاز خطبه . و حطیب چون روی به مردمان آرد» برایشان سلام 
گوید » وایشان جواب وی باز گویند .و چون مذن فار غ شود برپای‌ایستد 
روی به مردمان آورده؛ بی‌التفات[به‌راست و چپ]» ودست‌های خحود به 
شمشیر » یانیم نیزه‌ای» مشغول کند تا به‌بازی نرسد » يايك دست‌رابردیگری 
نهد . و میان دوخطبه جلسه‌ای سبك بجای آرد . و در خطبه استعمال لغت 
غریب‌ومدهای بی‌انذازه و سرابیدن‌نکندا. وخطبه کوتاه بلیغ جامع گوید. 
و مستحب است که در خطبهٌ دوم هم آیتی‌بخواند ۰ و چون خطیب‌درخطبه 
باشد آینده سلام نگوید » واگر گوید مستحق جواب نباشد . و ار به 
جواب اشارتی کند نیکو بود. و دعای عطسه هم نگوید. شرطهای صحت 





۱- متن‌عربی چنین‌است :فاذافر غالموّذن قام‌مقبلاعلیالنایس بوجهه‌لایلتفت 
یمیناًولاشمالا و بشغل‌یدیه بقائمةا لسیف وا لعنزة کیلایمبث بهما و یضع | حداهماعلی الاخری 
و بخطب خطبتین بینهما جلسة خفيفة , ولایستعمل غریب اللفة ولایه‌طط ولایتفنی . 








کتاب اسراد نما (آداب‌جمعه) ۹۷ 
و سنت‌ها این است که گفته آمد . 

اما شرطهای وجوب : جمعه واجب نشود مگر بر مرد عاقل بالغ 
مسلمان آزاد » مقیم در دیهی که مشتمل باشد برچهل کس براین صفت » یا 
در دیهی ازروستاهای شهر که‌بانگ نمازشهر ازطرفی که سوی وی بود » در 
حال سکون آوازها » و بلند آوازی موذن » به وی برسد . چه باری تعالی 
می‌فرماید : ٍذا دودی دلصلاة [۳۰۳] من جومالجمعته فاسعوا ۰.. 

و به نزديك بوحنیفه - رضی‌الّه عنه - براهل دیهی که خراج وی 
با خراج شهرستانند واجب شود . و این جماعت را در ترك جمعه به عذر 
باران و خلاب و ترس و بیماری - و بیمارداری چون بیمار را متعهدی جز 
وی نباشد - رخصت است . پس مستحب باشد که ایشان نماز پیشین را 
تأخیر دارند تا مردمان از جمعه فار غ شو ند . واگر بیماری با بنده‌ای با 
مسافری یا زنی در جمعه حاضر شود » جمعهٌ ایشان درست باشد و از نماز 
ام ورهار 

بیان آداب جمعه برترتیب عادت و آن ده جمله است 

اول : آنکه روز [ آدینه را] مستعد شود » بته عزیمت و استقبال 
فضل آن , و پس از نماز دیگر پنجشنبه » به دعا و تسبیح و استغفار مشخول 
گردد . چه آن ساعتی است که آن را به ساعتی که در روز آدینه مبهم است 
معارضه کرده‌اند . یکی از سلف گفت که : حق تعالی را فشلی است بیرون 
روزی‌های بندگان» که از آن نصیب نفرماید مگر کسی را که شبانگاه‌پنجشنبه 
و آدینه آن را بخواهد . و روز پنجشنبه جامه‌ها بشوید و سپید کند » وعطر 
مهیا دارد » و دل خود را از شغل‌هایی که‌مانع پگاه رفتن جمعه باشد فار غ 


گرداند . و در این شب نیت روزه روز آدینه کند »که آن را فضلی است » 


۱۰ 
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4۸ ترجمةٌ احیاء علوم‌الدین 
ولکن پیوسته با پنجشنبه با شنبه - نه مفرد که آن مکروه‌است - و این شب 
را به نماز و ختم‌قر آن احیا کند » چه آن را فضل بسیار است . و فضل‌روز 
جمعه بر وی مشتمل است . 

و در شب یا روز آدینه با امل خود نزدیکی کند » چه قومی آن را 
مستحب داشته‌اند. وحدیث پیغامبررا که : [رحم‌الله] من‌دعر و ابتععر وغسل 
و اغتل » براین معنی حمل کرده‌اند . 

متر جم میگ ید : معنی«بگر» آن است که پگاه آمسد . چنانکه در 
حدیثی دیگر آمده است : بکروا بالمغرب ۰ ای » نماز شام در اول غروب 
گزارید . ومعنی « ابعکر » آن بود که اول خطبه بشنید . و اشتقاق او از 
«با کوره» است . و آن «نوباوه» را گویند : و سل وغل - به تخفیف و 
تشدید - روایت کرده‌اند . و معنی هر دو «مباشرت» گفته‌اند . غسل المرأة و 
غسّلبا .ای »باشرها . و فحل بسیار گشن را «غسله» خوانند.و گفته‌اند که : 
[به ] غسل شستن اعضای وضو را خواسته‌است ۰ و [به ]اغتسل » غسل‌جمعه 
راو [به] غتْل » به تشدید » اسباغ وضورا . وبعضی «غسل»را- به تخفیفو 
تشدید - بر شستن‌سرحمل کرده‌اند . چه‌در سرموی باشد وشستن آن مونتی 
بود » واغتسل براعضای دیگر . و غسل‌را- به تخفیف و به‌تشدید-[برش‌تن] 
جامه نیز حمل کرده‌اند . وبعضیگفته‌اند : به «غسل واغتسل»يك‌معنی خو استه 
است » و برای تا کید به دو لفظ یاد فرموده»چنانکه هم دراین حدیث[۳۰۴] 
گفته است : و مشی ولم یر کب ۰ ومعنی هر دو یکی است . 

و بدین اسباب ادب استقبال کمال پذیرد » و از زمره غافلان » که 
چون بامداد برحیزند ندانند که چه روز است ؟ بیرون آیند . و بعضی از 
سلف گفته‌اند که : ازروز آدینه کامل نصیب‌تر آن کس است که از پنجشنبه‌باز 
[ آن‌را] انتظار کند ومراعات نماید» و کم‌نصیب‌تر آنکه بامداد آدینه پرسد که: 








کتاب اسراد نماز( آداب‌جمعه) ۹۹ 
امروز چه روزی است ؟ و برای این بهضی از سلف » شب آدینه در جامع 
خفتندی . 

دوم : آنکه‌پس ازطلو ع صبح غسل کند اگر آنگاه به جامع خواهد 
رفت » واگرنه غسل نزديك وقت رفتن اولی » تا به پا کیزگی نزديك‌تربود. 
و استحباب غسل مو کد است » و بعضی عاما و اجب گفته‌اند . پیغامبر-علیه 
السلام- گفت: غسل الجمعه واجب علی کل محتلم. و حدیث نافع ازابن‌عمر 
مشهور است : من آقی الجمعته فلیغتسل . و کفته است : من شهدالحمی» 
مز‌الرجال والنساء فلیغتسلوا . 

و دشنام امل‌مدینه‌اين بود که: تو[[بتر] از آن کسی که روز آدینه‌غسل 
نکند ! و عمر - رضی‌اللّه‌عنه - درحال خطبه بود » عتثمان در آمد » برسبیل 
انکارفرمود که : این ساعت می آیی ؟گفت : همین که بانگ نماز بشنیدم‌وضو 
ساختم و بیامدم » فرمود که : بروضواقتصار نمودن »با آ نچه‌دانسته باشی که 
پیغامبر-علیه السلام-[غسل ]فرموده است» منکردوم است. و بدین که عثمان 
[غسل‌نکرد] جواز ترك آن معلوم می‌شود . و به حدیثی که پیخامبر - علیه 
السلام - فرموده است : من قوضاً یوم‌الجمعته فبها و ذعمت » ومن‌اغتصسل 
فالغدل أفضل.ای» هر که آبدست کند روز جمعه به سنت گرفته باشد »و آن 
نیکو خصلتی است » و هر که غسل کند فاضل‌تر - و هر که از جنابت غسل 
خحواهد کرد باید که برئیت سل جمعه بار دیگر آب براندام خود ریزد » و 
اگر بر یسك غسل اقتصار نماید روا باشد . واگر نیت‌هردو کند فضیلت 
سل جمعه هم حاصل آید . و سل جمعه در غسل جنابت داخل‌شود . 

ویکی ازصحابه به خانة فرزند خود رفت »وی را دید غسل کرده» 
گفت : غسل آدینه بجای آورده‌ای آگفت : غسل جنابت .گفت : بار دیگر 
غسل آدینه بجای آر ! و حدیث: سل الجه‌عنواجب‌علیکل‌محتلم اروایت 
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۱۰۰ 
کرد. وبار دیگربدان فرمود که‌نیت سل جمعه نکرده بود. و اگرگفته شود 
که: مقصود نظافت است» و بی نیت حاصل شده است » دود نباشد ولکن 
این در وضو هم آید . و در شر ع» آن قربتی است . پس از طلب فضیلت 
آن جاره نباشد : و اگرکسی پس‌از غسل حدئیکند و وع و9 ۶ 

وی باطل نشود ‏ اما او لی که از آن احتراز نماید . 

سوم : زشت»,و آن مستحب است دزاین روز »در 4 ۳ 
و نظافت » [۳۰۵]و بوی عوش.- اما نظافت به مسو ال باشد» وستردن‌موی» 
کسی را که معتاد بود » و چیدن ناخن؛وبریدن موی لب ودیگرچیزها که در 
«کتاب‌طهارت» گفته‌شده است. ابن‌مسعود گفت-رضی اه عنه-ه رکه‌روز آدپنه 
ناخحن چیند » خدای-عزو جل- درد را از وی بیرون برد» وشفارادر وی درد 
آرد . و اگر پنجشنبه یا چهارشنبه به‌حمام رفته باشد این مقصود حاصل بود. 
وبه حوش‌بوی‌ترین عطری که وی را بود » تطیب کند تا بوی [نا] خوش‌را 
رد و رّوح و راحت به مشام حاضران رساند . وبهتر عطرمردان آن است 
که بویش ظاهر است و رنگش پوشیده » و عطر زنان آنکه لونش ظاهر و 
بویش پوشیده . و این معنی در اثر آمده است . 

وشافعی - رضی‌الله‌عنه-گفت: ه رکه جامةٌ وی پا کیزه باشد غمش 
اند شود » و ه رکه را بوی خوش بود عقلش زیادت گردد . 

و آما جامه : بهتر آنکه سپید بود» چه سپید دوست‌تسرین جامه‌ها 
است نزديك حق‌تعالی » و چیزی که در آن شهرتی باشد! نپوشد. و پوشیدن 
[جامةْ] سیاه نه‌ازسنت‌است ؛ و نه در آن فضلی است» بل‌جماعتی‌نگریستن 
را درآن کراهیت داشته‌اند . زبرا که بدعتی است که پس از پیغامبر - علیه 
السلام- احداث کرده‌اند . و عمامه در این روز مستحب است . 


۱- شرح زبیدی چنین است: ولایلبس مافیه شهرة » کالاحمرالقانی والاصفوالفاقع. 








کتاب‌اسراد نماز (آداب‌جمعه) با 

و وائلهً اسقع روایت کرد که : پیغامبر- علیه‌السلام -گفت : ان ال 
و ملائعته جصلونعلی‌اصحاب العمائم دوم الجمعته ۰ ای» حق‌تعالی‌رحمت 
فرماید » وفریشتگان دعاگویند اصحاب عمامه‌ها را روز آدینه . و اگرگرما 
بتاساند» درفرود آوردن دستار-پیش ازنماز و پس از نماز- باکی نیست . 
ولکن در وقت رفتن از خانه به مسجد »و درحال نماز » و وقت بررفتن امام 
برمنبن وحال خطبه [فرود] نیارد . 

چهارم: پگاهرفتن جامع»ومستحب است که ازدو فرسنگگو سه فرسنگث 
به جامع حاضرشود»و پگاه آید. و آغاز پگاه آمدن ازدمیدن صبححباشد که فضل 
آن عظیم است. و درسعی باید که خاشم و متواضع بود » و برئیت آنکه‌در 
مسجد تا وقت نمازمعتکف شودء و قاصدهبادرت درجو اب ندای-حق‌تعالی که 
وی‌راسوی جمعه خوانده است »ومسارعت‌در آمرزش و خشنودی او باشد . 

پیغامبر - علیه السلام - فرمود : من راح الی الجمعه فی الساعه 
الاو لی فعاًدماقرب«جدنه» ومن راح فی‌الساععه الثانیته فعأذماقربجبتری » 
و منراح‌فیالساعه المالشته فعادما قرب‌کیشاً آقرن » ومن راح فی الساعته 
ار ابعته فکأدما آهدی دجاجه » و من راح‌فی‌الساعه لخامسه فعأنما اهدی 
دیضه , فاذا خرج الامام طویت[۳۰۶] الصحف و رفعت الاقلام و اجتمعت 
الملاشکه عندا لمنبر یستمعون الذکر » فهن جاء بعد ذلك فادماجاء لحق 
الصلاة ولیس له من الفضل شی . ای » هر که در ساعت اول به جامع رود 
چنانستی که به نحرشتری تقرب نموده باشد » و درساعت دوم به ذیح‌گاوی؛ 
و در سوم به نحر گوسفندی شاخ آور »و درچهارم به ما کیانی » و در پنجم 
به‌بیضه‌ای.و چون امام‌بیرون آیدصحیفه‌های و اب در نوردند؛ و قلم‌ها بردارند» 
و فریشتگان نزديك منبر جمع شوند » برای استماع ذکر. وهر که پس از 
آن آید برای حق نماز آمده باشد ؛ و از ثواب پگاه رفتن چیزی نیابد . 


۱۵ 


۲۰ 
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ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 
و ساعت اول تا بر آمدن حورشید باشد » و دوم تا ارتفا ع آن» و 
سوم‌تاگسترده شدن آفتاب برزمین» چنانکه قدم‌ها سوخته شود و چهارمو 
پنجم پس از «چاشتگاه‌فراخ» تا زوال» و فضل آن انداست» و وقت‌زوال 
حق نماز است» و در آن فضلی نیست . 
و پیغامبرت علیه‌الصلاةو السلام-گفته است : حلاث» لودعلم الناس 
مافیین » ار کضوا الادل فی‌طاسپن:الذذان» والصفالاول »والغدو | لی‌الجمعه. 
ای»سه‌چیز است کها کر مردمان بدانند که در آن چه ثواب‌است » درطلب آن 
مبادرت ومسابمت‌نمابند:بانگ‌نماز بو صف اول »بو پگاه‌ر فتن به جمعه ۰ 
احمد حنبل گفت : فاضل‌تر این سه » پگاه رفتن جمعه است .ودر 
خبراست : |ذاکان دوم) لجمعه قعدت الملائع4عل یأجواب المسجد باأبدیهم 
صحف من فضته وأقلام من‌ذهب یعتبون الاول فالأول علی مراقبیم. ای » 
چون روز جمعه باشد فریشتگان بر درهای مسجد بنشینند » در دست‌های 
ایشان صحیفه‌های سیمین و قلم‌های زرین » آیندگان‌را - اول‌پس ازاول در 
آمدن-به ترتیب بر مراتب ایشان می‌نویسند . و دراثر است که: ملایکه‌بنده 
را تفقد کنند » چون روزجمعه از وقت خود پس‌ترآید » بعضیاز ایشان از 
بعضی بیرسند که: وی کجا است؟ وچه چیزوی را ازوقت خود تأخیرداشت؟ 
و گویند : ای بار حدای! اگرموجب تاأخیروی‌درویشی است » وی راتوانگر 
گردان » و اگر رنجوری است شفاش ده » و ار مشغولی است فراغتیش 
بخش تا به عبادت تو پردازد» واگرلهو است روی دل وی سوی طاعت آر. 
و در قرن‌اول » وقت سحر . راه‌ها پربودی از مردمان » با چراغ‌ها » که به 
جامح می‌رفتندی با زحمت - چنانکه روزعید باشد - تا آن طریق مندرس 
شد . و گفته‌اند : اول بدعتی که در اسلام [۳۰۷] حادث شد ترك بگاه‌رفتن 


ی بود روزجمعه , 








کتاباسراد نماز (آداب‌جمعه) تا 

وجگونه مسلمانان از جهودان و ترسایان‌شرم ندارند» که ایشان در 
کلیس و گنشت روز شنبه ویکشنبهپگاه می‌روند ؟ وطالبان نا در رفتن 
سوی عرصه های[ بازارها ]برای حریدو فرو خت و فايدة آن چگونه‌پگاه حیزی 
می‌کنند ؟ پس طالب آخسرت چرابر ایشان سبقت ننماید ؟ و گفته‌اند که : 
نزدیکی مردمان در دیدن حق‌تعالی برانداز پگاه رفتن ایشان باشدبه جمعه. 

واین مسعود بامداد آدینه به جامع رفت » سه کس را دید که پیش 
از وی آمده بودند ؛ دلتنگ شد و با خود عتاب می کرد ومی‌گفت که : در 
درجةٌ چهارم چرا باشی ؟ چرا برهمگنان سابق نشوی ؟ 

پنجم : هیأت در رفتن » بایدکه پسای برگردن مردمان ننهد و پیش 
ایشان نگذرد » و هرکه پگاه رود این معنی وی را میسرباشد . چه درپای 
بر گردن مردمان نهادن تهدیدی صعب آمده است » که روزقيامت وی راپلی 
سازند تا مردمان بروی گذرند . 

وابن جریح-به ارسال-روایت کرده است که: پیغامبر-علیه السلام- 
دراثنای آنکه خطبةٌ آدینه می‌گفت » مردی را دید که پای بررگردن مردمان 
می‌نهاد تا پیش‌تر آمد و بنشست . پیغامبر چون از نماز فارغ شد روی به 
وی آورد و گفت : مامنعك آن قجمع الیوم معنا ؟ گفت : یا رسول‌اللّه من 
جمعه گز اردم . فرمود : آولم آرك قتخطی رقاب الناس ؟ («» ندیدم ترا 
که پای بر گردن مردمان می‌نهادی ؟ و این شارتی است بدان که آن حررکت» 
عمل وی را باطل کرده است . 

و در حدیثی مسندآمده است که : مامنعك آن قصلی معنا فقال 
آو لم‌ذرنیآفعال رأیتك آتیت و آذیت . ای دیدم تراکه بی‌گاه آمدی 
و حاضران دا برنجانیدی . و چون صف اول خالی باشد روا که برمردمان 
گذرداز برای آنکه‌ایشان حق‌خودضایع کرده‌اند» وموضع فضیلت بگذاشته . 


۱۵ 


۲۰ 
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ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 


حسن گفت : مردمانی که روز آدینه بر درهای جامع نشینند » پای 
پرگردن ایشان نهید » که ایشان را حرمتی نیست. وچون درمسجد جز نماز 
کننده نباشد باید که سلام نگوید » چه آن تکلیف جواب‌است در غیرمحل. 

هتم : آنکه پیش نما ز کنندگان نگذرد» و نزديك ستونی یادیوادی 
نشیند تا دیگران پیش وی نگذرند . و آن قاطع نماز نیست » ولکن منهی 
است . پیغامبر -علیه‌السلام-گفت : رن یقف ارجعین سنه خیر له من أن 
یمربین جدی المصلی . ای » تا چهل سال ایستاده ماند » به از آن که از پیش 
نما زکننده بگذرد . وگفت : لان یعون الرجلرمادا رمدداً قذروه الریاح 
خیرله من آن جمربین یدی المصلی .ای»مرد خاکستری باطل [۳۰۸] 
باشد» که بادها وی را ببرد » به از آن که پیش نماز کننده‌گذرد . 

و در حدیثی دیگرمیان‌گذرنده و نماز کننده تسویه فرموده است » 
بدانچه در راه نما ز کند » و در دفع تقصیر نماید . 

و گفت : لو دعلم المار بین دی المصلی» وا لمصلی ماعلیس‌ها 
فی ذلك لعانآن یقف اربعین خیر له من آن جمربین یدیه.ای»اگ رگذرندة 
پیش نماز کننده » و نماز کننده بدانند که برایشان چه تبعت است درآن» 
ایستادن چهل وی را به از آن که پیش وی بگذرد . 

مترجم می‌گوید که : فایدةٌ آنچه ممیز چهل را یاد نکرده است آن 
است که خاطربه هرجانبی رود » وبر روز و ماه و سال و قسرن وعمر حمل 
کند » واین چنین‌سخن در غایت تخویف و تهدید باشد . 

و ستون و دیوار و مصلی باز کشيدة حد نماز کننده است » و اگر 
کسی‌پیش او بگذرد بایدکه وی را دفع کند . چه پیغامبر - علیه‌السلام - 
فر موده است: لیدفعه» فیانآبی فلیدفعه» فیانآبی فلیقاقله »فاده‌شیطان 
ای » بایدکه وی رادفع کند » واگر ابا نماید در دفع معاودت کند » ق‌.اکر 

















کتاب اسرادنهاز( آداب‌جمع) 1 
اصرار ورزد باید که در دفع تعنیف واجب بیند» چه دیو وی را بر آنداشته 
باشد . 

وبوسعید خحدری - رضی‌الّه عنه - کسی را که در نماز پیش وی 
گذشتی دفح کردی تا بهحدی که وی را بینداختی» ووقت‌بودی که آنکس‌با 
وی‌مخاصمت کردی»و پبشمرو ان‌علیفه[شکایت ]بردی؛و بو سعیدرو ایت کردی 
که:پیفامبر - علیه‌السلام - وی را همچنین فرموده است .و اگر ستونی 
نباشد باید که چیزی در اندازة يك گزپیش خود نصب کند تا علامت حد 
وی باشد. 

هفتم : آنکه صف اول‌طلبد چه فضل وی بسیاراست»چنانکه روایت 
کرده‌ايم. و در خبراست: من سل و اغتسل وبعر و ابعکر و ددا من الامام 
و استمع کان [ذلك] له کفارت دما جین‌الجه‌عتین و زیادة خلاشنه آدام. 

ترجمهٌ بعضی از این حدیث مستوفی سابق شده است» و زیادت در 
ان موضع اآن اس وکه: به امام نزديك شود » و استماع کند» کارت 
چیزهایی باشد که میان دو آدینه رفته بود » و زیادت سه روز. و در روایتی 
دیگر غفرائثه له الی الجمعته الاخری» آمده است. [ای] تا آدينةً دیگر وی را 
بیامرزد. ودر بعضی‌رو ایت‌ها: ولم متخط رقاب الناس» شرطاست. ای» پای 
بر گردن مردمان ننهد. و در طلب صف اول از سه‌کار غافل نباشد: 

جعی: آنکه اگر نزديك حطیب منکری بیند که از تغییر آن عاجز 
باشد- از جامةٌ حریر[۳۰۹] که حطیب يا غیروی پوشیده بود» یا کسی که 
درسلاح بسیار گران که مشغول کند» یا [با] سلاح مذ هب نماز گزارد یاغیر 
آن چیزی که انکار آنواجب است- پس‌تر ایستادن وی را به‌سلامت وجمح 
انديشه نزديك‌تر. طایفه‌ای از علما برای طلب سلامت براین جمله کرده‌اند. 
بشرحارث را گفتند که ۰ پگاه می آبی ودرصف آخر می‌ایستی گفت مطلوب 
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۲ در یه ایام علوم ۱۳۱ 
استادن 


۱۰۶ 
نزد[ یکی ]دل‌هاست نها ویک تن‌ها: واین اشار تی‌است‌بدانچه پس 
به سلامت دل وی نزديك‌تر است. 

وسفیان ثوری شعیب حرب رادید که نزديك منبرءاز بوجعفرعباسی 
استماع خطبه می کرد جون از نماز فار غ شد وی را گفت: دل من مشغول 
بود به نزدیکی تو از این مرد» هیچ ایمن بودی که سخنی شنوی که[انکار] 
آن برتو واجب بود و بدان قیاع ننمابی؟ پس [ذکر] جامة سیاه که محدث 
ایشان بود تقریر کرد. شعیب گفت:نه درخبر پیغامبر است که ادن فاستمع؟ 
گفت: آن در خلفای راشدین است. واما اين جماعت هرچه از ایشان‌دودتر 
شوی و در ایشان ننگری‌به‌حدای-عزو جل-نزديك‌تر باشی. 

و سعید عامر گفت : پهلوی بودردا نماز گزاردم» واو درصف‌های 
پس تر می‌ابستاد تا به‌حدی که درصف آخحر ادای نماز اتفاق افتاد» و جون 
از نماز فار غ شدیم گفتم: نگفته‌اند که: خیرالصفوف اولها؟ گفت: آری الا 
آن است که این امتی مرحوم است. و از امتان دیگر به عاطفت الهبی 
مخصوص‌تر . و باری تعالی چون به بنده‌ای در نماز نظر رحمت فرمایدکسی 
را [که] درعقب وی‌بود بیامرزد» و من درصف آخر به امید آن ایستادم که 
مرا به تبع یکی از ایشان که در وی نظر رحمت فرماید بیسامرزد. بعضی 
راویان از پیغامبر - علیه‌السلام - روایت کرده‌اند که این معنی تقریرفرموده 
است. پس هر که براین نیت برطریق ایثار و اظهار حسن خلق پس‌تر ایستد 
با کی نبود. ودرچنین مقامی گفته آید: الاعمال بالنیات. 

دوم : آنکه مقصورة خطیب اکر [به سلاطین] مخصوص نباشد » 
صف او لمستحب است»و الا بعضی علمادرر فتن[ به ]مقصوره کر اهیت‌داشه‌اند. 
وحسن‌وبکرمزنی‌درمقصوره‌نماز[نه ] گزاردندی»و گفتندیکه: آذرا برسلطان 
مقصور کرده‌اند» و بدعتی است که درمسجدها پس از پیغامبر - علیه‌السلام- 








کتاباسر اد نه‌از (آداب‌جمعه) ۱۰۷ 
آورده‌اند. 1 همه مردمان ۳ 7 و این به علاف آن است. 

وانس مالك و عمران حصین در مقصوره نماز گزاردند » ونه برای 
طلب نزدیکی آن را مکروه داشتند» و شاید که کراهیت مخصوص باشد 
به حال تخصیص سلطان و منع مردمان. و اما مجرد مقصوره چون در آن 
منعی نباشد موجب کراهیت نبود. 

سوم : آنکه منبر بمضی‌صف‌ها را منقطع کند . وصف اول نباشد » 
مگريك صف متصل که پیش‌منبر [۳۱۰] بود» و آنچه بردوطرف منبرباشد 
مقطو ع بود. و ثوری‌گفتی: صف اول آن است که پیش منبر باشد » و این 
سخن وجهی دارد بدانچه صف متصل او است . و کسی که در وی باشد» 
[مقابل خطیب بود و سخن وی بشنود] و دور نیست که گفته آیدکه : صف 
اول [ آن] باشد که به قبله نزديك‌تر بود » ومعنی اتصال رعایت کرده نشود. 
و نماز در بازارها ورحب‌ها که بیرون مسجد بود کراهیت باشد . و بعضی 
صحابه مردمان را بزدندی و ازرحب‌ها بر کردندی. 

هشتم : آنکه چون خطیب بیرون آید. بیش [نماز] نکند و سخن 
نگوید» بل به‌جواب موذن مشغول شود پس‌به‌استما ع خطبه. وعادتبعضی 
عوام آن است که دروقت ایستادن موذنان سجده می کنند» و در اخبار و 
آثار این را اصلی نیست. و لکن اگر دراین وقت سجده تلاوت باشدبا کی 
نبود که آن را به دعا ممتد گرداند» چه وقتی فاضل است. و به تحریم این 
سجده حکم نکنیم» چه تحریم این را سببی نیست. 

واز علی‌و عثمان- رضی‌الّه‌عنهما - روایت کرده‌اند که: من استمع 
و آدصت فله آجران و من لم دستمع و أذصت فله اجر واحد » و من سمع‌و 
لغا فعلیه وزرواحد ومن لم یستمع و لغافعلیه وزران. أی» ه رکه‌بشنودو 


خاموش باشد.وی را دو ثواب بود؛ و هر که نشنود و خاموش بود؛ وی‌را 
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۷۱.۸ 
5 دوه رکه‌بشتودولنو گوبدءوی‌دايك بزه بود» و هر که‌نشنود ولفو گوید 


ت 
و و .و پیغامبر-علیه‌السلام - فرمود : من قال لعصاحبه والامام یخعاب : 


«اده ت أوصه»فعدلغاءومن دغاوالاماع ی<حطلب فلاجمعه له . ای» هر که بار 











خحودرادرحال خطبه بر ای‌حاموش بودت «ادصت یاصه» بکُو یدلغو گفته باشدءو 
هر که‌درحال خطبه لغو گوید ثواب‌جمعه نیابد. و این‌دلیل است‌بر آن که منح 
از سخن گفتن به‌اشارت‌بایدیابه اندا ختن‌سنگكریزه» نه به‌نطق. و آمده‌اس تکه: 
بوذردرحال‌خطبه گفتن پیغامبر-علیه| لسللام-آجی را پرسید که: ابن‌سورت کی 
نازل شده | ست؟ آبی بدو اشارت کرد که حاموش باش. بخ وت اسان 
-علیه‌السلام - از منبر فرود آمد آمی؛ بوذر راگفت: برو که ترا ثواب‌جمعه 
نیست. بوذر پیش پیغامبر از وی‌شکایت کرد. پیغامبر فرمود که آبی‌راست 
گفته است. و اگرچه از امام دور باشد نباید که [در] علم وغیسر آن سخن 
گوید» زیرا که ابن متسلسل شود و آوازی به مستمعان خطبه رسد . و در 
حلقةٌ کسی که سخن گوید ننشیند و هر که به سبب دوری از شنیدن عاجز 
شود بابد که خاموش باشد؛ چه آن مستحب است. و دروقت خطبه چون 
نماز مکروه می‌باشد؛ [۳۱۱] سخن گفتن به کراهیت اولی. 

وعلی گفت-رضی‌اللّه عنه-یعره الصلافی أرجع ساعات:جعدا لفجر» 
وجعدا لعصر؛و ذصفالنهار» وا لصلاة‌والامام یخطب .ای؛ درچهارساعت نماز 
مکروه‌باشد: پس از نماز بامداد»و نماز دیگر» ومیان‌روز» ودرحال خطبه[امام]. 

نهم: آنکه چیزهایی که در اقتدای غیر جمعه مسذ کور است ‏ در 
جمعه رعایت کند. وچون خواندن امام بشنود» جز فاتحه نخواند. و چون 
جمعه به‌اتمام رسانید فاتحه و اعلاص و معوذتین؛ هربك هفت‌بار بخواند. 
و بعضی سلف گفته‌اند که: هر که بدین قیام نماید - از آدینه تا آدینه - در 


عصمت باشد, و از شیطان وی را حرزی بود. و مستحب است که پس از 


کتاب‌اسرادنماذ ( آداب‌جمعه) ۱۰۹ 


نماز جمعه این دعا بگوید : اللهم داغنی یا حمید یا مبدی دا معید 
[دار حیم] یاودود اغننی دحللا لك عن‌حرامك وبفضلك‌عمن سوالد.و گفته‌اند: 
هر که بدین دعا مداومت نماید» حق تعالی وی را از خلق بی‌نیاز گرداند» و 
روزی وی از جایی که چشم ندارد برساند . پس شش ر کعت نماز پس از 
جمعه بگٌزارد. وابن عمر از پیغاءبر دور کعت روایت کرده است. و بوهربره 
چهار»وعلی‌و عبدالله شش. و همه صحیح است» در احوال‌مختلف و کامل‌تر 
و فاضل تر. 

دهم: آنکه ملازم مسجد باشد تا نماز دیگر بگزارد» و اگر تا نماز 
شام توقف نماید بهتر. و آمده است که: هر که نماز دیگر در جامع گزارد 
وی را ثواب حجی باشد »وهر که‌نمازشام هم گزارد ثواب عهره [هم با آن 
ضم شود . و اگرازریا و تصنع آمن نباشد »و از دیدن خلق در اعتکاف وی 
فتنه‌ای بود » با بترسد که در مالایعنی حوض کند » فاضل‌تر آن که به خحانه 
باز گردد - با ذ کر حق تعالی و تفکر در نعمت‌های او و شکر توفیق وی و 
بیم تقصیر خود ومراقبت دل وزبان تا غروب خورشید - تا ساعت شریفه از 
وی فوت نشود . و نباید که در جامع و دیگر مسجدها سخن دنیا گوید. و 
پیغامبر-علیهالسلام- گفت :یأقی علی| لناس ز مان یعو نحديشيم فی‌مساجدهم 
اسرد بساهم لیس له في.م حاجته [فلاتجال-وهم].ای» بر مردمان روزگاری 
آید که سخن‌ایشان در مسجدها کاردنیا بود ۰ به نزديك حق تعالی ایشان را 
اعتباری‌نباشد» پس با ایشان همنشینی مکنید . 


بیان ادب‌ها و سنت‌ها که اذ ترتیب ذشته بیردن 


است » و دد کل دوز عام.. و آن هفت است 


اول: آنکه بامداد» پا پس‌از نماز دیگر؛درمجالس‌علم حاضرشود . 
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0" 7 ترجمةٌ احیاء علومالدین 
و در مجلس‌های قصه خوانان نسرود . چه در سخن‌ایشان خیری نیست » و 
نباید که مرید در کل روز آدینه [ ۳۱۲ ] از خیرها و دعاها خالی باشد » تا 
در ساعت شریفه ملابس خیر بود . و پیش از نمان باید که در حلقه ها 
کت 

وعبدالّه عمر از پیغامبر روایت کرد ته: دب‌یءنا لعحلق یوم‌الجمعه 
قمل الصلاه»مگر آنکه[ صاحب حلقه ]عا لمی باشدبه‌عدای-عز و جل- و به ایام 
خدای[تذ کیر ] کند »و دردین‌وی تفقه نماید »و بامداد در جامع‌سخن گوید » 
در مجلس چنین [کسی] بنشیند و بر این طریق وی‌را» هم پگاه رفتن جامع 
حاصل شود » و هم استماع علم . و شنیدن علمی که در آخرت سود دارد 
فاضل‌تر از نماز نفل بود . چه بوذر روایت کرده است که حضور مجلس 
علم فاضل‌تر از هز ار ر کعت نماز . 

و انس مالك گفت : در تفسیر فول حدای - عز وجل- فاذا 
قضیت لصلاة فا ذعشر وا فی‌الارض وادتغوا من فضلانله. که بدین فضل» 
طلب دنیا نخواسته است » بل عبادت به نماز و شهود جنازه و تعام علم و 
زیادت دوستی الهی خواسته است . و حق تعالی در چند مسوضع «علم » 
را فضل نام کرده است . 

قالالئه‌تعالی: وعلماك سالم قکن قعلم و کان فضل‌الله عليك‌عظیما 
و قال : و لقد آقینا داود منا فضالا . و مراد علم است ۰ پس در این 
روز تعلیم علم و تعلم آن فاضل‌تر قربتی بود . و نماز فاضل‌تر از مجلس‌هاي 
قصه خوانان . چه سلف آن را بدعت دانستندی و ایشان را ازجامع بیرون 
کردندی . و ابن عمر در مسجد آمد » به جای خود قصه خوانی را دید که 
قصه می گفت » فرمود : که ازجای من برخیز ! او گفت: برنخیزم»من پیش 
از تو آمده‌ام و بدین موضع نشسته . و اين عمر کسی رابرصاحب مظالم 








کتاب‌اسراد نما( آداب‌جمعه) 
فرستاد تا وی را 1 9 ۲5 قصه خواندن از سنت بسودی 
بر کرون او نشایستی . چه پیغامبر - علیهالسلام - گفته است : لاجتیدهن 
احدکم آخاه منمجلسه کم‌یجلس فبه » و لکن‌قفسحوا و قوسعوا. و این عمر 
چون کسی برای وی از مجلس خود برخاستی او در آن موضع ننشستی 
تا هم صاحب مجلس معاودت نمودی . و آمده است که قصه خوانی پیش 
حجرهٌ عایشه‌می نشست؛ و او بر ابمن عمر کسی فرستاد که این قصه خوان 
مرا ایذا می کند و از تسبیح‌مانع می‌شود . ابن عمر ۰.۰ اين قصه خوان را 
بزد تا به‌حدی که عصابی بر پشت وی بشکست ‏ و او را از آنجا دور کرد . 

دوم:آنکه ساعت شریفه را نیکو [ مراقبت ] نماید . چه در خبدر 
مشهور است [ ۳۱۳ ] ان فی‌الجمعه ساعه لادوا فیها عدد مسلم بسا لاله 
گٌْعالی فبه شیئاً الا اعطاه ۰ ای»در آدینه ساعتی است که هیچ بندهٌ مسلمانی 
در آن ساعت از حضرت حق تعالی جیزی نخواهد که نه وی را بدهد . 
و در روابتی : لابصادفهاءبد یصلی » آمده است ۰ ای» بنده آن را در 
نماز در نیابد . و در این ساعت اختلاف کرده‌اند . وقت بر آمدن خورشید 
گفته‌اند » و وقت زوال » و پیوستهةٌ بانگک نماز » و وقتی که حطیب بر منبر 
شود و در خطبه شرو ع کند » و وقتی که مردمان به تیان انستند ؛ و در 
وقت نماز دیگر » ای آخر وقت اختبار و وقت غروب خورشید . 

و فاطمه این وقت را رعایت کردی » و خدمتکار را فرمودی تا 
در حورشید می‌نگرد و از افتتاح غروب آن وی را خبر کند»پس به دعا و 
استغفار مشغول شدی تا تمام غروب حاصل آمدی و گفتی که : ساعتی که 
مطلوب[است ]این است.و این‌معنی‌رااز پدر روابت کردی.و بعضی علما گفته‌اند 
که: ساعتی مبهمه‌است در کل روز »چنانکه شب‌قدر در سال تا در همروز 
مراقبت کنند. و کفته‌اند که :در ساعت‌های‌روز آدینه گردان‌باشد» چنانکه شب 
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۳ ترجمةً اخیاء علوم| لین 
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قدر رباع[ . این به صواب نزديك‌تر است . و این را سری است 
که‌ذ کر آن لابق علم معامله نباشد , و لکن بایدکه پیغامبر را تصدیق کند 

در اينچه فرموده است : ان لرجکم فی اجام دهر کم‌ذفحات آلا فتعرضوا لها. 

ای»پرورد کار شما را درروزهای دهرعطاها است » خود را پیش آن دارید » 

و روز آدینه از آن روزهاست . پس باید که.بنده در کل"اين رزوزمتعرض 

عطا باشد »به حاضر کردن دل » ولازم گرفتنذ کر » و بازبودن ازوسوسه‌های 

دنبا تا شاید که از آن عطاها نصیبی یابد . 

و کعب احبار گفت که : آن آخر ساعتی است از آدینه » و آن 
نزديك غروب بود . بوهریره گفت : چگونه آخرین ساعتی باشد کسه 
پیخامبر - علیه‌السلام - می‌فرماید : لا یوافقها عبد بصلی . و آخرین ساعتی 
از روز وقت نماز نباشد ؟ کعب گفت : نه پیخامبر - علیسه‌السلام لد 
فرموده است : من قعد ینتظرااصلاه فهو فی‌الصلاه ؟ بوهریره گفت : 
بلی » گفت : پس این نماز باشد . و بوهریره حاموش شد . و کعب مایل 
بود بدانچه آن رحمتی است درباب جماعتی که به حق آدینه قیام نموده‌اند » 
و و قت آن نزديك‌فار غ شدن‌باشدازتمام عمل.ودرجمله این وقت[و وقت] 
بر رفتن خطیب بر منبر هردوشریف‌اند ۰ [پس‌باید]دعا در آن بسیار گفت. 

سوم : مستحب است که دراین‌روزدرود [بر][۳۱۴ ]پیغامبربسیار 
گوید» چه فرموده است : من صلی علی فی یوم| لجمعته شمادین‌مرة غفرالنه 
له ذدوب شمادین‌سنة. ای؛هر که روز آدینه برمن‌هشتاد بار درود دهد » حق 
تعا لی‌هشتادسا له کناهان وی‌بیامرزد. گفتند: درودبرتوچکونه باشد؟ فرمود که 
بگویی : الم صل علیمحمد عبدك و خبييك و رسولكالنبی الامی » ویکی 
گیری. و اگر این گوبی که : اللهم صل علی محمد و علی‌آل محمد» صلاة 
عون لك رضاً و لحقه أداء و أعطها لوسیده و[ آدعشه ] المقامالمح<مو در لذی 


کتال التر ار تما آ(آداب جمعه) ۰ .۰ ۳ 

وعدقه و آجزهءنا ماهو آهله و آجزه فضل ماجزیت ذسیاً عن امعه و صل 
علی جمیع اخواده من)انسین والصالحسن دا ارحم‌الراحمین ۰ این راهقت 
بار بگوبی » چه گفته‌اند که : هر که این را در هفت آدینه بگوید » در هر 
آدینه هفت بار » شفاعت پیغامبروی را واجب شود . 

و اگر خواهد که بدین زیادت کند « صلوات مًئوره)‌بگوید » و آن 
این است : للم اجعل فضاذل صلو اقك و دو امی در کاتك و شرائف ز کواقاك 
و ر أفتك و رحمتك و قحبتك علی محمد سیدا له سلیین و اماعالمتقین و 
و خاقم‌النسیین و رسول رب‌العالامین قافدا لخییر وفاقحالمر و ذسمیالرحمه 
و سیدالامها للم ادعشه مقاماً محموداً کز لف ده قرجه و ققرجه عینه‌یغدطه 
جه الاو لون والاخرون اللیم اعطه‌الفضل والفضیلته والشرف والوسیله 
والدرجه ال ر فده و اامنز 41 الشامخه المنفه اللهم اعط محمد آسوّله 
و بلغه مأموله واجعله اول‌شافع و اول مشفع اللیم عظم درهانه وخقل 
میزانه و أفلح حجته‌و ارفع فی اعلی‌المقربین درجته اللهم احشرنا فی 
زمره واحعلنا من اهل شفاعته و احینا علی سنته و قوفنا علی ملته 
و آور دنا حوضه و أستنا جعاسه غیر خزایا و لانادمین و لا شاکین و لا 
مبدلین و لافانین و لامفتونین» آمین ربالعالمین ۰ [۳۲۱۵] 

و در جمله هرچه از الفاظ صلات بگوید » اگر چه همین باشد که 
در تشهد مشهوراست , اودرود دهنده بود . و باید که استغفاربا آن ضم کند» 
چه آن,نیز,دد ان روز مستحب است . 

چهارم : خواندن قر آن . باید که در این روز قر آن بسیار خحواند 
- خاصه سورت کهف - چه ابن عباس و بوهریره روایت کرده‌اند که : 
من فرء سورة الکهف لیل الجمعه اودوم الجمعته أعطی دور آمن حیث 


یفرژها الی معه و غفرله الی الجمعه الاخری‌و فضل خلاشته یام و صلر 
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الجنب والبرص والجذام و فتنه الدجال . ای » هر که شب آدینه یا روز 
ان »,سووت کیف بخوات» وی زا نوری دهئداز حایگاه خواندن وی تا 
مک و تا آدنتة دنک کاهات وی آمرزیده شود » و سه روز دیگر زیادت 
و هفتاد هزارفر یشته برای وی آمرزش خواهند » و عافیت[یابد] از درد و 
دژپیه ودرد دل و پیس و چك و فتنهٌ دجال". 

و روز آدینه یا شب آن» ختم قر آن مستحب است اگر تواند » و 
ختم باید که‌در نماز بامدادباشد.اگ رشب خواند »با [در ]نمازشام » با میان بانگک 
نماز و اقامت آدینه که آن را فضلی عظیم است - وعابدان سلف مستحب 
داشتندی که روز آدینه هزار بار سورت اخلاص بخوانند ۰ و گفته‌اندکه: اگر 
آن را در ده ر کعت با بیست بخواند به از ختمی باشد . وبر پیغامبر - علیه 
السلام - هزار بار درود فرستادندی » و هزار بار سبحانالثه وا لحمدئلهو لاله 
الاانثه والثه‌اکس » بگفتندی . 

و اگر در روز آدینه باشب آن » شش سورت «مسبحات » بخواند 
نیکو باشد . و روایت‌نکرده‌اند که پیغامبر - علیه‌السلام - سورت‌های معين 
حواندی » مگرررروز آدینه و شب آن ۰[ ودرنمازشام‌شب آدینه‌رقل‌یاایها 
الکافرون»و«قل‌هو اللهآحد)می خو اند ]ودر نماز خفتن شب آدینه‌سورت«جمعه» 
وسورتالمنافقون»خواندی.و آمده است که‌این‌دو سورت رادردو رکعت‌جمعه 
خواندی.ودر نماز بامداد «الم» سجده » و«هل آتی‌علی الانسان» خواندی . 

پنجم :نمازها . چون درجامع رود مستحب‌است که ننشرند تا چهار 
رکعت نماز نگزارد . و دویست بار سورت اخلاص در آن بخواند » درهر 
نی رن بنجاه بابه چم ازسخاتیرمفی دس هر که این بجای‌آورد» و فات 








در نسحه #ل مود ای .دنه اوه ئیسی لماک (مت) . ,۰ آهده. 


کال تراد مان (۱داب‌جمعه) ۰ ۱۹۵ 
نکند تا جای خود دربهشت نبیند » یا دیگری برای وی ببیند . ودو رکعت 
تحیت بگزارد اگر چه امام در خطبه باشد » ولکن سبك گزارد . چه پیغامبر 
- علیه السلام - در این حال تخفیف فرموده است . 

ودرحدیئی‌غریب آمده است که : پیغامبر خاموش کردتا«در آینده‌ای» 
تحیت بگز اروا ۰ برای این کوفیان گفته‌اند که : اگر امام برای وی 
خاموش ایستد تحیت بگزارد . ودر این روز مستحب است که چهار رکعت 
نماز گزارد به‌جهار سورت: «انعام» و «کهف» و« طه) و «بس». واگر ان 
سورت‌ها نداند «یس و الم سجده » و حم‌الاخان» وسورة الملك»بخو اند . 
و در شب جمعه این چهار سورت بخوازد ۰ چه در او فضل بسیار است. 
و کسی که این سورت‌ها نداند » آنچه داند ازقر آن,خو اند » و آن به منزلت 
ختمی باشد . وسورت اخلاص بسیارخواند . ومستحب است که نماز تسبیح 
بگزارد » چنانکه در باب قطوعات بخواهد آمد . 

وپیغامبر-علیه‌السلام -[عم خودعباس‌را ] گفته است : صلیافی کل 
جمعه. و این عباس روز آدینه» پس از زوال این نماز نگذاشتی واز بزر گی‌فضل 
او اخبار کر دی.واو لی آن‌است که‌تا وقت‌زوال نمازنکند »*وپس ازنماز تانماز 
دیگر علم شنود » و پس از آن تا نمازشام به تسبیح و استغفارمشغول گردد . 

ششم : صدقه.روز آدینه- علی الخصوص -صدقهمستحب‌است . چه 
فضل آن از روزهای دیگر مضاعف باشد » مگر کسی راکه در حال خطبه 
خو اهد»و این مکر وه‌است.صالحاحمد[حنبل] گفت که:درویشی روز آدینه در 
حال خطبه بخواست - و پهلوی پدرم بود - مردی قطعه‌ای پدرم را داد » و 


پدرم را نمی‌شناخت » تا بدان درویش دهد . پدرم از وی نستد . 





۱ - متن عر بی‌چنین است : وفی حدیث غریب: انه (س) سکت للداخل 
حتی صلاهما.ایحتی‌فر غمن‌د کعتیا لتحية. 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 
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۱ : چون کسی درسجد بخواهد» مستحقآن باشد 
که به وی ندهند » وجون درحال قر آن خواندن خحواهد؛ به وی نباید داد . 
و بعضی علما کراهیت داشته‌اند سایلان جامح را که بای برگردن مردمان 
می‌نهند صدقه دادن مکر آنکه در موضعی ابستاده با نشسته بخواهد » و 

گام نزند . 

و کعب‌احبار گفت:هر که نماز جمعه‌بگزارد پس‌باز گردد » ودوچیز 
مختلف صدقه‌دهد» [پس به‌مسجدباز گردد] پس‌دور کعت‌نماز گزارد-بار کوع 
وحشو ع‌تمام-پس بگو ید:ا للم |حی‌آساً اكداسمك جاسمانهال رحمن الرحیم و 
باسمك| لذی لا له الاهوا لحی| لعیوملاتأخذه سنهو لادوم. از خدای-عزو جل 

۱۰ میج چیزی تخوامه که نه وق راادهلا وایکی از سل تگفت ۶ هد ۱۳۱۰ 
آدینه درویشی را صدقه دهد » وپگاه به جامع رود » و اول حطبه بشنود ؛ 
و کنت زا رنجه ندازد» وجون امام‌سلام دهد بگوید : جمم‌الله‌ا لرحمن‌الرحیم» 
الحی القیوم راك آن قغفرلی و قرحمنی و آن قعافینی من‌النار ۰ پس 
بدانچه خواهد دعاگوید » مستجاب شود ۰ 

۱۵ منم : آنکه روز آدیته آخرت را مسلم دارد» و از همة کارهای 
دنیا [۳۱۷] بازباشد »و وردها[در آن]بسیا رکند »و در آنسفری نه آغازد» 
چه آمده است که : من سافر فع له" لجمعه دعا: علننه ملعاه؛ ای» هر 
که در شب آدینه سفر کند » دو فریشته‌ای که بر وی م و کلند » وی را دعای 
بدگویند. و سفر پس از صبح روز آدینه حرام باشد » مکر آنکه رفقه فوت 

۲۰ شود.. و بعضی سلف تعریدن آب در ممجد برای خوردف »,یاسبیل گرد » 
کر اهیت داشته‌اند . چه بیع وشری در مسجد مکروه است:. و گفتهانده:اگر 
سیم بیرون مسجد بدهد » و دن میسنجد یخوردزیا سبیلنکند هب ام نود 

ودرجمله‌با بد که روز آدینه [در] وردها وانوا ع‌خیرها بیفزاید » چه 


کتاب اسراد نماز (آداب‌جمعه) ۱۷ 
حق تعالی جون بنده‌ای را دوست دارد » در وقت‌های فاضل وی را مشغول 
کارهای خیر گرداند » و جون دشمن دارد در وقت‌های فاضل بروی کارهای 
بد ران-د تا عقوبت او دردمندتر باشد » و دشمنی او سخت‌تر » بدانچه از 
بر کت وقت محروم شود » و حرمت آن نگاه ندارد ۰ و در آدینه دعاها 
مستحب‌است . و در«کتاب دعوات» بخواهد آمد . نشاءاله تعالی . 








۱۰ 


باب‌ششم 


در مساله‌های متفرق که در آن «لو اي عام باشد » و ترید به 
معرفت آن محتاج شود 


و آما مسله‌های نادد؛ در کتب فقه به استقصا بیاوددها.!م 


مساله : فعل اندكاگرچه نمازرا باطل نکند مکروه باشد » مگربرای 
حاجت وان دردفعگذر نده‌بود پیش‌نماز کننده » با کشت نکژدمی که ازضرد 
آن بتومند »و کشتن او به اي ازخم آووو زحم [فیسزشو] ۰۰۰ ٩‏ ۴۳ بسیار 
باشد » و نماز را باطلکند . و همچنین دفع شپش و کيك چون از آن دنج 
بیند روا باشد . و همچنین حاجت خاریدن چوان تحشو ع را باطل کند * 
معاذ - رضی‌اله‌عنه - شپش ‏ وکيك را درئماز بگرفتی . وابن عمر - رضی 
التعنه - شیش درنماز بکشتیچنانکه [خون]بردست او ظاهر شدی . 

و نخمی‌گفت : بگیرد آن را و سست‌گرداند » و اگر اک 
و واین مسیب گفت:بگیرد وسستکند » پس بیندازد . ومجاهدگفت : 
اولی آن باشدکه آن را بگذارد » مگر چون رنجه دارد و از نماز مشغول 


ند آنگاه آن را سست‌کند » چنانکه رنجه نتواند داشت » پس بیندازد ۰ 





کتاب اسراد نماز (مسالههای‌متفرق) ۳ ۹ 
ی است » و کمال آن است که از فعلاکُرچه اندلك باشد احتراز 
اک ن 

و برای این یکی ازسلف مگس نراندی و گفتی : نفس خودرابر آن 
عادت نکنم که نماز مرا باطل کند . و شنیده‌ام که فاسقان پیش پادشاهان بر 
رنج‌های بسیار صبر کنند و نجنبند.و در حال فاژه اگر دست بر دهان نهد 
با کی نبود » و اولی آن است . و اگر بعطسد خدای را در نفس خود حمد 
گوید » و زبان نجنباند ۰ واگر آرو غ آرد باید که سرسوی آسمان برندارو . 
و اگر ددای وی بیفتد [۳۱۸] نباید که آن را راست کند » و طرف دستار 
همچنین . و کل آن مکروه است مگر برای ضرورت . 

مسأله : نمازبانعلین رواست اگرچه کشیدن آن سهل است . رخحصت 
در موزه به سیب دشواری کشیدن نیست ۰ بل این نجاست معفو است » و 
حکم«سرپای»همین است . و پیخامبر با نعلین نماز می‌گزارد » پس‌نعلبین از 
بای‌بیرون کرد؛ و مردمان هم متابمت نمودند . فرمود : لم‌علعتم دعالعم ؟ 
چرانعلین بیرون کردیذ ؟گفتند : برای متابعت تو» فرمود: [|نجبریل]أضانی 
فأنخسردی ان جها خبشاً فاذا آراد أحدکم) لمسجدفلیةلب خعلیه فلینظر 
فی‌مافان رأی خبشا. قلیمسحه بالارض و لیصل جهما. ای» جبرثیل بیامد و 
مرا خبر کرد که درنعلین پلیدیی است . و چون یکی ازشما خواهد که در 
مسجد رود باید که نعلین بگرداند و ببیند اگرپلیدیی باشد آن را برزمین مالد 
وبا آن نماز کند . 

و بعضی گفته‌اند: نمازبانملین فاضل‌تر. بدانچه‌پیغامبر-علیه‌السلام - 
فرمود: لم خلعتم دعالمآواین مبالغتی است که [چرا] کرده‌اند. چه‌سوال 
پیغامب رس علیه لسلام-بر ای آن‌بودتاعلت کشیدن نعلین ایشان‌را معلوم گرداند » 
چهدانسته[ بود] که‌ایشان برای‌موافقت وی کشیدند . 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۵ 


۲۰ 


۱۲۰ ۱ 1 ‌ 7 رحهاحياء علوما لوق 

وعبدالّه سایب روایت کرده است که : پیغامبر- علیه‌السلام - برای 
نماز نعلن بکشیده است ۰ پس معلوم شدکه هر دوبکرده است . و کس یکه 
نعلین بکشد باید که دوس رامتاو دست چت و تنگ کند 
و صف را منقطع‌گرداند» بل درپیشخود بنهد ودر پس نهد . چه دل وی 
بدان ملتفت شود . وروا که آنکس که نماز با نعلین فاضل‌تر کفت4 است 1 
معنی را و آن التفات دل است - رعایت کرده [است] ۰ 

بوهریره از پیغامبر له یلام کت رواک کرد که" زد ۱۳۰۰ 
فلیجعل دعلیه‌بین رجلیه. ای چون یکی از شما نماز گزارد » بای د که 
نعلین میان پای‌های خود نهد و بوهربره‌گفت؛ نییان پای‌های 9 ۱۰ 
و مسلمانی را بدان یذا مکن ! و پیغامیر _ علیه‌السلام - بردست چپ نهاده 
است » ولکن او امام بود » و امام را رواست که بردست چپ نهد » چه بر 
چپ وی‌کسی نه‌ایستد. واولیآن اس ت که میان دو قدم‌ننهد که بت متتولی 
باشد » ولکن پیش قدم ها نهد » و شای دکه‌مراد به حدیث آن است ۰ وجبیر 
مطعمگفت : نعلین پیش نهادن بدعت ات 

مساأله : چون دد نماز آب دهن اندازد نماز باطل نشود» [زیرا] که 
فعلی اندلا است. و صوتی که بذان خاضّل آند-آن "زا کلام نشمرنه؟ 79 بر 
شکل حرف‌های کلام نبو )الا آنکه‌مکروه‌است. پس بای د که‌از آن‌احتر ا زکند» 
مگر چنانکه پیغامبر- علیه [۳۱۹] السلام - دستوری داده است. جه بعضی 
از صحابه روایت کرده‌اند که : پیغامبر -علیه السلام- در قبله نخامه‌ای دید » 
نيك در خشم شد و به چوب خرمایی که در دست داشت آذ را بمالید » و 
اثر آن را به زعفران بیالود و به سوی ما نگریست و گفت : آیعم‌بحبآن 
یبزق‌فیوجهه؟ای» که ازشما دوست دار د که آب دهن در روی وی انداخته 


شود؟ گفتیم 0 هیچ کس دوست ندارد. فرمود:فان آحد کماذادختل‌فی صلات» 








کتاباسراد نماز(مساً لههای متفرق) ۱۳۱ 
فیناللهسعز وجل - بینه وجینالقبلته. ای» چون یکی از شمادر نماز در آید 
ازروی تعظیم چنانستی که‌حق‌تعالی میان او وقبله‌است. چه روی دل چنانکه 
به حضرت الهی موجه است» روی تن‌به‌قبله موجه است. پس قبله» به‌نسبت 
با روی تن» چون‌حضرت الهی باشد به نسبت با روی دل. ودرلفظی دیگر 
«و اجهه‌الله تعالی» آمده است. 

فلایبزقن آحد کم قلتاء وجهه‌ولاعن یمینه» لکن عن‌شماله اوقحت 
قدمه‌السری. فان جدر قه‌جادره فلبصق‌فی‌خوبه‌و لیقل به هکذا» اود لک 
دعضه جبرعض ۰ ای» پس یکی از شما باید که آب دهن درمقابل روی ودست 
راست خود نه اندازد» لکن دست چپ و زير قدم چپ خود اندازد. و اگر 
به زودی اتفاق افتد » و بروی غالب شود چنانکه به‌جایگاه نتواند انداخعت 
باید که به جامةٌ خود بگیرد. وبعضی آن را به بعضی بمالد . 

مسأله : ابستادن مقتدی را سنتی و فرضی است: 

آما سنت : آن است که اسر يك مرد باشد » از دست راست امام 
ایستد [اندکی] پستر. ويك زن پس امام» واگرپهلویامام ایستد زیان ندارد؛ 
ولکن‌برخلات سنت بود. 

و به نزديك بوحنیفه - رضی‌اله عنه - چون زنی پهلوی مردی 
ایستد در نمازی تام الارکان » که در آن شريك باشند - نماز مرد باطل 
شود . و اگر مردی و زنی باشد » مرد بر دست راست ایستدو زن‌پس مرد. 
و يك تن تنها پس صف نه ایستد » بل ما در صف در آید و امایکی را 
از صف سوی خود کشد . و اگر تنها ایستد نماز درست باشد » و لکن با 
کراهیت . 

آما فرض : اتصال صف است. و آن‌چنان باید که میان امام ومقندی 
رابطه‌ای‌جامع باشد که ایشان‌درجماعت‌اند. واگر درمسجد باشند» [جامعیت 


۱۰ 


۱۵ 


۲ ۰ 








۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 
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کافی] بود . ت هر آن 9 است» و به اتصال صف حاجت 
نباشدءبل بدان حاجت‌بو دکه افعال امام‌بداند . بوهریره از بام مسجد به‌امام 
اقتدا کرده‌است. و اگر مقتدی پیش‌درمسجد باشد- در راهی یا درصحرایی 
مشترله - و میان [ ۳۲۰ ] 3 ابشان بنایی مختلف نباشد که مفرق شود » 
نزدیکی به مسافت تیر پرتابی بسنده بود » و آن رابطه باشد . چه فعل‌یکی 
به دیگری برسد . و اگر در صحن سرایی بر راست يا چپ مسجد ایستد » 
و ّر آن با مسجد هموار باشد » شرط آن بود که صف مسجد در دهلیز 
سرای تا صحن بی‌انقطا ع کشیده شود . و نماز کسی که در اين صف باشد 
يا پس از صف؛ روا بود . و نماز کسی که پیش از آن صف باشد روا 
نبود. این‌حکم بناهای مختلف است .۰ اما حکم رك بنا و يك عرصه» حکم 
صحرا باشد. 

مساله : مسبوق» چون آخرنماز امام دریابد» آد اول نماز او بود » 
و باید که با امام موافقت نماید» وبر آن بنا کند. و در نماز بامداد قتوت در 
آ خر نماز خود خواند » اگرچه با امام خحوانده باشد. و به‌نزديك بوحنیفه 
_رضی‌الله‌عنه- آخر نماز او بود. 

واکر بعضی‌قیام [ازنماز]با امام دریابد به دعا مشغول نشود» جزیی 
فاتحه‌سبك بخواند. واکر پیش ازاتمام فاتحه امام رکو عکند» واوتوان دکه 
دراعتدال او» از رکو ع به وی رسد » فاتحه تمام کند . و اگر نتواند با امام 
موافقت نماید و رکو ع کند. و بعضی فاتحه را حکم کل آن باشده وبه عذر 
سبق از وی ساقط شود . و اگر امام رکوع کند و او در سورت باشد باید 
که آن را قط عکند , و اگر امام را در سجده یا تشهد یابد تکبیر تحریمه 

بو دراینجادوصفحه ازعکس نثه بریتانیا فتاده است؛ بنابراین‌ازدو نخة 
تر کیه و مجاس شودا تلفیا نقل شد , وآغاز دانجامش با دوستاده معخص گردید . 
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بگوید » و بی تکبیر انتقال بنشیند به خلاف آن که در ر کو ع یابد. چه 
تکبیر دوم برای ر کو ع بگوید زیرا که آن انتقال وی را محسوب است.و 
تکبیراتانتقالات اصلی را باشد درنماز؛ نه‌عارض‌ها را که به‌سبب اقتدابود. 
و تا طمانینة وی در رد کو ع حاصل نشود - در حالی که امام درحد را کعان 
باشد-مدرله آن رکعت نباشد. و اگرطمّنينة او تمام نشود مگرپس از آنچه 
امام ازحد را کعان بگذرد آن ر کعت فابت باشد. 

ممأله : هر که را نماز پیشین فوت شود تا نماز دیگر » نماز پیشین 
اول بگزارد پس نماز دیگر . و اگر ابتدابه نماز دیگر کند روا باشد » ولکن 
تر لد او لی بود»و اقتحام‌شبهت خلاف. واگر امام یابد اول«نماز دبگر» گر ارد» 
پس نماز پیشین قضا کند. چه جماعت به دا اولی . 

و به نزديك بوحنیفه -رضی‌الله‌عنه- در قضای فوایت ترتیب و اجب 
است. »کر در حال نسیان و ضیق وقت و کثرت فرایت. و حدکثرت آن 
است که: شش‌نماز فوت شود و وقت‌هفتم در آید. واگرنمازی منفرد دراول 
وقت بگزارد؛ پس‌جماعت یابد باایشان هم بگزارد» ونیت نمازوقت کند» و 
حق تعاای کامل‌تر آن محسوب گرداند . و به نزديك بوحنیفه -رضی‌اله عنه_ 
چون يك‌بار نماز گزارد » بار دیگر همان نماز نگزارد . و اکر نیت فایته‌ای 
با تطوعی کند روا باشد. واگر به جماعت گزارده باشد» پس جماعتی دبگر 
یابدباید که ثیت فایته‌ای یانفل کند. چه اعادت نمازی که به جماعت گر ارده 
باشد؛ بار دیگر وجه ندارد. و احتمال بار دیگر گزاردن برای ادراك فضیلت 
جماعت باشد. 

مسأله : اگرپس از گزاردن نماز برجامه نجاستی بیند او لی‌قضای‌نماز 
باشد؛ و لازم نبود. 

و نزديك بوحنیفه -رضی‌الله‌عنه- لازم بود.و اگر نجاست دراثنای 
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نماز بیند جامة بیندازد» وثماز تمام کند؛ واولی ازس رگرفتن بود و( ۱91 
«حدیت‌خلع‌نعلین» است ۰ چوفن جیوقیل ابا هکره که با ۱ ۳۹ 
پیغامبر لین پیروتنگرداو فناق ازسرا نگوفتآوابه دی ۳ 
اله‌عنه- لازم بودکه از سر گیرد . 

مسأله : ه رکه‌تشهداول یاقنوت بادرودبر پیغامبردر تشهداول بگذارد» 
با فعل ی کند به سهو-که عمد او نماز را باطل گر داند- یا درشك افتد و نداند 
که سه ر کمتگزارد یاچهار » به‌قین گید که‌سه گزارده‌است] و پیش ازسلا) 
دوسجدة سهوبیارد. واگر پیش از[سلام]ف امو شکند پس ازسلامببارد؟ چو" 
تذ کر نزديك باشد . واکر پس ازسلام سجده کند ودر آن‌حدئش رسد نماز 
باطل شود. چه او پس از سلام چود در سجد؛ٌ سهو رغبت نمود چنانستی 
که سلام را نسیانی گرفت در غیر مدل‌خود وتحلل بدان حاصل‌نشد واو به 
نماز معاودت نمود. و برای این است که پس از سجده سلام از سرگیرد. و 
اگر پس از بیرون آمدن از مسجد» با پس از درازی فاصلةً سجدهٌ سهو یاد 
کند» سجده فوت شده باشد. 

و موجب سجدة سهوبه نزويك بوحنیفه سرضی‌اله‌عنه- پیش ازاین 
بیان کردیم» و به نزديك وی سجدة سهو پس از سلام باشد. 

مساله : سبب‌وسو سه‌درنء ت‌نماز- اسانقصان عقل است‌و مانادانستن 
شر ع- چه‌امتثال امرخحدای چون‌امتثال امرغیراو باشد» و تعظیم او چون‌تعظیم 
غیری در حق‌قصد. وهر که‌عالمی بروی‌د رآیدو اوقیام‌نماید» اگ رگوید که:نیت 
کردم که بر پای ایستم برای تعظیم در آمدن این عالم به سبب فضل او 
و پیوسته در آمدن او روی خود بدو آورد- به‌بی عقلی‌منسوب شود بل 
همی نکه وی‌را بیند وعلم‌اوداند» داعية تعظیم‌منبعث‌شود و قیام‌نماید» و معظم 
باشد مگر آن که برایکاری دیگر بایستد یا درحال غفلت. وشرط آنچه‌نماز 
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پیشین بود وادای‌فرض- از آن جهت که امتثال امر باشد- همچنان است که 
ایستادن پیوستهٌ در آمدن‌بو د» وروی به«در آینده» آورده» وباعثی دیگر جز 
آن‌منتفی. و قصدتعظیم به‌ایستادن‌ثابت[ کند] تا تعظیم باشد. چه‌ا گر پشت به 
وی‌آورده بایستدیا پس از در آمدن‌او به‌مدتی‌صبر نماید پس از آن برخبزد»معظم 
نباشد. پس این‌صفت‌ها چاره نیست » که معلوم ومقصودباشد » وحضور آن 
نفس را دريك لحظه‌ممکن است. و درازنیست‌مگر نظم لفظهایی که بر آندلالت 
کند-ما در گفتن‌زبان واما درم اندیشیدن‌دل- وهر که نیت نماز براین وجه 
نداندچنانستی که نیت ندانسته باشد. چه درنیت نیست. مگ آنچه ترا دعوت 
کرده‌اند بدانجه در وقتی معين نماز کنی .و تو آن را اجابت کردی و 
بایستادی. 

پس وسوسه محض جهل باشد. چه آن قصدها و این [علم‌ها] در 
نفس دريك حالت فراهم آید . و آحاد آن در ذهن مفصل نباشد » چنانکه 
اول [نفس ] مطالعه کند و در آن تأمل نماید. و فرق‌است میان حضورچیزی 
در [نفس] و میان تفصیل آن به فکرت . و حضور [مضاد] غیبت و غفلت 
است؛ اگر چه‌مفصل نباشد. چه هر که«حادت» را مثلا" بداند به يك علم‌دريك 
حالت داند» و این علم متضمن علم‌هایی است که حاضر باشد اگرچه مفصل 
نبود» چه هر که حادث را داند. موجود و معدوم» وتقدم و تأخر-[و زمان 
و آنکه] تقدم عدم[رااست] و تأخر وجود [را]- داند. 

و این علم‌ها درتحت دانستن حادث داخل است» چه داننده حادث 
راسچون‌غیر آن نداند -اگر بپرسند که تقدم یا تأخر یا وجود یا عدم» یا نقدم 
عدم یا تأخر وجود یازمان که به متقدم‌ومتأخر قسمت‌پذیرد» هر گزدانسته‌ای؟ 
واو گوید: هر گز ندانسته‌ام» درو[غگو ]باشد» ومناقض‌سخن او که: حادث را 
بایان اقتاد تن ادعکس تسایر یتنا 
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دانسته‌ام. و از نادانستن این ۳ وسوسه می‌خیزد. چه موسوس نفس خود 
را تکلیف می کندکه : در دل» ظهربت و ادائیت و فرضیت در يك حالت 
کی وبه الفاظ مفصل گرداند» واو مطالع آن باشد. و این محال است. 
و اگر همین معتی نفس خود را تکلیف کند در ایستادن برای تعظیم عالم»بر 
وی متعدر شود. 

پس بدین معرفت» وسوسه دفع شود؛ و آن‌معرفت آن است که 
فرمان برداری حق تعالی درئیت چون فرمانبرداری غیر اواست. و بر اینچه 
گفتیم» برسبیل تسهیل و رخحصت بادت م ی کنم ومی‌گویم که: اکر مودوس 
ان را نداند» مگر به احضار این کارها برسبیل تفصیل و امتثال دفعة واحدة 
در نس او متصورنشود. و جملهةً آن در اثنای تکبیر از اول تا آخرحاضر 
کند» چنانکه از تکبیر فار غ نشود؛ مکّر حصول نیت وی را بسنده باشد. و 
تکلیف نمی کنم که کل آن را به‌اول تکبیر پیوندد» چه آن‌تکلیف شطط است. 

و اگر[بدان]مًمور بودی‌متقدمان راا زآن سوالی‌واقع‌شدی. و کسی 
ظً ازصحابه در نیت وسوسه بودی. [ پس نبودن آن دلیل‌است بر آنکه امر 
در آن بر تساهل است ۲ ۰ پس موسوس را چنانکه نیت میسر شود باید 
که بدان قناعت کند تا آن‌معتاد شود» و وسوسه زایل‌گردد. و نفس خود را 
به تحقیق آن مطالبت نکند. چه تحقیق » وسوسه زیادت‌گرداند. و درفتاوی 
چند وجه از تحقیق در تفصیل علم‌ها و قصدها که به نیت متعلق است یاد 
کرده‌ايم که علما را به معرفت آن حاجت بود ۰و اماعامی را شنیدن آن 
زیان دارد و وسوسه انگیزد. به سیب آن» آن را بگذاشتیم. 

ماله : نباید که مقتدی در رکو ع و سجود » و بر آمدن از هردو» و 
دیگر کارها بر امام تقدم نماید [۳۲۳] و نباید که با او برابریکند» بل متابیع 
باشد و پس رو اثر او. چه معنی اقتدا این است . و اگر عمداً برابسریکند 
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نماز باطل نشود. چنانکه در پهلوی او ایستد بی‌تأخر. و اگر به يك رکن 
تقدم نماید در بطلان نماز او خلاف است . و دور تیست که به بطلان حکم 
کرده‌شود» برای تشبیه آن به تقدم لا دد هی بل این اولی . جه 
جماعت. اقتدای درفعل است؛ نه درم و قف. پس تبعیت درفءل مهم تر بود»و 
ترك تقدم درموقف برای تسهیلمتابمت[در فعل ]و تحصیل‌صورت تبعیت‌شرط 
است. چهلابق«مةتدی به» آن‌است که متقدم باشد. پس‌تقدم را درفعل بر وی 
هیچ وجهی نبود» مکر آنکه سهو باشد. 

وبرای این پیغامبر انکاریعظیم فرموده است و گفته : آمابخشی‌النی 
درفعر أسه قبل الامام آن یحول‌النه رأسه رس الحمار؟ ای» نترسد کسی که 
سرپیش ازامام بردارد که حدای- عزو جل- سر اوسر دراز گوش گرداند. 

وآما تأخر [ازاو] ب‌يك ر کن» نمازرا باطل‌نکند  .‏ آن‌چنان بووی 
امام ازر کو عاعتدال کند» ومقتدی هنوز ر کوع نکرده باشد» ولکن تخر تا 
بدین حد مکروه است. و اگر امام پیشانی بر زمین نهد و او هنوز به حد 
را کعان نرسیده‌باشد نماز باطل شود وهمچنیناگر درسجدة دوم پیشانی بر 
زمین نهد و او هنوز سجدة اول نکرده باشد. 

مسأأله : پرحاضر شو ند نماز و اجب است که اگر در نماز از غیر 
خود !سائتی بیند آن را تغیر کند و انکار نماید. و اگر از نادانی‌کرده باشد 
با وی رفق برزد و بیاموزد. واز آن‌جمله»راست داشتن صف‌ها است» ومنع 
تنها ایستادن بیروك صف» و انکار بر کسی که سر پیش‌از امام بر آرد» و غیر 
آن از کارها. چه‌پیغامبر- علیهالسلام- گفت: ویل لدعالم من) لجاهل حیثل 
جعلمه. ای؛وای بر عالم به سیب جاهل» چون وی را نیاموزد. 

وابن سع‌ودگفت : من رأی من‌دسی صلاق فلم‌ینبه فهوشر جعدفی 
وزرها . ای» در که کسی را بیند که نماز بد کند و اورا باز ندارد» در و بال 
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شريك او باشد. و بلال‌سعد گفت: کناه جون پوشیده باشد جز صاحب گناه 
را زبان ندارد» وچون ظاهر شود و تغیر کرده نیاید ضرر آن به همه برسد. 

و در حدیت آمده استکه: بلال صف‌ها راستکردی» و ساق‌ها 
به دره بزدی. و عمر- رضی‌اللّه‌عنه-گفت : قفعدوا |خوانعم‌فیا لصلاة فاذا 
فقدتموهفان کادو امرضی‌فعو دوهم وان کاخو| اصحاء فعاتبوهم. ای بر ادران 
خود را در نماز تفقدی نمایید. [و چون] ایشان را نبینید » اگر بیمار باشند 
عیادتی بجای آرید» و اگر تندرست بوند عتابی واجب دارید . ای» بر ترك 
جماعت انکار کنید » و در این مساهلت منمایید . چه سلف دد آذ [ ۳۲۳ ] 
مبالغت فرمودندی‌تا به‌حد ی که بعضی از اشان جنازه به‌د رکسی بردندی» که 
ازجماعت تخلف نمودی. و این اشارتی باشد بدان که : مرده را ازجماعت 
تخلف باشد نه زنده را ! 

و ه رکه در مسجد رود باید که قصد دست راستکند. و ترای انن 
معنی در عصر پیغامبر -علیه‌السلام- بردست راست تسزاحم می‌نمودند تا 
جماعت یگفتند که: دست چب معطل می‌ما ند»فرمو دکه:من‌عمرمیسر) لمسجدکان 
ره کفلان‌من الاجر. ای» هر که دست‌چپ‌مسجد را آبادان دارد وی را ازثواب 
دونصیب باشد. و اگرکودکی نابالغ در صف بیند و خود را درصف جایی 
نیابد» آن‌کودك را پس‌ت رکند و خحود در صف در رود ۰ 

واين مقدار ازسأله‌هایی که بلوی در آنعام است» خواستیم که یاد 
کنیم.و احکام‌نماز های‌متفرق در«کتاب اوراد» بخواهد آمد. ان‌شاءالله تعالی . 








باب هفتم 
در نمازهای تقل 


بدان که : نمازهایی که جز فرض است سه قسم است : سنت‌ها ,و 
مستحب‌ها , و تطوع‌ها . و به سنت آن می‌خواهيم که منقول است ازپیغامبر» 
که بر آن مواظبت فرموده‌است . چون رواتب که پس فرایض است و 
نمازچاشت و «وتر» و تهجد و غیر آن . چه سنت عبارتی است از طریق 
مللول 

و بوحنیفه را - رضی‌الله عنه - درو تره‌سه‌قول است » در يك قول 
فرض است» ودردوم‌واجب» و درسوم سنت . چنانکه قول دیکر علمااست. 
و به مستحب آن [می‌خواهیم] که خبر به فضل آن وارد است » ومواظبت بر 
آن‌منقول نه [چنانکه آن را نقل‌خواهیم کرد] در نماز روزها وشب‌های هفته؛ 
و چون نماز بیرون آمدن و دررفتن‌خانه» وامثال آن. وبه تطو ع آنچه ورای 
آن اس تکه در عین آن خبری نیامده است » ولکن بنده بدان تطو ع نماید » 
از آن روی که‌درمناجات حق‌تعالی به‌نماز که شریعت به‌فضل آن مطلفآو ارد 
است- رغبت کند. و چنانستی که بدان‌تبر ع‌نموده‌است. چه‌به عين آن‌مندوب 


۱ 


۱۵ 


۱۵ 


۲۰ 


۱۳۰ ۱ ترجمةٌ احیاء علوم‌الدین 
فیست » اگرچه به مطلق تماز مندوب است . 

و تطو ع عبارتی است از تبر ع .و این هرسه قسم را نفل‌خوآننده 
از آن روی که نفل زیادت را گویند. و کل این زیادت است بر فریضه‌ها . 
و مابه لفظ «نفل وسنت ومستحب وتطو ع» برای تعریف این‌مقاصد اصطلاح 
کردیم. واگر کسی اين اصطلاح بکرداند بروی حرجی نیست ۰ چه پس از 
فهم‌مقاصد درالفاظمضایقتی نباشد . ودرجةٌ هرقسمی ازاین قسمت‌ها درفضل 
متفاوت است » به حسب اخبار و آثار» که در تعریف فضل آنواردشده‌است 
و به اعتبار کثرت مواظبت پیغامبر بر آن و به سبب صحت و شهرت اخبار 
[در آن]. و برای آن می‌گوییم که : سنت‌های‌جماعت فاضل‌تر از سنت‌های 
انفراداست و فاضل‌ترسنت‌های جماعت نمازعید است» پس خحسوف » پس 
استسقاء. و فاضل ترسنت‌های‌انفر آد«و تر»است» [۳۲۵] پس دور کعت بامداد » 
پس دیکر رواتب بر تفاوت آن. 

بدان که نفل به اعتبار آنچه تعلق بدان دارد دو قسم است : 

یکی : [به] اسباب» چون‌خسوف و استستاء . 

دوم : [به] اوقات . و این سه قسمت می‌شود : 

یکی آنکه به تکرر شب و روز متکرر می‌شود ۰ و دوم به تحرز 
هفته . و سوم به تکرر سال . و جمله چهارقسم باشد : 

قسم‌اول : آنچه به تکررشب وروزمتکررمی‌شود» و آن‌هشت است: 
پنج» رواتب‌پنج فریضه. وسه دیگرنمازچاشت . ومیان شام وخفتن وتوجد. 

اول : راتبةهٌ نماز بامداد » و آن دو ر کعت است . بیغامبر-علیه 
السلام - گفت : ر کعتا الصبح خیرمن|لدینا و مافیها . ای » دو رکعت 
بامداد به از دثیا است » و آنچه در ات و وقت آن به طلوع صبح 


صادق‌در آید» و آن صبحمستطیر است-ای» درعرض افق‌پرا کنده- نه مستطیل 








کتاباسراد نماذ( نماذهای نفل) ۱۳۱ 
که در طول افق‌نماید بس . و ادراك آن‌به مشاهده در اول دشوار است » 
مکر به آموختن منزل‌های ماه. . چه ستار گان منازل»چشم را ظاهرند .وطلو ع 
صبح با بعضی از آن پیوسته باشد ‏ و بدان ستارگان طلو ع صبح بتوان 
دانست » و در دو شب از ماه به قمر بتوان دانست . چه در شب بیست و 
شش طلو ع صبح با طلو ع قمر باشد » و در شب دوازده با غروب آن 
غالب این باشد که گفته شد» اما در بعضی‌بر ج‌ها به سیب درازی و کوتاهی 
مطالع » تفاوت کند . و شرح آن دراز است . و شناختن منزل های ماه 
مرید را مهم است» تا بر مقادیر وقت‌های شب»و بر صبح بدان اطلاع بابد 
و وقت آن دو ر کمت.به فوت وقت نماز بامداد فوت شود و آن طلو ع 
خورشید است . ولکن سنت آن است که پیش از فرض‌گزارد » و اگر در 
مسجد رود و اقامت گفته باشند به فرض مشغول‌شود. 

پیغامبر-علیهالسلام-گفت: |ذا | قیمت) لصاافااصااجااد المعتویت 
ای»چون نماز اقامت کردند » به هیچ نماز مشغول نبایدشد » مگربه‌فرض. 
و چون از فرض فارغ شود آن را بگزارد . و درست آن است که چون 

2۹ در وفت مایم فترضل 

ات وپیش ازفرس گزاردن آسنت است درحالی که جماعتی قایم یبد 
وچوذیافت ترتیب بکردد» و ادای آذن پس ازفرض‌ادا بود . . ومستحب آن 
است که در خانه‌گزارد و سبك . پس در مسجد رود ۰ و دو در کعت تحیت 
بجای آرد . . پس بنشیند » و نماز نکند تا فربضه. . و در میان صبح وطلو ع 
خورشید اولی ذکر و فکر است واقتصار بر این دور کمت و فربضه. 

دوم : راتبه‌نماز پیشین» و آذ شش رکمتا ست و پس از نماز؛ 
ون ستت مورکد است . و چهار پیش از آن » و آن نیز سنت است » 
۶1 ار چه کم از دو دکعت. آخسر ات .«بوهسریره از پیغامبر 


۱۰ 


۱۵ 


۲ ۰ 
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۱۳۲ 3 ترجمهٌّاحیاء علوم‌الدین 
روت کرد که : ی ۱ اردع رکعات بعد زوال الشمس دحسن گراء تهن 
ور کوعهن و سجو دهن صلی معه سبدعوتأً لف مك بستغفرون له حتی‌اللدل ۲ 
ای»هر که پس‌اززو ال‌چهار رکعت نما ز گزارد» باقراءت‌و رکو ع‌وسجودتمام» 
هفتاد هزار فريشته باوی نماز گزارند . وتا شب برای وی آمرزش خواهند. 

و پیغامبر - علیه السلام - چهار رکعت [پس] از زوال نگذاشتی» 
و آن را درا زکردی و گفتی : زن آدواب السماء‌تفتح فی‌هده الساعه قاحب 
آن یر فع لی‌فیها عمل.ای»دد این ساعت دره‌ای آسمان کشاده شود » ومن 
دوست دارم که در این ساعت عمل من بالا برند . بسوایوب انصاری این 
حدیت روایت کرده است» و بدان متفرد است . و آنچه ام حبیبه قوم‌پیغامبر 
_علیه‌السلام- روایت کرده‌است براین نیز دلیل میکند که: پینامبر - علیه 
السلام - گفت : من صلی فی‌دوم‌اشنتی عشرة ر کعه غیر المعتوده دنی 
له بیت فیالجن» ر کعتین‌قبل الفجرو اربعاقبل الظهرو ر کعتین‌بعدها 
ور کعتین‌3ملالعصر ور کعتین بعدالمغرب ۰ 

و ابن عمر گفت که : یاد [ می‌دارم] که پیغامبر - علیه السلام - هر 
روزی‌ده ر کعت نمازگزاردی» و آنچه ام حبیبه باد کرده بود یادکرد» مکر 
دو رکعت بامداد که گفت : در آن ساعت کسی بر پیغامبر - علیه‌السلام - 
نرفتی» و لکن خو اهرم‌حفصه روایت کردکه : دو رکعت نماز در خانةٌ وی 
بگزاردی پس بیرون آمدی .و ابن عمر در این حدیث پیش از نمآزپیشین 
دو رکعت گفت . و پس از نماز خفتن دو رکعت . پس دو ر کعت پیش‌از 
نماز پیشین مو کدتر از چهار ر کعت بوده و وقت آن به زوال درآید. وزوال 
به‌افزونی سایةٌ شخص‌های منتص بکه سوی مشرق مایل باشد توان دانست. 
چه شخص‌را در حال‌طلو عسوی‌مغرب‌سابه‌دراز باشد . پس دایماً خورشید 


در ارتفا ع بود» و سایه در کمی.و از جهت مغرب منحرف شود تا خورشید 








کتاب‌اسراد نماز (نمازهای تفل) ۳۴ 
به ثهایت ارتفا ع برسد» و آن قوس نصف النهار باشد و و 

و چون خورشید از نهایت ارتفا ع زوال پدیرد سایه زبادت شدن 
گیرد » و از آن وقت که زیادت سایه به حس در توان یافت » وقت نماز 
پیشین در آند ۰ و بقطع بتوان دانست که زوال در علم حدای بس از (آن 
واقع‌شده باشد» و لکن تکلیف مرتبط نشود مگر به چیزی که در تحت‌حس 
آید . و آن مقدار [ ۳۲۷] باقی از سایه که از وی زیادت شدن گیرد » در 
زمستان دراز باشد» و در تابستان کوتاه. و نهایت درازی‌او رسیدن‌خورشید 
باشد به اول جدی ‏ و غایت کوتاهی رسیدن او به اول سرطان .و آن را 
به آقدام و موازین بتوان دانست » و از طریق‌های نزديك به تحقیق مر کسی 
را که مراعات آن‌داند کرد[ آن‌است] که‌قطب‌شمالی رادرشب بنگرد؛ و تخته‌ای 
مربع بر زمین بنهد - نهادنی هموار - که يك ضلع از جانب قطب باشد . 
چنانکه اگر افتادن سنگی از قطب برزمین توهم کنی » و خطی ازمسقط‌حجر 
تا ضلعی از تخته که سوی‌اواست در خیال آری» آن خط بر ضلع بود » و 
[بردو ] زاویهٌ قایمه بابستدء‌ای به یکی‌ازدو جانب‌مایل نباشد . 

پس عمودی بر تخته بایستانی-ایستانیدنی‌هموار- درموضح‌علامت 
«8» و آن برابر قطب باشد » و سایهٌ او در اول روز مایل باشد به جهت 
غرب در سمت‌خحط«»پس دایماً میل می کند تامنطبق شودبر حط «ب)چنانکه 
اگر سر اورا بکشی براستقامت به مسقط حجر رسد و توازی ضلع شرقی 
و غربی‌باشد. و به‌یکی از ایشان مایل 
نبود . و چون میل او به جهت غربی 
باطل شد ۰ خورشید در نهایت ارتفاع 
باشد. و چون سایه از عطی که بر ۱ 
تخته است سوی شرق منحرف‌شد » 
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۱۳۴ تر جم‌احیاءعلومالدین 





زوال باشد ۰ واين را به حس درتوان یافت به تحقیق » در وقتی که به اول 
زوال درعلم خداینزديك باشد! ۰ پس برسرسایه » درحال‌انحراف علامات 

بایدکرد. و چون سایهةٌ ازاین علامت همچند عمود شود وقت «نمازدیکر» 
در آید ۶ 

و از بوحنیفه - رضی‌الّه عنه - سه روایت است . روایت محمد 
آن است که : جون سایهةٌ هر چیزی دو چند او شود وقت‌نمازپیشین بیرون 
آید» ووقت‌نماز دیگر درآید . 

و روایت‌حسن زیاد» موافق‌قول شافعی‌است. وروایتاسد آن‌است 
که جون‌سایةٌ هرچیزی همچند اوشد وقت نماز پیشین بیرون‌شود؛ اما وقت 
نماز دیگر درنیایدتا سایةٌ هرچیزی‌دو چند اونشود. و درمیانه‌وقتی‌مهمل بود. 
و در شناختن این مقدار درعلم زوال باکی نبود . 

سوم : راتبهةٌ نماز دبگر» و آن چهارر کعت است» پیش ازنمازدیگر . 


۱ - متن‌عربی چنین‌است : و هذا یدرك بالحس تحتیقا فی وقت «وقریب 
من‌اول الزوال فی‌علم ال تعالی ۵ 

حون تر سیم این ساعت آفتابی - یا وقت‌نما- دد نسخه‌های موجود خطی 
تازی, وترجمهً فادسی احیاء علوم‌الدین» دقیق وهمآهنگ‌نیست, بهتردانستم تلفیقی 
ازشکلدسم‌شده دردو نسخهً موزءٌ بر یت نیاو مجلس‌شودای‌ملیدا, به‌همان‌صورت موجود؛ 
در این حاپ قراد دهم . آنگاه برای تکمیل آن» سحن مرتشی زبیدی - شادح 
دقیق احیاء علومالدین رازکه به آشفتکی این شکل دد نسحه‌های محتلف روز گاد 
خود اشاده‌کر ده همرامبا تکی از شکل‌هایی که برای کتاب خود بر گزیده است؛ 
در اینحا نتل کنم ۰ ۱ 3 
هکذا و جد دسم هذااللوح فی نسخة صحیحه 5 
بخط الشیخ شمس‌الدین الحریری , و وقم فی 
نس خکثیرة من‌هذا| لکتاب تفاوت‌فی رسمه علیاً نحاء ۳ 
مختلفة والتمویل علی مادسم ههنا . - 

(اتحافالسادة المتقین ۲۰ .ص ۳۴۴) 











کتاب اس‌ادنماز (نماذهای‌نقل) 7 ۳ ۱ ۱۳۵ 

بوهریره‌روایت کرد که: نپیامبرسعلیهلسلامگفت: ؛رحم‌الله مد اصلی 
آرجعاً قببلا لعصر . و کردن‌این بر امید دا خل‌شدن دردعای پیغامبر مستحب است؛ 
استحبابی م کد » چه دعای او لامحاله مستجاب باشد . و مواظبت او بر 
سنت نماز دیگر چون مواظبت اوبر دور کعت پیش از نماز پیشین نیست 

چهارم: رانبةً نمازشام [۳۲۸] و آن دور کعت است پس از فر بضه. و 
روایت در آن مختلف نیست ۰ و اما دور کعت پیش از آن » میان بانگک 
نماز وفامت [بر سبیل مبادرت] » ازبعضی صحابه چون !یی کب و عبادهة 
صامت و ابوذر وزیدین ثایت وغیر ایشان منقول است . 

عباده یا غیر او گفت : موّذن چون بانگ‌نماز شام گفتی اصحاب 
پیغامیر- علیهالسلام - ستوذ‌ها پیش گرفتندی ودو رکعت نمازگزاردندیو 
بعضی از ایشان گفتند : ما دور کعت پیش ازنماز شام بگزاردیمی» و آینده‌ای 
در آمدی» پنداشتی که ما نماز 5 زاردیم» و بیرسیدی که نماز [شام] گز اردید 
و آندرعموم‌قول پیغامیر است که فره‌و ده‌است: جیین کلآذانین‌صلاة لمن‌شاء . 
و احمد حنیل آن دو ر کعت یگزاردی » و مردمان وی را عیب کردندی » 
ذااست ر کرت : مردمان را ندیدم که این رامی‌گزاردند» م ن یزبگذاشتم . 

5 دک این را درخانةٌ خود یاجایی که مردمان نبینند 
بگزارد نیکو باشد ۰ ووقت نماز شام به غایب شدن خورشید از [چشم‌هادر] 
زمین‌های هموار» که گردبر گرد آن کوه نبوده در آید. و اگرجانبمفرب کوه 
بود توقف باید کرد تا سیاهی از جانب مشرق پدید آید . 

پیخامیر- علیها لصلاة و السلام-گفت: |ذا آقبل‌الیل‌من هّنا وأدبر 

الغهارمن‌هپنا ففد آفطرا لصائم . 

ای» چون شب‌از جانب مشرق بیاید» و روز از جانب مغرب برود؛ 
افطارروزه حاصل شود . ,و اولی مبادرت است در نماز شام خاصه و ار 
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۱۳۶ ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 


تخیر کند و پیش از غایب‌شدن‌خورشید بگزارد آدا باشد ءولکن مکروه‌بود. 

عمر- رضی‌الّه عنه - شبی نماز شام را تا بر آمدن ستاره‌ای تأخیر 
کرد » به سبب آن رقبه‌ای آزاد فرمود . وابن عمر تأخیر کردتادوستاره بر 
آمد » دورقبه آزادگردانید . 

پنجم ؛ راتبةٌ نماز خفتن» و آن چهار رکعت است» پس ازفریضه. 
عایشه - رضی‌اللهعنها - گفت که : پیغامبر پس ازنماز حفتن چهار رکمت 
بگزاردی» پس‌بخفتی. و بعضی ازعلمااز مجمو ع اخباراختیار کرده‌اند که : 
عدد رواتب هفده باشد» چون عددفرایض. دو پیش از نماز بامداد » و چهار 
پیش از نماز پیشین ودو پس از آن» وچهار پیش ازنمازدیگر ودو پس از نماز 
شام وسه‌پس از نماز خفتن» و آن«و تر» است .۰ 

وچون احادیت که [در آن] و ارد شده‌است شناخته آمدتقدیرر امعنیی 
نباشد » چه‌پیغامبر_ علیه‌السلام گفته است: الصلاة خیر موضوع فمن شاءاکثر 
ومن شاءأقل . 

مترجم می‌گوید که : موضو ع [۳۲۹] به«دفح» گفته‌اند. و بر این 
وجه صفت‌خیر باشدو به «جر)نیز » و براین وجه‌مضاف الیه بود . پس‌اختیار 
هرمریدی از این نمازها براندازة رغبت او تواندبود در خیر . 

ودراینچه‌یاد کردیم‌ظاهرشد که‌بعضیموٌ کدتر است[از بعضی ]و آنچه 
م کد تربود تر له آن‌بعیدتر باشد. خاصه که‌نو افل‌جبران‌فر ایض‌است» وفرایض 
بدان کمال‌می پذیرد. و کس یکه نوافل بسیار نکند فرایض‌اوبی‌جبران بماند . 

ششم : وقر ۰ نس مالك گفت که : پیغامبر - علیه‌السلام - پس از 
نماز عفتن سه ر کعت وتر بگزاردی » در رکعت اول «سبح‌اسم ربك‌الاعلی» 
خواندی» و در دوم«قل‌یاایهاالکافرون»» ودرسوم«قل‌هو اللهاحد» ۰ و دد خبر 
است که: پس از وتر دو رکعت نماز نشسته‌گزاردی . و دربعضی روایت‌ها 








کتاب اسراد نما (نمازهای نقل) . ۱۳۷ 
«مربع‌نشسته» آمده است »و در بعضی ار( این جملت است که :چون 
خواستی که زا عفن دور کیت 
بگزاردی» ودر آن «اذا زلزلت» و «آلهیکم التکاثر» و به روایتی « ذل‌باایها 
الکافرون»خواندی. و وتر بریده و پیوسته» به‌يك سلام ودوسلام روا باشد . 
و به نزديك بو حنیفه- رضی ال عنه_ جزسه ر کعت بوسته- جنانکه سه‌ر کعت 
نماز شام است - رو انباشد. وپیغامبر- علیه‌السلام- وتر» يك ر کعت و سه 
د کعت وپنج ر کمت» و همچنین طاق‌ها تا یازده ر کعت گزارده ات و 
در «سیزده» روابت متردداست. و درحدیئی‌شاذ » هفده ر کعت آمده‌است . 

واين ر کعت‌ها که مجموع آن را وتر نام کردیم» نمازشب او بوده 
رات 
آوراد » فضل آن بخواهد آمد . ودر فاضل‌تر[خلاف است ] و گفتهاند که : 
يك ر کعت فاضل‌تر. چه از پیغامیر - علیهالسلام - درست شده است که بر 
يك ر کعت مواظبت فرموده است . 

و گفته‌اند : پیوسته فاضل‌تر تا ازشبهت خلاف بیرون آید » خاصه 
ام دا + چه وا کهپوکسی اد ند که یل رکمت روا ندارد » و چون 
ول آن نت وترکند گر بر یک ر کست اقتتمار نماید» 
بس از دو رکعت سنت نماز خفتن » يا پس از فرض نماز حفتن » و نیت 
وتر کند درست بود. زیرا که شرط وتر آن است که در نفس خود «وتر» 
بود .و غیر او را که پیش از او سابق شده است وترگرداند » و این را 
ر کت فرض یا وتر کرد . 

و اگر پیش ازنماز حفتن وتر کند درست نباشد . ای فضیلت و تر 
که درخبر آمده است که: «به از شتران سرخ موی است» نیابد » و الا يك 
ر کعت فرد در هر وقت که باشد درست بود » و پیش از نمار خفتن بدان 
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درست نمی‌باشد » که عرق اجماع خلق است در کردن. و یز چیزی بیش 


نرفته است که آن را وتر گرداند . 

واما چون خواهد که[به اسه بریده کند» درنیت‌دو رکعت نار است 
اک یت دحاو خفن که [ ۳۵ ]نا ۱ ۱ 
وت رکند» دو رکعت وتر نباشد: ووتر آن اس تکه پسن اف او خو اه کرد ؟ 
و لکن اظهر آن است که نیت وتر کند چنانکه دز سة پیوسته ؛ و لکن و تر 
را دو معنی است : یکی آنکه در نفس خود و تر بود ۰ وروم آ نکه آغاز کرده 
شود تا بدانچه پس او باشد وتر گردد . 

و مجمو ع سه وتر است » و دو از جملةً سه است » الا آن است 
که و تریت او به رکعت سوم موقوف است ۰ و چون اوعزم آن دار کهآ 
رابه سوم وتررگرداند » روا که نیت وت رکند» و رکمت سوم درنفس خود ب" 
نفس خود و تر است و غیر خود را وتر گرداند . و دو رکعت درنفس خود 
وتر نیست » وغیر خود را وتر نگردانده ولکن, به غیر جوا د وتن مود "3 
وتر باید که آخر نماز شب باشد » وپس از تهجد وافع شود ۰ وفضایل و تر 
و تهجد و کیفیت ترتیب آن در «کتاب آوراد) بخواهد آمد . 

هفتم : نماز چاشت و مواظرت بر آن از عزایم و فواضل نمل‌ها 
بشت ۳ اما عدد رکمات آن بیشتر آنچه نقل کرده‌اند هشت است ۰ 

1مهانی» خواهر علی‌روایت کرد که : پیغامیر نماز چاشت هشت 
رکعت گزارد » با درازی و نیکویی . و اما عایثه گفت که : نماز چاشت 
جهار رکمت گزاردی» و بر آن زیادت نیز کردی» وحدآن زیادت‌بیان نکرد. 
ای برچهار مواابت نمودی» و کم ازآن نکردی» و وقتیزیادتگزاردی ۰ 

واد الاک مفرد آمده‌اس ت که : شش رکمت گزاردی؛ واماوقت‌آن 


علی - رضی اه ءنه -گفت که: نمازجاذت در دووقت گزاردی‌چون خو رشید 








کتاب اسر ار تماز (نماژم‌ای تفل) ۱۳۹ 


روشن‌شدی» وارتفاع رکفت دو ر کعت بگزاردی» و آن اول ورد دوم‌بودی 
آزوردهای روز؛چنانکه بخواهد آمد. و چون خورشیدبه‌ربع آسمان‌رسیدی» 
از جانب مشرق. و آفتاب منبسط‌شدی » چهار ر کعت بگزاردی» و اول آن 
وقت بودی که خورشید مقدار نیم نیزه بلند شدی م و دوم آن ساعت که 
دیع دوز بودی» درمقابل نماز دیگر» که وقت او آن ساعت است که ربعی 
از روز باقی‌ماند ۰ نماز پیشین برمنتصضف درژ؛ و نماز چاشت بر منتصف 
طلو ع و زوال » جنانکه نماز دیکر بر منتصف زوال و غروب . 

۳ افضل اوقات است » ودر جمله از ارتفا ع خحورشید تا پیش از 
زوال» وقت نماز چاشت است . 

هشتم : میان نمازشام وخفتن احیا کردن »و آن سنتی م کده است 
و عدد او ازپیغامبر - علیهالسلام - شش ر کعت نقل کرده‌اند . و آنرا فضلی 
عظیم است . و کفته‌ازد که مراد به قول حق تعالی : دعجاقی جدوجم 
عن‌المضاجع ۰ این نماز است . و پیغامبر - علیه‌السلام - گفت.: من صلی 
بیین) لمغرب والعشاء فاد»ا من صلاءا لأوابین [۳۳۱]. ای» هر که میان‌شامو 
خفتن نماز گزارد آن نماز کسانی است که بسیار ره خدای - عزوجل - سر 
گردند . وگنت : وت ی بت ها تیا لطهربواتعتاه کر سید سرادم 
لم یعکلم الا بصلاة آو قرآن کان حقاً علی‌الله آن یبنی له قصرین فی‌الجنه 
مسیرة کل قصر منیما ماه عام؛ودغر س ل4 بینهما غرا سا لو طافه اهل‌الدنیا 
لوسعم. ای» هر که نفس‌خودرا درمسجدجماعت. میان‌شام و خفتن بازدارد؛ 


وسخن اوجز نماز وقر آن نباشده حق تعالی برخود واجب گرداند که برای 
وی در بهشت دو قصر بنا فزماید که هر یکی از ایشان ضّد ساله راه بو 


وبرای او مان آن نهال‌ها نشاند که اگر ال دنیادر آن بگردند همه را بسنده 


بود. وبافی فضل‌های آن در «کتاب اوراد) بخو اهد آمد. ان شاءارله قعالی. 
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۱ قم دوم : آنچه ره کر هد متکرر شود . و آن نماز روزها 
و شب‌های هفته باشد» هر روزی و هرشبی. 

اما روزها : روز یکعنبه [ را مبداً می‌گیریم ] ۰ بوهریره از پیخامیر 
روایت کرد که‌گفت: ه رکه روز یکشنبه چهار رکعت نما ز گزارد » و در هر 
رکعتی وفامحه ووآمز | ار تون »یکبازا بخواندتحقتقالی اعد < 2 
زن‌ترساء درجريدة اعمال وی‌حسنات‌سطورگرداند» و ثواب پیغامبری ده 
وحجی‌و عمره‌ای برای وی ثبت فرماید. وهررکعتی را هزارنمازگیرد» ودد 
بهشت وی را به هرحرفی شهری از مشك آذفر دهد . 

وعلی بو طالب -رضی الهعنه- روایت کرد که پیغامبر- صلی یه 
وسلمگفت که: توحید حق تعالی اقامت نمایید به بسیاری نماز روزیکشنبه 
که باری تعالی یکی است بی‌شريك. وهر که روز یکشنبه» پس از فرض و 
سنت نماز بیشین» چهار (سکست کز ارد» ودر رکعت اول‌فاتحه و تنزیل سجده 
خواند» و در دوم فاتحه و تباركالملك» و پس از تشهد سلام دهد » پس دو 
رارکت دیگ ررگزارد» و در آن فاتحه و سورت جمعه خواند» و حاجت خود 
بخو اهد؛ حق‌تعالی برحود و اجب گرداند که حاجت وی روا کند . 

روزدوشنبه : جابر از پیغامبرروایت کرد که گفت: جر که روزدوشنبه 
به‌وقت ارتفا ع روز دورکعت نما ز کند» ودرهر ر کعتی‌فاتحه و آیةالکرسی» 
و قل‌هوالله أحد؛ ورمتیو تین کات یکان بار- بخواند» وچون سلام‌گوید » 
ده بار از حق تعالی آمرزش خواهد» و ده‌بار بر پیغامبر درود فرستد » حق 
تعالی‌همةکناهان وی بیامرزد ۰ 

و أنس مالك روایت کر دکه پیغامبر -علیه‌الصلاةوالسلام - [۳۳۲] 
گفت : ه رکه روز دوشنبه دوازده رکعت نماز کند » در هر رکعتی فاتحه و 
آبةالکرسی یکبار بخواند » و چون فارغ شود دوازده بار «قل‌ه و اله حد» 








کتاب اسراد نماذ (نمازهای نفل) ‌" ۱۴۱ 
بخواند» و دوازده‌بار آمرزش ت » روز قيامت وی را ندا فرمایند که: 
فلان بن فلان کجاست؟ کو برخیز و واب ود از حضرت باری تعالی‌بستان! 
و اول آنجه از ثواب داده شود دزار حله باشد» و تاج بر سر وی نهند» و 
او راگویند که: در بهشت رو! وصد زار فريشته وی را استقبال نمایند » با 
هرفربشته‌ای هدیه‌ای باشد» او را مشایعت می کنند تا بر هزار قصر ازنور 
در خشنده بگردد . 

روز سه شنبه : پزید رقاشی از نس مالك روایت کرد که پیغامبر 
-علیه الصلاة و السلام - گفت : هر که روز سه‌شنبه میان روز - و در روایتی 
دیگر به وقت ارتفا ع روز- ده ر کعت نماز کند » و در هر ر کعتی فاتحه و 
آیةالکرسی یکبار » و قل‌هوالّهأحد » سه بار بخواند » تا هفتاد روز » بروی 
کناه ننویسند .واگر دراین‌هفتاد روز بمیردشهید مرده باشد» و هفتادسا له‌گناه 
وی آمرزیده شود. 

چهارشنبه : بودریس خولانی از معاذ جبل روایت کرد که پیغامبر 
-علیه‌السلام-گفت: هر که روزچهارشنبه به‌وقت‌ارتفاع روز» دوازده ر کعت 
نماز کند » در هر رکعتی فاتحه و آیةالکرسی یکبار و قل هوالّه احد و 
معوذتتن سه‌گان سه گان بار بخواند » فریشته‌ای از نزديك عرش وی را ندا 
فرماید که: ای بندة خدای‌کار از سر گیر که کناه متقدم تو آمرزیده شد! وحق 
تعالی عذاب‌گور وتنگی و تاریکی آن از وی بردارد . و سختی‌های قيامت 
از وی دفع کند» و آن روز برای وی عمل پیغامبری مرفو ع شود. 

پنجشنبه : عکرمه ازابن عباس روایت کرد که: پیغامبر-علیهالسلام- 
گفت: هر که روز پنجشنبه میان نماز پیشین و نماز دیگر دو رکعت نما زکند 
در ر کعت اول یکبار فاتحه و صدبار آیة‌الکرسی بخواند »و در رکعت 
دوم یکبار فاتحه و صدبار قل‌هواللهأحد» و صدبار بر من درود فرستد » حق 
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تعالی وی را ثواب کسی که روزةً رجب و شعبان و رمضان دارد » وحج 
کند بدهد. و به عدد هر که به عدای-عزو جل-ایمان آورده است » و بروی 
ت و کل کرده» حسنه‌ای برای وی‌ثبت‌فرماید. 

آدیته :علی‌بو طالب -کرمالّه وجهه- روایت کرد که پیغامبر - علیه 
السلام_گفت: روز جمعه رانمازی است» هیچ بندة ممن نباشدکه به وقت 
ارتفا ع خورشید-مقدار نیزه‌ای یا بیشتر- برخیزد و وضو سازده و دز اث 
اسبا غ بجای آرد» ودور کعت نماز چاشت -یماناً ووحتساباً- بگزاردکه نه 
باری‌تعالی برای وی دویست حسنه ثبت فرماید؛ و دویست سیثه م<و[۳۳۳] 
گردائد . 

و ه رکه چهار رکعت گزارد چهارصد درجه در بهشت برای وی 
برآرد» و ه رکه هشت رکعت گز ارد» هشتصددرجه. وهمهٌ‌گناهان وی‌بیامرزد. 
و ه رکه دوازده ر کعت گزارد » برای وی هزار و دویست حسنه ثبت فرماید» 
و هزار و دویست سیئه محوگرداند » و هزار و دویست درجه در بهشت 
بر زد 

ونافع ازابن‌عمر روابت کر دکه: پیغامبر-علیه‌السلام-گفت : ه رکة 
درروزجمعه در جامع رود» وچهار رکعت پیش از نمازجمعه بگزارد» در هر 
رکعتی «الحمدوقل‌هواله آحد» پنجاه بار بخواند » وفات نکند تا جای خود 
و و با دیگری برای وی نبیند. 

شنبه : بوهریره روابت کر دکه پیغامبر-علیهالسلام-گفت : هرکه 
روز شنبه » چهار رکعت نماز کند- در هر رکعتی فاتحه یکبار» وقل یاایها 
الکافرون سه‌بار- و پس ازنماز آیةالکرسی[بخو اند]حق تعالی به هرحرفی 
حجی و عمره‌ای در جریده اعمال وی ثبت فرماید » و به هر حرفی مزد 
يك ساله - که روز آن روزه داشته باشد » و شب آن قیام کرده - وی را 








کات 7 نماز(نمازهای نفل) " 27 
0 و به هر حرفی ژواب شهیدی بدهد:و باانبیا وشهدا در زيرسابة 
عرش خدای باشد. 

و آما شب‌ها. شب کذنبه : آنس‌مالك روایت کرد که پیغامبر طا 
السلام- فرمود: هر که شب دکشنبه بیست ر کعت نماز کند» درهر ر کعتی 
« لحمد)یکبار و «قل‌هو نله آحد) بنجاه‌بار» وءءوفقین- یکان یکان‌بار-وصد 
بار استغفار کند» و صدبار کناه‌حود» وصدبار کناه مادر و پدرخودرا آمرزش 
خو اهد» وصدبار بر بیغامیر -علیه‌السلام- درود فرستد » و از حول و قوت 
خود بیزار شود ۰ و به حول و قوت خحدای - عزوجل - پناهد » پس 
گوید: آشید آنلا! لهاانه» و اشهدآ نآ دم صفوةانله وفطرقه و ادر اهسم خلیل او 
موسی کلیم انله وعیسی زر وح‌الهومحمد آحبیب اله. حق تعالی وی‌رابه عدد هر که 
خدای را فرزند کفته است» وهر که نکفته واب دهد. و دوز قیامت وی 
را با آمنان انگیزد» و بر خود و اجب‌گرداند که وی دابا آبیا دربهشت‌برد. 

شب دوغنبه :اعمش از نس روایت کرد که» پیفامبر -علیه لسلا- 
گفت: هر که شب‌دوشنبه, چهارر کعت نماز کند» در ر کمت اول «الحمد و 
«قل‌هو الّهآحد» ده بار بخواند» و درر کعت دوم «الحمد» و «قل‌هواله آحد 
بیست بار؛ و در سو)سی‌بار» و درچهارم چهل‌با وچون سلام دمد هفتاد و 
پنج باد بر پیغامبر درود فرستد » پس حاجت خود از عدای - عزوجل - 
بخواهد خحدای - عزوجل - برخود واجب گرداند که آنچه خواسته است 
به وی دهد. واین‌را نماز حاجت [۳۳۳۴] خو انند . 

شب سه شنبه : [هر کس] دو رکفت نماز کندة در هر.ر کمت«فاتحه 
و قل‌هو الّهآحد و معوذتین» پانزده باده و پس از سلام پانزده بار آیة‌الکرسی 
بخواند» و پانزده بار استغفار کند ۰[ وی دا ثوابی بزرگ و پاداشی پرآرج 
خحو اهد بود. واز عمر-رضی‌اللّه‌عنه- روابت‌شده که اواز پیخامبر-علیهالسلام 
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8 فرمود: ه رکه درشب سه‌شنبه دور کعت نماز بگزارد» و درهر 
رکعت یك بار فاتحه بخواند» و هفت بار «اناآنز لناه » و قل و الله حدی » 
حداو ند گردن وی را از آتش نجاتخشد» وروزقیاهت راهبر وراهنمای او 
باشد به بهشت"] 
شب چهارشنبه :فاطمه - رضی‌الله عنهاب روایت کرد که : پیغامبر - 
علیهالسلام-گفت: هر که شب جهارشنبه شش ر کعت‌نماز کند - به سه سلام- 
درهرر کعت «فاقحه» و «قلاللممما لك لملك) تا آخر آ بت يك بار بخواند» 
و چون از نماز فارغ شود هفتاد بار بگوید : جزی‌اله محمدآعناماهو آهله ۰ 
هفتاد ساله گناه وی آمرزیده شود و بیزاریی از آتش برای وی نبشته آید . 
شب پنجشنبه : بوهریره‌روایت کرد که پیغامبر-علیه‌السلام-گفت: هر 
که شب پنجشنبه - میان شام و خفتن- دو رکعت نما زگزارد» درهرر کعتی 
فاتحه يك‌بار» و«آية الکرسی وقل‌هو الّهآحد ومعوذتین» پنج‌بار» و چون از 
نماز فار غآید پانزده‌بار استغفار گوید» و ثواب آن» مادر و پدرخود رابخشد» 
حق مادر و پدرگزارده باشد » اگر چه در حق ایشان عقوق ورزیده بود ۰ و 
حق تعالی وی را بدهد آنچه صدیتان و شهیدان را دهد . 
شب‌آدینه : جابر روایت کرد که پیغامبرگفت : ه رکه شب آدینه 
میان‌شام وخفتن دو رکعت نماز گزارد» درهرر کعتی«فاتحه» يك‌بار ورقل‌هو- 
له حد) بازده‌بار» چناندتی که دو ازده سال بند کی خحدای کرده باشد » روز 
به صیام و شب به قیام. و آنس روایت کرد که پیغامبرگفت: هر که شب آدینه 
نماز خفتن به جماعت کند» و دو رکعت‌اسنت بگزارد» بعداز آن ده رکعت 


۱- جون اذ : دوی دا...تا» به بهشت» اذ هرسه نسخهٌ بریتانیا و تر کیه و 
مجلس‌شودا افتاده‌است» ناگز بر براساس متن‌عربی ترجمه‌شد. ضمناً مو لف|تحافالسادة, 
مرتضی ذبیدی نیز دد شرح احیا, ج ۰۳ ص۳۸۰ یادآودشده که متن‌عربی این بخش 
آشفته می‌نماید ‏ 








۲ ۱۳۵ 
نماز کند » درهرر کعتی «الحمدوقل‌مو الهحد ومعوذتین» -بکان یکان بار- 
بخواند» پس سه ر کعت و تر بکند» و برپهلوی راست روی به قبله بخسبد» 
چنانستی که شب قدر زنده داشته باشد . و پیغامبر-علیه | لسلام-گفت: درود 
برمن بسیار فرستید در «شب غرا» و روزازهر» [ای] شب و روز آدینه. 
شب‌شنبه : نس روایت کرد که پیغامبر- علیهالسلام -گفت : هر که 
شب شنبه - میان شام و خفتن- دو ر کعت نماز کند» قصری در بهشت برای 
وی بنا کرده شود . و چنانستی که همه مردان وزنان مسلمان را صدقه داده 
باشد [و از بهودیت بری‌باشد]»حق‌تعالی برخود واجب کند که وی‌را بیامرزد. 

قسم سوم :آنچه به تکرر سال‌متکرر شود » و این چهار است: 

نمازء‌یدین د و تراویج ۶ و نمازماه رجب 3 و نمازماه‌شعبان. 

اول نمازء‌یدین : و آن سنت مو کده است . و به نزديك بوحنیفه 
-رضی‌الّهعنه- دريك قول واجب است. و درقول‌دیگر فرض کفایت. و در 
قول سوم سنت » چنانکه قول شافعی است - رضی‌الّه عنه و شعاری است 
[۳۳۵]از شعایر دین. وباید که در آن [هفت]کار به رعایت رساند: 

اول: سه تکبیرمتوالی بگوید» ال کبرانهآکب اه کب ر کسیر والحمد 
له کنیر آوس‌بحان الله دعرة وأصیاد لالهلا وحده لاشر دك له مخلهین له لددن 
ولو کره‌العافرون. وافتتاح آن [به تکبیر] شب فطر باشد»واختتام به شرو ع 
در نماز عید . 

و به نزديك بوحنیفه این تکبیرات پوشیده گویند؛ نه‌بلند. ودرعیددوم 
[آضحی]افتتاح پس از نماز بامداد[روز]عرفه باشد» و احنتام‌نمازدیگر سیزدهم 
ذوالحجه. کامل‌ترین قول‌ها این است. و در پس فرض و نفل بگوید» وپس 
فرض مو کدتر. وبه‌نزديك بوحنیفه افتتاح همین است. ما به نماز دیگرروز 
نحرختم کند» ودرهشت نماز بیش تکبیر نگوید . وشرط آن است که مقیمی 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


۱۵ 


۳۶ ۱ ترجمه احیء علوم‌الدین 
و مب 7 مستحب باشد بگٌزارد » و الا تکبیرنگوید . 

دوم : چون‌بامداد برخیزد غسل وزینت وتعطر بجای آرد» چنانکه 
در آدبنه گفته شده است . ورداء و عم‌امه مردان را فاضل تر. و کودکانرا 
حریر نبوشانند » وزالان به وقت بیرون آمدن از زینت احتراز کنند . 
و بیغامبر زنان جوان و پردگی را بیرون آمدن‌فرمودی. 

سوم : آنکه راه باز گشتن» غیرراه بیرون آمدن بود. پیغامبرهمچنین 
تا 

چهارم : به صحرا رفتن مستیحب است؛ مکر به مکه و بیت‌المقاس. 
و اگرباران باشد در گزاردن‌نماز به مسجدبا کی نبود» ودرغیر باران اگرمام 
کسی رابفرماید تا(مامت ضعفاء کند[درمسجد] رو اباشد و أَقوباراتکبیر گوبان 
پیز وان ویرز8 3 

پنجم : رعایت وقت . ووقت عید از طلو ع‌عورشید است تازوال. 
و وقت ذبح اضاحی از ارتفا ع خورشید» به مقدار دو ر کعت » و در خطبه 
تا آخر روز سیزدهم . و به نزديك پوحنیفه تا آخر دوازدهم . 

و تعجیل نماز أضحی مستحب است برای ذبح پس از آن. و تأخیر 
نماز فطر برای دادن صدقهٌ فطر پیش از آن. این است سنت پیغامب-ر » علیه 
الصلاةوالسلام. 

ششم : کیفیت نماز. مردمان تکبیر گویان درراه‌بیرون روند» وچون 
)مام به‌نماز گاه رسد بنشیند و نماز نقل‌نکند» ومردمان را[ّنفل] روا باشد. وبه 
نزديك بوحنیفه مکروه بود . پس موذن «الصلاةجامعة» بگوید. و امام دو 
رکمت نماز بکند. در اول بیرون تکبیراحرام و رکو ع هفت تکبیر» ومیان 
هردو تکبی رسبحاناله وا لحمدئله ولا له ]لاله وهآ سر» ووجهت وجهی بگوید. 
پس از تکبیر افتتاح بخواند» و استعاذت پس از تکبیر هشتم. و در رکعت 


کتاب اسرد نما نما عیدین) ۱ ۱۴۷ 


او پس از «فاتحه» سورت «قاف» خواند. و دردوم1قترب. و تکبی-رات 


زاید درر کعت‌دوم- بیرون‌تکبیر قیام ور کو ع- پنج‌است. ومیان هردو تکبیر 
آنچه گفتيم بگوید . پس‌دو خطبه بخواند» میان ایشان جلسه‌ای سبك بیارد. 
وهر که را نماز عید فوت شود » قضا کند. 

و به نرديك بوحنیفه-رضی الله‌عنه-درهرر کعتی‌سه تکبیرز ابدبگوید. 
و در ر کعت اول‌تکبیر پیش‌ازقراءت باشد» ودردوم۴ [۳۳۶]پس ازقراءعت. 

هفتم : کیشی قربان کند. و کبش, گشن میش باشد . پیغامبر - عایه 
السلام-کبشی‌به دستمبارلخود ذیح کرد و گفت: دسم‌له‌واله‌اکبر هذا عنی 
وعمن لمدضح من أمتی. و گفت:من ر أی‌هلال‌ذیا لحجتهوار ادأنجذحی‌فلایاخذن 
من‌نهءره ولامن آظفاره. ای» هر که هلال ذیالحجه بیند و خواهد که قر بان 
کند »باید که موی حلق نکند و نان نچیند . 

و بوایوب انصاری گفت : در عهد پیغامبر-علیه‌السلام- مردی ازما؛ 
گوسفندی از اهل بیت خود قربان کردی» و آن را بخوردندی و دیگران 
را دادندی. وروا که از آضحیه ۰ پس‌ازسه روز[یا] زیادت از آن بخورد. و 
رخصت در این باب پس از نهی وارد شده است . 

وسفیان وریگفت: مستحب است‌پس ازعید فطر گزاردن دو ازده 
ر کعت» و پس از آضحی» شش ر کعت. و گفت این از سنت‌است. 

[ آمادماز ]قراویح: و آن بیست ر کعت است. و کیفیت آن مشهور 
است . و سنتی مو کده است » اگر چه کم از « عیدین » است . و احتلاف 
کرده‌اند که جماعت دراو فاضل‌تر یا انفراد . 

و پیغامبر-علیه‌السلام- درتراویح» دوشب با سه شب‌برای جماعت 
بیرون آمد . پس از آن نه . و کفت: آخاف آن توجب علیکم . و عمر-رضی 





۴« جملهٌ بین دوستاده تلفیقی است از دو نسخه تر کیه و م شورا . 
‌ ون خی ام لب ص‌ 
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۱۴۸ ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 


الله عنه- در تراو یج مردمان را به جماعت آورد» چه از وجوب‌به سبب‌انقطاع 


وحی آمن بود . 

و گفته‌اند که: جماعت فاضل‌تر» برای فعل‌عمر» وبرای آنکه اجتماع 
ب رکت‌است » و آن را فضیلت [به دلیل فریضه‌ها]. و برای آنکه روا باشد 
که‌در تنهایی کاهلی آرد» و در مشاهدة جمع نشاط . و گفته‌اند که : انفراد 
فاضل تر» برایآنکه«تراویح» سنتی‌است که چون عبدین ار شعایر نیست ؛ 
پس الحاق‌او به‌نماز چاشت» وتحیت »سجد اولی. 

و معتاد اس ت که جماعتی یکجا در مسجد در روند وتحیت مسجد 
به جماعت نگزارند . و برای‌آنکه پیغامبر - علیه‌السلام - گفته‌است : فضل 
صلاة) لعطوع‌فی‌دیته علی‌صلاقه فی| لمسجد کفضل صلاءا لمکتوبته فیا لمسجد 
علی صلاقه فی‌الیست ۰ ی فضل نماز تطو ع در خانه بر تطو ع مسجد » 
همچنان است که فضل نماز فرض در مسجد برفرض خانه و گفته : صلاه 
فی مسجدی هذا » آفضل من ماه صلاء فی غیدره من‌المساجد » و صلافی 
المسجدالحر ام فضل من ألف صلاة فی مسجدی » و افضل من ذلك کله رجل 
بصلی فی ز اویته بیته‌ر کعتین لا یعلمپا الانثه» ای» نمازی دراین مسجد من 
فاضل‌تر از صد نماز در دیگر مسجدها » ونمازی در مسجد حرام فاضل‌تر 
[۳۳۷] [ از هزار نماز در مسجد من » و فاضل‌تر] از این‌همه آنکه: مردی 
در گوشهةٌ [خانةً حود] دو رکفت نماز کند که جز خدایآن‌را نداند . 

و این برای آن است که ریا و تصنع در جماعت » رواکه بدان 
راه یابد » و در تنهایی از آن ایمن بود ۰ این آن‌است که گفته‌اند . و مختار 
آنکه جماعت فاضل‌تر» چنانکه ری عمر بوده است. چه جماعت در بعضی 
نوافل‌مشرو ع است » و تراویح سزاست‌بدانچه از شعایر ظاهر باشد . 

و آماالتفات سوی ریا درجماعت » و سوی‌کاهلی در انفراد» عدول 





کر ۱ ۱۴۹ 


است ازمقصود به‌نظر در فضیلت جماعت. از آن روی که جماعت است ؛ و 
گوینده آن چنانستی که می‌گوید : نماز کردن به از گذاشتن آن به‌کاهلی » 
و اخلاص به از ریا . و ما مسأله را در کسی فرض کنیم که والق باشد که در 
تنهایی کاهلی‌نکند » ودرجماعت ریانبرزد » و گوییم: کدام‌ازاین دو فاضل‌تر؟ 

پس نظردایر شود میان بر کت جماعت ۰ ومیان مزید قوت اخلاص 
و حضور دل . و روا که در تفضیل یکی از آن بر ددگری تردد بود:و 
قنوت(و تر»در نصف‌اخیررمضان مستحب است . 

آما نماز رجب: به اسناد روایت آمده است که پیغامبر- علیه السلام - 
گفت : هر که اول پنجشنبةً رجب روزه دارد » پس میان شام و خفتن 
دوازده ر کعت نماز گز ارد ؛ مان هر دو ر کعتی به سلام فص ل کند » و درهر 
رکعتی یکبار فاتحه و سه بار دا آدز لناه فی لبلهالقدر » و دوازده ببار 
قل هوالثه آحد » بخواند. و چون فار غشود هفتاد بار بر من درود دهد و 
گوید: للم صل علی‌محمدالببی الامی و علی آله» پس سجده کند» ودر آن 
هفتاد بار بگوید : سبوح قدوس ربالملاشکه و الروح » پس سر بر آرد و 
هفتادبار بگوید: رب‌اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فادك آدتالعلی‌الاعظم» 
پس‌سجده ای‌دیگر بکند» ومثل آنچه در سجد اول گفتهاست بگوید پس در 
سجده حاجت‌خواهد» هر آینه روا شود . 

و پیخامبر فرمود : لا حصلی آحد هذهالصلاة الاغفر اه له جمیع 
ذدوبه و لو کادت مثل زبدالمحر و عددالرمل و وزنالجسال و ورق) لأشجار 
و جشفع جوم‌القیا مه فی سبعمائه من‌اهل جیته ممن قداستوجب النار ۰ 
ای»هیچ کس این نماز نکند که نه حق تعالی همه کنامان وی بیامرزد » اگر 
چه مثل کف دریاء و عدد ریک و وزن کوهسارء و برکث درختان باشد » 
و درهفتصد کس ازاهل بیت او که مستوجب آتش شده باشند »شفاعت وی 
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مقبول شود . و این‌نمازستحب است. وما دراین‌قسم برای آن‌آوردیم که به 
تکرر سال‌متکرر می‌شود؛ اگرچه درمرتبةٌ تراویح و نمازعید نیست» زیراکه 
آحاد آذرانقل کر ده‌اند.و لکن جملة‌اهل«قدس»را دیدم[۳۳۸] که بر آن‌مو اظبت 
می نمودند» و در ترك آن‌مسامحت نمی کردند. خواستم که آذرا ایرادکنم. 
آما نمازشعبان, در شب پانزدهم صد رکعت نما زکند » در هر دو 

رکعت سلام‌گوید. در هر رکعتی پس ازفاتحه؛ ده‌بار قل‌هو ائهآحد بخواند . 
و اگر حواهد ده رکعت نماز کند» درهررکعتی پس از فاتحه صدبار قل‌هو 
اه آحد» بخواند. و این نماز در جملهً نمازها مروی است» و سلف این را 
اقامت‌نمودندی» وصلاء) لخیر خواندندی» و برای آن جمع شدندی. و بسی 
بودی که به جماعت گز اردندی. و حسن گفت که: ازسی کس از اصحاب پیغامبر 
-علیه | لسللام- شنیدم که: من‌صلی‌هفه! لصللافی‌هنه | للسلدظر اله‌تعالی| لمه 
سعین‌ذظر 5و قضی له‌دعل‌دظر سمعین حاجه‌آدضاهاا لمغفرع۰ای» ه رکه دراین 
شب این نماز بکند حق تعالی در وی هفتاد نظر رحمت فرماید به هرنظلری 
هفتاد حاجت وی روا کند» کمتر آن آمرزش [است] : 

قسم چهارم : آنچه [از نوافل]به‌عوارض‌اسباب‌تعلقدازد نه‌به‌اوقات» 
و آن نه است: چون خسوف و کسوف و استسماء و تحیت مسجد» ودورکعت 
وضو و دو رکعت میان [ بانگگ] نماز واقامت» و دو ر کعت بیرون آمدن 
از خانه و در رفتن آن» ونماز حاجت» و نمازاستخارت و نظابر آن. و آنچه 
دراین حال ما را حاضر شوداینجا یادکنیم. 

آما نماز خسوف: پیغامبر-علیه السلام-گفت : نا لشمس‌والقمر لا یتان 
من آیات‌الله لایخسفان لموتأحدو اابحباقه‌فاذا ر آبتمذ لك فافزعواا لیذ کراله 
والصلات. ای» خحورشید و ماه دو آیت است از آیت‌های‌خدای تعالی» برای 
مرگ وزندگانی کسی‌منخسف نشوند. وچون آن مشاهده کنید» به کر شا و 
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نماز پناهید . و این در آن حال فرمودکه: پسر وی ابسراهیم وفات کرد » و 
خورشید منکسف شد. مردمان گفتند : کسوف خورشید برای مرگ وی نود! 
و نظر در کیفیت و وقت آن است. 

آما کیفیت : چون خورشید را کسوف باشد- در وقتی[ که نماز در 
آن] مکروه با غیرمکروه بود «الصلاة جامعة» نسدا کنند » و امام دور کعت 
نماز باجماعت مردمان درمسجد بکزارد؛ و درهرر کعتی دور کو ع کند» اول 
درازتر از آخرءو بلند نخواند. و در قیام اول از ر کعت اولی فاقحه‌والمترة 
خو اند» و دردوم فانح و آلعمران» ودرسوم فاتحاوالنساء» ودرچمارم‌فادحه 
والمائدی با مقدار این سورت‌ها از آنجا که خواهد . 

و اکر در همه قیام‌ها برفاتحه اقتصار نماید روا باشد» و اگر به 
سورت‌های کو تاه| کتفا کند با کی‌نبود. ومتصود تطویل آن است که تا ب‌وقت 
انجلاء در نماز باشد» و در رکو ع اول بر اندازةٌ صد آیت تسبیح گوید » و 
در [۳۳۹] دوم براندازه هثْتاد آیت» و در سوم بر اندازة هفتاد» ودرچهارم 
بر اندازة پنجاه . و سجود در هر ر کعتی بر اندازة رکوع و بش 
ازنماز د و خطبه کند- میان هر دوخطبه جلسه‌ای- و مردمان را صدقه و عتق 
وتوبه فرماید. و درخسوف قمرهمچنین کند» مگر آنکه بلندخواند» چه شبی 
است!. 

و به نزديك بوحنیفه -رضی‌اللّه‌عنه- دو ر کعت گزارد » همجون 
دیگر نمازها. و دراوقات کراهیت نگزارد. و در کسوف خورشید در مسجد 
گزارد به جماعت »و در خسوف ماه در خانه به انفراد .و خطبه در این 
نمازها مشرو ع نیست. 

و آما وقت آن ازابتدای حسوف‌است تا[تمام]ٍنجلا. واگ خورشید 
تور ات رم بخسوفالعمر لا نه یجهر فیها لانماليلية . 
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با کسوف غروب کند» وقت بیرون شود . و درحسوف قمر فوت وقت آن 
باشد که قرص خورشید بر آید. چه سلطان شب باطل شود . و بدانچه ماه 
با عسوف غروب کند» وقت فوت نشود . چه کل شب سلطان ماه است. 
و اگسر در ائنای نماز منجلی شود » سبك به اتمام رساند . و هر که 
با امامر کو ع دوم دریابد» رکعت اول‌فوت شده باشد. زیرا که‌اصل,ر کو ع 
اول است. 

دوم نماز استسقاء : چون‌جوی‌ها خشك شود و باران‌مامنقطع‌شود؛ 
و کاریزها در افتد» امام مردمان را بفرماید تا اولاسه روز روزه دارند » و 
چندانکه توانند صدقه دهند » و ازعهده مظالم تفصی نمایند » و از معاصسی 
توبه کنند» پس روزچهارم ایشان رابا«زالان و کود کان»بیرون برد» باطهارت 
و نظافت در جامه‌های بذله و استکانت بر طریق تواضع) به خلاف عید ۰ 
و گفته‌اند که: بیرون بردن ستوران مستحب است» چه در حاجت مشار کند. 
و پیغامبر-علیه‌السلام-فرموده است: دولاصبیانرضعومشایخر کع‌ودمائمرقع 
لصب‌علیعما لعذاب‌صبا. ای» اگر نه کودکان شیرخو از و پیران کوژپشت و 
نزار» وستوران مرغزار باشند » هر آینه عذاب برشما نازل شود. و اگر اهل 
ذمت[جدا] بیرون آیند منع نباید کرد. وچون درنمازگاه فراخ از صحراجمح 
شوند» وندای نماز[الصلاةجامعة ]در دهند. و امام دو رکعت چوذ‌نماز عید» 
بی‌فرقی بگزارد.[ پس ]دو خطبه کند» میان‌هردو خطبه جلسه ای‌سبك. و بیشترهر 
دو خطبه باید که استغفار باشد» و در میان حطبهةٌ دوم روی به قبله آرد و پشت 
به‌مردمان. ودراین ساعت‌ردا بگرداند برسبیل تفأل» بکردانیدن‌حال؛ پیغامبر 
علیه الصلاة و السلام - هم‌چنین کرده است. پس‌اعلای آن را اسف لکند . و 
آنچه بردست راست است بردست چپ» و آنچه بر دست چپ است بر 


دست راست. و مردمان همچنین کنند. و در این ساعت در سر دعاگو یند ۰ 





کتاب اسراد نماذ (نماذاستسقام) پ«ِ«ِ5 

پس امام روی بدیشان آرد و خطبه را تمام کند » ورداها همچنان 
کُردانیده بگذار ند تا باجامه‌ها [۳۴۰] آن را بیرون کنند. و این دعا بگوید: 
الم آمرتناندعاك ووعدتنا اجادتك فعد دعوخاك کما ابرقنا فاجسا 
کماوعدتنا ا للم فمد علینا» بمغفرة ماقارفنا و اجابتعك فی‌ستادا و 
سع‌رزقنا. و اگر در سه روز پیش از بیرون آمدن ۰ در عقب نمازها دعا 
گویند با کی نبود. 

واین دعارا آدب‌ها و شرطهای باطن است. از توبه و رد مظالم و 
غیر آن. و آن در «کتاب دعوات» بخواهد آمد. 

و به نزديك بوحنیفه زماز در استسقاء مشرو ع‌نیست» دعا و استغفار 
است بس. وتقلیب ردا سنت نیست واهل ذمت را ازبیرون آمدن‌منع کنند. 

سوم : نماز جنازه . و کیفیت آن مشهور است» وجامع‌ترین دعای 
مأثور [ آن] است که در صحیح آمده است که» عوف مالك گفت : پیغامبر 
-صلی الله علیه وسلم- برجنازه‌ای‌نماز گزارد؛ ومن از دعای وی یاد گرفتم, 
و اومی گفت: 

الطپجآغفر لدو ار حمهو عاف4 واعف‌عنه و اکرم دز له و وسع‌مدخله و 
اغسل؛‌بالماء و الشلج و البرد وذقه من‌الخطایا کمادقیتا لوبالادیض من 
ا لدخس واجد هدارا خی رآمن‌دارهو اهلا خی رآمن‌أهله وزوجاً خی رآآمن زوجه‌و 
ادخلها لجن و اعذه من‌عذابا لقبر ومن‌عذابا لنار ۰ و عوف گفت : من آرزو 
بردم که مرده بودمی تااین‌دعا درحق‌من بودی. و آنکه تکبیردوم دریابد باید 
که ترتیب نماز خود رعایت کند» و با تکبیرات امام تکبیر گوید » و چسون 
امام‌سلام دهدتکبیری که[ از و ]فوت‌شده‌است قضا کند» چون«مسبوق» که اگر 
در تکبیراتمبادرت نماید» اقتدا را دراین‌نمازمعنیی نماند. چه ار کان ظاهرة 
آن تکبیرات است ؛ و سزاوار است که قایم مقام ر کمت‌ها باشد در دیگر 
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نمازها: این موجه‌تر است نزديك من؛ اگرچه غیراین وجه هم محتمل است. 
و اخبار که در فضل نماز جنازه و نشییع آن وارد شده است مشهور است. 
به ایراد آن تطویل ندهیم . 

و چگونه فضل آن بزرگ نباشد که از فرض‌های کفایت است ؟ و 
نفل در حق کسی می باشد که بروی متعین نیست به سبب حضور دیگر» پس 
بدان فضل فرض کنایت می‌یابد » اگرچه متعین نیست . چه جمله به فرض 
قیام می‌زمایند» وحر ج ازویگران‌ساقط می کنند. پس آن چون نفلی نباشد» که 
بدان‌فررضی از کسی ساقط نشود. وطلب بسیاری جمع‌مستحب‌است اژبرای 
تبر 2 به کثرت‌همت‌هاودعاها. و اشتمال آن بر کسی که دعای‌وی‌مستجاب‌بود. 

چه کریب [ ۳۴۱ ] روایت کرده است که : ابن عباس را پسری 
وفات کرد » در آن حال مراگفت : بنگر که مردمان فراهم آمده‌اند ؟ من 
بنگریستم» طایفه‌ای مجتمع دیدم؛ وی را خبر کردم. گفت: چهل تن هستند؟ 
گفتم: هستند. گفت: بیرون برید او را که من از پیغامبر-علیه السلام-شنیدم که 
می گفت : ما منز جل‌مسلمدموت‌فیقوم علی‌جنازقه ار دهءون رجلا لادشر کون 
جالشیناً الاشغعم شمه ۰ ای » هیچ مردی مسلمان نمیرد » و بر جنازه وی 
چهل مرد موحد قیام نمایند »که نه حق تعالی شفاعت ایشان را در حق وی 
قبول کند. و چون جنازه را تشییع کند و به‌گورستان رسد یا در آن‌دررود 
بگو بد: السلام‌علیاهل) لدیارمنالهومنین وا لملمین ویرحم‌اله) لمتقدمین 
مناوالمتخرین » و آد؛ازذشاءالله بعملاحقون ۰ و اولی آنکه باز نگردد تا 
مرده را دفن کنند. وچون گور راست کردند» پیش آن بایستد و بگوید: الم 
عبدلر دا ليك فار أف جه و ارحمه| للپم‌جافالارض‌عن‌جنبه و افتحأدو ابا لسماء 
لر وحدوققبل‌منه جعسولحسن» للم ان کان‌محسنا فضاعف له فیاحسانه وان 
کان مسیئآفتجاوزعنه» 








کتاب اسرادتماژ (نماز جنازء) -" ۳ ۱۵ 

چهادم: تحیت مسجد به دو ر کمت» و زیادت از آن سنتی مو کده 
است تا بحدی که اگرچه حطیب روز آدینه در خطبه باشد ساقط نمی‌شوه» 
با آنچه وجوب گوش داشتن به خطیب متا کداست ۰و اگر به فرضی با 
فضائی مشغول گردد تحیت بدان گزارده شود وفضل حاصلآید. چه مقصود 
آن است که آغاز در رفتن ازعبادتی که به مسجد مخصوص است خالی‌نماند 
تا بداحی متتجدرفیام نموده باشل .وا ترای آنن کر [هیت است کسه ور« مسجن 
بی آبدست رود. و اگر برای‌گذشتن » یا نشستن در رفت » باید که : سبحان 
الوا لحمدنو لا! له الاو لها کبر» چهار بار بگو بد. چه‌گفته‌اندکه: آن برابر 
دو رکعت باشد در فضل . و مذهب شافعی [ آن] است که تحیت در اوقات 
کراهیت مکروه نباشد - بخلاف بوحنیفه» رضی‌الل‌عنه- و این پس از نماز 
دیگر و نماز بامداد و وقت زوال و وقت طلو ع و غروب است . بدانچه 
روایت کرده‌اند که پیغامیر دو ر کعت پس از نماز دیگر بگزارد و صحابه 
گفتند: نه ما را از این نهی فرموده‌ای؟ گفت: همار کعتان[ کنت] اصلیپما 
دعدا دظر فشغلنی‌عنماا لوفد. ای» این دور کعت است که پس از نماز 
پیشین گز اردمی» «وفد» مرا از آن مشغول کرد. و از این [حدیت ] دو فایده 
حاصل می‌شود بکی: [۳۲۴۲] آنکه کراهیت مقصور است بر نمازی که آن 
را سیبی نباشد » وقضای نوافل از ضعیف‌ترین اسپاب است. چه علما در آن 
مختلف‌اند که قضا کرده شود با نه . و اگر مثل آنچه فوت شده است بکند 
یه ورف کر ریت به میت ترین سیبی برخاست؛ پس سزاوار 
باشد که به دخحول مسجد برخیزد» جه آن هم سببی است. و برای این نماز 


جنازه و خسوف و استسفاء دراین اوقات کر اهیت‌نیست؛» چه آن‌را اسباب‌است. 











۱- هنن عربی:آذا لمقصودانلابخاو ابتداء دخوله‌عنالبادة الخاصة با لمسجد 
قباماً بحق| لمسجد. 
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فاددهٌ دوم : فضای نوافل . جه بیغامبر- علیه‌السلام - آن را فضا 


کرد و متابعت او لازم است . و عایشه -رضی‌الله‌عنها -گفت که : پیغامبر 
_علیه‌السلام- را چون خوابی يا رنجوربی غلبه کردی » و در آن شب قیام 
یهت کر ط روز آن دوازده رکعت نماز بگزاردی. و علما گفته‌اند: هر 
که در نمازباشدو جواب موّذد وی را فوت شود چون سلام دهد قضا کند 
و جواب‌گوید؛ اکرچه موْزن ساکت شده باشد . و اگر کسی‌گوید که : آن 
مثل اول باشده و قضا نبود» این سخن بی‌معنی است. چه اگر چنین بودی 
پیغامبر-علیها لسلام- دنو قت گرا اهنت نکر دعبه آری کسی را که وردی‌باشد» 
و عذری از آن مانع شود بایدکه خود را در تركث آن رخصت ندهد» بل 
وقتی دیگر آنرا تدارك کند تانفس‌او به «تن آسانی» و رفاهیت مایل نشود؛ 
و تدارله آن‌برسیلمجاهدة نقس نیکو بود . 

و پیغامبر - علیه السلام -گفته است : احب الاعمال الی‌انه‌آدومبا 
و اذقل . ای » دوست‌ترین کارها نزديك خدای - عزوجل - دایم‌تز آن است 
اگر چه اندك باشد . و مقصود بدان‌آنکه دوام عمل اوءْبتّر نشود. وعابشه 
روایت کرد که پیغامبر - علیه‌السلام - گفت : من عبدالله عسادة دم قر کها 
مقعه‌آثه . ای » ه رکه خدای را بندگی کند » پش آن‌را بگذارد خدای - 
عزوجل - وی را دشمن دارد » پس بتر سکه در اين وعید داخل شوی ۰ و 
تحقیق این‌خب رآن است که حق تعالی وی‌رادشمن داشت » پس او به ملالت 
این را تركه گرفت» چه‌اگر[مقت و ابعادنبودی] ملالت بروی مسلط نشدی. 

پنجم : دو رکعت پس از وضو مستحب‌است. زیراکه وضو قربت 
است ‏ و مقصود آن نماز» وحدث‌ها عارض است . و رواکه پیش ازنماز 
حدت رسد و وضو متنقض شود » و سعی ضایح گردد ۰ پس در گز اردن دو 
رکعت » مبادرت نمودن [ بهتحصیل ] مقصود وضوء است پیش از فوت: 








کتاب اسرادنماذ (نمان برای‌ه رکادی) 1 
واين ازحدیت بلال‌معلوم می‌شو د. جه پیغامبر - علیه‌السلام-گفت : دخحلت 
الجنه فر أبت بلالا فمها؛ فقدت لبلال:جم سبفعنی الیا لجنه؟ قال بلال 
لاآعرذ شیشاالاآنی‌لااحدث وضو الااصلیعقمیه‌ر کعتین» او کماقال. ای» در 
بهشت‌رفتم بلال را دیدم[۳۴۳] گفتم : به‌چه سابق شده‌ای؟ گفت: هیچ‌چیزی 
نمی‌دانم‌جز آنکه هیچ وضوبی زسازم که نه در عقّب آن دورکعت بگزارم» 
يا چنانکه گفت . 

ششم : دو رکعت در رفتن درخانه و بیرون آمدن از آن. بوسلمه 
از بوهریره روایت کرد که : پیغامبر - علیه‌السلام - گفت : ذا عرجت‌سن 
منز لاث فصلر کعتین قمذعاداك مخرج السوء‌شاذا دحلت الی منز لك فصل 
ر کء‌تین5منعادك مدخل‌السوع. ای» چون‌ازخانه بیرون آبی دور کعت نماز 
کن که ترا از بدی بیرون آمدن نگاه دارد» وچون به‌عانه در روی دور کعت 
نماز کن تا ترا ازبدی در آمدن مانع‌بود . و هر کاری باوقع که ابتدا کرده 
شود همین حکم دارد . و برای این در احرام » و آغازسفر » وباز گشتن 
از سفر- در مسجد پیش از رفتن خانه- گزاردن دور کعت آمده است . 

و یکی ازبزرگان اگر لقمه‌ای تناول کردی» یاشربتی آب خوردی 
دو ر کعت بگزاردی وهمچنین در [هر] کاری که آغاز کرده شود باید که 
به ذکر خدای در آن تبرك کرده‌اید . و کار بر سه‌مرتبه است . 

یکی: آنکه بارها مکرر شود » چون خوردن و آشامیدن . و درآن 
ابندا به پسملقهباید کرد. پیغامبر- علیهالسلام-گفت : کل‌آمر ذ یبال لمیبدا 
فیه جمم‌الله فیو آنتر ۰ ای » در کاری مقصود که در آغاز آن ذکر خدای 
نباشد آپتر بود . 

دوم : آنچه بسیارمکرر نشود » و آن را وقعی بود» چون عقدنکاح 
و ابتداي نصیحت و مشورت . مستحب آن باشد که اول آن حمد خدای 


۱۰ 


۳۰ 
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۱۵ 


۲۰ 


۱۵۸ ترچمهٌ احیاء علوما لدین 
بود » جتانکه پدردختر گوید : )لحمدثهوا لصلاةعلی رسو[ نله ز وجتكتاجنعی. 
وقابل نکاح گوید : الحمدئه والصلاة علی‌رسول الله قملتالنعاح. و درادای 
پیغام و نصیحت و مشورت » عادت صحابه - رضی‌الّه عنهم - آن بود که 
اول تحمد گفتندی .. 

بوم : آنکه تکرار او بسیار نباشد » وچون واقع شدآن را دوامی 

ووقعی بود »چون سفره اوخرودت ضرابی‌نوا»و. آنچه با" آن 99959 
مستحب‌است که درابتدای آن دور کعت گزارده آید. و کمتر آن بیرون آمدن 
است از خانه » و در رفتن در آن . چه آد نسوع سفری‌سبك است. 

هفتم :نماز استخارت. هر که قصد کاری کند وعاقبت‌نداند و نشناسد 
که‌فعل آن بهتر باترك. پیغامبر-علیه‌السلام- وی رافرموده‌اس ت که: دور کعت 
نماز گزارد »در ر کعت اول » فاتحته وقل باایها الکافرون خواند » و در 

رکعت دوم فاتحه وقل‌هوالّه احد .و چون فار غ شود » این دعابگوید : 
اللیم انی [۳۴۴] آستخیر لدعدمك واستقدر دبقدرخك [ و أساً لك من‌فضدك 
العظیم] فادك تقدر ولااقدر وقعلم ولاأعلم و اذت علام الغیوب. الم 
[ن کنت‌تعلم آن هذا الامرخیر لی‌قی‌دینی و دنیا یو عاقسه آمریو عاجله‌و 
آجله » فقدر ه لیم یسره لی» و ان کنت قعلم‌نهذا الأمر شر لی‌فی دینیو 
دنیائی وعاقمه امری وعاجله وآجله‌فاصرفنی‌عنه و أصرفه عنیو قدر لی 
الخییر اینماکان » اذاك علی کل شیءقدیر ۰ 

و این حدیث جابر عبداللءروایت کرد» و گفت: پیغامبر-علیه‌السلام-مارا 
[همه] در کارها استخارت بیاموختی؛چنانکه سورتی ازقر آن. و گفت : اذاهم 
احدکم[جأًمر ] فلیصلر کعتین؛ شم‌یسمی‌الامرویدعو بما ذکرفاهءای» چون 
یکی از شما قصدکاری کند بابد که دو ر کعت نماز گزارد» پس‌کار راسمی 
کند »و این دعا که بادکردیم بگوید. و یکی از حکما گفت: هر که‌را چهارچیز 








کتاب اسراد نماز (نماذ حاجت وتسبیج) ۱۵۹ 
دادند » از چهار چیز محروم نشود » صاحب شکر از مزید ۰ صاحب توبه 
ازقبول » وصاحب استخارت ازخیر » و صاحب مشورت از صواب . 

هشتم : نماز حاجت . ه رکه حال بروی‌تنگک شود [ واز]کاری که 
در اصلاح دین و دنیا » حاجت وی بدان ماسه باشد متعدز گردد- بابد که 
این نماز کند . و آن چنان است که آمده است که» وهیب ورد گفت : از 
جملهٌ دعایی که رد نشود آن است که بنده دوازده ر کعت نماز گزارد » در 
هر ر کعتی فاقحه و آیته الکرسی و قل‌هواله احد» بخو اند. و چون فار غ‌شد 
سجده کند و گوید : سبحان الذی لیس‌العزو قال جه سبحان الذی تعطف 
بالمجدوتعرم به سبحان الذی أحصی کل شیءدعلامه» سبحان الذی لایذبیغی 
العسبیحلاله سبحان ذی المن والفضل » سبحان ذی‌العز و العکرم سبحان 
ذی ا لطول آسأً لت بمعاقد عز لك من ع رشاك ومنتمی| ل رحمهمن کتابات‌و داسمك 
الاعتام وجدل الاعلی و کلماتك التامات التی لایجاوزهن در ولا فاجرآن 
خصلی علی محمد ۰ پس حاجتی که در آن معصیت نباشد» بخواهد یابد . 
ان‌شاء اللّه تعالی . 

وهیب گفت: به‌ما چنان‌رسیده است که متقدمان گفتندی : این نماز 
ودعا سفهارا [۳۴۵] میاموزید که ایشان برمعصیت حق تعالی بدان استعانت 
کنند . واین نماز روایت ابن‌مسمود است از پیغامبر » علیه‌السلام . 

نوم : نمازتبیح ۰ واین نمازهم براین وجه‌از پیغامبرمثور است. 
و به وقتی و سببی مخصوص ثیست . مستحب است که هفته با ماه از آن 
خالی نباشد. عکرمه از ابن‌عباس روایت کرد که پیغامبر- علیه‌السلام-گفت: 
عباس عبدالمطلب را: آلا اعطيك‌آلاامنحك‌آلا [احدوك] جشیءذا آذت فعلته 
غفرالله لك ذنبك اوله وآ خره» قدیمه و حدیشه» خطاه وعمده» سره و 


علانته. ای» عطایی و منحتی و حمایتی نبینم ترا به چیزی که چون تو آن 
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۲۰ 
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۱۶۰ ۱ ترجمة احیاء علومالدین 
۳ بکنی حق,تعالیگناه ال وبا »و فلیم و یه وحطا وعمد » ونهان 
و آشکارای تو بیامرزد. واین عطا را [به سه] لفظ یادفرء‌ود ‏ چه در چیزی 
چون اهتمامی تمام و اعتنایی بلیغ باشد» آن را برای تا کید و تعظیم »کرر 
گردانند . و اگرتکریر آن معنی به‌مغایرت الفاظباشدخوب تر آید» و نصیح‌تر 
بود .و آن عطا این است که: چهار ر کعت‌نماز کنی » در هرر کعتی فاتحه و 
سورتی .و چون در اول رکعت از قراءت فار غ شوی ایستاده پانزده بار 
(-محان‌ائثه وا لحه‌دئله ولا له‌الالثه واللّه اکدر» بگویی. پس رکو ع کنی و 
ده بار بکویی . پس‌سر از دکوع بررآری و ده بار بگویی ۰ پس سجده 
کنی وده بار بگویی. پس‌سراز سجده بر آری‌وده بار بگویی. پس به‌سجدة 
دوم روی و ده بار بگویی » پس سر از سجده برآری وده بار بگویی # و 
مجمو ع‌هفتاد وپنج باشد » در هررکعتی ازچهار رکمت هم‌چنین کنی . 
اگر توانی باید "4 هرروذ این نماز بگزاری» والا هر آدینه یکبار» 
والا هرماهی یکبار . و در روایتی دیگر » دراول نماز » سبحادك اللمو 
بحمدك وقبارك اسمك و 5عالی جدك ولا له غیبرد » بگویی ۰ پس پانزده 
بار پیش از قراءعت» تسبیج گویی » و ده بار پس از قراءت . وباقی چنانك 
رفته است» ده‌گان ده‌گان بار . و پس‌از سجدة آخرء نشسته نگوییء و ایسن 
بهتراست» واختیار ابن‌المبارك. ودرهر دو روایت جمله سیصد تسبیح‌است. 
واین نماز در روز به‌يك سلام کند » ودرشب به دو سلام نیکوتر . چه آمده 
است که :صلاة الیل مشذی مشنی ۰ ای » نمازشب دو گان دو گان باشد . و 
اگر پس از تسبیح : ااحول و اد قوة الابالله العلی العظیم » زیادت کند 
نیکو بود . چه دربعضی روایات آمده است . وتمازهای مأه‌ مان اس 
6 ۹ ۰ 


حاشیه و متن نسخه مجلس شودا , ص ۲۶۷ ۰ موحود است . متن عربی ۰ و شر < 
مر تطی ذبیدی دد اتحاف السادة » نیز با این‌ترجمهةٌ فادسی هم آهنک است . 








کتاب اسراد نماد (نمان دد وقت کراهیت) ۳ ۳۹ 

وهیج چیزی ازاین نوافل درراوقات کر اهیت» مستحب‌نباشد» مکر 
تحیت‌مسجد. و آنچه پیش از آن آورده‌ایم» و آنچه پس از تحیت آورده‌ایم-از 
دو رد کعت وضو ونماز سفر » و بیرون آمدن ازخانه » واستخارت- مستحب 
نیست » چه‌نهی مو کد [است] . واین اسباب ضعیف » وبه درجهٌ حسوف و 
استسفاء و تحیت [۳۴۶ ] نرسد . 

و یکی ازمتصوفه را دیدم که در وقت‌های مکروه دو ر کعت وضو 
می‌گزارد » و آن بغایت دور است . چه وضو سبب نماز نیست » بل نماز 
سیب وضو است . و باید که آبدست برای نماز کند » نه نماژ برای 
آلدست. و هر محدت که در وقت کراهیت خواهد که نماز گزارد 
نتواند » مکر آنکه وضو سازد و نماز کند . پس کسراهیت را معنی‌نماند» 
و نباید که نیت دو رکمت وضو کند . چنانکه نیت دو ر کمت تحیت . بل 
چون وضو سازد دو رکعت تطو ع بگزارد تا وضوی وی معطل نشود » 
چنانکه بلال کردی : و آن تطو ع محض است درعقب وضو . ودرحدیث 
بلالدلالتی نیست. که وضو سبب است » چون‌خسوف وتحیت» تادو رکمت 
وضو نیت کند . چه مستحیل باشد که به‌نماز» نیت وضو کند » بل باید که به 
وضو نیت نماز کند . وچگونه منتظم باشد که درو ضو بگوید که : برای‌نماز 
وضو می‌سازم . ودر نماز بگوید که: برای وضو نماز می‌کنم ؟ بل کسی که 
خواهد که وضوی خودرا ازمعطل شدن نگاه دارد » در وقت کراهیت» ثبت 
قضا کند . چه روا که درذمت وی قضای نمازی باشد که خللی بدان راه بافته 
بود » به سیبی ازاسباب . چه قضای نماز در اوقات کراهیت مکروه نیست . 
اما نیت تطو ع وجه ندارد » و در نهی از اوقات کراهیت سه مهم است. 

یکی : احتراز ازمشابهت پرستندگان خورشید . 

دوم : احتراز از انتشار دیوان . چه پیغامبر - علیه‌السلام. گفت : 
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۱۶۲ ۱ ۱ ترجمة احیاء علومالدین 
ان الكمس لعطلع ومعها قرن الشیطان » فاذا طلعت قاردبا» و [ذا 
ارقفعت فا رقبا فاذااسدوت قارنتهاو اذا زالت فارقبا فاذا ققیفت 
تلفروب فارقبا و ادا عرجت فارقها . ای» خورشید باقرن شیطان طلو ع 
کند » ودرحال طلو ع مقارن آن باشد » ودرحال ارتفا ع مفارق شود » و در 
حال استو اباز مقارن شود» و درحال زوال مفارق» ودر حال میلان غروب 
باز مقارنت کند » و پس از غروب مفارقت . و در اين وقت‌ها از نماز 
نهی کرده است . و [بدین] برعلت» تنبیه فرموده . 

مترجم می‌گوید : رواکه به مقارنت آن خواسته است که در این 
سه حا - طلو ع و سروب و استواء - دیوان وسوسه کنند » و فکرت‌ها 
انگیزند در اعتبار حال حورشید » که نور و ضیا» و نشو و نما » و حس و 
ح رکت از او فایض می‌شود » و کمال می‌پذیرد » وبه‌غروب آن درانحطاط 
می‌افتد و باطل می‌شود . و کسی راکه بصیر تی‌ثاقب نباشد» حصول ایسن 
معانی را به وی مرتبط داند » و ازوی‌درنتواند گذشت .۰ 

سوم : آنکه سالکان راه آخحرت پیوسته در کل اوقات برنماز 
مداومت کنند . ومواظبت بريك نمط از عبادت سبب ملال وموجب استثقال 
باشد . وجون ساعتی‌از آن من عکنند [۳۴۷] نشاط درتزاید آبد» و[دواعی] 
منبعث‌شود. ومردم‌<ر بص باشد ب رآنچه وی‌را از آن‌منعکنند. پس‌درتعطیل 
این وقت‌ها کمال تحریض و وفور تحریص تواند بود» برانتطار گذشتن آن 
وقت‌ها . پس این وقت‌ها به‌تسبیح و استغفار مخصوص‌شده است تابه سبب 
مداومت ملالی نیفزاید » وبه موجب [ انتقال از عبادتی به عبادتی دیسگر 
تفرجی حاصل آید ۰ [ چه درهر حرکت نمودن‌از نوعی به نوعی » و در 
هر جدیدی‌لذتی و نشاطی »ودر ایستادن بريك‌حال استثقال وملال است ] ۰ 


و برای‌اين ؛ معنی نماز ؛ سجود مجرد نیست. و همچنین [ رکوع ] و قيا م 








کتاب اسراد نماذ (پایان نمازها) ۱۶۳ 
مجرد [ نیست ]۰ بل [ عبادت‌ها ] از کار های مختلف و ذکر های متباین 
مرتب است . چه دل ازهر کاری که به‌وی نقل کند لذتی تازه یابد . و اگر 
بريك‌چیز مواظبت نماید» ملالت و سآمت به‌وی شتابد . واین معانی کارهای 
مهم بود در نهی از اوقات کراهیت » بادیگر اسرار که خاطر بشر برآن 
مطلع نشود » و آن را خدای و رسول وی داند . پس آن مهمات را نتوان 
گذاشت » مگر به‌سیبهایی که در شرع مهم باشد . چو[قضای‌نمازها] ونماز 
ستسقاء و خسوف وتحیت مسجد . واما سببی که ضعیف باشد مقصود نهی 
را بدان دفع نباید بود . این معنی به نزديك ما موجه تراست . والثه اعلم 
جالصو اب ۰ 
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و ابن کتاب بنجم است از : « احیاء علوع‌الدبن» 


و آن در چهار فصل روشن شود 


فصل اول : ددانواع ذکات واسباب وجوب‌آن. 

فصل دوم : دد [آأدای ذکات] وشرطهای ظاهر وباطن‌آن. 
فصل سوم : درستانند؛, وشرط‌های استحقاق و آدب قبض. 
فصل‌چهارم : ددصدقُ تعاوع و فضلن. 






۳۸6۱۷ ۱۱۱۷۱۷5۱۲۷ 
8500۲ وربر۲ ۱۴۶0 ۲0 ۱۶۱۸ 
بممع 6 ۸۱۱۵ ۴۳۶5۱۷ 


بسم الّه‌الر حمن‌الر حیم 


حمد بی‌حد خدای‌را که موت وحیات» وسعادت وشقاوت» از نتایج 
حکم و تقدیر اوست. ووجود وعدم» وخنده و گریه ازلوازم تأثیر و تسخیر 
او. درویشی وغنیت به قضای او منوط است؛ و بدحالی و منیت به امضای 
اومر بوط. درخلق‌حیوانات از نطفه‌ای‌ضعیفمت و حد است. و به‌وصف‌بی‌نیازی 
ازهمه خلق متفرد. بعضی بندگان را به احسان و امتنان مخصوص فرموده 
است» و به‌افاضت نعمت استغناء و توانگری داده. وجماعتی را به بی‌دو لتی 
و حرمان ممتاز کرده؛ و برایابتلا وامتحان و اختیار وافتتان» محتاج دیگر 
بند گان گردانیده» وزکات رااز مبانی دین‌ساخته» ودر اومعانی یقین پرداخته؛ 
و بیان فرموده که: هر که به طهارت و«ز کا » رسیده است به فضل بی کران 
اوست. و هر که زکات مال دا کرده از غنای بی‌پایان او. و درود بی‌حدود 
مقصود و جود محمدمصطفی‌را که نور آسمان هدایت است و«تورا)بوستان 
عنایت» و بر[ آلو] اصحاب او که به علم و تقوی مذ کوراند» وبه افادت و 
فتوی مشهور. 

بدان که به فرمان حق تعالی ز کات یکی از مبسانی اسلام است؛ 





۱ - نود (بهفتح حرف اول) : شکونه 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۱۶۸ یاء علومالدین 
| لصلاةو آقوا ال زکا۳۴۸[5] و پیغامبر صلی‌الله علبه وسلم-گفت: بنی‌الاسلام 
علی‌خمس : شهاده آن االه الااشه [وآن محمدا رسول‌الثه ] و أقاملصلاه > 
ابتاء الز 5»[وشددا لوعیدعلی) لمقصر ین‌فیم ]۰ 

و [بر] جماعتی که در آن تقصیر کنند و اهمال نمایند» وعید بلییخ و 
تهدیدعظیم کرده. . قوله‌تعالی:والذین یعنزون الذهب‌والفضه ولا ینفقوفها 
فی‌سبیل‌اله فبشرهم جعذاب لیم . ومعنی انفاق در راه خدای تعالی» دادن 
بت است. احنف قیس گفت: من باجماعتی از فريش بودم» بوذر 

ی‌الّه عنه- برماگذشت و گفت: بشرا لعادزین بعیفی ظبورهم یخرحمن 
جنودهم و بکی من قبل أقفائیم یخرج من جباهیم. ای » غلبه کنندگان به 
بسیاری‌مال[را ]مژده ده به‌داغی بر پشت که از بهلو بیرون‌آید» و به‌داغی برقفا 
که از پیشانی بارزشود. ودرروایتی براین جمله است: ده بوضع علی‌حلمه 
ددی آحدغم فیغرج من دش کدغده [و یوضع علی دف کتفیه ] حتی در ج 
من حدمه هدیبه یز دزل. ای» برسر پستان یکی از ایشان نهاده شود و از 
سرشانهةً وی بیرون آید» ودرروایتی براین جمله است [ و برسرشانة وی ] 
نهاده آید واز سر[ پستان وی] بیرونآید» و در بیرون آمدن متزلزل بود. و 
بوذرگفت: به‌عدمت پیغامبر-علره‌الصلاة و السلام-رسیدم و او در سایهٌ کعبه 
نشسته بود. چون‌مرا دیدگفت: همال خسرون و رب الک:«4. ای» ایشان زیان 
زده‌تراند» به خداو ندکعبه. گفتم: کیانند ایشان؟فرمود: الاکنرون آموالا لد من 
فال : هعذا و هکذا وهکذا وهکذا - من بین بدیه و من‌خلفه وعن دمینه 
و عن شماله و قلیل‌ناهم . ای ء آن کسان که اموال اشان بیشتر است» 


کسانی که مال‌ها درهمه وجوه خیرصرف گردانند» و درهمه جهت‌های چپ ۰ 
وراست» و پیش‌وپس بذل کنند» و ایشان نيك‌اند. 





کتاب ذکرهاودعاها(آدابدعا) ۳۴۱ 


الدعوة العامه والصلاه القامه صل علی محمد عددك و رسو لك و أعطه 
اوسیلوا لفضیله وا لشفاعه4یوملقيامه حلت له شفاعتی . ای » هر که به 
وقت شنیدن بانگ نمازوقامت ۰ این‌دعا گوید »شفاعت من وی را برسد . و 
گفت : من صلی علی فی‌کتاب لم تزل الملائعه یستغفرون له مادام اسمی 
فی‌ذ لاک | لکتاب ۰ ای » هر که در کتابی که می‌نو یسد ۰ برعن درودنو سد » 
فریشتگان برای‌وی آمرزش خواهند .تا نام من در آن کتاب باشد . و گفت : 
!نیال رض‌مااشعه [سیماحین]حبسلغو فی‌عن‌آمتی السلام.ای» درزمین فریشتگان 
سیاح‌اند که سلام امت من به من رسانند ۰ وگفت : لیس احدیسلم علی ال 
ردالّه علی روحی حتی ار د علیه السلام .ای » هیچ کس برمن سلام نگوید 
که نه حق‌تعالی دوح به من باز[۵۱۸] دهد تا جواب وی بگویم ۱ .و گفتند: 
با رسول‌الله! برتو چگونه درود دهیم ؟گفت بگویید :۸للیم صل علی محمد 
و علی آله و آزواجه و ذریته کما [صلیت و] بار کت علی ابر اهیم [وعلی 
آل ابر اهیم] ذاك حمید و مجید . 

و آمده‌است که : ازعمر »پسازوفات پیغامبرشنيدند که می گریست 
ومی گفت : یارسول‌اللّه ! مادر و پدرمن‌فدای‌توباد ۰ «جذعی» بود که توبدان 
استناد نمودی و خطبه گفتی » و چون مردمان بسیار شدند منبری فرمودی 
تا همه بشنوند. و آن «جذ ع» درفراق‌تو»به زاری بنالید تادست بروی‌نهادی؛ 
واو بدان‌ساکن شد . پس امت تو در فراق بنالیدن اولی باشد . با رسول‌الله 
مادر و پدر من فدای تو باد » فضل تونزد خدای تابدان حد رسید که طاعت 
ترا طاعت خودگردانید » و گفت : ومن جطع الرسول فقد أطاع‌الله ۰ با 
رسول‌الّه مادر و پدر من فدای توباد » فضیلت تو نزد حق تعالی بدان جای 
انجامید که به عفوازتو» ترا بیا گاهانید » پیش از آنکه از گناه‌ترا بیا گاها نید. 








۱ - دد هر سه نسخةٌ بریتانیا و مجلس شودا و لاینگراد چنین است . 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۴۴۲ جک اعیاه علوم الاین 


و گفت : عفاالله عنك لم أذدت لهم ۰ 

یا رسول‌الّه امادر و پدر من فدای تو باد » فضیلت تو در حضرت 
الهی تا آن حد بو دکه ترا در آخر آنبیا بعث کرد » ودراول ایشان یادفرمود 
و گفت : واذ آخذذا من‌النبیین میشاقهم ومنك‌ومن دوح وادراهیم (الایه) 
با رسول‌اللّه | مادر و پدر مین فدای توباد » فضیلت تو چندان است که اهل 
دوز خ در آن حال که میان أطباق آتش ابشان‌را عذاب می کنند » آرزو برند 
که ترا فرمان برداری نموده بودندی : یتقو لون بالیتنا آطعناالثه وأطعنا 
الرسول . یا رسول‌الله امادر و پدر من فدای تو باد »اگر حق تعالی موسی 
عمران را سنگی داد که از آن جوی‌های آب روان می‌شد » آن عجب‌تراز 
انگشتات توانست که[ از آن بیرونآید . صلی‌اللّه عليك یا رسوالله. 
مادر و پدر من فدای تو باد » اگر خدای - عزوجل - برای سلیمان باد را 
مسخر کرده بود » تا بامداد يك ماهه راه رفتی و شبانگاه يك ماهه راه » آن 
شگفت‌تر از «براق»‌نیست که‌شبی بر آن تا به آسمان هفتم برفتی »پس نماز 
بامداد آن شب در «ابطح» مکه گزاردی ۰ 

صلی‌الله علبك‌یا رسولالّه ۰ مادرو پدر من فدای توباد » اگرباری 
تعالی عیسی را زنده کردن مردگان بخشید » آن عجیب‌تر از گوسفند بربان 
کرده زهر آلود نیست »که با تو در سخن آمد و گفت : مرا مخورا که من 
زهر آلودم . یا رسول‌الّه ! مادرو پدرمن فدای‌توباد » نوح برقوم خود دعای 
بد کرد و گفت : ربلاتنر علی الأرض من‌الکا فرین دیارا «واگرتوبرما مثل 
آن دعا کردی ما همه هلاك [۵۱۹] شدیمی . پای بر پشت تو نهادند و روی 
مباركتر اخون آلود کردند»ودندان‌ترابشکستند » تواز غیر نیکو یی گفتن امتناع 
نمودی » و گفتی : اللهم اغفر قومی فاشهم لایعدمون . یارسول‌اله! مادر 
و پدر من فدای توباد » دراندکی سن و کوتاهی عمرچندان کس ترا متابمت 








کتاگاه ها ردعاکازآ1انتعا) ۳۴۳ 
نمودند که در بسیاری سن و درازی عمرءتوح را نتمودند . و بسیار کس به 
تو بگرویدند » وبدو جز اندکی نگرویدند . یا رسول‌الّه اپدر و مادر من 
فدای توباد » اگرهمنشینی وهمکاسگی ومصاهرت‌نفرمودی »مگر با کفوی» 
هر گز ترا باما همنشینی و همکاسگی ومصاهرت نبودی » ولکن از راه کرم 
با ما همنشینی و همکاسگی و مصاهرت فره‌ودی » و صوف پوشیدی » و بر 
دراز گوش نشستی . و بر مر کوب » دیگری واپس خویش نشاندی » وطعام 
بر زمین خحوردی »وانگشتان بلیسیدی . و اين همه از راه‌تواضع بود ی 
اه عليرك . 

و یکی از سلف گفت که : من اخبار می‌نبشتم » و بر «ذکرپیفامبر» 
درود بنوشتمق؟» واشلام نه ۰ پس پیغامیرآزا در خشواب دیدم که مراگفت : 
«صلو ات» را برمن » در نبشتن تمام نمی‌نویسی . پس از آذ هیچ ننوشتم ؛ 
مگر با «درود وسلام» . وبوالحسن شافعی گفت که :پیغامبررا - علبه| لصلاة 
والسلام - در خواب دیدم و گفتم : یا رسول‌الّه ؛ پاداش شافعی از تو براین 
سخن که در کتاب «الرسا [8 نبشت :«وصلی له علی‌محمد کلمان کر ها لذا کرون؛ 
و غفل عن ذکره الغافلون » چیست ؟ گفت : آنکه او دا برای حساب 
نه‌ایستانند . 

فضیلت استغنار 


قال‌الهتعالی . خدای -عزوجل -گفت : والذین |ذا فعلوافاحدتة 
آو ظد هو دم ذ کر وااللهفاستغغر و الذدوجم » ومن یغفرالذدوب الاأللهو ك 
چصرواعلی مافءلوا وهم‌دعلمون" ۰ علقمه و اسود ازعبدالله مسعود - رضی ال 
عنهم - روایت کرده‌اند که : در کتاب خدای - عزوجل - دو آبت است . 
هیچ‌بنده ای گناهی نکند» پس | یشان را بخو اند » و ازخدای -عزوجل -آمرزش 


۱-قرآن ۲ ۱۳۵ 





۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۳۴ ۲ ترجمهٌ احیاء علوم| لدین 
کر 7 ی عزوجل - وی را بیامرزد . اوك : والنین!ذافعلوا 
فاحشه (الایة) دوم : ومن یعمل سوع اودظلم دفسه شم یستغفرالله بجدانثه 
مره ماهس و وس کفت : وا لمستغغرون بالأسجار ۰ و گفت : فسبحدحمد 
ربك و استغفره اه کان قواباً ۰ 

و پیغامبر-علیه| لصلاةوا لسلام-بسیار گفتی :سبحانكا للم و بحمدك 
اللبم اغفر لی ادك أدت التواب الرحیم ۰ [۵۲۰] پیغامبر گفت : من اکثر 
الاستغفار جعل‌الّه له من‌کل هم فرجاً ومن کل ضیق مخرجاً ورزقه من حیبث 
لابحتب . ای » ه رکه آمرزش بسیار خواهد » حق تعالی اورا از هرغمی 
فرجی دهد » وازهر«شکنی»۲ مخرجی بخشد . و از آنجا که چشم ندارد وی 
را روزی رساند . و گفت:دیلاستغفر الثه و اقوب‌البه‌فی‌الیوم سبعین مرة . 
ای » من آمرزش خواهم از خدای و بدوباز گردم در روز هفتاد بار. با آنکه 
متقدم و متأحر او آمرزیده بود» براین جمله می‌گفت . [ و گفت : اده لیغیان 
علی قلبی حتی انی لأستغفر الله قعالی فی‌کل دوم مائه مرة . اي » بردل 
من پوشیدگی آید » آنگاه در هر روز صدبار آمرزش خواهم] . و گفت : 
من قال حین‌آوی علی فراشه: استغفرالثه الذی لا اله الا هوالحی القیبوم 
ثلاث مرات » غفرالله ذدوبه » وان ان مشل زجدالبحراو عدد رمل عالج او 
عدد ورقا لشجر اوعدد ایام الدنیا . ای » ه رکه آن وقت که در فراش رود 
این کلمات بگو ید حق‌تعالی گناهان وی بیامرزد » اگرچه مثل کف دریاباشد؛ 
[یا عدد ریگ بیابان] » یا عدد برگ درختان » یا عدد ایام دنیا . ودرحدیئی 
دیگر : من فال ذلك‌غفرت ذدوبه و ان‌کان فاراً من الرجف ۰ ای » ه رکه آن 
بگو یدگناهش آمرزیده شود » اگرچه ازمصاف کافران گریخته باشد . 





۱-قرآن ۱۱۰/۴ 


۲ - در دو نسخه مجلس شودا و لنینگراد «تنگی» آمده اشت . 











کتابذ کرها ودعاها( آداب‌دعا) ۳۴۵ 


و حذیفه [گفت] :من بر اهل خود پلید زبان بودم . پس گفتم : یا 
رسول‌الله آمن بترسم که زبان من» مرا به‌دوز خ برد. پیغامبر گفت :آین آدت 
هن الاستغفار فی‌الینوم مائته مرة ؟ ای » کجایی تو از آمرزش خواستن » 
درروزی صدبار؟ عايشه گنت که : پیغامبرمرا فرمود : نکنت آلممت‌بلاتب 
فاستغفری‌اللّه فین العوبه من‌الذنب » الندم والاستغفار ۰ ای » اگر به 
گناهی نزديك شده‌ای ‏ با ضغیره‌ای ارتکاب نموده‌ای » از حدای آمرزش 
خواه که توبهٌ ازگناه » پشیمانی و استغفار است . 

ودراستففار گفتی : [اللهم اغفرلی حظیشتی وجنلی و اسرافی فی 
آمری و ما آدت اعلم به منی ۰ اللیم اغفرلی خدی وهز لی و حطائی و 
عمدی و کل ذلك عندی ۰ اللهم اغفر لی] ما قدامت وما أخرت وما أسررت 
وما آعلنت وما آدت اعلم به متی آدت المقدم » و آدت‌الموخر » وأدت 
علی کل شی قدیر . 

و علی گفت - رضی‌اللّه عنه -که‌:من مردی بودم که چوث از پیغامبر 
حدیئی بشنیدمی مرا آن سود داشتی » برحکم مشیت الهی . ای » بر آن‌کار 
کردمی چندانکه توانستمی . و چون کسی از اصحاب اورو ایت کردی » وی 
را سو گند دادمی» وچون سوکند یاد کردی [۵۲۱]استوارداشتمی . و بوبکر 
مرااروایت کرد و راست گفت که : از پیغامبرشنیدم که می گفت : ما من‌عید 
یلخب ذذباً فیحن الطهور ۰ شم یقوم فیصلی ر کعتین ؛ کم بستغفر اللّه 
الاغفر الله له » ثم قلا ؛قوله : والذین!ذافعلوافاحشه (الاي) ای » هیچ 
بنده‌گناهی نکند » پس وضو سازد ۰ پس برخیزد؛ ودو ر کمت نماز گزارد ؛ 
پس از حدای آمرزش خواهد» که نه خدای وی را بیامرزد ۰ پس این آیت 
بخواند : والذین |ذافعلوا فاحثة (الابه) . 


و بوهریره‌روایت کرد که پیغامبر گفت : |نالمومن |ذا آذدب کادت 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۴۴۶ ترجمهٌ احیاء علومالدین 


نعته سوداء فی قلبه ‏ فان قاب وذزع واستغفر » صقل قلبه منها » فین 
راد زادت » حتی تعلوقلبه » فدلك [الرران]۱ الذی ذکرالّه عزوجل : کلا 
بل ران علی‌قلودم ماکادوایکسبون ۰ ای » مژمن چون‌گناه ی کند نکته‌ای 
سیاه در دل وی پدید آید » پس اگر توبه‌کند واز آن باز ایستد » و آمرزش 
خحواهد » دل وی از آن نکته زدوده شود . و اگرگناه زیادت کند » سیاهی 
زبادت شود تا بردل وی غالب گرد . و آن «دین» باشد که‌حق‌تعالی گفته : 
کلاً بل ران علی‌قلوجیم ماکادوا یکسون . وبوهریره روایت کرد که پیغامبر 
گفت : بذائثه لمرفع الدرجه للعبد فیالجنته فیقول : یا رب‌أخی لی هذه ؟ 
فیقول :داستغفار ولدل لك ۰ ای » خدای بنده رادربهشت درجه‌ای دهد و 
او گوید : بادب این درجه مرا از کجاست ؟ خدای - عزوجل - گوید که : 
فرزند تو برای تو آمرزش خحواسته است ۰ 

و عايشه روایت کرد که پیغامبر گفت : اللهم اجعلنی من‌الذین |ذا 
أحنوااستبشروا واذا أساووا استغفروا ۰ ای » ما را از آن کسان گردان‌که 
چون نیکوی ی کنندشاد شوند» وچون بدی کنند آمرزش خواهند . و پیغامبر 
گفت : زذا آذدب العبد ذدبا فقال : اللهم اغفرلی » فمقول الثه عز وجل : 
أذنب عبدی ذنبآفعلم آن له ربا یأعة بالذدب وبغفرالنذب ۰ عبدی | 
اعمل ماشئت فقدغفرت لاث ای بنده چون‌گناه کندو بگوبد:«) تلهم اغغر لی» 
حق تعالی گوید : بندهٌ من گناهی کرد » و دانست که او را پروردگاری است 
که به مقتضی عدل .برگناه مواخذت فرماید»و به موجب‌فضل آن را بیامرزد 
[۵۲۲] ۰ ای بنده من | آنچه خواهی بکن که من ترا بیامرزیدم . و گفت : 
ما آصرمن استععر وان عاد فی‌الموم سدعین مر ۰ ای »هر که استغفار کند 
بای وه ترجمه فادسی «الدین» آمده »و دد متن عربی؛ 


اماددشرح ذبیدی«الران» ضبط شده‌است. 








کتاب: کررهاودعاها (فضیلتذ کر و توبه) ۳۴۷ 
مصر نباشد » اگرجه در روز هفتاد بار معاودت نماید . و گفت : ٍن رجلا لم 
یعمل خیرآً قط » فنظرالی لسماء‌فقال آن لی ربا.حم قال : رب اغفر لی» 
فقال انثه عزوجل : قد غفرت لك ۰ ای » مردی که هر گزنکویی نکرده بود 
در آسمان نگریست و گفت : هر آینه مرا پروردگاری است . پس گفت : 
ای پروردگارمن » مرا بیامرز | و حدای - عزوجل -گفت که : بیامرزیدم . 

و گفت :من آذدب ذنسا فعلم أذاله قد اطلع علیه غفر له وان 
دم یستغفره . ای » هر که‌گناهی کند .و بداند که خدای - عزوجل - بروی 
مطلع است » خدای وی را بیامرزد » ار چه از وی آمرزش نخواهد . و 
گفت : یقولاله یا عبادی کلعم مذخب !لد من عافیته فاستغفروفی آغثر 
لعم و من علم آدی ذوقدره علی آن اغفر له غفرت له و لا آبالی ۰ ای » 
حق تعالی گوید : ای بندگان من ! شما همه گناه‌کارید . مر آنکه من وی را 
در عافیت داشته‌ام . پس آمرزش خواهید از من!تا شما را بیامرزم . و هر 
که بدانست که من قادرم بر آمرزش وی » وی را بیامرزم » و باك ندارم . و 
کفت: من‌قال: سبحادك‌ظلمت‌دفسی وعملت سوء فاغفر لی » فاده لایغفر 
الذخوب الاآدت » غفرت‌ذدوده و لو کادت[ کمدب]التمل.ای ؛هر که‌این کلمات 
بگوید » وی رابیامرزم » اگرچه‌گناهان دی چون قطارمورچه متوالی باشد. 
و آمده است که : فاضل‌ترین استغفاری این کلمات است : اللهم أدت ربی 
و آدا عبدك [خلةتنی وادا] علی عهدك ما استطعت ۰ أعوذبك من شرما 
صنعت آبوء اليك جنعمتاك علی وأدوء علی دی واعترفت بذبنی [فتد 
ظلمت ذفسی و اععرفت بذنبی ] فاغفرلی ذدوبی ما قدمت منهاو ما 
آخرت اده لایغفر الذذوب جمیعاً الا ات . 


۱۵ 


۲۰ 








۱۵ 


۴ 1 ترخمةً احیاء علوم الدین 


کبفیت اقتذار 

7 ثار : خا لدعدان گفت که» خحدای-عزو جل-فرمود که:دوست‌ترین 
بند گان من آن کسان‌اند که یکدیگر را به دوستی‌من‌دوست‌دارند »و دل‌هاشان 
به مستخجدها متعلق باشد » و در سحرها استغفار کنند . ایشان آن کسان‌اند که 
من چون عقوبت اهل زمین خواهم » وایشان را یاد کنم ۰ [۵۲۳] بگذارم 
و عقوبت از ایشان دور دارم . و قتاده گفت : قرآن بر درد و داروی شما 
دلیل است . درد شماگناه است » و داروی شما استغفار . 

و علی بوطالب گفت : العجب ممن جهلك ومعه النجاه ۰ ای » 
شگفت از کسی که هلال شود » ونجات با اوبود اپرسیدند که‌نجات جیست؟ 
گفت: الاستغفار ۰ و آمده‌است که : حق‌تعالی بنده‌ای را استغفارالهام ندهد» 
رای خی امه او را عذاب کنند . و فضیلگفت : تفسیر «استغفرانله» آن 
باشد که : از من در گذار . و یکی از علماگفت که : بنده میان‌گناه و نعمت 
است ؛ و صلاح آن جسز به حمد و استغفار نباشد . و ربیع خثیم گنفت : 
استغشر انثه و آقوب‌اله » مگویید » که اگر نکنید دروغی و گناهی باشد ؛ بل 
بکویید : اللیم اغفرلی وقب علی . و فضیل گفت : استغفار » بی بازبودن 
از گناه » توبهةٌ درو غ زبان است . و رابعهً عدویه گفت : از استغفار ما » 
استغفار بسیارو اجب است . و یکی از حکماگفت : ه رکه پیش از پشیمانی 
استغفار کند »بر خدای - عزوجل - استهزا کرده‌باشد و نداند . 

و اعرابیی تعلق‌به‌استار کعبه کرده‌بود؛ومی گفت :لبم ناستغضاری 
مع اصراری للوم » و ان ذر کی استغفارك مع عامی جسعه عفوك اعجزفلم 
تحجنب الی دالنعم مع‌غنالاعنی و امعغض البك‌با لمعاصی مع فقری| ليك + 
یامن |ذا وعدوفا واذا توعدعفا » أدخل عظدم جرمی فی عظیم عفول با 


آرحم الراحمین ۰ و بوعبدالّه وراق‌گفت : [اگر] ترا به عدد قطرة باردان و 








و 


کتاب: کر هاودعاها (فیلت‌توبه) 


کف دربا گناه‌باشد » جون پروردگارخود را بدین دعا با اعلاص بخوانی 
آن همه محوگردد: اللهم نی استغفرك من‌کل ذذب قبت لك منه » ثم 
عدت فیه و استغفرك من‌کل ما وعدتك به من ذفسی"* دم لم اوف لك به و 
استغفر لك من کل عمل آردت به وجهك فخالطه غبرد ۰ و استغفرك من کل 
دعمه أذعمت بها علی فاستعنت بهاعلی‌معصيتك ۰ واستغفر ك یا عالم 
الغییب والشهادة من کل‌ذذب آتیته فی ضباء النب‌ار وسواد اللیل » فی‌ملا 
وخلا وسر وعلانیته ایا حلیم ۰ و گفته‌اند [ ۵۲۴ ] که : آن استغفار حضر 
است » علیه السلام . 








پاب سوم 


در دعاهای مور که به اسباب و اصحاب آن متسوب شده 
است »و مرید باید که بامداد و شبانگاه دد عقب 

هر نمازی آن دا بشواند 
۵ و از آن جمله : دعای پیغامبر است - علیه‌السلام - پس از دو 
رکعت نماز بامداد ۰ ابسن عباس - رضی ال عنهما -گفت که : مرا پدرم 
«عباس» به حدمت پیغامبر-علیه‌السلام- فرستاد » ومن شبانگاه بدان خحدمت 
پیوستم - و او در ان خالةمن میمونه [بسود] - و شب را به اقامت نماز 
مشغول شد . و چون دو رکمت سنت نماز بامداد بگزارد » گفت : اللهم 
۱۰ نی أسأ لك رحمه من عندل تهدی جها قلبی » وقجمع جها شملی » و قلم 
بپاشعشی > و قرد بها الفتن عنی » و قصلح دها دینی » و قحفظ ببا 
غائبی » و ترفع بها شاهدی » وق ز کی دبا عملی » و قبیض با وجم‌ی ؛ 

و قلهمنی دبارشدی » و قعصمنی بها من کل سوء ۰ 
اللیم أعطنی ایماناً صادقاً ؛ و یقیناً لیس بعده کفر » و رحمه 


۱۵ آدال جها شرف کرامتك فی‌الدنیا والأخرة ۰ اللهم نی سا لك الفوز عند 


کتاب و کرها و نها (دعاهایسا تون ۳۳ ۴2۱ 


القضاء ۰ ومنازل الشهداء ‏ وعیش السعداء » والنصر علی‌الأعداء» ومرافقته 
لانبیباه ۰ اللیم نی آذزل جاك حاجتی » و ان ضعف ر یی » و قصر عملی 
و افتقرت الی رحمتك ۰ فأسالك یا قاضی الژمور » و یا شافی الصدور ؛ 
آن تجیرخی من عذابالسعیر ؛ و من دعووالشبور »و من فتنتهالقبور کما 
تجیربین‌البحور. اللیم ماقصرعنه رآمی » وضعف‌عنه‌عملی » ولم قبغله 
ذیتی ا و أمنیتی من خر وعدقه أحدا من عسادك او خبر آذت مءطه أحداً 
من خلتك » فیادی راغب اليك فیه و سالك چارب العالمین . الم 
اجعلنا هادین مبدیین .غیر ضالین و امضلین حرداً لاعدائك و سلماً 
لاو لیافك؛ قحب بحبكالناس » و ذعادی دعداوتاك من‌خالفكت‌من‌خلتك. 

اللیم هذا الدعاء وعليكالاجابته » وهذا الحبد وعليك العکلان: 
وادالله وذاالبه راجعون » ولاحول ولاقوة‌الأبانته ۰ اللهم ذاا لحبل | لشدجد 
والامرا لرشید» آسالك الأمن جومالوعید والجنته جوم لخلود معا لمقربین 
الشو د والر کوعالسجود؛وا لموفین‌بالعهود ادك‌رحيم و دود و اذت قفعل 
ما خرمه ۰ سبحاذالذی تعطف جالعز وقال به سبحان الذی لس المجد 
وقکرم به » سبحاذالذی لاینبغی التسیحالاله» سبحان ذی| لفضل والنعم ؛ 
سبحان ذیالقدرة والعرم » سبحانالنی أحصی‌کل شی جعلمه : اللیم اجعل 
لی‌خور آ فی قلبی » وقو رآ فی قبری » وذورا فی‌سمعی » و ذور آفی‌بصری: 
و دوراً فی لحمی » وذور اً قی بشری » و ذورآفی دمی» و ذورآ فی عظامی» 
و دورآمن بین یدی » و ذوراً من خلفی »و ذورآعن جمینی » و دور آعن 
شمالی » ودوراً من‌فو قی ۰و دورآمن قحتی . الم ز ددی‌دورآ و اعطنی 
خوراً و اجعل لی ذور آ. 


۱۰ 


۱۵ 








۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۳۵۲ 





دعای‌عایشه,رضی‌انته عنها 

تنس +۳ ادا ی و۳ 
من الخیر کله عاجله و آجله » 1 ه9 
می‌انشرکله عایدله آجله,عاعلمت منه‌اوسا الم اعد فاص و ۳ 
عرب لیب من قول و عمل نو آعوذجاک می‌النار و ما قرب المیا من کول 
وعمل » و اسا لك من لخیرساساً لك عبدك و رسو لك » مجم" - صلی‌انله‌علیبه 
و سلم - واستعیذك مما استعاذمنه عبدك و رسو لت محمد < - صلی‌الله‌علسه 
وسلم - وآسالك ما قفمت لی من آمر آن تجعل‌عاقبه رشداً برحمتك یا 
ار حالر احمیین ۰ 

وعای فاطمه دضی‌الله عنها 

پیغامبر - علیه‌السلام -گفت : یا فاطمه ما منعك آن ق-معینی 
ما اوصيتك ۰ تقولی ؟ ای » چه مانم است تراکه به سمع من رسانی آنچه 
ترا وصیت کرده‌ام » که بگویی : [۵۲۶] یا حی یا قبوم پرحمتك استغیت 
رتعدنی | لی خفمی طرفه عین » وأصلح ی شأثی‌کله ۰ 

دعای صدیق رضی‌انله‌عنه 

پیفامبر وی رابیاموخته است که بگوید : اللهم ضی آسا لك دمحمد 
دك وابراهيم خلبلاك وموسی دجيك وعیسی کلمتك و روحك » وبکلام 


موسی ؛و ادجیل عیسسی ؟ وزدورداود» وفر قانمحمد صلیالله‌علیه وسلم- 


و کل وحی آوحیته آوقضاء قضیته او سائل أعطیعه او غنی آفنیته اوفقیر 


کات هر راردا ز وحم وا ز0) ۴۵۳ 
آعنیته اوضال هدیعه » وأسا لك باسم الذی آدز لته علی موسی - صلوات 
انثه علیبه - و آساألك باسمك الذی [ بغنت به آرزاق العماد »و آسألك 
باسمك الذی] و ضعته علی‌الارض فاستقرت » و أسأً لك‌باسمك‌الذی وضعته 
علی) لسمو ات‌فاستقلت و أساً لك باسمك الذی وضعته علی| لجمال فرست » 
وأساً لك باسمك الذی استقل جه عرشك » و سالك جاسمك آلطهرالطاهر 
الأحدالصمد الوقر المنز لفیکتابك من لدخك من الفوزالمسین)» وأسا لك 
باسمك الذی وضعته علیالن. ار فاستنار» وعلیا للبل‌فاظلم » وبعظمتك 
و کبربائك وبنوروجمك » آذقرزقنی القر آن والعلم‌به » وقخلطه دلجمی 
ودمی و سمعی ودصری » وقستعمل به جسدی دحو لك و قوقاك فانه لاحول 


ولا قوة الا بك. یاارحم‌الر احمین . 
دعای بریدة أسلمی » رحمالله علیه 


روایت کرده‌اند که پیغامبر- علیه‌الصلاة و السلام -گفت:یا دريدة 
لا اعلمك کلمات من آرادالهبه خی آعلمین)داه شم لم‌ینسپن یاه آبدآ ۰ ای » 
ای بریده ! نیاموزم ترا سخنانی که هر که حق تعالی بدونیکوبی خواهده آن 
وی رابیاموزد پس هرکز آن رافر اموش‌نگرداند؟ گفت : بلی» با رسول‌الله . 
پیغامبر فرمود بگوی : اللیم خی ضعیف فقو فی رضالا ضعفی » و خذ لی 
الخییرجناصیتی » و اجعل الاسلام منتهی رضائی اللیم دی ضعیف فقوّنی» 
و نی ذلیل فأعزنی ؛ وانی فقیر فاغننی ۰ [۵۲۷] 

دعای قبيصة بن‌المخادق 

چون پیغامبر راگفت : یا رسول‌الله | بیاه‌وز سخنانی که حدای 
-عزوجل - مرابدان‌منفعت کند. که من پیر شده‌ام ۰ و کارهایی که توانستمی 


۱۰ 


۱۵ 








۱۵ 


۲۰ 


۵۴ ۱ ترجمهٌ احیاء علومالدین 


کرد» نمی‌دانم . پیغامبر_علیه‌السلام -گفت : اما برای دنیا . چونمازبامداد 
بگزاری سه بار بکوی : سبحان ال وبحمده » سبحانالله العظیم ونحمده » 
لاحول‌ولاقوة الا بائه .که جون این کلمات را بکوبی از «کوری » و جذام» 
و پیس » و فالج» آمن شوع ۰ و اما برای آخرت ۰ بگوی : اللهم آهدخی 
من عندك » و آفش‌علی من فضلك » وأدشرعلی من رحمتك » و آدزل علی 
من بر اقك ۰ پس گفت : چون او بااین کلمات به روز قیامت رسد که آن 
را بگذاشته باشد -چهار در از بهشت برای وی بگشایند تا از هم رکدام که 


خحو اهد در رود . 
دعای دودددا » رضی‌الله‌عنه 


وی راکفتند که : سرای تو بسوحت - و محلت او انش و«رفته 
[بود] -گفت : حق تعالی هرگز آن نکند . سه بار کلمه باوی مکر رکردند » 
همین جواب اعادت فرمود ۰ پس آینده‌ای بیامد و گفت : ای بودردا 1 
جون به سرای تو رسید » منطفی شد . گفت : می‌دانستم . وی را گفتند : 
نمی‌دانیم که از این دو سخن ت و کدام عجیب‌تر ؟گفت : من از پیغامبرشنیدم 
که میگفت : من بقول هه العلمات فی لیل او شهار لم یضره شی ۰ ای » 
هر که این کلمات در شب با در روز بگوید » وی را چیزی زیان ندارد . و 
من بگفته بودم » و آن کلمات این است : اللهم آدت ربی لداله الا آدت » 
عليك 5و کلت و أدت رب العءرش العظیم » لاحول ولاقوء لا بالله العلی 
العظیم» ساشاءالثهکانومالم‌یشاء لم یکن» أعلم آن الثه علی کل شی قدیر و آذالله 
قداحاط جعل شی علماً ؛ اللهم|ی‌اعوذجكمن شرففسی و شر کل دابته » آدت 
آخذ بناصیتپا؛ ان ردی علی‌صراط مستقیم ۰ 








کتابذ کرها و دعاها (دعاهای‌مائود) ۳۵۵ 
دعای ابر اهیم خلیل » صلو ات‌الثه علیه 


۰ هربامداد بگفتی : الل‌م هذا خلق جدیدفافتحدعلی‌بطاعتك 
و اختمه لی ۱ دمغفر قاك و رضوادك ۰ و ارز قنی فیه حسنه ققسلمهامنی و 
ز کیبا وضعفیالی و ماعملت‌فیه من سیف اغفرهالی » دك غفور رحیم ودود 
[کریم]_گفت:هر که بامداداین‌دع بگوید؛شکر آذروز گزارده‌باشد. 7۵۲۸7 

دعای عیسی » صلوات‌اللّه و سلامه علمه 

[می گفت : ] اللم‌انی اعببحت لاأستلیع دفع ماأکره » ولاآملك 
دفع ما آُرجو» واصبح‌الأمر دیدغیری» واصبحت مرتهنآبعملی ۰ فلافقیرآً 
آفقر منی . اللهم لاقشمت بی عدوی و لانسوءبی صدیتی ولاقحعل مصستی 
( دینی > ولاقحعل) لدضبا کر همی » ولاقسلط علی من لا درحمنی ۰ 

دعای خضر »صلو ات‌اللهعاره 

آمده است : چود حضر و الیاس ؛ در هر موسمی فراهم آیند از 
یکدیگر جدا نشوند تا این کلمات نکوبند : بسم‌الله ماشاءالله و لاقوةالاداله » 
ماشاءالله» کل ضعمته من‌الله» ماشاء اه الخیر کله بیدانته ۰ ماشاءاله لادصرف 
السوء الاله . و هر که بامداد این را سه بار بکُوید از سوخته شدن به آتش 
و غرق گشتن و استیلای دزدان مصون ماند . 

دعای معروف کرخی » رحمةالله‌علیه 

محمد حسان کفت که : مرا معروف کرخی گفت : «ا» نیاموزم ترا 
ده کلمه ؟ پنج برای دنیا و پنج برای آخرت که هر که بدین ده کلمه دعا 
کند » خدای را تعالی نزديك آن یابد. گفتم : بنویس . گفت: ننویسم ولکن 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۳ ءِ 
۴۵۶ ترجمهٌ احیاء علوم الدین 


بارها برتو بگویم چنانکه «بکرحنین» برمن گفته است : حسبی‌الثه لدینی » 








حسی‌الله لددیای » <سبی‌الله العریم لما آهمنی » حبی‌الله [الحلیم] القوی 
لمن دغی علی » حسی‌انثه الشدید لمن کادخی بسوء » حسی اله الرحیم عند 
الموت» حسبی‌الله الر و وف‌عندا لمساً لفیا لقبر احسی‌الثه الکریم‌عندا لحساب» 
حسبی اه اللطبف عندالمیزان ») حسی‌اللهالقدیر عندا لصر اط » حسبی‌ائثه لا له 
الاهو » علبه قو کلت و هورب العرش العظیم ۰ 

دعابی که بو طالب مکی - رحمةالّه علیه - در قوت القلوب ایراد 
کرده است و گفته که -ما را روایت کرده‌اند از ابن عمر - روایت کرده‌اند 
که : جبرئیل - صلوات‌اله عایه - بر پیغامبر آمد » و اين دعا بیاموحت : 
یا دورالسموات والارض ) یا عماد السموات والارض » یا ددیع السموات و 
والارض ؛ یا ذالجلال والاکرام » یا صریخ| لمستصرخین‌یاغوثا لمستغیشین؛ 
یا منتهی رغبه [۵۲۹] الراغبین » والمفرج عن المعروبین والمروح عن 
المغمومین » و مجس‌دعوة المضطردن» و کشف‌السوء؛ وآرحمالر احمیین» وا له 
العالمین » منز ودک کل‌حاجته یا اکرم‌الأکرمین‌ویاآرحمالراحمین: 

و روابت کرهه‌اند که : بودردا - رضی‌الّه عنه - گفت که : ه رکه 
روزی هنت بار بگوید : فان قو لوا فقل حبی‌انه لاالهالأهوعلیه قو کلت 
وهورب العرش العظیم . حق تعالی مهمات اخروی وی کفایت کند » خواه 
صادق باش در این » خواه کاذب ۰ 

دعای عتةالغلام 

و اورا [پس ازمرگ] در حواب دیده‌ان که گفت : من بدی نکلمات 
در بهشت رفتم : [اللمم] با هادی| لضالین و یا راحم‌المذخبین و مقیل 
عثرات)لعادرین » ارحم عىدله ذ آلخطر العظیم » والمسلمین کلم أجه‌عین 
و اجعلنا مع‌الأحیاء المرز وقین) لذی ن أذعمت‌علیسجمنا لین وا لصدیقیز 


زکات دویست درم چند باشد ؟ گفت : بر عوام به‌حکم شرع پنج درم » ِ 
بر ما بذل همه . و برای آن بوبکر کل مال خود بیاورد » وعمر نیمه آن .و 
پیغامبر از عمرپرسید : ما ذاأبقیتاهدت ؟گفت: مشله . و از بوبکر همین 
سوّال کرد » گفت : نله ورس (4 پیغامبر فرمود: جینه‌ما مابین کلمتییکما. 
به کلمه‌ای درغایت ایجاز وغایت اعجاز تفاوتی‌عظیم که درمیان این‌دوحالت 
بودبیان فرمود. و«صدیق» به‌تمام صدق و فا نمود» وجز آنچه به نزديك وی 
[۳۵۸]محبوب بود -و آن حدای ورسول است - نگاه‌نداشت ۰ چه جایی 
که پیش‌نهاد ذوالجلال باشد» پس اندیشی عیال نباید» و درمجال جانبازی 
احتمال‌انبازی راست نیاید . 

قم دوم : درجهٌ ایشان که از درجهٌ اول [ کمتر] بود . و ایشان 
مال نگاه داشتند » و اوقات حاجات و مزاسم خیرات تدرصد نمودند . 
و مقصود ایشان در ذخیره آن بودکه بر اندازةٌ حاجت نفقه کنند » نه بسه 
تنعم . و آنچه از حاجت فاضل آید در وجوه خیر - هر گاه که ظاهر شود 
راکو انند. .و این جماعت بر مقدار زکات اقتصار ننمایند . و جماعتی 
اتتای رن نخعی و شمبی و عطا و مجاهد - گفته‌اند که : در مال 
جز زکات حق‌هاست . و شعبی را پرسیدند که : در مال جز زکات حنی 
هست؟ گفت: آری» [آیا|سخن خدای- عزو جل - و آقیالمال علی حبها؛ 
نشنیده‌ای؟ و استدلال کرده‌اند به قول خدای - - عزوجل - و مما رزقنا هم 
ینفقون". و به‌قولاو: : وآدفقوا مما رز قناکم۳. و گفته‌اند: این» به آبت ز کات 
منسو خ‌نیست. بل درحتی که مسلمان رابرمسلمانباشد داخل است. ومعنی‌این 
آن‌است که : برتوانگر واجب است که هر گاه که محتاجی بیند حاجت وی 
زایل گرداند؛ بیرون مال زکات.و آنچه از این» در فقه درست آید آن‌است 


۱- فرآن ۱۷۸/۲ ۲- قرآن ۳۲ ۳ - قرآن ۱۰۶۳ 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 





۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۱۸۶ ترجمهةٌ احیاء علومالدین 
که : هر گاه که حا جت زوضطرکریدا بل وزالت[ آن] فرض کفایت باشد . چه 
تضییع مسلمان روا نیست ‏ ولکن محتمل ات کف ۱۰۱ 
قرض مقداری که حاجت بدان زایل شود واجب آبد. و پس از آنچه 
زکات داده باشد بذل آن لازم نبود . و محتمل است که کوب 7 بدل ادن 
حال لازم باشد» و قرض روا نبود. . 7 ای تکلیف نمودن فتیر را که به‌قرض 
قبول کند روانبود] واين مختلف‌فیه است. . و قرض» راضی‌شدن‌است به‌درجهةً 
واپسین از درجات عوام » و آن درجه‌ای است ۰ 

قعم سوم : آنانکه بر ادای‌و اجب اقتصار نمایند» و زیادت ونقصان 
تکنند . و آن‌کمترین مرتبه‌ای‌است» و[همة] عوام بر آن اقتصار نموده‌اند به 
سبب بخل ایشان درمال؛ ومیل ایشان بدان» وضعف دوستی‌ایشان آخرت را 
قال الّه تعالی : ان دسا لعبوها فیحفعم تبخلوا! . ای» اگر بخواهند از شما 
آن‌راه ودر آن باشما استقصاکنند بخیلی [می] نمایید. پس چند درجه باشد 
میان بنده‌ای که از نفس و مال وی پخرند. تا بهشت به‌وی دمن ۴و تاد 
بنده‌ای که به سبب بخل وی براو استعصا نکنند؟ و این یکی ازمعنی‌هایامر 
خحدای‌است بندگان را به بذل‌مال ۰ 

معنی‌دوم : پاك کردن است از صفت بخل که از مهلکات است ؛ 
جنانکه پیغامبر _علیه‌السلام- گفته است : حلاث مملکات : شح‌مطاع » وهوی 
متبع» و اعجاب‌الهرء جنفسه. . ای» سه‌چیز هلا گر واننده‌است: بخلی که آنذرا 
فرمان[۳۵۹] برداری‌نموده شود؛ وهوایی که پس‌رویآن کرده آید» و عجب 
آوردن مرد به‌نفس خود . وحق تعالی فرمود : و من یوقنح دءسه‌فولنك 
هم| لمغلحون ۲ . و در دبع مهلکات» وجه املاك او و کیفیت تفصی از آن 
هه مه و فاحل رل ۱3۱۱ 


۱ قرآن ۳۷۸۴۷ ۲- قرآن 9۹/۵۹ ۱۶/۶۴ 











کتاب اسراد ز کات (وقت آدایز کات) ۱۸۷ 
سازی . چه دوستی چیزی زایل نشود » مکر بدانچه نفس را بر مفارقت آن 
قهر کنی تا معتاد شود . و ز کات بدین معنی پا کیی است که صاحب آن را 
از پلیدی بخل مهلك ... پا گرداند . و پاکی او حساصل نشود » مگر به 
اندازة فرح و استبشار او به خرح کردن مال و صرف آن در راه خدای » 
عزوجل . 

معنی سوم : شکرنعمت است . چه‌عدای را بر بنده درنفس ومال» 
نعمت هاست » و عبادت‌های‌ب-دنی» شکر نعمت بدن است » ومالی شکر 
نعمت مال. ودرغایت خساست ونهایت‌حقارت باشد کسی که درویش‌رابیند 
که دوزی بروی تنگک کرده‌اند» و به ننک آنچه محتاج شود به‌ثل خودی 
مبتلا گردانیده . پس نفس وی سماحت نکند بد آنچه شکر حقتعالی براین 
نعمت که وی را از سوّال بی‌نیاز کرده‌است » ودیگری را به وی محتاج به 
دادن ربع عشر یاعشر از مال خود بگذارو . 

وظیفت دوم : در وقت آداء . و از آداب ارباب دیسن است که 
تعجیل کنند» و ز کات پوش از وقت وجوب بدهند » بسرای اظهار رغبت در 
امتئال فرمان و ایصال شادی به دل درویشان » و مبادرت حادثات زمان و 
مانع شدن آن بر خیر و احسان. و دانستن آنچه در تأخیر آفت‌هاست. و 
بنده در معرض عصیان می آید» اگر از وقت وجوب تأخیری‌نماید. وهرگاه 
که داعيةٌ خیر در باطن ظاهر شد » آن را غنیمت باید شمرد -چه آن از 
نزدیکی فر بشته باشد وقلبا له من‌دین|صبعین‌من اصبادع الر حمن. و معنی 
این حدیث مستوفی تقریر افتاده است. و گشتن دل در غایت زودی باشد. و 
شیطان وعدة درویشی و بخل فرماید» و او را نیز نزدیکی است » پس از 
هر نزدیکی که فریشته باشد ۰ پس فرصت را غنیمت باید داشت و برای 
زکات؛اگرمجمو ع آداءو ادید کرد » ماهی معلوم‌معین گردانید ودر آن کوشید 


۱۰ 


۱۵ 


۳۰ 








۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۱۸۸ ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 
5 فاضل ترین وفتی باشد تاسبب نمای قربت وموجب تضاعف زکات‌شود؛ 
و آن چون‌ماه محرم بود؛ که‌اول‌سال است . و ازماه‌های‌حرام » یا ما‌رمضان 
[ زیرا ] که: پیغامبر-علیهالسلام-سخی‌ترین‌خلق بود» ودرماه‌رمضان‌چون باد 
پران بودی» هیچ جیز نگاه نداشتی. وماه‌رمضان رافضیلت‌شب‌قدراست» و 
قرآن در آن نازل شده است . و مجاهد می گفت : رمضان مگوبید » جفف 
اسمی‌است از اسمای‌حق‌تعالی » و لکن بگولید شهر رمضان. وذوالجحه نیز 
از ماه‌های بسیار فضل است » وماه‌حرام‌است» وحج اکبر در اوست . وأیام 
معلومات » و آن عشر اول است . وایام معدو دات و آن یام تشریق است » 
هم در وی است [۳۶۰] و فاضل‌تر آیام‌ماه رمضان عشر آخر است . و فاضل‌تر 
ایام ذی‌الحجه عشر اول. 

وظیقت سوم : پنهان دادن » که آن از ریا و سمعه دورتر باشد . 
قال_-علیه السلام - افضل) لصدقه جهدا لمقل الی‌فقر فی‌سر ۰ ای » فاضل‌ترین 
صدقه آن باشد که اند کی مال به‌وسع‌وطاقت‌خود؛ درویشی را دهد در نهان . 
ویکی از علما گفت : سه چیز از گنج‌های نیکوی است . 

کی از آن؛ نهان دادن صدقه است , واین را مسند هم روایت 
کرده‌اند. [قال‌علیهالسلام]: آنا (عبد لیعهل‌عملا فی‌السرفیکتبه الله تعالی 
له سر آفاناظهره دقل من‌السر وکتب فی| لعلادیت» فان‌تحدث بددقل‌منا لسر 
و العلانیه و کتب باء. ای» بنده درسر عملی بکند » وحقتعالی آذرادر سر 
برای وی ثبت فرماید .پس‌اگر آذرا ظاهر کند ازسر نقل شود » ودر علانیه 

ثبت افتد . واگر آن را درگفت آرد ازسروعلانیه بیرون آید» ودر ریامثبت 

گردد .و در حدیتث مشهور است : سدعه جظلپم‌النله یوم لاظل الاطله« 
احدهم رجل تصدق دصدقه فلم تعلم شماله دمااعطت جمینه . ای » هفت 
کس‌را باری تعالی در عزومنعت دارد » روزی که عزو منعت نباشد » مگر 














کتاب اسرادذ کات (ذکات نعم) ۱۸۹ 
عزومنعت‌او . یکی آنکه مرد صدقه دهد [ و دست چپ به آنچه دست‌راست 
داده است خبر دار نشود] . 

مترجم می‌گوید که: بدین مبالغت فا خواسته است. و روا که آن 
خو استه باشد که بر خاطر ملکی و روحانی دهد» و خاطر نفسانی و شیطانی 
با آن نيامیزد. چه اصحاب خر را اصحاب یمین گوبند » و اصحاب شر را 
اصحاب شمال. ودرخبر است: صدقته السرقطفی غضب‌الرب ۰ ای» صدقة 
سر مضرات و مکروهات را منقطع گرداند . و مضار ومکاره از آثار غضب 
الهی است» و از مسبب اسباب عبارت کردن مجازی مشهور است. و باری 
تعالی گفته است: وان قخفوها وتو‌قوها الفقراء فهوخیر لعم۱. وفاید) خفاء 
حلاص‌است از[ آفت] سمعه وریا. پیغامبر-علیه السلام-گفت: لا جقبل‌انله من 
مسمع ولامرایء ولامنان. آی» حق تعالی قبول نکند از کسی که مردمان را 
شنواند و ریا کند و منت نهد. و کسی که ذکر صدقةً خود برد» مطلوب او 
سمعه باشد. و کسی که در ملا" مردمان دهد مقصود او ریا بود. و نهان دادن 
و خاموش بودن از این هردو بلابرماند. 

وجماعتی در قصد |خفاء مبالغت نموده‌اند تا به‌حدی که کو شیده‌اند 
که: ستاننده دهنده رانشناسد. پس بعضی‌در دست نابینایی‌دادندی» وبعضی 
در راه درویش» وجای نشست اونهادندی- چنانکه[۳۶۱] این چیز را بیند» 
و دهنده را نبیند- وبعضی در جامةً درویش بستندیسدر آن حال که او خفته 
بودی - و بعضی ازدست دیکگری به درویش رسانیدندی - چنانکه درویش 
دهنده را نشناسد- وو اسطه را وصیت نمودندی که حال او پوشیده دارد. و 
کل این افعال برای آذ کردندی تا وصلتی باشد به اطفای غضب الهی» و 
احتراز از ریا وسمعه حاصل آید . و چون نتواند که صدقه دهد - بی آنکه 
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2 مه عیام عاز م۳1 
يك و۱ ۱ دادن او به و کیلی تا به درویش رساند » 
و درر تین او را نشناسد» اولی . چه دد معرفت درویش هم ریا احتمال 
دارد [هم منت] . و در معرفت واسطه جز احتمال ریا نیست. و هرگاه که 
شهرت مقصود او باشد عمل باطل شود. زیرا که ز کات ززالت [ بخل |است» 
و ضعیف گردانیدن دوستی مال. و دوستی جاه بر نفس مستولی‌تر باشد از 
دوستی مال. و هر یکی از ایشان مهلك است در آخحرت » ولکن درگور - 
به حکم مثال - صفت بخل» کژدمی شود. و صفت ریا ماری. و او مأمور 
است به ضعیف کردن يا کشتن هر دو» برای دفع باتخنیف آذای ایشان. و 
هر گاه که مقصود وی ربا وسمعه باشد» چنانستی که بعضی از اطر اف کردم 
را قوت مارساخته باشد» و به‌اندازة آنچه از کژدم ضعیف شود در قوت مار 
بیفزاید. و اکّر همچنانکه بوده است بگذاشتی» کار آسان‌تربودی. وقوت آن 
صفت‌ها که قوت آن بدان است کار کردن است بر مقتضی آن. و ضعف‌آن 
صفت‌ها به مخالفت آن است» و برخلاف مقتضی آن انکار کردن ۰ پس چه 
فایده باشد درمخالفت داعیةٌ بخل به موافقت داعيهةٌ ریا؟ که کم زیان‌ترضعیف 
شود » و بیش‌زیان‌تر قوی‌گردد ؟ و اسراد اين معانی در « دبع مهلکات » 
بخواهد آمد. 

وظیفت چهارم : آنکه اظهار کند ۰ آنجا که داند که دراظهار ترغیب 
مردمان باشد دراقتدا. وسرخود را از ریا نگاه دارد» به‌طریقی که درمعالجت 
ریا در« کتاب ریا» یاد خواهیم کرد. چه حق تعالی فرموده است: ان قببدوا 
الصدقات فنعما هی۱. و آن جایی باشد که حال اظهار اقتضا کند- ما برای 
اقتدا و اما برای آنکه سایل در ملا مردمان خواسته باشد- و نباید که از بیم 
ریا که در اظهار باشد صدقه بگذارد. بل باید که صدقه دهد» وسر خود را 
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کتاب اسراد کات (صدقه‌بی‌منت) ۱۹۰۱ 
به قدر امکان از ریا نگاه دارد. و این برای آن‌گفتیم که: در اظهار محذوری 
سوم ضمین است-بیرون‌منت وریا- و آن هتك سر درویش‌است که: روا که 
وی بر نجد از آنجه احتیا جح وی‌دانسته شود. و کسی که سو ال اظهار کند» ستر 
نفس خود هم او هتك کرده باشد. پس در اظهار این معنی محذور نباشد. 
و آن چون اظهار فسق است» بر کسی که اودر آن مستتر باشد. چه آن‌محظور 
است» و تجسس‌نمودن در آن و بهذکر آن[غیبت]کردن منهی است [ ۰۲۳۶۲ 

و اما کسی که آنرا ظاهر کند. اقامت حد براو اشاعت باشد» ولکن 
هم او سبب آن شده است . و برای ایسن معنی پیغامبر- علیه‌السلام -گفته 
است: من لقی‌جلجابا لحیاءشااغیبه له «ای» هر که چادر شرم از سر بیندازد 
ذکر آن در حق او غیبت‌نباشد. و باری تعالی فرموده است : [وآأدققوایما 
رزقناکم سرا وعاادیبه. حق تعالی بندگان را بر صدقهٌ علانیه نیزخواند ]۱ 
برای آنکه در آن فايدة ترغیب است . و بنده باید که نیکو تأمل نماید در 
منفعت ومضرت آن» وهردو را بسنجد. چه آن‌به احوال و اشخاص مختلف 
باشد . ودر بعضی احو ال» بعضی اشخاص رااظهار و آشکارا فاضل‌تر. وهر که 
فایده وغایله شناسد و به‌چشم‌شهوت‌ننگرد» سزاوارتر و لایق‌تر هرحالی وی 
را روشن شود. 

وظیفت پنجم : آنکه صدقةٌ حودرا به منت ورنجانیدن باطل‌نکند. 
قال‌اللّه تعالی : لاتبطلوا صدقاتعم‌بالمن و الاذی؟ ۰ و در حقبقت «من و آذی» 
اختلاف کرده‌اند ۰ بعضی گفتها ند: 

«من» آن باشد که[ آن صدقه را یادکند » و«آذی» آن بودکه آن را 
ظاهر کند . و سفیانگفت : هر کس به صدقةٌ خود منت نهد » صدقٌ او فاسد 
شود ۰ وی‌را گفتند : «من» چگونه باشد ؟ گفت که : آن را یاد کند و به‌زبان 
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راند . و بعضی گفته‌اند: «من» آن‌باشد که] بدین‌عطا وی را حدمت فرماید. و 
«أذی» آنکه به‌درویشی سرزنش کند. و گفته‌اند که: «من» آنکه بر اوتکب رکند 
برای‌عطای خود.و«أذی» آنکه رانگک برزند وبه سوال سرزن شکند . پیغاه‌بر 
-علیه لسلام-گفت: آناثه دیق ل‌صدقته متان. و نزديك من آن است که «من» 
را اصلی و رستنگاهی است» و آن از احوال دل و صفات آن است. پس 
افعال ظاهر از او بر زبان و جوارح شاخ زند. و اصل آن است که نفس 
خود را بر او محسن و منعم بیند. و حق او آن بودکه درویش را بر خود 
محسن دانستی» بدانچه حق خدای را از وی‌قبول کرد که پاکی و رهایش او 
از آتش بدان‌است. واگر او قبول نکردی مرهون آن بماندی. پس‌حق ا و آن 
باشد که متقلد منت دروبش شود. چه دست درویش نایب است از حضرت 
الهی در قبض حق وی . قال-علیه‌السلام- ]نا لصدفه قعع‌بیدالثه قبل‌ان 
تعع‌فی‌یدالسائل. ای» صدقه پیش ازدست سایل در قبضهٌ حضرت لهی‌افند. 
پس باید که به تحقیق بداندکه او حق خدای» به‌عدای تسلیم کرده است» و 
درو بش از حدای رزق خود ستده » پس‌از آنچه به حدای تسلیم‌افتاده رت 
و اگرکسی را بر وی وامی بودی » و صاحب وام بنده یا خدمتکار خود را 
که متکفل رزق وی‌است» بر وی‌حواله فرمودی» اگراو اعتقاد کردی که‌اورا 
بر خدمتکار قب ضکننده منتی‌است» سفه وجهل بودی . چه در حق او محسن 
آنکس است که متکذل رزق‌اواست. اما اووامی‌گزارد که بر وی‌لازم است به 
خریدن آنچه محبوب‌وی‌است. پس‌اودرحق‌خود سعی‌نموده‌است» چرابدان 
بر غیرخود منت‌نهد؟ وهرگاه که این‌سه معنی راکه یادکردیم» در فهم‌وجوب 
ز کات با ستدن آن بشناسد» نفس خود راجز برنشس خود محسن‌نداند. 

اما بذل مال [ ۳۶۳ ] برای اظهار دوستی خدای يا پاك گردانیدن 
نفس خود از رذیلت بخل؛ ياگزاردن شکر نعمت برای طلب مزید» و به هر 








کتاب اسرارذ کات (حدنصاب) ۱۹۳ 
وجه از این [سه]گانه که داده‌است میان او و درو یش‌معاملتی نیست که خود 
را بر درویش انعامی و احسانی پندارد. و هرگاه که به سبب این جهل خود 
را محسن‌ومنعم شمرد» برظاهر وی پیدا آید آنچه در معنی «منت» گفته‌اند» 
و آن کفتن آن باشد و ظاهر گردانیدن, و طلب مکافات از درویش» به‌شکر 
و دعا و خدمت و ثنا و گزاردن حق‌ها» و تقدیم در مجلس‌ها و [متابعت] در 
کارها. واین‌همه‌تمرات منت است» ومعنی‌منت درباطن آن‌است که‌یاد کردیم. 

آما آنی: ظاهرش تعبیر و توبیخ است» وسخن درشت گفتن وهتك 
ستر به‌اظهار حال وی و انواع استخفاف. و باطنش- و آن منبع این فعل‌های 
بد است- دو کاراست. یکی آنکه دادن مال بر وی دشوار باشد و گران » و 
این تن خوبی آرد لامحاله. دوم آنکه ود رابه از درویش‌داند» وبه سیب 
حاجت او را خسیس شمرد. و منشأً آن هردو خصلت جهل است. 

آما آنکه مال‌دادنش دشوار آید حماقت است» زیرا که هر که يك 
درم‌دادن دشوار دارد درمقابلةٌ هزاردرم‌ستدن؛ در نهایتحماقت باشد» ومعلوم 
است که او به‌دادن مال رضای‌باری‌تمالی‌و واب آخرت می‌طلبد» و آن‌شریی‌تر 
ازمال‌است؛ یافسخوددا از [رذیلت] بخل پالمی گرداند یا شکرمیگزارد 
برای طلب مر بد. وهر کدام که از این فرض کنی کراهیت را وجهی نماند . 

و اما دوم نیز جهل است. زیراکه اگر فضل درویشی بر توانگری 
بدانده و خطر توانگران بشناسد فقیر را حقیر نشمرد» بل بدو تبرك نمایده 
و رسیدن به درجهٌ او آرزو برد .چه توانگران صالح پس از درویشان به 
پانصد سال دربهشت روند. وبرای‌این پیغامبر-علیهالسلام- گفت:هم الاحسرون 
وربالکعبته. بوذر پرسید که ایشان کیانند ؟ فرمود : الدکثرون اموالا. و تمام 
این حدیث با ترجمه سابق شده است . و چگونه فقبر را حقیر شمرد که حق 
تعالی‌وی را [متجرة]" فقیرگردانیده است ؟ تابه‌جهد عظیم» مال بسیاربدست 


ما اب با یی 
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آروء و برای مقدار حاجت آن‌را نگاه دارد» بر وی لاژم کروه که: براندازة 
حاجت فقیر به وی[گذارد] و زیادتی که زیان کار وی باشداگربه وی دهد به 
روی نیارد. پس توانگر را حدمت درویش فرموده‌اند تا در" تحصتیل رژق 
وی سعی نماید» و مظلمت ومشقت و نگاه داشت زیادت از حاجت درگردن 
حودگیرد تا آنگاه که بمیرد» و دشمنان وی از آن برخوردار شوند. وچون 
کراهیت زایل شود ؛ و شادی حاصل آید » بدانچه باری تعالی دد آدای 
واجب» و رسانیدن آن به درویش بس توفیق داد» تا درویش [۳۶۴]به‌قبول 
آن ازاو» وی را از آن‌عهده خلاص‌دهد » بیش آذی وسرزنش و دوی ترش 
گرفتن نماند» و به ثنای قبول منت و استبشار بدل شود . پس منشاً منت و 
آذی این است که تقربر افتاد. 

سوّال: نقس خود دا [دد] درجهٌ احسان دور [ بیند ] کاری مشکل 
است! » پس هیچ علامتی باشد که مردم‌دل‌خو درا بدان امتحان کند» و بداند 
که نفس خود را محسن نمی‌پندارد ؟ 

جواب: بدان که آن را علامتی دقیق واضح است » و آن علامت 
آن است که [تقدیر کند که] اکر درویش بر وی جنایتی کند یا دشمن آو را 
مثلا پاربی دهد » استنکار و استبعاد او آن را زیادت از آن باشد که پیش 
از صدقه دادن بانه اگرزیادت باشد صدقهٌ اواز شایبةٌ منت خالی نبود.زیرا 
که به سبب صدقه توقح می‌دارد چیزی که پیش از آن توقع نداشته است. 

سوال : این کاری غامض است و دل کسی ازاین خالی نباشد» پس 
علاج اوجیست؟ 

جواب: بدان‌که این را علاج باطن است و علاج ظاهر . اماباطن: 
معرفت آن حقیقت‌هاست که در فهم وجوب یادکردیم 9 دانستن آنکه 


۱- متن عربی‌جنین است : فان‌قلت فروّیته نفسه فی‌درجةالمحسن آمرغامض ۰.۰ 











کذاب اسرار کات(خردشمردن‌عطا) ۱۹۵ 


درویش را بروی احسان است» بدانچه وی را به قبول صدقه‌پاك می گرداند. 
و اما ظاهر: کارهایی است که آن را پکند با تقلد منت . چه‌کارهایی که از 
احلاق صادر شود در دل اثری عظیم کند .و آن اخلاق را در وی راسخ 
گرداند » چنانکه اسرار آن در نیمه آخر این کتاب بخواهد آمد . 

و بعضی سلف صدقه پیش درویش نهادندی » و در پیش او 
ابستادندی» ودرخو استندی که قبول فرماید تا ایشان در صورت خواهندگان 
بودندی » ومع‌ذلك اگررد کردی کراهیت در دل ایشان آمدی . و بعض ی کف 
رابکستردندیتا درو یش‌از آن بردارد » و دست او «یدعلیا» باشد . 

وعايشه وا سلمه چون صدقه‌ای جر درویشی فرستادندی » برنده را 
گفتندی که: دعایی که بخواهدگفت یاد گیر» پس آن دعا وی راباز گفتندی» و 
گفتندی : دعای ما در مقابلاٌ دعای وی» تا صدقةٌ ماعالص ماند. و دعا توقع 
ننمودندی» چه آنمثل مکافاتی است. وعمر خطاب و پسر اوعبدالّه همچنین 
کرده‌اند . و ارباب قلوب» دل‌ها را بر این جمله علاج کردندی . و هیچ 
علاجی نیست از روی ظاهر مگر این عمل‌ها که دلیل است و تواضع وتذلل 
و قبول منت و از روی باطن » مگر آن معرفت‌ها که یاد کردیم ۰ این از راه 
عمل است و آذ از راه علم. و دل را علاج نتوان کرد مگر به معجون علم 
وعمل. و این شریطه در زکات[ به‌جای] خشو ع است در نماز؛ و آن به قول 
پیغامپر-علیه السلام- ثابت شده است که : لیس للمرء من‌صااقه الاماعقل ۰ و 
این نیز به قول پیغامبر سعلیه لسلام لایقبل‌الل‌صدقه‌منان. و به قول حسق 
تعالی:اتمطلو اصدعاتعمبا لمن[۳۶۵]والاذی!. امافتو ای فتیه که آنبه[وقو ع 
موفع] افتاده است و بی این» شرط براءت ذمت حاصل است. آن‌حدیثی 


دبکراست» ودر«کتاب نماز» بدان اشار تی‌ر فته است . 
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ج: : ترجه احیاء علومالدین 

۳ وظیفت شم : آن که عطا را ك شمارد . جه اکر بزرکت پندارد» 
"عجب آرد. و عجب ازمهلکات است و باطل کنندة اعمال . قال‌الله تعالی : 
وجوم حسی اذ اعجنتم کد ر کم . و گفته‌اند که : طاعت را هرچه حرد شمردی 
در حضرت الهی بزرگ شود وهرچه معصیت را بزرگ داری در حضرت 
وی‌خرد گردد. و گفته‌اند که: نیکویی‌تمام نشود» مک به‌سه‌چیز: خردشمردن» 
و به‌زودی دادن و پوشیده داشتن. و بزرگ‌داشتن» عین «منت و آأذی» نیست. 
چه اگرمال حود درعمارت مسجدی يا رباطی صرف کند» بزرگ داشتن‌در 
آنصورت بندد» و منت و آذی‌نی. بل عجب و بزرگداشت در همه عبادت‌ها 
درآید» و داروی آن علم و عمل است. 

آما علم : آن است که بداند که عشر یا ربع عشرء اندکی است از 
بسیار. و او به نخس درجات بذل» قناعت نموده است . چنانکه در «فهعم 
وجوب) یاد کردیم » و لایق و مناسب آن باشد که از آن شرم دارد . پس 
چکونه آن را بزر گ پندارد؟ و اکربه درجهٌ علیا ترقی‌نماید» و کل مال‌ببخشد 
با بیشتر آن را باید که تأم لکند که مال» وی را از کجاست. و در چه صرف 
می کند؟ که مال از آن‌حدای‌است» واورا منت است بر وی بدانچه بدو داده 
است » و توفیق بذل ارزانی داشته ۰ پس چرا درحق‌خدای بزرگ می‌دارد» 
چیزی که عبن حق خدای است ؟ و اگر مقام او آن اقتضا کند که در آخرت 
نگرد و برای واب بذل کند» پس چرا بزرگ پندارد بذل آنچه اضعاف آن 
بر آن چشم دارد؟ 

و آما عمل : آنکه در وقت دادن شر مسارباشد ازبخل‌خود» بدانچه 
باقی مال از حق تعالی نگاه داشته است. ومیأأت او شکستگی و شرم زدگی 
بود» چنانکه هیأت کسی که ودیعتی از وی بازخواهند واو بعضی از آذنگاه 
دارد و بعضی باز دهد. زیرا که همه مال خدای‌است. و نزديك وی‌دوست‌تر 








کتاب اسرارز کات (صدقه ادذنده) ۱۹۷ 
آن که همه بذل کند» وبنده را بدل‌همه در آن نفرموده‌است که به‌سبب بخل بر 
وی‌گران‌آید. چنانکه [حق‌تعالی ] گفته است: انیساً لعموهاف‌حنیم‌تبخلو|۱. 

#وظفت‌هفتم : آنکه صدقه دهنده یاناظر است به‌حق‌تعالی در ادای 
صدقه» و يا ناظر است به سوی نفس و واب خود در آخرت . پس اسر 
نظر او به سوی حق بود باید صدقه را از بهتر و محبوب‌تر و بزرگ‌تر و 
پا کیزه‌تر مال خود انتخاب کند و بدهد. چه حق تعالی پاك است» جز پالرا 
قبول نکند. و نیز چون صدقه از شبهه داده شود بسی باشد که ملك حلال 
وی نبود» پس واقح در موقع نمی‌افتد . 

وهم در حدیث «ابان» است از «أنس» که : طودی‌لعبد أدفق‌من‌مال 
| کدسبه‌من‌غسر معصیه. ای» خنك بنده‌ای را که از مالی که بی‌معصیت کسب 
کرده باشد نفقه کند. مراداز نفقه» صدقه است.پس چون صدقه از بهترمال‌او 
نباشد آن‌از سوء ادب او بود» چه بهتر را برای خود يابنده خود یااهل خود 
نگاه داشته است» و غیرخدای را بر او گزبده است. و اگر با مهمان سود 
جنین کند که: بدترین طعام که در خانه دارد پیش وی ار ه-ر آینه او بدان 
دلتنگ گردد. و اگر نظر او به سوی نفس خود و ثواب آجرت باشد بایسد 
غیرخود را برخود برنگزیند» چه کسی که چنين کند عاقل نیست. و از مال 
وی اورا نبود مر آنچه صدقه کند که باقی ماند» و یا بخورد وفانی شود. و 
آنچه الحال بخورد قضای حاجت او بود» و آنجه صدقه کند ذخیره گردد ۰ 

قصورنظر بردنیا وترك ذخبره برای آخرت از عقل نیست» چه حق 
تعالی می‌گوید : داآدهاالذدن آمدوا اذفقو امن‌طیبات‌باکسبتم ومماأخرجنا 
لکم من‌الارض ولاقییمموا الخبیث منه‌تنفقون و لستم‌با خذیه الاآن خغمخوا 
فیه". ای» ای آنانکه گرویده ایدنفته کنید ازچیزهای‌پا کیزه که کسب کرده‌اید۰ 


۱- قر آن ۳۷۱۴۷ ۲- قرآن : ۲۶۷۲ 
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1 7۳ ترحمه احیاء‌علوما لدین 





شما از زمین» و قصد مکنیدکه از «بد» 


و از آنچه ما بیرون آوردیم برای 
نقه ومد .و آنچه شما آ زا تستائیده مکر باادرا ۰ 9 ۳ 
پروردگار خود اختیار مکنید: ومعنی اغماض این است. 

ودرخبر اس تکه: سمق‌درهم)» مائه) لف درهم. ای» يك‌درم» سبقت 
گیرد برصد هزار درم و آن بدان بودکه آدمی آن را از حلال‌تر و بهترین 
مال خود به رضا و شادی بیرون کند. و باشد که صد هزار درم از مال حود 
که آن را مکروه دارد- خر ج کند و این بر آن دلالتکند که او حق‌تعالی 
را به چیزی که محبوب او باشد اختیار نکرده است. و برای آن حق تعالی 
نکوهیده است‌گروهی را که آنچه مکروه داشته‌اند مخصوص او گردانیده‌اند. 
و گفته : ویجعدو دنه سامع هون وقعفأ لسنعم| لکذبان لهم لحسیلا. بعضی 
قراء بر «لا» وقف کرده‌اند برای تکذیب ایشان » پس آغاز نموده و گفته : 
جرم‌ان‌لهمالنار !۰ ای » خاص کردن‌ایشان به حق تعالی آن‌چیزی راکه مکروه 
دارند» برای ایشان آتش را حاصل و کسب نمایدم 

وظیفت هشتم : آنکه صدقه کسی را دهد که ثواب آن مضاعف 
شود و برآن اقتصار ننماید که از عموم [اصناف] هشت صنف باشد . چه 
در عموم ایشان خصوصی بود . پس حصوص این صفات را رعایت باید 
کرد» و آن شش است. 

صنف اول : آنکه پرمیز کاری باشد روی از دنیا بگردانیده و برای 
[تجارت] آخر تمجرد شده. پیغامبر - علیه‌السلام-گفت : لاقاکلالاطعام‌قتی 





۱- قرآن ۶۲/۱۶ 

# همه مطالب «وظیفت هفتم» که با دو ستاده :« مشخص شده اذ نسحه موز؛ 
بریتانیا افتاده است . بنا براین تنها نسخه خعلی کنابخانةً مجلس شودای ملی - با 
مقابله آن با متن عربی-برای تکمیل این‌قسمت مودد استفاده قراد گرفت . 








کتاب اسرادز کات ( گیر ند گان عطا) ۱۹۹ 
[۳۶۶] ولاباً کل‌طعامك‌الاققی. ای» بابد که جزطعام پرهی کاری نخوری» و 
جز پرهیز کاری‌طعام‌تو نخورد. زیرا که پرهیز کار[را] بدان‌مال‌تو»پرهیز کاری 
قوت گیرد. وتودر طاعت وی شريك شوی بدانچه وی را یاری داده باشی. 
پیغامبر-علیه | لسلام- گفت:)طعمو اطعامعم الاققیاء و او او امعر وفکما لمل‌منین. 
ای» طعام پرهیز کاران را دهید» و نیکویی به جای موّمنان کنید . و در لظی 
دیگر» فد طعامك‌من‌قحبه فی‌الله ۰ ای » به طعام عود کسی را مهمان کن 
که او را برای خدای‌دوست داری. 

و یکی از علمای صوفیان [ گروهی ازدرویشان] رابه عطای حویش 
مخصوص داشتی» وی راگفتند: اگر به عموم هم درویشان‌را دهی بهتر بود. 
گفت: اینان جماعتی‌اند که همت ایشان خدای است» وچون فاقه رسد همت 
جمع نماند. و من بك همت را به عدای باز آرم دوست‌تراز آن دارم که 
هزار کس را عطا دهم - از آن جمله که همت ایشان دنیا باشد - این سخن 
باجنید گفتند» آنرا استحسان فرمود و گفت: این ولیی است ازاولبای دای 
-عزو جل- ومن‌دیر بازاست که سخن ازاین خوب‌تر نشنیده‌ام . پس‌حکایت 
کردند که اختلالی به حال این کس‌راه بافت » وخو است که ترك دکان گیرد 
جنید جروی مالی فرستاد و گنت این‌رابضاعت خودساز که مثل تراتجارت 
زیان ندارد . و اين مرد بقالی کردی» و از درویشان بهای آنچه بخریدندی 
ستدی . 

صنف دوم: آنکه ازاهل‌علم باشد. چه آن[ اورا]اعانتی بود برعلم» و 
علم شریف‌ترین عبادتی است» چون نیت دروی صحیح باشد . و ابن‌المبارله 
اهل علم‌را به‌نکویی خود مخصوص‌داشتی . وی راگفتند : چرا این‌نیکویی 
در حق مسلمانان‌علی‌العموم نفرمایی ٩‏ گفت : من پس‌ازمقام نبوت فاضل‌تر 
از مقام علما نمی‌دانم » وچون دل یکی ازایشان به حاجت مشغول شود به 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۳۰۰ ترجمٌاحیاء‌علوم| لدین 
علم نپردازد » و دوی به افادت نتواند آورد . پس فار غ‌گردانیدن دل ایشان 
برای علم فاضل‌تر بود . 

صنف سوم : آنکه‌صادق‌بود درتقوی وعلم خودبه توحید. و توحید 
او آن باشد که چون عطا بستاند حمد و شکر خدای راگوید » و نعمت از 
او بیند » و به واسطه ننگرد . و شکر بندگان خدای را » این باشد که همه 
نعمت‌ها از خدای [دانند] ۰ و در وصیت لقمان مر پسر را آمده استکه: 
میان حود و خدای منعمی دیگر مدان » و نعمت غیر او را برخود غرامت 
شمر . و ه رکه غیر خدای را شکر گوید چنانستی که منعم رانشناخته است. 
و به بمّین ندانسته که واسطه » متهور و مسخر است به تسخیر خدای . چه 
خدای-عزو جل- دواعی فعل‌بروی مسلط کرده است؛ و اسباب میسر کردانیده 
و او دردادن مقهوراست ‏ و اگر خواهد که ندهد نتواند ۰ پس در آنچه حق 
تعالی در دل او اندازد که صلاح دین [۳۶۷] و دنیای او در دادن است ؛ و 
هرگاه که باعث‌قوی‌شد ارادت جزم‌شود وقدرت‌در کار آید» و بنده نتواند که 
باعث قوی را که در آن تردد نباشد مخالفت کند . و خدای - عزوجل - 
آفرینندة بواعث‌است » وبرانگيزندة آن » وزایل‌کننده ضعف وتردد از آن » 
ومسخر گرداننده قدرت را » تا برمقتضی بواعث کار کند . وهر که این معنی 
به یقین بدانست اوالتفات نکند مکربه مسیب‌الاسباب . ویقین مثل این »بندة 
معطی را به ازثنا و شکر دیگری . چهآن حرکت زبان است که در ببشتر 
احوال‌فایدة آن اندك باشد. ومثل آن‌موحد را یاری داد‌ضایع نباشد. واما 
کسی که به دادن » ستایش و دعای نيك گوید » او به ندادن آن نکوهش و 
دعای بد کند [نزد آذی . و احوال اومت‌اوت‌است]. 

و آمدهاست که : پیغامبر- علیه‌السلام -عطایی به یکی ازدرویشان 
فرستاد » و برنده را فرمودکه : آنچه بگوید یادگیر» و چون این عطا بدان 














کتاب اسراد ز کات (پوشیده داغتن هت کت 


درو یش رسید گفت : الحمدثثه الغی ۳ ذکره و لایضیع‌من شعره . 

ای » سباس خدایی را که یاد دارنده خود را فراموش نکند و شکر کویندة 
خود را ضایع نگرداند ۰ پس گفت: اللیم نك لم‌قنس‌فااداً [دعنی‌دفسه ] 
فاجعل فاادا لاینساد ۰ ای » ای بارخدای ! تو فلان را فراموش نکردی» 

-یعنی نفس‌وی را پس وی را چنان‌گردان که ترا فراموش‌نکند. و پیغامبر 

-علیه‌السلام- رااز این خبر کردند» شاد شد و گفت : می‌دانستم که وی این 
خواهد گفت. پس بنگر که‌چگو ن‌التفات[خود ]راب رخدای‌مقصور کرده است. 
و پیغامبر-علیهالسلام-مردیر اگفت:«تب» آن‌مرد گفت: آتوب! لی‌انثه و لاآقوب 
] لی‌م<مد. ای» باز گردم به حدای وبازنگردم به مجمد . . پیغامبر-علیه| لسلام- 
فرمود : عرف الحق لأهله ۰ ای » حق اهل حق [را] بشناعت . 

و چون براءت عایشه [در] قصهٌ «اٍفك» نازل شد » بوبکر وی را 
کفت»: خیز » سرپیغامبر برسبیل تعظیم ببوس اگفت : والثه لا آفعل ولاآحمد 
الا اه . ای به دای که نکنم و شکر نگویم ؛ مکر خدای را . پیغامیر 
-علیه لسلام - فرمود : دعها یا آبادعر ۰ و درلفظی دیگربوبکر راگفت : 
دحمدالله لابحمدك ولا جحمد صاحبك ۰ ای » شکر مرخدای را ) نه ترا و نه 
صاحب ترا ۰ و پیغامیر - علیه‌السلام - بر این سخن انکار نفرمود » با آنکه 
وحی بر زبان پیغامبر -علیهالسلام- به وی رسیده بود . ودیدن چیزها ازغیر 
دای صفت کافران است . 

قال‌الله‌تعالی : واذاذ کرالله وحده |شمأزت قدوب الذین لایومنون 
بالاخرة و |ذا ذکرالذّین من دوقه فاذاهم دستبشرونا. 
ای چون خدای به‌تفرد باد کرده شود دل‌های کسانی که به آحرت 
ایمان ندارد نفرت گیرد» و[چون]آنانکه دون وی‌اند [۳۶۸] باد کرده شو ند 
۱- قر آن: ۴۵/۳۹ 
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۱۳۰ 








173 نمایند.» و هر که.باطن اوصافی نشود از دبدن واسطه-مکران ,آن 
رو که واسطه ات + چناستی,که‌نست او از رل نبفی, توالی نباشد « پش 
باید که از بحق تعالی بترسد. و در نصفیة توحید از کسدوزت و شايبة, شرك 
مبالغت نماید.. 

صلف‌چهارم + آنکه پوشیده. بماشد و جاجت نهان دارنده . و غم 
دل و شکایت بسیار نگو ید » یا از اهل مروت بوده واز آن جملهکه نیمت 
ایشان ,برفته باشد »و عاذت.ایشان .باقی مانده ۰ پسن در پردهٌ تجمل زید . 
قاالهتعالی: جحدسما لجاهل آغنماء منالتعتفت عرفنم دسیطاهم لاجساً ون 
الشاس الحافاً ۰۰۱ ای:؛ .در خواستن الحاح نکنند » چه ایشان. به یفین حود 
بی نیاز باشند و به صبر خود عزیز ۰ و این چنین رکس بایدکه به قحص از 
اهل دیستن در هرامخلت . طلبیده شودا» و از باطن هاي اهل خیر و تجمل 
استکشاف کرده آبد» چه‌وال‌دادن» ایشان را أضعا ف آن,باشد که خواهندگان 
اشکار | راامه ۱ 

صنف‌پنجم .: _آنکه عبال‌دار باشٍد یا محبوس, به بیمار بی۱». با پببی 
ازاسبا» با از آن‌جمله باشد که دایب عزوجل- می‌گوید:. للفقراء) لذچن 
آحصر. وافی سبینل‌الله . ای» در راه آ خررت باز. داشته شده‌اند به درویشی,یا 
تنگی معیشت با اصلاح دل :. لا یستطییعون فرباً فیالارض زیراکه جناح 
ایشان بدیناسیاب شکسته‌است» واطراف ایشان بسته و عمپنج رضبی ال عنه - 
امل بیتی را؛ ده گوسفند و بیش از آن بدادی. و پیغامبر < علیه السلام 
کان یعطی العطاء علي قدر العیبلبته ., ای؛ عطا برانداز درويشی دادي,. و 
عمر را از شدت.بلا, پر سیدند » گفت :کشرت.ا یبال و قبلهالمال ۰ 

صنفم چم ] .نکن میور خی | فد یی جوم ۹5 





۱-قرآن ۲۷۳/۲ ۱-8 


کتال وتات مان مدق ۳ ۱ ۱۰۲ 
بر ه ص و تواب ی که در عات رعتآآنتت» پوشیده نماند » ورطلر 
- رضی اللّه عنه - گفت که : يك درم در وجه صلت برادری از برادران » 
نزديك من دوست‌تر از بیست درم صدقه . و بیست درم صلت دوست‌تر از 
صد درم صدقه. و صد درم [صله] دوست‌تر از آزاد کردن رقبه‌ای ۰ ودوستان 
وبرادران خیر را نیز تقدم باشد بر آشنایان» چنانکه اقارب را بر اجانب . 
و باید که این دقیقه‌ها رعایت یابد . وصفت مطلوب این است » و هر صفتی 
را درجه‌هاست » و بایدکه آعلای آن طلبد . و اگر کسی را یابد که جامح 
این‌جمله صفات باشد آن ذخیره‌ای بزرگی وغنیمتی فاخر تواند بود. و چون 
در این باب اجتهاد کند [۳۶۹] و مصیب باشد » دو مزد یابد و اگرخطا کند 
یکی ۰ و يکي از ؛آذادو در تال تطهیر,نفس است. از ضفت بخل,و تأکید 
دوستی حق تعالی دردل و اجتهاد درطاعت او ۰ و این صفت‌هاست که دردل 
قوی شود »و او را مشتاق لقای باری تعالی گرداند . 

و ,مزد دوم. فايدةٌ دعای شتابنده و همت او باشد ,. چه دل های 
نیکمردانرا درحال ومآل ٌترزهاست. پس اگرمصیب باشد هردو أجرحاصل 
آید؛ و اگرمخطی بود آجراول حاصل آید ودوم ه .و معنی تضاغف آأجر 
اجتهاد مصیب را؛ دراین موضح » و دیگر موضع‌ها این اسنت ۱ 


۱۰ 








۱۰ 


۱۵ 


فصل سوم 

در ذبض کننده ء و اسباب استحقاق و وظاف ثبض 

بیان اسباب استحقاق 

بدان که مستحق زکات نباشد» مکر «آزادی» مسلمان» که هاشمی‌با 
ماک نبود» و به‌صفتی ازصفات -هشت «صنف» که در ق رآن مذکورند- 
متصعت باشد. و به کافر و بنده » و هاشمی یا مطلبی دادن روا نبود. 

آما صرف آن به کودك و دبوانه روا باشد» چون قابض ولی ایشان 
بود. و[ صفات] این هشت صنف‌را باد کنیم . 

صنف اول : فقرا اند . و فقیر آن باشد که وی را مال نبود» و قدرت 
کسب ندارد ۰ و اگر قوت يك روز و کسوت حال دارد فقبر نباشد » ولکن 
مسکین بود. به حلاف بو حنیفه -رضی الّهعنه-که نزديك‌وی‌مسکین بدحال‌تر 
ازفقیراست . و اگر نیمه قوت روزی دارد فقیر باشد » و اگرپیراهن دارد؛ 
ودستار وموزه وشلوارندارد» وقیمت‌پیر اهنش‌چندانی نباشد که این هرچهار 
چیزء چنانکه لایق درو یشان باشد بدان‌بتوان خرید» او فقیر بود. زیرا که دد 


حال آنچه بدان محتاج است » ندارد [واز آن عاجز است ] . و نباید که در 


کتاب اسراد زکات (اصناف ز کات گیر نده) وه ۱ ۲۰۵ 


فقیر آن‌شرط کرده‌شود که جزساترعورت‌نداشته‌باشد» چه آن‌غلو بود. وغالب 





آن باشد که مثل‌او موجود نشودء وبدانچه «عواستن» عادت وی بود از فقر 
بیرون نیاید. و خواستن کسبی نباشد. به‌علاف آنکه بر کسب قادر بود. چه 
آن از فتر بیرون برد. واگر بر کسب به آلتی قادر تواند شد فتیر بودا. و 
اکرمتفقته باشد ومشغولی کسب ازتفقه [اورا]مان‌بود» فقیر باشد. و قدرت‌او 
بر کسب معتبر نبود. و ار متعبد باشد» و کسب از وظایف عبادات و آوراد 
اوقات مانع آید» باید که کسب کند. چه کسب از عبادت نفل اولی. 

پیغامبر - علیه السلام - فرمود : الکسب فردضه دعدالفردضته. ای 
کسب [حلال]پس ازفرایض عبادات فرض‌است. [و بدان‌سعی در اکتساب 
خحواسته‌است]۰ وعمر سرضی‌الله عنه-گفت: کسب فی شبه خیر من مسأله. 
ای» کسب باشبهت به از خواستن . و اگر پدن وی را نفقه دهد یا کسی که 
نفقةٌ وی براو واجب بود » و | ین آسان‌تر از کسب [است» و ] فقیر نباشد . 

صنف دوم : مسا کین‌اند. و مسکین آن باشد که دخل او برخر ج وفا 
نکند. و باشد که هزاردرم‌دارد ومسکین بود» و[باشد که ]جز تبر ورشته ندارد 
وغنی‌باشد. و سرایکی [۳۷۰] که دراو باشد» وجامه‌ای که ساتر وی بود» 
برقدرحالاو» اسم مسکین‌زایل نگرداند. و همچنین متا غ‌خانه- آنچه بدان 
محتا ج‌باشد- و آن‌چیزی‌باشد که‌لایق‌وی‌بود. وهمچنین[ کتب ]فقه [اورا] از 
مسکنت بیرون نبرد. وچون جز کتب ندارد» صدقهٌ فطربروی واجب نباید. 
و[حکم] کتاب چون جامه ومتاع خانه است. چه بدان محتاج است» ولکن 
بابد که در هم حاجت به کتاب احتیاط نماید . چه حاجت به کتاب‌برای سه 
چیز بود : [ تعلیم جه و استفادت جه وتفرج به مطالعه‌آن ]. 
9 رهر ‏ ست طشت وم سره عن‌الفقر کونه معتاداً للسوال 
فلایجعل السوال کسباً بخلاف ما لو قدد علی‌کسب فان ذلك یخرجه ءن الفقر فان 
قدد علی الکسب‌بالة فهو فقیر . 
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1 ترجما احیاء علومالدیین 
شتن ۳ کتب اشعار 


۱۳9۶ 

7۳ تعرج: و آن معتبر نیت +.چون,نگاه دا 
و تواریخ [اخیار]وامثال آن‌که در آعرت سود ,ندارد؛ و دردنیا جزتشرج و 
استیناس‌فایده ندهد . وایتچنین کتاب در کفارت و زکات, فطر فروخجته شود » 
و مانع اسم مسکنت باشك . 

وا-اما.خاجت«تقلی !| | گرا برای کسب بو بجنانکه مدب و معلم 
ومندرضش به‌اجرت:را .این آلت او بودا» پش] درز کات فطر فروخته نشود» 
جون‌دست افز از «درزی» ودیگر پیشه وران؛-واگرهبرای اقامت» فر ضکفا یت 
ذرسش کند: فرونعته نشود ء و اسم مسکین زایل نگرداند» چه آن [حاجتی] 
مهم است. ۰ 

و اما نعاجت اشتفاهت و تظليم ۴ عتاپ.: ‏ چنانکه؛ کنات لب نگاه 
دارد تا خوورا علاج کند یا کتاب وعظ تا بدان ند گیره :"و اگر در شهر 
طبینی و واعظطی باشل از آن مستغنی بود.,واگر نباشد محتا ج بود. و برواکه 
به مطالعةٌ کتاب مختاج نشوده مکر پساز.مدتی. اپس: بای د که مدت حاجت 
ضب طکزده شود" و رل آن؛است که آنچه در سالی آبدان محتاح"نشود 
مستغنی عنه" بودن اگرچه کشی را کته از قزت .روز او چیزی فاضل‌تر 
می‌باهشد فطره واجب می آید و چون حاجت قوت بهتروز ففتدز ات » 

جتامتا ع خانه و جامة تن بای که هنال" مقدراباشد: وا جانة تسب 
زمشتان فروخته نشود. ‏ و کتب به جامّة و متاع مائنده‌تزهو اگراا زکتابی ذو 
زسخه دارد» به یکی از آن حاجّت نبود و اگر کوید: یکی درست تراست 
و دیگر تحوب تر؛ گوییم: له درشت ترا نمای و وب ترفروش: و تفرج 
و ترفه بگذار. و اگر دو کتاب باس در ريك علم- یکی رییک رطو- 
اگر متصود استفادت باشد. به بسیط اکتفا باید نمود. واگر ندریس بود؛ به 
هردو محتاج باشد. چه درهريك فایده‌ای است که دن دیگزی نیتبت,اوامثال 








کتاب اسوزاد زاکات (اصناف دک ۱ ۳۰۷ 
این صورت‌ها منحصر نشود. و" در فن فقه تعرض: آن نکرده|ند. و ما برای 
عموم بلوی؛ و برای آنکه بسه حشن این نظر بر اغیر آن تنبیه باشد ایسراد 
کردیم. چه استقصای این صورت‌ها همکن نیست. چه دز: متا ع-۰:. خحازه 
هم ان نظر پیش آید » در مقذاز و عدد ونوع‌آن؛ و در جامهة تن و درسرای 
وفزاخی وتنگی آد. واین‌کارهارا علاهای معين ئیست ؛ ولکن فتبه‌اجتهاد 
کند[در آذ] ودر تحدید بدانچه صواب داند تقریب نماید» وخطر شبهت‌ها 
رابقتحم شود . ومتورع آن گیرد [۳۷۱] که به احثیاط نزدیک ترء‌او محل 
[ریبت] را بگذارد. و درجه‌های ميانة مشگل که میان‌طرف‌های‌متقابل روشن 
باشد بسیاراست» واز آن حلاص نیست مگر به‌احتباظ ‏ 
ح صنف سوم : عاملان‌اند » [ وایشان ساعیان‌اند] که زکات جمع کننذ 
-بیرون خلیفه وقاضی- اما عریف و دبیر» و مستوفی وحافظ و نقال هم از 
آن جمله‌اند. و کسی‌را از ایشان بیش از آجر مثل ایشان داده نشود. و اگر 
ثمن از [أجر] مثل ایشان زیادت باشد به دیگر صنف‌ها داده شود . و آگر 
کم بود از مال مصالح تمام کرده آید . 
صنف چهادم : مولفه [قلوب‌اند] . و آن شریفی باشد که [ مسلمان 
شده.و] درقوم‌خویش فرمان.ده بود ۰ وا اگر به وی هالی داده شواد» تقریر 
اوباشدبر اسلام» و ترغیب آکفاء و آتباع اوتدر آن: ر 
صنف «ینجم :مک تبان . و سهم مکاتب به خوااچة وی باند داد؛ و راک 
به مکاتب ده زوا.باشد. و خواجه زا ز کات به مکاتب خود نشاید داد.:جه 
چه هنوز بندة وی استا .- ۱ 
خن ان آ صنت: هتم : غارمان. و غارم آناست که برای طاعتی یا مباحی وام 
کرده بوود»؛ و اودرو یشن باشد. و اک برای,معصیتی ابود ز کات به,وی: ندمند 
[مگر توبه کند ] و اگر توانگر باشد وام او به زکات نگزاند» مگر آنکه 
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ِ ۱ ترجمةً احیاء علو‌الدین 
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صنف هفتم : غازیان ی که ایشان را در دیوان مواجبی نباشد» سهمی 
بدیشان دهند اگرچه توانگر باشند تا ایشان را بر غزو اعانتی بود ۰ 

صنف هشتم : أبنای سبیل ۰ و ایشان جماعتی باشند که از شهر خود 
سفری کنند که معصیت نباشد با به شهری گذرند. اگر درویش باشند سهمی 
بدیشان داده شود. و اکر در شهری دیگر مالی دارند چندانی بدیشان دهند 
که به شهر خود برسند . 

سوال : این صفت ها به چه دانسته شود؟ 

جواب: در فقر و مسکنت قول ایشان پذیرند و بینه نطلبند و 
سوگند ندهند [بل اعتماد بر سخن ايشان روا بود » اگر کذب ایشان معلوم 
نباشد]. و غزو و سف رکاری است در مستقبل . اگر گویند که : ما عزم آن 
کرده‌ایم » به قول ایشان بباید داد. واگربدان وفا نکنند باز باید ستد» و دد 
دبگر [ صنف‌ها ] از بینه چاره نباشد » و این شروط استحقاق است. و اما 
مقدار آنچه هر کسی باید داد بخواهد آمد. 

بیان‌وظیفت‌های ستاننده » وآن پنج است 

اول : آنکه بداندکه حق تعالی دادن به وی و اجب گردانیدهاست؛ 
تا مهم خود را کفایت کند ؛ وهم‌های خویش را؛ يك هم گرداند . چه حق 
تعالی خلق را تعبد فرموده است بدانچه [همت]های ایشان یکی باشد. و آن 
خدای و قيامت است. و مراد از قول حق تعالی : و سا خلقتالجن والافس 
الالبعبدون! »این است. ولکن چون حکمت. آن اقتضا کرد که شهوت‌ها 
[وجاحت‌ها ]بر بنده مسلط گرداند» وهمت اورا آنتفرقه می کند» کرم آن‌اقتضا 
کرد که: نعمت‌هابی که حاجت ها بدان مکفی گردد» افاضت‌فرمود) ومال ها 


۱- قرآن ۵۶/۵۱ 








کتاب اسراد زکات (شرایط کرفتن زکات) در 


بسیار گردانید و آن را به‌دست بندگان داد [تا مال 1 
باشد ودر تجرد برای‌طاعت وسیله باشد. پس]بعضی‌را برسبیل ابتلا و امتحان 
مالشان بسیار گردانید » و درمعرض خطر آورد. و بعضی را به دوستی ازدنیا 
نگاه [۳۷۲] داشت . چنانکه مشفق بیمار خود را نگاه دارد. و فضول دنا 
بدیشان نداد» و برقدرحاجت ازدست توانگران بدیشان رسانید تامشغولی 
کسب ورنج[در] جمع و حفظ برتوانگران باشد و فایده [ آن] درویشان 
را تا برای‌عبادت خدای مجرد شوند. و برای آنچه پس‌از مرگ خواهد بود 
ساخحتگی کنند. و فضول دنیا ایشان‌را از آن صارف نشود. و فاقه [ایشانرا] 
از ساختگی مشغول نگرداند . و این غایت نعمت است . پس درو یش باید 
که قدر درو یشی بشناسد و به‌حقیقت بداند که فضل‌حق‌تعالی در آنچه به وی 
نرسانیده است» بیش ازفضل وی در آن چه به‌وی‌داده است. چنانکه تحقیق 
و بیان آندر«کتاب فقر» خواهد آمد. پس باید که آنچه‌ستاند از خحدای؛ 
در وجه روزی خود و [ استعانت بر ] طاعت ستاند .[ و باید که نیت او 
درستاندن آن باشد که بر طاعت حق تعالی بدان قوی گردد] و اگر بر این 
جمله نتواند باید که درمباحی صرف گرداند . چه اگر در معصیت خر ج 
کند کافر نعمت‌های الهی باشد» و دوری و دشمنی را مستحق شود. 

دوم : آنکه دهنده را سپاس داری کند و شکر و دعا گوید . 
چنانکه وی را ازحد و اسطه بیرون نبرد» ومنعم نپندارد. چه اوطریق رسیدن 
نعمت خدای است بدو . و طریق از آن روی که حق‌تعالی وی را طریق 
گرداند و واسطه سازد حق بود» و این منافی نباشد دیدن نعمت را از حق 
تعالی . و پیغامبر - علیه السلام - گفته است : من لمیشترالناس لم‌دشتر ان 
و حق تعالی در چند موضع بندگان خود را به اعمال ایشان ثنا گفته است 
با آنچه آفرینندة آن اعمال و بخشندة توانایی آن» اوست - چنانکه گفته 
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ترجه احیاء علوم|لدین 


است :عم العتدانبه آواب )و غیر آن از آیت‌ها.: 

ستاننده بای که این وعا پگوید : طبر ائلة فسات اقی قلوب الامرار 
و زکی عملك فی‌عمل الاخدار وضلی علی روخ فی ار واح | لشپدا:۰ پیخامبر 
علیه السلام- فرهنود : من" آسدی البعم معروفاً فعافئوه فان الم 
تستطفی افادعرا له خش‌کرواآنقدتفاقموه ؛ ای» ه رکه درحق‌شمانکولی 
کند ) مکافات آن"بجای آریك و اگر نتوانمد دعا گوبید وی را تا به حدی 
که بنداز ید که مکافات کر دیث» وازئمام شکر آن بودکه ار در طاعتی,عیبی 
باشد ببوشد و حقبرندازد؛ و نکوهد؛ و به منع شرزنش نکند» و کردة اورا 
بزرگ دارد - هم نزد حود وهم پیشمزدمات ووظیفت‌دهنله» خیرد داشتن 
عطاستا و و ظیفت‌ستاننده تقلد منت و بزز کث‌داشتنعطا . وه رکسی‌زا به‌واجبت 
تحود قیام باید نموذ. وین متناقض نیست» چه اسبات تصنیرو تعظیم متعارض 
است و سودمند دهنده آن است. کبه در اسباب‌تصغیز نگرد » و مخالفت 
[۳۷۳] آن وی را زیان دارد. و حال ستاننده به خلاف این است. و کلآن 
دیاال نعمت را از؛حق تعالی متناقض"ثیست - جه کینی که-واسطه را و اسطه 
نداند جاهل باشد. و منکر نیست» مکره آنکه واسطه را اصل شمرد. 

سوم": آنکه ور آنجه می‌ستاند می‌بنگرد» اکر حلال-نباشد اژ آن 
ببرهیزد. چه حدای - عزوجل - گفته است : ومن تاه دخعل‌له مخرجا 
و درزقه دن"حمث اامچخاشت وا هر که از حرام بیرهیزد از فتو ح‌خلال 
مخروم نشود: پیل‌بای که مال ترکان و لشکریان وعاملان سلاطین و کسانی: 
که.بیشتر کسب ایشان از محرام بود نشاید » مکر, چون کار بروی تنگک. آید, 
و. آنجه به وی دهنده وء آن. را مالکی معن نداند آنگاه.بر اندازه حاچنك: 


بستاند.*چه فتوای شرع دزامثل این ما لآنست که صدقه داوه شود با خنانکه: 





> لیگ فر آن رن نا 5 لنش + دالمها نا فسلش ۱8 هم | لاب 








کتاب اسرارز کات (شرایط گیر ندء زکات) ۲ 
در«کتاب حلالوحرام» بخواهدآمدب وک 5 ۳۳ .وجون 
بشتاند آن ز کات‌نباشد... چه, خرام دز حسات ز کات ننشیند. 
چهارم: آنکه از مسواقع ریبت و شبهت.در مقدار:آنچه می‌شتاند 
احتر از" نناید: و جر قدز تا ح نننتاند» آنگاه که به-حقیقت بداند که او ابه 
ضفت استخقاق موضوف است. و اگربه کنات و غرامت شتاند» زیادث از 
مقدارو ام نباید: [ و اگز به عمل سبائد زیادت از اجرةالمثل نستاند] و اگر 
زیادت به وی دهند امتنا:ع‌نمایب :چه:ز کات».مال دهنده نیست. تا بدان تبراع 
نماید» و اکر مسافر باشد زیادت از توشه و کرای‌مز کوب تا به مقصد. نباید 
[ستاند]. وا گر غازی بود نستاند » مگر. آنچه علی الخصوص برای غزو باید 
-از اضب وسلاح :ونفقه و تقدبر آن.به.اجتهاد باشد و آن را جدی انیست» 
و توشهٌ سفر همچنین ۰ و اور ع آن است که:هرچه ریبتِ آرد بکذارد. و اگر 
[ابه مسکنت ] ستاند اول باید. کبه در متاع [ خانه ] و جامه و کتاب خود 
بنگرد که در آن چیزی هنت که از آن مستغنی است؛ یا ازنفاست آن مستغنی 
است؛ او ممکن اسیت که. آن را بدل. کند به چیزی که بسنده باشد و بعضی 
قیمت فاضل آید. و کل آن به اجتهادوی است .و در آن ,طرافی, ظاهرٌ است 
که به جقیقت داند که آن مستحق باشد» و طرفی دیگرمقابل آن کهابه حقیقت 
با آن داند که مستحق نبود.,و میان آن هردو. طزف» ُوساط مشتبه است.. و 
هر که گزد چیزی گردد که باداشته باشنل» نزديك بودکه در آن‌افند. واعتماد 
درد این ابرقول ستاننده است ظاهرل و محتاج .را در تفدیز حاجت مقام ها 
اهنت ور-تنگ | گرفتن و ,فراخ. گرفتن ,وا مرتبه‌های:آن منجصنل نیلست..:و 
میل:پرهیز گاز به تنگت. گررفتن باشد. ومیل آسان کر به فراخ گرفتن».تا به 
دی که نفلل خود.رابه اثواع توسعات مجتاج. داند» و آن درشرع همقوت 
است: ,و چون.حاجت متحقق باشد. اد که مال پسیار نستاند » پل آنتدر که 
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۱۵ 
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۳۰ 





۳ ترجمهً احیاء علوم‌الدین 





از بخ ستدن تاسالی بسنده باشد. واين منتهای رعصت است از آذ روی 
که اسباب دخل [ ۳۷۴] به تکرار سال متکرر شود ۰ و از آن روی که 
پیغامبر - علیه السلام برای عبال خود قسوت يك ساله ذخیره فرموده 
است . و این فرب چیزی است در تحدید حد فقیر و مسکین ۰ و اگر بر 
حاجت یك ماه با حاجت يك روز اقتصار نماند » به تقوی نزديك تر .و 
مذاهب علما در مقدار آنچه [ به حکم کات وصدفه] بباید ستّد » مختلف 
است » و بءعضی در تقلیل [ به حدی مبالغه] نموده‌اند [که] اقتصار بر قوت 
شبانروزی واجب کرده » و به حدیث « سهل بن حنظلية» تمسك نموده‌اند 
که : پیغامبر - علیه السلام - فرموده : شهی‌عن السوال مع الغنی ۰ ی » 
با توانگری از سوال باز داشته است . و پرسیدند که توانگری چه باشد؟ 
فرمود: غداوه و عشاوه . ای» قوت بامداد وشبانگاه او. ودبگر ان گفته‌اند 
تا به حد توانگری بستاند» وحد توانگری نصاب ز کات‌است . چه حق تعالی 
کات جز برتوانگران واجب نکرده‌است . و گفته [اند] که : روا که برای 
نفس خود و برای هر یکی از عیال نصابی بستاند . و بعضیگفته‌اند : حد 
توانگری‌پنجاه‌درماست» برای آنکه ابن‌مسعود روایت کرده‌است که: پیغامبر 
علیه السلام - گفت : من سال و له مال یغنیه جاء یوم القيامه و فی 
وجهه خموش ۰ ای ؛ هر که مالی دارد که وی رابسنده بود» و با آن سوال 
کند » روز قبامت در روی وی آثار خراشیدگی‌باشد. پرسیدندکه غنی چه 
باشد ؟ فرمود : حسون [درهما] اوقیمتها من‌الذهب . ای » پنجاه درم با 
قبمت آن از زر [و گفته‌اند که راوی این‌حدیث قوی‌نیست]و بعضی‌چهل‌ددم 
گنته‌اند» برایحدیثی که «عطاء بسار» روایت کرده‌است «منقطم» که» پیغامبر 
_علیهالسلام-گفت : من سال وله آوقمه فقد الحف فی‌السوال: ای؛ هر که 


چهل درم دارد و بخواهد؛» درسوّال الحاح نموده باشد: و دبگران در توسع 


کتاب اسرادذ کات (شرایط گیر ندء زکات) ۱ 72 ان 
مبالغت کرده‌اند» و گفته که : رواکه چندانی بستاند که بدان ضیعتی خرد؛ و 
مدت عمرخود بدال مستغنی باشد بابضاعتی مهیا کرداند که در آن بازر گانی 
کند ومستغنی شود زیرا که غنی این باشد. وعمر - رضی الّه عنه -گفت: 
|ذااعطیتم‌فآغنو!. ای» چون بدهید توانگر گردانید تا به حدی که جماعتی 
گفتند که : اگر درویش شود روا که چندانی بستاند که به مئل حال خود 
باز گردد و اگرچه ده هزار درم باشد » مگر آنکه از حد اعتدال بگذرد . 

و طلحه را - رضی‌الّه عنه - چون بستان » او را از نماز مشغول 
کرد کفت که: ان را صدقه کردم . پیغامبر نرمود » اجعله‌فی‌قرابتك فهو 
خیر لك ۰ ای» قرابتان خود را ده که آن ترا بهتر. و طلحه آن را به حسان و 
آبی فتاده [۳۷۵] داد. و حابطی از خرما » دو کس را بسیار وبی نیاز کننده 
باشد . وأعطی عمر آعرابیاً دافه[مبا] ظثر اها. ای» عمر) اءرابیی را ماده 
شتری بخشید با دو ماده شتر دیگر که بچهُ وی را شیر می‌دادند. این کلمات 
ان است که حکایت کرده‌اند. ما [تقلیل ] تا به حدی که بر قوت شبانروزی 
اقتصار نماید یا بر چهل‌درم. آن در کراهیت خواستن و به درها رفتن وارد 
شده است » و آن مستنکر است و آن‌را حکمی دیگر ۰ بل روا داشتن تا 
به حدی که ضیعتی بخرد وبدان مستغتی شود به احتمال نزديك‌تر» و آن نیز 
به اسراف مایل است و نزديك‌تر به اعتدال کفایت يك ساله است ؛ و در 
ورای آن خطر باشد. ودر کم‌از آن تضییق بود . وچون دراین کارها تقدیری 
جزم به ت و قیف‌نیامده‌است؛ مجتهدحکم نتو اند کرد مگٌر بدانچه‌درخاطر وی 
واقع‌شود. ومعذلك‌ور عرا گفته‌اند که استفت قلبك وان أفتودفافتود. 
[چنانچه پیغامبر فرموده است ]. چه بزه. خارخاری است که در دل‌ها تأثیر 
کند ۰و چون ستاننده دردل‌خود در آنچه می‌ستاند تأملی بینند؛ بابد که در آن 
از حق تعالي بترسد» و به تعلل فتو ای‌علمای‌ظاهر رخحصت نطلبد. چه فتاوی 
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۳۴ ِِ ۱ ترخمهً احیاء علوم‌الدین 





ایشان را قیدها است؛ وضرورات‌است که جدان بزفتوی» اقدام روامی باشد؛ 
و در آن تخمین, هاست.. و اقتحام شبهت ها: و احتسراز از شبهت ها از 
خوی‌های ارباب دین است ؛ و عادت‌های سالکان در راه آعرت؛ 

پنجم <:آنکه اصاحب ال را بپرسد که بربوی چقدر اجب است؛ 
اکر آنچه می‌دهد بیش ازئمنی,باشد. نستاند؛ ,زیو .که با,دوشريك حور جو 
مدتحق لمتی لت "یس اد که از من" چندان یک مکند که د و کس دیگز 
را از" آن صنف بدهد. و این سوال از اکثر علق واجب,است"» چه ایشان 
این قسمت اراترعایت‌نم ی کنند ب ما به نادانق و اضا به آسان گیزیت و تولف 
سوال از مثل این کار ها آنگاه زوا باشد که احتمال تحریم بر ظن غالب 
نباشد . و مواضح سوال و درجات احتمال ادز « کتاب بحرام و حلال» 
بخواهد آمد . ان شاءالّه تعالی. . 


فصل چهارم 
در صدئد 9 و فعل 1 و3 داب دادن وسندن 


.[ بیان ] فضیلت صدقه 

از اخبساد :, پیغامیر اه گفت :_ قصدقواو لبودتمر: 
فان تسد من‌الجانع .و, قطفی ,ا لخطیسه کما یطفی الماء.البار ۰ ای 
صدفه. | دهید ی ار جه به, یلك خرما باشد » 3 آن وه 
اثری دارد ».و گناه را فرو نشاند ».چنانکه آپ آتش را , و گفت : 
النازولو جشق قهرة :۸ فان, لم: قجدوا فبیکلنسه طمیته ی 
خحود: سازید از آتش شل,» | گرچه به نیم رما باشد . چه درحضزت الهی ضایع 
نشود.» وا اکر .نیابید » به بخنیی. خوش. و گفت : مامن عبد مسلم [۳۷۶] 
بتصدق جصدفه من کسپ‌طیب‌ و اایقبل‌اننه! لا [طیباً ] الا کاناله دمالی‌یجنها 
عم فیرجمهاله کمادرهی آحدکم فصیبله‌جتیتیلخ | لتمر»منل آحد. ای» 
هيچ‌پندة مسلمان‌صدقه ندهد از کسب بالك, وحق‌تعالی جز پالقبول نکند » که 
نه پاری تعاا ی" تشریف قبول ارزانی دارد.. پسن بپرورد! چنانکه‌یکی ازشما 
کر فزشت] خودد پرودد تاد یرجه رس که ینیچ کرد شون . 


۱۰ 


۱۵ 


7 رمع احیا وین 


و پیغامب رگفت 3 بودردا را : اذا طبخت مر قنه فاکثرماء هائم‌ادظر 


الی أهل بمت من جیرادك فأصبیم منه بمعروف ۰ ای » چسون شوربایی 
از ان سکن »پیی ادلی از آزاشضا ۰۱۳ ۱۶ ننک ما 
آن‌نکو بی‌بدیشان برسان . و گفت : با آحسنعبدا لصدقالا آحن‌اها لخلافه 
علی قر کته ۰ ای » بنده‌ای نیکو صدقه نداد که نه حق تعالی بر ت رکه وی 
نیکو خلافت فرمود. و گفت : کل!مریفی ل‌صدقته حتی‌دغضی‌بین لناس: 
ای» هر مردی در سایةٌ صدفهٌ حود باشد تا آنگاه که میان مردمان حک مکرده 
شود. و گفت: الصدفه قسد سعیین بابآمنالشر. ای» صدقه هفتاد درازشر 
بسته گرداند. و گفت: صدقته السرقطفیغضبالرب. ای؛ صدقةٌ سر جشم‌نحدای 
فرو نشاند. و گفت : ماالمعطلی‌من‌سعه أفضل أجر آ منا لذی‌دقبلمن‌حاجه. 
ای » ثواب رهنده » در حال توانگری بیش از تواب قبوّل کنئده نباشد در 
حال‌حاجت. وشاید که مراد آن کس‌است که مقصود اوازدفع‌حاجت‌فراغ دل 
باشد » برای‌کارهای دین. پس‌او برابر دهنده‌ای باشد که مقصود او از دادن 
عمارت دین‌بود. و پیغامبررا پرسیدند: کدام‌صدقه فاضل‌ترآفرمود : أنتصدق 
وأذت صحیح شحیح تأمل البتاء و تخنی‌الفاقه» ود قمیل حتی ذا جلفت 
الحلقوم » قلت لفلان کذا ولغلان کذا ۰ ای » صدقه دادن در حال صحت 
وضنت به‌مال که زندگانی امید داریو ازفاقه بترسی. وامهال نکنی [تا]جان 
به‌حلق رسد »آ نگاه گوبی : فلان را چنین »فلان‌راچنین . وروزی اصحاب را 
فرمود که : قصدقوا. مردی گفت : نزديك من [۳۷۷] دیناری است. فرمود: 
آدفقه‌علی دك ۰ گفت : دیگری هم است. فرمود: أدغقه‌علی زوجتك ۰ 
گفت : دیگری هم است . فرمود : آدفته علی ولدد ۰ گفت : دیگری هم 
است . فرمود : آدفقه علی خادمك .گفت : دبگری هم است » فرمود : 
آدت ابصرجه . ای» مصلحت آن تو. به دانی ۰ ۱ 





کتاب اسرارذکات (| ندازءزکات) ۲۳۷ 

پیغامیر فرمود : لاتحلا لصدفته لال محمد » |ذماه ی آوساخ لناس. 
ای ». صدته آل محمد را حلال نباشد» که آن «خاز» مردمان است.و کفت : 
ردوا مذمه السافل و لوجمثل رس الطاثر من الطعام ۰ ای » نکوهش 
خواهنده را دفع کنید » واگرچه به مثل سرمرغیبود از طعسام. و گفت : 
لوصدق السائل ما أفلح من رده ای »اگر خحو اهنده راست گو یدرد کنندء 
وی رستگاری نیابد . و عیسی-عله السلامگفت : هر که خواهنده را نومید 
باز کرداند » هفت روز فریشتگان در خانوی نیابند . 

[و کان نبینا ]-علیه|لسلام- لایعل خصلتین الی‌غیسره» کان حضع طهوره 
جاللیل ودتعره* وکان دتاول) لمسکین جیده ۰ای» [پیغامبرما- علیه | 1سلام-]دو 
حصلت به‌غیرخو دنگذ اشتی» آب آبدست خودبه‌ب بنهادی[و آنرابپوشیدی] 
ودرویش را به‌دست خود دادی. و گفت : لیس المسکین الذی در ده العمرة 
والعمرقان» واللقمتاوا للقمتان آدماالمسکین المتعغف. | قرو | ان شئتم : 
لایساً لون الناس | لحافاً .ای» مسکین آذ‌نیست که يك خرما ودو خرماءو يك 
لقمه و دو لقمه » وی را باز گرداند» بل هسکین»نیست مگر عفت برزنده . 
بخوانید اکرخواهید : لایساً دون الناس|لحافاا . وگفت : مامنامن مسلم 
یکسومسلماً الاکان فی حفظ الّه قعالی مادامت علبه منه رقعه ۰ ای» 
[ نیست ازما ]هیچ مسلمانی[ که‌مسلمانی ] راجامه بپوشاند» که نه در حفظ حق 
تعالی باشد » مادام که براو از آن پیوندی بود . 

آفاد : عروة زیبر گفت که : عايشه - رضی الله عنها - پنجاه هزار 
درم صدقه داد » و پیراهن وی پنوند زده بود:. و مجامد گفت : در معنی 
قول خدای : ویطعمون الطعام علی‌حبه. ای » با آنچه آرزوی آن دارند.و 
عمر - رضی‌الّهعنه- گفتی : اللمجاجعل | لفضل‌عندخیارضا لعلیم جعودون 

۱- قرآن ۲۷۲۲ 
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۳۱۸ ترجه احیاء علوالدین 


علی او لیالحاجه سنا . ای» ای بار دای » افزونی‌بهینگان [۳۷۸] ما را ده 
که نفعی از ایشان به محتاجان مارسد . و عبدالعزیزعمیرگفت : نماز» ترا 
به نیم راه برساند و روزه به در پادشاه » و صدقه به بارگاه وی . و ابن 
آُبی‌الجعد گفت که : صدقه هفتاد باب از بدی دف عکند » و ففل صدقهٌ نهان 
هفتاد بار جند صدقهٌ آشکارا باشد » ور«کله6‌هفتاد دیو با زکند!. و ابن‌مسعود 
گفت که : مردی هفتادسال خدای را پرستهد ؛پس به ارتکاب فاحشه‌ای‌مبتلا 
شد » و عمل او را باطل گردانید . پس بردرو یشیگذشت وگرده‌ای‌برسبیل 
صدقه به وی داد.حق‌تعالی گناه وی‌بیامرزید» وعمل هفتاد ساله به وی‌بازداد. 

ولقمان» بسر خود راگفت: چون گناهی کنی صدقه بده . ویحیی 
معاذگفت: من حِنّهای رانشناسم که هم سنگک کوه‌های دنیا باشد» مگرحبه‌ای 
از صدقه. وعبدالعزیزآٌبی‌روادگفت که چنین گفتندی : خلاث من‌کنوز الجته 
کتمان‌المرض* و الصدقه«والمصسه . ای» سه‌چیز ا زگنج‌های بهشت است: 
پوشیده‌داشتن بیماری ووصدقه» ومصیبت.و عم رگفت: کارهامفاخرت‌نمودند؛ 
صدقه گفت : من‌فاضلترین‌شماام . وعبدالله عمر» شکترصدقه دادی و گفتی: 
دای - عزوجل - گفته است: لن‌تنالواالبر حتی‌تنفةوامما قحبون ۰ و 
حدای می‌داند که من‌شکر را دوست دارم . و نخعیگفت: جون چیزی‌برای 
خحدای بود » من نخواهم که در آن عیبی باشد . وعبیدعمیر گفت : مردمان 
را روز قيامت برانگیزند ء درغایت گرسنگی و تشنگی » پس‌ه رکه بسرای 
حدای طعامی [و آبی] داده باشد » حسدای - عزوجل- وی را طعام و آب 
دهد و سیر گرداند » ه رکه برای خدای جامه داده باشد » خدای -عزوجل- 








۱- در نسخهٌ مجلس شودا «جنه» آمده, ومتن عربی حنین است : وانها 
لتنك لحی سبعین شیطان. واژ؛ «لحی» دراتحافا لسادة ذبیدی‌حنین شرح‌شده: ولحی 
مثنی لحی بالکس: و موعظم| لحنك» و هوالذی‌یثبت علیه| لس . (ج۴.ص ۱۷۳ 
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وی را جامه دهد . 

وحسن گفت: اگرخدای -عزوجل- خواهد» شما همه را توانگر 
گرداند؛ که درمیان[شما] هیچ درویشی نباشد» ولکن بعضی از شمارابه‌بمضی 
ابتلاا فرموده است . و شعبی گفت : هر که نقس خود را به ثواب صدقه 
محتاح‌تر از درویش به صدقه نداند » صدقهٌ عود را باطل کرده باشد » و آن 
را برروی خود زده . و مالك روا داشتی که توانگران» [آن آب] راکه در 
مسجد صدقه کنند و به مردمان دهند » بخورند. چه آن تشنگان راست علی 
العموم * و برای محتاجان و مسکینان علی الخصوص نیست . و حسن[بر] 
«نخاسی» گذشت. و با آن نخاس کنیز کی بود» گفت : در بهای این کنیر له 
به يك درم و دو درم راضی‌شوی؟گفت : نی. گفت : بروا که‌حق تعالی در 
[بهای] حورعین به يك پشیز و دو پشیز راضی شده است ۱. 

بیان پنهان و آشکارا شدن صدقه 

[راه] طالبان اخلاص [دراین] مختلف‌شده است . بعضی گفته‌اند: 
پنهان فاضل‌تر » و بعضی آشکارا را ترجیح کرده. و ما اشارت کنیم[۳۷۹] 
به معنی‌ها و آفت‌ها که در هریکی از آن است» پس پرده از پیش آنچه در 
این باب حق است برداریم . 

اما در نهان داشتن» پنج معنی است: 

اول : آنکه به سترحال‌ستاننده نزديك تر است. چه اظهار آن » هتك 
ستر مروت است و کشف حاجت » و بیرون آمدن از هیأت عفت وصیانت 
که پسندیده است- وجاهل بدان ایشان را توانگرپندارد : 





۱ متن عربی چنین است : قال فاذهب فان‌اله عزوجل دضی بحودالعین 
بالفلس واللعمة. 


۱۰ 


۱۵ 


۲ ۰ 








۱۵ 


۲۰ 


۲۲۰ ترجمةً احیاء علومالدین 

ووم : آنکه دل‌ها و زبان‌ها سلیم‌ترماند. چه باشد که بروی [حسد 
نمایند] یا انکار کنند.» و پندارند که : با آنچه از آن مستغنی است بستده 
است » [یا]نست کنند که زیادت از حاجت می‌ستازد . وحسد وبدگمانی و 
غیبت از گناهان بزرگ است»و صیانت ایشان از آن‌او لیب وآیوب‌سختیانی 
گفت که : من پوشیدن جامهةً نو بگذارم از بیم آنچه درهمسایگان من حسدی 
پیدا آید . ویکیاز زاهدان گفت : بسیار باشد کسه من چیزی دا به سیب 
برادران بگذارم » چه‌گویند که :آن‌از کجا آورد ؟ و ابراهیم تیمی‌را پیراهنی 
نو پوشیده دیدند » یکی از دوستان پرسید که : آن از کجا یافتی ؟ گفت : 
برادرم خیئمه داده است » و اگر بدانم کسه امسل او را از آن علم است » 
قبول نکنم . 

سوم ,ٍ آنکه یاری‌باشد دهنده را بر پوشیده داشتن عمل » چه فضل 
نهان دادن بر آشکارا دادن بسیار است» و یاری براتمام نکوبی»نکویی باشد. 
۵ بو شله داشتن جز از هر دو کس راست نیاید » چه اگر ستاننده اظهار 
کند[ کار] دهنده ظاهر شود . و مردی‌یکی از علما را در ظاهر عطایی داد؛ 
ردکرد » و دیگری دز سر به وی رسانید قبول فرمود. و از این‌هر دو حال 
وی را پر سیدند ؟گفتا: این حسن‌ادبی نگاه داشت » از آن قبول کردم؛واو 
سوء ادبی درمیان آورد » از آن باز دادم ۰ ویکی از صو فیان را کسی‌درملا" 
عطا داد » ردکرد .گفت: آنچه خدای -عزوجل- به تو می‌دهد » چسرا رد 
می‌کنی؟ فرمود که : تو غیر خدای را با وی‌شريك‌گردائیدی »و به دیدن‌وی 
قناعت ننمودی » من شرل ترا بر تو رد می‌کنم . ویکی از عارفان در نهان 
قبول کرد» چیزی که در آشکارا ردکرده بود . و معطی ‏ اورا از آن ببرسید 
گنت : به آشکارا دادن معصیت کردی » من در این معصیت با تسو شريك 
نشدم » و در پنهان دادن طاعت به جای آوردی » تسرا در آن یاری دادم . 
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و وری‌گفت : اگر دانم که یکی ازایشان صلت خود را بادنکند,و 
حدیت آن نگوید » قبول کنم . 

چهارم: آنکه دراظهار[ گرفتن] مذلت است. وموّمن را.روا نباشد 
که خودرا خوار گرداند. یکی ازعلما درنهان بستدی » و در آشکارا » نی. و 
تین : دراظهار » خواری علم و مذلت امل آن است .و من هیچ چیزی 
رابه تحقیرعلم» و وذلال‌اهل آن»رفیع نگردانم . 

پنجم: احترازازشبهت شر کت. پیغابرعلیه لسلام- گفت: من‌آهدی 
!یه هدچه وعنده قوم» فیم شرا قوفیها. ای » کسی‌دا [ ۲۳۸۰ که‌هدیه‌ای 
آرند » درحضور قومی» ایشان که درحضور[ اند ]شريك او باشند . وبدانچه 
سیم باشد یا زر » اسم‌هدیه ازوی برنه‌افتد . چه پیغامیر-علیه |لسلام کت 
أدضل ما آهدی الرجل آن جهندی الی آخیبه ورقاً ۰ آو جطعمه خبز آ. ای» 
فاضل‌ترین هدیه‌ای که مرد فرستد آن است که : سیم جر برادر خود فرستد» 
يا نان به وی دهد . اسم هدیه برسیم اطلاق فرمود ۰و انفراد او بدانچه در 
ملا به وی دهند مکروه باشد » مکر به رضای همه » و آن از شبهت خالی 
نماند. واگر در حال تنهایی به وی دهند از این شبهت مسلم باشد . 

اما دراظهار و گفتن آن » چهار معنی است 

اول : اخلاص و صدق و سلامت از تلبیسو ریا . 

دوم : اسقاط چاه و منزلست » و اظهان عبودیت و مسکنت » و 
بیزادی از کبریا و دعوی استغنا» و تحقیر نفس خوّد:ذر چشم خلق. 

یکی از عارفان » شاگرد خود راگفت: اگربخواهی ستد" دز کل 
احوال اظهار رد کس شالی تباطی :| کی هبار ول ای 
سافط شوی » و این مراد و مطلوب است- زیرا که بسه سلامت دین وقلت 
آفت نفس نزديتر است - و اما کسی که در دل وي محل تو زیادت شود 


۱۳۵ 


۱۵ 


۲۰ 








۲۰ 


۲ 1 ترجمةٌ احیاء‌علومالدین 
به اظهار این صدق » و این مقصود برادر توباشد . زیرا که به مزید محبت 
و تعظیم تو» واب زبادت یابد » وترا هم ثواب باشد » بدانچه ثواب او دا 
سبب مزید شوی . 

سوم : آنکه عارف جز به عدای ننگرد » و نهان و آشکارا در حق 
وی یکی باشد » و اختلاف حال در توحید » شرله است . و یکی از سلف 
گفت: مادعای کسی را که درنهان بستدی‌و آشکارا بازدادی»ءوزنی ننهادیمی. 
و التفات به خلق - حاضر باشد یا غایب - نقصان است در حال » بل باید 
که نظر بریکی[فرد] مقصور باشد:۱ 

درحکایت آمده است که : یکی از مشایخ به یکی ازجمله مریدان 
میلی عظیم داشت؛ ودیگر مربدان از آن می‌رنجیدند . پیرخواس ت که فضیلت 
آن مرید ایشان را ظاهرشود» هر یکی را از ایشان ماکیانی داد و گفت : 
هریکی از شما باید که تنها باشد » و اين را به جاییذبح کند» که هیچ کس 
نبیند. پس هریکی ازایشان درحال انفرادذبح کرد» مگ رآن مرید که‌ما کیانرا 
زنده باز آورد . پس پیر از ایشان بپرسید [چه کردید؟] گفتند : چنانکه 
شیخ فرموده بود امتثال نمودیم» [و از آن مرید پرسید که تو چه کردی ؟] 
گفت: نتواستم» چه هرجا که ذبح می کردم حق تعالی می‌دید ۰ پیرگفت : 
برای این بدومیل می‌کنم » زیرا که او به غیرخدای التفات نمی اکن 

چهارم: آ نکه‌اظهار ءاقامت[سنت]شکر است.قال‌اللّهتعا لی : وأمابنعمه 
راك فحدث؟ . و پوشیده داشتن » کفران نعمت است ۰ و حق‌تعالی بنکوهیده 
اس تکسی را که داد حق بپوشد » و آن را به بخل مقرون‌گردانیده [۳۸۱] 
و گفته : الذین یبخلون و یأمرون الناس جالبخل و یکتمون ماآقاهم ال 





۱- بل ینبنی ان‌یکون النظر مقصوداً علی‌الواحدالفرد. 
۲- قرآن۱۱/۹۳ 
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من فضله "۰ وپیخامبر -علیه السلام- گفت : دا آذعمانله- عزوجل - علی 
عبد دعمه أحب آن بری علیه . ای » چون خدای - عزوجل - بنده‌ای را 
عمتی دهد » دوست داردکه آن بروی دیده شود . و مردی » عارفی را در 
[سر]عطابی‌داد؛ و آنرا بردست‌داشت و گفت:این ازدنیاست»ودر دنیاعلانبه 
فاضل‌تر » و سر در کارهای آخرت بهتر. وبرای این یکی از عارفان گفت: 
چون در ملا" به تو دهند بستان » و در سرباز ده ۰ و درترغیب [شکر] آمده 
است : قالالنبی - علیه‌السلام - من لم‌دشکرالناس لم دشتر له ۰ وشکرقایم 
مقام مکافات است . پیغاء‌بر - علیه‌السلام -گفت : من اسدی | لیتم معروفا 
فعافئوه‌فان ام قستطیعوا فأذنواعلبه به‌خیر آ وادعوا [ له] حتی تعلموا 
[أنعم] قد»فاتموه . 

و چوث مهاجران در تقریرشکر انصار گفتند : بارسول اللّه | ماقومی 
به از اين که برایشان نزول کرده‌ايم ندیدیم . مال‌های خود را با ما قسمت 
کردند تا به حدی که ترسیدیم که همه ثواب ایشان بردند ۰ پیغامبر فرمود : 
کلا ما شکرقم لیم وأشنیتم جه علیم . ای » نه چنین باشد» مادام که شکر 
ایشان گویید و ثنای ایشان تفریر کنید » یعنی آن مکافات باشد . و چون‌این 
معانی که دراظهار واخفا تقریرافتاد بشناختی بدان که آ نچه ازاحتلاف مررمان 
در اين باب‌نقل شده است» آن اختلاف در عین[مسأله] نیست » بل اعتلاف 
حال است . 

و کشف غطاء در این سخن آن است که: ما حکم جزم نمی کنیم که 
اخفاء در همه حال‌ها فاضل‌تر » یا اظهار در کل اوقات راجح‌تر » بل آن به 
احتلاف نیت‌ها مختلف شود . و اختلان‌نیت‌هابه اختلافاحوال و اشخاص 
باشد . و باید که مخلص نفس خود را مراقبت نماید تا به رشتهٌ فرور در 


۱- قر آن۴/ ۳۷ 
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۲۳۳۲ نتب ترجمهٌ احیاء علوم الدین 
چاه نشود » و به تلبیس طبع و مکر شیطان فریفته نگرده ء ومکر و خداع 
در معانی اخفا غالب‌تر از آن است که دراظهار » با آنچه در هر دو مدخلی 
دارد . 

اما مداخل خدا عدرانعفا: میل‌طبع است بدو ؛ برا ی آنکه دراوحفظ 
جاه ومنزلت‌است » واحترازاز ساقط شدن در چشم مردمان » و نگریستن 
خلق در او به چشم حقارت » و دردهنده به چشم انعام و احسان در خق او 
و ابن دردی نهانی است که در نفس متمکن است ‏ و شیطان به و اسطةٌ آن 
معاتی خیر اظهار کند تا بدان پنج معت ی که یادکردیم تعلل نمالد . 

و معیار ومحك این همه يك‌کار است که : رنجیدن‌اواز روشن‌شدن 
آنچه او صدقه می‌ستاند » همچنان باید که از روشن شدن آنچه یکی ازآمثال 
و أقران‌ا و صدقه‌ای‌می‌ستاند ۰ چه اگر مراد او صیانت مردمان[ ۳۸۲] باشد از 
غیبت وحسد و بدگمانی » یا از هتك سترترسد یا معطی رابر پنهان داشتن 
عمل یاری کند » وعلم را از ابتذال صیانت فرماید» کل این معنی‌ها درروشن 
شدن آنچه برادر او صدقه می‌ستاند حاصل باشد . پس اگر روشن شدنکار 
او بر وی گران‌تر از روشن شدن‌کار غیراو باشد » تقدیراوحذراز این معانی 
باطل باشد و غلطء وفریفته شدن به مکر شیطان . چه خواری علم از آن 
روی محذور است که علم است ‏ نه آن روی که علم زید وعمرو است .و 
یز رد 
روی که تعرض عرض زید است بخصوص . و ه رکه مثل این معنی را نیکو 
ملاحظه بکند » رواکه شیطان از او عاجز شود والا همیشه عملش بسیار 
باشد و نصییش اندك . 

ما میل‌طبع به جانب اظهار نویه (ست فه تیب ول معط 
است و ترغیب او در مثل آن » و به نزديك غیر معطی اظهار مبالغت است 
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در شکر تا دیگران هم درا کرام و تفقد او رغبت نمایند»واین دردی پوشیده 
است در باطن . وشیطان برمتدین قادر نشود » مگر بدانچه ایسن خبث را 
در معرض سنت رایج گرداند » و گوید که : شکر از سنت است » وپوشیده 
داشتن از ریا . و این معنی بروی ایراد کند تا براظهار باعث شود» و قصد 
باطن او آن باشد که گفتیم . و معیار و محك این باب آن است که در میل 
نفس خود به شکر بنگرد » جابی که خبر آن بسه معطی و به کسی که در دادن 
او رغبت نماید نرسد » و در پیش جماعتی‌نباشد که اظهار عطا را کراهیت 
دارند و در اخفای آن رغبت نمایند » وعادت ایشان آن باشد که ندهندمگر 
کسی را که پوشیده دارد و شکرنگوید : اگر این احوال نزديك اومتساوی 
باشد » بدان که باعث او اقامت سنت است در شکر » و یاد کردن نعمت ۰ 
و الا مغرور است . 

و چون دانست که باعث او سنت است نباید که از قضای 
حق معطی غافل شود . و بنگرد » اگر او شکر و نشر دوست دارد باید 
که بپوشد و شکر نگوید . زیرا که‌قضای‌حق او آن باشد که برظلم او یاری 
نکند » وشکرطلبیدن او ظلم است . و چون داند که شکر را دوست نداره؛ 
و متصود او آن نیست » شکر گوید » وصدةة او ظاهر کند . و برای ایسن 
پیخامبر - علیه‌السلام- در حق مردی که وی را پیش او بستودند فرمود : 
ضربتم عنقه لوسمعها ما آفلح ۰ ای » گردن وی بزدید » اگر آن رابشنود 
رستگار نباشد . با آنچه پیغامبر -علیه السلام- جماعتی را در روی ایشان 
بستوده است, بدانچه واثق بود به يقین ایشان» و می‌دانست که ابشان را 
زیان ندارد » بل رغبت ایشان در خیر زیادت کند .. 

یکی راگفت : اده سیداهل الودر ۰ و دیگری راگفت : |ذاجاء کم 
کردم [۳۷۲] قوم فاأکرموه ۰ واین سخن مردی شنید »و آن وی‌رابه‌شکفت 
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۳۷۶ ترجمهٌ احیاء علوم| لدین 
19 » فرمود : ٍن من الممان لسحراً ۰ ای » بعضی از بیان‌ها به حد سحر 
پر سد ۰ 

مترجم می‌گوید: ای» در غابت رقت باشد و در دل‌های شنوندگان 
تأثیری عظیم کند » چنانکه تأثیر جادوی باشد . و بعضی علماگفته‌اند که : 
بدین مذمت بیان خواسته است . یعنی باطلی را به قوت عبارت در معرض 
حق بنماید و این بعید است» بل مقصود آن‌است که‌بعضی ازبیان‌ها درغایت 
کمال باشد ‏ آنگاه اگر در نصرت حق باشد ستوده است » واگردرنصرت 
باطل نکوهیده . اما مجردبیان» بی‌اعتبارباطل» مذموم نیست. چه‌آن نعمتی 
عظیم است ؛ و باری تعالی بدان منت نهاده است و فرموده : حلق الادسان 
عدمه المبان . و لفظ«علمه‌البیان» را بر لفظ «خلق‌الانسان» عطف نفرموده 
تا زشعار باشد بدانچه اگرتعلیم بیان نباشد تکمیل «خلق‌الانسان» نبود ۰ چه 
معطوف مغایر معطوف علیه تواند بود. وتعلیم بیان؛تکمیل خلق انسان‌است 
که مغایر وی است . 

و نیز پیغامبر- علیه‌السلام- گفت : اذا علم احدکم من آخیه خیراً 
فلیخبره فاده یز داد رغبته فی‌الخیر ۰ ای » چسون یکی از شما از برادر 
خود نکویی داند باید که وی را |خبار کند » چه رغبت اودرخیر بدان‌زیادت 
شود . و گفت : |ذا مدح الموّمن ربا الایمان فی قلبه .ای » چون مومن 
ستوده شود » ایمان در دل وی نما پذیرد . 

مترجم می‌گوید که : ستایش موّمن‌جزبه حصال ایمان نتواند بود؛ 
و هر حصلتی که مردم را بسدان بستایند داعیة وی در آن تسأکد پذیرد . 

و وری گفت: ه رکه‌نفس‌خود را بشناسد؛مدح مردمان وی را زیان 
ندارد.و همو گفت, یوسف‌اسباط را: چون‌من به‌جای‌تو نوی یکنم»پس‌بدان 
شادتر از تو باشم » و آن را نعمتی دانم از حق تعالی برخود » آن را شکر 








راک تاره بات باکات) ۲۲۷ 
گوی » و الاشکر مگوی . و کسی که رعایت دل کند باید که در اين معانی 
نگرد . چه‌کارهای جوارح با اهمال این دقیقت‌ها ضحکه و شماتت شبطان 
باشد » بدانچه رنج آن بسیار بود و سود آن اندك . و مثل این علمی است 
که در آن گفته‌اند: آموختن‌يك مسأله به‌ازعبادت‌سالی. چه بدین‌علم‌عبادت 
عمرحیا پذیرد » و به جهل آن عبادت عمرباطل شود. 

و در جمله در ما استدن و در خلاباز دادن درست‌ترین طریقت 
هاست ‏ و به سلامت نزديك‌تر » و نباید که به تزویقات آن را دفع کرده 
آید » مگر آنکه معرفت چنان کامل شود که سر و علانیه یکسان‌بود . و این 


رانت ارات » که سخن آن شنیده آبد و دیده نود . 
بیان نکه صدقه استدن فاضل تر :ا ز کات 


ابراهیم‌عواص وجنید وجماعتی» استدن صدقه رافاضل تردانسته‌اند 
[۳۸۴]چه دراستدن ز کات‌مزاحمت درویشان است‌و تنگ گردانیدن برابشان. 
و نیز شاید که صفت استحقاق» چنانکه در قر آن آمده‌است. کامل نباشد. واما 
صدقه : واسع‌تر است » و بعضی گفته‌اند : ز کات باید ستد نه صدقه . چه‌آن 
پاری دادن است بر آدای واجب ‏ واگرهمهةٌ درویشان ز کات‌نستانند بزه کار 
شوند . و نیز در آن منتی نیست»چه حقی و اجب است خدایرا-عزوجل- 
برای رزق بندگان محتاج . ونیزاستدن آن به حاجت باشد » و آدمی‌حاجت 
خود قطعاً بداند . واستدن صدقه به دین بود . چه غالب آن است که دهنده 
کسی را دهد که در وی اعتقاد خیر دارد . و نیز موافقت درویشان به ذل و 
مسکنت نزديك‌تر » و ازتکبردورتر .چه مردم, صدقه در معرض هدیه‌بستاند, 
و از آن متمیز نشود . و این تنصیص است بر مذلت استدن وحاجت آن. 

و حق در اين باب آن است که: این معنی‌به اختلاف احو ال شخص؛ 
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۲۲۸ ترجمةٌ احیاء علوم‌الدین 
و آنچه بروی‌غالب باشد؛ و نیتی که ساضیر شوو » اعتلاف لد ۰ پساکز 
در صفت استخحقاق شبهتی باشد باید که زکات نستاند ۰ واگرداند که قطعاً 
مستحق است » چنانکه مالی در وجه خیرصرف کرده باشد » و در ذمت او 
وامی‌مانده » و براین جمله استحقاق او قطعی بنود . و جون میان صدقه و 
زکات مخیر باشد ۰ پس اگر صاحب صدقه چون وی‌نستاند » آن‌مال را به 
صدقه ندهد » باید که صدقه استاند ۰ چه ز کات و اجب است» وصاحبش آن 
را به مستحق رساند ۰ و در این تکثیر خیر است و توسع بر درویشان : 
و اگر آن مال برای ضدة- باشد » و در استدن ز کات بر درویشان تنگی 
نبود [او] مخیر باشد » [و کاردرهردومتفاوت]بودا .و استدن ز کات‌دراغلب 


احوال به قهر وٍذلال نفس نزديك‌تر ۰ واه أعلم جالصو اب ۰ 


۱- تن عربی جنین‌است :فاذا خیر هذا بین الز كاة وبینا لسقة, فاذکان 
صاحب السدقة , لایتصدق بذلك المال لولم یأخذه هو , فلیأًخذ الصدقة,فان ال ز کاة 
الواجبة یصرفها صاحبها الی مستحقهاففی ذلك تکثبر للخیر و توسیع علی الم‌ساکین 
وان کان‌المال معرضاً للصدقة, ولم‌یکن‌فی اخذالز کاة تضییق علی‌المساکین؛ فهومخیر 
والام‌فبهمایتفاوت. 


9۹ 








کناب اسراد وممات دوزه 


وابن کتاب ششم است اذ: «احیاء علومد.بن» 
[ددر اوسه فصل است] 
فصل‌اول : دد بیان واجبات وسنن ؛ وچیزهایی که به افساد آن لاذم آید ۰ 


فصل‌ددم : در اسراد و شر‌طهای باطن دوزه ‏ 
فصل‌سوم : در روز تطوع و تر تیب وردها در آن . 
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امعاه لام باوععع 





بسم له الر حمن الر حبم 


سپاس بی‌قیاس مرخدابی راکه به بندگان نععت عفایم رسانیده 
است » بدانچه مکر و فریب شیطان از ایشان دفع گردانیده است» [و أمل او 
را رد نموده » واو را در ظن خود خایب‌و خاسر گردانیده . چه] ازروزه 
برای [دوستان‌خود] حصاری حصین پرداخته » و در کارزار دیوان را » بسه 
مثابت سپری ساخته» و روز؛‌ایشان‌را دستموزة فهرشیطان و دریوزه‌نیل‌جنان 
کرده » و تعریف [۳۸۵] فرمود که : چون شیطان سوی ایشان شتابد جز به 
وسیلت شهوت و ذریعت خشم دست نیابد ۰ و چود غوغای خشم وشهوت 
که لشکر نفس آماره است - به‌سلاح روزه‌مقمو ع و مقهور گردد »سلطان 
نفس مطمثنه درولایت دلمظفر ومنصور گردد . و درود نامعدود برسید آنبیا 
کح که فراع ۶ی زا تمهید نموده است ومیانی شنت را قشیید 
فرموده» و براهل‌بیت و یاران او که رآیشان اقب است » وعفلشان راجحو 
فضیلتشان ظاهر و مزیتشان واضح . 

بدان که دوژهربع‌ایمان‌است. بدانچه پیخامبر-علیه| لصلاةو السلام- 
فرموده است: الصوم خصف! لصبر .و در حدیت دیگر گفته : العبر ذصف‌الایمان. 
و در حضرت لهی به نسبت اختصاص ‏ متمیز [ است از ] دیگر ارکان . 


۱۰ 
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چه باری تعالی فر فرموده است » در آنچه 9۳ -علیه‌السلام- ازوی حکایت 
کرده است : کل‌حسنه دعشر آمثالها الی سبعماکه ضعف اد | لصیام فیاده لی 

و نا أجزی به . ای » هرنیکوبی را ده ثواب است تا هفتصد » مکر روزه 
را که آن مخصوص مراست» وجزای آن من دهم. .وحق‌تعالی گفته‌است:|نما 
ده فیا لصادر ون آجرهم دغیرحساب: . ای »کسانی که ازشهوت‌ها صبر کنند 
مزدایشان از حساب واندازه بیرون باشد : وروزه»نیمةً صبراست» پس‌واب 
او بی اندازه بود  .‏ و کدام فضیلت؛ ازاین بونکگ ت رکه پیغامبر-علیه‌السلام 
می فرماید : والذی دغسی بیده لخلوف فم الصائم أطیب عندالله من ربح 
الماك ۰ یقول اه - عزوجل - اضما پدر شهوته و طعامه و شرابه لاجلی 
فالصوم لی ) و آدنا آجزی ده .ای» بدان حدا ی که نفس من دز قبضهً قدرت 
اوس ت که بوی دهن روزه‌دار » نزد حق تعالی از بوی مشك خوش نز است" 
وحق تعالی می‌فره‌ای دکه : شهوّت طعام و شراب خویش نمیگذارد » مگر 
ازبرای من .پس روژه مزاست » و پاداش آذا من آدهم * 

و زیخامبر-علیه السلام-گفته است : للجنه باب یقال له «الریان» 
اریدخله الا لضاشمون . ای" بهشت رادری است که آن را «ربان» گویند 
-و پارسی «ریان» سی رآب‌باشد - در آن «در» جزروزه داران[در ]نروند.و 
روزه دار را وعدة لقای باری تعالی است »درمجازات روزئوی. چه‌پیغامبر 
-علیه السلام-گفته است : للضافم فرختان : فرح عند الافطار » وفرخه 
عتدلقاء ربه ۰ آی» روزه‌دار را دوشادی است : یکی وقت افطار »و دیگر 
وقت دیدن پروردگار . 

مترجم مس یگوید : مطالب و مقاصد آدمسی دو گونه اشت #کزن 
جسمانی » دوم روحانی .و آظهر مطالب جسمانی [۳۸۶] طعام و شراب 
است » وأعلی مقاصد روحاني دیدن باری‌تعالی ۰ بدین موجب بان جعله 





۲۳۳ ۱ 0 





اشارت 0 است 1 شادی |فطار به سیب تمام شدن عمل باشد » 
و سلامت ماندن... آن ازمفسدات . و جنانکه به غروب خورشیدتمام روزه 
و سلامت ماندن آن معلوم‌شود» به حسن خاتمت که مستازم دیداراست. تمام 
أعمال عمر و سلامت آن از مبطلات روشن‌گردد . 

و پیغامبر-علیه السلام-گفت: لکل شیء جاب وجاب العسادة الصوم . 
ای » هرچیزی را دری است ودرعبادت روزه است . و گفت : وم الصائم 
عبادة ۰ ای » خواب روزه دار عبادت است . و بوهربره روایت کرد که : 
پیغامیر-علیه | لسلام - گفت: | ذادخل[نسر آرمضانفتعحت بو ابا لجنه‌وغلقت 
آدو ابا لنارو[صفدت] الدساطین و دادی مناه یا باغی) لخیرهلم ویا باغی 
الشر آقصر . ای» چون ماه رمضان در آید» درهای بهشت کشاده‌شود ودرهای 
دوزخ بسته آید » و دیوان را دربند کنند » ومنادی آواز دهد که: ای جویندة 
نیکی پیشتر آی » و ای جویندهٌ بدی باز ایست . 

وو کیح گفت: در تفسیر» کدوا واشرجوا هنیثاً بماأسلفتم فی‌الایام 
ا لخالیته" که: بدین ایام روزه را حواسته است که طعام و شراب در آن 
بگذاشته‌ازد .و پیغامبر - علیه!لسلام - در مرئبةٌ مباهات میان اعراض از دنیا 
ومیان روزه جمع فرموده است و گفته : انالهدعالی‌دباهی ملافعته جالشاب 
ادعابد فمتول آیها الشاب التارك شهوقه اجلی [المبذل] شبابه لی آدت 
عندی کبعض ملافعتی. ای » حق تعالی بافربشتگان مبامات فرماید به جوان 
عابد و گوید : ای جوانی که شهوت خود را برای من بگذاشتی » و جوانی 
ود برای من «پاد» روزه کردی؟ » تو نزديك من چون بعضی از فریشتگان 
منی ۰ و در روزه‌دار گفته : یقول الله قعالی دا ملاخکتی أدظروا الی عمدی 


درك شهوقه و للق+ و طعامه و شرابه من آجلی ۰ ای » حسق تعالی‌گوید : 





۱- قرآن ۲۳/۹ ۲- دد نسخهً مجلس «بذل دوزه کردی» آمده‌است . 
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ای فریشتگان من بنگرید دربندة من که شهوت ولذت وطعام و شراب خود 
برای من بگذاشته . 

و در تسیز : فولاقعلم دس ما آخفی لبم من قره أعین جزا2 بما 
ادوا دعملون ۱. آمده است که آنعمل» روزه است . زیراکه حق تعالی 
فرموده است : دما دوفی [۳۸۷] الصادرون آجرهم بغیرحناب" ۰ وجزای 
روژه دار که به وی رسانید.بیتحشاب باهند» 9 دد ۳۵ نکنجد و در تقدبر 
نباید . مصن فگفت : و سزاوار استکه همچنین باشد » زیرا که روزه حق 
تعالی راست و به نسبت اختصاص مشرف شده است » اگرچه همه عبادات 
او راست » چنانکه خانة کعبه را تشربف احتصاص فرموده‌است» اکرچه همه 
زمین وی راست . و این اعتصاص برای دومعنی است ۰ 

یعی + آنکه حقیقت وی دست بازداشتن و ناکرون است؛ و آنادر 
نفس خود پوشیده است » ودر آن‌عملی‌نیست که بتوان دید. وهمة طاعت‌ها 
را خلق می‌بینند و مشاهده میکنند » و روزه را جز حق تعالی نبیند چه او 
عملی باطن است به مجرد صبر ۰ 

موم.: قهر دشمن خداماست .پچ سکره یط شهوات سا و 
شهوت‌ها به حوردن و آشامیدن قوی شود . و برایآن پیغامبر-علیه السلامعب 
گفت : انا لشیطان‌لیجری من ابنآدم مجریالدم‌فضیقوا مجاریه با لجوع ۰ 
ای » دیو در باطن آدمی همچنان رود که خون ۰ پس شما رهگذر او به 
گرسنگی بر وی تن کنید . و برای آن عایشه را فرمود : داومی فرع باب 
الجنه . ای » پیوسته در بهشت می‌کوب! عايشه پرسیدبه چه چیز؟ فرمود: 
بالجوع . ای ».به گرسنگی . و در«کتاب شره‌طعام» از «ربع‌مهلکات»فضایل 
گر نننگی بخواهد آمد . و چون روذه بخصوص قهر دیو است و بستن 
ی کت سح 


۱ - قرآن ۱۷۸۳۲ ۲ قنآت :۱57۳۹ 


کتاب اسراد دوزه (فشیلت روزء) ۲۳۵ 


رخنه‌ها و تنگک کردن‌گذرهای وی» مستحق شده است که به احتصاص نسبت 
[لهی مشرف شود . چه درقمع دشمن خدای ۰ نصرت وی باشد . ونصرت 
خدای بنده را موقوف است ؛ و نصرت بنده خدای را . 

قال اللّه تعالسی : [ن کنصرواالله یذصر کم و جشبت أقدامکم ۱. چه 
بدایت جهد از بنده است » و جزا به هدایت از حق تعالی ۰ و برای این 
گفت : والذین‌جاهد وا فینا لنهدينم سسلنا۲ . و گفست : ذالثه لایغییر 
مابقوم حتی بغیروا ما جأذفسیم ۲. و تغییر بنده به شکستن شهوت‌ها 
باشد که آن» چرا خوار و مرغزار دیوان است. و چون درچراخوارحصب 
باشد » و آمد و شد ایشان برفرارباشد » بنده را جلال باری تعالی منکشف 
نشود » و از لقّای او در حجاب بسود . پیغامبر - علیه‌السلام - گفت : دولا 
آن) لشیاطیین‌یحومون علی قلوب بنیآدم لنظر وا | لی ملعوت السماء. ای » 
اگرنه آنستی که دیوان دردل‌های آدمیان می‌گردند » هر آینه ملکوت آسمان 
را بدیدندی . و از این دوی روزه «در»عبادت است.» و در جنک دیو به 
مثایت [۳۸۸] سپر است . و چون فضیلت روزه تا بدین حد است که تقربر 
افتاد » از بیان آرکان و سنن و شرط ظاهر و باطن آن چاره نباشد . و بیان 


آن در سه فصل است . 


۱ تا ۳ - قر آن ۷۸۴۷ 3 ۶۹/۲۵ ۱۱/۱۳ 


۱۰ 


۱۵ 








۱۰ 


۱۵ 


فصل ارل 
در ببان‌و اجبات وسئن » و جیزهابی که ره انسادان لازم آرد 


اما داجبات ظاحر شش است 

اول : طلب اول ماه رمضان » و آن ببه دیدن ماه نو باشد ؛ واگر 
پوشیده شود به استکمال سی روزشعبان . به «دیدن» این علم می‌خو اهیم » 
و ور ماه رمضان اعتماد بر فول يك «عدل» روا باشد . 

و نزديك بوحنیفه جود در آسمان علتی باشد » قول يك «عدل» 
بشنوند » واگرنباشد » خبرباید که درحد «تواتر)داخل شود » چنانکه جمعی 
بسیار از محلت‌های مختلف‌گواهی دهند ۰ 

و در شوال [جز] به قول دو «عدل» [ ثابت نشود ] برای اجتیاط 
عبادت . و هرکه از عدلی بشنید » و او را استوار داشت» و راستی اوبر 
ظن او غالب شد ء روزه بروی لازم شود؛ اگرچه قاضی بر آن حکم‌نکند. 
و هر بنده‌ای را درعبادت » موجب ن خود را متابعت باید کرد ۰ و اگر 
ماه نو رمضان در شهری بینند » ودرشهری دبگر نبینند » و مسافت میان آن 
هر دو کم از « دومرحله » باشد - ای‌کم از شانزده فرسنگ - بر اهل هر 


نات اقرانا زووء (واجبات‌ظاهر) ۳ ۲۳۷ 
دو روز واجب آید. وک بو ی 1 » در شهر ی که ندیده 
باشند واجب نیاید . 

و نزديك اصحاب بوحنیفه اگر مطالع مختلف باشد » در شهری 
که ندیده باشند واجب نیاید . 

دوم : نیت . وچاره نیست از آنکه هر شب نیت کند » به تببیت و 
تعیین ماه رمضان و به‌جزم . و اگر نیت کند که: ماه رمضان‌روزه دارد به يك 
دفعت » بسنده نباشد . و مراد ما از لفظ «هرشب» این است . و اگرروزنیت 
کند - درروزه ماه رمضان و روزه دیگر که فرض باشد - روا نبود » مگردر 
روزه تطو ع . و مراد ما از لفظ «تبییت» این‌است . واگر روزه ءطلق -[یا] 
فرض مطلق - نیت کند روا نباشد تا فریضةٌ رمضان نیت [نکند] . 

ونزديك بوحنیفه تببیت واجب نیست . و اگرروزنیت کند . چون 
پیش اززو ال باشد روا بود. وتعیین هم واجب نیست » بل نیت مطلق صوم 
روا باشد ۰ 

واگر«شب شك» نیت کند که فردا روزه دارد ۱ اگر از ماه رمضان 
باشد درست نبود . چه این نیت به جزم نیست » مگر آنکه نیت او مستند 
باشد به قول گواهی عدل . و احتمال آنکه «عدل» غلط کرده باشد یادرو غ 
گفته » جزم را باطل نکند . ویا مستند باشد به استصحاب » چنانکه درشب 
آخرماه رمضان به شك باشد. چه این مانع جزم‌نیت نیست . وبا مستندباشد 
به اجتهاد» چنانکه محبوسی باشد در خانة زیرزمین » و به حکم اجتهاد بر 
ظن اوغالب شود که ماه رمضان در آمده است » شك اونیز مانع‌نیت نبود . 
وهر گاه که به‌شك باشد» درشب شك. ار به‌ز بان جزم‌نیت کند سود ندارد . 











ار ۱ 
دد شرح احیاء آن دا چنین تفسیر کرده است : « و هی ليلة الثلائین من شبان» . 


۱۰ 


۱۵ 





۱۵ 


چه محل تا با شك» جزم قصد صورت‌نبندد » چنانکه اگر دد 
درمیان [۳۸۹] رمضان گوید که : فردا اگر رمضان باشد روزه دارم ».زیان 
و 
اوقاطع است که ازرمضان‌است. واگرپس ازنیت نان‌عورد نیت باطل‌نشود. 
و اگر در حال حیض نیت‌کند و پیش از صبح باه شود روزه درست بود ۰ 

سوم : داز بودن از رسانیدن جیزی عمداً به «حوف» - با بادداشت 
روزه - و روزه» به خوردن و آشامیدن » و دارو دربینی[ کر دن]وحقنه» تباه 
شود . و به فصد و حجامت و سرمه کردن » و میل به گوش کردنو [دد] 
احلیل بردث »تیاه شود » مگ آنکه چیزیور وحلیل چکان" ک 44 #طلزه 
پرساند . واگر [چیزی] بی قصد اورسد ؛ ازگرد راه با مگس پران یا آب 
مضمضهه زیان‌ندارد» مگر آنکه درمضمضه مبالغت نماید» که آن روزه‌را تباه 
کند , جه تقصی رکرده باشد . و به لفظ «عمداآ» آن خواسته‌ایم . 

ونزديك بوحنیفه‌رسیدنآب[به‌جوف]درمضمفه روزه‌راباطلکند. 

واما لفظ یادداشت روزه » احترازی است از حال فراموش یکهآن 
روزه را تباه نکند » اما اگراول یا آخرروزعءدا بخورد به‌گمانآنکه شب 
حورده‌است » پس به تحقیق بداند که روز خورده است »قضا واجب شود. 
و [اگر] آن بر حکم ظن واجتهاد بماند» قضا واجب شود . و نباید که در 
اول روز بخورد » مگر به ظن و اجتهاد ۰ 

چهارم : مباشرت ناکردن ۰ و حد آن تغییب حشفه است ۰ و اگر 
به فراموشی کند» روزه باطل نشود . واگرشب مباشر تکندیا محتلم شود» 
و بامداد جنب خیزد » روزه تبأه نشود .و اگر در حال مباشرت صبح دمد 
وبرفور اخراجکند» روزه درست بود: واگ ضبرکنك تباه شود : 


پنجم : باز بودن از بیرون آوردن منی عمداً " به مباشرت یا به 


کتاب اسراد دوزه (واجبات ظاهر) ۲۳۹ 


کر وف نمردمساجت تلاصا 
نیاید » ولکن مکروه باشد ۰ مگر پیررا یا کسی که ضابط نفس خود باشد . 
چه ایشان را بااکی نبود » و تركآن اولی . و اگرازقبله بیم انزال بٍشد» 
و مع ذلك قبله دهد » و انزال حاصل آیسد » روزه باطل شود بسه سبب 
تثصیر وی .۰ 

شهم : باز بودن ازبرون آوردذقی . چه قصد آن» روزه باطل کند. 
و اگربی قصد وی بر آید باطل نشود . و اگر نخامه از حلق و سینه بر آرد 
زیان ندارد به سبب رخحصت . چه عذراز آن دشواراست» مگرچون به دهن 
رسد آنگاه فرود برد » که آن مبطل بود . 

و آما لوازم افطار , چهار چیزاست : قضاجه و کارت و فدیه به و 
امساك باقی روز تا به روزه داران‌ماند . 

آما قضا : واجب آیدبرهرمسلمانی مکلف که روزه بکشاید به‌عذری 
با بی عذری . و حایض روزه را قضا کند » و مرتد نیز. اما برکافر و کوداه 
و دبوانه واجب نیاید . و در قضای رمضان تتابع واجب نیست . خواهسد 
متابع روزه دارد» وخواهد متفرق ۰ 

و أماکفادت : واجب نشود » مگربه جماع . اما بیرون آوردن منی 
و تناول طعام و شراب و آنچه جز جماع است واجب نشود [۰]۳۹۰ 

و به نزديك بوحنیفه به کل و شرب هم واجب شود . و کنارت 
آن‌است که: بنده‌ای آزاد کند . و اگر ندارد دو ماه پیوسته روزه دارد ‏ و 
اگر نتواندشصت مسکین را طعام دهد» هریکی را مُدی ۰ و مد چهاردانگ 
منی باشد . 

آما امسالباقی روز : بر کسی واجب آید که درافطار عاصی باشد با 
مقصر. و برحایض و اجب نیاید» چون درمیان‌روزپالاشود. وبرمسافرنیزچون 


۱۵ 


۲۰ 





۱۰ 


۱۵ 


۳۰ 








مت 


۷ ترجمً احیاء علومالدین 


ره از ریک زر هب 

و نزديك بوحنیفه برهر دو واجب شود . و چون يك عدل‌گواهی 
دهد بردیدن ماه‌نو در«روزشك» امساله و اجب شود . وروزه درسفرفاضل‌تر 
از افطار » مکگرچون طاقت ندارد . وروزی که بیرون‌آبد » و اول آن مقیم 
بوده باشد » و روز ی که روزه دار به وطن خود رسد » افطار کند : 

ما فدیه : بر حامل ومرضع - با قضا به هم - واجب شود » چون 
از بیم ملاك فرزند افطا رکند ؛ هرروزی يك مُدگندم يك مسکین را . وبر 
پیری‌که از ضعیفی روزه نتواند داشت همی فدیه واجب آید . و به نزديك 
بوحنیفه در این هردو صورت فدیه واجب شود ۰ 

آما سنت‌ها : شش است . تأخیر سحور » و تعجیل افطار به خرما 
با به آب » پیش از نماز . و ترك مسواك پس از زوال » و سخاوت [درماه 
رمضان] -برایآنکه‌فضیلت [ آن] درباب کات سابق شده‌است - وخواندن 
قرآن » و اعتکاف در مسجد - خاصه در عشر آخر - چه آن عادت پیغامبر 
- علیه‌السلام - بوده است ؛ که چون دم آخر در آمدی بستر در نوشتی » 
زار دربستی عبادت را . و او و أهل‌او از عبادت نیاسودندی. چه شب قدر 
در:آن است:» ,و اغلت: آن۵ا است که در شب‌های طاق است . و ماننده‌ترین 
شب‌های‌طاق » شب بیست ویکل» و بیست و سه» و بیست وپنج» و بیست 
و هفت است . و در این اعتکاف تتابع اولی » وچون نذ رکند یا نیت تتابیع 
اگر بی ضرورتی بیرون آید - چنانکه برای عیادت باشد یا آدای شهادت 
با حضورجنازه یا زبارت مسجد یاطهارت - تتابع منقطع شود » واگربرای 
قضای حاجت بیرون آید منقطع نشود . و رواکه آبدست در خانه‌کند و 
نباید که به‌کاری دیگر مشغول شود . وپیغامبر - علیه‌السلام - بیروف نیامدی 
۱ -متن‌عربی جنین‌است: ولاعلیالمسافراذاقدممفظراً من سفربلغ موحلئین"» 





کتاب اسراد دوزء (واجبات طاهی)" ۲۳۱ 


مکّر به قضای حاجت . وبیماررا نبرسیدی مکر در گذر . و نتابع به جماع 
منقطع شود و به کته نه . و نزديك بوحنیفه اگر به قبله ونزال حاصل آید 
باطل شود . و در مسجد به تعطر و عقد نکاح و نان خوردن و دست شستن 
در طشت با کی نیست . چه هر يك از آن محتاج الیه است در حال تتابع» 
و به خرو ح بعضی اندام منقطیع نشود ۰ و پیغا‌بر - علیه‌السلام - سر به سوی 
حجره گذ اشتی و عادشه -رضی الله‌عنها- درحجره آن را شانه کردی .وهر گاه 
که معتکف به قضای حاجت بیرون آید» چون‌باز گرددباید که نیت ازسرگیرد» 
مگر آنکه دراول.ده روزمثلا نیت کرده باشد[ ۰]۳۹۱ و مع‌ذلك تجدیداولی. 





۱۰ 


فصل دوم 
در آسرار و شرطهای باطن دوژه 


بدان که روزه رااسه درجه است : روزه عموم» وروزه خصوص ٩‏ 
و روزة خصوص خحصوص ۰ 

آما روزه عموم : نگاه داشت شکم و فرج است ازفضای شهوت ؛ 
جنانکه تفصیل آن سابق شده است ۰ 

و آما روز؛ خصوص : به نگاه داشت چشم کوش ودست وپای 6 
و دیگر جوارح است از بزه . 

و آما روز خصوص خصوص + نگاه داشت دل است از همت‌های 
فرومایه و اندیشه‌های دنبا » وبازداشت آن ازهرچه جزخدای است به کلیت ؛ 
و گشادن آن روزه است که از جزخدای و روز قيامت اندیشد » و تفک رکند 
در دنیا » مگر دنیایی که‌آن را برای دین خواهد . چه آن زاد آخرت باشد ‏ 
و از دنیا نبود » تا به حد ی که اهل دل‌گفته‌اند که : ه رکه همت او سوی آن 
جنبد که در روز تصرفی کند که درضمن آن تدبیر افطار باشد گناهی بروی 








۰۱ - در نسخه بریتانیا «آن دوزه دا» آمده است . 


۱۳ 1 ۲۴۳ 
نبشته شود . جه آن از اند کی وثوق باشد به فضل حسق تعالی » و اندکی 
بفین به روزی موعود ۰و اين مرتبةٌ پیغامبران و صدیقان ومقربان است . و 
تفصیل آن به‌گفتن درازنیست . ولکن تحقیق آن به کردن دراز [است] . چه 
آن روی آوردن است به کنه همت‌برحق‌تعالی» و گردانیدن روی ازجزایشان؛ 
و ملابست معنی : قل‌اله حم ذرهم . 

وآما دوزة خصوص: که آن روزه صالحان است » و آن باز داشتن 
جوارح است از بزه . و کمال آن به شش کار است : 

اول : نگاه داشت چشم از دیدن هر چه ناستوده و مکروه است ؛ 
و هر چه دل را از ذکر خدای مشغول کند ۰ پیغامبر - علیه‌السلام -گفت : 
النظر سیم مسموم من سهام [بلیس فمن قر کها خوفاً من‌الله آقاه‌الله قعالی 
|ٍیمادآیجدحااوقه فی‌قلبه ۰ ای »نظرتیری است زهر آب داده » از تیرهای 
ابلیس » و هر که آن را از بیم حق تعالی بگذارد حق تعالی وی را ایمانی 
دهد که حلاوت آن در دل خود بیابد . 

مترجم می‌گوید که : این مبالغت در نظر » بدان فرموده است که 
هیچ حسی از حواس درمشغول گردانیدن دل آن تأثیر ندارد که حس بینایی؛ 
و چون آن برمردم غالب‌تر است احتراز از آن بالغ‌تر باید . 

و جابراز آنس - رضی‌الله عنهما - روایت کرده است که : پیغامبر 
- علیه‌السلام -گفت : خمس‌دفطرن الصافم: العذب » والغیسه» والنمسمه » 
والیمین الکاذبه » والنظر بشهوة ۰ ای » پنج چیز روزه را بساطل کند : 
درو غ »و غیبت » و سخن‌چینی » و سوکند ناحق » و نظر شهوت . 

ودوم : نگاه داشت زبان از ببهوده ودرو غ و سخن چینی و فنحش 
[۳۹۲] وخصومت و مراء وخاموش گردانیدن آن [و ]مشغول کردن به‌ذکر 
حق تعالی » و خواندن قرآن . و این روزه زبان است . و بشر حارث از 
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سفیان روایت کرده که : غیبت روزه زه زرا باط لکند. و لیث ازمجاهد روایت 
کرد که : دو حصلت روزه را تباه کند : غیبت و دروغ :۰۰و پیغامیر 
-علیه‌السلام - فرمود: دما الصوم جُنته فاذاان احدکم صاْماً لایر فث وا 
دجهل ون امرق قاتله او سابه فلیقل: آنی صائم انی صاثم ۰ ای » روزه 
سپری است » و چون یکی از شما روزه دار بود ۰ 
جهل نبرزد » واگ رکسی با وی جنگ کند با دشنام دهد بایدکه بگوید : من 
روزه دارم » من روزه دارم . ودرخبراست که درعهد و 
دون روزه دافتند »و دزآعز روز ازگرسنگی و تشنکی جنان شدند که 
در بیم هلالك بودند » از پیغامبر - علیه‌السلام - در گشادن روزه دستوری 
خحواستند ۰ قدحی بر ایشان فرستاد تا آنچه خورده‌اند در آن قی‌کنند ۰ از 
گلوی هر یکی خحونی تازه و گوشتی خام بر آمد . و مردمان از آن متعجب 
شدند . و پیغامبر - علیه‌السلام - فرمود : هاقان صامتا عما أحل‌الله لهما و 
افطرقاعلی ماحرم الّه عل,ماقعدت احداهماعلی الاخری فجعلتاتغتابان 
الناس قپذاما آکلتا من لحومپم ۰ ای » این دو زن از آنچه حق تعالی بر 
ایشان‌حلال کر ده است روزه داشتند» و بدانچه حرام کرده است‌افطار کردند ؛ 
با هم نشستند و به غیبت مردمان مشغول شدند» و آنچه ازگلوی ایشان بر آمد 
شت مردمان است که بخورده‌اند . 

سوم : بازداشتگوش ازشنیدن هرچه مکروه است » زیر اکه هرچه 
باری تعالیگفتن آن حرام کرده است ؛ شنیدن آن هم حرام کرده است . و 
برای این حق تعالی میان شنوندة درو غ و حرام خوار تسویه فرموده است 
و کفته : سه‌اعون للکنب اون تخت ! ردر‌انت دیگر گفته؛ لولادنهاه 


ار خامیون والبارعن قو لبم تب . و خحاموش بودك 


۱ - قر آن ۴۲/۵ ۶۳ 
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بر غیبت حرام است » و نیز گفته است : اخعم |ذاً مشلهم ۰ ای » شما پس 
اکنون مثل‌ایشان‌اید. و برای این پیغامبر-علیه‌السلام -گفته است : المغتاب 
والمستمع شریعان فی‌الاگم ۰ ای» غیبت کننده وشنو نده دربزه شر یکان‌اند . 

چهارم : بازداشت باقی جوارح . دست وپای ازدمه مکروهات » 
وبازداشت شکم از شبهت‌ها دروقت افطار. چه روزه [۳۹۳] بازبودن است 
از طعام حلال (. پس به حرام افطار کردن را هیچ معنی‌نباشد . و مثال این 
روزه دار» مثال کسی‌است که خانه‌ای آبادان کند و شهری بیران ۰ چه طعام 
حلال به بسیاری زیان کار است » نه به نوع آن . روزه برای تقلیل است 
و کسی که از بسیار حوردن دارو احتراز نماید از بیم زیان » و زهر بخورد 
سفیه باشد . وحرام» زدری است که دین ترا هلاكکرداند . وحلال داروبی 
است که اند آن سودمند است و سیار آن زیان‌کار. و پیغامبر - علیه‌السلام - 
گفته است :کم من صافم لیس له من صیابالاا لجوع والعطش . ای » بسیار 
روزه دار است که وی را از روزه جزگرسنگی و تشنگی نیست . و گفته‌اند 
که: این کسی است که به حر امافطار کند. و برقول دیگر کسی که ازطعام حلال 
باز باشد » و گوشت مردمان به غیبت تناول کند » و آن حرام است .و بر 
قول دیگر کسی که جوارح خود را از بزه‌ها نگاه دارد . 

پنجم : آنکه وقت افطار از حلال نیز بسیارنخورد » چنانکه ممتلی 
شود » که هیچ آوندی نزد حق تعالی دشمن‌تر از شکم پر نیست » اگر چه 
از حلال باشد . و به روزه دشمن خدای را چکلونه قهرتوان کرد ؟ وشهوت 
را چگونه توان شکست ؟ چسون روزه دار را آنچه در چاشت فوت شده 
باشد درشام آن را تدارك نماید . و روا که در آلوان طعام بر آن زیادت کند 
تا به‌حدی که عادت مستمرشده است بر آن که طعام‌هارا ذخیره سازند برای 


در ۳۳ جنین هد «ازطعام و از حلال باز بودن» , 
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ماه رمضان . ودراین ماه طعام‌هایی تناول کند که درچند ماه دیکر تناول کرده 
نشود . ومعلوم است که مقصود روزه خلامعده است وشکستن‌قوت شهوت 





تا نفس را بر تقوی قوتی حاصل شود ۰ و حون معده را از چاشت به شام 
اندازی تا شهوت اوبرانگیخته شود » ورغبت او قوتی‌گیرد » پس طعام‌های 
لذیذ دهی تا سیر شود » لذت افزون شود و ق-وت او تضاعف پذیرد ۰ و 
شهوت‌ها را نشانی حاص لآی د که اگر برعادت گذاشته شدی به جای آن نشاط 
فتور بودی. وروح روزه وسر" آن » ضعیف کردن قوت‌ماست که به و اسطة 
آن شیطان مردم را به معصیت می کشد » و آن هرگز حاصل نشود » مگربه 
تقلیل‌طعام» و آن چنان‌باشد که همان مقدار خوردء که شبی خورد ی که رو زآن 
روزه نداشته بودی ۰ 

فأماچون طعام چاشت راباطعام شام‌جمعکند روزه رافایده نماند» 
پل یکی از دب آن است که در روز بیار نخسبد تاگرسنگی و تشنگی 
احسا سکند؛ وبه ضعف قوت‌ها مستشعرباشد» ودل وی بدان صافی بشود » 
و قدری ازضعف شب را باقی باشد! تا بیداری واقامت وردها بروی آسان 
شود . وشاید که شیطان‌گرد دل وی نگردد و او ملکوت آسمان دا [۳۹۴] 
ببیند . و شب قدر عبارت است از شب ی که در آن چیزی ازملکوت منکشف 
شود . و مراد از قول خدای تعالی : دا آدز لناه فی لبله القدر » ایسن 
است . و ه رکه میان دل و سینةٌ خود توبره‌ای از طعام حایل‌گرداند از این 
حال محجوب باشد . و مجرد خالی کردن معده برداشتن حجاب را بسنده 
نیست » تا همت خود را از غیرحق تعالی خالی‌نگرداند  »‏ و کل کار خود آن 
است» و به آغازازتقلیل‌طعام است. وزیادت بیان ابن سخن در«کتاب أطعمه» 
بخواهد آمد. ان شاءالله دعالی. 


۳ در نسخهٌ مجلس شورا دباقی گذادد» آهده است . 
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شدم : آنکه دل وی پس ازافطارمیان عوف ورجا معلق باشد . چه 
س نیست که روزة اومقبول است ‏ و اوازجملهٌ مقربان با مردودان است؛ 
و او از جملةً دشمن داشتگان [یا دوستان] . و در آخر هر عبادتی که از آن 
فار غ شود باید که همچنین باشد . و روایت کرده‌اند که : حسن بصری 
-رضی‌اللّه عنه- روزی عید بود ؛ برقومی‌گذشت که به‌عنده و بازی مشغول 
بودند» گفت : حق تعالی ماه رمضان را میدانی ساخته است برای بندگان تا 
به طاعت وعبادت در آن مسابتت ومسارعت‌نمایند. و گروهی سبقت نمودند 
و به مراد حود برسیدند » و گروهی تخلف کردند و نومید ماندند . وعجب 
از کسی که به خنده و بازی مشغول شود » و حقیقت کارخود نداند » درروزی 
که در آن‌آر باب سبقت کّوی طاعت به «هال» رضا رسانند. واصحاب تخلف 
در کوی‌نوه‌یدی بمانند . و به‌عدای که اگر پرده بردارند نکو کار به نیکوبی 
خود مشغول شود » و بد کردار به بدی خود . ای » مقبولان ازشادی قبول 
به بازی نرسند » و مردودان از اندوه رد به خنده نبردازند . 

وأحنف قیس راگفتند که : تو نيك پیرشده‌ای » وروزه ترا ضعیف 
می کنده گفت: من آن رابرای دفع سریعظیم وعذابی لیم عدتی می‌سازم » 
و برطاعت خدای صبر کردن آسان‌تر از آنکه بر عذاب وی ۰ و این حصال 
است که معانی باطنهٌ روزه است . 

سوال : هر که برنگاه داشت شکم وفرج از شهوت اقتصار [نماید] 
و این معانی می‌بگذارد » فتها روز وی را صحیح می‌خوانند » پس معنی 
آن چه می‌باشد ؟ 

جواب : [ بدان که فقعهای ظاهری ] شروطظاهر را به دلیل‌هابی 
اثبات می کنند که ضعیف‌تر از این دلیل‌هاست. که ما دراثبات شروط باطن 
آورده‌ایم - خاصه غیبت و امثال آن - ولکن به‌دست فقهای [ ظاهری ] 
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از تکلقات حفه آن نیس که همه غافلان که روی به دنیا دارند » در تحت 
آن داخل توانند شد . و ما علمای آجرت « صحت» قبول را گویند » و 
قبول رسیدن بود به مقصود . و دانسته‌اند که مقصود از روزه تخلق است 
به خلقی از اعلاق حق تعالی »و آن صمدبت امت . واقتدا به فریشتگان 
در بازبودن از شهوت‌ها » براندازه امکان . چه ایشان آزشهوت‌ها منزه‌اند . 
و مرتبهٌ آدمی فوق مرتبةٌ بهایم است ؛ بدانچه قدرت آن دارد که شووت 
خودرا به نور عغل [ ۳۹۵ ] بشکند . و دون مرتبهٌ فریشتگان » بدانچه 
شهوت‌ها بر وی مستولی است » و او به مجاهدهٌ آن مبتلی ۰ پس ه رکه 
در شهوت‌ها مولع باشد به آسفل السافلین رسد » و هم طویلةً ستوران 
شود . وهر که شهوت‌ها را قهر کند» به أءلی علیین ترقی نمابسد » و به افق 
ملایکه پیوندد . 

و فریشتگان » مقر بان خدای‌اند . و کسی که به ایشان اقتدا کند و به 
أحلاق ایشان تشبه نماید » به نزدیکی ایشان به حق تعالی نزديك شود . و 
مانند نزديك نزديك‌بود. واین نزدیکی‌به مکان نیست» بل به ضفت است . 
و جون سر روزه نزديك ارباب عقل و اصحاب دل ایسن است » چه فایده 
باشد درتأخیرچاشت» وجمع هردووظیفت درشام؟ با آنجه عنان شهوت‌های 
دیگر همه روز مطلق باشد ! و اگر مثل این را فایده باشد پس قول پیغامبر 
را - علیه‌السلام - کم من‌صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش » چه 
معنی بود؟ و برای‌این بودردا- رضی‌الله عنه- گفت : با حبّذا دوم الا باس 
و فطرهم کیف یخلبون صوم الحعقی وسهرهم. و[لذرة] من دقین وققوی 
افضل و آرجح من‌آمشال الجسال من عبادا لمغدرین ۰ ای » چه خوش است 
خواب زیر کان و افطار ایشان- [ که] غلبه کنند روزة احمقان وبیداری ایشان 
زا و يك ذره یقین و تقوی فاضل‌تر و راجح‌تر» از امثال کوه‌ها ازعبادت 
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فریفتگان . و برای آن علما گفته‌اند که: بسیار روزه دار مفطر باشد» وبسیار 
مقطر روزه دار . و مفطر روزه دار آن است که اندام خود را از آثام » و 
جرم‌خودرا از جرم نگاه دارد » و طعام و شراب تناول کند . و روزه دار 
مفطر آنکه گرسنگی و تشنگی تحمل نماید » و جوارح را در بزه‌ها مطلق 
العنان دارد . وه ر که معنی‌روزه وسر آن دریابد داند که کسی که ازخوردنی 
و مباشرت باز باشد؛ وبزه‌ها ارتکاب نماید » همچون کسی باشد که عضوی 
را از اعضای وضوء سه‌بار مسح کند . چه او در ظاهر عدد موافقت نموده 
باشد » آما مقصود را - و آن شستن است - بگذاشته .و نماز اینن کس 
هر آینه مردود باشد به سبب جهل او . و مثل کسی که طعام بخورد و 
جوارح را از مکاره باز دارد» هه‌چون کسی باشد که اعضارا یکان یکان 
بار بشوید و نماز این کس مقبول بود » بدانچه اصل را رعایت نموده است 
که اگرچه فضل را بگذاشته . و کسی که هردو را جمعکند » همچون کسی 
باشد که عضوی را سه بار بشوید و اصل و فصل را جمع کند » و این کمال 
باشد. و پیغامبر-علیه لصلاة والسلام -گفته است: انماا لصوم آمادفلیحفظ 
آحدکم آمانته ۰ ای» روزه امانت است. و باید که امانت را نگاه دارند . و 
چون این آیت بخواند: ان الثه یأمر کم[ ۳۹۶] آنتو دواالأسانات الی آهلها . 
دست بر گوش وچشم نهاد و گفت : السمع آمانه والبصر آماده ۰ اگر[ آذ] 
از آمانات نبودی نفرمودی » فلمقل نی صائم. ای» زبان من » »را ودیعت 
داده‌اندتا آن‌رانگاه دارم» چگونه‌در جواب ت و آذ‌رامطلق گردانم؟ پساکنون 
روشن‌شد که هرعبادتی‌را ظاهریو باطنی‌است؛ و[فشری] و لبی . و قشورآن 
را درجات است» وهردرجه‌ای‌را طبقات. و تو[| کنون ]مخیری‌در آنچه به‌قشر 
[از لباب] قناعت نمايي یا در طلب لباب برآرباب لباب مسابقت فرمایی . 
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فصل [سوم] 


در روزه نطو م وتریب وردها درآن 


بدان که استحباب روزه درآیام فاضل متاً کد شود. وروزهای‌فاضل 
بعضی در هر سال باشد » و بعضی در هرماه » و بعضی در هرهفته . 

آما در سال : پس از روزهای رمضان » روز «عرفه » و «عاشورا» 
است ؛ و نه روزازاول ذوالحجة » وده روز ازاول محرم. و کل‌ماه‌های حرام 
محل‌استحباب روزه‌است» و آن أُوقات‌فاضله است . و پیغامبر-علیه السلام - 
در شعبان بسیار روزه داشتی تا به حدی که چنین گمان افتادی که از رمضان 
است . و درخبراست که فاضل ترین روزها پس از ماه رمضان » ماه محرم 
است » و نیز اول سال‌است . بنای آن بر خبر بهتر باشد » و دوام بر کت در 
آن مرجوتر . و پیغامبر- علیه‌السلام -گفت : صوم یوم من شهر حرام أفضل 
من صوم خلائین من غیره » و صوم جوم من رمضان أفضل من گلاگین من 
شهرحرام ۰ ای » يك‌روزه ماه حرام فاضل‌ترازسی روزة غير آن» ويك روز 
ماه رمضان فاضل‌تراز سی روزة ماه حرام . 

وگفت: من‌صام شلاشه آیام من شهر حرام: الخیس)؛ والجمعه ؛ 


0 سس سم سیم 
کناب اسراردوده (فضیات‌دوزه) ۱۲۱ 


والسبت » کتب‌الله له عبادة سبعمائه عام. ای » هر که سه روزازماه حرام 
روزه دارد - پنجشنبه » و آدینه » و شنبه - حق تعالی عبادت هفتصد ساله 
برای وی ثبت فرماید . و در خبر است : !ذا کان النصف من شعبان فلاصوم 
حتی رمضان ۰ ای » چون نیمه شعبان شد تا ماه رمضان روزه نباید داشت . 
و برای آن مستحب است که پیش از ماه رمضان چند روز افطار کند . و 
اگر شعبان به رمضان پیوندد جایز باشد . و پیغامبر - علیه‌السلام - یکبار 
پیوسته است ‏ و بارها جداکرده . و قصد استقبال ماه رمضان به دو روز با 
سه روز روا نباشد » مگ رآنکه موافق وردی بود . و بعضی‌صحابه روزة کل 
رجب » کراهیت داشته‌اند تا مانند رمضان نباشد . 

وماه‌هایفاضل‌ذوالحجه‌است» ومحرم» ورجب» وشمبان . وماه‌های 
حرام ذوالقعده » وذوالحجه » و محرم » ورجب - یکی منفرد وسه متصل ب 
و أفضل آن ذوالحجه است . زیرا که حج [۳۹۷] و آیام معلومات ومعدودات 
دروی است . و ذوالقعده از ماه‌های حرام وماه‌های حج است . و شوال از 
ماه‌های حج است ؛ و از مادهای حرام نیست . و محرم و رجب از ماه‌های 
حرام‌اند » و از ماه‌های حج نه . ودرخبر است : مامن یام » العمل فیهن 
آفضل و أحب الی الله» من آدام عشر ذیا لحجه. ان صوم‌یوم منه یعدل [صیام 
سنت‌وقیام لیله منه تعدل آقیام لیلها لقدر. قیل ولا لجهادفی سبیل‌الله» 
قال و لاالجهاد فی سبیل‌الله الامن عقرجواده واهریق دمه ۰ ای » عمل هیچ 
روزی فاضل‌تر و دوست‌تر نزد حق تعالی از عمل ذی الحجه نیست ؛ روزة 
يك روز آن برابرروزه سالی است » وقیام يك شب آن برابر قیام شب قدر : 

وآما در ماه : اول ومیانه و آخر ماه باشد . ومیانه آیام بیض‌است : 
سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم . 


و آبا در هفته : روزهای دوشنبه و پنجشنبه و آدینه است » وآن 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 





۱۰ 


۱۵ 


۵۲ ترجمة‌احیاء علومالدین 


وون‌های ,فاشل است » و در آن «روزه» و تکثیر خیرات مستحب» تاج رآن 
به بر کت این اوقات تضاعف پذیرد ۰ 

وآأما روزه دهر : شامل همه است با زبادت . و سالکان را در آن 
طربقت‌هاست . بعضی از ابشان کراهیت داشته‌اند » چه اخبارآمده است که 
دلیل کراهت است. . و درست آن است که مکروه نیست [جز] به‌دو سبب ۰ 

یکی : آنکه در عیدین و ایام تشریق افطار نکند » چه کل دهر آن 
باشد : 

دوم : آنکه از سنت افطاراعراض نماید » و روزه را بر نفس خود 
ختم گرداند » با آنچه حق تءالی دوست دارد که بررخصت‌های وی‌کار کرده 
شود . اگراین دومعنی نباشد » وصلاح خود در «روزة پیوسته» بیند» بدارد. 
خه جماعتی از صحابه و تابعین داشته‌اند . و بوموسی آشعری - رضی‌الّهءنه ت 
از پیغامبر - علیه‌الصلاة والسلام - روایت کرده است : من صام الدهر کله 
ضیقت‌علبه جهذم» وعقد قسعین. ای » دردوذخ وی را جای‌نباشد » چنانکه 
در عقد نود [فرجه]ای" نبود . وجز آن درجه‌ای دیگراست ۲ و آن يك روز 
روزه داشتن و يك روز افطار است . چه آن بر نفس سخت‌تر است » ودر 
قهر آن قوی‌تر . و درفضل آن اخبار آمده اشت » چه بنده بدان يك روز در 


معرض صبر باشد و يك روز در معرض شکر . 





۱- جنین‌است ددنسخه مجلس‌شودا , ولی در نسخه بریتنیا «قرحه‌ای‌نبود» 
آمده که محیح نمی‌نماید . 

۲- برای دوشن شدن مطلب , متن عربی که با شرح زبیدی همراء است 
در اینجا نقل می‌شود : ... و عقد تسمین ۰۰۰ هومحمول علی من‌صام‌الدمرالذی فیه 
آیامالعید و التشریق - ایام‌التشریق , ای ثلاة یام بعد بوم‌النحر - و قالالمصنف: 
معناء لم یکن له فیها موضم , و دونه - ای دون صوم‌الدهر - ددجة آخری ... 








کتابااس اد روزه!(مستی دوذه) ۳۵۳ 

و پیغامبر - علیه‌السلام -گفت : عرضت‌علی مفاقیج خزافنا لدنیا 
و کتوزالارض فرددتها و قلت آأجوع بوماً و أبع یوما أحمدك |ذا شبعت 
و آقضرع اليك [ذا جعت ۰ ای » کلیدهای خزاین دنیا و گنج‌های زمین برمن 
عرضه داشتند » آن را رد کردم و گفتم : يك روز گرسنه باشم» و يك روز 
سیر » در سیری به حمد مشغول شوم و در گرسنگی به تضر ع [۳۹۸] ۰و 
پیغامبر- علیه‌السلام -گفت : أفضل الصیام صوم أخی داود »کانیصوم یوماً 
و جفطر یوماً . ای » بهترروزه‌ها » روزة برادرم داود است » يك روزروزه 
داشتی و يك روز افطار کردی . و با عبدالله عمر در روزه منازلت فرمود » 
و عبدالله گفت : به از این خواهم . پیغامبر فرمود : يك روز روزه دار ويك 
روز افطار کن » گفت : فاضل‌تر از این واهم » فرمودکه : از این فاضل‌تر 
نیست .۰ و آمده‌است که : پیغامبر-علیه السلام - هیچ ماهی‌تمام روزه نداشته 
است » مگر رمضان . بل در میان آن افطار کردی . 

و کس ی که نیمه عمر روزه نتواند داشت يك ثلث آن روزه دارد » 
بدانچه يك روز روزه دار باشد و دو روز مفطر. واگر سه روز ازاول ماه » 
وسه‌روز ازمیانهه وسه روز از آخر » روزه دارد» يك ثلث دراوقات فاضله 
حاصل شود . و اگر روزهای دوشنبه و پنجشنبه و آدینه روزه دارد » بیش 
از ثلثی بود . و چون وقت‌های فاضل ظاهر شد کمال در آن است که مردم 
معنی روزه دریابد . چه مقصود آن صافی کردن دل و فار غ گردانیدن‌همت 
است برای <ق نعالی . وکسی که در دقایق باطن فقیه باشد ء در احوال 
خودنگرد . وقت‌باشد که مداومت روزه اقتضا کند » ووقت‌باشد که مواظبت 
افطار . ووقت باشد که آمیختن روزه به |فطار . 

وچون‌معنی دریافت» و کوشش او درسلوك راه آخرت به مراقبت 
دل محقق شد » مصلحت دلش بر وی پوشیده نماند . و مقتضی آن» ترتیبی 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


و(هی 





سنا 
ترجمهٌ احیاء علومالدین 


مستمر نباشد . و برای این از پیغامبر - علیه‌السلام - روایت کسرده‌اند که : 
کان جصوم حتی دقال لایفطر » ویفطر حتی یقال لایصوم » وینام حتی یقال 
لایقوم» ویقوم حتی‌یقال لاینام ۰ ای » چندان روزه داشتی که گفتندی‌افطار 
نکند » و چندان افطار کرد یکه‌گفتندی روزه ندارد » و چندان شب بخفتی 
که‌گفتندی قیام نکند » و چندان شب قیام کرد ی که گفتندی نخسبد .و آن 
به اعتبار آن بووی که وی را منکشف شدی که حق هر وفتی چگونه آدا 


می‌باید کرد . 

و علما بیش از چهار روز متوالی افطار کردن کراهیت داشته‌اند . 
واین مقدار به روزعید و ایام تشریق اعتبار کرده‌اند و گفته که : آن موجب 
[قساوت] دل باشد ؛ و مولد عادات بد » و فاتح آبواب شهوت . و لعمری 
که درحق‌بیشترهمچنان است که گفته‌اند» خاصه در حقکس ی که درشبانر وزی 
دوبار خورد . و این آن است که درترتیب روزة تطو ع خواستیم که آن را 
یاد کنیم. واثه أعلم ۳۹۹[۰]. 





کتاب آسراد و مهمات 9 


و این کتاب هفتم است اذ : « احیاء علومدبن» 


و در ادسه باب است 


در فضایل حج و فضایل مکه وخانهٌ کمبه , واد کان وشرایط وجوب‌آن. 


باب اول : 
در اعمال ظاهر بر ترتیب از مبداً سفر تا باز گشتن به خانه . 


باب دوم : 


باب سوم : دد آداب دقیق و اسراد بوشیده و اعمال باطن آن ۰ 
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بسمماله الرحمن اار حیم 


ثنای بی منتها مر حدای را که از کلمهةٌ توحید برای بندگان خود 
[ حرزی ] وحصنی پرداخت» و ازخانةٌ کعبه ایشان را مقصدی و محل آمنی 
ساخحتو کعبه رابه تشریف تخصیص نسبت به‌ذات مقدس خودتکر یم فرمود. 
و طوف و زیارت آن را مانع عذاب و دافع عقاب گردانید . و صلوات و 
تسلیمات فراو ان بر محمد مصطفی ‏ که رحمت عالمیان و پیشوای جهانبان 
است » و برآقربا و اصحاب او که لشکر کشان حق‌اند و راهبران خلق . 

بدان که حج از جملٌ ارکان و مبانی اسلام » وعبادت عمروخاتمت 
آمر است » و تمام اسلام و کمال دین ۰ و آیت : البوم اکملت لعم دجنعم 
و اتممت علیکم ذعمتی » و رضیت لکم الاسلام دیناً » در شأن وی نازل شده 
است . و پیغامبر- علیه‌السلام - در وی فرموده : من مات ولم یحج فلیمت 
ان شاء یبودیاً و ٍن شاء دصرادیاً ۰ ای » هر که حج ناگزارده میرد » حواه 
جهود میردخواه ترسا . وبس بزرگ باشد عبادتی که به فقد آن[ کمال] دین 
مفقود شود » و تارك آن با جهود و ترسا درضلالت برابرباشد . و سزاوار 
بودکه عنایت در شرح آن » و تفصیل ار کان وسنن و آداب وفضایل واسرار 


۱۵ 















آن مصروف شود. و جملةً آن درسه باب منکشف گردد؛ به توفیقباری‌تعالی ۰ . 
باب‌اوز : درفضایل‌حج» و فضایل‌مکه وخانة کعبه» وارکان‌وشرایط 
وجو ب‌آن 
باب دوم : دراعمال ظاهر بر ترتیب ازمبداً سفرتا بازگشتن به خانه. ‏ 
۵ باب‌سوم : در آداب دقبق و اسرارپوشیده و اعمال باطن آن. 


و ما به باب اول آغا زکنیم . 


شاه ) 

ما الب 

باه 16 شلات ۲ 

مه مضه و۵ میت 

۰ با ب‌اصها با 4 سا 


یه ۹ (بلا | لس 1 3 ناشن 


ره رالما سا ٩سا‏ شا 


لس تا بتسرستن ‌شدها چاتلة بقه 


بابسا الق باوا» 


باب اول 


م در آن دوفصل است 


فصل اول : درفضایل حج » و فضل مکه و مدینه » و سفر کردن 
سوی مشهدها . 

فضیلت حج : حق تعالی گفت : وأذن فی)لناس‌بالحج یأقود رجالا 
وعلی‌کل ضامر. قتاده - رضی‌اللّه‌عنه - درتفسیراین آبت گفت که : چون ... 
حق‌تعالی » ابر اهیم را- صلی‌اله‌علیه وعلی نبینا - [به حج‌امر کرد] » فرمود 
که: مردمان رااعلام کن که حج برایشانو اجب است . او ندافرمود و گفت : 
ای مردمان » بدانید که حق تعالی را خانه‌ای است ‏ قصد زبارت آن کنید ! 
و باری تعالی گفت : لیشهدوا منافع لهم [۴۰۰]. 

ومفسر ان گفته‌اند که : آنتجارت است درموسم» وئواب در آخرت. 
ویکی‌ازسلف چون این آیت بشنیدگفت : به خداو ند کعبه که آمرزیده شدند. 
و در تفسیر : لاقعدن لهم صراطت المستقيم ۰ بعضی مفسران گفته‌اند که : 
صراط مستةیم » در این آیت راه مکه است . شیطان در آن نشیند ومردمان 


را از سلوك آن مانع شود . 


۱۰ 


۱۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


2 ترجمهةٌ احیاء علوما لدین 

و پیغامبر- علیه‌السلام _گفت : من حج البیت‌فلم‌درفث ولم یفسق 
خرج من ذدوبه کبوم ولدقه اي : ای + هر که حج کند و دی 9 
وجوارح دیگربه فسقآلوده نگرداند » از گناهان الا بگردد » چو نآن دوز 
که از مادر زاده است . و گفت : ما رأی الشبطان فی جوم هوأصغر ولاآدحر 
ولاأحقر ولدأغیظ منه من یوم عرفه . ای » شیطان هیچ روزی خواردتر و 
رانده‌تر وحقیرتروخشم آلوده‌تراز آن نباش د که روز عرفه ۰ و آن بدان سبب 
باشد که نزول رحمت » وعفوحق تعالی‌گناهان کبیره را » مشاهدهکند . چه 
کفته‌اند که : بعضی از کناهان‌آن اس ت که جزابستادن به عرفات آن را کفارت 
زکند. واین حدیث را جعفر محمد - رضی الهعنه - از پیغامبر- علیهالسلا) - 
ٍسناد فرموده است ۰ 

و بکی‌ازمکاشفان مقر بگف تکه : ابلیس روزعرفه برمن‌درصورت 
شخصی ظاهر شد . او را نزار و زرد وگریان و پشت شکسته دیدم .گفتم : 
سب ب‌گریه چیست ؟گفت : [حاحج] بی قصد بازرگانبی بیرون آمسده‌اند » 
می‌اندیش م که مقصود ایشان حق تعالی است ۰ و می‌ترس م که ابشان را نومید 
نگرداند» وآن سبب تنگ‌دلی من‌باشد . پرسیدم که موجب نزاری چیست ؟ 
عنت : آواز اسبان درراه حق تعالی » واگر در راه غیر وی باشد به نزديك 
من محبوب‌بود. سوال کردم که: لونت چرا متغیرشده است ؟گفت : مردمان 
یکدیگررا درطاعت معاونت.می کنند وواگر این ماو ۱۲۱۰۹۵ 
مرا خوشترآمدی: از حال شکستگی پشت اننتکشاف یکززوم» کیت : شکنندة 
پشت منآن اس که ازحق تعلی حسن خاتمت می‌خواهدء ومن می‌گویم ‏ 
وای‌برمن 6 ومی‌ترس که س رکاردریافته باشده وبه عمل‌خود معجب شود : 

و پیغامبر-علیهالسلام- گفت: من خرج‌من بیته حاجا أومعتم را فمات 


آجزی‌له أجر الحاج والمعتمر الی یوم القیامه »ومن مات فی‌آحدا لحرمین 








کحم ۳ پب-ِ 1 
لم جعرض ولم جحاسب » وقیل له أدخل الجنته ۰ ای » هر که ازخانةٌ عود به 
قصد حح یا عمره بیرون آید » و در راه بمیرد » تا روز قیامت هرسال وی 
را حج و عمره بنویسند » و کسی که در [۴۰۱] مکه یا در مدینه وفات کند 
او را بی عرض و بی حساب. گویند : به بهشت‌رو او گفت : حجه مبرورة 
خر منالدنیا و مافیپا » و حجه مبرورة لیس لهاجز اء الا الجنه . ای » 
حج پذیرفته به از دنیا با آنچه در آن است . و جزای حج پذیرفته » نیست 
مکز نهست و گفت: الحجاح والعمار وفدالله وزواره نس لوه أعطاهم وان 
استغفروه غفر لهم و|ندعوه استجیب لهم» و انتشفعوا شفعوا.ای » گزارندگان 
حج و عمره, و فد » وزایران‌حق تعالی‌اند . اگر بخواهند از وی » بدهد . و 
اگر آم,زش طلبند » بیامرزد. واگردعا گویند » مستجاب شود . واگرشفاعت 
کنند » مقبول باشد . 

ودرحدیئی مسند ازطریق اهل بیت آمده است : اعظم الناس ذذباً 
من وقف دعرفه وظن آذالله - عزوجل - دم دغفر له . ای » بزرگ گناه‌ترین 
مردمان آنکس است که به عرفه بایستد » و گمان برد که حق تعالی وی را 
نیامرژیده است . و ابسن عباس - رضی‌الهعنه - از پیغامبر - علیه‌السلام - 
دوات کرد : بنزل علی هداالبیت فی کل جوم مافه وعشرون رحمه » ستون 
لدطاگفین واردعون للم‌صلین وعشرون‌لدناظرین ۰ ای » هرروز براین خانه 
صدوبیست رحمت‌نازل شود شصت طواف کنند گان را» وچهل‌نماز گزاران 
را و بیست بینندگان را . 

و در خبر است : استکنروا من‌الط و اف بالبیت فاده من آفلشی 
تجدوده فی‌صحفعم بوم‌القيامة و أغبط عمل تجدونه . ای » طواف خانه 
بسیار کنید » چه آن اندكترین چیزی است که روز قیامت در جراید خود 
خواهید پافت » و منبوط‌ترین عملي ۰ و برای این طواف بر سبیل ابتدا 
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۲۰ 
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۲۶۲ ترجمةٌ احیاء علوم‌الدین 











-بیرون حج و عمره - مستحب است ۰ و در خبر است : من‌طاف أسبوعاً 
حافباً حاسر آ کان له کعتق رقسه» ومن‌طاف اسبوعاً فیالمطر غفر له ماسلف 
من ذدوبه ۰ ای ؛ ه رکه هفت بار طواف کند - سر و پای برهته سنوااد 
او چون واب آزاد کردن بنده‌ای باشد » و ه رکه هفت بار طواف کند در 
باران » گناه متقدم او آمرزیده شود . و گفته‌اند که حق تعالی چون‌گناه‌بنده‌ای 
را درموقف بیامرزد » هر بنده‌ای در آن موقف که آن‌گناه کرده باشد بیامرزد. 
و بکی ازسلث گفت: چون‌عرفه روز آدینه باشد ؛ همةٌ اهل‌عرفه را بیامرزند» 
و [آن ] فساضل‌ترین روزی بود در دنیا. و پیغامبر - علیه‌السلام - [ ۴۰۲ ] 
حجهالوداع » در این روز کرده است » و ایستاده بود که آیت نازل شد : 
الوم أکملت لکم دینکم ۰ 

وروزی یکی از اهل کتاب گفت که : اگر این آیت بر ما منزل شدی 
ما روز نزول آن را عیدی ساختیمی . أمیرالمومنین عمر - رضی‌الله عنه - 
گفت : گواهی می‌دهم که این آبت روزی منزل شده‌است که در وی دو عید 
بود : عرفه و جمعه ۰ و پیغامبر- علیه‌السلام - به عرفه ایستاده بود و گفت : 
اللیماغغر للحاح و لدن استغفر له الحاج ۰ 

و آمده است که [علی ] بن موفق » حجی کرد برای پیفامبر 
- علیه‌السلام - پس پیغامبر را بخواب دید . . پیغامبر فرمود : ای پسر موفق 
برای من حج گزاردی »و برآی من له گفتی ؟ فت : آری و 

که : من روز قیامت مکافات آن بکنم . در موقف دست تو گیرم به بهشت 

برم » در وقتی که مردمان در اندوه حساب باشند . و مجاهد و غیر او از 
علما گفتند که : چون حجاج به‌مکهآیند فریشتگان ایشان را استقبال نمابند» 
و بر اشترسواران سلام گوبند » و اصحاب درازگوش را مصافحه کنند » و 
پیاده روان را در کنار گیرند . و <سن‌گفت : ه رکه پس از رمضان با پس 





کتاب اسر اد یت (فتبلت حج) ۳ ۱ ۲۶۳ 


از غزا با پس ازحج وفات کند شهید باشد رت 
حج کننده آمر ز بده شود و برای کسی که- در ذوالحجه ومحرم و صفر » و 
عشر اول از ربیع‌الاول - آمرزش خواهد » اوهم . 

و سنت سلف آن بو د که غازیان را مشایعت نمودندی » و حجاج 
را استقبال کردندی » و میان دو چشم ایشان ببوسیدندی . و از ایشان دعا 
خواستندی » و درآن مبادرت کردندی پیش از آن که بزه‌ها ارتکاب نبایند . 

و علی موفقگفت : سالی حج کردم وشب عرفه به «منا» درمسجد 
خیف درخواب دیدم که: دوفريشته از آسمان با جامه‌های سبز فرود آمدند » 
یکی از ایشان دیگری راگفت : با عبیدالله ! دیگریگفت : لبيك یا عبدالقه . 
عبداله کفت : دانی که امسال چند کس حج گز اردند؟ عبیداله گفت : ندانم . 
عبداللّه گفت : ششصد هزار کس‌حح کردند. [عبداللّه:] دانی که حج‌چند کس 
مقمول‌شد؟ عبیدالله گفت : :ندانم .عبدالّه گفت: حج ث شش کس.پس به‌هوا بررفتند 
و غایب گشتند . و من از ترس بیدارشدم» وغمی عظیم برمن استبلا بافت » 
و اندیشیدم که من‌یکی از آن شش گانه نباشم» ودرغم واندوه به مشعرالحرام 
رسیدم» ودربسیاری خلق و اند کی مقبولان اندیشه می کردم . درخواب شدم 
همان دو فر شته رادیدم که‌هم‌بر آن هیأت فرود آمدند»وهمان حدبث می‌گفتند. 
آنگاه یکی گفت : دانی که حق تعالی امشب چه حکم فرمود آگفت : نه . 
گفت : هر صد هزار کس را درکار یکی از آن شش گانه کرد ؛ و هرشثصد 
هزار راببخشيد . ومن بیدارشدم . باشادیی که وصف بدان‌محیط نشود . 

و هم از او آمده [۴۰۳] است که : سالی حج کردم » وچون از 
مناسك فارغ شدم از کسی که حج وی مقبول زشده باشد بر اندیشیدم و گفتم : 
الهی من حج خود. کسی رادادم که حج وی قبول نشده باشد » و ثواب آن 
به وی بخشیدم . پس «رب‌العزة) را درخواب دیدم » و گفت : ای علي » در 
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۳۶۷ و ترجمةٌاحیاء علومالدین 
اس تاوت ایام کی رخ ۱۳ را ما آفریده‌ایم ۰ کریم‌تر 
کریمان و بخشنده‌تر بخشندگان منم » ه رکه حج وی مقبول نیست بدان 
کس بخشید م که حج وی مقبول است . 


فضیلت مکه و خانه 


پیغامبر - علیه‌السلام -گفت : رن الّه دعالی قد وعد هذالبیت آن 
یحجه‌فی کل سنه ستمائه ألففان دقصوا أکهدپم الثه قعالی بالملائعه و أن 
الکعبه تحثر کالعروس المز فوفه » و کل من حجها متعلقباستارها یسعون 
حولها حتی قدخل الجنفیدخلون معها. ای » حق‌تعالی وعده کرده است 
اين حانه راکه هر سال ششصد هزار کس حج‌کند . و اگرکم از این باشد 
حق تعالی ازفریشتگان ‏ آن عدد را به از کمال رساند . و کعبه را برانگیزاند 
چون عروس در حال زفاف . و همه حجاج در پرده‌های وی آویخته تا در 
بهشت رود » وایشان با وی درروند . 

و در خبراست : |نالحجر [الاسود] داقوقه من یواقیت الجنه ؛ 
واده یبعث دومالقيامته وله عینان و لسانینطوبه دشمدلمن استلمه‌بحق 
وصدق . ای » حجرآسود یاقوتی است از یواقیت بهشت . روز قيامت وی 
را برانگیزد با دوچشم و زبانی‌گویا » ه رکه وی را بسوده باشد ؛ برای وی 
به حق و به صدق‌گواهی دهد . وبسیاربودی که پیغامبر - علیه‌السلام - وی 
را ببوسیدی . و آمده‌است که : وقتی بروی سجده کرد و بر«راحله» طواف 
کردی » و «کژل» بر وی نهادی » و طرف آن ببوسیدی ۱. و عمر حطاب 
ببوسید و گفت : من‌می‌دانم که توسنگی! نه زیانکاری و نه‌سودمند . و اگرنه 


- من عربی چنین است :وکا لوف علیلرالة فجن له 





کتاب اسرار حج (فضیلت مکه) ۲۶۵ 
من‌پیغامبر -علیه السلاعسرا دیده‌ام که تراببوسید» نبوسیدمی. پس بگریست به 
آواز بلند» ودر پس‌نگریست»علی بوطالب را دید گفت: ایابوالحسن!اینجا 
آب چشم‌ریخته شود [ ودعا مستجاب گردد؟] علی گفت: يا امیر الم منین » 
بل این زیانکار و سودمند است . عمرگفت : چگونه آگفت : حق تعالسی 
چون فرزندان آدم دا از صلب وی استخراج کرد » و ربوبیت خود ایشان 
را تعربف فرمود » و ایشان بدان اعتراف نمودند » آن میثاق را درصحیفه‌ای 
مکتوب گردانید » و آن صحیفه را در این سنگ ودیعت نهاد ۰ پس اوبرای 
مومنان به «وفا» گواهی دهد و بر کافران به «انکار» . و گفته‌اند که : معنی 
این سخن که مردمان در وقت استلام حجر آسود [۴۰۴] می‌گوبند : اللیم 
ایماناآبك و قصدیقاً بعتابك و وفاءً بعهدل » [دمین است] . 

و حسن بصری‌گفت که : در مکه [روزة] يك روزمساوی صدهزار 
روزه است » و يك درم صدقه مساوی صد هزار درم صدقه » و همچنین هر 
حسنه‌ای‌به صد هزار. و گفته‌اند: طواف هفت‌اسبو ع مساوی‌عمره‌ای باشد ‏ 
وسه عمره مساوی حجی. ودرخبری صحیح است : عمرة فی رمضان تعدل 
حجه معی ۰ ای» عمره‌ای که دررمضان‌باشد برابرحجی بودکه با من‌گزارده 
شود . و پیغامبر - علیه‌السلام - گفت : آدا اول من قدنشق عنه الارض » دم 
آتی‌آهلالبتیع فیحثرونسعی» ثم آتی اهل معه » فأحشر جین الحرمین ۰ 
ای » اول کس که روز حشر از زمین بیرون آید من باشم » پس بر اهل 
بقیع آیم و ایشان را با من حشر کنند » پس بر اهل مکه . و حشر من میان 
حرمین باشد . 

و در خبراست که: چون آدم مناسك بجای آورد ؛ فریشتگان او 
را بدیدند وگفتند : ای آدم حج تومقبول باشد » وما پیش از تو به دوهزار 
سال این خانه را حج کرده‌ايم . 
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۱۶۶ ترجمه احیاء علوم‌الدین 


و در آثر است که : حق تعالی هر شبی در اهل زمین نظر رحمت 
فرماید » و اول جماعتی که بر آن نظر مشرف شوند اهل حرم باشند » و 
افتتاح ازامل مسجد حرام بود . وهر که را درطواف بیند» یا درنمازیا برابر 
کمبه [ایستاده] ؛ وی را بیامرزد . 

و یکی از اولیا در مکاشفات خود جملةٌ ثغور را دید که «عبّادان) 
را سجده می کردند» وعبادان » جده را. و گفته‌اند که: ی روزی خورشید 
غروب نکند که نه یکی از «ُبدال» در این خانه طواف کرده باشد . و هیچ 
شبی صبح طالع نشود که نه یکی از «ُوتاد» طواف کرده بود . وانقطاع آن 
سبب برداشتن کعبه باشد از زمین . پس مردمان بامدادی بسرخیزند » و کمبه 
برداشته شده باشد » و از وی آثری نبینند . و این آنگاه باشد که هفت سال 
بگذرد » و يك کس حج نکند . پس قر آن‌رااز «مصحف» بردارند » وورق 
سپید بماند » يك حرف در وی نه . پس از دل‌ها هم برداشته شود ؛ و يك 
کلمه اد نیاید . پس مردمان به شعر و سرود و اخبار جاهلیت رجو ع کنند . 
پس دجال بیرون آید » و درعقب آن عیسی نزول فرماید » و او را بکشد . 
و توقع حصول قیامت درآن حال همچنان باشد که توقع ولادت از آبستنی 
نزديك شده به زادن . 

و در خبراست : استعثروامن الطواف بپذاالبیت قبل آن یرفع ؛ 
فقدیدم سرقین و درفع فی‌الثالشه ۰ ای » طواف خانه بسیار کنید » پیش 
از آنکه ویرابردارند. چه دو بار وی‌را ویران کنند» وسوم باروی‌رابردارند. 
وعلی -کرم له وجهه - روایت[۴۰۵] کرد که : پیفامبر-علیهالسلام -گفت : 
حکایه عن‌الله -عز وجل- !ذ) آردت‌آنآخربالدنیا بدأت ببیتی فخربته ثم 
آخربلددیا علی آشره . ای » چون خواهم که دنا را حراب گردانم» ابتدا 
از خانهة خودکنم » پس در عقب آن دنیا را خراب‌گردانم . 











کتاب اسرارحج (آدابمکه) 2 

فضیلت مقام [به] مکه و کراهیت آن 

امل خوف و احتیاط مقام [به] مکه را کراهیت داشته‌اند » برای 
سه معنی : 

یکی : بیم ملالت وسامت [والفت بیت]۱. چه دیدن آن چون بسیار 
اتفاق افتد » روا که وقعی و تعظیمی نماند . و برای آن عمر - رضی‌اله‌عنه - 
حجاج را چون از حج فار غ‌شدندی» بزدی و گفتی: ای‌اهل یمن » به یمن 
خود باز گردید » و ای اهل شام » به شام » و ای اهل عراق» به عراق . و 
برای این معنی قصد کرده بود که مردمان را از بسیاری طواف مانع باشد . 
و می‌گفتی که : می‌ترسم که از بس که مردمان با این خانه انس گیرند آن را 
در [دلشان] احترامی نباشد . 

دوم : برانگیختن اشتیاق به‌مفارقت آن» تا نشاط معاودت منبعث 
شود» ودواعی مراجعت توفرپذیرد. چه حق تعالی خانه را مقصدی‌گردانیده 
است تا مرة دعد اولی و کرة دعدآخری » بدو رجو ع نمایند » و خود را از 
آن مستغتی ندانند . و یکی از علماگفت : تو[در] شهر خود باشی و دل تو 
مشتاق مکه و متعلق خانهٌ عدای » به از آن بود که در مکه باشی » و تومقام 
آن راکاره و دل تو» به جایی دیگرمتعلق. ویکی‌از سلف‌گفت : بسیار کس 
است که به حراسان باشد و بدین خانه نزديك‌تر از طواف کنندة آن بود . و 
گفته‌اند که : حق تعالی را بندگان‌اند که کعبه گرد ابشان طواف کند » و در 
حضرت الهی بدان تقرب نماید . 

سوم : بیم ارتکابگناه . چه آن بغایت مخاطره است . و سزاوار 
است بدانچه موجب دشمنایگی حق تعالی باشد . چه آن موضع در نهایت 
شرف‌است. و «وهیب وردمکی» گفت که: شبی در«حجر» نمازمی گزاردم ۰ 


۱- متن عربی حنین است :خوف التبرم والانس بالبیت 
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۲۶۸ ترجم؛ٌاحیاء‌علوم| لدین 
در میان « کعبه و استار» [ سخنی ] شنیدم که می‌گفت : به حضرت الهی 
شکایت می کنم » پس با تو ای جبرئیل » از آنچه از طواف کنندگان به من 
می‌رسد ازلغو ولهو وسخنانی زیادتی؛ اگراز آن باز نخو اهندایستادعویشتن 
را چنان بیفشانم که هرسنگی از من به کوهی که از آن بریده‌اند باز گردد . 

وابن مسعود گفت: درهیج شهری بنده به‌قصد معصیت پیش ازعمل 
موّاخذ نباشد» مک به مکه. و این آیت‌بخواند: ومن یر دفیه بالحاد بظلم 
دذقه من عذاب‌ألیم!. ای» چندین عذاب ألیم برمجرد ادادت بی‌عمل‌مرتب 
گردانیده‌است. و گفته‌اند: بدی‌ها درمکه مضاعف‌شودچنانکه نیکی‌هاء و ابن 
عباس گفت : احتکار در مکه از جملةٌ الحاد باشد درحرم وگفته‌اند : درو غ 
هم از آن جمله است . و ابن عباس گفت : هفتاد گنه کنم در « رکیه» دوست‌تر 
از آن دارم[۴۰۶] که‌یکی درمکه -ورر کیه» منزلی‌است میان مکه وطایف - 
واز بیم این معنی بعضی مقیمان تا ازحرم بیرون نیامدندی به قضای حاجت 
مشغول نشدندی . و بعضی چند ماه مفیم بودند و پهلو بر زمين ننهادند 1 
به سبب منع اقامت » بعضی‌علما اجرت سرای‌های مکه کراهیت داشته‌اند. 
و نباید پنداشت که کراهیت مقام مناقض فضل بقعه است . زبرا که علت 
کراهیت ضعف و قصور خلق است ۰ از قیام نمودن به حق آن موضع . 
و معنی آنچه می‌گویيم که ترك مقام فاضل‌تر » به اضافت مقام با تقصیر و 
سامب‌ تن 

اما مقام » با آنکه به حق [ آن] قیام نماید » ترلك آن فاضل‌ترنتواند 
بود . چه پیغامبر- علیهالسلام - چون به‌مکه آمد» روی‌به کعبه آورد و گفت: 
دك لخی رآرض الله وأحب بلادالله الی و لولا اخی أخرجت منك ما خرجت . 
ای » تو بهتر زمین‌های خدایی ؛ و دوست‌تسر شهرهای خدایی نزد من . و 


۱- قرآن ۲۵/۲۲ 








کتاب اسراد حج (فضیلت مدینه) ۲۶۹ 
چگونه بر این جمله نباشد که [ اگر مرا از تو بیرون نکردندی هرگز از تو 
بیرون نشدمی ]۰ و نظر در خانه عبادت است » و حسنات در وی متضاعف 
[چنانکه یاد کردیم] ِ 


فضیلت مدنه بر دیگر شهرها 


پس ازمکه هیچ بقعه‌ای فاضل‌تر ازمدینه نیست . چه اعمال دروی 

پیغامبر- علیه‌السلام - گفت : صلاةفی مسجدی هذاخیرمن | لف صلاة 
فیمادواه الا (مسحدا لحرام . ای» يك نماز در این مسجد من » به از هزار 
نماز درغیر آن» مگر درمسجد مکه . وهمچنین هرعملی درمدینه» یکی[از] 
آن به هزارباشد . و پس ازمدینه بیت‌المقدس » که يك نمازدروی به پانصد 
نماز باشد . وهمچنین دیگر عمل‌ها . وابن عباس ازپیغامبر - علیه‌السلام - 
روایت کرد : صلاة فی مسحدالمدینه دعشرء آ لاف صلاة » وصلاة فی| لمسجد 
الأفعی‌دا لف‌صلاة» و صلاة فی| (مسجدالحرام جمائه ألفصلاه. ای» يك نماز 
درمسجد مدینه به ده هزار» ودرمسجد أقصی به‌يك هزار » و در مسجد مکه 
به صد هزار ۰ و پیغامب ر گفت : لم یصبر علی شدتها ولأواشها أحد |دکنت 
له شفیعاً یوم القيامته. ای » هیچ کسی بر سختی و مشقت آن صبرنکرد 
که نه من شفیع او أم روزقيامت ‌ و نیز گفت: من استطاع آن‌دموت بالمدینه 
فلیمت فأده لن‌بموت بها أحد الاکنت له شفیعاً دوم القيامه ۰ ای » هر 
که تواند که و فات‌بکند [درمدینه » باید که وفات کند. به تحقیق که هیچ کس 
در آنجا وفات] نکند که نه من شفیع او باشم روز قیامت . 

و آنچه پس ازاین سه بقعه است متساوی‌است » مکر ثغرها که اقامت 
را در آن برای مرابطت فضلی است . و برای این پیغامبر - علیه‌السلام - 
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گفت: لاتشدا لر حال!اد ]لی‌شلاشته مساجد : المسجد الحرام » و مسجدی هذا 
[۴۰۷]والمسحداقصی. ای» رحلت کرده‌نشدی »مگر به‌سه‌مسجد :مسجدمکه» 
وان مسجد ی و وعسجد أقصی . وبعضی علما بدین حدیث استدلال کرده‌اند 
درمنع‌سفربرای زیارت‌مشاهد. و آذازاین‌حدیت لازم نمی آید» [ و مراچنین 
ظاهر نشدهاست] بل پیغامبر-علیه السلام-[امر به ] زیارت فرمودهاستاو گفته : 
شهیتعم عن زیارالقمور» فزوروها ۰ ای» اززیارت گورها شمارا بازداشته 
بودم» ‏ کنون زیارت کنید که نهی‌برداشتم . وحدیث درمسجدها آمده است» 
ومشهدها درمعنی آن نیست. چه مسجدها- پس ازسه مسجد مذ کور- متمائل 
است . و هیچ شهری نیست که نه در آن مسجدی است » وسفر به مسجدی 
دیگر وجه ندارد . 

امامشاهد متساوی‌نیست» بل بر کت زیارت‌ایشان دراندازه درجات 
ایشان‌است درحضرت‌حق‌تعالی. آری اگر درموضعی مسجدی‌نباشد» روا که 
از آنجا به‌موضعی‌رود که در آن مسجدی باشد و به کلیت آنجا نقل کند . و 
کاشکی بدانمی که آن کس که از سفر زیارت منع میکند » ازسفری که برای 
زیارت آنبیا چوذ ابراهیم و موسی و یحبی و غیر ايشان - علیغمالسلام - 
باشد » هم منع کند یا نه ؟ اگر کند در غایت احالت باشد » و اکر روا دارد 
زبارت ولا وعلماوصلحا هم در آن معنی‌است . ودورنیست که آن ازمقاصد 
سفر باشد » چنانکه زیارت علما در حال حیات از مقاصد سفر است . 

آما مقام مرید آن است که : جای خود را ملازمت نماید » چون 
مقصود او ازسفر استفادت علم نباشد ء هر گاه که حال او در وطن به سلامت 
ماند . و اگر نماند باید که موضعی طلبد که در آن به خمول نزديك‌تر » و 





۱- متن عربی جنین است : و قد ذهب بعض‌العلماء الی الاستدلال بهذا 
الحدیث فی‌المنم منالرحلة لزیادة المشاهد وقبورالملماء , والسلحاء . و ما تبین‌لی 
آن الامر کذلك » بل‌الزيادة مأمودبها . 
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دین وی سلیم‌تر » و دل وی فار غ‌تر » و عبادت در وی آسان‌تر »که آن 
بهتر مواضم بسود[وی را] ۰ پیغامبر - علیه‌السلام -گفت: البلاد جلادانله » 
والخلق عباده » فأی موضع رأدت فیه‌رفقاً فأقم فأحمدالثه تعالی. ای * 
شهرها شهرهای خدای است » و خلق بندگان وی » درهر موضع ی که رفتی 
دیدی مقیم تسد سای امن و درسبر ات هی ررقا من شی 
فلیلزمه » ومن جعلت معیشته فی شی فلادنتقل عنه حتی بعفیرعلیه . 
ای » هر که ازچیزی روزی یافت باید که آن را لازم‌گیرد . و معشیت ه رکه 
درجیزی است ‏ باید که از آن نقل نکند تا آنگاه که‌آن بروی متغیرشود ۰ 

بو نعیم گفت که : ثوری را دیدم »آنبان بر کتف و« رکوه» بررست» 
گفتم : کجا؟ گفت : به‌شهر ی که این‌آنبان را ب‌يك درم پر کنم" . ودررو ایتی 
دیگر گفت : دیهی می‌طلبم که در آن ارزانی نرخ باشد » آنجا مقیم شوم . 
گفتم : تو این بکنی ؟گفت : آری . چون شنیدی که در شهری نرخ ارزان 
است ۰ قصد آن‌کن . چه در آن دین تو سلیم‌تر » و انديشةٌ تو اندلاتر . و 
گفتی که : این روز گاری بد است ۰ [۴۰۸] برخاملان در آن آمن نمی‌توان 
بود » پس حال مشهوران چگونه باشد؟ این روزگاری است که مرد ازدیهی 
به دیهی نقل کند [تا] دین خود را از فتنه‌ها بگریزاند ! 

وهم ازاو آورده‌اند که گفت: نمی‌دانم که در کدام شهرساکن شوم؟ 


گفتند : خراسان . 
کفت : آنجا مذمب‌ها مختلف» ورآی‌ها فاسد است . 
کفتند : شام . 
۱ - متن عربی چنین است : و قال آبونعيم : دأأیت سفیان الثودی - وقد 
جل جرابه علی‌کتفه وأخذ نعلیه بیده - فقلت : الی أین یا اباعبدالته ؟ قال : الی 


بلدآًملافیه جرابی بددهم ... 
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: مردم» انگشتنمای شود . ای ازشهرت احتراز کردن. 
: عراق . 

: شهر جباران است . 

گفتند : مکه , 

گفت : تن‌را و کیسه را بگدازاند . 


۷ 3 


و مردی وی را گفت : عزم آن دارم که در مکه مجاور شوم » مرا 
وصیتی بکن . گفت : در صف اول نمازمگزار » و با هیچ قرشی مصاحبت 
مکن » و صدقه را آشکارا مده . 

وصف اول را بدان کراهیت داشته است که مشهورشود » ووی را 
بازطلبند » و تزین و تصنع در عمل وی آمیزد . 

فصل دوم :درشرط‌هایو جوب‌حح‌وصحت آن» و آرکان وواجبات 
و محظورات آن . 

آما شرط : صحت حج را» دوچیزشرط است : وقت ۵ و اسلام ۵ 
وحج کودك درست است ۰ اگرممیز باشد » به نفس خود احرام‌گیرد ۰ واگر 
نباشد «ولی » از جهت وی احرام‌گیرد » او را به «عرفه و طواف وسعی» و 
غیر آن برد . و نزديك بوحنیفه - رضی‌اللعنه - احرام کودك ممیز » اگرچه 
صحیح باشد » آما لازم نبود . و از غیر ممیز «ولی» را احرام نبایدگرفت . 

و آما وقت : شوال وذوالقعده» وقه روزازذوالحجه است تا طلوع 
صبح از روز «نحر». و ه رکه درغیر آذمدت احرام حج‌گیرد » عمره باشد . 
و نزديك بوحنیفه - رضی‌اللّه عنه - درغیر آن مدت احرام حج درست باشد 
وعمره نشود؛بدانچه احرام‌نزديك وی شرط است . و نزديك شافعی رکن . 
و کل سال وقت عمره است؛ [ولکن]کسی که درایام «منا» به مناسك مشغول 
باشد » باید که احرام عمره نگیرد . زیرا که به آعمال آن مشعول نتو اند شد 








کتاب اسرادحج (شرایطوجوب‌حج) ۳۷۳۲۳ 


به سبب مشغولی به‌آعمال «منا». 

اما شرط آنکه آن حج اسلام باشد » و فریضة حح گزارده شود ؛ 
پنج است : اسلام جه و حربت 4 و بلوغ ج و عقل ن و وقت ه و اگر 
کودکی یا بنده‌ای احرام گیرد » لکن کودله بالغ شود » و بنده آزادگردد 
-در«عر فه» با در«مزدلفه» و پیش ازطلو ع صبح به[عرفه] باز آید » ازحج 
اسلا بسنده باشد. زیرا که حج «عر فه»است . و بدین سبب [جز ] «دم‌اساعت» 
بر ایشان و اجب نشود!. و نزديك بوحنیفه - رضی‌الّهعنه -کودل را تجدید 
احرام[نباید] . چه‌احرام اولازم نیست » و بلو غ منتقض بود . وشرایط آنکه 
«عمره از فرض اسلام واقع شود» همین است » مگر وقت . 

و آما شرط آنکه [حج] نفل باشد - از آزاد بالغ - براعت ذمت 
اوست‌از «حح اسلام». جه اول حج اسلام است . پس فضا - کسی را که در 
حال بندگی حج را باطل کرده باشد - پس نذر ۰ پس نیابت ۰ پس نفل و 
این ترتیب مستحق است . و هم بر این جمله واقع شود » اگر چه نیت بر 
۱ 

و آما شرط و جوبحجپنج‌است: اسلام :ه وبلوغ توعقل و آرادی 
[۴۰۹] < و استطاعت ۰ بر هر که فرض حج لازم شود » فرض عمره لازم 
شود . و نزديك بوحنیفه عمره فرض نیست . و هر که حواهد که درمکه در 
رود » برای زیارت يا تجارت - و اوهیزم فروش نباشد- احرام بروی لازم 
شود » بر يك قول ۰ پس به عمره يا حجی از آن بیرون آید . 





۱- دد نسخه‌های‌ترجم4‌فادسی «مزدلفه» آمده ۰ ولی‌متن عر بی‌حنین است : 
فان آحرم الصبی آوالعبد » ولکن عتقالمبدو بلغالسبی » بعرفة آوبمزدلفة , وعادالی 
عرفة قبل طلوعالفجر , آجزآهما عن‌حجةالاساام , لانالحج عرفة. ولیس علیهما دم؛ 
الا«شاه» . ولی‌ددشرح ذبیدی «الادم شاة» آمده است . 
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واما استطاعت : دو نو ع است ۰ 

یکی : مباشرت. و آن رااسباب‌است اما درنفس»بدانکه تندرست 
باشد » و اما در راه » بدانکه با آمن و خصب بود - بی بحری مخطر » و بی 
دشمنی قاهر- و ما در مال » بدانکه وی را نفقهٌ رفتن و باز آمدن به وطن 
باشد » خواه اهل بود وی‌آراا » وخواه نبود :زیر( که‌تجدانی و فا 
است » ونفقةٌ جماعتی راکه نفقةً ایشان براو لازم باشد» [دراین مدت] مالك 
بود. وجندانی‌دارد که وام‌ها بتواند توخت» وبرراحله‌ای یاب رکرای آن قادر 
باشد - به‌محمل یا به رامله-اگر به زامله تواند نشستا. 

و آما نوع (دوم) : آنکه مفلو ج و من باشد . و استطاعت او آن 
بود که به مال مزدود تواند گرفت » کسی را که او حج اسلام گزارده 
باشد » تسا برای وق«حج گواود و دررایسن نویع" قررفی؟ و 
بسنده بود ۰ 

و به نزديك بوحنیفه » استیجار بر حج درست نباشد . اما اگر دد 
حال عج زکسی را مال دهدتا حج کند» ثواب دادن مال وی را حاصل‌باشد» 
و حج از وی ساقط گردد ۰ واگ رکسی در حال مفلوجی بالغ شود » اگرچه 
بذل مال تواند » بر وی واجب نبود ۰ 

و [پسر] چون قبول کند که برای پدر «مسن» رایگان حج‌گزار » 
بر این قبول » «پدر» مستطیع بود » بروی لازم آیدکه وی را بفرماید . و به 
نزديك بوحنیفه لازم نیاید . واگرگوید : مال بدهم تاکسی رااجارت‌گیری » 
قبولمال لازم نباشد [وبدان مستطیع نشود ] . زیرا که خدمت تن [د آ۵] 
شرف پسر باشد » وبذل مال [به پدر] از نو ع منتی خالی نبود ۰ وه رکه را 
استطاعت باشد حج بر وی لازم شود ۰ و روا باشدکه تأخبر کند » ولکن 


حطر بود . ونزديك بوحنیفه ؛ در روایت کرخی » وجوب حج برفوراست 


کت ادحج (ار کان‌حج) ۲۷۵ 
و تأخیر روا نبود . و در روایت محمد شجاع بر تراخی است » و تأخیر 
رواست . 

و اگر میسر شد » اگرچه در آخر عمر بود » ازوی ساقط گشت . و 
اگر پیش از حج‌وفات کردعاصی باشدبه ترلاحج. وازتر كة اوحج‌باید فرمود: 
اگر چه وصیت نکرده باشد » چنانکه دیگر وام‌ها توخته شود . و نزديك 
بوحنیفه بی وصیت » حج فرمودن واجب نیست . و اگر در سالی مستطیع 
شد و با مردمان بیرون نیامد » و هم در آن سال پیش از حج مردمان » مال 
وی‌هلاله گشت - واو پس از آن وفات کرد - درحضرت خعسدای » بی لزوم 
حح رفته باشد . و هر که توانگرباشد و حج نا کرده بمیردکار او درحضرت 
الهی با خطر بود . 

عمر گفت : قصد آن دارم که به شهرهابنویسم تا هر که با استطاعت 
حج‌نگزارد «جزیت» بروی‌معین کنند. وسعید جبیر وابراهيم نخعی ومجاهد 
وطاوس گفتند :[۴۱۰] اگربدانیم که مردی توانگر که حج‌بروی واجب‌باشد» 
وحج ناکرده بمیرد » بروی نمازنکنيم. و یکی‌را از سلف همسایه‌ای توانگر 
بود » و حج ناکرده بمرد » بر وی نماز نگزارد . و ابن عباس گفت : هر که 
وفات کند وز کات نداده باشد و حج نگزارده » او خواهد که وی را به دنیا 
باز آرند . واین کلمات ازقر آن بخواند: رب ارجعون لعلیأعمل صالحآفیما 
ترکت . و لفظ «ا تمل صالحاّ» را به حج تفسی ر کرد . 

آما اران »که حج بی آن درست نباشد ؛ پنج است : احرام جه و 
طواف 2+ و پس از وی » سعی جه و ایستادن به عرفه ج» و موی ستردن » بر 
يك قول . وارکان عمره همین است » مگر ایستادن به «عرفه» . و واجبات 
که به‌ترك آن حج باطل شود ولکن ذبح گوسفندی واجبآید» شش است : 
احرام‌درمیقات. وهر که آذرا بگذارد» وازمیقات بی‌احرام بگذرد گوسفندی 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱ 


۱۵ 


۱۳930 
۳۷۶ ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 


واجب شود . و سنگ انداختن » و ور ترك آن هم گوسفندی واجب آید 
[برقولی] . واما صبرکردن درعرفات تا آفتای فروشود ۰ وشب به «مزدلفه» 
بودن . و همچئین به «مته . و طواف وداع ۰ دز این" هرچهان بر اک قول 
دمی واجب‌شود» و بر قول دیگرامستحب بود: 

و نزديك بوحنیفه - رضی‌اللهعنه _ ارکان حج «دو» است : ابستادن 
به عرفه » وطواف زیارت. و احرام شرط است و نه رکن . وواجبات پنج 
است* سعن میات طفا موه .وا یشتاده هر ۳ ۱۳۹۱ 
و بیرون آمدن از احرام باتقصیر. و طواف بازپسین ۰ 

آما وجوه گزاردن‌حج و عمره سه است : 

اول : افراد . و آن فاضل‌تر است [واو آن است] که اول حج تنها 
بگزاره » و چون تمام شد ازوحرم» به «حل» آید : واحرام عمره‌گیرد ۰ و 
آنگاه عمره بجای آرد . و فاضل ترین [ موضع حل برای ] احرام عمره 
«جعرانه» است » پس («قنءیم» پس «حدیبیه) ۰ و بر منفرد «دم ) و اجب 
نیاید ؛ مگر بر سبیل تطو ع بجای آرد ۰ 

دوم : قران . وآن چنان باش دکه جم عکند وگوید : لبیاك بحجنه 
ی و 
حج مندرج شود » چنانکهآیدست دراخلل »امک آنکه طوافتا و محی 4 
از ابستادن عرفه بجای آرد . چه سعی ازهر دو محسوب شود . ما طواف 
ی مسب 
باشد . 

و به نزويك بو حنیفهك رضی‌اله عنه - اعمال حج بستله باضه »و 
عمره درحج مندرج نشود » بل دو طواف باید کرد ۰ و سعی در قیران» دم 
گوسفندی واجبآید ؛ مگربر «می» ۰ چه او بر هیچ واجب نشود » زیرا 











کتاب اسرار خج (محنلودات‌حج) ۳۹ ۳ 5 ۲۷۷ 
که مبقات خود نکذاشته است :۰ بدانجه میمقّات او مکه است . 


سوم : تمتع . و آن چنان باشد که ازمیقات به احرام عمره بگذرد » 
و در مکه از احرام بیرون آید ‏ و تا وقت حج به محظورات تمتع کند . 
[۴۱۱] پس احرام حج گیرد ۰ و «تمتیع اشود » «مگربه پنج شرط . 
نی 2 نکم از حاضران »سجد حرام نباشد . وحاضر آن باشد که 
در مسافتی بود که در آن «قصر نماز» نباید کرد . 
دوم: آنکه عمره برحج تقدیم کند . 
سوم : آنکه عمره در ماه‌های حح باشد . 
چهارم : آنکه‌برای احرام حجبه‌میقات حج.- وبه مثل مسافت آن - 
دجوع ننماید . 
پنجم : آنکه حج و عمره از يك کس بود . و چون این صفت‌ها 
موجود شد » متمتع باشد » و گوسفندی بروی و اجب آید . و اگر نیابد ‏ 
سه روزدر حج روزه دارد » پیش از[روز] نحر- متفرق يا متتابیع - وهفت 
روز چون به وان باز کردد. واکرسه دوز پیش از<ج نداشت»چون به وان 
سار کرد ء ده ؛ روزه بداره - متتایع با متفرق - و نسزديك بوحنیفه 
-رضی‌اللهءنه - روزه ازوی‌ساقط شود وده‌ی لازم آید . و بدل دم در قران 
و تمتع یکسان‌است. و فاضل‌تر افراد است. بس تمتع .پس قران .و نزديك 
بوحنیفه - رضی‌الّهعنه - قران . پس تمتیع ۰ پس افراد . 
ات رکه حج وعمره : شش است . 
ادل : پوشیدن پدراهن و شلوار و موزه و دستار . بل باید که زار 
و رداء ونعلین پوشد . واگرنعلین نیابد « سر »۰۱ و اگر زارنیابدرشلوار» . 


سن : به خم اول. کفش وموژه وامثال آن‌دا گویند ۰ و بعضی گویند 
کفشی باشد که ددروستای خراسان . روی‌آن دا از دیسمان سیاه سازند . (برهان) . 


تازی این واژه «مکعبین» است . 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 
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۱۵ 


۲۰ 


۳۷۸ ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 


و نزديك بوحنیفه - رضی‌الهعنه - اگر شلوار پوشند دمی واجب 
آبد, ودر«کمر» ورسابةٌ محمل) با کی‌نیست » ولکن باید که «سر) رانپوشد. 
چه نموم ان دواتتزااست توبات بوحنیه» ۳۶۰ ۳ ۳ ۳ 3 
زن را روا که همه جامه‌های دوخته ببوشد» ولکن روی را نبوشد» به چیزی 
که مما سآن شود . چه احرام [او] درروی است ۰ 

دوم : بوی خوش به‌کار داشئن است ۰ و باید که هرچه عقلا آنرا 
حوش بسوی شمرند » از آث دور بناهدا" ۰ و اگر"خحوثنآبویی به کار 
وارد » و جامةً دوخته پوشد » گوسفندی واجبٌ شود . و نزديكگ بوحنیفه 
اگر جامةٌ دوخته تمام روز پوشد [دمی] واجب شود . واگر بعضی از روژ؛ 
صدقه واجب آید . 

سوم : موی ستردن و نساخن چیدن. و" در این هردو گوسفندی 
واجب آید . و نزديك بوحنیفه در ستردن ربعی از سر واجب آید » ققدر 
کم از آن نیاید . و در سرمه و گرمابه ؛ و فصد و حجامت ؛ و شانه کردث 
موی باکی نیست ۰ 

چهارم : مباشرت ۰ وآن پیش از [تحلل ] اول حج را فاس دکند » 
و شتری یا گاوی با هفت گوسفند واجب گرداند » و قضا نیز . و اگر پس 
از تحلل اول باشد «یَدته»‌ای واجبآید » ولیکن حج تباه نشود . ونزديك 
بوحنیفه اگر مباشرت پیش از وقوف باشد «بدنه» واجب نباید . چه و جوب 
«بدنه» به اساد جمع نشود ؛ و اگر پس از وقوف بود » حج فاسد ننود؛ 
و «بدنه» واجب آید . 

پنجم : مقدعات مباشرت . چون «قبله» و ملامست - ۱۱ 
ناتض وضو باشد - حرام است» و در آن گوسفندی واجب آید ۰و در 
استمناء همچنین . و نکاح و انکاح روا نباشد . و اگسر کرد » هیچ واجب 








کتاب اسرارحج(محظودات‌حج) او 
نیاید. چه [نکاح] منعقدنشود. و نزديك بوحنیفه رواباشد ومنعقد[۴۱۲]شود. 

ششم : کشتن صید خشکی است.ای . آنچه‌گوشت وی‌بشاید حورد. 
با متولد باشد میان حلال وحرام . ودر آن » مثل او از شترو گاو و گوسفند» 
واجب شود وتفاوت خلقت در آن رعایت‌باید کرد. وصید دریاحلال است؛ 
و دراوجزایی نیست . و نزديك بوحنیفه اگرگوشت وی نشاید خورد » هم 
جزا واجب آید . واعتبار ضمان در کبارو صغار به قیمت باشد » نه به مثل . 








باب درم 
در ترتیب [عمال ظاهر از اول سفر تا با گشتن , و آن ده جمله است 


جملاً اول : در سنت‌ها . ازاول بیرون آمدن تا احرام گرفتن » و 
آن هشت است : 

اول : در مال . بای دکه افتتاح به توبه کند » و مظالم باز دهد ؛ و 
وام‌ها بنوزو ۰ و نفقةً ه رکه بر وی لام باشد تا به وقت رجو ع ساخته کند 
[و امانت‌ها که نزد اوست ردکند] وازمال پا کيزة حلال جندانی با خود برد 
که رفتن و آمدن را بسکنداسانی ننگی زج بل بر وهی کید 9 
توسع تواند کرد ؛ و با دروبشان و ضعیفان رفق تواند برزید . و بیش از 
بیرون آمدن صدقه بدهد » وبرای ود م رکوبی تواند بخرد ‏ که ازضعف 

وی‌ایمن‌باشد؛با کراگیرد ۰ واگ کراگرفت بای د که ک لآنچه بروی بارخواهد 

کرد - از اند وبسیار - به وی بنماید» و رضای او حاصل کند . 


دوم : در رفیق . باید که رثیقی پارسا و دوستدار بر و معین آ۵ 
طلید تا اگرچیزی فرامو شکند وی دا باد رهد » واگر باد آورد درآن یاری 


۵ ند » و اگر«بدولي» نماید دلب رگرواند ‏ ۳4 ۳۳ ۶ ۰۰ ۱ ۱ 


7007 
ازکرردش ننک شود برصبر باعث شود . و برادران و رفیقان میم راوداع 
کند» ودعای ایشان را طالب باشد. چه حق‌تعالی چیزی از آن به‌وی رساند. 
وسنت‌درودا ع آن‌است بگوید: استودع الله دیناك و امادتك و خواقیم عملك. 
وکسی را که عزم سفر بودی ‏ پیخامبر وی راگفتی : فی‌حفظالهو کنفه 
زو دلاله التقوی و جنبك الردی و غفر فك و وجهك للخیر أینما توجهت. 

سوم : در بیرون آمدن ازخانه . چون قصد بیرون آمدن کند باید که 
دو ر کعت نماز گزارد» در اول: فاقحه وقل‌یا ادپاالعافرون»خواند» ودر 
دوم: اخلاص ۰ وچون فارغ‌شود [دست بردارد ]و به اخلاص صافی ونیت 
صادقدعا کند.و بکُو ید:) للم أدت) لصاحب‌فی| لسفر و آدت) لخلیشته فی‌الاهل 
و المال وا لو لد والاعحاب» احنظناو |یادم‌من کل آفه و عاهته | للم |ناذساً لك 
[فی مسیردا هذا البر و التقوی » ومنالعمل ماذرضی ۰ للهم|ضاضاً لك آن ] 
طوی لناالارض وقی‌وی‌علیناا لسفر؛و آن قرزقنا فی سفرذا سلامه البدن 
والدین والمال[ ۴۱۳ ] و قبلغنا حج بيتك و زیارة قبرخبيك محمد 
- علیهالسلام - الم انا دعوذدك‌من وعشاء السفر و کابجهالمنقلب وسوء 
المنظر فی‌الاهل وا لمال و الو لد و الاصحاب اللماجعلنا و اجاهم فی‌جو ار د 
ولاتسلبنا و |یاهم دعمتك و لاقغیر ما جنا و جیهم من‌عافيتك ۰ 

چهارم : چون به درخانه رسد بگوید : بسم‌الله دو کلت‌علی‌الث‌لاحول 
ولاقوةلاباننه «رب‌آعوذدك آن[ أضل و أضل]أوأذل او اذل[ اوأزل او ازل ] او أظلم 
او أظلم اوأجیل اوججهل‌علی > اللیم نی لم اخرج أشراً و لابطرا و لاریاء 
و لاسمعتاه» بل خر جتقتاءسخطاك و ابغاءمرضاقك و قضاء فرضاك و اقباع سنته 
دبيك » شوقاً الی‌لقاذك ۰ وچون روان شود بگوید : اللمم‌دكادتشرت و 
علیاك قو کدت وجاث اعععمت و لك قوجمت ؛ ا للم آدت‌دفتی و أدت رجاذی 
فا کشنی»اآهمنی و مالا آهتم‌به ؛وما آدت اعلم جه‌منی» عجار ۵ وجل‌کناو د 
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۱۵ 


۲۰ 
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- اجه ایام فلوضا 3351 
ولالشیرند» اللیم دی التقوی و اغغبرلی ذخبی ووجهنی للخیر أینما 
قوجبت. و در هرمنزلی از آن [ که] نقل نجواهد کرد این دعا بگوید . 

پنجم : در نشستن . چون بر «راحله» نشیند بکوید : دسم‌الهوبالله 
وال أکد ردو کات علی له و لاحول ولاقو جالامانثها اعلی) (عظیم ماشاء اه کانو ما 
لم‌جشاً لمدکن. سبحاذالذی سخر لنا هذا و ماکناله مقرخین‌وادا الی رجتا 
لمنقلمون. اللپم|نی وجهتوجهی | ليك وفوضتآمری کله | لباك وقو کلت 
فی‌جمی عآموری علمك. آدت‌حسبی و دعم ال و کمل. وچون برستوّر نشیندهفت 
بار بگوید : سبحاذاثهو الحمدشو لاله الال وان اکبر ۰ و بگوید: الحمدئله 
الذی هدانالهذا و ماکنالت,تدی لولا آن هدادالثه ۰ اللیم أدت الحامل 
علیالظهر و آذت المستعان‌علی‌الامور ۰ 

ششم : در فرود آمدن . و سنت آن است که فرود نياید تا روزگرم 
نشود . و بیشتر رفتن او بایدکه به شب باشد. پیغامبر- علیه [۴۱۴]السلام- 
گفت : عليعم بالدلجه فانالارض قطوی‌باللیل مالاقطوی‌بالنم‌ار ۰ ای » 
بر شما باد به‌شب روی» که زمین چنانکه درشب نوشته شود در روزنوشته 
نشود . و شب اندك خسبد تا بر رفتن معونتی باشد . و چون منزل را ببیند 
بگوید : اللبم رب‌السموات السع و ما اظللن» و رب‌الارضین الدبع وما 
آقللن؛ وربا لشساطین و مااضللن »وربا لرجاح‌وماذرین‌وربالمحار وماجرین 
سا لك‌خیرهذا المدزل و خیرأ هله و آعوذجك من‌شرهذا المنزل وشرمافیه» 
اصرف عنی شر شرارهم ۰ وچون در منزل فرود آید » دو رکعت نمازگزارد و 
بگوید : اللهماضی أعوذ دعلمات اللها لعاماتالعی لایجاوزهن برولافاجرمن 
شرماخلق. وچون شب در آید بگوید : داأرض ردی‌وردك ان آعو ذبالله من 
شرل و شرمافماك وشرمادب‌علك» أعو ذبانله من شر کل أسد و آسود وحیسه و 


[عقرب»ومن‌شر ] ساکنالسلد »و والدو ماو لدءو له ماسکن فی) الیل والنمار 








کنات اش ( ]ان سفرحم) ۲۸۳ 
و هوالسمیعا لءليم. 

هفتم : در پاس داشتن . باید که در روز احتیاط کند و تنها از قافله 
بیرو نرود ۰ چه باشد که هلا شود [یا] منقطع گردد . وشب» وقت خفتن 
شرط تحفظ بجای آرد .و اگر در اول شب خسبد سر بر بازوی‌خودنهد؛ 
۳۳ در آخر [شب] خسبد «بازو» بایستاند و سر در کف دست نهد . چه 
اگر چنین نکند شاید که حواب گران‌شود و خورشید بر آید و او نداند . و 
آنچه از نماز فوت‌شود. به از آن باشد که ازحج یابد . ودرشب نیکوتر آن 
باشد که دو رفیق پاس به نوبت‌دارند . چون یکی بخسبد دیگری پاس‌دارد. 
چه سنت این است » و اکر دشمنی یا دده‌ای قصد وی کند - در شب با در 
روز - آینهالعرسی؛ وشهداله» وٍخلاص ومعوذقین » بخواند . و بگوید : 
دم النه ماشاء نله و لاقوة الاجالله » حسبی اله؛ قو کلت‌علی‌الله ماشاءالله الاجأقی 
جالخیسرات لاله ماشاءانه لاحصرف‌السوء ]اله» حسبی‌الّه و کفی سمع‌الله لمن 
دعا» لیس وراءالله منتهی» و لادون نله ملجاً کتب‌الله لأغلبن آداورسلی|ذالثه 
قوی[۴۱۵]عز دز ؛قحصنت باللها لعظیم و استعنت‌جا لحی | لذی لادموت.ا للم 
آحرسنا به‌ینك‌التی لاقنام» و اکفنا بر کنك الذی لایرام ۰ اللمم ارحتنا 
جقدرقك علینا فلاقبلکنا و آدت کقتنا و رجاوذا . اللیم أعطف‌علسنا 
قلوب عبادلك و |مائك بر أفه و رحمه »|داك أذت‌آرحم‌الراحمین. 

هشتم : چون درراه بر بلندی بر آید» مستحب است که سه بار تکبیر 
کند و بگوید: اللهم لثا شرف علی [کل] شرف » ولاثالحمد علی کل‌حال. 
و چون به نشیبی رسد تسبیح گسوید . و چون از وحشت بترسد بگوید : 
بربجان) لملك القدوس؛ رب الملاذکه و الر وح»جللت السموات بالعزة و 
الجیروت ۰ 


جملاٌ دوم : آداب‌احرام » ازمیقات‌تا دررفتن»که.و آن پنج‌است. 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱ 


۱۵ 


۳۸۴ ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 


اول : جون به‌میقات مشهوررسد که مردمان از آنجا احرامگیر ند» 
غسل کند» برنیت غسل احرام . وبه تنظیف» غسل خود را به‌اتعام رساند » 
سر را شانه کند و ناخن بچیند» و موی لب ببرد. و کمال نظافتی که درباب 
طهارت یاد کرده‌ايم حاصل گرداند . 

دوم : جامهةً دوخته بیرون کند » و جامهً احرام - ازاری و ددابی 
سفید - درپوشد » چه سفید بهترین جامه‌هاست در حضرت الهی ۰ و پیش 
از احرام در اندام وجامه عطر به کار دارد ۰ و در عطر ی که جرم او پس از 
احرام باقی‌ماند با کی‌نیست. چه درفشیدن مشك درفرق‌پیغامبر-علیه السلام- 
که پیش از احرام کار بسته بود , پس از احرام مشاهده شده است ۰ 

سوم : پس از پوشیدن جامه صبر کند تا راحلا وی برانگیزد ۰ اگر 
سوار باشد آغاز رفتن کند . اگر پیاده بود آنگاه نیت احرام کند به حج با 
به عمره » برسبیل قران يا افراد» چذانکه خواهد. وبرای انعقاد احرام»مجرد 
نیت بسنده است » ولکن سنت آن است که لفظ « تلبیه» به نیت پیوندد و 
بگوید : لبييك » الدم لسك» لاشریاك لك لبیاك»ان ال<مد و الذعمه لک 
وا لملك » لاشربك لك ۰ و نزديك بوحنیفه مجتردنست بسنده نبود تاتلبیه 
بامثل آن بدان پیو ندد ۰ و اگر زیادت‌از این‌خواهد» گوید : لبينك و سعديك 
و الخیر کله بيدوك»والرغباء | ليك » لبيك‌دحچه حةا قعبدآور قا؛ا للم 
صل علی‌محند و علیآلمحمدوسلم ۰ ح 

چهارم : چون به تلبیةً مذ کور» احرام منعقد شد» مستحب‌است که 
بگوید : اللهم انی‌ارید الحج فیسره لسی و أعنی علسی أداء فرضهو ققبده 
[۴۱۶] منی. الم اذی‌دودت‌آداء فریضتك فی‌الحج » فاجعلنی من الذیدن 
استجادوا لك» و آمنو ادو عدل واتبعوا آمرل؛ واجعلنی‌من وفدلا لذین‌رضیت 
عنهم‌وارقغیت » و قجلت‌منیم» السلهم فیسر لی أداء ما ذویت من‌الحج. 





کتاب اراد حج (آدابدخولمکه) ۰ ۲۳۸۵ 


اللهم قدأحرم لكشعری و لحمی ودمیو عصبی‌ومخی وعظامی وحرمت علی 
ففسی»النساء و الطب و لس المخیط ادتغاء وجمكفی الدارا لاخرة- و از 
وقت احرام بازه شش محظور که یاد کرده‌ایم [پیش از اين] بهروی حرام 
شود » باید که از آن دور باشد . 

پنجم :در دوام احرام . باز گردانیدن «تلبیه» مستحب است » خاصه 
در وقت تزاحم و به هم کوفتن رفیقان » و فراهم آمدن مردمان » و درفراز 
و نشیب » [ودر ]برنشستن وفرود آمدن به‌آوازبلند » نه چنانکه حلقش گرفته 
شود » و دمش برافتد ۰ چه کری و غایبی را نمی‌خواند » چنانکه در 
حدیث آمده است . و در بلند گفتن تلبیه و درسه مسجد باکی نسیت . چه 
جای مناسك است 4 مسجد حرام به و مسجد خیف ب و مسجد میقات . 
و آما در مسجدهای دیگر» اگربی آواز بلند بگوید هم باکی نبود . و پیغامبر 
را - علیه اسلام - چون چیزی خوش آمدی گفتی : لببيك » ان العیش‌عیش 
الاخرة ۰ 

جملهً سوم :در آداب دخول مکه تا طواف » و آن شش است . 

اول : آنکه در «ذی‌طوی)»برای دول مکه غسل کند . و غسل‌های 
مسنون ومستحب‌نه است در حج» براید» سبب. اول: احرامازمیقات 4 پس‌در 
رفتن‌مکه" جهپس ایستادن به‌عر فه 2 پسایستادن به‌مزدلفه جه پس‌طو اف زیارت 
پس‌سه‌غسل‌سنکك | نداعتن به‌سه‌جمره چه وسنکک انداختن جمرة عقبه راغسل 

۱- در مین عری بس از «ثم لدخول مکه» حملةٌ دثم لطواف القدوم» 
آمده است که با توجه به نه سبب یاد شده دد آغاذ این بحث , زاید می‌نماید . 
مرتطی زبیدی درشرح خود پس‌از نقل‌این جمله چنین نوشته‌است: مکذاهوفی سائر 
السخ - ولم یذکرء» الرافعی ولااللووی -والنلاهرآن الفسل‌الذی لدخول مکه ینوب 
عنه . (اتحاف السادة .ج ۴ ۰ص ۳۴۵) 


۱۰ 


۱۵ 








۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 
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نیست » پس طواف وداع . و شافعی - رضی‌اله عنه - در «جدید» ! ببرای 
« طواف زیارت » وطواف وداع » غسل نفرموده است . و بسراین فقول 
هفت سل باشد". 

دوم : آنکه نزديك در رفتن به اول حرم » که او هنوز بیرون 
مکه باشد ؛ بگوید : اللهم هذا حرمك وأمنك‌فحرم لحمی و دمی و دشری 
علی النار؛ و آمنی من عذابك یوم تسعثعبادل واجعلنی‌من آولسائك و 
اهل طاععك . 

سوم : آنکه در مکه از جانب «آبطح» رود » و آن از «ئثيةٌ کداء » 
است ؛ به فتح کاف . پیغامبر - علیه‌السلام - از شاه راه سوی آن عدول 
فرموده است- و اقتدای بدواولی-واز «نيهٌ کداء» به ضم کاف» بیرون ردب 
و اين ثنیةٌ سفلی است » و اولین ثنيهٌ علیا . 

چهارم : چون در مکه در رفت [۴۱۷] و بسه سر «ردم» رسید » 
چشمش بر خانه‌افتد» در این حال باید که بگوید : لالهالانثه والثه أکس » 
اللپم‌آدتا لسلام‌ومنثا لسلام » و دارك دارالسلام » قبارکت باذا الجلال و 
الاکرام ۰ اللهم آن‌هذا جيبتك عظمته و کرمته وشرفته » اللهم فزده 
تعظیماً و تشریفآو قعردماً وزده‌مبابه وزدمن حجابرآو کرامه۰ اللهم 
افتحل ی آدو اب رحمتك و أدخلنی جنتاك و أعذنی‌من) لشبطانا لرجیم ۰ 

پنجم : چون درمسجد حرام رود باید که ازدر «بنی‌شیبه» دررود ؛ 
و بگوید: بسم‌الله وبالله ومن‌الله والیا له وفی‌سبیلاله وعلی مه رسول 
اثه. وجون به خانه نزديك شود بگوید : الحمدثه و سلام علی عبادهالذین 
اصطفی؛ ا للم صل علی‌محمد عسدل ورسولك » علی‌ادر اهیم خلملث وعلی 
جمیع أدسبائك ورسلك . و دست بردارد و بگوید : اللیم زدی‌آسادك فی 


۱- شرح زبیدی چنین است (فی) التول(الجدید) . 





کتاب اسراد حج (آداب‌طواف) ۲۳۸۷ 
مقامی‌هذا فی‌اول مناسعی آنتحقمل قوبتی و أنقتجاوز عنی‌خطیئتی وقضع 
عنی وزری » الحمدثثه الذی جلغنی‌جیته الحرام الذی جعله مثابته للناس 
و آمناً وجعله مبار کاً و هدی للعالمین ۰ اللهم اذی عبد و الملدبلدد 
و الحرم حرمك والسیت جیتك؛جذت أطلب رحمتك وأساأ لك‌سأ لها لمضطر 
لخاذف دعقوجعك » الر اجیر حمتك » الطالب‌مرضاقك ۰ 

ششم : آنکه قصدحجرا سود کند» پس از آن و به دست[راست] 
آن را ببساید و ببوسد و بگوید : آلدم آمادتی‌آدیتها و میشافی‌تعاهدقه 
آشیدلی‌جاموافاة ۰ و اگر بوسیدن نتواند درمقابلهٌ آن بایستد و[ آن را] 
بگوید . پس به‌هیچ‌چیزی‌مشغول نشودجز طواف؛ مگر آنکه مردمان را در 
فریضه یابد . چه با ایشان نماز گزارد » پس طواف کند . 

جملةً چهادم : در طواف چون افتتاح طواف خواهد - |۱۰ برای 
قدوم واما برای غیر آن - باید که شش کار را رعایت کند . 

اول : آنکه شرط‌های نمازبجای آرد - از طهارت حدث و خبث 
در جامه و تن و جای طواف ؛ و ستر عورت - چه طواف خانه » نماز 
است » ولکن حق تعالی سخن را در آن مباح گردانیده است . و پیش از 
[ آغاز ] طواف - و نزديك بوحنیفه اگر محدث و برهنه و سوارو 
بی‌ترتیب » طواف [ کند] رو اباشد و پیش از [ آغاز] طواف اضطبا ع بجای 
آرد . و اضطباع آن باشد[۴۱۸] که میان ازار در زیر دست[-بغل] راست 
فرود کند . هر دو طرف آن بردوش چپ اندازد » يك طرف پس پشت ۰ 
و يك طرف بر سینه .و در حال ابتدای طواف «تلبیه» را قطع کند » و به 
دعاهایی که یاد خواهیم کرد مشغول شود ۰ 

دوم : چون از اضطبا ع فار غ شود ؛ خانه را بردست چپ کند » 
و نزديك حجر آسود اندکی پستر بایستد تساحجر پیش وی باشد . و در 


۱۰ 


۱۵ 


۲ ۰ 








۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۸۸ ترجمةً احیاء علوعالدین 
ابتدای طواف » کل آن‌را به کل هر دو دست ببساید » و میان خود ومیان 
خانه سهکام بگذارد تا به خانه نزويك باشد . چه آن فاضل‌تر . و طواف 
برشادروان نباشد ۰ چه شادروان از خانسه است . و نسزدیسك حجراً سود 
شادروان به زمین متصل است » و بدان پسوشیده شده » و طواف بر آن 
درست‌نباشد . چه طو اف آنگاه در خانه باشد . و شادروان آن است که 
از پهنای دیوار فاضل مانده است » جون بالای آن را تنگککرده ۰ پس از 
این موقف طواف آغاز کند . 

سوم : آنکه پیش از گذشتن[بر]حجر» بل در ابتدای‌طواف بگوید: 
دسم| لله وا لله کدرا للپم|دماداداك و قصدجةآبعتادك و وفاءدع دلواقماعا 
لسنه‌تبياك محمدصلی‌اله علیه‌وسلم ) وطوف کند . و اول آن‌که از حجر 
بکذرد » و به در خانه رسد . پس بگوید : اللهم هذا البیت بيتك و هذا 
الحرم حرمك وهذا الأْمن منك و هذا مقام العائد بك‌من‌النار ۰ و درذکر 
مقام » سوی مقام ابراهیم ؛ به چشم اشارت کند : اللپم ديعك عظیم و 
وجمك کریم وا دث ارحم الر احمین فاعذنی‌من النار ومن اشیطان الرجیم؛ 
وحرم لحمی و دمی‌علی‌النار؛ وآمنیمن أهوال یوم القيامه واکفنی‌موذه 
الدیدا والاخرع . 

پس خدای را تعالی تسبیح وحمدگوید تا به «رکن عراقی » رسد 
و آنجا بگوید : اللهم دی أعوذدك‌من‌اشرك والشك و الکفر و النفاق و 
الشقاق وسوء الاخلاق وسوء المنظرفی الاهل‌والمال و الولد : و چون بسه 
ناودان رسد بگوید : اللیم أظللناقحت عرشك‌یوم لاظل | لا ظلاث. اللمم 
أسقنی جعأس محمد صلی‌اله علیه وسلم شربه لاأظماً جعدها ابداً ‏ 

و چون به «رکن شامی» رسد بگوید : اللیم اجعله‌حجاً مبروراً 


وسعیاً مشکورا و ذنساً مغفورا و قجارة لن‌تبور. دا عزیزیا غفور ۰ رب 








کتاب ۳ حج (آداب طواف) . ۲۸۹ 


اغفر و ارحم وتجاوزعما تعلم [اك] اذتالذعر درم 

وچون به«ر کن یمانی» رسد بگوید:اللهمانیأعوذ جك‌منالکفر و 
أعوذبك [۴۱۹] من الفقر و من عذابالقبرو من فتنه‌المحبا والممات + 
و أعو ذدك‌منالخزی فیالدنبا والاخرة۰ ومیان «رکن یمانی» وحجراً سود 
بگوید : اللپم‌ردناآقنا فی‌الدئیا حسنته وفی‌الاخرة حسنته وقنابرحمتاك 
عذابالقدر وعذاب‌النار. و چون به‌حجر[آسود] رسد بگوید: اللهمآغفر لی 
برحمتك وآعوذ جرب‌هذا الحجرمن| لدین وا لفقر وضیقالصدر وعذابا لقبر. 
و دراین حال‌يك «تك)تمام‌شود » وهمچنین‌هفت‌تك طواف کند و درهریکی 
این دعا بکوید . 

چپارم : آنکه درسه تك «پویه» رود » و در چهار آهسته بر سبیل 
عادت . و پوبه زودی رفتن است» با نزدیکی کام» و کم از دویدن باشد و 
بیش از رفتن معتاد . و مقصود از او واز اضطباع» اظهار قوت و جلادت 
و بی‌باکی است . قصد اول این بود تاطمع‌کافران از صحابه منقطع شود . 
پس از آن» این سنت باقی ماند . و فاضل تر پویه‌است ‏ با نزدیکی خانه . 
واگر درنزدیکی به‌سبب زحمت » امکان پویه‌نباشد » پویه با دوری فاضل‌تر. 
پس باید که به حاشيةٌ «طواف جای» رود .و سه تك بیوید . پس به خانه در 
مزدحم نزديك‌شود » و چهار تك آهسته برود . و بسودن حجر در هریکی 
اگر همکن باشد بهتر بود . واگر زحمت‌مانع شود به دست اشارت کند » 
ودست را ببوسد . و بسودن «ر کن‌یمانی» از میان دیگر ر کن‌ها هم مستحب 
است . و آمده است که : پیغامبر - علیه السلام - رکن یمانی را ببسودیو 
ببوسیدی ؛ و رخسار مبارك عود بروی نهادی . وهرکه خواهد که حجر 
آسودرا به بوسیدن مخصوص گردانسد» درر کسن یمانی» بر بسودن اقتصار 
نماید » و آن اولی . چه در روایت مشهورتر آن است . 


۱۰ 
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۱۹۰ ۲ ترجه احیاء علومالدین 








پنجم : چون طواف حفت‌بار تمام شده به «ملتزم» آید - و آن میان 
حجر سود و ذراست » و [آن ] موضع استجابت دعا . وخود را به خانسه 
پیوندد» ودراستار آویزد؛ وشکم به حانه ملتصق کند ءورخسار راست بر آن 
نهد» وهردوبازو و کف بر آن‌گسترد و بگوید : اللهم یا ربالبیت العتیق 
أعتق رقبتی من النار » وأعذفی من الشبطان الرجیم و آعذخی من کل سوء 
وقنعنی دما رزقعنی وجارلی فیما آتیتنی ۰ اللهمان هذا البیت جيتك 
والعبد عمدك و هذا مقام ال ناخذدك من النار ‏ اللهم اجعلنیمن اکرم و 
فدك عليك ۰ پس باری تعالی را در اين موضع حمد بسیار بگوید » و بر 
پیغامبر ما و دیگر پیغامبران - صلوات الّه علیهم - درود دهد » و حاجت‌های 
حاصه عرضه دارد » و آمرزش کناهان:واهد . بعضی سلف در اين موضع 
موالی خود را گفتندی : از من [۴۲۰] دور شوبد تا در حضرت الهی 
گنامان خود را اعتراف نمایم . 

شنم : چون از آن فار غ آید باید که پس مقام » دو رکعت نماز 
گزارد . در اول قل‌با آبپا الکافرون خوانده و در دوم احلاص - و آن دو 
رکعت طواف‌است - زهری گفت : سنت مقرر شده است که پس از هسر 
[هفت بار طواف] دور کعت بباید گزارد » و اگرآسابیع‌طواف به هم پیو ندد 
و دو رکعت بگزارد روا ۱ ۰ پیغامبر- علیه‌اسلام - براین‌جمله بکرده است. 
وهراسبوعی‌طوافی است. و پس ازدور کعت‌طواف دعا کند» و بگوید :اللهم 
جسرلی الیسری وجنءنیا لعسری واغغر لی فی‌الاخرة والاو لی »اللپماعصمنی 
بأً لطافك‌حتی لاأعصيك و أعنی علی طاعتك بتوفيقك وجنبنی‌معاصيك 


و اجعلنی ممن یحبك وبحب ملافعتك‌ورسلك و یحب عبادلا لصالحین ۰ 


۱ - هتن عربی جنین است + قالالزهری مشت السنة آیصلی لکل سبع؛ 
رکنتین . وآن قرن بین آسابیع وصلی دکعتین جاز 








۲۹۱ 
اللییم حسنی الی ملاشعتك و رسلك‌والی عسادك الصالحین ۰ اللپم فعما 
هدیعنی [ الی ] الاسلام فشبعنی علمه با لطافك و دلالعاك و استعملنی 
بعلاعك و طاعته رسو لك وأجرفی من مضلات الفعّن ۰ پس به حجر باز گردد؛ 
وت ببساید » و طواف رابدان ختم کند . پیغامبر - علیه‌السلام- گفت: 
من‌طاف جالبیتأً سموعاً وصلیر کعتین‌فله منا لاجر کعتق ر قسته.ای» هر که 
هفت تك طواف کند ودور کعت نماز بگزارد» اورا ثواب آزاد کردن بنده‌ای 
باشد . این است کیفیت طواف . و واجب از ایسن جمله » پس از شروط 
نماز» آن‌است که عدد طواف را به هفت بار استکمال کند - به کل خانه- 
و ابتدا از حجر باشد » و خانه بر دست چپ کند . و طواف درون مسجد 
بود و بیرون خانه - نه برشادروان و نه‌در حجر - و تك‌ها متوالی باشد » 
نه متفرق » تفریقی بیرون از معتاد . و آنچه جز این است» سنت هساو 
هیأت‌هاست . 
جملهٌ بنجم : [درسعی] .چون‌ازطواف فار شود ازدر«صفا» بیرون 
آید ؛ و آن برابر ضلع است - میان ر کن یمانی و حجر - و چون از آن 
در بیرون آمد و به کوه صفا رسید ۰ درجه‌ای چند در حضیض کوه - بسر 
اندازة بالای مردی- بر رود . پیغامبر- علیه‌السلام- [بررفت] تا کعبه وی را 
ظاهر شد . و ابتدای سعی از[اصل] این کوه بسنده است . و این زیادت بر 
رفتن مستحب است » و لکن‌موضعی از آن درجه‌هامحدث است» باید که آن 
دا پس پشت نگذارد که سعی به‌اتمام نرسیده باشد. و چون از اینجا آغاز 
کرد میان اوو«مروه» هفت بارسعی کند» ودرحال بررفتنبرصفا باید که روی 
به‌خانه آرد و بکوید: اله| کسر اه اکدر الحمدثثه علی[۴۲۱] ما هدادا الحمدثه 
دمحامده کلپا علی جمیع ذعمه کلها لاله الا اه وحده لاشرمک له ؛ له 
الملاك و لهالحمد » جحبی ویمیت [بیده‌الخیر ] و هوعلی کل‌شیء قدیر . 


۱۰ 


۱۵ 


۲ ۰ 





۱۰ 


۲۹۲ ترجمهة احیاء علومالدین 








لا له[ الاانثه‌و حددو ] صدق:عده ودصرعمده و أع زجنده» وهزم‌الاحز اب‌وحده ۰ 
لا له[لاله] مخلصین لها لدین و لو کرهالمشر کون »لا له[]لل4] مخلصین 
لها لدین » الحمدثه رب العالمین‌فسحان اللحین قمسزن وله حین‌تصبحون 
وله لحمدفیالموات والارض وعشیاً وحین تظرون. یخرجالحی من‌المیت 
ویخرج المیت‌من | لحی‌ویحیی‌الارض‌دعد مو3باو کذلک تخر جون: وم نآنداقه 
آن خلقعم‌من‌قر اب‌شم|ذا آدتم‌بشر تنتشرون. اللمم |فی‌أساً لکایماداداما » 
ویقیناً صادقاً و علماً دافءآوقلباً خاشعا و لسافاً ذاکر اً و أسألک العفو و 
العافیبه والمعافاة[الدا کُمه] فی الدینا والاخرة .و بر پیغامبر درود دهد. 
و پل از دعا آنچه خواهد از حاجات خود عرضه دارد ۰ پس فرود آند 
و ابتدای سعی کند؛ و می‌گوید : رب آغفر وارحم‌واعفعماتعلم وأدت الاعز 
الاکرم . اللیم آقنافی الدینا حسنه وفی الآخره حسنه‌وقنا عذاب‌النار ۰ 
آهسته می‌رود تا به میل آخضررسد » و آن بر زاویهةٌ مسجد حرام است .و 
چونمیان او ومیان‌میل شش گزماند به‌شتاب رفتن‌گیرد » و آن «رمل» باشد 
تا به دو میل سبز رسد ۰ پس به آهستگی معاودت نماید. و چون به «مروه» 
رسد بررود همچنان که بر صفا رفته‌است. وروی به «صفا» آرد؛‌ومثل آندعا 
بگوید» سعی ك باره حاصل آمده باشد. وچون به «صفا» باز گردد دوباره 
شود. وهفت بار آن بکند» وهرباری دد موضع‌پوییدن بپوید» و درموضع 
آهستگی آهسته باشد ) جنانکه سابق شده است . و در هرنوبت بر «صفا» 
و«مروه) بررود. و چون آن بکرده از طواف قدوم وسعی ار غ شده باشدء 
و آن هر دوسنّت است. و طهارت » بسرای سعی مستحب است» وواجب 
نیست -به‌علاف طواف - و چون پیش از وقوف سعی کرد» پس آزوقوف 
بازنگرداند » واین رکنیت‌را بسنده باشد . چه شرط سعی » آن نیست که 
[پس]از وقوف باشد . و آنشرط نیست» مگر درطواف رکن. آری‌شرط 


کتاب اسراد حج (عرفات و منا) ‏ ۳۹۳ 
[هر] سعی آن است که پس ازطوافی باشذ » هر طوافی که بود : 
جملاششم : در ایستادن [۴۲۲] و آنچه پیش از آن است . حاج 
اکر روز عرفه به «عرفات» رسد ء به «طواف قدوم » و دخول‌مکه» نیردازد» 
پیش از وقوف . چون پیش از عرفه به «روزها» برسد »ءطواف قدوم بجای 
آرد » و محرم می‌باشد تاهفتم ذوالحجه . و روز هفتم امام درمکه حطبه کند» 
پس از نماز پیشین » نزديك کعبه . و مردمان را بفرماید که : ساخته شوند 
تا « روزترویه » به «منا» روند » و شب آنجا باشند » و بامداد از آنجابه 
«عرفات» رو ند » برای اقامت فرض وقوف » پس از زوال خورشید . چه 
وقت وقوف میان زوال است تاطلو ع صبح صادق از «روز نحر» .پس باید 
که‌سوی «منا» - تلبیه‌گویان - بیرون آید [ اکر بر آن قادر باشد ] . و مشی 
او ازمکه در مناسك تا انقضای حج مستحب است .و از مسجد ابراهیم‌تا 
موقف فاضل‌تر ومو کدتر . وچون به «منا» رسد بگوید: اللهم هذا «منی» 
فامنن علی بما مندت به علی آو لبائات واهل طاعتكت. و شب به «منا» 
درنکگ کند » و آن شب بودن» به سبب منزل‌است »نسکی بدان تعلق ندارد. 
وبامداد روزعر فه‌نماز بگزارد. وچون‌خورشيد بررثبیر ا»طالع‌شد» به‌عرفات 
نم احعلب ار عدو و عدو نم افط و آفریما من‌رضوانل 
و آدعدهاین‌سخطت‌اللم الیک غدوت واماك[ رجوتوعلیک ]اعتمدت و 
وجبكآردت واجعلنی ممن قبساهی به الیوم من هوخیرمنی و أفضل. 
چون به عرفات رسد در«نمرة» نزديك مسجد خیمه زند . چسهقبهً 
پیغامبر - علیه السلام - آنجا بوده‌است .و («دمره» بطن «عرده»است » پیش 
موقف و عرفات . و برای و قوف غسل کند . و چون زوال خورشید حاصل 
۱- ثبیر : و هو کابیر , جبل بین مکه و منی ۰ ویریمن منی؛ وهوعلی 
مین الداخل منهاالی مکة . (اتحافالساده ,ج۴ , ص۳۶۶) 


۱۵ 


۲۰ 








۱۵ 


۳۹۴ ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 


آید؛ امام خطبه‌ای [ کو تاه آبکند و بنشبند » و مزن بانگ نماز گفتن‌گیرد . 

و اام در خطبة دوم باشد . و اقامت را به بانگک نماز پیوندد . و امسام از 
خطبه به‌اتمام اقامت موذن فار غ آبد» ومیان«نماز پیشین و [نماز] دیگر»)جمح 
کند به يك «بانگ‌نماز» ودوراقامت». و نمازهارا قصر کند وبه موقف رود» 

و در عرفه بایستد . و باید که در وادی عرفه نباشد . و اما مسجد ابراهیم 
-علیهالسلام - صدر او از وادی‌است وپایان او از عرفه . و ه رکه درصدر 
مسجد بایستداورا وقوفعر فه‌حاصل‌نباشد وجای‌عرفه‌از مسجده به‌فرشی که 
ازسنگه‌های بزر گک‌است» متمیز شود. و فاضل‌تر آنکه بر صخرات ایستد؛ 
نزريك‌امام سواره ءروی‌به قبله . ودرانواع تحمید و تسبیح و تهلیل وثثای 
باری‌تعالی و دعا و توبه مبالغت نمایند » و اکثا رکند . 

و دراین روز روزه ندارد تاضعفی حاصل‌نیاید» و به قرت [بر ] دعا 
مواظبت‌تواند نمود. و روز عرفه تلبیه قطع نکند » و بهتر آنکه گاهی‌تلبیه 
گوید؛ و گاهی‌بردعاا کباب نماید. و نباید که ازطرف عرفه منفصل شود مگر 
پس از غروب »تا میان شب و روز در ایستادن عرفه‌جمع کرده [۴۲۳]باشد. 
وحزم آن اس تکه: وقتی که در هلال احتمال غلط باشد » روز هشتم هم 
ساعتی بایستد؛ اگر امکان دارد. چه بدان از فوات آمن شود . و ه رکه را 
وقوف فوت شد. تا بر آمدن صبح «روزنحر» »حج فوت شده بساشد » و 
براو واجب شود که ازاحرام به‌اعمال عمره‌بیرون آید» واراقت‌دمی ۱ برای 
فوات بجای آرد » پس فضاکند . و مهم ترین کاری دراین روز دعاست ۰ 
چه در مثل آن بقعه و مثل آن جمع ؛ اجابت دعا مترجتُوبا شد . و اولی 
آن که دعابی‌گوید که از پیغامبر -علیه اسلام - و از سلف-رضی الّه عنهم- 


در روز عرفه ماأثور است. و آن دعا این‌است : لا له له وحدولاشریک له 





۱- درنسخ؛مجلس‌شودا «رپختن دمي» آمده‌است , 








کتاب اسر ارحج ( آداب عرفه) ۳ ۲۹۵ 
له ااملی و له الحمد دحبی و دمیت ۰ و هوحی لایموت بیده الخر » 
وهوعلی کل‌شیء قددر ۰ الم اجعل فی قلسی‌دو را وفی سمعی دورا وفی 
دصری ذورآ۰ اللمهم اشرح‌لی صدری ویسر لی‌آمری. 

و این دعا بگوید : اللهم رب الحمد لک الحمد کما خقول وخیراً 
ممادقول» لك صلاقی و فسکی ومحبای ومماقسی » والیک مسآبی و علك 
دواجی:الل,م|نیآءو ذبکک[من‌وساوس| لصدر وشتات‌الاً مر و عذابا لقبر :| للهم 
|نیآعو ذبک] من‌شرما جلج فیاللمل؛وشرماملح‌فیالنهار » وشر ماقهب 
جده) لر جاح» ومن‌شر دواثق الدهر. اللیم|دی آعوذ جک من‌قحول عافیتک و 

فجاأء ذقمتی و جمیع سخطی ۰ الم آهدنی‌دالهدی واغفرلی فی الاخرة 
والأولی » جا خیرمقصود وآیسرمنزول‌علیه واکرم مسوول‌سالدیه ) اعطنی 
العشیته آفضل‌ما تعطی أحدا من‌خلقی » وحجاح بتک با آرحم الر احمین. 
اللهم‌یا رفیع الدرجات و منزل البرات ویا فاطر الا رضین و السه‌وات» 
ضحت الک الأصو ات بصدوفا للغات» بسا لودت) لحاجات. وحاجتی آن‌لاقنسانی 
فی‌دارالبلاء |ذاذسینی آهل‌الدینا . اللمم انک قسمع کلامی» وقری‌مکا نی 
و قعلم سری‌و علادیتی»ولایخفی علیک شی من‌آمری» آذا الباأس الغقیر 
لمستغیث المستجیر | لوجل | لمشفق») لمععر فد ذنبه ۰ سا لک‌مساً لها لمسکینو 
ابعل[! لک ]ادتهال| لمذدبا لد لیل واأدعول دعاءا لخاذفا لفر یر او دعاء‌من 
خضعت لک ر قبعه وفافت لك ءبرقه و ذل لک خده‌ورغم لك أدفه. اللهم 
لاتجعلنیبدعافاكر بشقیاً و کن‌بیرو وفآرحیما» یا خیرالمسوو لین» و اکرم 
المعطین: لبی منمدح | لیک ذفسه» فانی[۴۲۴] لائم لنفسی» | لهی‌آخرست 
لمعاصی لسانی‌فمالی وسیلته من‌عمل ولاشفیع سوی‌الا مل- لیاف ی أعلم آن 
ذدوبی لمقمق لیء ندلجاها ولاللاعتذار | لیک وجهاآ» و لعنك أکرم‌الاکرمیین 
| لمبینلم اک ن‌اهلاآن آملغ ر حمتک فان ر حمعکث اد لآذقسلغنی ور حتمکوسعت 


۱۵ 


۲۰ 
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۲۷۰ 


۳ ۱ ترجمة احیاءعلومالدین 





کل شی وأداشی ۰ الهی ان_ذدوبی - و ان کادت عظاماً - و لکنهاصغاراً 

فی جنب عفوك ۰ فاغفرهالی یا کریم الب آدت آدت ۰ و آداادا» آذا 

العواد الی الذدوب و أدت العواد الی المغفرة ۰ البی ان کنت لاقرحم 

الا أهل‌طاعتاك» فا لی من‌دفز عا لمدنبون. المی انأجتنب‌عن‌طاعتك‌عمدا؛ 

وقوجهتالهی ما ببتك قصداً » سبحادك ماأعظم حجتك علی و أکرم‌عفوك 

عنی‌فبوجو ب‌حجتك علی وادتةطاع حجتی وفقری! ليك وغنالاعنی الاغفرت لی؛ 

با خیرمن دعاه داع وأفضل من‌رجاه راج بحر سالاسلام و جذسه محمدصلی‌الله 
علیه و سلم » أدوسل! ليك فاغفر لی جمیع‌ذدوبی» و اصرفنی من موقفی 
هذا مقضی ا لجو اج وهب‌لی‌ماساً لت وحققر جایی‌فیما ذمنیت. | لمی‌دعوقك 
بالدعاء الذی علمتنیه» فلاتحرمنیالرجاء الذی‌عر فعنیبه. |لهی ما آذت 
صادع) لعشیه بعسد مقر[ لك ]بذنبه خاشع لك‌بذله مستعین دجرمه متضرع 
| لك من‌عمله تائب! لك من اقترافه‌مستغفر لك‌من ظلمه مبتهل ليك‌فی 
العفوعنه ؛طالب! لك فی دجاح‌حواذجه ر اج ليك‌فی مو قفه‌مح کثرةذدوبه: 
فیاسلجاً کل‌حیوو ل ی کل مق من منأحمن» فبرحمتك‌یفوز ومن‌اساء فبخطیشته 
یبلك. اللیم | ليك خرجنا ودغنائكأنحنا و [مالآملنا» و ما عندل‌طلینا 
ولاحسا دكةعرضنا » و رحمتك ر جودا ومن‌عذابك أشفقنا» و لبيتكثالحرام 
حججنا یا من دملك‌حو اج الساذلین » ویعلم ضماثرا لصا متین ۰ با من 
لیس معه رب بدعی ؛ ویامن‌لیس فوقه خالق یخثی ؛ و یاین لیس له 
وزدریوتی[۴۲۵] و لاحاجب‌یرشی؛یا من‌لادز دادعلی[ کثرة]السوالالاکرمآو 
جوداه وعلی کثرةا لحو افج) تفا و احسادا [اللمم] |دكجعلت لکل‌ضیف 
تهری» ونحن أضيافك واجعل قرا منك الجنه» اللبمان لعل وقد جائزة 
و لکل‌ز اثر کر امتهو لکل‌ساذلعطیو لکلر اج‌دوباً و لعل سلعمس لماعندلجز ۶ 
و لعل‌مسترحم عندك رحمه» و لکل راغب | لك ز او لعل‌متوسل| لمك‌عفوا 





کتاب اسراد حج (وقوفعرفه) 7 - ۳۹۷ 
و فد و فد دا الی دك ل<رامو 1-9( فرامتو انعر لعظاه و شاهیگاهنه 
) دمشاهد) لکراع) رجاء لماعندل [فلادعسب رجاءدا]! لمناتادعت النعم حتی 
|طماأٌدت الا ذفس بحهادعدعمك و آظیرت | لعدرحتی دطفت لصو امت‌بحجتك» 
وظاهرت المنن حتی اعترف آولباول بالعقصیر عن حفك» و أظهرت الایات 
حتیفصحتا لسماء والارضدا د لتك وقهرت جقدرقك حتی‌خذع کل‌شی لعز قاك 
وعنت الوجوه لعظمعك اذاآساء عبادلحدمت وأمپلت. واذا أحسنوا قفضلت 
و قبلت ۰ و !ذاعصینا-ترت و !ذا [ آذنسنا ] عفوت و غفرت ؛ و |ذادعونا 
آجبت» واذا دادینا سمعت. واذا آقملناا لك قربت واذاو لمناعذادعوت 
| لبناادك قلت فی‌کتاداك | لین لمحمد خاقم النبینن: «قل للذین کفر وا 
آن دنت و ادغغر لبم ماقد سلف)۱ .فان رضال‌عنمالافرار دکلمه التوحید 
دحد ) لجدو د» و |دادشمد لك دا لعوحید مغستین. و لم<مدبا ار ساله مخلصین 
فاغغر لنا جهده الشهادة سوالف الاجرام ولاقحعل حظنا فیه أذقص من حظ 
من دخل فی‌الاسلام[ا للم ادك آمرتنا] آندعتق ما ملکت آیمادنا؛ ونحن 
عبدد فادت‌آولی بالحفضل فأعععنا و انك آمرددا أننعصدق علی‌فقر ائنا 
ودحن فقراولد ۰ وأدت أحق بالتطول فعصدق علینا » و وصیتنا بالعفو 
عمن ظلمنا آننا » فادت أحق بالعرم‌فاعف عنا » ردنااغغرلنا وارحمنا 
آدت [۴۲۶] مولادا» ردنا آقنا فی‌الدذیا حسنته و فی‌الاخرة حدنته وقنا 
درحمعك عذابا لنار 

و دعای حضر - صلو ات‌اللّه علیه - باید که بسیار گوید » و آن دعا 
این است : با من لایشغده [ شأن غن شأن ولا ] سمع عن سمع و لاقشتبه 
علبهالاصوات‌دامن لاقغدطه | امساذل و لاقحتلف علمها للغات‌دا من لایسرمه 
1 | لها الملحیقو تو ۳ مسنلته) لسافلدن أذ قنادر دعفول و حلاوة رحمتاك. 


۱-قر آن ۳۸/۸ 


۱۰ 


۱۵ 


۳۰ 
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۲۰ 


۱۹۸ ترجمةٌ احیاء علوم‌الدین 
وجزاین‌وعا [هردعایی] که وی را روی‌دهد بگوید؛ وبرای‌خود ومادر و پدر 
و جملهٌ أمل ایمان آمرزش خواهد » ودر دعا الحا ح کند و مطالب و مقاصد 
بزرگ طلبد . چه هیچ چیز درحضرت الهی بزرکک نباشد ۰ مطرف عبداللّه 
گفت - درعرفه - ای بارخحدای ! این جمع را به سبب من رد مکن . وبکر 
مزنی [ازقول مردی ]گفت : چون در اهل عرفات نگربستم » گمان بردم که 
اگر من در میان ایشان نبودمی » حق تعالی همه را بیامرزیدی . 

جملاً هفتم : در باقی اعمال حج ؛ که پس از وقوف ناشد 
-ازمبیت ورمی ونحروحلق وطواف- چون ازعرفات برود ؛ پس ازغروب 
خورشید » باید که با وقار و سکونت باشد . و از پوبیدن اسب - چنانکه 
«عتاد بعضی مردمان است - احتراز کند . چه در حدیث آمده است : ذهی 
- عله‌السلام - عن وجیف الخیل وایضاع الادل . ای » از بوبیدن اسب و 
وشتافتن‌شتر هی کرده است؛ و گفته: انقوااله و -یرواسی رآ جمبلاً ؛ لاقطاوا 
ضعیفاً ولادوذوا مسدءا ۰ ای » بترسید ازخدای ونیکو روید » هیچ ضعیفی 
را ممالید » و هیچ مسلمانی را مرنجانید . و چون به مزدلفه رسد غسل کند؛ 
زیراکه مزدلفه ازحرم است ۰ پس بایدکه با غسل در آن رود ۰ و اگرپیاده 
تواند رفت فاضل‌تر و به تعظیم <-رم‌نزديك‌تر. و در راه به آواز بلند تلبیه 
می‌گوبد وچون به مزدلفه رسید بکوید: اللپمان هذه مز هلف جمعت فیبها 
ألسنه مختلفه دساألك حوائج موذنفه فاحعلنی ممن دعاك فاستجنت له 
وتو کل عليك فعفیته . 


پس‌نمازشام وخفتن را درمزدلفه -به‌وقت نما خفتن- جمم‌وقصر 
کند. به يك بانگک نماز » و دو اقامت ‏ که میان ایشان نفل نبود . و لکن‌نفل 
شام و خحفتن ودو تر» را پس از هردو فریضه جمع‌کند . و آغاز به نقل شام 


باشد ۰ پس نفل نماز حفتن . و کسی که برای سفر جمع کند حکم او همین 





کتاب اسراد حج (اعمال بس ازوقوفعر فه) ۱ ۳۹۹ 


است . چه ترك نوافل در سفر زیانی عظیم باشد . و تکلیف گزاردن آن دد 
وقت اضرار [بود] . وقطع تبعیت میان نفل وفرض . وچون‌گزاردن نوافل 
با فرض به يك تیمم» به‌حکم تبعیت روا [باشد. پس] ازگزارد آن برحکم 
جمع به تبعیت اولی . و فرقی که میان فرض و نفل است در جوازگزاردن 
[آن] بر راحله از این مانع نباشد به سبب تبعیت و حاجت ‏ جنان که گفته 
شد . پس آن شب در «مزدلفه » باشد » و این بودن [۴۲۷] عبادت است . 
و هر که از آن درنیمةٌ اول از شب بیرون آید و شب آنجا نباشد دمی بروی 
لازم آید . و احیای این شب شرب . از قربت های بزرگک است آنکس 
را که تواند. پس چون شب به نیمه رسدباید که ساختةٌ رفتن شود» وسنگك 
از انجا بردارد» که آنجا ستک‌هاسنت اشت :و باید که هفتادسنگه 
بردارد » چه آن قدر حاجت است . و اگر زیادت بردارد برای استظهار 
-چه‌روا که بعضی از آن‌بیفتد- باکی نبود. وسنگث باید که سبك باشدجنانکه 
سرانگشتان بدان محتوی تواند شد . 

پس نماز بامداد در «غلس» بگزارد » و رفتن آغاز کند تا به مشعر 
حرام رسد . و آن آخر مزدلفه است . پس بایستد وتا به وقت «اسفار» دعا 
کند و گوید: للبم‌جحق لمشعر الحرام والمیتلحرام والشهرالحرام والرکن 
والمقام بلق روح‌محمد مناالعحبته والسلام» وادخلنا دار السلام داذا لجلال 
والاکرم ۰ پس از آنجا پیش از طلو ع خورشید برود تا به موضعی رسد 
که آن را وادی «محتر »گوبند . پس مستحب باشد که مر کوب را بجنبا ند 
تاعرص آن وادی را قطع کند: واگربیاده باشد به سرعت برود. پس بامداد 
«روزنحر» تلبیه را با تکبیر بيامیزد » گاهسی تلبیه گوید و گاهی تکبیر » تا به 
«منا» و مواضع جمرات رسد [ و آن سه است]؛ وازاول و دوم بکذرد. جه 


«روزنحر» وی را با آن دو جمره‌کاری نباشد» تا آنگاه که به «جمرة عقبه) 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 
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۲۰ 


9 ترجمة احیاه علومالدین 








رسد » و آن در راه بسردست راست ؛ مستقبل قبله است . و جای انداختن 
سنگ اندك بلندیی دارد ‏ و در دامن کوه [است] . و آن به مواقع سنگ‌ها 
ظاهراست. چون خورشید نیزه‌ای بالا بر آید» جمرةْعقبه‌بیندازد. و کیفیتش 
آن است که روی در قبله بایستد . و اگر روی به جمره آرد باکی نباشد. 
و هفت سنگ - دست برداشته - بیندازد » و تلبیه را به تکبیر بدل کند . و 
با مرسنگی بگوید: اللهم تصدیقاً بعتابك واقباعاً دسنته نك . وچون 
بینداخت تلبیه و تکبیر بگذارد» مکرتکبیر در عقب نمازهای فریضه - از 
نماز پیشین روز نحر تا پس‌نماز بامداد - از آخر آیام تشریق» و دراین روز 
برای دعا نه‌ایستد » بل در منزل حود دعاگوید . و صیغت تکبیر این است : 
ان کبراثه | کم ر نها کسر کسیرآ وا لحمدله کذیر ‏ وسبحاناله جعر 6 وأصیلا لاله 
الاثه وحده‌لاشردك له مخلصین له الدین ولو کره ادکافرون »لا (4 لاه 
وحده وصدق وعده و خصرعبده لاله لاله وائه‌أکبر» پس اگر «هدی» باوی 
باشد ذبح کند . و اولی آن که به نفس خویش کند و بکوید : جسم‌الله وال 
أکدر الدیم منك ودك و لك تقبل منی کما قعملت من خلیسلك در اهیم ۰ 
ودر قربان» شتر فاضل‌تر + پس‌گاو » [۴۲۸] پس‌گوسفند . و يك 
گوسفند فاضل‌تر از آنکه با شش کس دیگر دراشتری شريك بود . ومیش 
فاضل‌تر از بزء و پیغامبر - علیهالسلام -گفت : خیر الأضحیسه ا لکبش‌الاقرن» 
ای » بهترین أضحیه کشتن میش شاخ داراست » وسپید به‌ازسیاه . بوهربره 
- رضی‌الهعنه - [گفت] : المیضاء أفضل فی‌الاضحی من دم سوداوین ۰ ای» 
سفید در اضحیه فاضل‌تر از دو سیاه ۰ [واگر در أضحية تطو ع باشد از آن 
بخورد ] ۰ و دراضحیه» جدعاء و عضباء و جرباء و شرقاء و خرقاء و مقابله 
و مدابرة و عجفاء نباید . 
جدعاء : بریده‌گوش [یا بینی] باشد. عضباه: شکسته شاخ [ ا 





کتانبااسواز خم (طفاتقر بانی) تّ ۱۳۵ 
دردست وپانقصان بود]. جرداء :گرگین. وشرقاء : گوش به درازا شکافته . 
و حرقاء : به پهنا شکافته . و مفابله :وش بریده در پیش آویخته . و 
مدابرة : در پس آویخته . و عجفاء : لاغر . 

مترجم می‌گوید که : این الفاظ که مصنف آن را ایراد فرموده‌است 
در اخبار آمده است » و ضبط فتهی آن است که گوش اگر بشتر بریده باشد 
با چندانی که از دور ظاهر شود روا نبود ۰ واگر اندك بریده باشد یا شکافته 
روا بود. واگر شاخ ندارد با شکسته بود روا نباشد. و کر اگر بسیارباشد » 
هم روا نبود . ولاغری که آن را مغز نباشد همچنین . و [ نزديك] بوحنیفه 
-رضی الله‌عنه- در گوش بریده سه رو ابت‌است :یکی آنکه هرچه کم از نصفی 
است روا بود . دوم آنکه کم از تلثی روا بود . وسوم آنکه کم از ثلثی هم 
روا بود » و بیش از آن روا نباشد .و بی شاخ رواست . و گر گین اگر فربه 
بود هم رواست . 

پس حلق کند » وسنت آن است که روی به قبله آرد و از پیش [سر ] 
آغاز کند . و از شق راست تا به دو استخوان مشرف در قفا بسترد » پس 
باقی سر . وبگوید : اللهم آدست لی‌دعل شعره حسنته وامج عنی جها سیشته 
وارفع لی جها عندلد درجته ۰ و زن موی کوتاه کند» و«کل» را مستحب آن 
است که «استره» برسر براند . 

و چون پس ازرمی [جمره] حلق‌کرد » تحلل او را حاصل آید . 
و همه محظورات وی را حلال شود » مکر مباشرت و صید . پس به مکه 
رود» و طواف کند - چنانکه صفت کردیم - و این طواف رکن است در 
حج » و آدرا طواف زیارت خوانند . و اول وقت آن پس از نیمه است از 
«شب نحر» . و فاضل‌ترین [وقت آن] « روزنحر» است . و آخر وی معين 
نیست ؛ بل رواست که تا آن وقت که خواهد تأخیر کند » و لکن [به علابق] 
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وت ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 


مقید احرام بماند » و مباشرت او را روا نباشد تا آنگاه که طوافکند. و 
جون طواف کرد تحلل تمام شود » ومباشرت حلال‌گردد . واحرام به کلیت 
برخیزد . و جز رمی یام تشریق و بسودن شب به «منا» نماند . و آف [از] 
واجب‌هاست » پس از زوال احرام بر سبیل تبعیت حج . 

و کیفیت این طواف - با دو رکعت - همچنان‌است که دررطواف 
قدوم » گفته شد . 

و چون از دو رکعت فار غ شد باید که سعی کند چنانکه گفتیم ؛ 
اگر پس از طواف قدوم سعی نکرده باشد [۴۲۹] و اسر کرده باشد ر کن 
سعی حاصل آمده بود و اعادت نباید کرد . و اسباب تحلل سه است : رعی 
و حلق و طوافی که ر کن است . وچون دو از اين سه بجای آورد »یکی 
ازدو تحلل حاصل آید . ودر تقدیم و تأخیر این سه با ذبح حرجی نیست ؛ 
ولکن بهتر آن است که رمی کند » پس ذبح» پس حلق ۰ پس‌طواف :و 
امام را سنت است که دراین روز پس از زوال خطبه کند » و آن خطبهٌ وداع 
پیخامبر - علیه‌السلام - بود . و در حج چهار حطبه است : تحطبةٌ روزهفتم» 
و خطبهٌروز عرفه » و خطبةٌ روز نحر » و خطبهٌ روز نفر اول . و این همه 
خطبه‌ها پس از زوال باشد . و همه افراد است » مکّر حطبةٌ عرفه که آن دو 
خطبه است - میان ایشان جلسه‌ای - پس چون ازطواف فار خ شودبه «منا» 
باز آید برای مبیت و رمی . و آن شب به «منا» باشد . و آن را «لیلةالقر» 
گویند . زیرا که در دیکر روز آن مردمان به «منا» قرار کنند» و بازنگردند.. 

و چون روز دوم باشد [از] عید ء و زوال خورشید حاصل آید ؛ 


غسل کند برای رمی . و در جمرةٌ اولی که نزديك عرفه است » و بر متن 
۱- در نسخهٌ بریتانیا «المقتر» آمده که گویا ددست نیست . ولی دد متن عربی 
و شرح احیا همه جا دالقر» آمده‌است » بالفتح : 





کتاب اسر ادحج ۳ ۳۹ ی ۱۷ 
مام ی ی رک اسان ۶ رت ارات کته اور شاه راه 
پاره‌ای انحراف کند و روی درقبله بایستد » وحمد حق تعالی گوید» و تهلیل 
و تکبیر و دعا برحضور دل و خشو ع جوارح » و برمقدارخواندن سورت 
بقره [ روی در قبله بایستد و ] دعا گوید . پس به جمرهٌ وسطی رود » و 
رمی» و ایستادن ودعا؛ همچنانکه دراول گفته شد» بجای آرد. پس به جمرةٌ 
عقبه رود » و رمی کند . و به هیچ کاری مشغول نشود » بل به منزل خود 
باز کردد. و آن شب به «منا» باشد . و آن را «لیلةالنفر الاول» و بند . وجون 
بامداد بر حیزد و نمازپیشین روز دوم از ایام تشریق بگزارد » بیست و بك 
سنگك » چنانکه پیش از آن انداخته است » بیندازد ۰ پس او مخیرباشد در 
آنچه بهرمنا» مقام کند » با به مکه بازرود. و اگر پیش از غروب خورشید از 
«منا» بیرون آمد» بروی چیزی و اجب نشود. واگر تا شب صبر کرد » بیرون 
آمدن روا نباشد » بل مبیت لازم بود » تا دررنفر ثانی» بیست و بك سنکک 
- چنانکه گفته شده است - بیندازد . و اگر مبیت و رمی بگذارد گوسفندی 
ذبح کند و گوشت آن به صدقه بدهد . 

و در شب‌های «منا» روا که خانه را زیارت کند » به شرط آنکه 
شب جز در «منا» نباشد - پیغامبر- علیه‌السلام - چنین کردی - ودرفر ایض 
حضورجماعت مسجد خیف نباید گذاشت » که فضل آن بسیاراست . وچون 
از «منا» باز گشت باید که در محصب از «منا» اقامت نماید » و نماز دیگر 
وشام و خفتن آنجا گزارد. ويسك خوابسی بخسبد » چه سنت است . و 
جماعتی از صحابه آن را روایت کرده‌اند . و اگر نکند چیزی بر وی واجب 
نشو ۱ 

جملاٌ هشتم : در صفت عمره » و آنچه پس از آن است تا 
طواف وداع ۲ 


۱۰ 
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۳۹۴ ترجماحیاء علومالدین 

هر که خو اه د که با بازجیج نا پیش از آن » چنانکه خواهد عمره 
بجای آرد» باید که غسل کند [۲۳۰] وجامة احرام در پوشد چنانکه درحج 
گفته شد ‏ واحرام عمره‌گیرد از میقات آن . و فاضل‌ترمواقی تآن «جعراثه» 
است » پس «تنعیم» » پس «حدیبیه) . و نیت عمره کند و تلبیه گوید » و به 
مسجد عایشه رود : ودور کمت نماز بگزارد » و,دعایی که خواهد. بگوید.. 
پس به مکه باز آید » تلبیه‌گویان » تا به مسجد حرام در رود ۰ آنگاه تلبیه 
بگذارد . و هفت طواف و هفت سعی » چنانکه گفته شد بگزارد. و چون 
فار غ شد سر حلق کند » عمره تمام شده باشد . 

ومتیم مکه باید که طو اف عمره بسیار کند » ودرخانه بسیارنگرد . 
و چون در رود میان دو عمود » دو رکمت نماز گزاردکه آن فاضل‌تر»و 
پای برهنه وبا تعظیم دررود. چه بعضی راگفتند که : امروزدرخانة [خدای] 
رفته‌ای ؟گفت : [والّه] من قدم عود را ادل آن ندانم که گرد خانةٌ عدای 
طواف کند» پس چگونه ال آن دانم که خانهٌ خدای دابسپرد ؟ ومی‌دانم که 
چه جای‌ها رفته‌اند ! 

و بایدکه آب زمزم بسیارخورد » وبه دست خود آب بر آرد » و 
دیگری را نفرماید » اگر تواند: و سیر خورد » چنانکه پهلوهایش بر آید» 
وبگوید : اللهم اجعله شغاء من کل داء وسقم ۰ وار زقنی الاخلاص والیقین 
واله‌عافاة فی‌الدنیا و الدخرت ۰ و پیغامبر - علیه‌السلام -گفت : ماء زمزم 
لما شرب له . ای,» بر هرنیت که بخورند » آن مقصود بر آید . 

جملهٌ نهم : در طواف وداع ۰ چون از حج و عمره فار غ شود » 
وعزیمت باز گشتن کند » باید که همه‌کارها بپردازد » ورخت دربندد » و آخجر 
همه وداع خانه بجای آرد. و آن چنان‌باشد که : هفت طواف بکند- چنانکه 
گفته شده است - ولکن بی پوبیدن و اضطباع . و چون فارغ شد +پس 








۳۹۵ 
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مقام » دو ر کعت نمازگزارد » و آب زمزم بخورد ۰ پس به «ملتزم» آید » و 
به شرایط دعا وزاری اقامت‌نمایدوبگوید: اللهم [ن] البیت‌بيتك والعید 
عبدك وابن عبدك و ادن أمعك حملعنی علی ماسخرت لی من خلتك حتی 
متیر قنی فی‌دلادك وبلغتنی دنعمعك حتی‌آعندنی علی قضاء مناسعك فان 
کنت رضیت عنی فازد دعنی رضاً والا فمن‌الآن قبل قباعدی عن جيتك‌هذا 
آوان!نصر افینآذندت لی‌غدر محتبسدل جاك ولابميعك و لاراغب‌عنات و لا عن 
دك ۰ اللمي صحبنی العافیب؛فی‌جددی وا لععما فی‌دینی فأحسن منعلبی 
و ار ز نی طاعتاك ماأدعیتنی و اجمع لی‌خیر | لدفیا والاخرة اخك‌علی کل‌شی- 
قدیر ۰ الم لاتجعل‌هدا آخر عهدی‌ببیتاك الحرام » و ان جع‌لته آخر عهدی 
فعوضنی‌عنه الجنته ۰ [۴۳۱] و بهتر آن باشد که چشم را از خانه نگرداند تا 
تا آنگاه که از وی غایب شود . 
جملاٌ دهم :درزیارت مدینه و آدب‌های آن ۰ پیغامبر- علیه‌السلام - 
گفت : من زارخی بعد وفاتی فکاده) زارخی فی حداقی ۰ ای » هر که پس 
اژوفات من » مرا زبارت کند» همچنان باشد که درحیات زیارت کرده بود . 
و گفت : من وجد سعته ولم جزرفی فقد جفاخی . ای » هر که را امکان باشد 
و مرا زیارت نکند » در حق من جفا کرده بود . و گت : من جاعدی زاگرا 
ادیب‌مه الا زیارتیکان حقاً علی‌الله آن أکون له شفیعاً . ای » هر که به زبارت 
من آید » و مقصودی جز زیارت ندارد » حقی وی‌را درحضرت الهی ثابت 
شود که مرا شفیع وی‌گرداند . 
پس هر که قصد مدینه کند برای زیارت باید که درراه» درود بسیار 
گوید » وچون چشم وی بر درختان و دبوارهای مدینه افتد بگوید : اللهم 
هداحر م رسو لك فاجعلهلی وقاده من‌الناروآمادا] من لعذاب و سوء)لحساب. 
و پیش از در رفتن » از چاه « جر » غسل کند » و تعطر بجای آرد . و 
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پا کیزه‌تر جامه‌های نحود بپوشد؛ و با تواضع و تعظیم در رود و بگوید : 
بسم‌الله و علی مده رسول‌اله رب آدخلنی مدخحل صدق و أخرجنیمءرج صدق 
واجعل لی من زدیك ملطافا دصیرا ۰ پس دز مشجدا درآروداه و پهلوها 
منبر.دو رکعت بگزارد- چنانکه عمود منبر برابردوش [راست] او باشد > 
و روی به ستونی که بر جانب آن صندوق است [کند] . و دایره‌ای که درد 
قلهٌ مسجداست میان دوچشم [او باشد]. جه‌ابن موقف بیغامبر علیه| لسلام- 
[ بود ] پیش از آنکه مسجد را تغییر کردئد . و بکوشد که در مسجد اول 
ستوی از آنکه درمسجد درافزوده‌اند - نمازگزارد .وروی به دیوان مشهاد 
آرد » براندازهٌ چهارگز از ستونی که در بیغوله دبوار مشهد است , چنانکه 
قندیل محاذی سرباشد . و بسودن دیوارمشهد و بوسیدن آن سنت نیست » 
بل دور ایستادن [به حرمت] نزديك‌تر ۰ 

وچون براین جمله بایستد بکُوید: السلام عليك‌یا رسول‌اللها لسلام 
عليك دا دبی‌الله السلام عليك‌جا أمین‌انله السلام علمك‌جا حبییب‌الله الحلام 
عدرك با دوع نها ل-لامعلرك دٍ ابر ةالهالسلام علمك‌یا آحمدا لسلام عليك 
دا مجمد العلاع عدرك دا آأداالعاسم العلام عديك یا ساحی السلام عليك 
دا عاقب [ لسلام علك یا حاشر] السلام علبك‌دا دشیر السلام عليك‌یا 
خنیر السلام عليك‌دا طهر السلام عليك یا طاهر [۴۳۲] السلام علك‌یا 
أکرم و لدآدم السلام عليك‌یا سیدالم ر سلینالسلامعلمك‌یا خاذم‌النممین 
السلام‌عليك ار سول رب العالمین السلام عليك داقاشد الخیرالسلام عليك 
یا فاقحالسر السلام علیك داضبیالرحمه السلام‌عليك [یا سید] الامهالسلام 
عليك‌یا قائدا لغر الم<جلین السلام عليك و علی أهل دیتكالذین آذهب 
له عنهم الرجس وطهرهم قطبیرآ السلام عليك و علی آصحابك | لطیبین و 
علی آرواجك العاهرات » أسهات المومنین » جزال اه عنا أفضل ماجزی 
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نبا عن قومه و رسولا عن آمته و صلی عليك کلما ذکرك الذاکرون وعلم 
غفل عنثالخافلون ۰ وصلی عليك فی‌الاو لمن والاخردن » آفضل وأکمل و 
آعلی و اجل و آطیب و آطیر ما صلی علی آحد من خلقه کمااستنقنن راك 
من لضلالته وجصرذادك‌مناد ماه » وهدادابك منالجهاله ۰ آنهدآنادا له 
لاله وحده لا شرجك له وآأشهد أذك‌عده ورسو له و آمننه وصفیه وخیرقه 
من خلقه ۰ و آشبدآخك قدجدفت الرساله وأدمت الأماده و نصحت الامته 
و جاهدت عدود وهدیت آمتك و عبدت ربك‌حتی أتاد المقین ۰ فصلی‌الله 
عليك و علی‌آهل‌بيتكا لطیب‌ین و سلم و کرم و شرف و عقلم . 

واگروی را به رسانیدن سلام وصیت کرده باشند» بگوید : السارم 
عليك من فلان » السلام عليك‌من فلان . آنگاه به مقدار گزی پستر استد . 
و ابوبکر صدیی را سلام رساند . زیر ا که سروی نزديك دوش پیغامبر است 
- علیه‌السلام - و سر عمر فاروق نزديك دوش صدیق . و گزی دیگر پستر 
شود » وبه فاروق سلام رساند » وبگوید: السلام علیکما جاوزیری رسول‌الله 
صلی‌الله‌علد» وسدم» وال ءعاو ذین له عنی! لقیام با لدین مادام‌حیاً وا لقائمین 
فی‌آمته دعده با مورالدین یتبعان فی ذلك آخثاره و یعملان فی سنته . 
فجزاکما خیر ما جزی وزرا خبی علی دینه . 

پس باز گردد و نزديك سر پیغامبر-علیه السلام - بایستد میان مرقد 
مقدس و اسطوانه‌ای که در این ایام است ۰ و دوی به قبله آرد و تحمید و 
تمجید باری تعالی بکو بد [۴۳۳]و بر پیغامیر - علیه السلام - درود [بسیار] 
دهد پس بگوید * الم ادكقلت : ولو آشیم [ذطلموا آدفسیم جاود 
فاستغذفر وا لله واستخفر لبم الرسول لوجدواالته قواباً رحیماًا. 

الدم)اداقدسمنا قو لا و أطعنا آبر لد و قصدذادبيك مستشفعین 
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به البك فی ذدوینا و ما آتقل طپوردا من آوزارنا قائمین من زللنا 
معع رفن بوطاداد) وققصیردا فتب علینا وشفع بيك هذافینا وأرفعتا 
جمنز لعهعندك وحقه‌علیک:ا للم اغغر للمپاجرین والأتصار [واغفر لنا و 
لاحوادنا]الذین سبعوخا بالایمان»اللبم (اتحیله آخرالعهد من‌قم رفبك 
[ولامن حرمك] یاآرحم| لراحمین " 

پس به روضه آید ودر آن‌نما زگزادد » وچندانکه تواند دعاگوید . 
چه بیغامبر-علیه لصلاة والسلام _گفته است :.مابین قبری ومنبری روضه 
من ریاض الجنته ».و منبری علی حوضی ۰ 

ونزديك منبردعا کو ید ۰ و مستحب‌اس تکه دست بر «رمانه» نهد ۰ 
که پیغامبر - علیه‌السلام- در خطبه دست بر آن نهادی ؛ و مستحب است 
که روز بنجشنبه به «احد) شود وشهدا را زبار تکند . و بایدکه نماز بامداد 
در مسجد پیغاء‌بر علیهالسلام -گزارد , و آنگاه به زیارت رود ۰ و اژزیارت 
برای نماز پیشین به مسجد معاودت نمایدتا هیچ فربضه‌ای درجماعت مسجد 
فوت نشود . و مستحب است که هر زوز پس از آنچه پیغامبر را سلام‌گوید 
به بقیع رود و کود عنمان و حسن علی را زبارتکند ۰ 

وگورعلی حسین و محم علی و جعفرمحمله هم آنجاست ۰ ودد 
مسجد فاطمه نما زگزارد ‏ وابراهیم پسرپیفامبر - علیهالسلام - وصفیه عمة 
وی را زیارت کند . چه ایشان نیزدر بقیع‌اند . ومستحب اس تکه هرشنبههی 
به مسجد «قبا» رود ودرآن نما ز کند . چه؛بیغامبر-علیهالسلام _گفته است: 
من عرج می بیحه ستی یأقی ممجد قباء تفه ال 9" . ای 
م رکه ازخانةً خود بیرود آید» و به مداجد «قبا» زود و در آن نما زکند وی 
را ثواب عمره باشد.. 


و به چاه « ارس » رود » و از آب آن بخوره :3 وضو ساز3 : 
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و آن نزديك مسجد است . و گفته‌اند که : پیغامبر علیه‌السلام - آب 
دهن در ان انداخته است ۰ و به مسجد « فتح » که بر خندق است. » و 
دیگر مسجدها و مشهدها هم برود . و گفه‌اند که : همةّ مساجد و مشاهد 
مدینه سی موضع است . و اهل مدینه آن را می‌دانند . هر جای از آن که 
بتواند برود. 

و چاه‌هایی که پیغامبر از آن آب خورده است » و وضو ساخته ‏ 
و غسل کرده » جفت است » بدان نیز تبرك نماید . و اکُر تواند که در مدینه 
مقیم شود » با رعایت [۴۳۴] حرمت ‏ آن را فضلی عظیم بود . و پیغامبر 
- علیه‌السلام -گفته است : لم چهیبر علی‌الاوانها.و شدتها آحدالاکنت له 
شفیعاً جوم القبامه ۰ ای » هیچ کس برمشقت و سختی آن صبر نکند که نه 
من روز قيامت شفیع وی باشم . و کفته : من استطاع آأن دموت بالمدینه 
فلسمت فاده لن یموت بها أحدالاکنت له شغیعا و شهیداً دوم‌القیایه . 
ای » هر که تواند که وفات او در مدینه باشد » باید که ور آن سعی نماید» 
ای مقیم مدینه شود . جه هرگ کسی را در آن وفات نباشد که نه من شفیع 
و کواه وی باشم روز قيامت . 

و چسون از کارها فار غ شود ؛ و عزم بیرون آمدن از مدینه جزم 
کنب مستجب است که به روضة مقدسة پینامبر- علیهالسلام - رود » ووعای 
زیارت را متنانکه سابق شده است » اعادت نماید . و وداع کند » و از حق 
تعالی در خواهد که معاودت آن روزی گرداند ۰ در سفر وی را به سلامت 
دارد. پس درروضةٌ خرد که موضع مقام پیغامبر- علیه‌السلام - بود - پیش 
از آن که مقصوره در مسجد افزودند - دو رکمت نماز بگزارد . و چون 
بیرون آید اول پای چپ بیرون نهد پس پای راست ؛ بکوید : اللم صل 
علی محمد و علی آل محمد؛ ولاتجعله آخر ااعهد بپيتك واحط اوزاری 
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بز بارقه» و آصحبنی فی سفری [ا لسلامته] و دسر رجوعی الی‌اهلی [ووطنی] 
سالمین دا أرحم‌الر احمین . وهمسایگان پیغامبررا - علیه‌السلام - براندازة 
امکان صدقه دهد . و مب‌جدهایی که میان مدینه و مکه است نتبع‌کند » و در 
آن نمازگزارد . و این ببست موضع است ۰ 

فصل : در سنت‌های با زگشتن از سفر . 

پیغامبر - علیه‌السلام - جون از «رغزو » با از حج با غیر 
آن باز گشتی » بر هر بلندیی از زمین » سه بار تکبیر کردی و بگفتی : 
۷ له الا اه وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » و هو علی‌کل 
شیْ قدیر ۰ آثبون قاثبون عابدون ساجدون لربنا حامدون » صدق 
الثه و عده و دصرعدده ) و هزم الاح زاب وحده . و در بعضی روایت‌ها: 
و کل شی هالك الاوجهه له الحعم و البه درجمون ۰ پس باید که این 
سنت» در باز گشتن از سفر بجای آرد . و چون بر شهر خود مطلع شود » 
م ر کوب را بجنباند ؛ و بگوید : اللیم اجعل لنادها قرارآو رزقاحسناً ۰ 
کش را بفرستد تا اهل وی را از قدوم اخبار کند ۰ تا قدوم وی 
ناگهان نباشد. چه سنت آن است که اخبار کند . و نباید که قدوم وی‌ذب 
باشد . و چون در شهر درآید » اول به مسجد رود » و دو [۴۳۵] رکعت 
نما بگزارد. پیغامبر-علیه السلام- همچنین کردی. و جولن‌درخانه رودیگوبد: 
قوباً دوباً اردنا أوداً لایغادر علینا حوباً. و چود درخانه‌قرار گرفت ؛ 
نعمتی را که حق تعالی بر وی آرزانی داشته است - اززبارت خانه و <رم 
و روضهٌ پیغامبر - علیه السلام- فراموش نکند » و ناسپاسی ننماید » بدانجه 
در غفلت و اهو و ارتکاب معاصی معاودت کند . چه آن علامت قبول حج 
نباشد » بل علامت قبول » آن بود که از دنیا اعراض نماید » و در آحرت 


رغبت افزاید. و جون خانه را دید ساختة دیدن خداوند خانه شود ۰ 


باب سوم 


در آداب دتیق و اعمال باطن 
بیان دقابق آداب »ء و آن ده است 


ادل : آنکه نفقهٌ حلال باشد » ودست از تجارتی که دل را مشغول 
و اندیشه را متفرق کند » خالی نماید تا کل همت ؛ مجرد خدای را بود . و 
دل را طمانینه‌ای پیدا آید » و به ذکر حق تعالی و تعظیم شعایسر او مشغول 
شود . ودرخبری که اهل‌بیت روایت کرده‌اند آمده است : اذاکانآخرالزمان 
خرج) لناس لمح آر جع أصناف : سلاطینیم للنزهه » واغنیاژهم للعجار :» 
وفقر اژهم للمسئله» و گر اوهم للسمعه. ای » در آخرالزمان» حج کنندگان 
چهارصنف باشند : پادشاهان برای تنزه و تفر ج» وتوانگران برای تجارت 
و معاملت » و درویشان برای‌انتجاع و کدیه » و عالمان برای ریا و سمعه . 

ودر این‌خبر اشارتی است به کل آغراض دنیا [ که] درحج صورت 
بندد . و کل آن مانع فضیلت حج است » و از [حیز] حج خصوص بیرون 
برنده - خحاصه چون تجارت به نفس حج باشد - بدان که برای دیگری به 
اجرت حج کزد .و به عمل آخجرت ‏ دنیا طلبد ۰ و اصحاب ورع وارباب 


۱۰ 


۱۵ 


۳ ترجمهٌ احیاء علوالدین 





[دل» آنرا] کراهیت داشته» مگر آنکه مقصود اومقام [به] مکه‌باشد ومکنت 
رسیدن [به آ نجا] ندارد . چه بدین نیت اگر بستاند - و دنیا را واسطةٌ دین 
ساز » نه دین را واسطهونا پاک تافلت ۸ قدر انت ق 3 
او زبارت خانهٌ نعدای باشد » و اعانت برادر مسلمان » بدانچه فرض آزوی 
۵ ساقط کند . 
وبرمثل این حمل باید کرد » قول پیغامبر را » علیه‌السلام : یدخل 
له تعالی جالحج الواحدة خلاثه الجنه : الموصی جها .و المنقذلها . 
و من حج جهاعن آعیه۱ . ای » حق تعالی به يك حج سه کش وا دربهشت 
برد : وصیت کننده . و به تنفیذ رساننده . و حج‌گزارنده را . و نمی‌گویم 
۱۰ که : پس از آنکه فرض اسلام‌گزارده باشد » اجرت حلال نیست » يا حرا) 
است . ولکن اولیآن است که نکند » و آن را کسبی و تجارنی نسازد .چه 
حق تعالی دنیا به تبع دین بدهد ء ودین به تبع دثیا ندهد . ودر خبراست : 
مذلالدی یغزوفی سبیل‌النه ویاخذ جرا مثل‌ام موسی‌ترضع و لدها [۴۳۶] 
و تخد اجرا . پ سکس ی که مثل او دراستدن اجرت حج ‏ مثال مادز موسی 
۱۵ باشد » در آن باکی نبود . چه اجرت برای مکنت «حج وزیارت» ستاند » 
نه حج برای اجرتکند. چنانکه مادرموسی اجرت برای آن می‌ستد تا حال 
وی برایشان پوشیده ماند » و فرذند را بدین واسطهٌ شیر تواند داد ۰ 
دوم : آنکه دشمنان حدای را به تسلیم «باژوضریبه » باری ندهد ۰ 


و ایشان باز دارندگان‌اند از مسجد حرام . چون امیران مکه » و اعراب که 


۱ - مر تمْی ذ بیدی دد شرح احیا, دوایت دیکر این حدیث دا چنین نقل 
کرده است: بو حرفی الحجة الواحدة ثلامة و یبدخل‌الجنة: الموصی بها, و المثفذ 
للوصية؛ الحاج الذی یتیمها ؛ لانه ینوی خلاص آخبه المسلم والقیام بفرضه . 
(ا تحافالسادة: ج۴, ص ۴۳۲) 


کتاب اسراد حج ( آداب دقیق‌حج) ۱ ۳۱۳ 


در بادیه قافله را ترصد نمایند . چه دادن مال بدیشان» معونتی است برظلم ؛ 
و تیسیر اسباب آن .و آن هه‌چنان باشد که به نفس [خود] معو نت کنند . 
پس بایدکه به حیله‌ای از آن خلاص طلبد. و اگر نتو اند بعضی علما گفته‌اند: 
دراین حال حج نفل را ترك گرفتن » و ازراه‌باز گشتن» به ازمعونت ظالمان. 
و در این قول باکی نیست . چه آن بدعتی است که قایم کرده‌اند دز شون 
آن را انقیاد نمایی سنتی مطرد شود . و در آن مذات و خسواری مسلمانان 
است » بدانجه جزبت می‌دهند . و اکر گوید : از من به جبر می‌ستانند » و 
من به اضطرار می‌دهم ۰ این سخن را معنیی نباشد . چه اگر در خانه نشیند 
یا از راه باز گردد از وی باز نستانند » بل بسیار باشد که اسباب ترفّه ظاهر 
کرداند » وبدین سبب مطالبت وی بسیار بود . واگر [به‌زی ] درو یشان باشد 
وی را مطالبتی نبود ۰ پس براین قضیه او خود را به حال اضطر اررسانیده 
باشد , 

سوم : آنکه توشهٌ بیشتری سازد . و به دادن و بخشیدن خوشدل 
باشد . و ازتقتیر واسراف احتراز نماید » بل میانه‌رو باشد . و به اسراف آن 
می‌خواهیم که تنعم کند » به طعام‌های لذیذ » و ترفه طلبد به بهترین انواع 
آن » چنانکه عادت آنباردگان است .و آما در بسیاری بخشیدن اسرافی 
نیست . چه گفته‌اند : در «خیر» اسرافی نباشد . چنانکه در «اسراف» خیری 
نبود . و دادن توشه در راه «حج» نفقه باشد در راه حق تعالی » و يك درم 
را هفتصد درم پاداش ۰ 

ابن عمر گفت : پا کیز گی توشه در سفر » از کرم مرد باشد . و 
گفتی : فاضل‌تر حجاج آنکس باشد که تقوای او حالص‌تر و نفقهةٌ او پالك تر 
و یقن او خوب‌تر . وپیغامبر - علیه‌السلام-گفت : الحج المبرور لیس له 
جزاء الا الجنه . ای » جزای حج مقبول جز بهشت نیست . پرسیدند سیب 


۱۵ 


۲۰ 








۲۰ 


۳۴ ترجمهٌ احیاء علومالدین 
ی توت روت : طیب الکلام واطعام الطعام ۰ ای » نرمی سخن؛ 
و دادن طعام ی 

چهارم : آنکه رفث و فسوق و جدال بگذارد » چنانکه قرآن 
ناطق است ۱. 

و رفث: نامی‌جامع است‌همة لغوهاو فحش‌هارا. وحدیث وبازی با 
زنان وذ کراحوال ومقدمات مباشرت پیش ایشان در آن داخل‌است . چه آن» 
داعیمباشرت که محظورحجاست برانگیزد.وداعی‌محظور» محظور باشد . 

و موق : لقبی [است] شامل » همه بیرون آمدن‌ها را » از طاعت 
حق تعالی . 

و جدال : مبالغت است [۴۳۷] درحصومت ؛ و مراء به چیزی که 
موجب کینه‌ها باشد و مناقض خوش خوبی ؛ وهمت را در حال تفرقه‌کند . 
سفیان گفت : هر که فحشگوید حجش باه شود . وپیفامبر - علیهالسلام - 
خوش سخنی و نان دهی را از اسباب قبول حج شمرده است ۰ 

و مراء : ضد خوش سخنی است ۰ پس نبایدکه بررفیق وشتر بان 
وغیرایشان بسیاراعتراض کند» بل با رفیقان راه خدای طریق‌نرمی و تواضع 
گزیند . و خوش خوبی را لازم گیرد . و خوش خویی آن نیست که رنج 
خود از دیگران باز دارد : بل آن است که رنج دیگران احتمال کند .و 
گفته‌اند که : سفر را بدان « سفر) خوانند که یسفر عن أخلاق الرجال. ای » 
اخلاق مردان ظاهر گرداند . و برای‌اين معنی چون شخصی درخدمت عمر» 
دعوی معرفت مردی‌کرد » فرمودکه : در سفر با وی مصاحبت کرده‌ای که 
بدان بر مکارم أخلاق دلیل توان‌گرفت آگفت : نی . فرمودکه : نپندارم که 
تو وی را بشناسی . 


۱٩۷/۲ قرآن‎ - ۱ 








کتاب اسراد حج (آداب‌دقیق‌حج) ۳۵ 

پنجم : اگر تواند پیاده رود » چه آن فاضل‌تسر . عبداللّه عباس در 
حال وفات پسران را وصیت کرد که: پیاده حج کنید . چه‌پیاده رابه هر گامی 
هفتصد حسنه باشد ازحسنات حرم. گفتند: حسنات حرم چه باشد؟ گفت : آنکه 
هرحسنه برابرصد هزار بود ۰ و استحباب در پیاده رفتن بسه سوی مناسك » 
و از مکه به‌موقف و منا » مو کدتراز پیاده رفتن‌در راه . و اگربا پیاده‌رفتن» 
احرام ازخانه[خود] گرفتن یار شود - عمر وعلی و ابن مسعود » در تفسیر 
«وأقمواالحج)» گفته‌اند که - آن اته‌ام حج باشد . وبعضی علما گفته‌اند که : 
کوب فاضل‌تر . چه در او منت و انفاق است .و نیز از رنج و دلتنگی 
دورتر است » و به‌سلامت و تمام حج نزديك‌تر . 

و این سخن در تحقیق مخالف سخن اول نیست ‏ بل باید که 
تفصیل کند و بکوید که: کسی را که پیاده رفتن بر او آسان است » پیاده 
رفتن فاضل‌تر » و کسی را که ضعیف کند و آن به بد خوبی و [ قصور ] 
عمل انجامد [ سواره رفتن بهتر باشد ] ۰ و بمضی علما را پرسیدند که : 
در عمره پیاده رفتن فاضل‌تر یا دراز گوشی به درمی به کراگرفتن ؟ گفت : 
اگر دادن درمی بروی گران‌تر باشد » کرا گرفتن . و اگر پیاده رفتن بر وی 
صعب‌تر- چنانکه توانگران را باشد - پیاده رفتن . و چنانستی که مقصود 
وی سلوك طریق مجاهده بود » و آن را وجهی است ‏ و لکن‌فاضل تر آنکه 
پیاده رود » و آن درم درخیری صرف کند . چه‌آن اولی از آنکه به «مکاری» 
دهد »که آن در عوض رنج ستور باشد . وچون یقین اومیان مشقت نفس ۰ 
و نقصان مال » جمع نتواندکرد » آنچه کفته است بعید نباشد . 

ششم : آنکه در محمل ننشیند » و بر « زاملهم اقتصار نماید » مگر 
آنکه بترسد » یا یکو نتواند نشست » به عذری . و در آن دو معنی است : 

یکی : آنکه اشتر را تخفیفی باشد» چه ازرمحمل» رنج بیشتر بود. 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 
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و دوم : آنکه مخالف ری متنعمان ومترفهان باشد [۴۳۸] ۰ 

پیغامبر - علیه‌السلام - چون حج کرد » بر راحلهٌ او پالانی «لتره) 
وگلیمی کهن- درقیمت چهاردرم- بود. و بر[ آن]راحله طواف کردتامرومان 
روش او وشمایل اومشاهده کنند »و گفت : خذوا عنی مناستعم ۰ ای» معالم 
حج از من بیاموزید . 

و کفته‌اند که : محبل ازمحدثات «حجاج) است » وعلما در آذ عصر 
بروی انکارمی کردند . سفیان ثوری از پدرروایت کر د که : من ا زکوفه برای 
حج به « قادسیه» رفتم » و رفیقان از هرشهری برسیدند ۰ همه را بر زامله‌ها 
و جوال‌ها و پالان‌ها دیدم . و درکل آن جز دو محمل نبود ۰ 

و ابن عمر چون در زین‌ها و محمل‌ها که محدث حجاج بود - 
نگریست » گفت : الحاج قلیل وال ر کب‌کثیر ۰ ای» حجاج اندلاند »و 
اشتررسواران بسیار! پس درمردی درویش بدحال دید ء که [زیر] وی جوالی 
بود »گفت : آری » این از حجاج است ۱. 

حفتم : آنکه بدحال و کالیده موی و کرد لود باشد » و بسیار تژین 
نکند »و به اسباب تفاخر و تکاثر مایل نشود» تا نام وی درجریدهٌ متکبران 
و مترفهان ثبت نه افتد »و از سلك ضعفا و مساکین و ارباب صلاح بیرون 
نیاید. چه پیغامبر- علیهالسلام - به‌کالیده موبی و پوشیدگ ی آم رکرده است ‏ 


و از تنعم و ترفه نهی فرموده ۰ 


۱- متن‌عربی جنین است :وکان ابن عمراذا نظرالی ما آحدث الحاج من 
الزی وا لمحامل یقول :«الحاج قلیل والرکپ کثیر» ثم نظرالی دجل مسکین دث 
الهينة تحته جوالق .فقال :هذا ؛نم من‌الحجاج [ - الحاج] نکتهٌ دیگر آنکه واژ؛ٌ 
«زین‌ها » در نسخةٌ بریتانیا به صورت «ذینها» ثبت شد , ولی دد سک سل زر ۶ 


«زی‌آنها» آمذهاست" 





کتاب اسراد حج ( آدابدقیقحج) ۳۱۷ 

در حدیث فضالةبمن عبید » و در خبر است : دما الحاج الشعث 
العفل ۰ یقول‌اله قعالی: أنظروا الی زوار بیعی قدجاودی شعثاً غبر آ من 
کل فج عمیبق ۰ ای » حاج نباشد » مکر کالیده موی بد بوی . باری تعالی 
گوید : بنگرید درزایران خانهٌ من که‌کالیده و گرد گن‌ازهرراهی دود بترمن 
آمده‌اند . و باری تعالی گفت : شم لیفضوا تفشهم . و « تفت »کالیدگی و 
کردآلودگی است ‏ و قضای آن به ستردن موی و چیدن ناخن بود . 

وعمرخطاب به‌آمیران لشکرنوشت: |خلو لقوا واخشوشنوا ۰ ای » 
خلقان بپوشید » و به چیزهای درشت اکتفا نمایید . و گفته‌اند: زین الحجیج 
آهل‌الیمن ۰ زیرا که ایشان برهیأت تواضع وضعف و سیرت سلف باشند . 

و باید که در زی خود » از سرخی بخصوص , احتراز کند » و از 
هر چه [شهرت] آرد بعموم . وروایت کرده‌اند که : پیغامبر - علیه‌السلام - 
درسفری نزول فرمود - واشتررا به چراکردند - نظرپیغامبر- علیه السلام - 
بر گلیم‌های سر خ افتاد که برپالان‌ها بود .گفت : آری هذه الحمرة قدغلمت 
علیعم ۰ ای» سرخی برشما غالب می‌بینم ! صحابه گفتند : مابرخاستیم و آن 
گلیم‌ها فرو گرفتیم تا به حدی که بعضی شتران برمیدند . 

هشتم : آنکه با ستور رفق کند» و چیز ی که طاقت ندارد بر وی 
ننهد . و محمل از حد طاقت وی بیرون است ۰ [۴۳۹] وخفتن در آن سبب 
رنج و گرانی است. واهل ودع برستور نخفتندی» مگرخوابی سبك نشسته. 
و بر پشت ستور بسیار نه‌ایستادندی . 

پیغامبر - علیه‌السلام -گفت : لاقتعذوا ظهور دوادکم کراسی .ای» 
پشت ستوران خود را کرسی مسازید . ومستحب است که : بامداد وشبانگاه 
ازستورفرودآید»تاوی را بدان آسایش‌دهد. و آن‌سنت‌است » ودر آن‌ازسلف 
آثرها آمده است . و نیز از ایشان کراگرفتی به شرط آنکه فرود نیاید » و 











۱۵ 


۳۰ 
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تمام اجرت بدادی. پس‌فرود آمدی تاآن احسانی باشد ازوی درحق ستور؛ 
و در ترازوی او بود » نه در ترازوی [مکاری] ۰ 

و هر که بهیمه را برنجاند» و بیرون طاقت آن بروی حمل نهد » 
روز قيامت بدان مطالب باشد . وبودردا؛ وقت وفات اشتر خود را می‌گفت 
که : ای اشتر ! درحضرت الهی برمن مخاصمت مکن » که من بیرون طاقت 
برتو حملی ننهاده‌ام . و در جمله «هرجگریگرم‌ترا» . ای » هر حیوانی را 
أجری است . پس حق ستور و حق مکاری » جمله رعایت باید کرد ۰ و در 
فرود آمدن » ساعتی آسایش ستور باشد » و شادی دل «مکاری)» . 

مردی » ابن المبارك راگفت : این نامه با خودبرتا به‌فلان رسانی؛ 
گفت: ازاثتربان دستوری خواهم » که من کراگرفته‌ام. پس بنگر که ازحمل 
نامه‌ای که آن را وزنی نباشد » چگونه احتراز کرده است ؟ و طریق حزم 
[در ود ع] این است . چه اگر در اندله در گشاده شود» آهسته آهسته [به] 
بسیار ادا کند . 

نهم : آنکه به اراقت دمی نقرب نمایسد » اگر چه بر وی واجب 
نباشد . و در آن کوشد که «قربان» فربه و گزیده باشد . واگر به تطو ع باشد 
از آن تناو لکند" :و اگر واجب باشد نکن , 

وقول حق تعالی را : ومن‌یعظم شعائر اله» به «فربه کردن وخوب 
گردانیدن» تفسی رکرده‌اند . و راندن «مدی » از میقات فاضل‌تر ء اگرراندن 
سبب رنجوری وی نشود . و در خریدن آن مکاس نکند . چه در سه چیز 
غلو نکردندی » و ماس را در آن کراهیت داشتندی : «هدی و آضحبه و 
ره » . چه فاضل‌تر آن‌گرانبهاتر و نفیس‌تر آن باشد . 

وابن عمرروایت کرد که : عمر» ماده اشتری‌گزیده را برای «هدی» 
اختبار رده بود . از وی آن را به سبصد دینار بخواستند . از پیغامبر 








کتاب اسراد حج ( آداب‌دقیقحج) ِ ۳۹۹ 


_علیه‌السلام - پرسید که : آن‌را بفروشد » و به‌بهای آن اشتر قربانی بخرو؟ 
پیغامبر فرمود که : مفروش » بل همین را بفرست . زیرا که «اندك نیکو » به 
از بسیار بد » . 

و درسیصد دینار » سی اشتر قربانی بیاید . و در آن تکثیررگوشت 
باشد » ولکن مقصود گوشت نیست » مقصود تز کیت نفس است » و تطهیر 
آن ازرذیلت بخل » و تزیین و تحلیت آن به جمال تعظیم حضرت الهی را. 
چه حق تعالی فرموده است : لن ینال‌الله لحومها ولادساژها و لکن دناله 
العقوی منعم ۰۱ و آن به رعایت نفاست و کثرت قیمت حاصل[۴۴۰] آید » 
عدد سیار باشد با اندله . 

وپیغامبررا - علیه‌السلام - پرسیدند که : سبب قبول حج چیست ؟ 
فرمود : العج والشج ۰ و «عج» به آواز بلند تلبیه گفتن است . و «شج» نحر 
قربانی است . وعایشه روایت کرد که : پیغامبر- علیه‌السلام - گفت : ماعمل 
آدمی جوم النحر أحب الی‌اله عزوجل من اهراقه دماً » و نها لتأقی دوم 
القیامه جقرونها و أظلاف پافانا لدمیقع‌منالله تعالی جمعان قبل آن دقع 
بالارض فطیبوابها دفساً . ای» هیچ عمل آدمی روز نحر » نزديك خدای 
دوست‌تر از اراقت دم‌قربانی‌نیست» وقربانی روزقيامت باشاخ‌ها وشنکل‌ها 
بیاید . ای » باغایت کمال و نهایت وفور در حسنات وی باشد . و چون 
وی پیش از آنکه به زمین آید در حضرت الهی موقصی لطیف یابد » پس 
بدان خوشدل باید بود . 

و درخبراست : لعم بعل صوفه من جلدها حسنه وکل قطرة من 
دمپاحسنه» وانمالتوضع فی‌المیز ان فادذروا. ای » به هرموبی ازپوست 
آن » و به هرقطره‌ای‌ازخون آن » شما را حسنه‌ای است» و آن در کفة اعمال 


۱- قرآن ۳۷۲۲ 
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۳۰ ترجه احیاء علوم‌الدین 


شما ۳۳ . بدان شاد باشید . 

وهم : آنکه به ما ی که خرج شود در نفقه و قربانی » و زیانی در 
مال »وکین ورتن که وی وا رمده حوشدل باشد. چه‌آن دلیل قبول حج 
وف تیش فرار اج نار بش ونظاهباه هم ده وک سب ۳۰ 
هفتصد . و آن به منزلت سختی‌های راه غزا باشد . وبه هررنجی که تحمل 
نماید » و زیان یکه به وی رسد » ثواب یابد . ونزديك حق تعالی هیچ چیز 
از آن ضایع نشود . 

و گفته‌اند که : ازعلامات[قبول احج نیز آن است که هرمعصی ت که 
پیش از آن ارتکاب نمودی بگذارد » و دوستان بطال را به دوستان صالح 
بدل کند . و مجالس ذکر و بیداری را بر مجالس لهو و غفلت برگزیند . 

بیان عمل‌های باطن , و وجه اخلاص در نیت » و طریق 

عبرت عرفتن به مشهدهای شریف» و کیفیت تفکر دد آن ‏ 

و یادکرد أسراد و معانی آن , از .اول حح تا آخر . 

بدا ن که اولحج دربافتن‌است. ای دریافت نآ ن که حج‌را ازدین‌چه 
موفع‌استآپس آرزوی آن. پس‌عزیمت بررآن. پس قطلع علایق, که از آن 
مانع‌باشد . پس خریدن‌جامةٌ احرام» پس خریدن‌زاد. پسکراگرفتن راحله. 
پس بیرون آمدن . پس رفتن در بادیسه . پس احرام از میقات با تبیه ۰ 
پس در رفتن مکه ۰ پس اتمام آفعال » چنانکه سایق شدم است . و در هر 
يك ازاین [کارها] با کننده را تذ کره‌ای است » و عبرت گیرنده را عبرقی 
و مرید صادق‌را [تنبیهی] و زيرك را تعریفی و اشارتی ۰ و ما به مفاتح آن 
آن اشارتی بکنیم تا چون ابواب آن‌گشاده گردد» و اباب آن دانسته شود؛ 
هرحج[۴۴۱] کنندهای را از آن براندازه صفتای دل» و,پااکی,بباطن 3 
بسیاری علم او » منکشف شود ۰ 








کتاب اس‌اد حج (فم‌حج) 


اما فهم : بدان که رسیدن به خدای میسر نیست » مکر به تنزه از 
از شهوات » و بازبودن از لذات » و بسنده کردن به ضرورات » و مجرد 
شدن برای وی» در همه حر کات و سکنات . و برای این‌در ملت‌های پيشین 
راهبان ازخلق منفرد می‌شدند وسرهای کوه اختیارمی کردند و از خلق‌متوحش 
می‌گشتند تا به حق مستأنس توانند بود . و برای خدای لذت های حاضر 
میگذاشتند و به طمع آعرت مجاهده های گسران بر نفس خود لازم 
می‌گردانیدند . وحق تعالی‌در کتاب خود برایشان ثنا گفته است و فرموده : 
لك بأن امنهم فسسین و رهباداً و دهم لا یستعبرونا .و چون آن 
مندرس شد و مردمان روی به متسابعت شهوات آوردند و مجرد [ بودن ] 
برای خحسدای بگذاشتند» و در آن سست شدند » باری تعالی محمد را 
-علیه‌السلام - بعث فرمود» تا طریق آخرت را احیا کند » و سنت پیغامبران 
را در سلوك آن تجدید فرماید . اهل ملت ها وی را از رهبانیت و سیاحت 
دین‌او ببرسیدند گفت : آبدلنا [الله] جها الجهاد والعکبیر علی‌کل شرف. 
ای» غزا و تکبیر گفتن بر هر بلندیی» یعنی حج ما را بدل آن است . و از 
سایحان پرسیدند فرمود : همالصائمو: . و حق تعالی این امت را به انعام 
عام مخصوص کرد بدانچه حج را رهبانیت ایشان گردانید» و خانةٌکعبه را 
به ذات مقاس خود تشریف‌اضافت‌فرمود تا مقصد همه عابدان شد . و برای 
تفخیم و تعظیم گردبر گرد آن را حرمتی‌نهاد . وعرفات را در«فناء» حرم چون 
میدانی ساخت . و حرمت آن موضع را به تحریم صید ودرخت آن» زیادت 
بت ورآن راز نمودار خضوت پادشاهان پوداخت تااژایربان 
از هرسمتی و طالبان از هرصوبی با موی کالیده و روی‌گرد آلوده قصد آن 
کنند . و دراستکانت وتواضع مرخداوند خانه را مبالغت نمایند . وجلال 
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و کبریا وعزت واستغنای او را خاضع وخاشع باشند » با آنچه می‌دانند که 
اومقدس است از آن که خانه‌ای وی را دربررگیرد» یاشهری به وی‌محیط بود؛ 
توق واعت عبت نطان بلیغ‌تر شود واذعان و انقید یشان کامل‌ترگردد ۰ و 
همچنین بر ایشان‌کارها موظف گردانید که نفس را بدان انسی نباشد » وعقل 
به معانی آن راه ننماید . چون سنگگ انداختن [جمرات] و میان صفا ومروه 
[برسبیل‌تکرار] تاختن » که طبع در آن نیاویزد» و عقل از آن بگریزد ۰و 
به مثل‌این اعمال که ازعقال معقول گشاده است» وازسرای رأی بیرون» کمال 
رق و عبودیت ظاهرشود . چه در ز کات رفق و منفعت مسلمانان معلوم است 
و ازالت رذیلت بخل » و تحصیل فضیلت سخا منهوم . و از این روی عقل 
بدو مایل است » و آتش طبح بدو [۴۴۲] حاصل . و روزه کسر شهوت و 
قصرنفس [است که آن] دشمن حق تعالی است » وفار غ شدن برای عبادت» 
و باز بسودن از شواغل . و رکسوع و سجود نماز تواضع حضرت الهی 
است » به فمل‌هایی که هیأت تواضع است ‏ و دل‌ها را با تعظیم حق تعالی 
انسی است . 

و اما دویدن » وسنکك انداختن و امثال آن‌کارها» نه نفس را درآن 
حظی است و نه طبع را با آن انسی» و نه عقل را به معانی آن راهی ۰ پس 
در اقدام برآن باعئی نباشد مگرمجرد فرمان . و قصد فرمان برداری ازآن 
رو یکه‌امری اس تکه امتثال آن لازم است‌بس . ودراین مقام عقل ازنصرت 
معزول است »و نفس وطبع از محل انس خود مصروف . چه هر چه عفل 
معنی آن دریابد طبع را بدونو ع میلی حاصل آید؛ و آن میل باعث ومحرض 
باشد بر کردن ۰ وبدین سبب کمال رق وانقیاد نیکوظاهر شود . و برای این 
پیغامبر- علیه‌السلام - درحج علی‌الخصو صگفت: لبيك‌دحجه حقاتعبدا 
ورفا سالن لفظ در نماز وغیر آن نفرمود . و چون حکمت باری - سبحانه 





کتاب اسراد حج (شوقحج) و ۱ 0 
وتعالی -آن اقتضا کرده است که نجات خلق بدان مربوط کردانیده است که 
کارهای ایشان بر لاف طبع ایشان بود » و زمام امرونهی به وست شرع 
باشد ,رو ایشان در کارهای خود بر موجب انقیاد و مقتضی استعباد روند . 
پس ازانواع تعبدات معانی آن درنتوانند یافت [ که] بلیغ‌ترباشد درت کیت 
دل‌ها و گردانیدن آن از مقتضی خوی و عادات به مقتضی بندگی محض و 
فرمان برداری صرف . 

و چود این معنی دریافتی بدانی که: نفوس از این افعال عجیب » 
بدان تعجب می‌نماید که از این اسر ار تعبدات غافل است . و این مقداردر 
پی افتادن أصل حج بسنده است . 

آما شوق : بدان که انگیخته نشود مگر پس از دریافتن و به حقیقت 
بدانستن که : خانه » خانهٌ خحدای است » و آن را نمودار حضرت پادشاهان 
ساخته‌اند . و زیارت خانه » زیارت حق تعالی است . وهر که در دنیا قصد 
آن کند سزاو ارباشد که زیارت او ضایع نگردد » و در میعاد معين » مقصود 
زیارت » و آن نظر است در وجه کریم الهی در سرای خاد » از آن روی 
که چشم قاصرفانی را در سرای دنیا آن قوت نباشد که نور دبدن وجه‌الته را 
قبول تواندکرد » و طاقت احتمال آن ندارد . وبه سبب قصور خود مستعد 
آن اکتحال نشود . و اگر در سرای آخرت به کمال بقا مدد یابد » و از 
اسباب تغیر وفنا منزه گردانیده شود » مستعدنظرو دیدن گردد؛ و لکن به قصد 
خانه و نگریستن بر آن مستحق لقای خداوند خانه می‌شود . و با این معنی 
که تقریرافناد معنی دیگرهم است . و آن» آن‌است که : محب همیشه مشتاق 
باشدبه کل آنچه اضافت به محبوب دارد . وخانه مضاف است‌به حق‌تعالی » 
پس سزآو ار باشد که بدواشتیاق نمایند ؛ به مجرد این اضافت » بیرون طلب 


ثواب که در قصدء آن موجود است . 
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و آما عزم : عزم باید که بداندکه: آوبه عزم‌خود فراق أهل [۳۴۳] 
ووطن‌میگوبد » وازلذات وشهوات‌جدابی اعتبار م ی کند» وروی به‌زیارت 
خانة حدای می آرد . و به سبب عظمت قدر خداوند خانه بایدکه در دل او 
قدرخانه بزرگک شود» وبداندکه قصدکاری رفیع‌ومهمی خطی رکرده است . 
و ه رکه چیزی عظیم طلبد وی را حطری عظیم ارتکاب باید نمود ۰ و عزم 
او حالص برای خدایی [خدای] را بابد » و ازشوایب ریا و سمعه دور ۰و 
بهبقین بدان که آن قصد وعمل اوجز خالص مقبول نشود . وهیج فاحشه‌ای 
از آن‌زشت‌تر نباشد که فصد سرای پادشاه کند؛ ومتصود اوغیر پادشاه باشد . 
وعزم را درنفس‌خود صحی ح کند. وتصحیح عزم به‌احلاص بودء واخلاص 
به دور بودن از ریا و سمعه ۰ و بترسد از آنکه بتر را بر بهترانعتیارکند . 

واما قطع‌علایق : معنیآن رد مظالم است وتوبهٌ خالص‌برای خدای 
ا زکل معاصی . وازسرگناه [برخیزد آنگاه] پای درراه‌بنهد . چه هرمظلمتی 
علاقتی است ,و هر علاقتی چون غریمی حاض رکه چنگک در گریبان وی 
زده است » و تشنیع می‌زند و میگوید : کجا می‌روی ؟ قصد سرای پادشاه 
پادشاهان می‌کنی ! با آنچه در خانةً حود معصیت وی می‌بسرزی »و فرمان 
او را اهمال م یکنی» و خوار می‌شمری ۰ وشرم نمی‌داری که چون بنده‌ای 
عاصی به در سرای وی روی و اوتراقبول نفرماید و رو کند " اگز در قبول 
زیارت رغبتی داری اول فرمان او را بجای بابسد آورد » و از عهده مظالم 
تفصی جست ؛ و ا زکل معاصی توبه کرو . و علاقت دل از التفات به غیراو 
منقطعگردانید تا روی دل بدو آورده باشی چنانکه زوی ظاهربه خانة او. 
و اگرچنین نکنی نصیب تو از سفر » در اول جز رنج و تعب »و درآخر 
جز رد و طردنباشد . و علایق از خانه منقط عکن» چنانکهکسی ب هکلیت دل 
ازآن ب رکند و تقدی رکن دکه: وی را بیش بدان رجوعی نخواهد بود. وبرای 








کتاب‌اس‌ادحج (ذادوداحله) ۳ ۳۲۵ 
اهل و اولاد خود وصیت‌نامه‌ای بنویس. چه مسافردر معرض تهلکه است » 
مکر آنکه لطف الهی وی را صیانت فرماید . و در حال قطع علایق برای 
سفر حج » قطع علایق برای‌سفر آخرت یادکن . چه آن به‌زودی در پیش 
است » و آنچه دراین سفرتقدیم می‌نمایی به‌طمع تیسیر آن سفر است . چه 
مستقر آن است. و باز گشت بدان است . و نباید که در وقت استعداد این 
سفر از آن سفر غافل بشوی . 

وآما زاد : ازوجه حلال طلبد . وچون درنفس خود حرصی بیند » 
- بربسیاری زاد وطلب طعامی که بردرازی سفرباقی‌ماند » و پیش‌از رسیدن 
ه‌مقصد تباه نشود - باید که یاد کند که سفر آخرت دراز ترازاین سفر است » 
وزاد آذ‌تقوی‌است: و آنچه جز آذاست. از آن جمله که وی را زادپندار ند» 
به مگ از وی جدا شود و با وی نماند : چنانکه طعام‌تر » در اول منزل 
تباه شود وبه وقت حاجت حیران ومحتاج وبی حیله بماند . وباید که بترسد 
از آنکه اعمال‌او»[۴۴۴] که زاد آخحرت اوست » پس ازمر کث باوی نماند؛ 
بل شوایب راء و کدورات تقصیر آن را تباه گرداند . 

و آما راحله : چون‌آن راحاضر کند» شکرحیق‌تعالی‌به دل بگزارده 
ب رآنچه ستوران‌ر| مسخروی‌گردانیده است. تا رنج رفتن ازوی برمی‌دارند 
و مشقت را بر وی آسان می‌کنند. و از جمازه «جنازه» را یاد کند » چه کار 
ححازوجهی موازی سف ر آخرت است . وبنگرد که این سفراو براین مر کب 
صلاحیت آن دار که: زاد آن سفر شود بر آذمر کب . چه آن به غایت 
نزديك است » و شاید که هم درحال باشد . ور کوب جنازه پیش ازر کوب 
«جمازه» اتفاق افتد . چه ر کوب جنازه قطعی و یقینی است » و در تیسیر 
اسباب این سفر شك است : پس چگونه کار سفر یقینی مهمل گذارد ؟ و در 
اسباب سفر مشکول احتیاط برزد » و به زاد و راحله استظهارطلید ؟ 
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واما خریدن جامة احرام : بایدکهکنن رابدانیاد کند » ودرپیچیدن 
او در آن . چه بزودی آن را ملابستی باید نمود ۰ و جامهٌ احرام در حال 
نزدیکی خانةٌ [خدای] پوشد » وروا که بدان نرسد » اما درجامهٌ کفن بیجیده 
هر آینه به لقّای خدا حواهد رسید . و چنانکه خانه را نبیند » مگر در زیی 
ومیأتی که مخالث عادت‌است» خدای را-جلذ کره- پس ازمر گ‌بیند» مگر 
در زیی که مخالف زی دنیاست. و این هردوجامه به یکدیگر نزديك است . 
جه درهردو جامه دوخته نیست ۰ 

و آما بیرون آمدن از شهر : در آن حال بایدکه بداندکه از اهل و 
وطن مفارقت نموده است ؛ و روی به خدای آورده » درسفری که سفرهای 
دنیا را نماند . و در دل خحود حاضر گرداندکه : چه می‌طلبد » و کجا روی 
نهاده است » وقصد زبارت که کرده است؟ چه روی‌به پادشاه‌پادشاهان آورده 
است» درجمله زایر انا و که ابشان رابخوانده است» وایشان‌اجابت کرده‌اند. 
[و ايشان را] تشویق فرمسوده است» [پس] مشتاق شده‌اند . وسفر خواسته 
است » [پس برخاسته‌اند] . و علایق را قطعکرده‌اند و از خلایق جدایی 
گزیده » و روی به خانةٌ عدای آورده »که آن را مفخم و معظم کرده است 
و قدر آن را بلندگردانیده که تا به دیدن خانه از دیدن خداو ند خانه ایشان را 
تسلیتی حاصل آید » تا آنگاه که به غایت مقصود و نهایت مطلوب رسند ؛ 
و سعادت لقای مولی مساعدت نماید ۰ و بایدکه امید رسیدن و قبول در دل 
دارد » نه از آن رو ی که اعمال خود را ببیندکه ارتحال نموده است » واز 
اهل و مال جدایی‌گزیده » بل از آن رو یکه به فضل الهی الق باشد » و 
امید دارد که وعدة زایران را به تحقیق رساند . و بداند که اگر مرگ از 
رسیدن آن حایل شود و در راه وفا ت کند » در جمله فد الهی به لقای آن 
حضرت رسد . چنانکه‌گفته است : و من بخرج لا میلعا ماع ر[) نله 
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و رسوله ثم یدر که‌الموت فقد وقع آجره علی‌الله۱ [۴۶۴۵] ۰ 

وآما در رفتن بادیه » تا رسیدن‌میقات, و دیدن آن عقبات . باید که 
بدان» بیرون آمدن را از دنیا تا رسیدن به میقات قیامت » و آنچه میان آن 
است - از آهوال و مطالبات - یاد کند . و به ترس‌فتناع التلرمق» از ترس 
منکر و نکیر و سوّال ایشان بیندیشد . و از ده گان بادیه ؛ مار و کژدم‌گور 
را در خاطر آورد . و به فراق اهل و قرابتان » وحشت و تنهایی گوررا یاد 
آورد . و از این ترس‌ها که در اعمال وی‌حاصل شود توشهٌ ترس‌های کور 
شا 

و آما احرام و تلبیه در میقات : بدان که معنی آن اجابت ندایحق 
تعالی است .و امید دار که قبول فرماید .و بترس که « لالبيكت ولاسعدیك» 
جواب آید . و میان رجاء و خوف متردد باش » و از حسول و قوت نحود 
بیزار » و به فضل و کرم الهی واثق . چه وقت تلبیه آغاز کار است » و آن 
محل خطر باشد . 

سفیان عیینه گفت که : علی حسین » چون احرام حج گرفت ؛ و 
راحلةٌ اوقصد رفتن کرد »گو نه‌اش بگشت و لرزه بروی افتاد» ونتوانست که 
تلبیه گوید. پرسیدند که: چرا «لبيك» نمی گوبی ؟گفت: می‌ترسم که جواب» 
«لالبيك و لاسعديك» باشد . پس‌چون تلبیه گفت» بی هوش شد و ازراحله در 
افتاد » و پیوسته این حال وی را می‌رسید تا حج به اتمام رسانید . 

و احمدبن ابی الحواری گفت که: دروقتاحرام در خدمت بوسلیمان 
دارانی بودم[ تلبیه نگفت] تايك میل‌قطع کردیم. [آنگاه] گفت وغش گونه‌ای 
بروی مستولی‌شد ۰ پس به‌هوش آمد و گفت : ای‌احمد حق تعالی به موسی 
وحی فرستاد که : ظالمان بنی‌اسرائیل را بگو که: ذکرمن کم یاد کنند . چه 


۱- قرآن ۱۰۰/۴ 
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هر که از ابشان‌مرا یادکند » من وی را به‌لعنت یادکنم . و یحك ای احمد ! 
به من‌چنین رسبده‌است که : ه رکه از مال حرامقصدح جکند» پس تلبیه‌گوید» 
حق‌تعالی‌وی را گوید : لالبيك ولاسعديك حتی قرد ما فی يديك ۰ أی» 
اعمال توهیچمقبول نیست تا آنگاه که آنجه دردست‌تو است به‌خصم بازدهی: 
پس از چه رو ی آمن ی که حق‌تعالی مرا این جواب گوی آآونچون داتتعات 
گفتن تلبیه آواز بر آرند » برای اجابت ندایی که حق تعالی فرموده است : 
و أذذفی) لناس‌جالحج» بای که‌ندای خلق را به نفخ صورباد کند» وبرانگیختن 
ایشان از گور [وجمع شدن ایشان درعرصات قیامت و اجابت ایشان] ندای 
حق » ومنقسم [بودن]ایشان تابعضی مقرب ومقبول شوند؛ و بعضی ممقوت 
و مردود . و در اول [کار] متردد میان خسوف ورجا » چنانکه حجاج » در 
میقات متردد باشد » بدانچه ندانندکه اتمام حج وقبول آن میسر شود يا نه . 

و آما در رفتن مکه : باید که بدان یادکند که‌به حرم آمن رسد ۰ و 
امید دارد که: به در آمدن » ازعقوبت خدا ی آمن‌شود . و بترسد که اهل قرب 
نباشد » و به در آمدن حرم جنایت ارتکات نموده باشد . و استحقاق مقت 
حاص لکرده [۴۴۶] و امید اودر همه اوقات غالب [آید] . چهکرم‌عام است» 
و شرف خانه بزرگ » و حق زاير را رعایت فرماید » وزینهار خواهنده و 
پناهنده را ضایع نگذارد . 

واما افتادن چشم برخانه : بای دکه درآن حال عظمت خانه در دل 
آرد» و تقدیر کند که چنانستی که خداوند خانه را می‌بیند » ازغابت تعظیم ۰ 
وامید دار دکه حق‌تعالیلقای خود روزی کند» چنانکه لقای خانةٌ خود روزی 
کرد . و شک رگوید بر آنچه بدین مرتبه رسید » و به وفد الهی پیوست ۰ و 
باد کن د که روزقیامت همگنان به بهشت مایل باشند » وامیدوار که در آن در 


روند» پس منقسم‌شوند» تابمضی را اذن دخول باشد ویعضی را باز گردانند. 
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چنانکه حجاج منقسم شوند تا بمضی اهل قبول باشند و بعضی اهل رد . و 
درهرچه بیند باید که ازذ کر کارهای آحرت‌غافل نشود که کل|احو الحج دلیل 
است بر احوال آخرت . 

و اما طواف خانه : بدان که طواف» نماز است. و آنچه در نماز 
گفته‌ایم - از تعظیم و وف ورجا و محبت - در دل حاضر کن . و بدان که 
بدین طو اف‌تشبه می‌نمایی به فریشتگان‌مةرب که گردعرش‌در آمده‌اند و[ آن را] 
طواف می کنند . و گمان مبر که مقصود طواف تن است‌به خانه » بل مقصود 
طواف دل است به ذ کرخداوند خانه تا آغازو انجام اندیشه جز بدونباشد » 
چنانکه آغازوانجام طواف به خانه است . وبدان که طو اف شریف طواف 
دل است به حضرت ربوبیت . و خانه نموداری ظاهر است در عالم ملك 
آن حضرت را که مشاهد بصر نیست » و از عالم ملکوت است ؛ چنانکه 
تن نمودار ظاهر است در عالم شهادت دل را » که به چشم مشاهد نیست » 
و ازعالم غیب است . و عالم ملك وشهادت «مرقات» عالم غیب و ملکوت 
است» کسی را که در بروی گشاده‌اند. و بدین موازنه اشارت رفته است که 
«بیت معمور» در آسمان برابر کعبه‌است» و طو اف فریشتگان بدان همچنان 
است که طواف آدمیان به خانةٌ [ کعبه] . و چون مرتبةٌ بیشتر مردمان از مثل 
آن‌طواف قاصر است» ایشان‌را به ملایکه تشبه فرموده‌اند » براندازهٌ امکان و 
وعده سابق شده که : من قشبه جقوم فهو منهم . و کسی که مثل آن طواف 
تواند کرد در حق او گویند که: کعبه به زیارت او رود و گسرد او طواف 
کند » چنانکه بمضی امل کشف در حق بعضی اولیا مشاهده کرده‌اند . 

واما استلام : اعتقاد کن که با حضرت الهی بیعت می کنی که : 
مطیع باش و عزیمت مصمم دار که بدین بیعت وفا نمایی . چه هر که در 
بیعت غدر کند مستحق مقت شود . و ابن عباس از پیغامبر - علیه‌السلام - 
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روایت کرد که : الحجرجمین‌اله فی‌الرض‌یصافح بپاخلقه کما یصافح) لرجل 
أخاه ۰ [۴۴۷] ای » مبابعه و مصافحه به دست راست باشد . و باری تعالی 
چون از جوارح منزه است » این حجر را به مثابت دست راست گردانیده 
است . 

و ابا به پرده‌های‌کعبه آویختن و به ملتزم پیوستن : باید که نیت تو 
در التزام» طلب نزدیکی باشد از دوستی و اشتیاق خانه و خداوند خانه؛ و 
تبرك به بسودن آن» و امید آنکه هرجزوی اژاندام و ی‌که به خانه رسیده‌است 
از آتش من باشد . و درآویختن پرده» الحاح بود در طلب منفرت وامان 
حواستن چنانکه‌گناه کاری در جامةٌ کریمی آویزد و زاری‌کند تا از وی عفو 
فره‌اید. و ظاهر گرداند که از وی «مهربی» نیست » مکر بدو ومفزعی نیست 
مگر عفو و کرم او . و چنانکه‌گریزازوی صورت نبندد ,گربز از وی امکان 
ندارد . ودست ازدامن او کوتاه نکند تا سروی از گریبان مغفرت برنیاورد» 
و پای وی در حریم آمن درازنگرداند . 

واما سعی میان صفا ومروه: [در] پیش‌خانه[ کعبه] » آمدوشد بندگان 
را ماند به در سرای پادشاهان برای اظهار اخلاص در خدمت . و امید آنکه 
پادشاه به نظر مرحمت و عاطفت ملاحظه فرماید . چون کسی که در بار گاه 
پادشاه در رود و بیرون‌آید » و نداندکه پادشاه در حق‌وی از رد وقبول چه 
حکم خواهدفرمود ؟ پس همیشه پیش درسرای «مرةبعد اولی وکرة عقیب 
اخری » می آید و می‌رود . و امید می‌داردکه اگرد رکرت اول به عزقبول : 
مشرف نگشت » کرت دیگر بدان تشریف مکرم شود . و بایدکه از آمد و 
شد میان صفا و مروه » آمد و شدی که میان دو کف ترازو باشد در عرصات 
قيامت یاد کند . و صفا را کف حسنات پندارد » و مروه راکنه سیآت ۰ چه 
میان دو کفه » نظر او در رجحان و نقصان باشد » و تردد او میان عذاب و 
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غثران . 

و اما وقوف عرفه : باید که از زحمت‌خلق وبلندی آوازها» واعتلای 
لغات » و متابعت فرق آیمه» حودرا در تردد [ بر ]مشاعرء و به‌آثار ایشان 
اقتدا کردن» و برسیرت‌ایشان‌رفتن» عرصات‌قيامت را باد کند» و فراهمآمدن 
امتان‌با پیخامبر ان [و امامان] و اقتدای هرامتی به پیغامبرخود » وطمع شفاعت 
از پیغامبران» و تحیرایشان در آن يك زمین؛ میان رد و قبول [یادآوری]. و 
جون‌آن را باد کردی تضر ع و ابتهال درحضرت دوالجلال ملازم دل خود 
کن تا ترا در زمره رستگاران و مرحومان حشر کنند . و امید اجابت را 
محفق گردان » چه موقف شریف است » و رحمت که از حضرت الهی 
به کافهٌ خلایق رسد » به و اسطهٌ دل‌مای عزیز [ ازرآو تاد» زمین ] باشد. و 
موقف از آبدال و آُوتاد و طبقات صالحان وارباب دل خالی نبود . وجون 
همت‌های یشان فراهم [ید ».و دل‌ها برای تضر ع و ابتهال میجرد شود » و 
دست‌ها [۴۴۸] به حضرت الهی بر آرند و گردن‌ها برافرازند وچشم‌ها سوی 
آسمان دارند » همکنان در طلب رحمت بك همت شده گمان مبر که ایشان 
رانومید کند؛ ؛ وسعیشان‌ضایع گرداند » ورحمت برای غیرایشان نگاه دارد . 
و برای این گفته‌اند که : بزر گث‌ترین گناهان آن است که کسی در عرفات 
حاضر شود » و گمان برد که حق تعالی ایشان را نیامرزد . و فراهم آمدن 
همت‌ها» و استظهار بسه مجاورت آبدال و آوتاد» که از اقطار بلاد جمع 
شوند » سر حج »و غایت مقصود آن است . و هیچ طریقی استجلاب 
دحمت الهی را چوذ‌فراهم آمدن همت‌ها» و پاری دادن دل‌ها در يك »کان‌و 
يك‌زمان نیست 

واما سنگا نداختن : باید که مقصود از آن فرمان برداری باشد برای 
اظهادرق وعبودیت » وقیام نمودن به مجردامتثال - بی نصیب‌عقل ونفس - 


۱۵ 











۱۵ 


۲۰ 


۳۳۲ * جع (حیافعلو) |9۳ 
وتشب‌بهابراهیم - صلوات اه وسلامهلیه -که ابلیس وی را د رآن موضع 
پیش آمده بود تا درحج وی شبهتی الق کند » یا به معصیتی درفتنه اندازد ۰ 
وحق تعالی[اورا] فرمود تا سوی وی سنگك اندازد » واورا براند» وامیدش 
منقطع گرداند ۰ و اگر در خاطرت انتد که ابلیس‌وی را پیش آمده بود؛ و 
او آن ملعون را بدیده » بدان سنگك انداخعت ۰ واما مرا پیش نمی آید» بدان 
که: این خاطراز دیو است ؛ و او دردل تو الا کردهاست تا عزیمت ترا در 
«رمی» سست گرداند . و چنان فرا نمایدکه فعلی بی‌فایده‌است » و بازی را 
ماند | پس چرا بدان مشغول شوی ؟ بر اٍ-ن قصه وی را از نفس خود 
[بران] بدانچه در رمی جدکنی ؛ و تشمرنمایی »که خحواری شیطان در آن 
اینت و 

و بدان که تو در ظاهرسنگک سوی عقبه می‌اندازی » اما در حقیقت 
بر روی شیطان می‌زنی » وپشت وی بدان می‌بشکنی ۰ چه خواری اوحاصل 
نیاید, مگر به‌امتثال آمر خدای؛ برای تعظیم‌مجرد آمر » بی آنکه عفل را و 
نفس را در آن نصیبی باشد . 

واما ذح قربانی : بدا که تقربی است به‌حق تعالی برحکم فرمان 
برداری . و اجزای قربانی باید که‌کامل باشد .و امیدداری که حق تعالی بر 
هرجزئی از آن» جزئی از تو آزاد گرداند» و از آتش برهاند . چه وعده 
همچنین و ارد شده است ۰ و هرچه قربانی بزرگ‌تر و اجزای او کامل‌تز » 
فداء تو از آتش بدان عام‌تر . 

واما زیادت مدینه : چون چشم تو بر دیوارهای آن افند باد ک نکه 
آن شهری اس که حق تعالی برای پیغامبرخود - علیه‌السلام - اختیار کرده 
است » واورا سوی آن هجرت‌فرموده . و سرای اوست» که فرایض وسنن 


در آن بیان کرده است » و با دشمن خدای در آن مجاهدت نموده » و دین 








کتاب اسرادحج (ذیادت مدینه) ۳۳۳ 


او را در آن ظاهر گردانیده تا آن وقت که : حق تعالی [او را] به حضرت 
خود برد » و آن را محل تربت [وی]کردانید . و تربت دو وزير او که پس 
از او» حق را ايشان‌قايم داشتند . پس در نفس خود مواقع آقدام پیغامبر را 
[۴۹] -علیهالسلام- درحال گشتن تصویر کن که: هیچ موضع قدمی نیست 
که نه موضع قدم عزیز اوست . وقدم خود بر آن منه مکربا سکینه و ترس . 
و رفتن و گام زدث او را در کوی‌ها یادکن » وخشو ع وسکینه او را دررفتن 
به خاطر در آر . و آنچه حق تعالی از معرفت عظیم خود در دل وی ودیعت 
نهاده است » و ذکر او را رفیع کرده - وقرينة ذ کرخود گردانیده - و کسی 
که حرمت وی را نگاه‌ندارد » اگرچه‌بدان مقدارباشد که آوازخود را بلندتر 
از آو از وی کند» عمل وی را احباط فرموده. پس یادکن‌نعمتی که حق‌تعالی 
ارزانی داشته است [بر] جماعتی که به تشربف صحبت اومشرف شدند » و 
سعادت ملاقات و استما ع مقالات او ایشان را مساعدت نمود » و حسرت 
فوت شدن خدمت او و صحبت پاران اوبزر گدان! ومندیش که دیدن اودر 
دنیا از تو فایت شد » و به دوام دیدن او در آخرت متیقن نه‌ای . چه رواکه 
[اورا] جز يك بار[به حسرت] نبینی . و به سوء اعمال خود از عز قبول او 
محروم مانی » چنانکه‌گفته است : درفع الی أقوام فیقو لون یا محمد با 
محمد ! فأقول: یارب آصحابی | فیقول: نك لاقدری ماأحدشوا بعدل » 
فأفول‌دعدا وسحتاً. ای» گروهی به من بر آرند » و ایشان گویند: ای مجمد» 
ای محمد | و من گویم : ای پروردگار» این جماعت‌اصحاب من‌اند ! باری 
تعالی فرماید : تو ندانی که پس از تسو چه کرده‌اند | من از ایشان طالب 
دوری شوم . 

اگرحرمت شریعت اورا رعایت نکنی » اگرچه دريك دقیقه باشد» 
آمن مباش که میان اوو توحایلی شود » بدانچه ازراه او عدول نموده باشی . 


۱۰ 


۱۵ 








۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


ما و ترجمةٌ احیاء علومالدین 
و مع‌ذلك امید می‌دار » که حق تعالی ترا پس از آنچه ایمان روزی کرد و 
ازوطن خود برای زیارت وی‌برانگیخت » [بی] تجارتی و نصیبی دنیاوی؛ 
بل به محض دوستی تو او را » واشتیاق تو بدانچهآثار اورا ببینی » ودیوار 
روضهٌ او را مشاهده کنی . و بدانچه روّیت فایت شده است » نفس تسو به 
مجرد این مقداردرسفر رغبت بود » در غایت سزاواری باشی» که درتو نظر 
رحمت فرماید . و چون به مسجد رسیدی یادکن که آن عرصه آن اس که: 
حق تعالی برای پیغامب رود » و آوایل و أفاضل مسلمانان‌اختیار کرده است ۰ 
واول موضعی است که فرائض‌الهی درآن اقامت نموده‌اند» وجامع افاضل 
خحلق است - چه در حبات وچه درممات - و امید قوی دار که حق تعالی به 
در رفتن آن ترا بیامرزد » و با تعظیم و خشو ع در رو . و آن مکان درغایت 
سزاو اریاست بدانچه ازدل موّمنان خشو ع اقتضا کند . چنانکه از بوسلیمان 
[دارانی] روایت کرده‌اندکه: اویس قرنی حج کرد و به مدینه رفت. وچون 
بردر مسجد بایستاد » وی راگفتندیکه: این روضهٌ پیغامبراست » بی‌هوش 
شد . وچون به هوش آمدگفت : مرا [۳۴۵۰] بیرون برد که شهری که محمد 
در آن مدفون بودء» شهر من نباشد . 

وأما زیارت پیغامبر - علیه‌الصلاة والسلام - باید که پیش‌ویبایستد 
- چنانکه صفت کردیم - و زبارت کند » چنانکه در حال حیات کنند . و به 
روضهٌ اونزديك نشود » مگرچندانی که به شخص مبارك اونزديك خواستی 
شدء اگر در حال حیات بودی. و چنانکه مقتضی حرمت در حال حبات آن 
بودی که‌بربسودن وبوسیدن وی اقدام ننمودی» بل ازدورپیش وی‌بایستادی» 
در حال وفات همچنان باید . چه بسودن و بوسیدن مشاهد » عادت جهودا 
و ترسایان است . 


و بدان که : او حضور و ایستادن و زیارت ترا می‌داند » و سلام 
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و درود نو » به وی می‌رسد .و در خیال خود صورت[ کریم] او را تمثیل 
کن که در لحد مقابل تونهاده است . و مرتبة رفیع او در دل آر» چه ازوی 
روایت کرده‌اند : اذانله تعالی و کل جقدره مک یسلغه سلام من سلم علیبه 
من‌آمته. [اين ]درحق کسی است که به‌روضهٌا و حاضر نباشد» پس‌چکو نه باشد 
کسی که از ون خرد بیرونآید» و به‌آرزوی لقای او بادیه قطع کند ؟ و 
جون ملاحظة غرةمبارك اوفایت شده‌است. به مشاهدهٌ مشهد شریث اوا کتفا 
نماید » چه‌گفته است : من صلی علیه مرج » صلی‌الله علیه عثرا ۰ ای » 
هر که یکبار بر وی درود دهد حق تعالی ده بار بر وی رحمت کند . 
و چون جزای درود به زبان این است » جزای حضور برای زبارت او 
چه باشد ؟ 

پس پیش منبر وی آی » و بررفتن وی بر منبر توهم کن »وطلعت 
با بهای اودردل‌خود تصور کن,» که برمنبرایستاده خطبه می‌گو ید » ومهاجران 
وانصاررا درطاعت خدای تحریض می‌نماید. و بخواه ازعدای که درقيامت 
ترا از وی دور نگرداند . 

این است وظیفت دل در آعمال حج . و چون از کل آن فار غ 
باشد » غم و اندوه و ترس را ملازم دل خود دارد . چه نمی‌داند که حج 
او مقبول است » واودر زمرةٌ محرمان مثبت » با مردود است ‏ و اوبه جملة 
مطرودان ملحق . و باید که آن را از حال دل و اعمال خود تعرف نماید . 
چه اگر دل خود را بیند که از سرای غرور پهلوتهی می‌ کند » و با حضرت 
الهی انس می‌گیرد » و آعمال خسود را به میزان شرع موزون یابد » باید 
که به قبول واثق شود ۰ چه باری تعالی قبول نکند » مگر از کسی که وی 
را دوست دارد . و هر که را دوست دارد متولی او شود ؛ و آثار محبت 


خود بروی ظاهر کند » و حملهٌ دشمن خود ابلیس از وی دفع کر 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








.دح 


۳۳۶ ترجمهٌ احیاء علو‌الدین 
و چون این احوال بروی ظاهر شد » دلیل قبول باشد . و اگرکار بر خلاف: 
این بود نصیب او از سفر حج جز رنج و تعب نبود ۰ فعوف جالله منه » 
و هو اعلم ۰ [ ۴۵۱]. یا فا زا م۱0 
ا, هن پعت ۸ ها لب ید ها نبا بت[ کین ادیاوه 
یت ارو نا وج دابیات روک تنل ۱۳ 
۳ ۹ سایق 7 
) ید و 
ه و 4 ۸00یسالها ۰ 
7 و خاک ی ۰ 

و 
ی 
راو با یاهع 
و نیت بو 09 1 ۱355 

تام اهنیا ۱ ۳ سس 
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کتاباسرارو آداب تلاوت‌قر آن 


واین کتاب هشتم است اذ کتب : «احیاء علوم د.بن» 


و مقاصد آن از چهار باب معلوم شود . 


پاب اول : درفضل قر آن وقر آن خوان 

باب دوم : در آداب ظاهر تلاوت 

باب سوم : در اعمال باطن تلاوت 

باب چهارم : در فهم قر آن و تفسیر آن به «رآی» و غیرآن 





حمد بی غایت و شکر بی نهابت خدای راکه بندگان خود را به 
پیغامبر مرسل» راه راست نموده و به کتاب منزل » منازل دین تعلیم فرمود . 
کتابی که از ابطال سابق ولاحق مبراست » و اول و آخر آن از تنااض و 
اختلال معری . آرباب لباب و اصحاب افکار را [ بدانچه در اوست » از 
قصص و اخبار » و طرق] اعتبار » و مناهج استبصار اتساع گرفته است . و 
سلوك منهج قویم وانتهاح صراط مستقیم بدانچه احکام دروی مفصل است » 
و حلال از حرام متمیز » اتضاح پذیرفته . ضیاء و نور از مطالع آیات او 
لامع‌است ۰ وشفای صدور» و نجات از غرور» از قواطع بینات اوساطع . 
هر که از جباران برخلاف او رود » حق تعالی وی را هلال کند . و هر که 
علم از غیر آن طلبد » خدای - عزوجل - وی راگمراه گرداند . حبل متین 
ذوالجلالی است » و نور مبین لایزالی . عروء وثقی است و درجه علیای 
یقین ۰ در معارف الهی بحر محیط است » و در معالم قدسی عالم بسیط . 
طرایف و عجایب او منقضی نشود » و لطایف و غرایب او تناهی نبذیرد . 
مواید فواید او در حصر و تعدید نیاید » و حلاوت تلاوت او به کثرت 


۱۰ 


۱۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۳۴۰ ترجمةٌ احیاء علومالدین 
تردید کم نگرده . خلق اولین و آخرین بدو هدایت يافتند» و بریان چوه 
آن‌را بشنیدند» به‌انذارقومعودشتافتند و گفتند: اناسمعناق رآذاعجباً.یهدی 
لیا لرشدفآمنابه ۰۱ 

ه رکه بدو ایمان آورد موافق است » و هرکه بر وفق او سخن 
گنت مصدق » و ه رکه بدو تمسك نمود رستگار است» و هر که بر مقتضی 
آن عمل کرد درستکار . و حفظ آن را باری تعالی تکفل نموده است » 
و آن رابراین جمله بیان فرموده : دا فحن دز لنا الذکر واداله لحافظون. 
وازاسباب حفظ آن در دل‌ها وبقای آن در مصحف‌ها , مواظبت [ ومداومت 
بر] تلاوت و مدارست [اوست] با ملابست وشروط وممارست [ آداب او » 
و محافظت بر آنچه دراوست از ] اعمال ظاهر و باطن . واز بیان وتفصیل 
آن چاره نبود . و مقاصد آن از چهارباب معلوم شود : 

باب اول : در فضل قرآن و قرآن خوان ‏ 

باب دوم : در آداب ظاهر تلاوت [۴۵۲] ؛ 

باب سوم : در اعمال باطن تلاوت ۰ 


باب چهارم : در فهم ق رآن و تفسیر آن به «رأی» و غی رآن . 


سس 


۱- قرآ۷۲۵/ ۲3۱ 








باب اول 


درفضل ات وه آن خواآن »ی مذمت مقصر ان در تلاوت آن 


فضیلت‌قر آن : پیغامبرعلیه الصلاة و السلام -گفت : من قرا القرآن 
شم رأی‌آن احدا اوقی‌آفضل ممااوتی» فقد استصغرما عظمه‌الثه ۰ ای » هر که 
قر آن بخواند » پس چنین پندارد که کسی را به از وی چیزی داده‌اند » او 
خرد داشته باشد چیزی را که حق تعالی آن را بررگ داشته است . و گفت: 
مامن شفیع» أفضل منز للة عنداله دوم‌القيامه من‌القرآن » لانبی ولامسلك 
ولاغییره . ای » هیچ شفیعی نزديك حق تعالی » در روز قیامت فاضل‌تر از 
قر آن نباشد » نه پیغامبر » نه فريشته [ ونه غیر آن ] ۰ و گفت : لو نالق رن 
فی اهاب‌ماسنعه الثار. ای» اگر قر آن درپوستی باشد» آتش آن‌رانسوزد . 

مترجم می‌گوید که : علما در تأویل این حدیث مختلف شده‌اند . 
بعضی گفته اند که: این درعهد پیغامبر- علیهالسلام- بود » بر سبیل معجزه که 
اگر آتش به مصحفی رسیدی نسوختی . و بعضی گفته‌اند که : مراد آن است 
که حق تعالی حفظ قر آن را تکفل‌نموده است » و دردل‌ها محفوظگردانیده 
تا اگر کاغذ و حبر بسوزد » قر آن نسوخته باشد » به خلاف تورات ودیگر 


۱۵ 


۲۰ 


۳۴۲ ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 
کتب ‏ که آن محفوظنبوده است . و بعضی گفته که : مراد آن اس ت که حافظ 
قرآن را آتش دوزخ ورد 

و گفت: افضل عباده‌امتی قراءع القر آن ۰ ای» فاضل‌ترین عبادتی 
امت مرا » خواندن قرآن است . و گفت : اذالله‌عزوجل قرا «طه ویس» 
قبل آن دخلق الخلق با دغیعام» فدماسمعت الملائعه الق رآن‌قالت: طوجی 
لامه‌ینزل علییم هذا وطوبی لاف قحمل هذاوطوبی لأألسنه تنطق جهذا ۰ 
ای» حق‌تعالی «طه‌وبس»را پیش از آفریدن مردمان به دوهزارسال » بخواند. 
و چون فریشتگان بشنیدند گفتند که : خنك امتی را که این برایشان نازل 
شود . وخنك باطن‌هایی را که حامل آن باشد . و عنك زبان‌هایی را که بدان 
تلفظ کند. و گفت : خیر کم من‌تعلم ال رآن وعلمه ۰ ای » بهترشما [۴۵۳] 
آن کس است که قر آن داند » و دیگران را بیاموزد . و گفت : یقول‌الله 
عزوجل » من شغله قراءة الق رآذعن دعائی ومسئلتی أعطبته أفضل کواب 
الشاکرین ۰ ای » حق تعالیگوید: هر که راحواندن قرآن» ازدعا وخواستن 
از من مشغول کند » وی را بهتر ثواب شا کران دهم . 

و گفت : خلاده دوم‌القيامه علیکئیب من مك آسود لایپو لیم 
فزع ولاینالم حساب حتی‌یفرغ فیمابین الناس: رجل‌فرأ القرآن ابعفاء 
وجه‌الله عزوجل » وأم به قومآهم به راضون ۰ ای » سه کس روز قیامت 
بر توده‌ای از مشك سیاه باشند که ایشان را بیم و حساب نبود تا از حساب 
مردمان فرا غ حاصل آید » مردی که برای رضای خدای ق رآن خواند » و 
گروهی را بدان امامت کند که ایشان بدوراضی باشند ۰ و گفت : آهل‌الق رآن 
آهلالله وخاصته ۰ ای » اهل‌قر آن امل خدای وخاصگان وی‌اند : وگفت : 
انا لعدوب‌تصدأًکمایصداً | لحدید .فقیل یا رسول‌الله وبا جلاژها! فقال : 
خلاوعالقر آن وذ کرالموت ۰ ای دل‌ها زنگ گیرد چون آهن .گفتند: به چی 








کتاب اسراد قر آن (فضیلت‌قر آن‌خواندن) ۳۴۳ 
زدوده شود؟ گفت : به خواندن قر آن و ذکرمرگ . و گفت : لله‌اشد اذفا 
الی‌کا ریا لقر آذمن‌صاحبالقینته| لی‌قینته . ای» حق‌تعالی به‌حوانندة قر آن 
قوی‌تر از آن استماع فرماید که صاحب کنیزل سرودگوی بدان کنیز لك . 
آثار : بو آمامةٌ باهلی گفت که : قر آن خوانید و به «صحف‌ها فریفته 
مشوید» چه حق‌تعالی دلی را که حافظقر آن باشدعذاب نکند . وابن‌مسعود 
گفت : اذا آردتم العلم فأثیروا القر آن فان فیه علم‌الأولین والآحرین . 
ای » چون علم خواهید قر آن را بشورانید که علم پیشینیان و پسینیان در آن 
است . و نیز گفت : قررآن خحوانید تا به هرحرفی ده حسنه یابید » نمی‌گویم 
که : «آلم» يك حرف است » بل «الف» حرف است و «لام» حرف است و 
«میم» حرف است . و نیز گفت: هیچ کس ازشما باید که از نفس خودنپرسد» 
مگرقر آن را . چه اگرقر آن را دوست دارد؛ و بر آن خوش باشد » دوست 
خدای ورسول او بود . و اکر دشمن دازد» دشمن خدای و رسول باشد . 
وعمروعاص گفت : [هر آبت در قرآن درجه]ای است در بهشت » 
وچراغی‌است درخانهٌ شماا. [۴۵۴] و نیز گفت : هر که قر آن خواند » نبوت 
دردو پهلوی او درج شد » مکر آنکه وحی بدو نباشد . و بوهریره گفت : 
خانه‌ای که در آن قر آن خوانند براهل آذو اسع‌شود وخیر آن بسیار گردد؛ 
و فریشتگان حاضرشو ندودیوان بگریز ند.وخانه‌ای که در آن‌قر آن‌نخوانند بر 
امل آن تنگ آید» و خیر آن کم‌شود. و ملایکه از آن بیرون روند » و دیوان 
در آیند . و احمد حنبل گفت : باری تعالی را به حواب دیدم » پرسیدم که 
فاضل‌تر چیزی که متقربان به حضرت توبدان تقرب نمایند چیست ؟ گفت: 
سخن من ۰ پرسیدم که : با فهمیابیفهمآگفت : هم با فهم و هم بی فهم . 





۱- متن عربی چنین است :کل آیة فی الق آن دیجة فی‌الجنة و معباح 


فی پیوتکم . 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۲۰ 


۳۴۴ ترجمة احیاء علوم‌الدین 

ومحمد کعب قرظیگفت: چون مردمان روزقيامت‌ق رآنذاز«حمن» 
بشنوند » چنانستی که هرگز آن را نشنوده بودند . وفضیل عیاضگفت که : 
حامل قر آن را باید که به هیچ کس از خلفا وغیرایشان حاجت نبود» وحاجت 
حلق باید که بدیشان بود . و نيزگفت : حامل قرآن علمدار اسلام است » 
نبایدکه به سهو و لغوولهو مشغول شود - با ساهیان ولاهیان ولاغیان - از 
برای‌تعظیم حق ق رآن. وسفیان وریگفت: چون مردف رآن خواندفریشته‌ای 
میان دو چشم وی ببوسد . و عمرومیمون گفت : هر که پس از نماز بامداد 
مصحف بازکند » و صد آیت بخواند » حق تعالی مثل عمل همه دنیا برای 
وی رفع فرماید . و روایت کرده‌اند که : خالد عقبه در خدمت بیغامبر 
-علیه‌السلام - آمد و گفت : برمن بخوان ۰ پیغامبر اي نآ بت بخواند: ذاله 
جأمر بالعدل والاحسان ولیعاء ذی القربی (الایه) خالد گفت : بازگردان ۰ 
پیغامبر - علیهالسلام - باز گردانید . 

خالد گفت : والثه نله لحلاوة وانعلیه لطلاوة وان أسفله لمدق 
فلت اعلاه لمنمر ۰ ای » به‌عدا یکه شیرینیی دارد» و تازگیی» و فرود آن 
آبدار است و بالای آن میوه دار . 

مترجم می‌گوید که : به آبداری فروه » آن خواسته است که مواد 
اصول و کلیات آن منقطع نیست . و به میوه داری بالای » آن که فرو ع و 
جزئیات آن را فواید بی اندازه است . 

و حسن گفت: به حدای که بیرون قر آن توانگری نیست » و پس 
از حصول آن فاقه‌ای‌نی . و فضیلگفت : ه رکه بامداد یا نمازشام آخرسورت 
حشر بخواند» ووفات اوهم در آن روز یاهم در آن‌شب‌باشد» خاتمت او به 
مهر شهیدان بود . وقاسم عبدالرحمن‌گفت : یکی از متعبدان را پرسیدم که 
اینجا کسی هست که ترا بدو انسی باشد ؟ مصحف برداشت وب رکنار نهاد و 








کتاب اسراد قر آن (آداب قر آن خواندن) ۳۴۵ 
گفت : این اس ت که مرا بدو انس است . و علی [۴۵۵] بن‌بوطالب گفت : 
سه چیز است که در حفظ افزاید و بلغم را ببرد : مسواك » و روزه » و 
خواندن قرآن . 
در مذمت خواندن غافلان 

آنس مالك کفت: رب قال للقر آن والقر آذنیلعنه. ای » بسا قرآن 
خوان که قر آن وی را لعنت کند . ومیسره گفت: قر آن درجوف‌فاسق‌غریب 
باشد . و بوسلیمان‌دارانی گفت : زبانیه» درعاصیان حملهٌ قر آن زودتر از آن 
آویزد که در بت‌پرستان» بدان سبب که‌از حمل‌قر آن بر معصیت اقدام نموده‌اند. 
و یکی از علما گفت : چون فرزند آدم قرآن خواند » پس تخلیط کند » 
پس به‌قر آن‌خواندن‌معاودت نماید» وی‌راگویند که: ترا بر کلام الهی چکار؟ 

و ابن [رماح ] گفت : بریاد گرفتن قررآن پشیمان شدم . چه به من 
چنان رسید که: اهل قر آن را روز قیامت ازچیزهایی ببرسند که پیغامبران را 
از آن‌پرسند. وابن مسعودگفت که : حامل قر آن باید که از دیگران شناخته 
شود در شب » بدانچه ایشان بخسبند [او نخسبد] و در روز » بدانچه‌تقصیر 
کنند [اونکند] . و به اندوه » چه ایشان شاد باشند . و به گریه » چه ایشان 
بخندند . و به خاموشی» چه ایشان درهرچیزی خوض کنند . وبه خشو ع » 
چه‌ایشان کبر کنند. وحامل‌قر آن باید که‌سا کن ومتواضعو نرم‌باشد. و نباید که 
جافی و ستیهنده و جنک جوی و بلند آواز ونعار و تیز باشدا . و پیغامبر 
- علیه‌السلام -گفت : اکثر منافقی هذه‌الامه قراوها . ای » بیشترمنافقان 
این‌امت قراء باشند . و نیز گفت : اف رأالقر آنمانباك فاذالمدنكفلست 
کفروژه .ای قرآن می‌خوان مادام که ترا باز می‌دارد » و چون باز ندارد 
نخوانده باشی . 





۱- متن عربی‌چنین‌است : ولا ینبنی له ان‌یکون‌جافیا ولامماریآولا صیاحاً 


ولاصخاباً ولاحدیدا 


۱ 


۱۵ 


۲۰ 








۲۰ 





۳۴۶ ترجمة احیاء علوم‌الدین 

مترجم می‌گو ید که: دراین حدیث دقیقه‌ای‌عظیم رعایت‌يافته است. 
چه درحال بازداشتن» خواندن‌فرموده است . ودرغی رآن‌نگفته که : مخوان. 
و مراد آن است که جهدکند و بکوشد تا از معاصی بازباشد ‏ والا خواندن 
او ضایع شود » و آن نیست که ترله خواندن‌گیرد . ویکی از سلف‌گفت ؛ 
بنده‌ای سورتی آغاز کند و آن سورت برای وی آمرزش خواهد تا آنگاه که 
از آن فار غ شود. وبنده‌ای سورتی افتتاح نماید و آن سورت وی را لست 
کند تا آنگاه که آن را تمام کند . پرسیدند که: آن چگونه باشد؟ گفت: چون 
برمقتضی تحلیل و تحریم آن کار کند آمرزش خواهد » و چون به خلاف 
آن باشد لعنت کند . 

ویکی از علماگفت : بنده قر آن خواند و برنفس خود بدان لعنت 
کند . چه : آلادعنه الثعلیالظالمین» بخواند واو ظالم باشده والالعناله 
علیالعاذبین بخواند واواز آن‌جمله بود[۴۵۶]. وحسن گفت: شمافر آن را 
مراحلگرفته‌اید » و شب را راحله ساخته . بر راحله می‌نشینید » و مراحل 
را قطع می‌کنید . و پیشینبان آن را رسایل پروردگار می‌دانستند » شب در 
آن اندیشه کردندی » و روز آن را به تنفیك رسانیدندی . 

وابن مسعودگفت : ادز الق رآنعلیم لعلموابه فاتخذواد راسته 
عملا ٍن آحدهم لیقرأ الق رآن من فاتحته الی خاتمته مایسقط منه حرفاً 
وقداسقط العمل به . ای » قرآن برایشان فرو فرستادند تا بر آن کا رکنند ۰ 
ایشان خواندن آن راکاری‌گرفته‌اند » یکی از ایشان قرآن را از اول تاآخر 
بخواند » حرفی از آن ساقط نکند» و همه عمل را[بدان] سافط کرده باشد, 
ودرحدیث ابن‌عمر و[حدیث] جندب آمده‌است که : ما رو زگاریگذرانیدیم» 
ویکی را ازما ایمان پیش ازقر آن حاصلآمدی . پس سورتی نازل شدی» 
وحلال وحرام؛» و أمر و زجزآن » و آنچه درآن توقف بایدکرد» بیاموختی» 





کتاب اسراد قر آن (آداب‌قر آن خواندن) ۳۳۷ 
و مردمان را می‌بينیم که قر آن ایشان را پیش از ایمان حاصل می‌شود » واز 
اول تا آخر می‌خوانند » و آمر و زجر آن ‏ در آنچه در آن توقف باید کرد؛ 
نمی‌دانند و آن را همچنان می‌ریز ند که کسی خرمای بد را ریزد . 

ودر تورات آمده‌است که : ای بنده» ازمن‌شرم نمی‌داری؟ چه اگر 
در راهی می‌روی » نامه‌ای از دوستی به تورسد از ره عدول‌کنی و بنشینی 
تاآن را بخوانی» و درحرف حرف تدبر کنی تاچیزی فایت‌نشرد. ومن نامه 
خود برتو فرستادهام»بنگر که در آن چند موعظت متوالی ید کردهام» و 
مکرر گردانیده تاطو ل وعرض آنرا تأمل کنی. وتو از آن اعراض آورده‌ای . 
[آیا] من بر توخوارتر از آندوستم؟ ای بندة من» اگریکی از آن دوستان تو 
با تو نشیند »کل دوی خود بدو آری و به کل دل سخن وی را اصفاکنی » 
و اگر کسی دیگر کلمه‌ای گوید تا ترا از سخن وی مشفول کند » اشارت 
کنی که باز باش! و من‌برتو اقبال فرموده و باتوحدیث می‌گویم » و تو » به 
دل از من اعراض کرده‌ای . مرا خحوارتر از آن دوست می‌داری ؟ 








باب دوم 


در ظاهر آداب [قرآن ] و آندن » و آن ده است 


اول : در حال قاری . و آن آدب آن است که با وضو باشد » بر 
هیأت آدب و سکون - ایستاده بانشسته - روی در قبله و سرفرود انداخته» 
بی تربع و تکیه و هیأت تکبر .و تنها [نشیند] چنانکه پیش استاد نشیند . 
و فاضل‌تر آنکه در نماز ابستاده حواند » و در مسجد [باشد] . چه آن از 
انضل اعمال است . و اگر بی آبدست یا بسر بستر باز غلتیده خواند » آن 
را هم فضلی است » ولکن کم از آن ۰ قالاله‌تعالی: الذیین یذکروذاله 
قیاماً وقعودا وعلی جنوبهم ۱. برهمه ثناگفته است » ولکن ایستادن رابر 
نشستن » ونشستن را بر[۳۴۷۵] خفتن تقدیم‌فرموده . وعلی - رضی‌الهعنه - 
گفت : هر که قرآن در نماز ایستاده خواند » به هر حرفی صد حسنه یابد » 
و درنمازنشسته پنجاه » وبیرون نماز با آبدست بیست وپنج» و ب ی آبدست 
ده . و قیام شب فاضل‌تر باشد » زیراکه به فراغ دل نزديك‌تر بود ۰ بوذر 
غفاری گفت : بسیاری سجود در روز باید » و درازی قیام در شب . 





۱-قرآن ۱۹۱/۳ 


کناب اسراد قر آن (مقداد خواندن ددشبانروز) ۳۴۹ 


دوم : در مقدارخواندن . و عادت خوانندگان دربسیاری و اندکی 
مختلف است . بعضی درشبانروزی يك ختم کردندی » وبعضی دو» وبعضی 
به سه رسیده‌اند . و طایفه‌ای در هرماه يك ختم کردندی ۰ و اولی آنچه در 
تقدیرات بدو رجو ع نموده شود » قول پیغامبراست - علیه‌اللام که گفته 
است : من کرآالق رآن فی آقل من لاث لم جفقبه ۰ ای » هر که در کم از 
سه روز خواند » آن خواندن وی را فقیه نگرداند ۰ زیرا که زیادت از این 
مانع ترتیل باشد . و عايشه چون مردی را شنید که قر آن بسیارا می‌خواند 
گفت : ان هذاماقرا القرآن ولاسعت ۰ ای» نه ثواب قر آن خواندن وی را 
حاصل شد » و نه آسایش خاموشی . و پیغامبر - علیه‌السلام - عبدالّه عمر 
رافرمود که: در هفت‌روزقرآن ختم کند . وهمچنین‌جماعتی از صحابه چون 
عتمان وزیدثابت وابن مسعود وابی کعب » درهرجمعه‌ای ختم کردندی . 

و درجات ختم چهار است : یکی در «ر شبانروزی » و بعضی‌آن 
را کراهیت داشته‌اند . و دوم در هر ماهی » و آن مبالغت است در اقتصار 
- چنانکه اول مبالغت است دراستکثار- ومیان‌ابشان دودرجةً معتدل است: 
یکی در هفته‌ای يك ختم . و دوم در هفته‌ای دو ختم تا نزديك ثلث باشد . 
و بهتر آنکه از این دو ختم یکی به روز باشد و یکی به شب ۰ ختم روز 
در نماز بامداد روز دوشنبه یا پس از آن . و ختم شب در نماز شام شب 
آدینه یا پس از آن - تا این ختم‌ها در اول روز و اول شب باشد - چه 
فریشتگان تا آخر آن روز » و آخر آن شب » برای وی آمرزش خواهند . 
و برکات آن کل شب و روز را شامل باشد . و تفصیل در مقدار خواندنآن 
است که اگر سلوك وی به طریق اعمال بدنی باشد باید که در هفته‌ای کم از 
دو ختم نکند . و اگر به اعمال دل باشد » و انواع فکرت‌ها » یا به نشرعلم 


من عربی چنین است: لماسمعت دجلا بهذدالقر آن هذراْ... 
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مشغول بود » [در هفته‌ای] به یکباراقتصار نماید . و اگرفکرت او درمعانی 
نافذ باشد : روا که در هر ماهی بر یکباراقتصار نماید. چه‌به کثرت تردید و 
تأمل محتاج باشد . 

سوم : در وجه قسمت ۰ ه رکه را در هفته‌ای يك ختم باشد » قرآن 
را هفت حزب کند » که صحابه‌قر آن را حزب‌ها کردندی . و آمده اس تکه : 
عثمان - رضی‌الّه‌عنه - در شب آدینه آغا ز کردی » و از سورالبفرع تا 
مائدع بخواندی . [۴۵۸] و در شب شنبه از آدعام تا ود . و شب یکشنبه 
از یوسف تا مریم . و شب دوشنبه از طه تا طمم موسی و فرعون . و شب 
سه شنیم از عسعبوت تا صباه .و شب چهارشنبه از کبریل.تا الرچدی ,رو 
شب پنجشنب» ختم کردی . وابن مسعود هم هفت قسم کردی » ولکن برغیر 
آن تراتیسا ‏ 

و گفته‌اند که : آحزاب قر آن هفت‌است : حزب‌اول» سه سورت . 
وحزب دوم [پنج سورت] ۰ وسوم» هفت . وچهارم » نه . وپنجم » یازده . 
و ششم » سیزده . و هفتم » مفصلات » از قاف تا آخر . و صحابه هم براین 
جمله کردندی » و همچنین خحسواندندی . و در این باب خبری از پیغامبر 
-علیه السلام - وارداست . واین‌پیشا زآن بود که«آخماس و عواشرو آجزاء» 
ساختند . و هرجه جزاین است محدث است . 

چهارم : درنبشتن. مستحب‌است که قرآن راخوب ومبین نویسند» 
و در نقط و علامات به سرخی و غیرآن باکی نیست . چه در آن تزلین و 
تببین است . و خوانندگان را از « لحن » و خطا مانع می‌باشد . و حسن » 
وابن سیرین «أخماس وعواشرو أجزاء» را انکار کردندی . ومذهب بوحنیفه 
همچنین است . دتعاطی و تعشیرنزديك وی مکروه‌است ۰ و روایت کرده‌اند 
که : شعبی و ابراهیم دعاط[سر خ] واستدن‌اجر ت آن راکراهیت داشتندی + 








کتاب اسراد قر آن ( مطه گذادی‌قر آن) ۳۸۵۱ 
وگفتندکه : قر آن را مجرد دارید . و گمان در حق ایشان آن است که فتح 
این باب را از بیم آنکه به احداث زیادت‌ها ادا کند کر اهیت می‌داشتند » و 
می‌خو استند که این در » مطلقاً بسته باشد تا قر آن از چیزی که تغیبر را بدان 
راه دهد محروس ماند . و چون این معنی به محذوری نه انجامد وبرنوعی 
قرار گرفت که بدان مزید معرفتی حاصل می‌باشد» در آن با کی نتواند بود . 
و بدانچه محدث باشد ازاومنع نباید کرد . چه بسیارمحدث هست که خوب 
است » چنانکه جماعت تراویح راگفته‌اند که : از محدثات عمر است» و 
بدعتی حسنه است . و بدعت نکوهیده آن باشد که سنتی قدیم را رفع کند » 
یا نزديك باشد که به تغییر آن‌انجامد ویکی ازایشان گفتی ک» من درمصحف 
منقوط بخوانم , اما به نفس خود نقاطی نکنم . 

واوزاعی روایت کرد از یحیی آبی کثیر که : قر آن در مصحف‌ها 
مجرد بود ۰ اول چیزی که در آن احداث کردند » نقاطی [بربا وتا] بود ۰ و 
گفتند در آن باکی نیست . چه سبب زیادت روشنی است . پس نقطه‌های 
بزرگ برسر آیت‌ها در افزودند» و گفتند : در آن باکی نیست . چه سر آیت 
بدان بتوان دانست . پس خواتیم ووفواتح زیادت کردند . بوبکرهذلی گنت 
که : حسن را ازدعاطی مصحف [به سرخی]پرسیدم» گفت:نقاطی چه باشد؟ 
گفتم : اءراب کلمات ‏ گفت : در اعراب قر آن بااکی نیست . و خالد حذاء 
گفت که : جر ابن سیرین در رفتم [۴۵۹] او را دیدم که در مصحفی منقوط 
می‌خواند » واقاطی را کراهیت داشتی . و گفته‌اند که : حجاج آن را احداث 
کرد » وقراء را حاضر گردانید تا کلمات وحروف قر آن بشمردند » واجزای 
آن را تسویه کردنند . و بر «سی » جزو مرتب گردانید و بر قسمت های 
دیگر نیز . 

پنجم : ترتیل , و آن مستحب است . زیرا که بیان خواهیم کرو که: 


۱۵ 








۱۵ 





۳۵۲ ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 


مقصود از قراعت تفکر است» و تفکر به ترتیل میسر شود .و برای این 
ام سلمه قرامت پیغامبر را - علیهالسلام - قراءتی مفسرةً حرف حرف صفت 
کرده است . وان عباس گفت که : «البقرة وآل عمران» به ترتیل بخوانم» 
و درآن تدب رکنم » دوست‌تر از آن دارم که همةٌ قر آن را به شتاب بخوانم : 
و نیزگفت : «اذا زلزلت والقارعة» با تدبربخوانم » دوست‌تر از آن دارم که 
«البقرة و آل عمران» به زودی . و مجاهد را پرسیدند از دو مردکه در نماز 
در آمدند » وقیام ایشان به تساوی بود » یکی ازایشان «البقرة» خواند بس ‏ 
و دیگری کل قر آن بخواند .گفت : ايشان در ثواب برابرند . و بدان که : 
ترئیل » مستحب است ؛ نه برای مجردتدبر. چه عجمی که معنی‌ق رآن نداند 
وی را هم مستحب‌است. زیر کهبهتوقیرواحترام و آث رکردن دردل نزديك‌تر 
از تعجیل و سرعت است . 

شثم : گریه ۰ با قراءوت مستحب است . پیغامبر - علیه‌السلام - 
گفت : اتدوا القر آن و آبعوا فان لم تمعوا فتباکوا ۰ ای » فرآن 
بخوانید و بگریید» واگرنگریید خود را بگریندگان مانندکنید . ونیزگفت: 
لیس منا من لم یتفن بالقرآن ۰ ای» برسنت ما نیس تآنکه قرآن به آواز 
خوش نخواند . وصالح مر گفت که : درخواب بر پیفامبر- علیهالسلام - 
قرآن خواندم .گفت : ای صالح | اين ق رآن است »گریه کو؟ و ابن عباس 
گفت : چون سجده سبحان بخوانید » درسجده تعجیل مکنید تا نگریید ۰ و 
اگر چشم یکی از شما نگرید بایدکه دلش بگرید ۰ وطریق تکلف گریه آن 
است که غم دردل آرد » چهگریه ازغم خبزد . پیفامبر - علیهالسلام -گفت: 
انالترآن دزل دحزن فاذا قرأقموه فعحازدوا ۰ ای» قرآن با غم‌نازل شده 
است » چون آن را بخوانید » خود رابه غم آرید. و وجه احضار غم آن 


است که تهدید و وعید ووثایق وعهود را که درقرآن است تأمل کند . س 





جتاب آس‌ادقر آن (دعایتح قآیات درتلادت) ۳۵۳ 
تتصیرعود در آوامر و ژواجر باندیشد» هر آینه غمگین شود و 
بگرید . و اگر وی راغم و گریه حاضر نشود - چنانکه ارباب دل های 
صافی را - باید که بر فقد غم و گریه بگرید . چه آن بزرگک تر مصیبتی 
است ۰ 

هنتم : آنکه حق ه رآیت رعایت کند . چون به آیت سجده رسد 
سجده آرد » وهمچنون چون ازدیگری [سجده] شنود » سجده آرد - چون 
خواننده‌ای سجده آرد - وسجده نکند[ه ۴۶]مگر چون برطهارت باشد . و 
در قر آن چهارده سجده است : در حح دو سجده است . و در صاد سجده‌ای 
نیست . و نزديك بوحنیفه - رضی‌الله‌عنه - درصاد سجده است . و در حج 
يك سجده بیش نیست .و قل سجده آن است که پیشانی برزمین نهد [ و 
أکم لآن است که تکبی رگوید] و درسجده دعاگوید بدانچه لابق آیت باشد » 
چنانکه اگر : خرواسجدآوسمحوامحمد ردبموهملایسترون » خواند بگوید: 
اللهم اجعلنی منا لساجدین لوجك المسبحین دحمدل و أعوذيك آن آکون 
منالستعبرین عن آمرك آوعلی آولبائك . واگر؛ ویخرون‌لااذقان یبعون 
ولایز یدهم خشوعا» بگو بد: اللم اجعلنی من لبساکین ‏ ليك الخاشعین لكث. 
و همجنین در هرسجده‌ای ۰و شرط‌های نماز از ستر عورت و استقبال قبله 
و طهارت خبت وحدث [دراین سجده شرط است ] وه رکه دز وقت شنبدن 
با طهارت نباشد » چون وضو سازد سجده کند . 

و گفته‌ان د که : کمال‌این‌سجده آن‌است که برای‌تکبیر تحریمه دست 
برآورد » پس برای سجود تکبیرگوید [پس برای ارتفا ع] پس سلام دهد . 
وبعضی تشهد هم زیادت کردد‌اند . و آن را اصلی نیست » مگر قیاس بر 
ستد؛نمان » و آن بعد اننت ۰۰و ام به سجود آمده است: و در آن 


باب اسم را اعتبار باید کرد » چنانکه مذهب بوحنیفه است - رضی 
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له عنه - تکبیرة سجود برای بدایت آقرب است .و در جز آن بعدی 
است . و مأموم باید که به سجدة امام سجده کند . و برای تلاوت خود 
سجده نکند : 

حشتم : آنکه در ابتدای [قراءعت] قر آن بگوید : اعوذ باه السمیع 
ا لعلیمحمن الشبطانا ار جییم» ربآعو ذبك من‌همزات) لشیباطیمن و أعو ذباك رب آن 
دحضرون» وتل‌آءرذدرباداس » وسورت «الحمد» بخواند . وچون سورت 
به اتمام رساند بگوید: صدق‌اله‌وددغر سول‌الله اللیم اذفعنابه‌وبارك لنافبه 
الحمدثثه رب العالمیین وا-تغفر له الحی‌الةیوم . و در میان فراعت جون به 
آیت تسبیح گذرد » تسبیح وتکبیر گوید . واگربه آیت دعا و استغفار گذرد » 
دعا گوید و آمرزش خواهد . و اگر به کاری مرجو گذرد التماس نماید . و 
اگر به کاری .خوف استعاذت کند » اینءعنی به زبان و به دل بجای آرد ‏ 
و بگوید : سبحاذاله3مالی‌الدعوذداله الدیم‌ارز قناالدم ارحمنا ۰ [۴۶۱] 
حذیفه گفت : با پیغامبر-علیهالسلام -نمار گزاردم . سورت بقره آغاز کرد » 
و به هیچ آیت عذابی نگذشت که نه زینهار حواست » و به آیت رحمتی 
نرسید که نه التماس کرد . و آیت تنزیهی نخواند که نه تسبیح اقامت نمود . 
و چردفار غ شد آنچه وقت ختم قر آذ‌گفتی بگفت : اللیم‌ارحمنی‌بالقر آن 
واج ۰ لی!ماماً ودور آ وهدی ور حسهءالليم ذکرفی‌منه ماذیت‌وعلعنی 
منه ما جهلت ؛ وارزقنی قلارق؛ آداء اللمل والنار و اجعله حجه لی با 
ربا لعالهیین . 

نیم : دربلاد خواندن . و چاره نیست که چنان بخواند که نفس او 
بشنود . چه قراءت عبارتی است از تفطیع آواز به حرف‌ها .و از آواز 
چاره نباشد » و آفلش آن است که خود را بشنواند. واگر خود را زشنواند 
نماز درست نباشد .و اما چنان پلند خواندن که دیگری بشنود » بر وجهی 
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مستحب است » و بر وجهی دیگرمکروه ۰ و دلیل استحباب اسرار» 8-ول 
پیغامبر است -علیهالسلام - فضل‌قراء5)لسرعلی قراء5 لعلادییه کفذل صدقته 
السرعلی صدقه العلاخیه ۰ ای » فضل خوانا.ن نهان » برخواندن آشکارا » 
چون فضل صدفهٌ نهان است بر صدقهٌ آشکارا ۰ و در لفظی دیگر : الجاهر 
جالقر آن کالجاهر دالصدقه » والس+» ۲لمسر دالصدقه . ای » آشکارا 
خواننده قر آن چون آشکارا دهند؛ صدته بساشد » و پنهان خواننده چون 
پنهان دهنده . ودرخبریعام است :جفغل عمل) اسرءلی‌عمل) (علادسه سمعین 
ضعناً . ای ۰ عمل نهان فاضل‌تر از عمل آشکارا هفتاد بار . و قرل پیغامپر 
-علیه | لسلام- خیر ال زقمادفی‌وخیر الذ کر الخفی. ای» بهترین رزقی کفاف 
است » و بهترین ذکری پوشیده . ودرخبر است : لادجپرجعفکم علی‌دءض 
فیالقراء جیدن المغرب والع‌شاء ۰ ای » میان شام و حفتن بعضی از شما بر 
بعضی باید که خواندن را آشکارا نکند . 

و عمر عبدالء‌زیزخوش آواز بود . و سعید مسیب شبی در سیجد 
پیغامبر - علیه‌السلام - شنید که او بلند می‌خوان. » غلام را گفت که : برو 
این نماز کننده را بِکّو تا آهسته خواند . غلام گفت : مسجل, ما راانست» 
و این مرد را در آن نصیبی است . سعید آوازبر آوردکه : ای نماز گزارنده 
اکر به نماز » رضای حق تعالی می‌طلبی » آهسته تر خحسوان و اگر 
رضای مردمان می‌جویی ایشان هیچ چیزی که از خدای باشد از تو دفع 
نتوانند کرد . پس عمر ساکت شد ‏ و ر کمت را بر سبیل تخفیت به اتمام 
رسانید . و چون فار غ شد نعلین برداشت وباز کشت .و آن روز او امیر 
مدبته نود . 

و دلیل [ ۴۶۲ ] استحیاب جهر آن است که ررایت کرده‌اند که : 
جماعتی از صحابه در نماز شب بلند می‌خو اندند . پیغامبر علیه‌السللام - 
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چون بشنید تصویب کرد . و پیغامبر - علیه‌السلام - گفت : ذا قام أحدکم 
من)للیل بعصلی فلیجپربقراءقد ) فانالملاشکه وعمارالدار یستمعون الی 
فراءقه و دصلون بصلاقه . ای » چرن یکی از شما شب نما گزارد بای که 
بلند خو اند. چه فر یشتگان وعمارخانه» بر تالی که ساکن آن باشد» خواندن 
وی را استما ع کنند » ودرنمازوی را مقتدی باشئد . و پیغامبر - علیه‌السلام 
بر سه کس از صحابه گذشت . یکی بوبکر » و او آهسته می‌خواند . از 
خمواندنش بپرسید» گفت : زنالنی آداجیه هویسمعنی ۰ ای » با کسی که 
مناجات می کنم می‌شنود . و دوم عمر » و او بلند می‌خواند . و از وی هم 
بپرسید گفت: اوقظ الوسنان و أزجرالشیطان ۰ ای» خفته را بیدا رکنم ودیو 
را باز دارم . و سوم بلال » و او آیات متفرق از هر سورتی می‌خواند . از 
وی بپرسید » گفت : آخلط الطیب بالطیب ۰ ای» پاك را با پاك می آمیزم . 
پیغامبر - علیه‌السلام - ف-رمود : کلعم قدأحن و اصاب ۰ ای » همه نیکو 
کرده‌اید و مصیب‌اید . 

ووجه تلفیق این احادیث آن است که پنهان خواندن ازربا و تصنع 
دورتر است » و درحقکسی که بر خود از آن بترسد فاضل‌تر » و اگرنترسد 
و بلند خواندن او وقت نماز کنندة دیگر را مشوش نکند » بلند خحواندن 
فاضل‌تر . زیرا که عمل در او بیشتر است » و فایده آن به غیری هم متعلق 
است. وخیرمتعدی به ازلازم . [چه آن] دل خواننده رابیدارکند» وهمت در 
تفکر آن جمع گرداند» وسمع وی را بدان مصروف دارد؛ و به بلندیآواز 
خواب‌را براند» و[در] نشاط خواننده بیفزاید؛و کاهلی او کم کند. و بیدار شدن 
خفته‌ای بدان‌توقع توان کرد؛ واوسبب احیای وی شود. و[باشدکه] بطالی 
غافل‌وی رابیند به‌سبب وی در نشاط آید» ومشتاق‌خدمت‌شود. وچون‌چیزی 
از این نیت‌ها حاضر شود جهر فاضل‌تر . و اگر این نیت‌ها جمع شود » 








کتاب اسراد قر آن (نیکوخواندن قر آن) ۳۵۷ 
ثشواب متضاعف باشد » و عمل نیکه‌ردان به کثرت نیت‌ها نما پذیسرد» و 
واب‌هاشان متضاعف شود . چه اگر در يك عمل ده نیت باشد » ده ثواب 
یابند. وبرای این درمصحت خواندن فاضل‌تر. چه‌عمل بصر و تأمل‌مصحف 
و برداشتن آن در [اجر] افزاید » وئواب‌به سبب آن افزون شود. و گفته‌اند: 
يك ختم در مصحف برابر هفت ختم باشد [ چه نگریستن در مصحف نیز 
عبادت است] . و دو مصحف عثمان - رضی‌الّه عنه - از بسیاری خواندن 
[وی] در آن پاره پاره [ ۴۶۳ ] شده بود . وبسیاری از صحابه در مصحف 
خواندندی » و کراهیت داشتندی که روزی بگذرد و در مصحف نبینند . 
و بیضی فتهای مصردر سحرگاهی به عدمت شافعی رفتند » مصحف پیش 
او بود . ایشان را گفت : فقه شما را از قر آن‌مشغول کرده است ۰ من نماز 
خفتن بگزارم و مصحف پیش گیرم» تا بامدادنشود آن را برندارم . 

دهم : نیکوخواندن . و آراستن آن ب گردانیدن آواز -بی افراطی 
که نظم آن را بکرداند - چه آن سنت است . پیغامبر - علیه‌السلام -گفت : 
زدنواالقر آن بأصواقعم ۰ ای » قر آن را به آو از خود بیارایید . و نیز گفت : 
ماآذنالله لشی آذده لحسنالصوت بالق رآن ۰ ای » حق تعالی هیچ چیزی را 
چنان استماع نفرماید که آواز خوش را در خواندن قرآن. و گفت : لیس 
منا من لم یتغن بالق رآن ۰ و تغنی را به بی‌نیازی تفسیر کرده‌اند » و آن 
بعید است ۰ وترنم و گردانیدن «لحن» هم گفته | ند. واین‌موافق لغت است. و 
آمده‌است که: پیغامیر-علیه لسلام عايشه راانتظار نمودی» چونوقتی‌دیر تر 
آمده فرمود: به‌چه‌سبب‌دیر تر آمدیآگفت : پارسولالّه» قر آن‌خواندن‌مردی 
رااستما ع‌می کردم که آوازی‌خوشتر از آن نشنیده‌ام. پیغامبر-علیه السلام- هم 
برعاست »ودیری آن را استماع فرمود. پس باز گشت‌و گفت : این «سالم» 
مولی آبی حذیفه است . الحمدنثه الذی جعل فی‌آمتی مشله. و شبیگوش 
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۳۵۸ ترجمةٌ احیاء علومالدین 


به عبداللّه مسعود داشت ؛ ابوبکر و عمر در خدمت او بودند . هر سه دیری 
بایستادند .پس گنت : من‌ار اد آن بر االقر آنغضا[طریا] کما ادزل فلبقرآه 
علی کر اء5ادن‌آم عبد. ای » هر که خواهد که قر آن را [تر] وتازه» چنانکه 
ازل شده است » خواند باید که به فراعت پدر «امعبد» خواند » وام عبد » 
مادر وی بود . 

و پیغامبر ابن مسعود را گفت: بخوان | گفت يا رسول‌الّهفرآن بر 
شما منزل‌شده است من‌خوانم ؟ فرمود : ذی‌احب آن آسمعه منغیبری. ای» 
دوست دارم که از غیر خود بشنوم . پس عبداله می‌خواند » و پیغامبر - 
علیهالسلام یر 

و خواندن ابوموسی را استماع فرمود 6 اکفت : لعدأوقی هذادن 
مز امیس آل داود. أی» وی‌را از حسن‌صوت وطیب لحن‌داود نصیبی‌داده‌اند . 
بوموسی چون این سخن بشنید گفت : لواعلم آدك کنت قسمع لحبرت 
ترآ . ای » اگر بدانستمی که تواستماع می‌فرمابی» درئیکو خواندن 
وی » ترا مبالغت نمودمی ۰ 

وهیثم قاری, پیغامبررا- صلی‌الّه علیه - درخواب دید؛ فرمودکه : 
تواعنم ی که قراءت رابه صوت خود آراسته می‌گردانی ؟ گفت : آری 
[۴۶۴] فرمود: جزالاله خر . و آمده‌اس ت که: اصحاب پیغامبر - صلی‌الّه 
علیه وسلم - فراهم آمدندی» یکی‌را بفرمودندی تا سورتی‌ازقرآن بخواند. 
وعمر - رضی‌الّه عنه- بوموسی راگفتی : پروردگار مراء فرایاد ما ده ! او 
خواندن گرفتی» تانزديك بودی که‌نمازازاول وقت به میانه رسیدی» گفتندی: 
با امیرالمومنین الصلاة الصلاة ! و او فرمودی : آولسنا فی‌صلاة ؟ و این 
سخن اشارت به قول حق تعالی‌دارد : و لذکراللهاکبر ۰ 

پیغامبر-علیه السلام-گفت : من اسخمع الی آجتمن کتابالله عز وجل 








کتاب اسراد قر آن (فضیلت‌شنیدن‌قر آن) ۳۵۹ 
کادت له‌خور آ دوم القیامه . ای » هر که آیتی از کتاب حق تعالی استما ع 
کند روز قیامت آنآیت وی را نوری باشد . و در روایتی.یگر ۰ کتب له 
عشر حسذات ۰ ای » ده یکی برای وی بنویسند . و چون واب استما ع 
بسیار است » و سیب آن خو اننده‌است » او هم در آن شر يك باشد» مکر آنکه 
فصد او ریا و تصنع بود . 
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در اعمال باطن خواندن ء و آن ده است 

فهم اصل سخن ج پس تعظیم جه پس حضوردل ۵ پس‌تدبرت» پس وم 

پس تخلی‌ازموانع فهم‌ت» بس‌تخصصه پس تأثرت پس ترقی :4 پس‌تبرکا : 

اول : فهم عظمت سخن وفضل و لطف باری - سبحانه وتعالی- 

در حق خلق» بدانچه از عرش جلال خود به درجهة فهم ايشان نزول 
(کرد . پس بنگ رکه برایشان چه لطف فرموده است دررسانیدن معانی‌سخن 
حود -که صفتی قدیم است وقایم به ذات او-به فهم های ایشان ؟ وچگونه 
آن صفت در طی حروف و آوا زکه صفت آدمی است تجلی نموده است ‏ 
چه مردم عاجز است از رسیدن به فهم صفات خدای » الا به وسیلت 
صفات خود . و ار نه کنه جمال کلام او به کسوت حرف ها پوشیده 
است » عرش و کرسی» شنیدن آن راطاقت نداشتی . و آنچه میان ایشان 
است از عظمت سلطان وسیحات انوار آن متلاشی گفتی بو واگ نه حق 
تعالی موسی را تثبیت فرمودی » شنیدن سخن وی رااحتمال نتوانستی کرد. 
چنانکه کوه» مبادی تجلی وی را احتمال نتوانست و پست شد و با زمین 


کتاباسرادقر آن (اعمال باطن تلاوت) وس 
همواراکشت . 1 

و تفهیم‌عظمت سخن او امکان ندارد» مکر به مثال ها» برحد فهم‌خلق 
و برای این معنی» بعضی عاقلان از آن چنین عبارت کرده اند که: هرحرفی 
از سخن خدای درلوح » بزرگتراز کوه قاف است . واگر فریشتگان‌جمع 
شوند و خواهند که بك حرف را بردارند نتوانند » تا اسرافیل که فريشتةً 
لوح‌است بیاید و آن را بردارد . و توانستن اوبه اذن ورحمت الهی باشد » 
نه به قوت وطاقت او . وباری تعالی [۴۶۵] وی را توانا گردانیده است و 
بدان کار مشغول کرده . و در عبارت کردن از وجه تلطف الهی در رسانیدن 
معانی سخن - با آنکه درجهٌ آن درغایت علواست ؛ به فهم آدمی » با آنکه 
مرتبةٌ او درنهایت قصور است- یکی ازحکما تأنق فرموده است» و آن‌را 
در مثالی باز [ نموده ] که در آن تقصیر نیست . و گفته که : او بعضی 
پادشاهان را به شریعت پیغاه‌بران دعوت کرد » و پادشاه [ جیز ما از وی 
پرسید » پس جواب داد بدانچه فهم او احتمال نتواند کرد ] پس پادشاه از 
وی پرسید که : دعوی تو بر این جمله است که : آنچه انبیا می آرند سخن 
آدمیان نیست » و سخن خدای است ؟ پس آدمیان سخن خذای را چگونه 
احتمال توانند کرد؟ حکیم گفت: ما مردمان را می‌بینیم که چون می‌خو اهند 
که بعضی بهایم وطیور را ریاضت دهند » و آنچه ایشان را باید از تقدیم و 
تأخیر و پیش آمدن و باز پس رفتن ۰ ایشان را بياموزند » و می دانند که 
تمییز ایشان قاصراست از فهم کلام آدمیان - که‌از انوارعقل ایشان باحسن 
و ترتیب » ونظم بدیع و عجیب صادر می‌شود - به درجهٌ تمبيزبهايم نزول 
میم پکنندا » و مقاصد خود به [بواطن] ایشان می رسانند, به آواز هایی که 
لایق‌ادر ال ابشان باشد وضع می کنند» ازنوا ورشخو لیدن» و آوازهابی که 
مناسب [و نزديك] آوازایشان باشد » وطاقت حمل آن [دارند] . 
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۳۶۲ ترجمةً احیاء علوم الدین 


پس همچیین مرومان از حطل کلام حدای به کنه و کمال صفات آن 
عاجزاند » وبه صوت و حر فکه میان ایشان معتاد و معارف انش » حکمت 
الهی‌رامی‌شنوند» چنانکه بهایم ب‌نواوشخو لیدن»مقاصدآدمیان ز امی‌شنوند» 
و آن مانع نمی باشد معانی حکمت راکه در آن صفت ها مکنون است که 
حرف وصوت به شرف آن مشرف شود » و به عظمت آن معظم گردد . 
پس آواز» حکمت را؛ چون تنی و مسکنی‌می‌باشد . و حکمت آواز را 
نفسی وجانی . وچنانکه تن‌های آدمیان به سیب روح عزیز ومکرم‌می‌باشده 
همچنان آواز سخن به سبب حکمتی که درآن است مشرف بود. ومنزلت 
کلام عالی‌است. ودرجةٌ آن رفیع » وسلطان آن قاهر» و حکم آن در حق 
و باطل نافذ » و اوحاکم عادل و گواه مرتضی است ۰ امر ونهی می‌کند. 
وباطل را طاقت آن نباشدکه به پیش کلام حکمت قیأم نماید » چنانکه سایه 
نتواند که پیش شعااع حورشید قایم ماند , و آدمیان طاقت آن ندارند که 
از غور حکمت بیرون گذرند » چنانکه طاقت ندارند که به ابصار خود از 
ضوء چشمةً خورشید بیرون گذرند » و لکن از چشمةٌ خورشید آن مقدار 
بيابند که ابصارشان بدان زنده شود » وبر مقاصد حویش پدان دلیلگیر ند . 

پس کلام » چون پادشاهی است درپس پرده که رویش غایب باشد 
و فرمانش حاضر ۰ وچون خورشید عزیز ظاه رکه عنص رآن مکنون است ۰ 
وچون ستار گان روش نکه اگرچه بر سیرایشان وقوف نباشد » اماب‌نورشان 
راه توان یافت ۰ وا و کلید خزانت های نفیس است » وشراب زندگانی که 
ه رکه ازاو تناول‌کند نمیرد» دارویی که هر که را دادند رنجور نشود . و 
آنچه حکیم یاد [ع۴۶] کرده است » ازمعنی کلام الهی» قطره ای از دریابی 
است . وچون زیادت از این لابق علم معامله نباشد باید که براين اقتصار 
نموده آید . 








کناب اسرادقر آن(اعمال باطن تلاوت) و۳ 


دوم : تعظیم متکلم . خواننده باید که در آغاز خواندن [ قر آن ] 
عظمت متکلم در دل خود حاضر کند و بداند که : آنچه می‌خواند از 
سخن آدمیان نیست . و در خواندن سخن خدای خطری عظیم است . چه 
فرموده است : لایمته الا العطیرون . و چنانکه ظاهر جلد مصحت, وورق 
آن » از ظاهر اندام بساینده محروس است ؛ مگر در حال طهارت » باطن 
معنی آن نیز به‌حکم عزو جلال خود ازباطن دل محجوب است ؛ مکر در آن 
0 ازهمه پلیدی‌ها پاك شود وبه نورتعظیم وتوقیر منور گرد چنانکه 
هردستی بسودن جلد مصعف را نشاید » مر زبانی را صلاحیت 
حروف آن‌نباشد. وهردلی راصلاحیت ادرالك معانی 


خواندن 
آن نبود. وبه سبب‌چنین 
تعظیمی»عکرمه چون مصحف را باز کردی ببهوش شدی و گفتی : این کلام 
پروردگادمن است » این کلام پروردگار «ن است . چه تعظیم کلام به‌تعظیم 
متکلم باشد . وعظمت متکلم هرگز حاضر نشود تا درصفات وافعال اوتفکر 
نکند .وچود عرشو کرسی و آسمان وزمین و آنچه درمیان آن است ازجن 
وانس» ودرختان وستوراندرخاطر آرد؛ و بداند که خالق همة‌آن وقادربر آن 
و رازقآن‌ها یکی است » وهمه در قبضاً قدرت او متردداند » میان فضل و 
رحمت» ونقمت وسطوت . اگرنعمت فرماید برمقتضی فضل اوباشد, و اگر 
عقوبت واجب دارد به موجب عدل او . و اوست که گفته است : هولاء 
فی‌الجنه ولا[جالی» وهولاء فی‌النارولاژبالی. و این غایت عظمت وتعالی 
است » پس‌به‌سبب تفکر در امثال این تعظیم متکلم‌حاصل آید . پس تعظیم 
کلام بر آن مرتب شود . 

سوم : حضور دلو ترلاحدیث نفس. درتفسیر: یا حبی خذالعتاب 
جقوت. ای, به‌جد و اجتهاد گفته‌اند. وبه جدگرفتن آن باشد که دروقت‌خواندن 


برای آن متجردشود»وهمت‌ازغیر آن»سوی آن منصرف کند .و یکیر اازسلف 
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۷و۳ ترجمهٌ احیاء‌علومالدین 


گفتند که: چون قر آن‌خوانی بانفس‌خود به چیزی حدیثگوبی آگفت: جرا 
چیزی به‌نزديك من دوست‌تر ازقر آناست تاحدیث آن‌گویم!۱ و ب‌ضی‌سلت 
جون‌سورتی بخو اندندی که دل‌ایشان در آن نبودی, آن را اعادت کردندی . 
واين صفت از تعظیم زاید . چه معظم کلامی که آن را می‌خواند بدان شاد 
و مستانس باشد » واز آن غافل نشود . چه در قرآن چیزی هست که دل را 
بدان انس باشد » اگرخواننده امل آن بود - 

پس چگونه از چیزیدیگر انس‌طلبد» که [اودرق رآذ] متئزه ومتفرح 
است آ و کسی که در متنزهات تفر ج نماید » در غیر آن [۴۶۷] تفکر نکند. 
چه گفته‌اند که : در قر آن میدان‌ها وستان‌ها و مقصوره‌ها است » وعروسان 
ودیباها و مرغزار ها و کارو انسرای‌ها . 

میمات : میدان‌های قر آن است . و راآت : بستان‌ها . و حامدات : 
مقصوره‌ها. ومسبحات :عروسان . وحامیمات: دیباها ۰ ومفصل : مرغزارها. 
و باقی کاروانسرای‌ها . و چون خواننده درمیدان‌ها شرو ع کند » و ازبستان‌ها 
بچیند» و در مقصوره‌ها در رود » و عروسان را ببیند » و دیباها در پوشد » 
و در مرغزارها تنزه نماید » و درغرف سرای‌ها ساکن شود » مستغرق 
آن باشد ؛ و از غیر آن مشغول بود : و دلش از آن دور نگردد و فکرتش 
تفرقه نشود . 

چهارم : تدبر . و آن ورای حضور دل است . چه روا که در غیر 
قرآن تفکر نکند » ولکن بر شنیدن آن از نفس خود اقتصارنماید واندیشه 
در پی آن فرا نشود . و مقصود قراعت آن است که در پی آن فرا شود » و 


برای آنوترتیل» در حواندن آن‌سنت است : زّیراکه به ترتیل ظاهر» تدبر 
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کنات نماد قر آن(اعمال باطن‌تلاوت) ۳۵ 
باطن میسر شود . علی - رضی‌اللّه‌عنه -گفت : لاخبر فی‌عبادة لافقه فیها 
ولافی قراء: لاقددر فیها . ای » درعبادت بی فقه وقراءت بی تدبر خیری 
نیست . و چون تدبر جز به باز گردانیدن میسر نشود » باید که باز گردانند » 
مر آنکه پس امام باشد . چه اگر او در تدبر آیتی بماند » و امام به آیتی 
دیگر مشغول شود بد کرده باشد . چنانکه به تعجب يك کلمه از کسی که با 
وی سخن می‌گوید مشغول گردد » و از فهم باقبی سخن اعراض نماید . و 
همچنین چون درتسبیح رکو ع باشد» و در آیتی که خوانده‌است تدبر کند » 
وسوسه باشد . چه از عامرعبدقیس روایت کرده‌اند که گفت : در نماز مرا 
وسواس می‌باشد » گفتند : در کار دنیا ؟ گفت : اگر سنان‌ها در جوف من 
زنند دوست‌تر از آن دارم که وسوسة دنیا » ولکن دلم مشغول می‌شود بدان 
که مرا در حضرت الهی موقفی‌خواهد بود » واز آنجا چگونه باز خواهم 
گفت ؟ پس آن را وسواس شمرده‌است» وهمچنین است . زیرا که مشغول 
می‌شود از فهم آنچه در اوست . و دیو بر مثل او قادر نشود مگر بدان که 
او را مشغول گرداند به مهمی دینی » ولکن از َفضل مانع باشد . و چون 
آن را پیش حسن اد کردند گفت : اگر راست می‌گویید » پس خدای 
- عزوجل - بر ما این نعمت ارزانی نداشته است . 

و آمده است که : قرأالنسی بسم‌الله الرحمن الرحیم » فرددها 
عشرین مر .و این با زگردانیدن برای تدبر معانی بود . و بوذر گفت که : 
پیغامبر - علیه‌السلام - شبی در قیام ما را امامت کرد » و همه شب این آیت 
را باز گردانید ۰ ان تعذجمم فادهم عبادد ۰ (الایه) ۰ و تمیم داری » شبی 
بدین آیت قیام کرد : آم حسب‌الندن اجترحوا السیشات (الایه) ۰ و سعید 
[۳۶۸] جبیر در قیام شبی این آیت را باز می‌گردانید : وامتازواالبوم آیها 
المجرمون ۰ و یکی از سلف‌گفت : من سورتی آغاز کنم ؛ و بعضی آنچه 


۱۵ 


۲۰ 








۲۰ 


۳۶۶ ترجمهةٌ احیاء علومالدین 
مرا در آن مشاهده شود از اتمام آن مانع آید . و یکی از ایشان گفتی که ؛: 
هر آیتی که آن را فهم نکنم ؛ و دل من در آن نباشد » آن را وابی چشم 
ندارم . 

و بوسلیمان دارانی گفت : من آیتی بخوانم * چهار شب و پنج 
شب در آن باشم » واگر به تکلف تفکر را از آن قطع نکنم» از آن نتوانم 
گذشت ‏ و به دیگری نتوانم رسید . و آمده است که : یکی از سلف شش 
ماه در سورت («هود) بماند . آن را مکرر می‌گردانید » واز تدبر آن فارغ 
نمی‌شد . و یکی از عارفان گفت : مرا هر آدینه عتمی هست » و هرماهی 
ختمی‌هست»وهرسالی حتمی‌هست»و ختمی که سی سال است در آنم » هنوز 
از آن فار غ نشده‌ام . و اين بر اندازهٌ درجات تدبروتفتیش اوبود ۰ و همین 
ک سسگفتی : من نفس خود را در مقام مزدوران ایستانیده‌ام : به روز مزد ؛ 
وهفته مزد » و ماه مزد » وسال مزد)‌کار کنم . 

پنجم : تفهم . و آن چنان باشد که از هر آیتی آنچه لایق آن بود 
خواهد که وی را روشن گسردد . چه فرآن مشتمل است بر ذکر صفات 
خدای » و ذکر افعال او» و ذکراحوال أنبیا » وذکراحوال مکذبان نیا » 
و کیفیت اهلاك ایشان » و ذکر آوامر و زواجر او » و ذکر بهشت‌ودوزخ. 

آما صفات خدای , چنانکه‌گفته است : لیس کمئله شی‌وهوا لسع 
السصیر . و گفته : الملكك القدوس السلام الموّمن المپین العزیزالجبار 
المتعر ۰ ودراین‌اسما وصفات باید که تأمل کند تااسرار آن وی‌را منکشت 
گردد . چه درضمن آن‌معانیی پوشیده‌است که جزمو فقان را منکشف نشود؛ 
و بدین معنی‌اشارت کرده‌است» علی- رضی‌الّهعنه - در اینچه‌گفته است: ما 
سر !لی‌رسول الله شیثاًکتمه عن‌الناس الا آن یِوّقی‌الله تعالی عبداً فهماً فی 
کتابه ۰ ای ؛ پیغامبر - علیه‌السلام - بر من هیچ رازی نگفته است که از 








کتاب‌اسراد قر آن (اعمال باطن‌تلاوت) مت 
مردمان پوشیده داشته است » مگر آنکه حق تعالی بنده‌ای را در کتاب خود 
فهمی دهد » و بایدکه در طلب آن فهم حریص باشد . و ابن مسعودگفت : 
من‌آراد علم‌الأأولین والاحرین فلیتور القر آن ۰ ای» هر که‌علم اولینو آخرین 
خواهد باید که قرآن را بشوراند . و بزرگ‌تر علم‌های‌قرآن» مندر ج است 
در نام‌ها و صفت‌های حق تعالی . چه بیشتر خلق از آن ادراك نکرده‌اند » 
مکٌّر چیزهایی که لایق فهم ایشان است » و غورهای آن در نیافته‌اند . 

و آما افعال او ؛ چون ذکر آفریدن [9۹ع۴] آسمان و زمين و غیر 
آن است . و خواننده باید که از آن» صفات خدای وجلال اورا پی افتد . 
چه فعل بر فاعل دلالت کند » و عظمت فعل دلیل عظمت فاعل است . پس 
باید که درفعل فاعل را بیند» نه فعل را . وهر که حق را بشناسد درهر چیزی 
وی را بیند » چه از اوست ۰ و باز گشت آن سوی اوست ؛ و قیام آن بدو 
است , و او راست . و به تحقیق او کل است وهر که او را نبیند » در هرچه 
بیند چنانستی که وی را نشناخته است . و هر که او را شناسد » شناسد که هر 
چه جز اوست باطل است . و همه حالك اند مگر وجه او » نه چنانکه 
درثانی حال باطل وهلال خواهند شد » بل هم دراین حال باطل وهالك‌اند؛ 
اگرذات ایشان از آن روی‌اعتبار کنی که ذات ایشان است . مک آنکه وجود 
ایشان از آن روی اعتبار کنی که به خدای موجود است » و به قدرت او . 
پس ازاین روی به طریق تبعیت ثباتی‌باشد و به طریق استقلال بطلان محض 
بود . و ایسن مبدآیی است از مبادی علم مکاشفه . و برای این معنی چون 
خحواننده این آیت‌ها را بخواند: آفر آیتم مما قحردون .آفر تیم الماء‌النی 
تشردون. آفر أتیم النار التی قورون. آفر آتیم ماتمنون ۰ باید که نظر خود 
برآب و آتش و کشت و منی مقصور نگرداند » بل در «منی» تأمل نماید و 
آن نطفه‌ای متشابه الاجزاست . و بنگرد جگونه قسمت پذیرفته است ؟ 
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۳۶۸ ترجمهةٌ احیاء علوم‌الدین 
و گوشت واستخوان ورگ و پی‌شده. وچگونه اعضای اوشکل‌های مختلف 
پذیرفته است ؟ از سر و کتف و دست و پای و دل و جگر و غیرآن . پس 
بنگرد که چه صفات شریف دروی ظاهر شده است ؟ چون سمع و بصر و 
عقل و غیر آن . و چه صفات نکوهیده در وی پیدا آمده ؟ چون غضب 
و شهوت و کفروجهل و تکذیب و مجادله . چنانکه حق تعالی گفت : أولم 
در الاسان آذا خلقناه من ذطنه فاذا هوخصیم مبیین ۰ و در این عجایب 
تأمل کند تا از آن به آعجب عجایب ترقی نماید . و آن صفتی است که این 
اعجو به‌ها از آن ظاهر شده است . و همیشه در صنعت می‌نگرد » و صانع 
از آن می‌بیند . 

وأما احوال آبنیا : چون بشنود که ایشان راتکذیب کردند و بزدند » 
و بعضی را بکشتند » صفت استغنای‌خدای منهوم کند . و بداند که از انبیا و 
و رسل بی‌نیاز است . واگرهمه را هلاك گرداند در ملك او تفاوتی نکند. 
و چون نصرت ایشان در آخرالامر بشنود » قدرت حق تعالی و ارادت او؛ 
ونصرت حق را بداند . 

و ما احوال مکذبان : چونعاد وئمود»و آنچه برایشان رفته‌است» 
از فهم آن باید که ترسی دردل وی حاصل شود » از سطوت و نقمت باری 
تعالی ۰ [۴۷۰] و درنفس خود بدان عبرت گیرد . چه اگرغفات و سوءادب 
برزد » و به مهلتی که داده‌اند فریفته شود » روا که نقمت الهی بدو رسد » و 
حکم او در وی نفاذ پذیرد » و همچنین چون صفت بهشت ودوزخ شنود » 
و جزآن که در فر آن آمده است . چه استقصای آنچه از آن فهم توان‌کرد 
امکان ندارد . زیرا که بی نهایت [است] . و هر بنده‌ای به قدر روزی خود 
از آن نصیب می‌یابد ۰ ولا رطب ولا امس الا فی کتاب مبتین؟ . و گفته : 


۱-فرآن ۳۶/ ۵۹/۶۷۷ 








کتاب اسرادقران (اعمال باطن‌تلاوت) ۳۶۹ 
قل لو نا لبحر مداد لعلمات رجی‌لنفد المحر قبل آن قنفد کلمات‌ربی» 
ولو جثنا جمشله مد ادآ۱. و برای آن علی - رضی‌الّه‌عنه -گفت: لوشثت 
لاوقرت سبعین دعی رآ من قفسیر فاقحه الکتاب . ای » ار خواهم هفتاد 
اشتر را گرانبار کنم ازتفسیر فاتحه . وغرض از آنچه یاد کردیم تنبیه‌است 
برطربق تفهیم » تا دار آن‌گشاده شود . 

و آما استقصای آن ممکن نیست ‏ و اگر کسی را فهم [ آنچه در 
قرآن است] نباشد اکرجه در کمتر درجات بود» دراین آبت داخعل شود : 
و منم من دستمع الك حتی اذاخرجوا من عندك قالوا للذین اوقوا 
العلم ماذا قالآنفاً اولئك آلذدن طبع ال علی قلوبهم۰۲ وطابع دل‌ها 
نی موانع فهم است که یاد خواهیم کرد . و گفته‌اند کسه : مرید » مرید 
نباشد تا آنچه می‌خواهد در قر آن بیابد » وبه قر آن کمی را از افزو نی‌بشناسد 
و به حداوند از بندگان بی نیاز شود . 

شنم : تخلی از موانح فهم . چه بیشتر مردمان از فهم معانی فرآن 
بازماندند به‌سب‌ها و حجاب‌ها که دیوبردل ایشان فروهشته است» وعجایب 
اسرار قر آن برایشان پوشیده گشته . پیغامبر - علیه‌الصلاة و السلام -گفت : 
لولا آن الشیاطین یحومون علی قلوب بنی‌آدم لنظروا الیالملعوت ۰ 
ای » اگرنه آنستی که دیوان بردل فرزندان آدم می‌گردند» ه رآینه ملکوت 
را بدیدندی . و معانی قر آن از جملهٌ ملکوت است . و هر چه از حواس 
غایب است . و دریافت آن برنور بصیرت موقوف ‏ ازملکوت است . و 
حجاب‌های فهم چهار است : 

اول : آنکه همت در تحقق حسروف مصروف باشد تا آن را از 
مخاد جح آن بیرون آرد . و متولی نگاه داشت این » شیطانی است که بر 
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۳۷۰ ترجمهٌ احیاء علوم الدین 
قراء مو کل است » ایشان را ازمعانی کلام خدای دور می‌اندازد » و همیشه 
به باز گردانیدن [حرف] ج رت می‌فرماید » و بدیشان چنان می‌نماید که از 
مخرج آن بیرون نیامده است . وتأمل این کس [۴۷۱] بسر مخارج‌حروف 
مصورمی باشد » پس چگونه معانی » وی را منکشف شود؟ و هسر که مثل 
این تلبیس رامنقاد شود بزرگ‌ترین ضحکه باشد دیورا . 

دوم : آن که معتقد بود مذهبی را که به‌تقلید شنیده باشد » وهم‌بر 
آن بیفسرده » و تعصب برای آن در نفس او ثابت گشته - به مجرد آنچه 
شنیده رامتابعت کند - بی آنکه از راه بصیرت و مشاهده بدان رسد . و این 
شخصی باشد که او را معتقد او مقید گردانیده بود از در گذشتن آن . و 
امکان ندارد که جز معتقد او درخاطر در آید» و نظر او برشنیده موقوف‌بود. 
و اگر ازدور برقی بدرفشد » و معنیی ازمعانی » که مخالف شنيده اوباشد» 
پیدا آید شیطان تقلید بروی حمله آرد و گوید : چکونه در خاطرت می‌گردد 
که خلاف معتقد اسلاف تواست ؟ و چنان داند که آن خاطر از غرور 
شیطان است ‏ از آن دور شود » و از مثل آن احتراز کند . و برای مثل‌اين 
صوفیان گفته‌اند که : علم حجابی است . و به علم عقیدت‌هار اخو استه‌اند که 
بیشتر مردمان به مجرد تقلید بر آن استمرار نموده‌اند ؛ با به مجرد کلمات 
جدلی که متعصبان مذاهب آن را تحریر کرده‌اند » ایشان را بیاموخته . 

وأما علم حقیقی» که آن کشف و مشاهده است به نور بصیرت : 
چگونه حجاب باشد که نهایت مطالب است؟ واين تقلید, روا که باطل باشد 
وازحق مانع بود . چنانکه کسی اعتقاد دارد که باری تعالی برعرش مستوی 
است» به تمکن و استفرار . و اگر از لفظ «قدوس» در خاطر وی آید که 
او مقدس است از کل آنچه بر حلق رواست . تفلید او نگذارد که آن در 
خاطر او قرار گیرد . 








کتاب اس‌ادقر آن (اعمال بان تلاوت) ۰ ۲7 

و اگر قرار گرفتی به کشف دوم وسوم کشیدی»[و لکن] در دفع 
آن از خاطر خود مسارعت نماید . زیرا که مناقض تقلید باطل اوست! . 
و روا که تقلید حق باشد » و هم از فهم و کشف مانع بود . چه‌حتی راکه 
خلق به اعتقاد آن مکلف‌اند » مراتب ودرجات‌است . و آن را مبدبی‌ظاهر 
است و غوری باطن [ و بیفسردن طبع برظاهر مانع وصول است به غور 
باطن ] چنانکه درفرق میان علم باطن و ظاهر در کتاب «قواعد العقاید» یاد 
کرده‌ایم . 

سوم : آنکه بر گناهی مصر باشد [یا] به کبری متصف . و در جمله 
به‌موایی مطاع [دنیوی] مبتلا » و آن سبب تاریکی دل و زنگک آن باشد » و 
چوذریمی بود بررو ی آینه» که حق‌صریح‌رامانع آید که در آن‌تجلی‌نماید . 
و آن بزر گث‌ترین حجابی است دل را» وبیشتری بدان محجوب‌اند. و هرچه 
شهوت‌هامتر | کم‌تر»معانی کلام محجوب‌تر . وهرچه ا زگرانی‌های دنیا [بر] 
دل‌سبکبار تر ‏ تجلی‌معنی دراو نزديك‌تر. چه‌دل چون آینه‌است؛ وشهوت‌ها 
چون زنگ . و معانی قر آن چون صورت هابی که در آینه بنماید . و 
ریاضت دل به دور کردن شهوت چون زدودن آینه . و برای این پیغامبر 
-علیه‌السلام - گفت : ]ذا عظمت امتی الددیار والدرهم نزع[۴۷۲] منها 
هسته الاسلام » و ]ذا قر کواالامر دالمعروف [ و الخهی عن‌المنکر ] حرموا 
بر که الوحی » ای » چون امت من » دینار و درم را بزرگ دارند » هیبت 
اسلام در ایشان نماند» و چون امر معروف [ و نهی منکر ] بگذارند » از 
برکت [وحی] محروم گردند ۰ فضیل گفت : درتفسیر این حدیث . ای » از 
فهم قر آن بی [نصیب] شوند . وحق تعالی درفهم و تذ کر » انابت را شرط 

۱ -متن عربی چنین است : ولو استقرفی نفسه لانجرالی کشف ثان و 
ثالث ولتواصل ۰ ولکن یتسادع الی دفع ذلك عن خاطرء لمناقشته تقلیده الباطل. 


۱۵ 
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۳۷۲ ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 
کرده است » و گفته : قبصرء و ذکری لعل عبد منسب. و گفته : وما بخذکر 
الا من دنیب. و گفته: دما جتذکر او لوا الالباب! ۰ وکسی که غرور دنیابر 
سرور و حبورآخرت برگزیند از ارباب لباب نباشد » واز [اسرار] کتاب 
بهره نیا بد . 

چهارم : آنکه‌تفسیری ظاهر خوانده باشد» و اعتقادکرده که کلمات 
قرآن را معنیی نیست » جز آنکه از ابن عباس و مجاهد و غیر ایشان منقول 
است . و آنچه بیرون آناست تفسیری‌است‌به رأی. وه رکه ق رآن رابه‌رآی 
خودتفسیر گوید» خود راد رآ تش جای ساخته‌باشد . واين نیز از حجاب‌های 
بزرگ است . ومعنی تفسیر به رأی » در باب چهارم بیان خواهیم کرد »و 
بخواهیم نمود که‌معنی قول : علی [ کرم اه وجهه ] : الدآن یثوتی له عبدا 
فهماً فی القرآن. مناقض آن نیست . واگر معنی» همین‌ظاهر منقول‌بودی» 
مردمان در آن مختلف نشدندی . 

هنتم : تخصص. و آن‌چنان باشد که تقدیر کند که به هر خطاب ی که 
در قر آن آمده است » مقصود اوست . اگر آمری و نهیی شنود ؛ هأمور و 
منهی خود را داند » و در وعد و وعید همچنون ۰ و اگر قصص انبیا و 
پیشینیان‌شنود » بداند که افسانه ‏ مقصود نیست . واو مقصود است » تابدان 
عبرت گرد و از تضاعیف آن » آنچه بدان محتاح است بردارد . چه در 
قرآن هیچ قصه‌ای نیست که نه سیاق او برای فايدة پیغامبر علیه السلام - 
و امت اوست . و برای این حق تعالی گفت : ما دثبت به فژادل. و بنده 
با که تقدیس کند که حق تعالی دل وی راتثبمت می‌فرماید » بدانچهاحوال 
پیغامبران ؛ و صبر ایشان بررنج » وثبات ابشان در دین برای نصرت الهی 
بیان می‌کند . وچگونه اين تقدیرنکند ؟ کف رآن برپیقامبر - علیهالسلا - 


۱-قرآن 3۱۳/۴ ۱۹/۱۳ 











کتاباسادقر آن (اعمال باطن‌تلاوت) ۳۷۳ 
علی سبیلالخصوص» نفرستاده‌اند . بل شفا و هدی و نور ورحمت‌عالمیان 
است . و برای این حق تعالی همه را شکرنعمت کتاب فرموده‌است‌و گفته: 
واذ کر وا دعمهاله‌علیکم و ماآدز لعلستم من‌الکتاب والحمعه". و گفته : لقد 
دز لنال لیم کتا جآفیه ذ کر کم [ أفلاقعقدون ]۰ [۴۷۳] وأدز دنا لىكا لذکر 
لعبین للناس ما دزل السیم کدلک یضرب الله للناس‌آمثالهم" واتبعوا 
ماادز لا لمکممنرجعم "هدادصاگر لدناس‌وهدی‌ورحمته لقوم د و قنون"هذاجیان 
للناس وهدی‌وموعظه للامتقین۲. و چون‌همهةٌ مردمان به خطاب مقصوداند» 
آحاد مخصوص باشند » واين خوانندة [یکانه] مقصود بود . پس او را بر 
مردمان‌دیگر چه کار[ که تقدیر کند] که مقصود هم اوست" . 

حق‌تعالی گفت : واوحی| لی‌هذا الق رآنلاضذر کم جه‌ومن‌دلغ. محمد 
کعب‌قرظی گفت » در تفسیر این آیت: هر که قرآن بدو برسید , چنانستی 
که حق تعالی بروی سخن گفت : و جون این تقدنر کند خواندن قرآن را 
عملی بسازد » بل همچنان خواند که بنده » نامه حداوند را » که‌بدونویسد 
تا در آن تأمل نماید » و بر مقتضای آن کار کند .و برای ایسن یکی از 
حکماگّفت که : اين قر آن رسالت‌هایی‌است که از پرورد کار ما » به مارسیده 
است . و در آن فرمان‌هات‌در نماز ها .و آذرا تدبر کنیم» و درخلوت‌ها 
برآن واقث شویم » و در طاعت‌ها باسنت‌های متبح آن را به تنفی رسانیم. 
و مالك دینار کفتی : ای اهل قر آن ! قرآن در دل شما چه زراعت فرمود ؟ 
که قر آن بهار مومن است » چنانکه باران بهار زمین است . 

و قتاده‌گفت : هیچ کس با فر آن همنشینی نکرد که نسه کمی با 

۱ تاع-قرآ۲۵ ,۱۳۱ ۴۴/۱۶۵۱۰۲۱۵ ۳۸۷۵ ۲۰/۴۵۵ ۱۸۳/۳۲۵ 

# - متن عربی چنین است : و اذا قصد بالخطاب جمیم الناس فقد قصد 
الاحاد فهذا القاری الواحد مقصود , فماله‌ولساشر الناس؟ فلیقددا نها لمقصود. 
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۳۷۴ ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 
افزونی در وی پدید آمد . چه حق تعالی گفت : هوشفاء ورحمه للمومینن 
ولادز بدا لظالمین الا خسارا۰ 

هشتم : تأثر. و آن چنان باشد که در دل وی اثرهای مختلف پیدا 
آید » برحسب اختلاف آیت‌ها » و به حسب هر فهمی او را حالی ووجدی 
باشد که دل او بدان متصف شود - از حزن و خوف و رجا و غیر آن- و 
چون معرفت وی تمام شود» خشیت غالب‌تر احوال بود بر[ژدل ] وی ۰ چه 
تضبیق برآیات قر آن غالب است . و ذکر مغفرت و رحمت در وی دیده 
نشود » مگر مقرون به شرطهایی که عارف از نیل آن قاصر باشد ۰ چنانکه 
گفت : وی لغفار. پس چهار شرطدر عقب آن یادکرد : لمن‌تاب و آمن‌و 
عمل‌صالحآ دم اهتدی.و گفت :وا لعصر انا لادسان لفی‌خسر الا لذد نآمنواوعملوا 
الصا لحات‌وقواصو ابالحق وقواصو اباله‌بر ۰ به چهار شرط مقیدگردانید. و 
جابی که اختصار فرمود يك‌شرط[۳۴۷۴] جامع باد کرد و گفت: ٍن رحمت‌اله 
کریب من‌المحنین ۰ چه احسان جامع همه است؛ وهر که قر آن ازاول تا 
آخر تصفح‌کند » همچنین باید . وه رکه این معنی فهم کرد سزاوار بود 
بدانچه حال او ترس و نم باشد . و برای این حسن گفت : به خدای که 
امروز هیچ بنده‌ای این قر آن نخواند -با آنچه بدان ایمان داردکه نه غم 
وگربه و رنج و مخولی او بسیار شود » و شادی و خنده و راحتو بطالت 
او اندك گردد. و وهیب ورد گفت: در این [حدیث‌ها! و مواعظ ]بنگریستم 
هیچ چیزی دل‌ها را باز دار نده‌تر و اندوه آرنده‌تر ازخواندن ف رآن و تفهم 
و تدبر آن نیست. و تأثر بنده به‌عواندن » آن باشدکه برصفت آیتی شود 
که می‌خواند . [ پس ] در حال وعید » و مقید کردن منفرت به شرطها » 
از ترس چنان نزارگرددکه به مردن نزديك‌باشد . و در حال توسع ووعدة 


۰ - در نسحه بریتانیا « حدیثان » آمده . 








کتاباسرادقر آن(اعمال باطن تلاوت) ۳۷۵ 
آمرزش چنان شاد شود که گوبی از شادی بخواهد پرید . و درحال یاد کرد 
صفات خدای و نام‌های او برای خحضو ع جلال او سر فرود اندازد » و از 
عظمت او بیم در دل آرد . و درحال حکایت مقالت کافران که چه‌مستحیلات 
[ در حق‌خدای‌تعاای ] می گویند» وحق تعالی را زن و فرزند اثبات‌میکنند» 
آواز پست کند » و درباطن حود شکسته شود» از شرم زشتی سخنان‌ایشان. 
و در صفت بهشت از راه اشتیاق نشاطی به باطن در آرد » ودرصفت آتش 
از ترس» میان شانه‌ها و پهلوهاش بلرزد . 

وچون پیغامبر- علیه‌السلام- اين مسعود را فرمود که برمن‌بخوان! 
گفت : سورت نساء آغاز کردم » چون بدین آبت رسیدم : فعیفآذا جئنا 
من کلام بشهیدوجتناداك علی‌هولاء ش‌یداً . چشم‌های وی رادیدم که اشك 
باریدن گرفت . پس مراگفت : حسبك‌الان. ای » اکنون [ ترا] بسنده‌است: 
و این بدان بود که مشاهدةٌ آن حال دل وی را به کلیت مستخرق کرده 
بود . و در خایفان کسی بود که از شنیدن آیت‌های و عید بیهوش شد» و 
کس بود که و فات کرد . و به مثل این حال ها از دار حاکیان [ کلام‌او ] 
بیرون آید . چه در حال خواندن : انی‌أخحافانعصیت ربی عذاب‌دوم‌عظيم. 
اکرخایف نباشد حاکی بود » و دروقت گفتن: عليك‌تو کلنا واليكآذبنا. 
اکر تو کل و انابت را ملابست ننماید هم حکایت [ کننده] باشد . و چون 
بخواند : و لنصبرنعلی‌ما آذیتموفا ۰ باید که حال او صبر باشد یاعزیمت 
آن تا حلاوت تلاوت بیابد . و اگر بدین صفت‌ها نباشد » و در دل او این 
حال‌ها نبود » نصیب او از خواندن جنبیدن زبان باشد ‏ باآنچه نفس ود 
را صریح لعنت می کند » و به غفلت و اعراض و استحقاق مقت منسوب 
[ ۴۷۵] می‌گرداند » در قول خدای - عز وجل - الالعنته اه علی 
الظالمین . و در فول او :کبرمقتاً عندائثه آذتقولوا مالاقفهء‌لون . و در 
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قول او : وهم‌فی‌غفل4معرضون . و درقول او: فاعرض عمن قو لیعن دکرنا 
و لم‌در دا لاالحباة الدنیا ۰ ودر قول او : ومن لم‌یتب‌فاو لنك‌هم‌الظالمون؛ 
و دیگر آیت‌هاداخل می‌شود . و در آیت: و منهم آمیون لایعلمونا لعتاب 
الاأمانی . ای » ندانند » مکر خواندن مجرد .و در آیت: وکأین‌من آیه 
فی‌السموات والارض دمرون‌علیها و هم‌معرضون ۰ زیرا که قرآن مبین آن 
آیت‌هاست که در آسمان و زمین است» و هر که از آن در گذرد و بدان 
متأثر نشود » از آن اعراض نموده باشد . 

و برای آن‌گفته‌اندکه : ه رکه به [ اخلاق ] قرآن متصف نباشد » 
چون قر آن خواند حق تعالی وی را ندا فرمایدکه : ترا بر سخن مسن چه 
کار ؟ تو از من اعراض نموده‌ای » اگر به من باز نگردی سخن من‌بگذار! 
و مثال عاصی چون قر آن خواند» و آنرا مکررگرداند , مثال کسی باشد که 
نامه بادشاه هرروذ بارها بخواند » و پادشاه در آن نامه آبادان گردانیدن 
ممالك فرموده باشد ؛ و او به حراب کردن آن مشغول بود» و برخواندن 
نامه اقتصار نموده . و جون به مخالفت پادشاه مشغول است ؛ اگر نامه 
نخواند شاید که از استهزا و استحقاق مقت دورتر باشد . و برای این » 
بوسث اسباط گفت : که من قصد خواندن‌قر آن کنم» و چون یادم آیدکه دد 
آن‌جه چیزاست» ازمقت خدای بترسم » و به تسبیح واستغفار رجوع کنم ۰ 

و آنکه از اعمال اعسراض نماید به آیت : فنبنوه‌وراء ظهورهم 
واشتروابه‌ثه‌نا قلیلاً فبئس مایشترون۱ ؛ مراد باشد. و برای این‌پیغامبر 
-علیه السلام-گفت: قرو | الق آنااتلفت علی» قلوبکمولادت لهجلو د کم 
فاذا اختلفتم‌فلستم تعرونه ۰ ای» قر آن بخوانید مادام که دل‌های شما 
بر آن فراهم آید» و پوست‌های شما برای آن نرم شود .و جون مختلف 
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کتاب اسراد قر آن (تأثیررقر آن) ٍِ 


شوید آن را نخوانده‌باشید. ودر روایتی: فاذ اختدفتم‌فقوموا عنه. ای» 
چون مختلف شوید ازخواندن آن برخیزید. وباری تعالی گفت: النین!ذا 
ذکرال‌وجلت قلوجیم و|ذاتلیت‌علم آیاته زادتمم ایماداً . ای» چون 
حدای-عز و جل-[۴۷۶]یاد کرده شود > دل‌هاشان بترسد » و چون آبت‌های 
وی‌برایشان خوانده آیدتصدیتشان زیادت گرداند. 

و پیغامبر - علیه‌السلام-گفت : ان‌احسن) لناس‌صوقآجالقر آنالذی 
]ذاسمعتهدترأً ریت آده‌بخشی‌الهعزوجل ۰ ای » شنیدن قر آن از هیچ کسی 
چنان خوش نباشد که از ترس کار خدای - عزوجل - و قعرآن برای آن 
خوانند تا این حال‌ها در دل پیدا آید و بر آن‌کار کنند » و الامونت جنبانیدن 
زبان به حرف‌های آن سهل است . و برای این بکی از قراء گفت: برپیری 
قرآن خواندم ! و چون بدو رجوع‌نمودم تا بار دوم بخوانم » بانگ‌برمن 
زد و گفت : خواندن را بر من‌کاری ساختی؟ برو » و بر خدای -عزوجل - 
بخوان | پس بنگر که ترا چه می‌فرماید » و چه خیر تفهیم می‌کند ؟ وبرای 
این مشغو لی‌صحابه در احوال و اعمال بود . 

و پیغامبرعلیه‌السلام-چون به آخرت انتقال فرمود » بیست هزار 
کس از صحابه بودند » و قر آن یاد نداشتند » مگر شش کس . دردو کس 
از آن اختلاف کرده‌اند . و بيشترايشان‌يك سورت يا دوسورت یادداشتندی 
و یاد دارنده البقرة و الادمام‌از علمای ایشان بودی . و چون یکی بیامد تا 
قرآن آموزد » و در تعلم بدینجارسید که :فمن‌یعملمشقال ذرع خی رآدره و 
من‌یعمل‌ممقال ذر تشر یره ۰ گفت : این مرا بسنده است » و باز گشت . 
پیفامیر - علی‌الملاع - فرمود : اخصرفالرجل و هوفقیه . ای » فقیه شده 


۱ - دد نسخ؛ مجلس شودا دبر پیر خود قر آن خواندم » آمده است ؛ 
و متن عربی چنین است : «قرأت القر آن علی‌شیخ لی». 
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فهم آیت » آن نعمت دهد . 

و اما مجرد جنبش زبان اندك فایده باشد» بل خوانندة به زبان » و 
معرض از عمل » سزاوار است که او مراد باشد دراین آیت :و ام اعرّض 
عن ذکری فاذله معیشه ضنعا وذحفره‌یومالقیامه آعمی ۰و آیت وا 
کذلك أتت كآداتنا فنسیتها و کذلكالیوم‌قذسی ۰ ای » آن‌را بگذاشتی» و 
در آن ننگربستی » و از آن باك نداشتی! چه کسی که د رکاری تقصی رکند 
گویند :فراموش کرد . زیرا که حق خواندن قرآن » آن باشد که زبان و 
عقل ودل‌در آن شريك باشند.و نصیب زبان‌تصحیح‌حرف‌ها باشد به‌خواندت 
مبین . و نصیب عقل تفسیر معانی . و نصیب دل پندگرفتن و اثر پذیرفتن 
به باز بودن از بدی » وفرمان برداری نمودن در نیکی ۰ پس زبان پند 
دهنده باشد؛ و عقل ترجمه‌کننده» ودل پندپذیرنده . 

نهم : ترقی. و بدین آن می‌خواهیم که ترقی کند تا سخن از ح<ق 
تعالی شنود » نه [۴۷۷] از خود .که درجات قراءت سه است : 

[یکی] : آن است که تقدیرکند که : برحق تعالی می‌خواند » و 


۱ پیش او ایستاده است . و او در وی نظر می‌فرماید و از وی استما عم ی کند 


و دراین تقدیر حال تملق و سوال باشد » و تضرع و ابتهال ۰ 

دوم : آنکه به دل چنان مشاهده کند که پروردگار اوبه‌الطاف خود 
او را حطاب می‌فرماید » و به انعام و احسان خود با وی رازمی‌گوید .پس 
مقام او شرم و تعظیم باشد » وگوش داشتن و فهم[کردذ]: 

سوم : آنکه درکلام » متکلم را بیند . و در کلمات » صفات دا ۰ 
و در نفس خود و خواندن او » و تعلق انعام الهی بدو » از آن رویکه‌منتم 
علیه است ننگرد» بل همتش برمتکلممقصور باشدء وفکر تش بر اوموقوف» 


تا چنانستی که مستغرق مشاهدهٌمتکلم است که‌به‌غیری نیردازد ۰ و این[درجة] 
مقربان است . و آنچه پیش از این گفتیم درجة اصحاب یمین . و آنچه 
بیرون این است درجهٌ غافلان است . و از درجهٌعلیا [ جعفرین محمدصادق 
رحمه‌الله ] اخبار کرده است ؛ و گفته که : حق تعالی در کلام خود برخلقان 
تجلی فرموده است » ولکن ایشان نمی‌بینند. و در نماز وی را حالی روی 
داد که بیهوش افتاد » و چون به هوش‌باز آمد » وی را از آن‌حال‌پرسیدند» 
گفت: همواره آیت رابردل خود تکرار می کردم تا آن را ازمتکلم‌بشنیدم؛ 
و جسم مرا در معاینهةٌ قدرت وی طاقت ثبات نماند . و در مثل این درجه 
حلاوت و لذت مناجات بغایت عظیم باشد . 

و برای این یکی از حکماگفت که : من قرآن خواندمی و از آن 
حلاوت نیافتمی تا آنگاه که چنان خواندن گرفتم که گوبی از پیغامبر - علیه 
السلام- می‌شنوم که برصحابه می‌خواند ۰ پس از آن مرا به مقام رفیع تر 
رسانید » و چنان خواندن‌گرفتم که گویی از جبرئیل می‌شنوم که بر پیفامبر 
-علیه‌السلام - القاء می کند ۰ پس از آن در منزلتی رفیح‌تسر » باری تعالی 
تجلی فرمود ۰ و من اکنون آن را از متکلم می‌شنوم » و از آن لسذتی و 
نعمتی می‌یابم که صبر از آن ممکن نگردد . و عثمان و حذیفه گفتند : اگر 
دل‌ها پاك شود » از خواندن [ قر آن هرگز سیری نیابند . زیراکه دل هابه 
سیب پاکی به مشاهده متکلم رسند در کلام ] . و برای این ثابت‌بنانی گفت 
که : بیست سال در خواندن قر آن رنج کشیدم » اکنون بیست سال است 
که از خواندن قر آن لذت بی کران و نعمت بی‌بایان می‌یابم . و چون‌بنده؛ 
متکلم را بی زحمت غیری مشاهده کند ممتثل باشد قول خدای را ۱: ففروا 

۱- من عربی چنین است : و بمشاهدة متکلم دون ماسواه یکون العبد 
ممتئلالقوله عزوجل . 
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۳۸۰ ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 
!لی‌الله. وقول‌اورا : ولاتجعلوا مع‌اللهلا آخر ۰ و ه رکه در همه چیه 
او را نبیند»غیراورادیده باشد . و هر چه بنده بدو التفات کند [-سوای 
خدای‌تعالی-التفاتش] متضمن چیزی‌باشد از شرلك خفی » بل توحید خالص 
آن است که‌درهمه چیزها جزخدای‌تعالی‌را نبیند . 

دهم : تبری . و بدیسن آن می‌خواهم که » از حسول و قوت و 
نگریستن در نفس خود ؛ به چشم رضا و تزکیت » بیزار شود ۰ و چجون 
آیات وعد و مدح صالحان خواند » نفس خود را آنجا نبیند » بل ارباب 
بقین و صدیقان [۴۷۸] را در آن متام بیند . و آرزو بردکه حق تعالی وی 
را بدیشان لاحقگرداند . و چون آیت مقت و نکوهش عاصیان ومقصران 
خواند » نفس خود را آنجا بیند » و از ترس و بیم چنان تقدی رکند 
که‌مخاطب اوست . و بسرای آن»عمر - رضی‌الّه عنه - گفتی : اللهم 
نی استغغرك لظدمی و کفری ۰ پرسیدند که : ظلم محتمل باشد »اما کفر 
چگونه می‌گویند ؟ دد جواب آن قول حق تعالی : انالافسانلظدوم کفار» 
بخواند* 

و بوسف اسباط راگفتند که : چون قرآن خوانی چه دعا گویی ؟ 
گفت : هفتاد با از تقصیر خود آمرزش خواهم .و چون نفس خود را 
در خواندن مقصر بیند این دیدن تقصیر » سبب قرب او باشد . چه ه رکه‌را 
در عین حال قرب؛بعد به وی نمایند لطیفه‌ای ساخته باشن دکه‌به‌ اسطهحوف 
او را به درجه‌ای دیگر رسانند ءاز درجات قرب » که از درجهٌ اول عالی‌تر 
بود . و کسی راکه در عین بعد قرب به وی نمایند»مکری در حق وی‌صادر 
شده باشد که به واسطهٌ امن او را به در که‌ای‌دیگر [ از آن ] اندازند» 
از درکات بعد » که ازد رکه اول فرودتر بود. و ه رکه به‌چشم رضا در خود 
نگرد به نفس خود محجوب شود » و هر که از آن حد بگذرد که به 








کتاب اسراد قر آن (تأثیر قر آن) ۳۸۱ 
نفس خود التفات کند »و درقراءعت جز خدای‌تعالی را نبیند» ملکوت‌او را 
منکشف شود . 

سلیمان آبی‌سلیمان دارانی [ گفت] که : ابن‌ئوبان دوستی را وعده 
کرده بود که به نزديك وی‌افطار کند » و بدو نرسیدتا آنگاه که‌صبح بدمید. 
و آن دوست او را روز دیگر بدید »گفت : وعده کرده بودی که نزديك‌من 
افطار کنی » آن را حلاف فرمودی | گفت : اگر نه عذر آن وعده بودی با 
تو نخواستمی گفت که : مرا چه پیش آمد. چنان بود که چون نماز خفتن 
بگزاردم اندیشیدم که و تر بگزارم » آنسگاه بسه تسو پیوندم ۰ زیرا که 
از مرک آمن نتوان بود . و در دعسای وتر بسودم که مبرغزاری 
سبز که در او انواع شکوفه‌ها بود» از بهشت پیش من‌داشتند . و مسن در 
آن می‌نگریستم تا آنگاه که بامداد شد . و این کشف‌ها نباشد » مگر پس 
از آن که از نفس خحسود بیزار شود » و التفات بدو و هوای او منقطع 
کرداند . آنگاه اینن کشف ها مخصوص باشد به اعتبار احوال 
صاحب کشف . و جابی که آبات رجاء خسواند » و استبشار بر او 
غالب شود صورت بهشت بر وی منکشی‌گردد»و آن را چنان مشاهده کند 
که‌گوبی‌به معاینه می‌بیند . و اگر غلبه خوف را بود» آتش منکشف شود تا 
انوا ع عذاب آن بیند . 

واین‌بدان سیب باشد که کلام <ق‌تعالی‌مشتمل است‌برسهل[ لطیف] و 
سخت[عسوف] ومرجو ومخوف. و این به حسب صفات‌اوست ؛ و آنلطت 
و انعام اوست. و بطش و انتقام . و اعتبارمشاهده کلمات و صفات دل در 
احوال مختلف بگردد؛ [۴۷۹] و به حسب هرحالتی‌مستعدشودکشف‌چیزی 
راکه مناسب و مقارب آن حالت باشد . چه مستحیل است که چون شنیده 
مختلف باشد »حال شنونده یکی بود . وشنیده مختلف است ۰ چه دراو 
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۳۸۲ ترجمةٌ احیاء علوم‌الدین 


سخن‌خشم و خحشنودی وانعام و انتقام اوست . و سخن جباری متکبر است 
که از هیچ چیز باك ندارد و سخن حنانی متعطف » که هیچ کس را مهمل 
نگذاردا . 


۱- متن عربی چنین است : وذلكلان کلام الله عزوجل یشتمل علی‌السهل 
اللطیف وا لشدید السوف و المررجو والمخوف وذلك بحسب اوصافه اذمنها الرحمه و 
| للطلفو الانتمام و البطش, فبحسب مشاهدة الکلمات و الصفات یتقلب‌القلب فی‌اختلاف 
الحالات و بحسب کل حالة منها بستعد للمكاشفة یم پناسب تلك الحالة ویقادبها 
اذیستحیل ان یکون حال المستمع واحداً و المسموع مختلفاً اذفیه‌کلام راش وکلام 
غشبان و کلام جبادمتکبرلایبالی و کلام حنان متعطف لایهمل . 


باب چهارم 
دد فوم قرآن » و تفسیر آن به رآی » بی‌تقل 


شاید که گو یی که: درباب سابق درفهم‌اسرار قرآن و آنچه ارباب 
دل‌های پاك را ازمعانی آن منکشف گردد مبالغت نموده‌ای » و در تعظیم آن 
اطناب واجب داشته‌ای . و چگونه آن روا باشد ؟ که پیغامبر - علیه‌الصلاة 
والسلام - می‌فرماید : من فسرالعرآن بر آیه فلیتبوآمقعده من النار . 
و برای این معنی » مفسران [ظاهر] تشنیع کرده‌اند بر اهل تصوف که در 
تأویل کلمات قر آن به خلاف آنچه ازاین عباس ودیگر مفسران آمده است 
تصرف نموده‌اند » وگفته که : آن تصرف کفر است ۰ پس اگر این تشنیع 
و تکفیر درست است » فهم قررآن را جز حفظ تفسیر آن» چه معنی باشد ؟ 
واگردرست نیست » قول پیغامبررا : من فسرالفر آنجر آده‌فلییتبوا مقعده 
من‌النار ۰ چه معنی بود ؟ 

بدان آنکس که گفته است که : قر آن را جز تفسیر ظاهر معنیی 
نیست » او از حد نفس خویش اخبار کرده است » و او در آنچه از خود 
اخبار می کند مصیب است » ولکن بدانچه همه خلق را بسدین درجه که حد 
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۳۸۴ ترجمهٌ احیاء علومالدین 
اوست بازمی آرد مخطی است ۰ بل آخبار و آثار دلیل است برآنکه ارباب 
فهم را در معانی قر آن متسمی عظیم است . علسی - رضی‌اله‌عنه - گفت : 
اد آن وتی‌اثه عمد فهماً فی‌القررآن . و اگرجز ترجمة منقول چیزی دیگر 
تست » آن فهم چه باشد ؟ و پیغامبر- علیهالسلام -گفته است : ان للق رآن 
ظهرآ و بطناً و حدا ومطله] ۰ و این حدیث موقوف بر ابن مسعود هم 
آمده است - و او از علمای تفسیر است - پس معنی ظهر و بطن و حد و 
مطلع چیست؟ 

و علی [کر‌الّه وجهه]گفت : لوشئت لاوقرت سبعین جعیرا من 
قفیر فاتحه الکتاب . و تفسیر ظاهر فاتحه درغایت اختصار است » پس 
سخن «علی» را چه معنی باشد ؟ و بودرداگفت : لادفقه الرجل حتی یجعل 
للتر آن وجوها . ویکی ازعلماگفت : ه رآیتی را [شصت] هزارفهم است » 
و آنچه از فهم آن باقی مانسده است بیشتر است ۰ و دیگری‌گفت : قرآن 
بر هفتاد و هفت هزارو دویست علم شامل است » چه ه رکلمه‌ای [۴۸۰] دا 
علمی است ؛ و آن چهاربارمتضاعف است . چه هریکی را «ظاهروباطنی» 
و حدی و مطلعی » است . و بیست بار با ز گردانیدن پیغامبر - علیه‌السلام - 
آبت تسمیه را جز برای تدبر باطن معانی آن نباشد » والا تبرجمه و تفدیر 
آن ظاهر است » و مثل آن را به تکرار حاجت باشد . 

و ابسن مسعود گفت : من آراد علم الأولین والأعردن فلیشور 
العرآن ۱ ۰ ومعلوم است که ازمجرد تفسبرظاهر »علم اولین‌و آخرین حاصل 
نشود . و در جمله کل علم‌ها در افعال خحدای و صفات او داخحل است »و 
در قرآن شرح ذات و صفات و افعال اوست . واین علم‌ها را نهایت نیست 
و در قر آن اشارتی است به مجامع آن » و مقامات تعمق در تفصیل آن به 





۱- درنسخه‌های فادسی‌جنین‌است. اما ددمتن عربی «فلیتد برالقر آن» آمده . 








کتاب اسر ادقر آن(تفسیر به‌دآی‌وعقل) ۳۸۵ 
فهم قرآن رجوع دارد ۰ و مجرد تفسیر ظاهر بدان اشارت نکند» بل کل 
آنچه بر ارباب نظر مشکل است » و نظریات و معقولات که مردمان درآن 
مختلف‌اند » در قر آن برآن دلالت هاست » و سوی آن رمزها که اهل 
فهم به‌دریافت آن مخصوص باشند . پس ترجماٌ ظاهر و تفسیر آن چگونه 
بدان وفا کند ؟ و برای آن پیغامبر گفت : اقروا القر آن و الحموا 
غرایبه . بخوانید قرآن را و بطلبید غرایب آن را . و نیز درحسدیث 
علی [ کرم‌الّه وجهه] گفت: و الذی دعثنی بالحق دبیاً لعفعرقن امتی 
عن اصل ددنها وجماعتپهاعلی |ذنتیین و سعین فرفه کلهپاضا ل4 مضله 
جدعون الی‌النار ۰ فاذاکان ذلك » فعلیهم بکتاب‌الله فان فیبه دبأماکان 
قسلعم ونبامایأقی بعد کم و حعم ما جینتم »من خالفه‌منالجسابرة قصمه 
الثه‌تعالی ومن ابتغی الءلم فی غیره أضلاله وهوحبل‌اله المتین ودوره 
اامسین و شفاوه النافع عصمه لمن قمسكت به ونجاة لمن‌اتبعه » [لایعوح 
فیقوم ] ولایزیغ فيستقيم ولاقنقضی عجائبه و لاتخلقه کثرة الرد ۰ 
(الحدیث).ای» بدان خداب ی که مرا بحق‌بعث‌فرمود» که امت من ازاصل دین 
وجماعت‌خود هفتاد و دو گروه شود » همه گمراه و گمراه کننده که به آتش 
خوانند . و چون این‌حال واقع‌شد اعتصام به کتاب خدای باید نمود که خبر 
آنچه پیش ازشما بوده است» و آنچه پس ازشما خواهد آمد » و حکم آنچه 
میان شما واقع شود در آن است . ه رکه از جباران وی را خلا فکند حق 
تعالی وی را هلاك کند » و هر که علم از غیر وی طلبد وی راگمراه گرداند » 
اوحبل متین رحمانی و نورمبین ربانی و شفای نافع یزدانی [۴۸۱] است » 
کسی که بدو تمسك نماید در عصمت ماند » و کسی که آن را متابمت کند 
نجات یابد . کژ نشود که وی را راست باید کرد » و میل نکند که از وی 
استقامت باید طلبید ۰ عجایب‌او سپری نشود » و بسیاری باز گردانیدن ءوی 


۱۰ 


۱۵ 
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و۳ ترجه احیاء علوم‌الدین 
راکهن نگرداند . 

و در حدیث حذیفه آمده است که : چون پیغامبر - علیه‌السلام - 
وی را خبر کرد که پس از وی اعتلاف و فرقت خواهد بود » اوگفت : با 
رسول‌الّه» من اگر آن حال را دریابم مرا چه می‌فرمابی ؟گفت : قعلم کتاب 
له واعمل جمافیبه وهوالمخرج من ذلك . ای » کتاب خدای را بیاموز » و 
بر آن‌کار کن» چه مخرج از آن اختلاف ؛ آن‌است. وحذیفه سه باراین سوال 
رااعادت کرد. جواب همین‌بود : دعلم کتاب‌الله واعمل جمافیه فغیبهالنجاة. 
و علی گفت : من‌فیمالقر آن فعر به‌جملالعلم ۰ و این‌اشارتی است‌بدانچه 
درقر آن به مجامع همةٌ علم‌ها اشارت‌ماست . وابن عباس گفت : در تفسیر: 
ومن‌دت) لحعمهفقداوقی‌خیر آکثیر آ. که «حکمت»» فهم‌ق رآن‌است ؛وباری 
تعالی فرمود : ففهمناها سلیهن و کلا آقینا حعماً و علماً ۰ آنچه پدیشان 
داد آن را علم نام کرد » و آنچه سلیمان را به دریافت آن منفردکرد » آن را 
به اسم «ذهم» مخصوص گردانید » و بر علم و حکم تفدیم فرمود . و ابن 
کارها دلیل است‌بر آن که درفهم به معانی‌قرآن مجالی رحب ومیدانی واسع 
است » و منتهی ادرال آن ظاهر تفسیر نیست.. 

و اما قول پیغامبر - علیه‌السلام - من فرالقرآن بر آیه . و نهی 
او از آن» و قول بوبکر : ی أرض قعدنی وأی سماء تظلنی |ذا قلت فی 
دین‌انله برأئی ۱.ای » مرا کدام زمین بردارد» و کدام آسمان سای کند؟ چون 
در دین خدای به رأی خود گویم .و دیگراخبار و آثا رکه در نی از تفسیر 
قرآن به «رأی» وارد شده است » از دوبیرون نیست : اما مرادآن است که 
برمنقول ومسمو ع اقتصارمی‌باید کرد و استنباط واستقلال‌فهم رابگذاشت 
و ما مرادکاری دیگر است . و قطعاً باطل است که مراد آن باشد . که: هیچ 


۱ - درنسخةٌ مجلس شودا و متن عربی : «فی‌القر آن برأیی » آمده است - 





کس در قرآن جز آنچه شنیده است سخنی نگوید .از چهار وجه : 

یکی : آنکه این سخن آن اقتضا کند که شرط آن باش دکه تفسیر 
ازپیغامبر مسمو ع بود ءو بدو مسند باشد » و آن‌جزدر بمضی قر آن موجود 
نشود . آما آنچه ابن عباس و ابسن مسعود از استنباط خود گفته‌اند بای که 
مقبول نباشد » و ایشان را گفته آیدکه : این تفسیربه «رأی» است . زیرا که 
شما آن را از پیغامبر- علیه‌السلام - نشنیده‌اید . وحکم غیرایشان ازصحابه 
همن باشد . 

ودوم : آنکه‌صحابه [۴۸۲] ومفسران درتفسیر بعضی آیت‌ها مختلف 
شده‌اند » و در آن قول‌های متباین؛ که‌جمح و تلفیق آن امکان ندارد گفته . 
و شنیدن کل آن از پیغامبر - علیه‌السلام - محال است . چه اگریکی از آن 
مسموع باشد » دیگری متروك بود . و به قطع روشن می‌شود که هرمفسری 
آن گفته است» که استنباط وی را ظاهرشده است تا در حرف‌های معجم که 
در اول سورت هاست » هفت قول [ مختلف کسه جمع میان آن‌ها ممکن 
نیست ] بگفته‌اند . و گفته که «الرا» [از] حرف‌های «الرحمن» است . و 
گفته که : «الف» الّه است . و «لام» لطیف . و «راء» رحیم ؛ و غیر آن . 

مترجم می‌گوید که : مصنف بر هفت قول همانا بدان اقتصار نموده 
است که ازصحابه منقولاست . چه طبقات مفسران را در آن زیادت ازبیست 
قول است » وجمع کردن میان همه ممکن‌نیست . پس چگونه همه مسمو ع 
باشد ؟ 

وسوم: آنکه پیغامبر- علیه‌السلام- برای‌ابن عباس گفت که : الدپم 
فقبه فی‌الدین و علمه التأویل . واگر تأویل همچون ننزیل»مسموع و 
و محفوظ باشد » بتخصیص این ءباس بدان چه معنی دارد ؟ 

چهارم : آنکه [حق‌تعالی ] گفت: لعلمه) لذین‌یستنبطونه منم . 


۱۰ 


۱۵ 


۱۵ 


۲۰۵ 


ترجمةاحباء علومالیین 
اهل علم را استنباط اثبات فرمود » ومعلوم است که آن ورای شنیدن باشد . 
و جمله آثار که [درفهم قرآذ] نقل کرده‌ایم » مناقض این خیال است . پس 
شرط سماع در تأویل باطل باشد . و هریکی را رواکه براندازهٌ فهم وحد 
عقّل خود از قر آن استنباط کند . 

و اما نهی : بر یکی از دو وجه محمول‌باشد : 

یکی: آنکه درچیزی وی‌را رأبی باشد» وطبع وهوای اورا سوی 
آن میلی .پس بروفق رأی وموای خود قرآن را تأوبلی‌گوید تا درتصحیح 
غرض خود آن را حجت سازد » و اگر آن رأی و هوی وی را نبودی آن 
معنی از قرآن او را لایح نشدی . و این معنی‌گاهی با علم باشد » چنانکه 
بعضی آیت‌های قر آن را درتصحیح بدعت خود حجت سازد . و اومی‌داند 
که مراد از آیت آن نیست , ولکن بر خصم تلبیس‌می کند . و گاهی با جهل 
باشد » واین چنان بودکه آیت احتمال وجه‌ها دارد » و فهم او به وجهی که 
موافق غرض او باشد مایل شود »و آن جانب به رأی و هسوای او ترجح 
پذبرد . پس آن‌تفسیر به رأی او باشد.. ای» رأی او بر آن تفسیر او را باعت 
بود . و اگر رأی او نبودی آن وجه به نزديك او مترجح نشدی . وگاهی 
باشد که وی را غرضی صحیح بود » چنانکه کسی خواهد که مردمان را به 
استغفار سحر دعوت کند . و قول پیغامبر- علیه‌السلام - را: تسحروافیان 
فی‌السجور برکنه ؛ دلیل آرد و گوید که : مراد «نسحره است به ذکر » با 
آنکه می‌داند که مراد؛نان خوردن‌است. وبا خواهدکه با دل سخت مجاهده 
فرماید وگوید حق تعالی گفته است : ذهب الی [۲۸۳] فرعون اه طعی . 
و اشارت به دل [خود] کندو گوید که : مراد ازلفظ فرعون دل است . واین 
چنین بعضی واعظان در مقصودهای صحیح »برای آرایش سخن و ترغیب 
شنو ندکان‌کار می‌بندند » و آن ممنوع است . و باطنیان در غرض‌های فاسد 
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خود استعمال می کنند » برای فریفتن مسردمان » و دعوت ایشان به مذهب 
باطل خود . وقر آن را بر وفق رأی ومذهب خود برکارهایی حمل می کنند 
که قطعاً می‌دانند که آن مراد نیست . و این فن‌ها که تقریر کردیم یکی ازدو 
وجه منع است - از تفسیر به رأی - و مراد بدان » ری فاسد موافق هوی 
است » نه اجتهاد صحیح » ورأی صحیح وفاسد را متناول است . و رواکه 
موافق هوی را به اسم رأی تخصیص کرده شود . 

و جه‌دوم : آنکه در تفسیر قسر آن به ظاهر عربیت مسارعت نماید 
-بی استظهار به‌مسمو ع ومنقول درچیزی که تعلق به غرایب قر آن دارد - و 
آنچه در الفاظ مبهم و مبدل باشد » و اختصار وحذف و اضه‌ار و تقدیم و 
تأخیر بود . چه کسی که ظاهر تفسیر نیکو نداند » و در استنباط معانی به 
مجرد فهم عربیت مبادرت نماید » غلط بسیار کند » و در زمره کسانی باشد 
که به رأی‌تفسیر کنند. چه درظاه‌ر تفسیر» اولا" ازنقل و سماع چاره نیست » 
تا از مواضع غلط بپرهیزد . آنگاه در تفهم و استنباط اتساع نان . وا 
غرایبی که آن را جز به سماع در نتوان یافت بسیاراست . و ما به بعضی از 
آن اشارت کنیم» تا بدان بر امثال آن استدلال کند » و بداند که حفظ تفسیر 
ظاهر را اولا حوار نباید داشت . چه پیش از دانستن ظاهر » رسیدن به 
باطن طمع نتوان داشت . و هر که فهم اسرار قرآن دعوی کند » و تفسیر 
ظاهر نیکو نداند » همچون کسی باشد که هنوز از در خانه نگذشته باشد و 
گوید که:به صدرخانه رسیده‌ام . وهمچون کسی که دعوی کند که من مقاصد 
ترکان ازسخن ایشان فهم می کنم » و اوهیچ چیز از زبان تر کی نداند . چه 
ظاهر تفسیر به مثابت تعلیم لغت است که در فهم از آن چاره نباشد . و آنچه 
در آن از سماع چاره نیست ‏ فن‌های بسیار است . 

یکی: از آن ایجازاست» به حذف و ضمار . چون‌قول حق‌تعالی : 


۱۰ 


1۵ 








۱۰ 


"1 ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 
وآتینا شمودالناقه مبصرع فظلموا[بها].ای» آیه‌بصرةفظدهواآذفيم 
جععلها . یعنی مود را ناقه دادیم »و آن آیتی روشن بود » پس به کشتن 
آن بر خود ظلم کردند . و هر که در ظاهر عربیت نگرد پنداردکه مراد آن 
است که ناقه بینا بود و کور نبود . و نداندکه به چه چیز ظلم کردند » و بر 
نفس خودکردند؛ یا بردیگری. زیرا که لفظ«قتل»ومفعول‌ظلم» مذکورنیست. 
وقول او : |شردوا فی‌قلودهم العجل . ای » حبالعجل ۰ فحذف الحب ۰ 

مترجممی‌گوید: ای»[۴۸۴] دوستی گوساله دردل ایشان‌چنان متمکن 
شد که مشروب در جوف شارب . چه مشروب به لطافت خود دد اعماق و 
اغوار باطن نافذ شود . وبرایآن شاعرگفته است : قغلغل حیث لمیسلغ 
ترا ای ؛ در شو آنجاکه شراب نرسد. و لفظ «دوستی»مد کورنیست . 
و بدین سیب کسی که براتباع ظواهراقتصار نماید ء و ازادراك معانی قاصر 
باشد » در تفسیر این چنین گفته است که : مراد آن است که چون گوساله 
را به سوهان بسودند » و «سونش» آن را در دریا پراکندند ایشان از آن 
آب خوردند . 

و قول او : اذا لأذقناك ضعفالحیاة وضعفالممات ۰ آی » ضعف 
عذاب زندگان و ضعف عذاب مردگان . عذاب را حذف فرموده است » و 
لفظ «احیاء و موتی» را به لفظ «حیات و موت» بدل‌گردانیده » و آن [همه] 
درفصیح لغت جایزاست. وقول او: واسئل القریه التی کنافیپا و العیر: 
لفظ «اهل» [را] اضمار کرده است . چه پرسیدن » ازاهل دیه باشد نه ازدیه . 
وقول او : فلت فی‌السموات والارش . ای » بر اهل آسمان وزمین پوشیده 
شد . چه مطلوب چون پوشیده ماند » بر طالب گران آید . لفظ « خفیت » 
را به «ثقلت» بدل کرد وراهل»را مضمر گردانید . و «فی» را به‌جای «علی» 
بایستانید . 
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مترجم می گو ید که: فایدهةحذف و اضمار ظاهر است » و آن‌ایجاز 
است » و فایدة ابدال «خفیت» به «ثقلت» آن که نّل ملازم خفای مطلوب 
باشد . پس چنانستی که خفا رابه دلیل ثابت کرده باشد . و فایدة ایستانیدن 
«فی» به جای «علی» آنکه مشعر باشد که حفای آن در امل آسمان وزمین 
چنان متمکناست که مظروف در ظرف . 

و قول او : و 5جعدون رزقم أدعم قعذبون . ای » شکر رزق‌به 
تکذیب می گزارند . شکر را حذف کرده است . [ و قول او : آقناما 
وعدقنا علی‌رسلك. ای» علی‌سنه رسلک» پس «سنة» راحذف کرده‌است]. 
و قول او : |دا آدز لناه‌فی‌لدةالقدر « ها » ضمیر قررآن است » و قر آن 
مذ کور نیست . و همچنین : حتی‌تو ارت جالحجاب ۰ «تساء » ضمیر شمس 
است » و مذ کور ایست . و قسول او : والذین اقخذوامن دوند اولباء‌ما 
دعبدهم- ای » یقو (ونماذعبدهم -و قول او: فمال هو لا ء)لقوم لایعادون 
یفقپون حدیشاً ما آصادك من حسنه فمن الله » و ماأصادك من سیثه 
فمن دفسك . ای » لایفقپون یقولون ما أصابك , چه اگر بر این جمله 
نگویی مناقض « قل کل‌من عندانله» باشد . 

و دوم :منقول منقلب . چون قول او : وطورسینین [۴۸۵] ۰ ای» 
طور سیناء. و قول‌او : سلام علی آل داسین ۰ ای »علی!لاس ودریس هم 
گفته‌اند . چه در قراءت ابن مسعود «علی‌ادراسین» است . 

سوم : آنکه در ظاهر جنان نماید که مکرر است » و پیوستکی 
سخن را قاطع . چون قول حق تعاای : و مایتبع الذین بدعون من دون 
الله‌شر کاء انیتبعون!له الظن ۰ چه لفط «اذنیعبعون» در ظاهرمکرراست . 

مترجم می‌گوید که : لفظ « ٍنیععون »را بدان مکرر کرده است 
که میان لفظ « وما یتبع » ولفظ « الالظن » فاصلی در میان افتاده بود . و 


۱۵ 


۲۰ 
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ایشان را از یکدیگر بمدی حاصل آمده و اعادت درچنین موضع خوب‌تر 
و بهفهم آویزنده تر. و فول او : عالالمالاا لذدن استعبروامن‌قومه للذیین 
استضعنوالمن آعن منهم ۰ چه در ظاهر چنان است که بر این جمله باید : 
وا لذین‌استکد روامن‌قومه لم نآمنمنالذین استضعفوا ۰ 

چهارم: تقدیم وتأخیر. و آن‌مظنهة غلطاست. چون قولحق تعالی : 
ولو لاکلمه‌سبتت‌من‌رجكلعانلز اما واجل مسمی ۰ ای » در ظاهر چذان باید 
که « لو لد کلم و أجل‌مسمی لعانلزاماً ) ۰ چه‌اگر « اجل » بر « کلمه » عطف 
نباشد » و بر «لزاماً » عطف بود » نصب باید . و قول او : یا لونك‌کأدك 
حفی‌عنها . و ظاهر آنست که تعلق «عنها » به « یسألونك » باشد . و چنین 
باید که « یساً لودك‌عنها کأدك‌حفی» . و قول او : لب‌ممغفرةورزق کریم » 
کما اخرجك رجك من‌بيتك‌بالحق ۰و این‌سخن درظاهر متصل نیست » بل 
اتصال « کماآخرجك » به کلمةٌ « قل الادفال لله والرسول » است . ای » 
غنایم‌تر است » چنانکه پروردگار [ تسو ] ترا از خانة تو بحق بیرون 
آورد . چه تو راضی بودی به بیرون آمدن» و ایشان آن را کراهیت 
می‌داشتندی . و در میان این دو سخن » امر به تقوی و آنچه مناسب 
آن‌است معترض ۰ 

مترجم می گوید که : اعتراض میان دوسخن متصل آنگاه باشد که 
م کد ومسدد و ملایم و مناسب آن بود .و اینجا همچنین است. چه‌حرص 
بر غنیمت » و کراهیت بیرون آمدن» فرمودن تقوی رامناسب است . وقول 
او : حتی یومنوا جالله وحده الاقول ابراهيم لابیه (الایه). 

پنجم: مبهم . و آن لفظی باشد که میان چند معنی مشترك بود اما 
کلمه ؛ و ما حرف: ما کلمه : چون لفط «شی. و قرین .و امت ۰ وروح» 
و نظایر آن »چون قول حق تعالی: ضرباللمغلاعبد] مملوکاً لاجقدر علی 





کتاب آسرار 10 "۳ ۳۹۲ 


7 . چه اینجا به لفظ 1 1 از آنجه حق‌تعالی 
روزی او کرده است] ۰ وقول او: و ضرب‌الله‌مثلا [۴۸۶] رجلین أحد هما 
آبعم لایقبر علی شی . و شی » اینجا» فرمودن عدل و استقامت است . 
ورقو لاو :فیان‌اتععنی فلاعما دنی عنشی 7.۰ شیء ] اینجا صفات ربوبیت 
است ‏ وان علم‌هایی است که پرسیدن از آن روا نباشد نا آنگاه که 
عارف [ بدان ] وقت استحقاق بیند» و آن را کشف کند . ر قول او : ام 
خلقوا من‌غیرشی. و مراد اینجا «من غیر خالق » است . چه باشد که کسی 
توهم کند که حق تعالی چیزی رانمی آفریند » مگر از چیزی . و قول او: 
و قال فردنه‌هذامالدی عتید . به «قرین »اینجا فريشتهٌ مو کل خواسته‌است. 
و قول او : قال قرینهربنا ماآطغیته ۰ «قرین » اینجا شیطان است . 

و آما «امت » را هشت معنی است : 

تکی حاعتر [ چون قول او ]: وجدعلیه آمهمنالناس بسقون . 
دوم : اتباع انبیا. چه گویند : خجن من‌امنه محمد . سوم : مردی که جامح 
خیرات [باشد] که بدو اقتدا کنند [چون‌قول او] : ان ابر اهییم کان‌آمه‌قانتا. 
چهارم : دین. دا وجدفا آجاء‌دا علی‌أمه ۰ پنجم: هنگام ۰ وادکر بعدامته 
والیأمةمعدودة. ششم: بالا. گویند: فلان حسن الامه. ای» نیکو قامت‌است. 
هفتم : مردی منفرد در دين که وی را شریکی نباشد . قسال - علیه‌السلام - 
جبعث: زیددن‌عمر ودن‌ذفیل » أمته وحده .ای » روز قیامت وی را جداگانه 
برانگیز ند » چه او در زمان فترت » به دین حق‌متمسك بود » بدانچه دین 
عیسی را تغییر و تحریف کرده بودند » و پیغامبر مسا - علیه السلام - هنوز 
مبعوث نشده بود . هشتم : مادر [را] گویند: هذه آمهز جد .ای [اين ] مادر 


زیداست. و «رو ح» نیز در قرآن به معانی بسیار و ارد شده است. » به‌ایراد 


آن تطویل نکنیم.. 


۱۰ 


۱۵ 


۲ ۰ 


۳۹۴ ش‌جیع احیاء علومالدین 


و آما ابهام حرف : چون‌قول حق‌تعالی :فأدرن به دععآفوسطن به 
جمعا ۰ «هاء » اول کنایتی است از سم ۰ ای » اسبان به سم‌های خود گرد 
انگیختند . ورهاء» دوم ازغارت . ای » میان جمع مشر کان رفتند [وجمیع 
ایشان را غارت کردند . و قول او : فأدز لنا به الماء فأخرجنا جه من‌کل 
الثمرات ] ۰ «هاء» اول کنایت از ابر است » و دوم از آب ۰ و امثال آن در 
قراآن نات 

ششم : تدریج در بیان . چون قول حق تعالی : شهر رعضان الذی 
ادزل فیه‌القر آن . [چه از این معلوم نمی‌شود که انزال در دوز بود یا در 
شب . و از آیت : انا آذز ناه فی‌لبله مبار کته . که تخصیص روزازشب 
معلوم می‌گردد . و از آیت : دا آدز لناه فی‌لسلته القدر] ۰ تعیین شبی از 
دیگر شب‌ها دانسته میآید . و باشد که کسی از روی ظاهرء‌این آیت‌ها را 
مختلف پندارد . و در اين و امثال این به نقل و سماع حاجت باشد . و 
قرآن از اول تا آخر » از این جنس خالسی نیست . زیراکه به لغت عرب 
نازل شده است » و بر انواع سخن ایشان از : «ایجاز و نطویل و حذف و 
اضمار و ابدال و تقدیم و تأخیر»مشتمل است تا در[۴۸۷] حق ایشان معجز 
باشدء و افحام ایشان بدان‌حاصل . 

پس‌هر که برفهم ظاهرعربیت اقتصار کند » ودرتفسیر قر آن مبادرت 
نماید » و در این ابواب از سماع و نقل استظهار نطلبد » در زمسرة کسانی 
داخل بود که قر آن رابرای‌خود تفسیر کنند. مثلا از لفظ«امت» معنی‌مشهور تر 
فهم کند » و طبع و رأی او بدان مایل شود . و چون در مسوضعی دیگر 
آن لفظ را بشنود » رأی او بدانچه شنیده ب-ود » از معنی مشهور آن» مایل 
گردد » ودر کثرت معانی آن» نقل را نتبع نکند ۰ پس این است که امکان 
آن دارد که منهی باشد . اما تفهم اسرار معانی - چنانکه سابق شده است - 
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منهی نتواند بود. وچون امثال این جیزها بشنود» ظاهر تفسیر- و آن ترجمهً 
الفاظ است - بداند, و درفهم حقایق و معانی آن بسنده نباشد . 

و فرق میان حقایق معانی و ظاهر تفسیر به مثالی توان دانست . و 
آن مثال آن‌است که خق‌تعالی گفته‌است ؛: ومارمیت اذ رمیت و لکن‌الله رمی. 
چه ظاهر تفسیر آن واضح است ۰ و حقیقت معنی این غامض . چه هم اثبات 
«رمی» است » وهم نفی آن . ودرظاهرمتضاداند تا دانسته نشودکه ازوجهی 
انداخت . و از وجهی نه انداعت . و از آن وجه که نه انداعت ‏ اندازغ 
حق تعالی بودا . و همچنین گفته است : قاتدوهم دعذنیمم الله جأبدیعم . 
وچون مقاتل ایشان باشند » حق تعالی چکونه معذب بود ؟ واگر حق تعالی 
به تحريك دست ایشان معذب است ‏ قتال ایشان ف-رمودن چه معنی دارد ؟ 
و حفیقت این سخن را مدد از بحری عظیم باشد » از علم‌های مکاشفات ‏ که 
ظاهر تفسیر در آن بسنده نبود . و آن» جنان‌است که وجه ارتباط [افعال] به 
قدرتی که در آدمی حادث است بداند . و وجه ارتباط آن قدرت به قدرت 
حق تعالی بشناسد تا پس از روشن شدن کارهای بسیار غامض » صدق قول 
خدای» عزوجل : وما رمیت!ذ رمیت و لکن‌الّه رمی. وی را منکشف گردد. 
و شاید که ار عمر در استکشاف اسرار این معانی» و آنچه به مقدمات و 
لواحق آن تعلق دارد صرف کرده شود» عمر به آخر آید ‏ وهنوز کل لواحق 
آن مستوفی نشده باشد . 

و هیچ کلمه‌ای نیست درقر آن که نه درتحقیق آن به مثل آن حاجت 
است. و اسرار علم » راسخان علما را منکشف نشود) مگردراندازة بسیاری 
علم » وروشنی دل [ایشان] وقوت داعيهٌ تدبرو تجرد برای طلب که درایشان 





۱- ددنسخه مجلس شورادا نداختن حق تعالی بودء آمده ؛ و متن عربی 
چنین‌است: ...دمی‌من‌وجه وم برم‌من‌وجه و منالوجها لذیلم‌برم؛ دمی‌الله ءزوحل. 


۱۰ 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۳۹۶ ۳ ۱ ۱ ترجمةً احیاء علومالدین 
باشد. وهریکیر از ایشان‌حدی‌بود درترقی‌ورسیدن به‌درجه‌ای [بالاتر ]از آن. 
و اما در استیفای آن طمسع نتسوان داشت - اگر چه دربا مداد باشد و 
درختان قلم - چه اسرار کلمات الهی نامتناهی است . و دریاها نیست شود 
و کلمات الهی باقی بود . و از این روی خلق در [۴۸۸] فهم آن متفاوت 
باشند ۰ اگر چه در معرفت ظاهر تفسیر مشتركه باشند » و ظاهر تفسیر در آن 
کافی نباشد. ومثال این»فهم بعضی ار باب دل است ازقولپیغامبر-علیه | لسلام- 
درسجده : أعوذدرضالمن سحطك و أعوذ دمعافاقاك من عقودعك و أعوذجك 
منك دأحصی ثناء عليك آدت‌کما أثنیت علی ذفسك .که او را فرمووند : 
و اسجدواقترب . و او قرب در سجود بافت» پس در صفات‌الهی نگریست» 
و [به] بمضی از بعضی استعاذت نمود . جه رضا و سخط » دوصفت است . 
پس قرب زیادت شد. و قرب اول در آن مندر جگشت ۰ و سوی ذات ترقی 
نمود و گفت : أعوذبك منك . پس قرب تزاید پذیرفت . وبه حدی انجامید 
که استعاذت بسر بساط آن قرب شرم داشت » و به نا التجا نمود و گفت: 
لااحصی شناء عليك ۰ پس بدانست که آن قصور است » و گفت : ادت کما 
آدنیت‌علی دفسك . و این خاطرهابی است که ارباب دل را منکشف شود: 
پس آن را غورها باشد ورای این . و آن دریافت معنی قرب است » و 
مخصوص شدن آن به حال سجود . و معنی استعاذت از صفتی به صفتی » 
و از ذات هم به ذات » و اسرارآن بسیار است . و تفسیر ظاهر لفظ بر آن 
دلیل نکند . و این مناقض ظاهر تفسیر نیست » بل استکمال آن است » و 
رسیدن از ظاهر آن به لباب . و مراد از فهم معانی باطن این است ؛ نهآ نچه 
مناقض ظاهر بود . والثه أعلم دالصواب . 


کتاب ذ کردا ودعاها 


و ا.بن کتاب نهم است ار کب «احباء علوم دین » . 


و اين مقصود دا در بنج باب به تقریر و تحریر توان رسانید 


باب اول : در فضیلت ذکر و فایدء آن به احمال و تفصیل 3 

باب دوم :درفشیلت دعا و آداب آن , وفضیلت استغفاروددود بر بیفامبرعلیه| لسلام. 
باب سوم : دردعاهای‌ماً ود که به اصحاب آن منسوب‌است. وبه اسباب آن مشهود. 
باب چهارم : در دعاهای منتخب اذادعيةً عانور .رکه اسنادآن حذف افتاده است . 
باب‌پنجم : در دعاهایی که در هر حادثی از حوادث ماأئود است . 


۸] 
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بسيم اه الر حمن‌الر حبم 


حمد و سپاس بی حد و قیاس » خدای را که رأفت او تام و شامل 
است » و رحمت اوعام و کامل . در جزای ذکر بندگان به ذکر خود وعده 
فرموده‌است: فاذ کروذی أُذ کر کم۰۱ و به اءدرخود درسو ال ودعا ترغیب نموده: 
آدعونی آستجب لعم ۲. ومطیع و عاصی ودانی وقاصی را به حضرت جلال 
خود راه داده . و ابواب اسعاف آمانی و انجاح آمال ایشان گشاده : فیادی 
قریب آجیب دعوة الداع |ذادعان ۲ ۰ 

ودرود فراوان برسید انبیاء محمدمصطفی » و بر اهل بیت ویاران 
او که بهینگان او ليااند » و گزیدگان اصفیا . بدان که پس از خواندن کتاب 
رحمانی ومنشور [۴۸۹] آسمانی ۰ هیچ عبادتی ؛ که آن را به زبان‌گزارند » 
فاضل‌تر از آن نیست که ذکر الهی‌گویند » و حاجات خود به دعای حالص 
در آن حضرت عرضه دارند . بر حسب این مقدمه از شرح فضیلت «ذکر» 
چاره نباشد . اول برسبیل اجمال در مطلق ذکر » آنگاه به تفصیل هر ذکری 
معين . و به شرح فضیلت دعا و شرط و آداب آن ؛ ونقل دعاهای مأثور که 


۱ تا ۳ -قرآن ۱۵۲۲و ۶۰۴۰ و ۱۸۶/۲ 








۱۰ 


۱۰ 


۱ تآدَ۰" ترجمة احیاء علومالدین 


جامع مقاصد دینی ودنیاوی است . ودعاهای خاص برای‌استغفارو استعاذت 
و غیر آن . و این مقصود را در پنج باب به تقریر و تحرير توان رسانید . 
باب اول : در فضیلت ذکرء و فايدة آن [به] اجمال و تفصیل . 
باب دوم : در فضبات دعا » و آداب آن » وفضیلت استغفار ودرود 
بر پیغامبر»علیه السلام . 
باب سوم : در دعاهای مأئور که به اصحاب آن منسوب است و به 
اسباب آن مشهور . 
باب چهارم : دردعاهای منتخب ازآدعیه مأثوره که اسنادآن حذف 
افتاده است . 


تاب پنجم: در دعاهابی که دروقت حوادث روایت کرده‌اند 





باب اول 


در فضیات ذ کر [ و فایدة آن" ] به اجمال وتفصیل از : 
آبات ت واخباد ۵ و آثاد 

آیات : قوله‌تعالی: فا ذکرونیأذ کر کم. ابت بنانی گفت : من بدانم 
که‌حق تعالی مرا کی یاد کند . جماعتی از ابن سخن تعجب نمودند» و آن 
را مستبعد شمردند [ و گفتند : چگونه آن را می‌دانی ؟ ] گفت : چون من 
او را یاد کنم » او مرا یاد کند . 

مترجم می‌گوید که : در این آیت ذکر خود را برذکر بنده مرتب 
گردانیده است . چه در تکلیفات شرعی هم بر این جمله باید » تا بنده را به 
نیل ذکر الهی - وی را در ذکر - رغبتی حاصل آید . چنانکه در آیتی 
دیگر فرموده است : و الذین جاهدوا فینا لنبددن مسسلنا . 

اما در تعریغات حقیقی » محقّق و مقرر شده است که : بنده آنگاه 
خدای را باد تواند کرد که خدا وی را به توفیق یاد کند » و در مجاهمده 


۱ - در دو نسحه لنینگراد و مجلس شودا «وفاید؛ آن» آمده است . ولی 
این‌جمله از نسحه بریتا نیا افتاده‌است. 


۱۰ 


۱۰ 


۱۵ 





۳ ۲ ترجمةًٌ احباء علوم الدین 
انگاو رو سود که عق تعالی معا به مجاهده هدایت فرماید . 
و برای [این] معنی» بعضی‌مشایخ‌در تفسیر: والذین‌جاهدوا فینا لنهدینم 
سبلنا . بر این جمله گفته اند : والذین هدیناهم جاهدوا فی‌نا ۰ و این 
هر دو معنی درست است . اما یکی لابق بیان شریعت است » و دوم 
مناسب بیان حقیقت . و ذکر بنده میان دو ذکر الهی است . چنانکه علی 
-رضی اللّه عنه - گفت : الذکر بین الذکرین. ای» حق تعالی اول بنده را 
به توفیق یاد کند[ ۴۹۰ ] تا در ذکر آید . و چون در ذکر آمد» حق تعالی 
وی را به مغفرت باد فرماید . و در مجاهده همچنین اول به مجاهصده راه 
نماید » و چون‌مجاهده کرد؛ به خود هدابت فرماید . و [مجاهده ] در میان 
دو هدابت بود . و در این آیت لطیفه ای دیگر است » و آن تقدیم ذکراست 
بر شکر . چه ذکر به ذات وی مشغول شدن است » و شکر به نعمت وی ۰ 
و اشتغال به ذات وی به از آن باشد که اشتغال به نعمت وی . و چون دد 
این آیت ذکر مطلق فرمود در آبات دیگر به کمیت و کیفیت ذکر یادکرد. 

و گفت : آذکروا اه ذکراً کنیرآ . و گفت : فاذا آفضتم‌من‌عرفات 
فاذ کر واالثه عندالمشعر الحرام واذکروه کماهداکم ( الابه ) ۰ و گفت : فاذا 
قضیتم‌منا سکتم‌فاذ کرو االه کذکر کم [ آباء کم ] او آشد ذکراً ۰ 

مترجم می‌گوید که : مفسران در تشبیه ذکر خدای به ذکر پدران 
وجه ها گفته اند . اینجا » بر بعضی که حوب تر است ‏ اقتصار نموده شود 
تا تطویل از حدنگذرد. یکی : آنکه اگر کسی را به دو پدر یا بیش از آن 
فسمت کید 2 هر آینه از آن آنفت نم‌اید . پس همچنین خحدای را به 
وحدانیت یاد باید کرد . چه أنفت از آلهةٌ بسیار اولی. و برای این فرمود : 
اوآشد ذکرا . دوم : آنکه آدمی در ظاهر از پدر موجود شده است » آما 
در حقیقت از قدرت الهی است . پس همچنین که ظاهر زایاد می‌کنید ؛ 





کتاب: کرهاودعاها (فضیلت: کرودعا) ۳۰۳ 
حقیقی را 0 کرد بل اولی . و برای این گفت : اوآشد ذکرآ» 
سوم: آنکه اگر از راه نقصیر چنان یا نمی‌توائید کرد» که پسران 
را یاد کنند » چنان یاد باید کرد که پدران را یاد کنید . و در عقب » اواشد 
ذکرا» برای این ایراد فرموده است. ودر لفظ » او اشدذکرآ » بحثی اعرابی 
است که لایق این مقام نتواند بود . 

و کت : الذین‌ید کرو الثه قیاماً وقعودآ و علی‌جنوجهم. و 
گفت : فاذا قفیتم| لصلاةفاذکر و | اه قیاماً و قعوداً وعلی‌جنوبعم . ابن 
عباس گفت : ای » در شب و روز ؛ و بر و بحر » و سفسر و حضر» و 
توانگری ودرویشی » و تن درستی و رنجوریی باد کنند . 

مترجم می‌گوید که : به‌ضی محققان گفته اند که : حق تعالی دیگر 
عبادات را حدی معلوم فرموده است» و ذکر را درهمه احوال اقتضا کرده. 

و در ذم منافقان گفت : لایذکرون‌الثه الاقلیلاً. ای » خدای را باد 
نکنند مگر اندك . و گفت : واذ کر رجاك فی‌دفسك‌تضرعا وخیفه و دونذ‌الجهر 
منالقول‌جالغدو و الاصال ولاتکن من الغافلین ۰ و گفت : [۴۹۱ ] ولذکر 
ه‌اکبر ۰ ابن عباس گفت : این سخن را دو وجه است : یکی آنکه ذکر 
حق تعالی شما را بزر گ‌تر» از ذکرشما اورا . و دوم آنکه ذکر شماخدای 
را بزرگ تر» از هر عبادتی که جز اوست . 

مترجم‌می گوید که : بدین‌هردو وجه درتفضیل ذکر بردیگرعبادات 
احتجاج توان کرد. اما احتجاج به وجه دوم ظاهراست . و اما به‌وجه اول بر 
این‌جمله توان گفت که: اکرچه ذکر بنده را اکبرنگفته‌است, ما مستلزم ذکر 
خدای است . چنانکه گفته است : آذکرونی آذکر کم ۰ و چیزی که مستلزم 
ازکسرد باشدء فاضل‌تراز آن که مستلزم اکبر نباشد. و غیر این آیت‌های دیگر. 

مترجم‌می گوید که : در فضیلت ذکر جز این بسیار آیت‌ها است. 


۱۵ 








۱۰ 


۲۰ 
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اما چون مصنف تاودا نیش : این ترا به ایراد کل آن‌مشغول نخواهد 
شد . و بر ایراد دو آبت که در بیان آن دقیقه های روحانی و لطیفه های 
قدسی است اقتصار خواهد نمود . 

و یکی از آن این است : لا بذکر له قطمئن القلوب. ای» دل‌ها 
جز به ذکر خدای آرام نگیرد . و تقربر این سخن از دو وجه است . یکی 
آنکه هر چه جز باری تعالی است ممکن است» و ممکن به غیرخود محتاج 
بود . و مادام که نظردر ممکن باشد - از آن روی که ممکن است - احتیاج 
و افتقار انقطا ع نبذیرد و دل آرام نگیرد . و چون به واجب رسید سلسلةً 
حاجت منقطع شود . و انتقال از وی به دیگری محال بود » و مطالبسات 
منقطع گردد » و قراری روی دهد و آرامی پدید آید . و دوم آنکه وجوه 
حاجات آدمیان نا متناهی است » و قدرت مخلوفات متناهی ۰ و متناهی » 
نامتناهی را بنده نباشد . حاجات مخلوقات جز به کرم و قدرت الهی که 
نامتناهی اند کفایت نشود . پس‌از روی حقیقت اضطراب دل ها را در طلب 
حوایج هیچ قراری و آرامی نباشد » مگر به ذکر حق تعالی . و هر دل که 
ذکر الهی در آن نباشد همواره در اضطراب و انزعاج بود . 

و آیت دیگر : ومن‌دعش عن‌ذکر الرحمن‌ذقیض له شبطانآفپو له 
فرین ۱.ای » ه رکه از ذکر رحمان اعراض نماید وبصیرت وی‌از ادراك آن 
ضعیف‌باشد» دیوی برای وی‌مقدر کنیم که قرین‌او باشد. وتحقیق این سخن 
آن است که: خشم و شهوت و وهم و خیال » آدمی را به کارهای جسمانی 
دعوت‌م ی کنند» و اشتخال به کارهای‌جسمانی‌ضد اتصال به‌عالم‌روحانی‌وذکر 
رحمانی‌است: و آدمی‌هرچه ازيك ضد دورتر» به ضد دیگر نزديك‌تر» پس 
هر چه از ذکر رحمانی و اتصال روحانی معرض‌تر باشد قوتی جسمانی 





۱-قرآن۳۶/۴۳۲ 


4 7 


که علایق شیطانی است - بر وی مستولی‌تر بود ۰ والله آعلم بالحقیقه . 
و آما آخبار : پیخامبر - علیه‌السلام-گفت : ذاکر آلله فیی[ ۲۴۹۲ 
الغافلین کالشجرة الخضراءفی وسط اليشیم ۰ و کالمقاقل دین‌الفارین : 
ای»ذا کرحق تعالی‌میان‌غافلان چون‌درخحت سبزاست مان گیاه عشك ریزیده. 
و چون غازیی که » در میان گربختگان» به‌جنگ کافران بایستد . و نیز 
گفت : ذاکر نله فیا لغافنین کالحی‌بین الاموات.ای» چون زنده‌ای است‌میان 
مردگان ۰ و نیز گفت : جعول الّه قعالی» أدا مع‌عبدی ما ذکرنی وقحرکت 
جی شفتاه .ای» با بنده‌ام» مادام که مرا یادمی کند و لب‌ها بهذکرمن‌می‌جنباند. 
و ثبرکفت : ما عمل ابن آدم من عمل آذجی له‌من عذاب الله» من‌ذ کر انّه. 
قالوانیار سول ال ولاا لجهادفی-بیلاله؟ [ ال :و لاا لجهادفی‌سبیل اللّه ]اد 
آذقضرب بسیفك حتی‌ینقطع دم قضرب به‌حتی ینقطع شم قضرب ده‌حتی 
ینقطع.ای» فرزند آدم‌هیچ‌عملی نکند که وی‌را ازعذ اب خدای‌نجات‌دهنده‌تر 
ازذ کر خدای باشد . گفتند : بارسول الّه » غزای در راه خحدای هم 1کفت : 
غزای در راه‌عدای هم مکر آنکه چندان شمشیر زنی که شمشیر نماند » و 
بار دوم همچنین کنی » و بار سوم همچنین . و گفت : من‌أحب‌آذیرقع فی 
ریاض‌الجنه فلیعثر ذکر الله. ای » هر که دوست دارد که در مرغزار های 
بهشت چراکند باید که ذ کرخدای بسیارگوید. و پیغامبر - علیه‌السلام - زا 
پرسیدند: کدام عمل فاضل تر ؟ گفت : آن قموت‌و لسادك رطب جدذدکر انلد: 
ای» آنکه وفات تو در آن‌حال باشد که زبانت به ذکر حدای تر بود . و 
گفت : اصبنح‌و امس و لسادك رطب بذکر الّه قصبح وقمس و لیس عليك 
خطیثته. ای » بامداد و شبانگاه به ذکر خسدای رطب اللسان باش تسا در 
بامداد و شبانگاه بر تو گناهی‌نماند . و گفت : لذکر انهجالغداءوالعنی آفضل 
من‌حطم| لسیف فی سبیل الله و من‌اعطاء المال‌سحاً. ای» ذ کر خدای بامداد و 
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۲۰ 
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۳ ترجمه احیاء علوم الدین 
شبانگاه فاضل‌تر ازشکستن شمشیراست درراه خدای» وازدادن‌مال چنانکه 
آب ریزند. و گفت: قال‌اله » عز وجل: ]ذا ذکرنیعبسدی‌فی‌ذفسه ذکرقه قی 
دفمیو |ذا ذکرشی فی‌ماه کرقه فی‌ملا خدرمن علثته و [ذا ققرب‌منی شبرا 
قفردت‌منه ذراعا » و|ذا ققرب [ ۴۹۳ ] منی ذراعاً قفربت منه داعاً و اذا 
مشی‌الی » هرولت‌البه . ای» چون بندهٌ من در نفس خود مرا يا دکند» من 
در ذات خود وی را باد کنم » و چون در ملاأبی یاد کند من درعلابی به 
از آن اورا یاد فرمایم» و چون «بدستی» به من تقرب نماید» من گزی به وی 
تقرب نمایم » و چون گزی تقرب نماید » «بازی » تقرب نمایم» و چون 
سوی من دود » سوی وی پویم ۰ 

مترجم می‌گوید که : مراد از این سخن آن است که از باری 
-سبحانه و تعالی- در افاضت رحمت منعی و توقفی‌نیست . جون بنده را 
استعداد خبر اندکی حاصل شود » رحمت باری تعالی بروی فایض گردد » 
و آن را بسیار گرداند . و چون استعداد بیشتر شد » فیضان رحمت در 
تزاید بود . و از این معنی به تقرب گزی و بازی عبارت فرموده است ۰ 

و پوبیدن عبارتی است از زودی اجابت ۰ چه معانی معقول را 
چون به کارهای محسوس عبارت کنی ؛ فهم ها در آن بهتر آویزد. وگفت: 
سبعه4دظلمم | للّه دوم لاظل الاظله» ومن‌جملتهم ر جلذ کر | لله فیخلاءففاضت 
عیناه من خشی له . ای » هفت کس را حق تعالی در سایه دارد » روذی 
که سایه نباشد » مگر سایه ای که باری تعالی فرماید . و یکی از آن جمله 
کسی باشد که خدای را در خلاء باد کند» و از ترس وی آب از چشم هاش 
روان شود . 

و سایه عبارتی است از آسایش و راحت . و بعضی علما «الاظله» 
را بر سای عرش حمل کسرده اند ۰ و در جمله ممکن را ق-رار باشد تا به 








کتابذ کرها و دعاها (فضیلت ذکرودعا) ۴۰۷ 
و اجب نپیوندد . و روا که پیوند بعضی به وسایط باشد . و جون وسایط 
از میان بردارند قرار نتواند بود » جز به اتصال و اجب . 

و بودردا روایت کردکه پیغامبر - علیه‌السلام - گفت: ألاآدبشتم 
بخیر اعمالعم و آز کاها عندملیکتم و آُرفعها فی در جاتکم و خیر لکم من آعطاء 
الورق‌والذهب» وخبر لکم‌من آن‌قلقوا عدو کم فعضر دون أعناقمم و یضربون 
آعناقعم اقا لوا:و ما ذالادا رسول الئه #قال :ذ کر ال[ دائماً ].ای» شمارا آ گاه 
نکنم از بهترین و پذیرفته ترین ورفیع‌درجه‌ترین اعمال‌شما؛ وچیزی که شما 
را به از دادن سیم و زر باشد » و به از قتال‌دشمنان» چنانکه شما ایشان را 
کشید » و ایشان شما را ؟ گفتند : با رسول‌الله» آن چه چیز است ؟ گفت : 
ذ کر خدای -عزوجل- [بدوام] . و گفت : من‌شغله ذکریعن سألتی‌اعطیته 
افضل‌ما اعطی السائلین. ای » هر که ذکر من وی را مشغول گرداند » از 
خو استن از من » عطای وی به از آن دهم که عطای خو اهندگان . ۱ 

مترجم می‌گوید که : تحقیق این سخن آن است که هر که به ذکر 
[ ۴۹۴ ] خدای مشغول شود استغراق در معرفت وی و اعراض از غیر وی 
ثابت بود . وهر چه بدان مشغول تر باشد» این معرفت متحقق تر و متجلی‌تر 
گردد » و این عطای وی بود از حق تعالی . و هر که به خحواستن مشغول 
گردد » استغراق وی در دوستی غیرخدای» و اعراض از خدای باشد . و 
چون مطلوب نیابد مزید تحقق و تجلی درمعرفت » هر آینه به از مطلوب 
وی بود ۰ ودر این ربتی نتواند بود . 

و آما آغار : فضیل گفت : به‌ما چنان رسیده است که حق تعالی 
گفت : ای فرزند آدم » مرا پس از نماز بامداد ساعتی» وپس از نماز دیگر 
ساعتی یا کن» آنچه میان آن باشد من ازتو کفایت کنم . ویکی ازعلما گنت 
که : حق‌تعالی گوید که : هربنده‌ای که بردل وی اطلاع فرمایم و تمسك به 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


۲۰ 


2 ترجمةٌ احیاء علوم الدین 
ذکر خودبردل وی‌غالب بینم» من‌به ذات خود وی‌را رعایت کنم؛ وجلیس 
ومحادث و نیس اوباشم. وحسن گفت : ذکر دو است: یکی ذکرحق‌تعالی 
میان نفس خود و میان وی » و آن در غایت خوبی است » و ثواب آن در 
غایت بسیاری . و فاضل‌تر از آن » ذکر خدای است » نزديك آنچه حرام 
گردانیده است . ای» چون شهوت ذکر رامانع نشود » بل‌ذکر آذ رامانع 
بود ۰ این دلیل استیلای ذکر بود بردل ۰ و معاذجبلگفت : اهل بهشت را 
بر هیچ چیز حسرت نخواهد بود » مگربر ساعتی که در آن خدای را یاد 


نکرده باشند . 


فضیلت مجلس‌هایذکر 


پیغامبر - علیه السلام - گفت : ما جلس قوم مجلماً یذکرون ال 
قعاللی الا حفت هم الملافکه وغشیتم الرحمته و ذ کرهمالله قمن عنده ۰ 
ای » هیچ قومی در مجلس ذکر حق تعالی ننشینند که نه ملایکه گردایشان 
نازل‌شود » و خدای - عزوجل - درمیان مقربان خود ایشان رایاد فرماید. 
و گفت : مامن‌قوم اجتمعوا دذکرون الله تعالی » ایریدون بذلك الاوجهه 
الاداداهم منادمن‌السماء قوموا مغفورآ» قد بدلت لکم‌سیثاآشعم حسنات ۰ 
ای » هیچ قومی فراهم نيایند که ذکر حدای- عزوجل - گویند و [بدا] 
نخو اهندمگررضای اورا که نه‌منادیی از آسمان ایشان‌را آو ازرهد که برخیزید 
باگناهان آمرزیده » و بدی‌های شمابه نیکی‌ها بدل‌گشته. نیز گفت : ماقعد 
قوم‌مةعدا لم یذکروا الثه فیه و لم‌جصلوا علیالنبی‌الاکان علیم‌حسر؟ یوم 
القيامه . ای» هیچ قومی جابی ننشینند » کهذ کرحق‌تعالی و درود پیغامبر 
در آن نگویند » که‌نه برایشان روز قیامت حسرتی باشد . 

و داود [ علی نبینا و علیه السلام ] گفت : الهی چون مرا بینی که 








کت بات دک س 7۳۳ ۳ 
ازمجلس [۴۹۵] ذا کر ان بگذرم و به‌مجلس‌غافلان روم» پایم بشکن» که به 
شکستن پای در حق من نعمتی فرموده باشی . و پیغامبر - علیه السلام - 
گفت : المجلس الصالح یعفر عن‌المومن الفی الف مجلس من مجالس 
السوع ۰ ای » مجلس صالح دو هزار [هزار] مجاس بد را کفارت کند . و 
بوهریره گفت که : اهل آسمان خانه‌های اهل زمین را » که در آن نام خدای 
گویند. از روشنی همچنان بینند که ستار گان را. وسفیان عبینه گفت : چون 
قومی فراهم آیند که خدای را تعالی یاد کنند » شیطان و دنیا از ایشان دور 
شوند . وشیطان دنیاراگوید : نبینی چه می کنند؟ دنیا گوید که : بگذارایشان 
را » که چون ازاین مجلس بپرا کنند من گردنشان گیرم وسوی تو آرم. 

و آمده است که بوهریره در بازار رفت و گفت : شمارا اینجا 
می‌بینم » و میات پیفامبر - علیه‌السلام - ورمسجد فسمت میکنند ؟مرومان 
ترك بازار گرفتند و به‌سوی مسجد رفتند ۰ درمسجد میراثی ندردند که قسمت 
می‌کنند » [ با وی گفتند : ما میرائی ندیدیم که قسمت کنند ] گفت : پس 
چه دیدیت ؟ گفتند : قومی را دیدیم که ذکر خدای می‌گویند » و قرآن 
می‌خوانند . گفت : آن میراث محمد است . و اعمش از بوصالح و او 
از بوهریره- تا بوسعید حدری - روایت کرده‌اند که : پیغامبر-علیه‌السلام- 
گفت : ن نله عزوجل ملائکته سیاحین فی الارض فضلا عن کتاب الناس 
فاذا وجدوا قوماً یذکرون الله قنادوا ؛ هلموا الی دغیتکم ! فیجیوون 
فیحفون بمم الی السماء الدنیا ۰ فیقول الله تبار لد و دعالی : علی أی شی 
ذر کتم عسمادی دصنعونه ؟ فیقو لون: قر کنا هم یحمد وخك و یمجدوخك و 
یسبحودات. فیقول[الهتبارلوتعالی]آوهلروآدیآفیقو لون: ۰٩‏ فیقول[جل- 
جلاله] : کیف ؟ لور آوذی ؟ فیقو لون لور آوك لکادواآشدتسیحاً و قحمیداً 


وقمجیداً ۰ فیقول لبم من أی شی بتعوذون ؟ فیقو لون: من النار ۰ فیقول 
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۳۰ ۷ ترحمة احیاء علوم آلدین 
5عالی : وهل ر أوها؟ فبقو لون:لا۰ فءعول [الثه]: فعیف لور آوها ! فیقولون 
لور آوها لکادوا آشد هرباً منباو آشد دغوراً. فیقول [النه] : وأی شی 
دطلمون ؟ فیقو لون: الجنه . فیقول [تعالی] وهل رأوها ؟ فیقو لون :لا . 
فیقول[3عالی]: فیعف لور أهاا فیقر لون لکادوا آشد علیها حرصا. فیقول 
[ جل جلاله] : فادی آشهدکم آدی قدغفرت لهم ۰ فیقو لون کان فیم فلان 
لم یر دهم |ذما جاء [۴۹۶]لحاجته؛ فبقول [الله عزوجل] : هم القوم لادشقی 
جه لب 

ای » خدای‌را فربشتگان سیا ح‌اند در زمین- بیرون از کاتبان اعمال 
مردمان- وایشان چون قومی را یابند که خدای راباد کنند ؛ بکدیگر را آواز 
دهند و گویند : بشتابید سوی مطلوب حویش !پس ببایند و گرد بر گردایشان 
در گیرند تا آسمان دنیا . و باری تعالی ابشان را گوید : بندگان مرا درچه 
کار گذاشتید ؟ گویند : در تسبیح و تحمید و تمجید ت-و . گوید : هیچ مرا 
دیده‌اند ؟ گوبند : نی. گوید : ار دبده بودندی» چگونه کردندی؟ گو بند: 
تسبیح و تحمید و تمجید بیشتر گفتندی . پس گوید : ازچه زینهار می‌طلبند ؟ 
گویند : از آتش . گوید : هیچ آذرا دیده‌اند ؟ گویند : نی . گوید : ار 
دیده بوذندی چگونه بودی ؟ گوبند : گربختن و رمیدن ایشان از آذ بیشتر 
بودی . پس گسوید : چه می‌طلبند ؟ گویند : بهشت . گوید : هیچ آن را 
دیده‌اندگویند: نی . گوید : اگردید. بودندی چگونه طلبیدندی ؟ گویند: 
حرصشان بر آن قوی‌تر بودی . گوید : من شمارا گواه گرفتم که ایشان را 
بیامرزیدم . گو ند : میان ایشان فلان کس بود, و مراد او ایشان نبود » بل 
به‌جهت کاری آمده بود . گوبد که : ابشان‌قومی‌اند که همنشین ایشان‌بدبخت 


۳۰ 


سوو ۰ 





کتابذ کر هاودعاها (فشیلت تهلیل) 


پیغامیر - علیه السلام - گفت : آفضل‌ما قدته آدا و النبیون من 
قبلی » لاله الا انله وحده لا درك له ۰ ای ۰ فاضل تر چیزی که من و 
پیغامبر ان پیش از من کفته‌اند » این کلمه است . و گفت : می فال لاله 
وحده لا شر مك له » له‌الملك و له الجمد و هو علی کل‌شی فدیر » فی کلدوم 
مافه‌مر ة کادت له عدل عشر رقاب و کتبت له‌حسنه و محست عنه ماذه سثه 
و کادت له حرزأً من الشیطان یومه حتی‌یه‌سی و لم یأت آحد افضل مما جاء به 
الا آحدعمل اکثر من ذلك ۰ ای » هر که اين کلمات ؛ هر روزی صد بار 
بگو ید » وی را ثواب آزاد کردن ده رقبه باشد ؛ و برای وی صد نکویی 
اثبات کنند ۰ وصد بدی پاك گردانند . وهمه آن روز تاشبانگاه وی‌راحرزی 
باشد ازدیو . و هیچ کس به از وی نکرده باشد » مکر کسی که‌آن کامات 
بیش از وی گفته بود. و گفت : ما من عبد توضاً فأحسن الوضوء شم‌رفع 
طرفه الی السماء فقال : آشید آن لاله الثه الله [ وحده لاشريك له] » و 
اد أنمحمدا عببده ورسو له» الافتحت له ادواب) لجنته بدخل من‌آیب‌اشاء . 
ای» هیچ بنده‌ای آبدست نکند که شرط احسان در آن بجای آرد » پس‌چشم 
سوی [۴۳۹۷] آسمان بردارد» واین کلمه بکوید که : نه‌درهای بهشت بر وی 
گشاده گردانند » از هر کدام که خواهد در رود . و گفت : لیس علی أهل لا 
!له لاله وحشه فی قبورهم ولافی النشور » کأنی‌ادظر البهم عندالصیحته 
جدفضون رووسیم‌من الراب » ویقو لون : الحمدللهالذی أذهب‌عناا لحزن» 
ان ردنا لغفور شعور. ای» براهل کله4 طیبه وحشتی‌نباشد-نه‌در گور ونه در 
زنده شدن- چنانستی که وقت «صیحه» ایشان‌را می‌بینم که ال ازسرهای‌عود 
می‌افشانند » واين حمد مذ کور می‌گویند . 
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۳۲ ترجمةً احیاء‌علوم| لدین 
و بوهریره راگفت: یاآبا هربره! ان کل حسنهتعملها قوزن یوم 
القيامه » الاشمادة آذ لااله ادالله فادها لادوضع‌فی مبزان؛ لانبا لو 





وضعت فی میزان من قالبا صادقاً » وضعت السموات السع والا رضون 
السبع » و مافین »کن لا اله الاالله آرجح من‌دلك .ای » هر حسنه‌ای که 
کنی روزقيامت آن رابسنجند. مکر کلمةٌ طیبه را. چه آن رادر ترازو ننهند. 
زیرا که اگردر ترازوی کسی که [ آن را] به‌صدق گفته باشد بنهند » و هفت 
آسمان و هفت زمین و آنچه درمیان آن است ۰ در مقابل آن کلمه [نهند » 
آن کلمه] از آذراجح آید. وگفت: لوجاء قائل لاله الاالله صادقاً بقراب 
الارض ذخوباً یغفر الله له. ای » اکر گو ینده کلمةٌ طیبه ؛ به‌صدق پری‌زمین 
کناه آرد» خدای وی رابیامرزد. و گفت : یا با هریره الفن) لموقی‌شهادةآن 
لاله الا الله فادها قهدم الذذوب هدبا ۰ ای » کلمةٌ طیبه میرندگان را 
تلقین کن » که آن گناهان را ویران کند.. بوهریره گفت؛: این مردگان را 
فرمودی » زندگان را جکونه باشد ؟ گفت : هی آهدم وآهدم ‏ ای » ویران 
کننده‌تر » و ويران کننده‌تر . و گفت : من قال لد اله‌الا الله مخلصا دخل 
الجنه.ای؛ هر که کلمة [طیبه را] به‌اخلاص کوید در بهشت رود. و گفت : 
لبدخلن الجن کلعمالا من [ آبی وشر دعن] الله شراد البعیر علی‌اهله. 
ای » شما همه دربهشت روید مر کسی که گردن کشی کند » و از دای 
-ءزوجل- برمد : چنانکه اشتر ازصاحب‌خود. گفتند : گردن کشی که کند؟ 
گفت : من لم‌یقل دا له الاالله. ف‌کثروا من قول لا اله, الاالله قمل آن 
بحال بینعم و بینها فادها کلم التوحید ؛ وهی کلمه الاخلاص ؛ 
وهی کلم [ ۴۹۸ ] العقوی ؛ وهی الکلمه الطسه ؛ وهی دعوةالحق » وهی 
العروة الوخقی » وهی شمن الجنته ۰ ای» هر که کلمةٌ طیبه نگوید. پس 
این کلمه بسیار گویید » پیش از آن که میان شما و آن حابلی شود. چه 


کتاب ذکرها ودعاها | (فنیلت تهلیل) 3 ۱ ۳۳ 





این کلمةٌ توحید و انعلاص وقوی اسق: و 
است وعروه و ثقی » وبهای بهشت ۰ 

و باری تعالی گفته‌است : هل‌جزاء الاحسان الاالاحسان؟ [ گفته‌اند که ]: 
احسان دردنیا کلمهٌ طیبه گفتن است :ود آنعرت بهشت.. و همچنین کته 
سبحانه و تعالی : 9 وبراءعازب روایت کرد 
که : پیغامبر-علیه‌السلام - گفت : من قال ادا له الا الله‌وحده لاشردك له؛ 
لها لملك و له الحمد» وهوعلی کل شی قدیر - عشر مرات- کادت له عدل 
رقبته او خسمته . ای » ه رکه اين کلمه ده باربگوید » وی را همان ثواب 
باشد که در آزادی رقبه‌ای » یادر استبقاء حیات شخصیء سعی نموده باشد. 
و « عمرو شعیب » از پدر خود » از جد خود » روایت کرد که : پیخامبر 
-علیه السلام-گفت: من قالکی جوم‌مأقی‌مر :دا له الا الله وحده لاشريك له 
له | لملك و له‌الحمد » وهو علی‌کل‌شی قدیر)» لم‌دسمقه احد ان قسله ولا 
چدر که أحد کن بعده[ الامن عمل بافضل من عمله] . ای » ه رکه روزی 
این کلمات دویست بار بگوید » هیچ متقدمی بر وی سابی نشده باشد » و 
هیچ متأخری به وی نرسد » مگ ر کس یکه بیش از آن گفته [باشد] . و عمر 
گفت : هر که دربازاری از بازارها بگوید : لاله الا ال‌وحده لاشريك له ؛ 
له الملك و له الحمد جحبی و یمیت » وهو علی کل‌شی قدیر ۰ هزارهزار 
نیکویی به نام وی اثبات کنند » و هزار هزاربدی محو گردانند . وخانه‌ای 
برای وی دربهشت بنافرمایند. 

و آمده‌است که:بنده جون لا له الا آنله بکوید» برهیچ بدی اصحیفةً 
وی‌نگذردکه‌نه آن رامحو گرداند تا آنگاه که مثل‌خود نکو بی یا بد » [پس در] 
پهلوی وی بنشیند. 

ودرصحیح از«بو ابوب»رو ایت آمده‌است که: پیغامبر-علیها لسلام 
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کفت : من قال لا له الاالله وحده لاشریاك (4 » له‌المدكت و له‌الحمد » وهو 
علی کل شی‌قدیر ۰ عشرمرات ۲۰ذ کمن‌أعتق اردعته آدفس من و لداسماعیل. 
ای» هر که این کلمات ده بار بکوید چنانستی که چهارتن از فرزندان‌اسماعیل 
آزاد کر ده باشد . و لیز در صحیح ازعبادة [صامت] روایت است که پیغامیر 
- علیه‌السلام -گفت : من قعار مناللبل فقال لاله‌الااللّه [۴۹۹] وحده ار 
شرحكله» لهالملاث و له لحمد» وهو علی کل شی‌قدیر»الحمدئله» وسبحانالله 
والح‌دلله ولااٍله الا اللّه والله اکبر ) ولاحول ولا قوة الا بالله ۰ کم 
کال: الم اغفرلی » او أی دعاء دعا » استجب له ۰ فان قوضاً و صلی 
قبلت صلاق» ۰ ای »هر که به شب‌بیدار شود ۰ و این کلمات بگوید » پس 
آمرزش خواهد » یاهر دعا که کند» مستجاب شود . و اگر وضوسازد ونماز 


گزارد » نمازش پذیرفته باشد . 
فضیلت تسیح و تحمید و باقیخکرها 


پیفامبر-علیه السلام -گفت: من سبح ددر کل صلاةشلاشا وکلاگیین» 
و حمدخلاشاً و خلائین » و کمر شلاشاً و خلادمن» و ختم‌المافه بلااله الاله 
وحدهلاشرجك له » له‌الملكو له‌الحمد وهوعلیکل‌شی‌قددر » غفرت ذذوجه 
ولو کادت مثل زبدالبحر * ای » هر که پس‌از هر نماز» سی‌وسه بارتسبیح ؛ 
و سی و سه بار حمد » و سی و سه بار تکبیر بگوید ؛ و بدین کلمات آن 
را صد بار تمام‌گرداند »گناهان وی آمرزیده شود » اگرچه همچند کف‌دریا 
باشد.و گفت: من قال‌سمحاذالله ودحمده افیا لموم مافه مرة حطت‌خطایاه» 
وان کادت مثل زبدالمحر ۰ ای »هر که‌در روزی صد بار سبحانالله وبحمده 
بگوید» گناهانش کم کرده شود .اگر چه مساوی کف‌دربا باشد . و آمده‌است 
که مردی به خدمت پیغامبر - علیه‌السلام - آمد و گفت : دنیا روی از من 


کتاب ذ کر هاودعاها (فضیلت تسبی و تحمید) " : ۵ ۱ ۳ 


بگردانیده است » و مال من اندك شده . پیغامبر - علیه‌السلام -گفت : آین 
آدت عن صلاة الملاشکه و قسیح الخادثق و دما درز قون . ای » چرا نماز 
فربشتکان و تسبیح حلابق اقامت‌نتمابی, ؟ که ایشان‌بدان روزی‌بابند. گفت : 
با رسول‌الّه آن چه چیزاست ؟ گفت : قل » سمحانالله وجحمده » سبحاناله 
الحظیم » استغفر الثه » مافه مرة مابیین طلوع فجر الی آن تصلی الصیح ؛ 
قاأقيك الددیا راغمه صاغرت» ویخدق‌اله من کل کلمه ملکامسحالله الی‌جوم 
القمامته » و لك‌خوابه ۰ ای » میان طلو ع صبح » و گزارد نماز بامداد » صد 
باراین کلمات بگویی » دنیا خوار ومقهور برتو آید . وحق تعالی ازهر کلمه 
فریشته‌ای آفریند که تا روز قيامت تسبیح گوید » و ثواب آن ترا باشد . و 
گفت: !ذاقالا لعمدا لحمدالثه ملأت مانین)لسماء والارض» فاذاقال الحمدثه 
الشاده ملات مادینا لسماء) لسادعته‌الی‌الارض » فاذا قال الحمدته الشالشت 
قال‌الله قعالی: سل! قعط.ای »چون‌بنا.» [۵۰۰]الحمدلته گوید» میان آسمان 
و زمین را پر کند » و چون بار دوم گرید از آسمان هفتم تا زمین پر کند ۰ 
و چون بار سوم‌گوید » حق تعالی‌فرماید : بخواه! تا به تو داده شود . 

و رفاعةٌ زرقی گفت : روزی به پیغامبر - علیه‌السلام - اقتدا کرده 
بودیم و نماز می‌گزاردیم » چون سر از ر کو ع بر آورد گفت : سمع‌اله دمن 
حمده ۰ مردی ازمقتدیان گفت : ردنالاتا لجم‌دحمداکثیر آطیباً مبار کافیه: 
چون پیغامبر - علیه‌السلام - از نماز فار غ شد » گفت : لقدرأدت دضعته و 
خلاگمن ملکا ستدر وذها أدهم یعتما ولا . ای» سیو اند فريشته را دیدم 
که مبادرت می‌نمودند تا کدام از ایشان ؟ آن تحمید را اول نویسد . و 
پیغامبر-علیه لسلام - گفت الساقیات) لصالحات هن اد له الاالد» وسحانالله 
والثه‌اکس والحمدئله ولاحول‌ولاقوةالأبانله. ای» باقبات صالحات‌اين کلمات 
است . و گفت : ماعلی الارض رجل یتول: لا لاله واله‌اکس) وسبحان اه 
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و الحمدنثه ولاحول ولاقوةالاباله . الاعفرت ذدوجه و لو کادت مثل‌زجدالبحر. 
ای» هیچ مردی برزمین این کلمات نگوید که ن‌گناه‌وی آمرزیده‌شود اگرچه 
مثل کف دریا باشد . ابن‌عمراین حدیث روایت کرده است ۰ و نعمان بشیر 
روایت کرد که » پیغامبر - علیه‌السلام -گفت : الذ ین‌ید کرون من‌جلال‌الله 
وقسیحه وقپلیله و تحمیده ینطفن حول العرش لمن دوی کدوی‌النحل 
یذکرون بصاحببین: ولا یحب‌آحد کم آنذادیز ال عندالله قعالی ما جذکریه؟ 
ای » آنچه از جلال وتسبیح و تهلیل و تحمید حق‌تعالی یادمی کنند به عرش 
در می‌آید و آن را آوازی باشد چون آواز زنبور آنگبین . به صاحب آن 
باد کرده شود : «او» دوست ندارد » یکی از شما که درحضرت خدای بدان 
مد کور باشد ؟ 

و بوهریره روایت کرد که : پیغامبر - علیه‌السلام -گفت : ان 
آقول سبجاذالله و الحمدتثه ولااله الا الله واه اکبر» أحباٍلي مماطلعت 
علیه‌الشمس . ای »گفتن این کلمات به نزد من دوست‌تر از آنچه خورشید 
بر آن طلو ع‌کند . و در روایت دیگر: ولاحول ولاقوءالابالله » زیاد آمده 
است » و گفته : خیرمنالدذیا ومافیها ۰ و گفت: أحب‌الکلامالیالله‌اردع : 
سبحاناننه؛ والحمدتثه؛ ولا[۵0۱] اله الا الله» والله‌اکسر. ایضرد » بأیین 
بدأت . ای » دوست‌ترین سخن‌ها نزد خدای این چهار است » به ه رکدام 
از آن آغاز کنی زیان ندارد » واين حدیث سمرهٌ جندب روایت کرده اضیت»: 

و بوموسی اشعری روایت کرد که : پیغامبر - علیه‌السلام -گفت : 
| لطهور شصر الایمان» وا لحمدنه ما لهیدز آن و سبحا ال له بدریماژن‌سادین 
السماء والدرض ۰ والصلاء دور وااصدقه برهان والسرضیاء والقر آن حجه 
لاثاوعلياث» کلا لناسبخدوفبادع دنه [فموجقهاآومشتر دفسه فمعتقها] . 
ای , پا کی نیمه‌ای از ایمان‌است ؛و«الحمدالله» ترازو را پر کند» و سبحان 


کتاب کر هاودعاها(فنیلت تسبیم‌وتحمید) ۴۳۷ 
الله واللهاکبر » میان آسمان و زمین را پررگرداند . و نماز نور است » و 
صدقه برهان است » و صبر روشنایی غالب است ؛ و قسر آن حجت است 
- يا ترا یا برتو - همه مردمان بامداد کنند ودوقسم شوند : یکی نفس خود 
را بفروشد و آن را برماند » و دیگری آن را هلاك گرداند . 

مترجم می گوید : ای » کسی که اختیار خود را درباقی کند نجات 
یابد » و کسی که درتاریکی اختیارخود بماند هلا شود . و بعضی ازمحتقان 
دخرجهم منالظلمات الی‌النور» رابر این جمله تفسیر کرده‌اند که از تاریکی‌ها» 
تدبیرهای نفسانی ایشان را بیرون آرد » و به تفویض و تسلیم رساند . 

و بوهریره روایت کرد که پیغامبر - علیه‌السلام - گفت : کلمتان 
خفیفتان‌علی| للسان» خقیسلتانفیالمیز ان» حبیبتان] لی | ث ر حمن: سمحانا للّه 
دحمده» سبحا‌اله العظیم وجحمده. ای» دو کلمه سبك‌اند درزبان» و گران 
در میزان » ودوست درحضرت‌رحمان. بوذرگفت: از پیغامبر-علیه‌السلام- 
پرسیدم که : کدام سخن نزد حق تعالی دوست‌تر ؟ گفت : ما اصطفی‌الثه 
لملافعته . ای » آنچه برای فریشتگان‌گزیده است : سبحاذالله ودحمده, 
سبحاذالله العظیم‌است ۰ و بوهریره روایت کرد که » پیغامبر - علیه‌السلام- 
گفت : ال اصطفی می) لکلام : سبحانالله والحمدثله ولاله الالّه والثهاکبر. 
فاذاقال العبد : سمحانالله» کتب له‌عشرون حسدنته » و حط عنه عشرونسیثه. 
واذا قال : اله‌اکسر ۰ فمثل ذلك ۰ وذ کرالیآخرالکلمات ۰ ای » حق تعالی 
ازسخن این کلمات رابر گزیده است . چون بنده بگوید : سحان‌الثه» بیست 
نیکی برای وی بنویسند » [۵0۲] و بیست بدی کم کنند . و چون بگوید : 
الثهاکبر » همچنین . و تا آخر کلمات باد کرد . 

وجابرروایت کرد که پیغامبر-علیه‌السلام -گفت : من‌قال‌سبحاالله 
وبحمده غرست له ذخله فی‌الجنه ۰ ای » هر که این کلمه بگویدبرای وی 
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۳۸ ترجمااحیاء علوم‌الدین 
رخرمادرختی» در بهشت نهال کرده شود . بوذرگفت که : درویشان پیغامبر 
- علیه‌السلام - راگفتند که : اهل مال » آخرت‌را بردند . همچنانکه ما نماز 
می‌گزاریم و روزه می‌داریم » ایشان هم بجای میآرند » و فاضل مال‌های 
خحود صدقه می‌کنند . پیغامبر- علیه‌السلام -گفت : آولیس قدجعل‌الّه لکم 
ماقتصدقون [به ]؟ان لعم‌بکل‌3سیح صدقه» وقحمیده صدقه» وتهلیله 
صدقه ؛ و قکییرة صدقه » وامردهعروف صدقه » و ذبی عن منکرصدقا؛ 
و یفع احدکم اللقمه فی [ فی‌اهله فهی] له صدقه . ای » نه حق تعالی 
شما را چذان گردانیده اس ت که تصدیق می‌کنید که : شما را به هر تحمیدی 
و تسبیحی و تمجیدی و تهلیلی وتکبیری ؛ و آمرمعروفی ؛ و نهی منکری ؛ 
و لقمه‌ای دردهن عبال خود دادن » به هریکی از این صدقه‌ای است آ گفتند: 
با رسول‌الّه ! یکی شهوت خود قضا کند » واو را در آن مزد باشد ؟گفت: 
آرآیتم لو وضعها فی حرام لکان علبه فبها وزر ؟ [قالوا : دعم ۰ قال :] 
کذلك ان وضعبا فی‌الحلال کان له فیپا آجر ۰ ای » چه می‌گوبید اگر در 
حرامی کار بندد او را در آن وزری باشد ؟ همچنان اگر در حلالی کار بندد 
اجری بود . و بوذرگفت که : پیغامبر - علیه‌السلام - راگفت م که : اهل مال 
در آحرت سابق شدند » بدانچه ما می‌گوییم‌ایشان می‌گویند . وایشان صدقه 
می‌دهند » وما نمی‌دهیم . پیغامبر- علیه‌السلام -گفت: آفاا دك علی عمل 
|ذاأدت فعلعه آدرکت من قسلك وققت من بعدك الامن قال مغل قو لك 
قسبح[ اه ]بعدکل‌صلاة دازآ وخلاشین؛ وقحمدئلادآوخلاشین» وقکبر اربعاً 
وخلائین . ای » راه ننمایم ترا به عملی که چون بکنی متقدمان را دریابی » 
و متأحران به تو نرسند » مگ رکنی که مثل قول تو گید ؟ و" آن عم آقا 
اس ت که پس ازهرنمازی سی وسه بار تسبی حگویی » و سی وسه بار تحمید؛ 
و سی و چهار بار تکبیر . 





کتاب ذرکر رهاودعاها(فنيك‌تسبیحوتحمید) ۴۱۹ 


و «بسره» رو ایت کرد که‌پیغامبر-علیهالسلام - زنانرافرمود:علین 
جا لعسبیع وا لعلیل وا لعقدیس فااتغفلن و أعقدنبا دام فان امسعنطتات 
جعنی بالشهادة فی‌القیام» ۰ [۵۰۳] ای » بر شما باد به تسبیح و تهلیل و 
تقدیس » و از آن غافل مشوید » و به انگشتان عقدکنید ۰ چه از ایشان روز 
قيامت گواهی خواهند خواست ۰ وابن عمر گفت که : پیغامبر- علیها لسلام - 
را دیدم که تسبیح راعقد می گرفت. ۳ 
به صحت آن‌گواهی داد که پیغامبر- علیه‌السلام - گفت : ذا قال العبد 
لا له الانّه و الا کسر ۰ قال الله: : صدق عبدی لاله الدآذا »وآنا اکبر .واذا قال 
ا لعسد: لا لها لاانله و حده لاشريك له ۰ قال نله : :صدق‌عبدی لاله الا آذالاشر يك‌لی . 
واذاقال :اد له‌الا نله لاحول و لاقوعالابادله. ۰ یقولالله :صدقعبدی لاحول 
ولاقوة الابی ۰ ومن قالمن عندالموت لم قمسهالنار. ای » چون بنده آن 
کلمات ت بگوید حق تعالی وی را تصدیق کند » و آن ثناها بر ذات مقدس 
۰ ۱۵ ور وف وت بو لاش روت وا 
نبساید . و مصعب سعد از پدر خود روایت کرد که پیغامبر - علیه‌السلام - 
گفت : آیعجز آحدکم آن یکسب کل جوم آلف حسنه ؟ [ای] «» نتواند یکی 
از شما که هر روزی هزار نیکی کسب کند ؟گفتند آن چکونه باشد ؟کفت : 
جسی‌انله مافه قسبیحافیعتب له آلف حنه وبحط عنه الف سیته . ای , 
صد تسبیح بگوید » برای وی هزار نیکی بنویسند و هزار بدی کم کنند . 

وپیغامبر- علیه السلام -گفت : یا عبداله قیس - یا بوموسی - را 
آولاآد لك علی کنز من کنوزا لجنت؟ قمال : ببلی » قال + [قل] لاحول ولاقوة 
الا بالله ۰ ای » «آ» راه نتمایم ترا به گنج ی از گنج‌های, بهشت؟ گفت : بلی. 
۲ ار - للم - ین کلمه شنت فرمود : وبوهربرهروایت که 
پیفامبر علیهالسلام -گفت:عمل‌من کنزا لجنته ومن قحتالعرش» کول لاحول 
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۳۲۰ ۹ ترجمة احیاه علوم‌الدین 


ولاقوةالز باه ؟ یقولاللّه تعالی أسلم‌عبدی و استسلم۰ ای » کاری است 
ازگنج بهشت و از زیر عرش » گفتن آن کلمه» حق تعالی فرماید که بندة 
من مسلمان شد و گردن نهاد . و پیغامبر- علیهالسلام -گفت : من ال حین 
جصبح : رضیت باألله رجا وبالاسلام دیناً وجحمد نبیاءکان حقا علی‌الله 
آن‌د رضیه بوم| لقيامة. ای»هر که بامداداین کلمات بکو ید حدای -عزوجل- 
برحود واجب کند که روزقيامت وی را حشنودگرداند . ودرروایتی دیگر: 
من‌قال ذ لاك» رضی‌اله‌عنه . ای » هر که آن را بگوید » خدای از[۵۰۳] وی 
حشنود شود . و مجاهدگفت : چون مرد ازخانةٌ ود بیرون آید ویو ید : 
بسم‌الله » فریشته گوید : راه راست نموده شدی . و چون‌گوید : قو کلت 
علی‌الته » فریشته‌گوید :کار ت و کفایت شد . وچون‌گوید : احول ولاقوة 
از مادلّه » فریشته‌گوید : نگاه داشته شدی . پس دیوان از وی پراکنده 
شوند و گویند : بر این مرد سبیلی نیست . هدایت‌و کفایت و وقایت »وی 
زا حاصل نله اقبت. 

سوال : ذکر در غایت سبکی و آسانی است بر زبان » و رنج و 
تب آن اندله است ؛ و در عبادت‌های دبکر کلفت و مشقت‌هاست » پس 
جگونه ذکر فاضل‌تر و سودمندتر از همه غبادت‌ها باشد ؟ 

جواب : بدانکه تحقیق این سخن جزبه علم مکاشفه لایق نبود » و 
آن مقدار که به ذکر آن درعلم معاملت مسامحت توان کرد آن‌اس تکه: مو ثر 
سودمند » آن ذکر اس که پیوسته باشد با حضور دل ۰ 

و ما ذکربا غفل تکم فایده است . ودراخبارنیز براین دلیل هست. 
و حضور دل [ به ذکر در ] بك لحظه» با آنچه در اکثر اوقات از خدای 
غافل باشد وبه دنیا مشغول » هم بس فایده‌ای ندارد» بل حضوردل با خدای 
پبوسته » یا در اکثر اوقات است که برهمه عبادت‌ها مقدم است » بل شرف 





کان درک مادها قا لته ها ۴۳۱ 
دبگر عبادت‌ها بدواست . و اوغایت ثمرةٌ عبادت‌های عملی است . وذ کر 
را اولی است و آخری . و اول او انس و دوستی بار آرد . و آخر او انس 
و دوستی زاید » و از آن صادر شود . و مطلوب آن «انس» است . چه مرید 
در اول‌کار به تکلف » دل وزبان خود را از وسوسه‌ها دور دارد . و به ذکر 
خحدای آرد. وچون توفیق مداومت یابد بدان انس‌گیرد » ودوستی مذ کور 
در دل وی نهال پذیرد . و نباید که از این تعجب نمایی . جچه در عادت‌ها 
مشاهده می‌شود که غایبی را پیش کسی ياد کنند » وحصال ستود؛ او بروی 
مکرر گردانند .شنونده آن‌غایب را دوست گیرد » وبه صفت و بسیاری ذکر 
عاشق وی شود . و چون در اول به بسیاریذ کر »متکلف عاشق شد » آخر 
الامردر بسیاری ذکر مضطرشود . چنانکه از آن نشکیبد . چه هر که چیزی 
را دوست دارد » ذکر آن بسیار کند » وهر که ذکرچیزی را بسیار برد - اگر 
چه به تکلف باشد - وی را دوست گیرد . 

پس همچنین اول ذکر به تکلف باشد تا با مذ کور انس و دوستی 
حاصل آید» آنگاه در آخر صبراز آن ممتنع شود : پس موجب » مو جب 
شود . و مره »مثمر گردد ۰ واین‌است معنی قول آنکس که گفته است :بیست 
سال رنج قر آن کشیدم » پس بیست سال درتنعم و تلذذ آن بودم . وتنعم و 
تلذذ حاصل نیاید » مکر از انس و دوستی . و انس صادر نشود » مگر از 
مداومت رنج کشیدن و تکلف درمدتی دراز تا آنگاه که آن تکلف [۵۰۵] 
طبع شود .و چگونه این را بعید توان شمردکه آدمی طعامی که وی را 
خوش نیاید- به تکلف تناول نماید » ودرخوردن آن رنج بیند ؟ و چون به 
تدریج‌بر آن مواظبت کند موافق طبع اوشود تا به حدی که از آن نشکیبد. 
چه نفس معتاد است ؛ و متحمل آنچه وی را تکلیف کرده شود . و گفته‌اند: 
هی‌النفس ماعودتبا قععود ۰ ای » آنچه دراول وی را به تکلف فرمابی » 
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۳۲ ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 
در آخر طبع وی شود . و چون با خدای انس حاصل شد از یر او منقطع 
گردد . و آنچه جز خدای است به مرک ازوی جدا خواهد شد . و درگور 
با وی نه مال خواهد ماند » نه اهل » نه فرزند » نه شغل . و جز ذکرخدای 
نخواهد ماند . 

پس اگر با وی انسگرفته باشد به انقطاع عوایق که از ذکر مانع 
بودی » متمتع و متلذ باشد . چه حاجت های ضروری زندگانی وی را از 
ذکر مانع می‌بود » و پس از مرگ مانعی نماند . و چنانستی که با محبوب 
وی را علوتی حاصل شده است » وغبطت اوبدان عظیم‌گشته . واززندانی 
که در آن از معشوق و نیس خود باز داشت بود » خلاص بافت : و برای 
این معنی پیغامبر- علیه‌السلام -گفت :ان روح‌القدس دفث فی‌روعی: أحبب 
ما آجسبت‌فادك مغارقه. ای» رو ح‌قدس دردل‌من دمید که: هرچه‌را خواهی 
دوست دار که تواز آن جدا خواهی شد | و بدین کل آنچه به دنیا تعلق دارد 
حواسته است . چه آن در حق او به مرک فانی خواهد شد . چه هر چه در 
دنیاست فانی است» و وجه پروردگار - ذوالجلال والا کرام - باقی. ودنیا 
درحق ه رکسی به مرك فانی شود » تا آنگاه که او درنفس خود فناپذیرد ۰ 
چون مدت وی به پایان رسد » و مهلت وی بسرآید » و بنده پس از مرک 
بدین انس لذت یابد تا آنگاه که در جوار خدای نزول کند » و از ذکر به 
دیدار ترقی نماید » و آن پس از آن باشدکه آنچه در گورهاست شورانیده 
و آشکاراکرده شود » و آنچه در سینه‌هاست حاصلکرده آید . 

وانکار مکن که ذکرخدای پس ازم رکث با آدمی باقی ماند .و گوبی 
که‌آدمی نیست شده است » پس [چکونه] ذدکرخدای با وی‌باقی باشد؟ 
چه عدم او چنان نیست که مانع ذکر باشد » بل عدمی است از دنیا و عالم 
ملك و شهادت » نه از عالم ملکوت - و بدین معنی پیغامبر - علیه‌السلام - 








کتاب ذکرهاودعاها (شرفذ کرالهی) ۷۳ 


اشارت فرموده است در آاجه کفته است : القبر ]ما حفرة من حفرالنیر ان 
اوروضه من رجاض الجن ۰ ای » گور گوی باشداز گوهای آتش, با مرغزاری 
از مرغزارهای بهشت . و بدانچه گفته است: آر واح الش‌داءفی حواصل طبور 
خضر ۰ ای ۰ جان‌های شهیدان در حوصله‌های مرغان سبز است . و در آنچه 
درمشر کانی گفت که‌دررو ز بدر کشته شدند »و نام‌های ایشان تعبین [۵۰۶] کرد 
و گفت : ای فلان وای فلان !نی قدوجدت ما وعدنی ردی‌حقاً فهل وجدتم 
ماوعد ربعم حقاً ؟ ای» آنچه خدای - عزوجل - مرا وعده کرده بود آن 
را حق یافتم. پس آنچه‌شمار اوعده کرده‌بود. آنراحق‌یافتید ؟ و چون عمر 
انن سجن لشند کفت :یا رسول الّه!ایشان‌مرداری شده‌اند چگونه شنوند ؟ 
وچگونه جواب گویند ؟ گفت : والذی دفسی‌بیده ما آأذتم باسمع لکلامی 
هنم »و لکنمم لایقدرون آن یجیبوا . ای؛بدان خدای که نفس من درقبضةً 
قدرت اوست که شما سخن مرا از ایشان‌شنو نده تر[نیستید] » ولکن نتوانند 
که‌جواب گو بند. و این حدیث درصحیح است. این سخن او ست در حق‌مشر کان . 

ما در حق مومنان و شهیدان فرموده است : آرواحم فی حواصل 
طبر خفر معلقه قحتالعرش. و این حالت‌و آنچه‌بدینالفاظ اشارت سوی 
آن است. متافی ذکر خحدای نیست . و حق تعالی گفته است : ولد تحسبن 
الذین قتلوا فی‌سبیل الله آمواتادل أحباء عند ربیم درز قون » فرحین 
جما آقمالله من فغله و یستبشرون بالذین لم بلحقوابهم ۱(الایة) ۰ و 
برای شرف ذکسر الهی مرتبة شهادت بزرگک شده است . زیرا که مطلوب 
خاتمت است . و به خحاتمت آن می‌خواهیم که دنیا را ودا ع کند ۰ و قدومش 
برخدای - عزوجل - در حالی باشد که دل او مستغرق بود بدوء و ازعلایق 
غیر اومنقطع . و بنده اگرچه تواندکه همت خود را به خدای - عزوجل - 


۱- قرآن ۱۶۸/۳ و ۱۷۰ 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۵ 


۴۴ ترجمةٌ احیاء علوم‌الدین 
مستغرق گرداند » اما نتواند که در آن حال بمیرد » مکر در صف کارزار » که 
طمع از جان و مال » و اهل و فرزند حود » بل از کل [دنیا] گسسته باشد . 
چه‌آن همه برای حیات خود خواهد . وحیات‌خودرا دردوستی حق تعالی » 
و طلب رضای او در دل خود حوارگردانیده است ۰ 

پس هیچ تجردی از آن قوی‌ترنباشد #و برای این » امر شهادت 
عظیم گشته است. وازفضایلی که نهایت ندارد درآن وارد شده است ۰ بکی 
از آن ؛ آن است که چون عبداللّه‌عمروانصاری درروز «احد» شهادت بافت ؛ 
پیغامبر - علیه‌السلام - به جابر پسر او گفت : الا آدشرد یا جابر ! کال : 
بلی » بشرك الله بالخیر » کال : اذالله عزوجل أحباآباك فاقعده جین 
یدیه ولیس بینه و جینه ستو» فقال‌تعالی : قمن علی با عبمدی ما شئت 
آعطیعه » فتتال ارب | آن قردضی الی الدخیما حتی أقتل فيك وفی نك 
مرة آخری » فقال قعالی : سبقا(قضاء منی بأضیم لها لادرجعون ۰ ای » 
ترا مژده ندهم یا جابر | گفت : بلی » خدای تعالی ترا به خیر مژده دهاد ؛ 
گفت : خدای تعالی » پدرترا زنده‌گردانیده وبه‌رتبةٌ نزدیکی به ود مشرف 
ساخت» و ميانةٌ او و خدای حجابی نبود . پس حق تعالی فرمود : ای بندة 
من هرچه خواهی از من بطلب که من آن را به توارزانی دارم . پس پدرت 
گفت : ای پروردگار | مرا به دنیا باز بر تا در راه تو ورسول تو بار دیگر 
کشته شوم . پس حق‌تعالی فرمو دکه :قضا ازمن سابق شده است که مردگان 
به دنیا رجعت‌نکنند ۴ پس کشتن سبب خاتمت است» برمثل این حالت ۰ 
چه اگر کشته نشود» و پس از آن مدتی بماند» رواکه شهوت‌های دنیا باز 
آید » و ذکر خدای را که بر دل وی مستولی شده است معدوم‌گرداند . و 

# آنچه میان دو ستاده قرار گرفته از دو نسخة بریتانیا ولثینگراد افتاد» 
است و تنها دد نسخهٌ مجلس شودای ملی موجود است . 








کتاب ذکرها ودعاها (التفات) 5 ۱ ۴۲۵ 
برای آنکه این‌معنی ادل معرفت‌را ازخاتمت خوفی عظیم است . چه دل » 
اگرچه‌ملازم ذ کرخدای‌باشد اما [وی ]متتلب است. ازالتفات‌شهرت‌های دنیا 
خالی نشود » و بی فترتی که بدو رسد نماند . و چون‌در آخر حال» کار دنیا 
در دل او متمثل شود » و بر وی استیلا یابد » و بر این‌حال از دنیا رحلت 
کند » استیلای آن بر دل او باقی بود » و پس ازم رگ بدان حال آرزومند 
باشد و تمنا کند که به دنیا باز گردد [۵0۷]) و آن به سبب بی نصیبی باشد 
از آخرت . چه مرگ آدمی بر چیزی باشد که بر آن زیسته است . و حشر 
او برچیزی که بر آن مرده‌است . و مسلم‌ترحالی ازاین خطرءخاتمت شهادت 
است . چون مقصود شهید [رسیدن‌به] مالی‌با صبت شهادتی‌یاغیر آن نباشد» 
چنانکه خبر بدان وارد است » بل دوستی خدای و اعلای کلمة او باشد . و 
این حالی است که قر آن از آن عبارت فرموده است : انذالله اشتری من 
المومنین أذفسم وآأموالهم بأن لهم‌الجنته . 

ومثل‌این[ آن|شخص باشد که فروشنده دنیا بود» به آحرت . وحال 
شهید معنی لااتهااللْه را موافق‌است . چه اورا مقصدی جزخدای نیست . 
ور مقصود معبود باشد . و هر معبود «اله» بود ۰ و این شهید به زبان حال 
می‌گوید : لازلهالاادله ۰ چه اورا جزخدای مقصدی نیست . و کسی که این » 
به زبان کوید ۰ و حال او مساعد آن نباشد کار او در مشبت خدای است.» 
و او از خطر آمن نه . و برای این لازنهالاانله را بر دیگر ذکرها ترجیح 
است . واین ترغیب دربعضی مواضع مطلق آمده‌است » ودر بعضی مواضح 
صدق و اخلاص با آن مذ ک‌ور است . چنانکه آمده است » من قال لاله 
الاالله مخلصاً . و معنی اخلاص آن است که حال موافق مقال باشد . 

وازحق تعالی می‌خحواهیم که : درخاتمت ما را از ادل لد له الوا له 
دارد - هم به حال » و هم به مقال » و هم در باطن » و هم درظاهر - تا دنیا 


۱۰ 


۲۰ 
















۴۲۶ " ترجمهٌ احیاء ۰ 





را وداع کنیم »بی آنکه بدو التفات نماییم » بل از او ستوه آمده باشیم » و 
به لقای حق‌تعالی مشتاق شده. چه ه رکه لقای خدای دا دوست دارد ‌ دای 
لقای اورا دوست دارد ۰ وهر که لای خدای راکراهیت دارد » خدای لقای 
او را کراهیت دارد . واين رمزهاست به معانی ذکر که در « عام معا ۳4 


بیش از آن تقریر نتوان کرد ۰ 


باب دوم 


در آداب دعا و فضل آن » و فشل بمضی دعاهای مأثور 


فضیلت دعا : وذا سا لك‌عبادی عنی‌فانی گردب اجیب دعوها لداع 
[ذادعان فلیستجیوا لی. 

مترجم می‌گوید که : در ایسن آیت لطیفه ای قسدسی و دقیقه ای 
روحانی رعایت یافته است . چه در چند آیت قرآن » که در آن ذکر 
« سوّال » است » درجواب آن» باری تعالی پیغامبررا خطاب فرموده است؛ 
و بیان آن‌بدوحواله کرده.و گفته: « قل». چنانکه : سا لو خك‌عنالشهر الحرام 
قعال فیه. قل: قحال . و در آیت دیگر : بسا دودك عن المحیض» فل: 
هواذی. و در آبت دیکر: سا دودك عن الساعته آیان مرسیپا » قل : دما 
عدمپا عندرجی ودر آیت دیگر [ ۵۰۸ ] ویساً لوخك‌عن الجبال فقل جنسفها 
ربی‌قسفا ۰ و در این آیت » جواب خود فرموده است » و توسیط واسطه 
روانداشته . و سبب آن است که آن سوال ها از احکام شرع و احسوال 
کاینات بوده است » جواب آن به پیغامبر - علیه‌السلام - حواله فسرموده 


۱- قرآن ۱۸۶/۲ 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۲۲۸ ترجمة احياء علوم الدین 
است . و این سوّال از ذات مقدس اوست ۰ و رجوع بندگان به زاری و 
تضر ع به حضرت او . و در چنین مقام » توسیط واسطه لایق نباشد » بل 
جای تجلی ورفع حجب و وسایط است. بدین سبب گفت :« فادی قریب» 
و این دلیل است برشرف و عظمت متام دعا . و دقیقهً دیگر آن است که : 
ایشان‌را دراین مقام به « عباد » اد کرده است » و تشریف اضافت به ذات 
خود ارزانی داشته است . 

وقوله تعالی: ادعوا رجعم‌تضرعاً وخفیهانه لایحبالمعتدین. ای 
بخوانید پروردگار خحسود را » به زاری و نهان » که او دوست ندارد 
در گُذرندگان را ازحد مردمان . و قوله تعالی: قل ادعوالله آوادعوا الرحمن 
آیاً ما قدعوافلهالاسماء الحسنی .ای » بکو ای محمد که : ار خواهید یا 
له گوبید » و اگر خواهید یا رحمان » هر نام خدای که خواهید بگوبید ؛ 
جه او را نام های خحوب است . 

مترجم می‌گوید که : به‌تخصیص این دو نام دلیل فضل آن‌است رل 
دیگر نام ها . وبرای این معنی» افتتاح ق رآن بدین نام هاست ۰ 

و قوله تعالی : و قال‌ربعم آدعون ی أستجب لعم انا لذین یستعبرون 
عن‌عمادقی‌سید خلونجهنم داخرین ۰ای» پروردگار شماگفت که : بخوانید 
مرا تا پاداش‌دهم شمارا » که کسانی که [ از ] پرستیدن من‌گردنکشی کنند 
به زودی در دوز خ روند با خواری ۰ ونعمان بشیر روایت کردکه » پیغامبر 
گفت : انالدعاء هوالعساده۰ ای » دعا پرستش است . و گفت :الدعاء 
مخ‌السادة. ای » دعا »حالص پرستش است ۰ و بو هریره روایت کرد که 
[ پیغامبر - علیه السلام-] گفت : لیس شیأکرم علی‌اله من الدعاء ۰ ای » 
هیچ‌چیز برخدای گر امی‌ترازدعانیست. و گفت: نا لبدلامخطثه من لدعاء 








کتانلاد کر‌ها ودعاها ( آداب‌غا) ۳ ۴۳۹ 
اق بنده را از دعا یکی از سه چیز حاصل باشد 1 یا گناهی آمرزیده شود؛ 
يا خیری در حال به وی رسد » و یا خیری برای وی مدخر ماند . و بوذر 
گفت : با نیکو کاری از دعا همان مقدار بسنده ات که با طعام از نمك . و 
پیغامبر گفت:سلواالله من فضله فیاده دحب آذیسال » و افضل [۵۰۹]العبادة 
انتظار الفرج ۰ ای » از دای - عز و جل - درخواهید از فضل وی که 
اودوست دارد که از وی بخواهند » وبهترین عبادتی چشم داشتن گشایش 
کار است. . 


فلت اوقات دءا و آن ده است . 


اول : آنکه برای» دعا» وقت های شریف ترصد کند :چون[روز] 
عرفه از سال » و رمضان از ماه هاء و آدینه از هفته » ووقت سحر ازساعت 
های شب . چه حق تعالی گفت : وبالرٌ سحاردم یستغفرون. ای » در سحر 
ها ء ایشان آمرزش خواهند . و پیغامبر گفت : ینزل الّه کل لیله الی‌سماء 
الدنییا حین‌یجقی خلث اللیل الاخبر فمقول : من یدعونی‌فأستجیب له»من 
یساً لنی فاعطیه » من دستغفردی فاغفر له ؟ ای » رحمت باری تعالی هسر 
شبی‌به آسمان دنیانازل شود - آنگاه که ثاث آخر شب ماند-وباری تعالی 
فرماید که : مرا که می‌خواند تا اجابت کنم ؟ و از من که می‌خواهد تا 
بدهم ؟ و که آمرزش می‌طلبد تا بیامرزم ؟ و نزول را بر نزول ملکی هم 
حمل کرده اند »و گفته اند که: یعقوب-صلوات الّه علیه - سوف استغفر لکم 
ربی» برای آن گفت» تا وقت سحر دعا گوید . و آمده است که : وفت 
سحر دعا گفت ‏ و پسران آمین می‌گفتند . حق تعالی بدو وحی فرستاد 
که ایشان را بیاه‌رزیدم » و پیغامبر گردانیدم . 


ووم: آنکه حال های شریف نگاه دارد ۰ بوهریره- رضی‌الّه عنه- 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


وس ۳ ترجمه احیاء علوم الدین 
دی ت# 7 حال درهای آسمان یکشایند ۰ یکی: صف کشیدن غازیان. 
ودوم: بادیدن باران . وسوم: گزاردن نماز فرض ۰ پس در این حال دعا 
را غننمت دارید . محاهد گفت که : اوقات نماز بهترین ساعت هاست » 
و دعای پس از گزاردن [نماز] مهم باید شناخت . پیغامبر گفت : الدعاء 
جین الْذانو الاقامته لایر د ۰ ای » میان بانگ نماز و قامت» دعا ردنشود. 
و گفت : الصائم لاقره دعوته ۰ ای » دعای روزه دار رد نشود . و در 
حقیقت غرف وقت را رجوع به شرف حال باشد . چه وقت سحر وقت 
صفای دل و اخسلاص و فراغت از مشوشات است .و دوز عرفه و آدیثه 
وقت اجتماع همت ها وباری دل هاست در استنزال رحمت باری تعالی. 
واین یکی از اسباب شرف وقت هاست - بیرون شرهایی که آدمی بدان 
مطلع نتواندشد - و حال سجده نیز سزاوار است به اجایت ۰ 

بوهربره روایت کرد که پیغامبر گفت : آقرب مایعون العبد من 
ربه )و هو ساجد» فا کذروا منالدعا. ای» وقتی که‌در آن بنده به عدای نزديك تر 
باشد » حال سجود است ۰ پس در آن دعای بسیار باید گفت . وابن‌عباس 
روابت کرد که پیغامبر گفت : نی دپیت آن اق رآرا5عاً اوساجداً ۰ فأیا 
الر کوع فحظمو | فبه‌الرب »وأما السجود فاجتهدوا فیه‌بالدعاء»فانه قمن 
آن یستجاب ۰ ای » مرا باز داشته اند که در د کوع و سجود قراءت آرم. 
اما در رکو ع تعظیم پروردگا رکنید . و اما در سجود در دعا کوشیسد > 
جه سزاوار اجابت باشد . 

تام + آنکه در دعا » روی به قبله آرد » و دست چنان بر دارد 
که سبیدی زیردست اودیده شود . و جابر عبداله روایتکردکه : پیغامبر 
- صلی‌الّه علیه و سلم - به عرفه در موقف آمد» وروی به قبله آورد » د 
دعا می‌گفت.تا خورشید فرو شد .و سلمان روایت کتردکه : پیخامبسر 








کتابذ کرها ودعاها( آداب‌دعا) ۱ ۳ 





سعلیه السلام - گفت : ن ربعم حبی کریم یستحبی‌من عبده اذا رفع یده 
الیه آن یردها صفرآً ۰ ای » باری تعالی کریم است » و از چیزی که 
نیکو نباشد ممتنع » چون بنده دست به حضرت وی بردارد » امتناع نماید 
از آنچه آن را تهی بی اجابت باز گرداند . 

ودرصفت‌حق‌تعالی حیا را به«ترلو امتناع» تفسیر توان کرد چسه 
مقصود و غایت حیا این‌است.و بدایت او انکساری است از زشتی» و باری 
تعالی از آن منزه است . 

و آنس گفت که : پیغامبر در دعا چنان دست برداشتی که سپیدی 
زیر دست وی دیده شدی, و به انگشتان اشارت نکردی. و بوهریره روایت 
کردکه : پیغامبربر آدمیی گذشت- واو[در دعا] به دو انگشت سبابه اشارت 
می کرد- پیغامبر گفت : احد احد . ای » بر يك انگشت اقتصاز تمای | 
و بودردا گفت : این دست‌ها بردارید » پیش از آنکه در غل بسته شود . و 
در آخر دعا باید که دست ها برروی مالد . و عمر - رضی‌الله‌عنه - گفت 
که : پیغامیر - علیه السلام- چون دست به دعا برداشتی آن را بازنگردانیدی 
تا آنگاه که بر روی مالیدی . و ابن عباس گفت که : پیغامبر جون دعا 
گفتی » هر دو کف فرا هم آوردی و شکم آن » سوی روی داش .و این 
میات اهای ات است . 

و چشم سوی آسمان ندارد . چه پیغامبر گفت : لینتهین آفوام 
عن‌رفع آبصارهم الی السماء عندا لدعاء »او لیخطفن آبصارهم. ای» مردمان‌از 
چشم سوی آسمان داشتن دردعا باز باشند» وال بینایی هاشان ربوده شود. 

چهارم: آنکه آواز » میان بلندی و پستی دارد. برای آنکه بوموسی 
اشعری گفت : در خدمت پیغامبر از سفر باز آمدیم . چون به مدینه نزديك 
شدیم» مردمان تکبیر گفتند» و آواز بلند کردند ۰ پیغامبر گفت: جاایهاالناس 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۳۳۲ ترحمه احیاء علوم الدین 


ان الذی عیعون لیس [۵۱۱] باصم و لا غاثب » ان الذی قدعون بینکم 
و جین اعناق رکاسعم. ای » آنکس را که می‌خوائید «کر» و غایب نیست» 
ومیان شما وگردن‌های مرا کب شماست. ای درغایت نزدیکی است ومواجه 
دل‌زهای حاضر 3 و عایشه - رضی الّه عنها - گفت : در تفسیر : ولاقجهر 
بصااتك و لاتخافت بها ۰ که بدین « صلات » دعا خواسته است.. و حق 
تعالی بر پیغامبر حود «ز کریا » ثنا فرموده است » به دعای پوشیده .گفته: 
أذ دادی ربه شداء خفیاً . و گفته است : آدعوا ربعم قضرعاً و خفیه ۰ 

پنجم : آنکه دردعا تکلف‌سجع‌نکند . چه‌حال دعا گوینده باید که 
تضر ع باشد ,و تکلف‌مناسب آن نیست . پیغامب رگفت : سمعونکوم یمعدون 
فی الدعاء ۰ و باری تعالی گفت : آدعوا ربعم‌قضرعاً و خفیته انه لا بحب 
المعتدین ۰ و گفته اند که : اعتداء ؛ تکلف سجع است . و اولی آنکه از 
رعا های مأثور عدول نکند . چه باشد که از حد دعا در گذرد » و چیزی که 
مصلحت نباشد بخواهد» چه هکس دعا نداندگفت. ودرخبریا آثرهمچنین 
آمده است که :دربهشت هم به علما حاجت باشد . چه اهل بهشت رافرمان 
دررسد که در حواهید » و ندانند که چه در خواهذد تا آنگاه که از علما 
بیاموزند . و پیغامبر گفت : [یاکم و السجع فی‌الدعاء یحسب احدکم آن 
جفول :اللیم نی أسالك الجنتهو ما قرب المهامن قول او عمل و آعوذبك 
من‌النار و ما قرب الیها من قول او عمل ۰ ای» دردعا ازسجع ببرهیزید؛ 
و اين دعا که تقریر افتاد شما را بسنده باشد . و در حبر است : سیأتی قوم 
یعتدون فی‌الدعاء والطپور ۰ ای » به زودی گرومی خواهند آمد که در 
دعا و آیدست از حد بگذرند . و یکی از سلف بر قصه گویی گذشت که 
دردعا به تکلف سجع مشغول می‌شد . او راگفت : بر خدای بلاغت عرضه 


می‌داری ؟ من گواهی می‌دهم که حبیب عجمی را دیدم که دعا می‌گفت ؛ 








کتابذ کررهاودعاها (آدابدعا) ۳۳۳ 
و بر این کلمات نمی افزود : اللپماجعلنا جیدین‌اللهم لا تفضحنا جوم 
القیایته» اللیم و فقنا للخیر . و مردمان از هر گوشه ای به دعای وی 
دعا می گفتند » و بر کت دعای او ظاهر بود . و یکی از سلث گفت: به‌زبان 
تذلل و افتقار ؛دعاگوی! نهبه زبان فصاحت و انطلاق . و آمده‌است که دعای 
علما و ابدال از هفت کلمه نگذشتی» و آخر سورت «بقره» شاهد این است. 
چه خدای - عز و جل - در هیچ موضعی از دعای بندگان خود بیش‌ازاین 
[۵۱۲] اخبارنکرده است . 

و بدان که ما به سجع سخن متکلف می‌خواهیم . چه آن باتضر ع 
و با تذلل مناسبتی ندارد » والا در دعاهابی که از پیغامبر مأثور است»سخنان 
متوازن آمده است » لکن آن متکلف نیست . چنانکه گفته است : آسا دك 
الا من دوم الوعید و الجنه دوم | لخلو د » مع اله‌قرجین الشهود » و الرکع 
السجود » و الموفین بالعهود » |ذك رحیم و دود» وأدت قفعل‌ما قرید » 
و امثال اين . و باید که بر دعاهای مأثور اقتصار نماید ؛ و الا به زبان افتقار 
وتضر ع خواهد.بی سجع و تکلف-چه‌تضر ع نزديك خحدای محبوب‌است . 

ششم : زاری و فرو تنی و ترس . چه حق تعالی گفت : دهم کادوا 
یسارعون فی‌آلعیرات و یدعوذدنا رغباً و رهباً . ای » ایشان در خیرات 
مسارعت می‌نه‌ودند » وبه رغبت ورهبت ما رامی‌خواندند . و گفت: /دعوا 
ربعم قضرعاً و خفیته . ای » بخوانید پروردگارخود را به زاری و پوشیده . 
و پیغامبر گفت: |ذا أحب‌الله عبدا ادعلاه حتی یسمع تضرعه . ای » چون 
خدای بنده را دوست دارد » وی را مبتلا گرداند تا زاری وی بشنود . 

هفتم : آنکه دعا به جزم‌گوید » و دراجابت متیقن باشد » و امیدش 
در آن صادق بسود ۰ پیغامبر - علیه‌السلام -گفت : دیقل احدکم اذا دعا؛ 


اللیم اغفر لی ان شخت » اللیم ارحمنی آن شئت » لیحزم المسأله فاده 


۱۵ 








۱۵ 


۲۰ 


۴۳۴ ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 
لامعره له . ای» چون دعاگوید نبایدکه مغفرت و رحمت دا به مشیت معلق 
کند » و به قطع‌گوید » چه باری تعالی را مکرهی نیست . و گفت :]ذ) وعا 
احدکم فلیعظم الرغبه فاناثه لایتعاظمه شیٌْ. ای » چون یکی ازشما دعا 
گوید باید که رغبت اودر چیزی بزرگث باشد . چه برباری تعالی هیچ چیز 
بز رگ نیابد . و گفت : ادعواالله و انتم موقنون بالاجابته اعلمواآذاللّه 
اایستجیب دعاء من قتلب غافل ۰ ای » در حال دعا به اجابت متیقن باشید» 
و بدانید که حق تعالی دعابی را که از دل غافل باشد اجابت نفرمای ۰ و 
سفیان عبينة گفت : اگر یکی از شما در خود بدی داند باید که آن وی دا 
از دعا مانسع نباشد » چه باری تعالی ابلیس را که بترین خلق است اجابت 
فرموده‌است»دراین که‌حواست :[ذقال رب فادظرفی] الی دوم ببعشون!: 
حق تعالی فرمود : دك منالمنظرین ۰ [۰]۵۱۳ 

هشتم : آنکه در دعا الحاح کند » و سه بار مکررگرداند .و ابن 
مسعودگفت که : پیغامبرچون دعاگفتی » سه بارگفتی . و چون بخواستی » 
سه بارخواستی . وباید که به سبب تأخر اجابت استبطاء نکند > و استعجال 
ننماید ۰ چه پیغامبر گفته است : یستجاب لأحدکم سالم‌دمجل افیقول دعوت 
فلم مستجب لی ۰ ای » یکی ازشما را اجابت [باشد » مادام که شتاب نکند 
و نگویدکه : دعاگفتم » اجابت] نبود . و چون بخواهد » بسیار بخواهد . 
چه از حضرت کریمی می‌خو اهد ۰ 

و یکی از سلفگفت : بیست سال است که من از خدای حاجتی 
می‌خواهم » و هنوز به اجابت نپیوننته است » و امید می‌دارم که به اجابت 
پیوندد . از خدای بخواسته‌ام که: مرا توفیق دهد تا «مالایعنی»را تركگیرم ۰ 


ثِ 


و پیغامبر گفت :ذاسألاحدم ربه مسئلهفتعرف الاجابه فدیقل ؛الحمنه 





۰- قرآن ۳۶/۱۵ 








کتاب ذ کرها ودعاها (آداب‌دعا) ۴۳۵ 
الذی‌دنعمته قعمالصالحات» ومن‌أدطاعنه من ذلك شی‌فلیقل: الحعدلله 
علی کل حال ۰ ای » چون یکی از شما از پروردگار خود حاجت خواهد » 
و اجابت یابد » باید که بگوید : الحمدنهالذی جنعمته قعمالصالحات . و 
اگر اجابت دیرتری باشد »بگوید : الحندثه علی‌کل حال. 

[نهم]: آنکه افتتاح دعا به ذ کرخدای‌باشد , و به سوال آغازنکند . 
وسلمةٌ اکو ع گفت : نشنیدم از پیغامبر که دعایی را آغاز کرد که‌نه بگفت: 
سبحجانر جی| لعلی الأْعلی) لوهاب. و بوسلیمان دارانی [ گفت]: هر که خواهد 
که‌از حدای حاجتی‌خواهد » باید که آغازو انجام آن به‌درود بیغامبر باشد » 
و میان آن حاجت خواهد » چه حدای - عزوجل - هر دو درود را قبول 
)کند . و او کریم‌تر از آن است که میان آن را بی اجابت بگذارد . و درخبر 
است : اذا سا لعم‌الله حاجته فاجدووابالصلاه علی * فان‌الله قعالی‌اکرم من 
یسأل حاجتین فیبقضی |حداهما و یر دالآخری ۰ ای, » چون از خدای حاجتی 
خواهید » ابتدا به درود من کنید . چه باری [تعالی] کریم‌تر از آن است که 
از او دوحاجت بخواهند » یکی را روافرماید »و دیگری را ردکند . واین 
خبر بوطالب مکی آورده است . 

دهم : و آن آدب باطن است . و اصل اجابت آنکه توبهکند » و 
مظالم باز دهد و به کنه همت.روی به حق تعالی آرد . چه این سبب قریب 
اجابت‌است . و کعب أحبار گفت که: مردمان را درعهد موسی‌قحطی سخت 
رسید. [پس] موسی با بنی‌اسرائیل سه‌باراستسقاء کرد » اجابت نبود . باری 
تعالی بدووحی فرستاد که: من ترا وجماعتی را که با توآند اجابت نکنم . 
چه با شما سخن چینی است | موسیگفت: الهی من وی را [نمی‌شناسم],۱ 
اگر تعریف فرمایی او را از میان حویش بيرون‌کنيم ۰ [۵۱۴] باری تعالی 


۱ - دد نسحه بریتانیا دنمی‌شنایم» آهد ات" 


۱۵ 


۲۰ 








۲۰ 


۳۳۶ ترجمهٌ احیاء علوم الدین 





باز بدووحی فرستاد که :امن شمارا از سخن چینی باز می‌دارم » من سخن 
چینی خواهم کرد| موسی جملةٌ بنی‌اسرائیل را بقرموه نا استن جیی وبا 
کردند » و حق تعالی ایشان را باران داد . 

وسعید جبی رگفت که : درزمان پادشاهی از پادشاهان بنی‌اسرائیل» 
قحطی حازت شد 9 استشفام کر دنك ۰ 01۳ پادشاه گفت : اگر خدای باران 
نفرستد من وی را ایذاکنم »گفتند : چگونه تو وی را رنجه توانی داشت؟ 
عَنت : اولیا ومطیعان اورا بکشم » رنجه داشت اوباشد . باری تعالی باران 
فرستاد . سفیان ور یگفت که : چنین شنیده‌ام که در بنی‌اسراثیل هفت سال 
قحط بود » و کاربه جایی انجامید که مردارخوردند » و مادرو پدر ازگوشت 
اطفال سد رمق ساختند . و بنی‌اسرائیل بر س رکوه‌ها مسی‌رفتند و زاری 
م یکردند . حق تعالی به پیغامبران ایشان وحی فرستادکه ؛ اگر چندانی [به 
سوی»من] بخواهید رف ت که قدم‌های شماتاز انوسوده‌خو اهدشد» ودست‌های 
شما به اطراف آسمان بخواهد رسید » و زبان‌های شما از دعا کند خواهد 
شد » من دعا گوینده‌ای را از شما اجابت نخواهم فرمود » و بر گرینده‌ای 
نخواهم بخشود تا از مظالم بیرون نیایند » و آث را به امل آن باز نرسانندا 
ایشان حکم فرمان برداری به جای آوردند . و حق تعالی هم د رآن روز بر 
ایشان باران فرستاد ۰ 

ومالك دینارگفت که : بنی‌اسرائیل را قحطی رسید ‏ وایشان بارها 
بیرون رفتند و استسقاء کردند » حق تعالی‌به پیغامبر ایشان وحی فرمود که 
ایشان را بگوی که : شما با تن‌های پلید بیرون می‌آیید » و دست‌ها که بدان 
حون ناحق ريخته آید برمی‌دارید ,و شکم‌ها از حرام پ رکرده‌اید » و خشم 
من بر شما واجب گفته ات ۰و هوق را از ی 
نخواهد شد . وابوالصدیق ناجیگف ت که: سلیمان - علیه‌السلام - با خلقی 








کتابذ کی هاودعاها(آداب‌دعا) " ۴۳۳۷ 
بسیار به استقساء بیرون می‌رفت » مورچه‌ای را دید «ستان »افتاده و پای‌ها 
[بر آسمان] برداشته ومی گفت : ای بارخدای ! ما از جملهة آفریدگان توییم» 
وما را ازروزی توبی‌نیازی نیست . پس مارا به‌گناه غیرما هلاك مکردان . 
سلیمان گفت : باز گردید که مقصود شما به دعای دیگران بر آمد . 

واوزاعی گفت که : مردمان به‌استسقاء می‌رفتند» بلال سعد درمیان 
ایشان بایستاد» و خدای‌را تعالی‌به‌حمد وئنا یاد کرد و گفت: ای گروه‌حاضران 
نه شما به گناه کاری و بد کرداری خود اعتراف می‌نمایید ؟ گفتند : بلی.پس 
گفت: ای‌بارحدای! ماشنیده‌ایم که‌تو فرموده‌ای : ماعلی ألمحسنینءن‌سبیل. 
ای » بر نیکو کاران‌هیچ سبیلی نیست. ومابه گناه کاری و بد کرداری معترفیم. 
پس مغفرت توجز امثال ما را نتواند بود. گفت :اللیم آغفر لنا وارحمنا و 
أسقنا . و دست برداشت ودیگراذهم [۵۱۵] به‌موافقت وی دست بر داشتند 
[ پس‌باران بارید ]. و مالك دینار را گفتند که : برای باران دعایی بگوی » 
رکفت ززشما باران را چشم‌می‌دارید» و من سنکک را ترصد می‌نمایم . 

و آمده است که:عیسی - صلی الّه علی‌و سلم - برای استسقاء به 
صحرا رفت و جماعتی که حاضرشدند » ایشان راگفت : هر که گناهی‌دارد 
باز گردد » همه باز گشتند . و در صحرا جز يك کس نماند . عیسی روی‌بدو 
آورد و گفت: تراهیچ گناهی نیست؟ گفت: به حدای که هیچ کناهی نمی‌دانم» 
مکر آنکه روزی‌نمازمی گزاردم» زنی‌برمن کذشت » چشمم دروی نگریست» 
چندانی که از من بگذشت ۰ انگشت در چشم کردم » و دیده بیرون کشیدم » 
و دد پس وی انداختم . عیسی فرمودکه : دعاگوی ! چون به دعا مشغول 
شد » آبری بر آمد » و بارانی ببارید » و آب بسیار حاصل شد . 

و بحبی‌غسانی گفت که : درعهد داود قحطی سایرشد » مردمان سه 
کس‌را ازعلما برای استسفاءاختیار کردند» ایشان‌هرسه بیرون رفتند ومردمان 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۵ 


۳۰ 


۴۳۸ ترحمه‌احیاء علومالدین 


متابعت نمودند . 

یکی : از ایشان‌گفت : بارخدای ! تو در تورات منزل‌گردانیده‌ای 
ک هکس ی که برما ظلم کند » ما باید که از وی عف و کنیم . ای بار خدای [ مابر 
نفس خود ظلمکرده‌ايم از ما عفو فرمای ۰ 

دوم : کفت ای‌بارحدای! تودرتورات حکم کرده‌ا ی که ما بندگان 
خود را آزادکنیم ! ای بار خدای »ما بندگان تولیم »مارا آزادگردان ا 

سوم : گفت ای بار حدای | تو در ت-ورات فرموده‌ای که چون 
متکیتان رورا شا ایستند » ما ایشان را رد نکنیم . ای ببار خسدای [ ما 
مسکینان توییم »و بردرتو ایستاده‌ایم » وعای مارا رد مکن | حق تعالی ایشان 
را باران داد . 

وعطای سلم ی گفت-رحمهالّه که باران‌باز ایستاد» ومابرای استسقاء 
بیرون آمدیم ؛ سعدون مجنون را در کنورستان دیدیم : در من نگریست و 
کفت : ای عطا ! امروز روز نشور است ؟ با آنچه در گورها است آن را 
بشورانیده‌اند ؟ گفتم : نی » ولکن باران بازایستاده است» مابه استسقاء‌ببرون 
آمده‌ایم » نت : ای عطا » با دل‌های زمینی بیرون آمده‌اید » یا با دل‌های 
آسمانی؟ گفتم : با دل‌های آسمانی . گفت: هیهات ای عطا | نبهره‌گران دا 
بگوی که نبهره مکنید » چه اقدبصیر است . پس سوی آسمان نگریست و 
گفت:یا!لهمی وسیددی [ومولای] لاتپلاك‌بلادلبلخوبعسادك » ولکن بالسر 
)لمعنونم نأسماگاك وما و ارتا لحجب من آلائك |لاماسقیتناما2 غدقافراقاً 
قحیی‌به‌العساد » وقروی بهالبااد»یامن هو علی کی قدیر؛ عطاگفت : 
هنوز این دعا تمام نگفته بود » که در آسمان رعد و برق ظاهرشد و باراث ؛ 
چنانکه آب از دهن مشك بیرون آید » باریدن گرفت ۰ روی بگردانید و 


می‌گفت :[۵۱۶] 








کتاب ذکرهاودعاها ( آدابدعا) ۴۳۳۹ 
آضعم الز اهدون وا اعابدونا [ذلمولاهم أجاعوا الطوذا 
آسیروا الأعینا لعلیله فیه فادقضی لیسلموهم‌ساهروفا 
شغلتهم عبادة اله حتی قیل‌فی) لناس آنفیسم‌جنوفا 


ای زاهدان وعابدان‌نیکو کرده‌اند که برای رضای مولی شکم‌های 
خود گرسنه‌د اشتند . وچشم‌ها پیدار » وهمه شب دردبی خوابی بگذرانیدند . 
وعبادت حق تعالی ایشان را چنان مشغول کرد که مردمان گفتند که : درایشان 
جنونی است . 

و ابن‌المبارك کفت که : درقحط سالی عظیم به مدینه رفتم » مردمان 
را دیدم که به استسقاءبیرون می‌رفتند «من نیزموافقت کردم ۰ کود کی سیاه را 
دیدم که قطعه‌ای «خیش» در کمر بسته بسود » و قطعه‌ای بر دوش انداخته » 
بیامد و پهلوی من بنشست . وشنیدم که می‌گفت: ! لهیآخلقت‌الوجوه عندد 
کشرةا دندوب ومساوی‌الأعمال و قدحست‌عناغیث| لسماء لو دب عبادل یذ لاك» 
فاساً لد حلیماً ذازدایامن لاجعرفعاده منه! لا! لجمیدل »أنتستیپم| لساعه 
الساعه ۰ و چندان «اساعته الساعه» بگفت که آُبر بر آمد وباران به‌هرطرف 
باریدن گرفت . وابن المبارك گفت : از آنجا جر فضیل رفتم ,او گفت :ترا 
اندوهمکن می‌بینم ؟ گفتم : غیر مسا » سبقت نمود» و بدو رسید . وبی‌ما 
تشریف‌قربت وولایت پرشید . واین قصه براو بگفتم : نعره‌ای زد و بیهوش 
در افتاد . 

و آمده‌است که: عمرت رضی‌الّهعنه- دعای استسقاء گفت » وعباس 
را رضی‌اللّه‌عنه - در آن شفیع آورد . وجون عمرازدعا فار غ شد » عباس 
گفت : اللیم‌انه لم ینزل من‌السعاء جلاء جلاذدب و لن بعثفالامعوبة»وقد 
قوجه‌بیالقوم! لك لمکانیمن خباك وهاه آیدینا ليك‌با لذذوبوتواصنا 
جالعوبة وأذت الراعی لاقهمل الضالة ولاتدعالکسیر جدارمضيعة فقدضرع 


۱۵ 


۲۰ 








۱ 


۱۵ 


۴۴۰ ندستکفت ترجه احیاء غلوم‌الین 


الصفییرورق العمدر وارکغعت الشعوی و أدت قعلم‌السر وأخفیاللپم فاغنهم 
دغنائاك قبل‌آن منطو افیبلکو افیاد؛لایسأس من روحاله الا لقومالکافر ون ۰ 
و این سخن تمام نکرده بو دکه از آسمان کوه کوه [۵۱۷] باران نازل شدن 
کر فتاه 


فضیلت درود بر بیغامبر - علیه اللام - و فضل آن 


خدای - عزوجل - فرمودهاست: ال وملافکت؛ دصلونعلیا لذمی 
باادبالذی نآعدو اصلو اعلیبه وسلموا قسلیماً .و پیغامبر-علیه‌السلام-روزی 
بيامد » و آثرشادی درروی وی ظاهربود » وفرمودکه : جبرئیل بر من آمد 
وگفت : ای محمد ! راضی نمی‌شوی بدانچه هیچ کس ازامت تو برتودرود 
ندهد , که نه من ده بار بروی رحمت کنم » و هیچ کس از ایشان برتو سلام 
نگوید که نه ده‌بار بر او سلام‌گویم . 

و پیخامبر گفت : من‌صلی‌علی صت‌علیها لعالاشکته ما صلی‌علی‌فلیقلل 
عىد من ذلك او لیکثر . ای » هر که برمن درودگوید» فریشتگان برای وی 
آمرزش خواهند» مادام که برمن درود دهد - خواهاندل گوی وخواه بسیار- 
ونیزگفت : ان اولی الناس بی‌اکثرهم‌علی صلاه ۰ ای» سز او ارترین مرومان 
به من آن کس است که بر من درود بیشت رگوید .و گفت : بحسب‌المومن 
البخل آن أذکر عنده فلابصلی علی . ای » بخل مومن همین بسنده است 
که مرا پیش او باد کنند واو برمن‌درود ندهد . و گفت : اکثروا علیا لصلاة 
یومالجمعة . ای » بسیار درودگویید بر من روز آدینه . وگفت : من صلی 
علی مور آمت ی کتدت له عثر حمنات ومحبت عنه عشرسیئات . ای » ه رکه از 
امت من بر من درود دهد » برای وی ده نیکی ثبت شود ء و ده بدی محو 
کرده آید .و گفت : من ال حین بسمع الاذان والاقامة * اللم رب هذه 








کتاب ذکر‌هاودعاها(آدابدعا) ۳۴۱ 


الدعوة العامسه والصلاة القائمه صل علی محمد عسدك و رسو لاک و أعطه 
ااوسیل وا لفضله و الشفاعیوم لقيامته حلت له شفاععی . ای » هر که به 
وقت شنیدن بانگک نمازوقامت » ایندعا گوید »شفاعت من وی را برسد . و 
گفت : من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائعه جستخفرون له مادام اسمی 
فی‌ذ دك الکتاب ۰ ای » هر که در کتابی که می‌نویسد ‏ برمن درودنویسد» 
فریشتگان برای‌وی آمرزش خواهند »تا نام من در آن کتاب باشد . و گفت : 
نیال رضعلافع [سیاحین ]یسلغو نی‌عنآمتی‌السازم. ای درزمین فریشتگان 
سیاح‌اند که سلام امت من به من رسانند . و گفت : لیس احدیسلم علی ۷ 
ر اه علی روحی حتی آرد علیه السلام .ای » هیچ کس برمن سلام نگوید 
که نه حی‌تعالی رو ح به من باز[۵۱۸] دهد تا جواب وی بگویم ۱. و گفتند: 
یا رسول‌اللّه! برتو چگونه درود دهیم ؟گفت بگویید :ادلیم صل علی محمد 
و علی آله و آزواجه و ذریته کما [صلیت و] بار کت علی ابر اهیم [وعلی 
آل ابر اهیم] ]دك حمید و مجید . 

و آمده‌است که : ازعمر »پس‌ازوفات پیغامبرشنیدند که می گریست 
ومی گفت : یارسو لاله ! مادر و پدرمن‌فدای‌توباد ۰ «جذعی» بود که توبدان 
استناد نمودی و خطبه گفتی . و چون مردمان بسیار شدند منبری فرمودی 
تا همه بشنوند. و آن «جذ ع» درفراق‌توءبه زاری بنالید تادست بروی‌نهادی» 
واوبدان‌سا کن شد . پس امت تو در فراق بنالیدن او لی باشد . با رسول‌اللّه 
مادر وپدر من فدای تو باد » فضّل تونزد خدای تابدان حد رسید که طاعت 
ترا طاعت خودگسردانید » و گفت : ومن‌جطع الرسول فقد اطاعادته . با 
رسول‌الله مادر و پدر من فدای توباد » فضیلت تو نزد حق تعالی بدان جای 
انجامید که به عفوازتو» ترا بيا گاهانید » پیش از آنکه از گناه‌ترا بياگاهانید. 





۱ - در هر سه نسخ؛ُ بریتانیا و مجلی شودا و لاینگزاد چنین است . 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۷۰ 


۱۵ 


۲ ۰ 


۴۲ ترحمه احیاه علوم الدین 


و گفت : عفاالله عنك لم أذدت لهم ۰ 

با رسول‌الله امادر و پدر من فدای تو باد » فضیلت تو در حضرت 
الهی تا آن حد بود که ترا در آخر آنبیا بعث کرد » ودراول ایشان یادفرمود 
و گفت : واذ آخذدا من‌النبیین میشاقهم ومنك‌ومن دوح وابراهیم (الایه) 
با رسول‌الّه ! مادر و پدر مین فدای توباد » فضیلت تو چندان است که اهل 
دوزخ در آن حال که میان أطباق آتش ابشان‌را عذاب م ی کنند » آرژو برند 
که ترا فرمان برداری نموده بودندی : یقو لون بالیتنا آطعناانله وأطعنا 
الرسول . یا رسول‌الّه امادر و پدر من فدای تو باد .اگر حق تعالی موسی 
عمران را سنگی داد که از آن جوی‌های آب روان می‌شد » آن عجب‌تراز 
انگشتان تو نیست که آب از آن بیرونآید ۰ صلی‌الله عليك امش و الوا 
مادر و پدر من فدای تو باد » اگبر خدای - عزوجل - برای سلیمان,باد را 
مسخر کرده بود » تا بامداد يك ماهه راه رفتی و شبانگاه يك ماهه راه آن 
شگفت ت از «براق»نیست که‌شبی بر آن تا به آسمان هفتم برفتی »پس نماز 
بامداد آن شب در «ابطح» مکه‌گزاردی ۰ 

صلی‌اله عليك‌یا ر سول‌الله . مادرو پدر من فدای توباد » اگرباری 
تعالی عیسی را زنده کردن مردگان بخشید » آن عجیب‌تر از گوسفند بریان 
کرده زهر آلود نیست .که با تو در سخن آمد و گفت : مرا مخور! که من 
زمر آلودم . یا رسول‌الّه | مادرو پدرمن فدای‌توباد » نوح برقوم حود دعای 
بد کرد وگفت : ربلاتذر علی الأرض من‌الکا فرین دیارآ .واگ توبرما مثل 
آن دعاکردی ما همه هلاك [۵۱۹] شدیمی . پای بر پشت تو نهادند و دوک 
مبارتر اون آلود کردند؛ ودندان‌ترا بشکستند »تواز غیر نیکوبی گفتن‌امتناع 
نمودی"» و گفتی : اللهم اغفر قومی فانهم لایعدمون ۰ یارسول‌اله! مادد 
و پدر من فدای توباد » دراندکی سن و کوتاهی عمرچندان کس ترا متابمت 
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نمودند که در بسیاری سن و درازی عمرءنو ح را ننمودند . و بسیار کس به 
تو بگرویدند » وبدو جز اندکی نگرویدند . یا رسول‌اللّه اپدر و مادر من 
فدای توباد » اگرهمنشینی وهمکاسگی ومصاهرت‌نفرمودی »مکُر با کفوی» 
هرگز ترا باما همنشینی و همکاسگی ومصاهرت نبودی » ولکن از راه کرم 
با ما همنشینی و همکاسگی و مصاهرت فرمودی » و صوف پوشیدی » وبر 
دراز گوش نشستی . و بر مر کوب » دیگری واپس خویش نشاندی » وطعام 
بر زمین خوردی »و انگشتان بلیسیدی . و این همه از راه‌تواضع بود .صلی 
النه علدات . 

و یکی از سلف گفت که : من اخبار می‌نبشتم » و بر «ذ کرپیغامبر» 
درود بنوشتمی » و سلام نه . پس پیغامبر را در حسواب دیدم که مراگفت : 
«صلوات» را برمن » در نبشتن تمام نمی‌نویسی . پس از آذ هیچ ننوشتم ۰ 
مکر با «درود وسلام» . وبوالحسن شافعی گفت که :پیغامبررا - علیه‌الصلاة 
والسلام - در خواب دیدم و گفتم : با رسول‌الله » پاداش شافعی از تو براین 
سخن که در کتاب «الرسالة» نبشت:«وصلی انله علی‌محمد کلماذ کر ها لذا کرون» 
و غفل عن ذکره الغافلون » جیست ؟ گفت : آنکه او دا برای حسات 
نه‌ابستانند . 

فضیلت استغفار 


قال‌الله‌تعالی ۰ خدای -عزو جل -گفت : والذین |ذا فعلو افاحشته 
آو ظد وا آدغد‌پم ذ کرو اانهشاستغفغر والندوجم » ومن جغفرالذذوب لو لم 
دصرواع۳| مافلوا وهم‌دعلمون" . علقمه و اسود ازعبداللّه مسعود - رضی‌اله 
عنهم - روایت کرده‌اند که : در کتاب خدای - عزوجل - دو آیت است . 
هیچ بنده ای کناهی نکند» پس ایشانر ابخو اند » و ازخدای -عزو جل -آمرزش 





۱-قر آن ۳ ۱۳۵ 
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۳۴۴ ترجمةٌ احیاء علومالدین 
از هن حدای - عزو جل - وی را بیامرزد . اول : والذین!ذافعلوا 
فاحشه (الابة) دوم : ومن یعمل سو2 اویظلم دفسه شم یستغفراله جدالله 
غفورآ رحبما ۰۱ و نیز گفت : وا لمستغفرون بالأسحار . وگفت : فسبح‌بحمد 
رجات و استغفره ده کان قواباً . 

و پیغامبر-علیه لصلاةو السلام-بسیار گفتی :سبحاخكا للهم‌و محمدك؛ 
اللم اغفر لی دك أذت التواب الرحیم ۰ [۵۲۰] پیغامبر گفت : من اکثر 
الاستغغار جعل‌ال له من‌کل هم فرجاً ومن کل ضیق مخرجاً ورزقه من حیث 
وسسص ‏ ای » هر که آمرزش بسیار خواهد » حق تعالی اورا از هرغمی 
فرجی دهد » وازهر«شکنی»۲ مخرجی بخشد . وا زآنجا که چشم ندارد وی 
را روزی رساند.. و گفت:!تیلاستغفر ثه و آقوبا لبه‌فی‌الیوم سمعیین موق ۰ 
ای » من آمرزش خواهم از حدای و بدوباز گردم در روز هفتاد بار. با آنکه 
متقدم و متأخر او آمرزیده بود براین جمله می‌گفت . [و گفت : ده لمان 
علی قلبی حتی ای لأستغفر اه تعالی ف‌کل دوم ساثنه موع ۰ ای » بردل 
من پوشیدگی آید » آنگاه در هر روز صدبار آمرزش خواهم] . و گفت.: 
من+فمال حی ینآ وق اعللی فراشه: استغفراثه الذی لا اله الا هوالحی القیوم 
خلاث مرات » غفرانله ذدوبه » وان ان مثل زبدالبحراو عدد رمل عالج او 
عدد ورقالشجر اوعدد أدام الدذیا . ای » ه رکه آن وق تکه در فراش رود 
اين کلمات بگوید حق‌تمالی گناهان وی بیامرزد » اگرچه من لکف دریاباشد» 
[یا عده ریگ بیابان] »با عده برگ درختان » با عدد ایام دنیا . ودرحدیتی 
دیگر: می عنال ذلا‌غفرت ذدوبه و انا۵ شارآامن الرحف۰۰ ای » ه که آن 
بگویدگناهش آمرزیده شود » اگرچه ازمصافکافزانگريخته باشد ۰ 





-قرآن ۱۱۰/۴ 


۲ - در دو نخَهٌ مجلس شودا و لنینگراد «تنگق» آمده اشت . 








کتاب: کرها ودعاها ([داب‌دعا) ۴۴۵ 

و حذیفه [گفت] : من بر اهل خود پلید زبان بودم ۰ پس‌گفتم : یا 
رسول‌الّه امن بترسم که زبان من» مرا به‌دوز خ برد. پیغامبر گفت :آین أذت 
من الاستغفار فی‌الموم ماه مرء ؟ ای »کجایی تو از آمرزش خواستن » 
درروزی صدبار؟ عايشه گفت که : پیغامبرمرا فرمود : ٍنکنت ألممت‌بجذدب 
فاستغفری‌الله افیان التوبته من‌الذنب » الندم والاستغفار ۰ ای » اگر به 
گناهی نزديك شده‌ای ۰ با صغیره‌ای ارتکاب نموده‌ای » از خدای آمرزش 
حواه که توبهٌ ازگناه » پشیمانی و استغفار است . 

ودراستغفار گفتی : [اللهم اغفر لی حطیشتی وجهلی و اسرافی فی 
آمری و ما آذت اعلم به منی ۰ اللهم اغفرلی جدی وهز لی و خطافی و 
عمدی و کل ذ لك عندی ۰ اللهم اغفر لی] ما قدمت وما آخرت وما أسررت 
وما آعلنت وما آدت اعلم به منی نت المقدم» ,و آدت‌الموخر »,وادت 
علی کل شی قدیر ۰ 

و علی گفت - رضی‌الّه عنه -که:من مردی بودم که چون ازپیغامبر 
حدیثی بشنیدمی» مرا آن سود داشتی » برحکم مشیت الهی ۰ ای » بر آن‌کار 
کردمی چندانکه توانستمی . و چون کسی ازاصحاب اوروایت کردی » وی 
را س و گند دادمی» وچون سو گند یاد کردی [۵۲۱]استو ارداشتمی . و بوبکر 
مرا روایت کرد و راست گفت که : از پیغامبرشنیدم که می گفت : ما من‌عبد 
جذخب ذثباً فیحسن الطیور » شم یقوم فیصلی ر کعتین » شم یستغفراللّه 
الاغفر الله له » شم قلا ؛قو له : والذین]ذافعدوافاحنه (الایة) ای » هیچ 
بنده گناهی نکند » پس وضو سازد » پس برخیزد» ودو ر کعت نماز گزارد » 
پس از خدای آمرزش خواهد. که نه حدای وی را بیامرزد ۰ پس این آیت 
بخواند : والذین |ذافعلوا فاحثة (الایه) . 


و بوهریره‌روایت کرد که پیغامبر گفت : نالمومن |ذا ندب کادت 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


۱۵ 


۴۴۶ ۰ ترجمةً احیاء علوم‌الدین 
دعته سوداء فی قلبسه » فان قاب وفزع واستغفر » صقل قلبه منها » فان 
ز اد زادت » حتی قعلو قلبه » فذلاك [الران]! الذی ذکراله عز وجل : کلا 
بل ران علی‌قلوجمم ماکادوایکسبون ۰ ای » ممن چون گناهی کند نکته‌ای 
سیاه در دل وی پدید آید » پس اگر توبه کند وا زآن باز آیستد » و آمرزش 
خواهد » ول وی از آن نکته زدوده شود . و اگرگناه زیادت کند » سیاهی 
زیادت شود تا بردل وی غالب گردد . و .آن «رین» باش دکه‌حق‌تعالی گفته : 
کلاً بل ران علی‌قلودیم مادوا یکسبون ۰ وبوهریره روایت کرد که پیغامبر 
گفت : اذالثه لبرفع الدرجه للعبد فی‌الجنه فیقول : با رب‌أتی لی هله ؟ 
فیقول :باستغفار و لدك لك . ای » خحدای بنده رادربهشت درجه‌ای دهد و 
او گوید : یارب این درجه مرا از کجاست ؟ خدای - عزوجل - گویدکه : 
فرزند تو برای تو آمرزش خواسته است ۰ 

و عایشه روایت کرد که پیغامب رگفت : اللهم اجعلنی من‌الذین [ذا 
آحسنو ااستمشروا و]ذا أساو وا استغفروا ۰ ای » ما را از آن کسان گردان که 
چون نیکوی یکنندشاد شوند» وچون بدی‌کنند آمرزش خواهند . وپیغامبر 
گفت : اذا آذدب العبد ذنما فقال : اللهم اغفر لی » فیقول الثه عزوجل : 
آذذب عبدی ذنبآفعلم آن له ربا یأعك جالذشب ویغفرا لذدب مت 
اعمل‌ماشئت فقدغفرت لاث .ای بنده چون‌گناه کندو بگوید:«ا للم اغفر لی» 
حق تعالیگوید : بندة من‌گناهی کرد » و دانست که او را پروردگاری است 
که به مقتضی عدل »بر گناه مو اخذت فرفاید.و به موجب‌فضل آن را بیامرزد 
[۰]۵۲۲ ای بندة من | آنچه خواهی بکن که من ترا بیامرزیدم . و گفت : 


ما آصرمن استععر وان عاد فی‌البوم سبعیین مرة وا »ه رکه استغفار کند 








۱ - در نسخه‌های متعدد ترجمةٌ فادسی دالدین» آمده , و دد متن عر بی؛ 


اماددشرح زبیدی«الران» ضبط شده‌است. 








کتابذ کر هاودعاها (فنیلتذ کر و تو به) ۳۴۷ 


مصر نباشد » اکرچه در روز هفتاد بار معاودت نماید . و گت : ان رجلا لم 
یعمل خیراً قط » فنظرالی| لسماء‌فقال ٍن لی رجاً.خم قال : رب اغفر لی» 
فقال‌الله عزوجل : قد غفرت لك . ای » مردی که هر گزنکویی نکرده بود 
در آسمان نگریست و گفت ِ هر آینه مرا پروردگاری است تست ِ 
ای پروردگارمن » مرا بیامرز ! و خدای - عزوجل -گفت که : بیامرزیدم . 

و گفت :من آذدب ذنباً فعلم آذانثه قد اطلع علیه غفرله وان 
لم یستغفره ۰ ای » هر که‌گناهی کند »و بداند که خدای - عزوجل - بروی 
مطلع است » حدای وی را بیامرزد » اگر چه از وی آمرزش نخواهد . و 
گفت : یقولالله یا عبادی کلعم مذذب الا من عافیته فاستغفرونی آغفر 
لعم و من علم آذی ذوقدرة علی آن اغفر له غفرت له و لا آبالی ۰ ای » 
حق تعالی‌گوید : ای بندگان من ! شما همه گناه‌کارید » مگ آنکه من وی را 
در عافیت داشته‌ام . پس آمرزش خواهید از مناتا شما را بیامرزم . و هر 
که بدانست که من قادرم بر آمرزش وی » وی را بیامرزم » و باك ندارم . و 
گفت: من‌قدال:سبحادك‌ظلمت‌ذفسی وعملت سوء فاغفر لی » فانه لایغفر 
الذخوب الاأدت » غفرت‌ذدوجه و لو کادت[ کمدب]التمل.ای »هر که‌این کلمات 
بگوید » وی رابیامرزم » اگرچه‌گناهان وی چون قطارمورچه متوالی باشد. 
و آمده است که : فاضل‌ترین استغفاری این کلمات است : اللهم أدت ربی 
و آدا مد [خلقعنی وادا] علی عهدك ما استطعت » أعوذدك من شرما 
صنعت آجوء اليك بنعمعك علی وأبوء علی دی واعترفت جذبنی [فقد 
ظدمت شفسی و اعترفت بذخبی ] فاغفر لی ذدوبی ما قدمت منهاو ما 
آعرت انه لایغتر الذذوب جمیعاً الا أذت ۰ 


۱۰ 


۱۵ 


۲ ۰ 








۳3 


۱۵ 


۷۰ 


۳۳۸ ترجمهٌ احیاء علوم الدین 

۱ 1۳ 

7ثار : خالدمعدان گفت که» خدای-عزو جل-فرمو دکه:دوست‌ترین 
بندگان من آن کسان‌اند که بکدیگر را به دوستی‌من‌دوست‌دارند »و دل‌هاشان 
به مسجدها متعلق باشد » و در سحرها استغفار کنند . ایشان آن کسان‌اند که 
من چون عقوبت اهل زمین خواهم » وایشان را یادکنم » [۵۲۳] بگذارم» 
و عقوبت از ایشان دور دارم . و قتاده گفت : قر آن بر درد و داروی شما 
دلیل است . درد شماگناه است » و داروی شما استغفار . 

و علی بوطالب گفت : العجب ممن یهدك ومعه النجاه ۰ ای ؛ 
شگفت از کس یکه هلا شود » ونجات با اوبود |پرسیدند که‌نجات چیست؟ 
گفت: الاستغفار . و آمده‌است که : حق‌تعالی بنده‌ای را استغفارالهام ندهد» 
و او خواهدکه او را عذا بکنند . و فضیل‌گفت : تفسیر «استغفرالله» آن 
باشد که : از من در گذار . و یکی از علماگفت که : بنده میان‌گناه و نعمت 
است » و صلاح آن جز به حمد و استغفار نباشد . و رییع خثیمگفت : 
استغفرائله و آتوبالمه » مگویید » که اگر نکنید دروغی و گناهی باشد » بل 
بگویید : اللیم اغفر لی وتب علیٌ ۰ و فضیللگفت : استتفار » بی بازبودن 
از گناه » توبهٌ درو غ زبان است . و رابعةً عدویه گفت : از استغفار ما » 
استغفار بسیارواجب است . و یکی از حکماگفت : ه رکه پیش از پشیمانی 
استغفار کند »بر خحدای - عزوجل - استهزا کرده‌باشد و نداند . 

و اعرابیی تعلق‌به‌استار کعبه کر ده بود»ومی گفت :للم ناستغشاری 
مع اصراری للوم » و زن در کی استغغارك مع علمی بسعه عفود دعجزفلم 
تتجنب | لی صالنعم مع‌غناكعنی وابتغض اليك‌با لمعاصی مع فقری! ليك + 
یامن |ذا وعدوفا واذا توعدعفا » آدخل عظیم جرمی فی عظیم عفوك با 


آرحم الر احمین ۰ و بوعبدالله وراق‌گفت : [اگر] ترا به عدد قطرة بادان و 








کتاب: کر هاودعاها (فضیلت‌تو به) 0 


کف درا گناه‌باشد » چون پروردکارخود را بدین دعا با اخلاص بخوانی 
آن همه محو گردد: اللیم نی استغفرك من‌کل ذذب قبت لك منه » شم 
عدت فیه و استغفرلك من‌کل ما وعدتك به من ذفسی* دم لم اوف لك جه و 
استغفرك من کل عمل آردت جه وجمك فخالطه غیرد » و استخفرك من‌کل 
دعمه آنعمت بها علی فاستعنت دجهاعلی‌معصيتك ۰ واستغفر لد یا عالم 
الغیب والشهادة من کل‌ذدب آقیبعه فی ضیاء النببار وسواد اللیل » فی‌ملا 
وحلا و وعلانیته »یا حلیم . و گفته‌اند [ ۵۲۴ ] که : آن استغفار حضر 
است » علیه السلام . 








۱۵ 


باب سوم 


در دعامای 1 که به اسباب و اصحاب 1 منسوب شده 
است و مربد باید که بامداد و شبانگاه در هب 
هر نمازی آن دا بخواند 
و از آن جمله : دعای پیغامبر است - علیه‌السلام - پس از دو 
رکمت نماز بامداد . ابمن عباس - رضی الّه عنهما کف ت که : مرا پدرم 
«عباس» به حدمت پیغامبر-علیه‌السلام- فرستاد » ومن شبانگاه بدان حدمت 
پیوستم - و او در خانة خالةٌ من میمونه [بسود] - و شب را به اقامت نماز 
مشفول شد . و چون دو رکعت سنت نماز بامداد بگزارد » گفت : اللبم 
نی اس لك رحمه من عندله قهدی جها قلبی ؛ وقجمع جها شملی » و کلم 
بپاشعنی ۰ و کرد جها الفتن عنی » و قصلح بها دینی » و قحفظ با 
غاثبی » و قرفع دها شاهدی » وق ز کی جها عملی » و قبیض با وجبی * 
و قلهمنی دبارشدی » و قعصمنی با من‌کل سوء ۰ 
انلیم اعطنی زیحادا صادفاً 4 وایتتیظا بیش بمده کف 9 


آذ ال دها شرف کرامتاك فی‌الدنیا والخرة ۰ اللهم افی أسا لك الغوز عند 


کا سا( ماهر ۴۵۱ 


القضاء » ومنازل الشهداء » وعیش السعداء » وا لنصر علی‌العداء) ومر افقته 
الأنبیاء ۰ اللهم فی آدزل جك حاجتی » و ان ضعف ر آیی ۰ و قصر عملی 
و اکتقرت الی رحمتك » فأساألك یا قاضی الأمور » و یا شافی الصدور » 
آن قجیرخی من عذاب‌السعیر » و من دعوةالشبور »و من فعنته‌القبور کما 
تجیربینالبحور . اللیم ماقصرعنه رآمی » وضعف‌عنه‌عملی ؛ و لم قبغله 
نیتی او أمنیتی من خیر وعدقه أحداً من عسادك او خر أدت معطیه أحداً 
من خلتك » فیانی راغب اليك فیه و سالك یارب العالمین ۰ الم 
اجعلنا هادین مپدیین » غیر ضالین و لامضلین حرداً لعدائك و سلماً 
لو لمائك؛ قحب بحبكالناس » و دعادی بعداوقك من‌خالفك‌من‌خلقك . 

الم هذا الدعاء وعليكالاجابته » وهذا الجبد وعلك آلتعلان: 
ودانله واذاالیه راجعون » ولاحول ولاقوةالأدائنه ۰ اللیم ذاا لحبل الشدید 
والامرالرشید» آساً لك الأمن جوم لوعید والجنته جوم لخلود مع‌المقربین 
الشهود والر کوعا لسجو د؛وا لموفین‌بالعهود اذكرحیم و دود و اذت تفعل 
ما قریه ۰ سبحانالذی تعطف بالعزوقال به » بحان الذی لبس المجد 
وقکرم به » سبحاذالذی لاینیغی التسبیح]لاله» سبحان ذیا لفضل والنعم ؛ 
سبحان ذیالقدرة والکرم » سبحانالذی أحصی‌کل شی جعلمه : اللیم اجعل 
لی‌دورا فی قلبی » وفو رآ فی قبری » وذورا فی‌سمعی » و دور آفی‌دصری؛ 
و دورآفی لحمی » ودوراً فی بشری » و دورآفی دمی؛ و دوراً فی عظامی؛ 
و دورآمن بین یدی » و دوراً من خلفی »و دورآعن دمینی » و دورآعن 
شمالی » وذو رآ من‌فوقی » و دوراآ من قحتی ۰ اللمم زدفی‌دورآ و اعطنی 


دورا و اجعل لی دور آ. 


۱۰ 


۱۵ 


۲ ۰ 








۱۰ 


۲۰ 


۲ ترجمةٌ احیاء علومالدین 

دعای‌عایشه,رضی الله‌عنها 

پیفاهیر< علیه‌السلام - عايشه را گفت : علیك جالجوامع العوامل 
عولي | ای » برتو باد به دعاهای جامع کامل | بگوی : اللهم نی سالك 
من الخیر کله عاجله و آجله » با عدمت منه و مالم اعلم » و آعوذدك 
من‌الش رکله عاجله و آجله ماعلمت منه وسا لم أعلم وأسألك الجنه وما 
فرب لها من قول و عمل ».و آعوذبك من‌النار و ما قرب الیپامن قول 
وعمل » و أسا لك منالخیرماساً لك عبدك و رسو لك > محمد - صلی‌اله‌علیه 
و سلم - واستعیدك مما استعاذمنه عبدك و رسولك محمد - صلی‌ال4علیه 
وسلم - وآسألك ما قفمت لی من آمر آن تجعلعاقبه رشداً برحمتك یا 
آرحم) لر احمین ۰ 

دعای فاطمه دضی‌اله عنها 

پیغامبر - علیه‌السلام -گفت : یا فاطمته ما منعك آن قسمعینی 
ما اوصيتك . تقولی ؟ ای » چه مانع است تراکه به سمع من رسانی آنچه 
ترا وصیتکرده‌ام , که بگویی : [۵۲۶] یا حی یا قبوم یرحمتك استغییث 
ارتکلنی | لی خفسی طرفه عین » وأصلح بی شاأخی‌کله . 

دعای صدبق رضی‌الله‌عنه 

پیغامبر وی رابیاموخته است که بگوید : اللیم نی آما لك دمحمد 
خبيك وابراهیم خلیلك وموسی ذجيك وعیسی کلمتاك و روحك » وبکلام 


موسی ؛و ادجیل عیسی » وزدورداود» وفر قانمحمدصلی‌اللهعلیه وسلم- 


وکل وحی أوحیته آوقضاء قضیته او سائل أعطیته او غنی آفنیته اوفقیر 








کتاب دکلاها ددع هل (دعا هایس تون ۳ ۳۵۲ 


آعنیته اوضال هدیعه » وأساً لك جاسم الذی آدز لحه علی موسی - صلوات 
ائثه علیبه - و سا لك باسمك الذی [ بشثت به أرزاق العساد » و سا لك 
جاسماك الذی] و ضعته علی‌الأرض فاستقرت » وأسأً لك‌باسمكا لذی وضعته 
علی) لسموات‌فناستقلت» و آأساً لك باسمك الذی وضعته علیالجبال فرست ؛ 
واسالك باسمك الذی استقل به عرشك ۰ و أساً لك جاسمك آلطهرالطاهر 
الأحدا لصمد | لور المنز لفیکتادك من لدخك من الفوزالمبین» و أسالك 
باسمك الذی وضعحه علی) لنم‌بار فاستنار» وعلیا للیل‌فاظلم » وبعظمتك 
و کبربافك وبنوروجهك » آذنقرزقنی الق رآن والعلم‌ده » وقخلطه بلحمی 
ودمی و سمعی ودصری » وقستعمل به جسدی بحو لك و قوتك فاده لاحول 


ولا قوة الا جمك. یاارحم‌الر احمین ۰ 
دعای بریدة أسلمی » دحمةالته علیه 


روایت کرده‌اند که پیغامبر- علیه‌الصلاة و السلام -گفت:یا دريدة 
آلااعلمك کلمات‌منآر ادانثبه خی رآعلمین|یاه شم لم‌ینسپن|ٍیاه بدا ۰ ای » 
ای بریده ! نیاموزم ترا سخنانی که در که حق تعالی بدونیکوبی خواهد» آن 
وی رابیاموزد» پس هرگز آن رافراموش‌نگرداند؟ گفت : بلی» یا رسول‌الله . 
پیغامبر فرمود بگوی : اللیم دی ضعیف فقو فی رضاك ضعفی » و خذ !لی 
الخیربناصیتی » و اجعل الاسلام منتهی رضافی» اللهم |ذی ضعیف فقوخی» 
و اٍدی ذلیل فأعزدی » وانی فقیر فاغننی ۰ [۵۲۷] 

دعای قبيصة بن‌المخادق 

جون پیغامبر راگفت : با رسول‌الّه | بیاه‌وز سخنانی که دای 
-عزوجل - مرابدان‌منفعت کند که هن پیر شده‌ام » و کارهابی که توانستمی 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۴۵۴ ۱ ترجمهٌ احیاء علومالدین 
کرد نمی‌دانم . پیغاءبر-علیه‌السلام -گفت : اما برای دنیا . چونماز بامداد 
بگزاری سه بار بگوی : سبحان اه وجحمده ) سبحاداله العظیم ونحمده » 
لاحول‌ولاقوة الا جائثه . که چون این کلمات را بگوبی از «کوری ‏ و جذام؛ 
و پیس » و فالج» آمن شوی .و اما برای آخرت . بگوی : اللهم آهدخی 
من عندد » و أفض‌علی من فضلك » وآدشرعلی من رحمتك » و آفزل علی 
من براقك ۰ پس گفت : چون او بااین کلمات به روز قیامت رسد که آن 
را بگذاشته باشد -چهار در از بهشت برای وی بگشایند تا از هس رکدام که 


حو اهد در رود . 
دعای بودددا » رضی‌اللّهءعنه 


وی راتفتند که :سرای تو سوخحت -و محلت او ۱ 
[بود] -گفت : حق تعالی هرگز آن نکند . سه بار کلمه باوی مکرر کردند ؛ 
همین جواب اعادت فرمود ۰ پس آینده‌ای بیامد و گفت : ای بودردا | آتش 
چون به سرای تو رسید » منطفی شد . گفت : می‌دانستم . وی را گفتند : 
نمی‌دانیم که از این دو سخن ت و کدام عجیب‌تر ؟گفت : من از پیغامبرشنیدم 
که می گفت : من یقول هذه الکلمات فی لمل او شهار لم یضره شی . ای » 
ه رکه این کلمات در شب يا در روز بگوید » وی را چیزی زیان ندارد ۰ و 
من بگفته بودم »و آنکلمات این است : اللهم آدت ربی لاله الا آذت > 
علباك قو کلت و آأذت رب العرش العظیم » لاحول ولاقوة الا بالله العلی 
العظیم» ماشاء ال کانو مالم‌یشاء لم جکن؛ آعدم‌آن اه علی‌کل شی قدیر و له 
قداحاط جعل شیٌ علماً ۰ اللهم[نی‌اعوذجك‌من شرخضسی و ش کل دابته ؛آدت 
آخذ جناصیتها» ان ردی علی‌صراط مستقیم ۰ 








کتابذکر‌ها و دعاها (دعاهای‌ماً ود) ۳۵۵ 


دای ابر اهیم خلیل » صلو ات‌انثه علیه 


.۰ هربامداد بگفتی : اللهم هذا خحلق جدیدفافتحدعلی‌بطاعتاك 
واختمه لی دمغفرخك و رضوادك ۰ و ارزقنی فیه حسنه تقبلا منی و 
ز کها وضعفهالی و ماعملت فیبه‌من سیثفاغفرهالی » |ناك غغور رحیم ودود 
[کریم]. گفت:هر که بامداداین‌دعا بکو بد»شکر آنروز گز ارده باشد. [۰]۵۲۸ 

دعای عیسی ء صلو ات‌الّه و سلامه علیه 

[می گفت : ] اللیم‌انی اصبحت لاأستطلیع دفع ماأکره » ولاأملك 
دفع ما آرجو» واصبح‌الأمر دیدغیری؛ واصبحت مرتمنآبعملی ۰ فلافقیر أً 
آفقرمنی . اللهم لاقشمت جی عدوی ولاقسوءبی صدیقی ولاتجعل مصسعی 
فی دینی » ولاتجعل‌الدخیا آکبر همی » ولاقسلط علی من لا درحمنی . 

دعای خضر » صلو ات نله عابه 

آمده است : جون حعضر و الیاس » در هر موسمی فراهم آبند از 
یکدیگرجدا نشوند تا انن کلمات نگوبند : بمم‌الله ماشاءالله ولاقوتالابالله » 
ماشاءالله» کل شعمته من‌الله» ماشاءالله الخر کله بیدالله » عاشاءاله لابصرف 
السوء الائثه . و هر که بامداد این را سه بار بگوید از سوخته شدن به آتش 
و غرق گشتن و استیلای دزدان مصون ماند . 

دعای معروف کرخی » رحمالله‌علیه 

محمد حسان‌گفت که : مرا معروف کرخی گفت : «ا» نیاموزم ترا 


ده کلمه ؟ پنج برای دنیا و پنج برای آخرت » کسه هر که بدین ده کلمه دعا 
کند » خدای را تعالی نزديك آن یابد. گفتم : بنویس . گفت: ننویسم ولکن 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۲ ۰ 


2۶ ترجمةٌ احیاء علوم الدین 


بارها بر تو بگویم چنانکه «بکرحنین» برمن گفته است : حدبی‌الثه لددنی ؛ 





حسی‌الله لددیای » حسی‌الله الکریم لما آهمنی » حبی‌الثه [الحلیم] القوی 
لمن دغی علی » حسبی‌انثه الشددد لمن کادنی بسوع » حسبی اه ال رحیم عند 
الموت» حبی‌اله الرو وفعندا لمسأً لفیا لقبرحسبی‌الله الکریم‌عندا لحساب» 
حسبی‌اله الاطیف عندا لمیزان » حسی‌اللها لقدیر عندا لصراط» حسبی‌اله لا! له 
الاهو ۰ علیه قو کلت و هورب العرش العظیم ۰ 

دعابی که بوطالب مکی - رحمةالله علیه - در قوت القلوب ایراد 
کرده است و گفته که -ما را روایت کرده‌اند از ابن عمر - روایت کرده‌اند 
که : جبرئیل - صلوات‌الّه عایه - بر پیغامبر آمد » و اين دعا بیاموعت : 
یا ذورالسموات والارض » یا عماد السموات والارض ؛ یا ددیع السموات و 
والارض ؛ یا ذالجلال والاکرام » با صریخ) لمستصرخین‌یاغوثا لمستغیشین) 
یا منعهی رغبته [۵۲۹] الراغبین » والمفرج عن المعروبین »والمروح عن 
المغمومین » و مجیب‌دعوة المضطردن)» و کشفا لسوء؛ وآرحما لر احمین» وا له 
ااعالمین » منز ودک کل‌حاجه یا اکرم‌الأکرمین‌وداآرحمالر احمین. 

و روابت کرده‌اند که : بودردا - رضی‌اللّه عنه - گفت که : ه رکه 
روزی هفت بار بگوید : فان قو لوا فقل حسبی‌الثه لا لهالأهوعلبه قو کلت 
وهورب العرش العظیم ۰ حق تعالی مهمات اخروی و ی کفایت کند » خواه 
صادق باش در این » خواه کاذب ۰ 

دعای عتبةا لغلام 

و اورا [پس ازمرگ] در خواب دیده‌اند که‌گفت : من بدین کلمات 
در بهشت رفتم : [اللهم] یا هادیالضالین و یا راحم‌المذخبین و مقمل 
عثراتالعاشرین » |رحم عبدك ذ آلخطر الحظیم ؛ والمسلمین کلم أجه‌عین 
و اجعلنا مع‌الأحساء المرزوقینا لذی نآذعمت‌علیسممنا لین وا لصدجقیر 





کتاب ذکرها و دعاها (دعای علی ن ابی‌طالب) ۴۵۷ 
والشهداء والصالحین » آمیین رب العالمین. 
دعای آدم » صلو ات‌اه وسلامه علیه 


عایشه - رضی‌الّه عنها -گفت که : جون دای خحواست که توبة 
آدم قبول فرماید » آدم هفت بارگرد خانه طواف کرد - و خانه را آنگاه 
بنا نکرده بودند » بلندبی سرخ بوده است - پس دور کعت نماز بگزارد و 
گفت : اللهم دك تعلم سری وعلادیتی فأقبل معثرتی » وتعلم حاجتی 
فاعطنی سولی و تعلم ما فی دنسی فاغفر لی ذدودی + اللهم نی آسا لك 
ایماداً یداشرفلسی ویقیناً صادقاً حتی أعلم آده لن‌یصبنی الا ماکسته 
علی فارضنی جما قسمته‌لی ۰ پس خدای- عزوجل - بدو وحی فرستاد که 
ترا بیامرزیدم » و هیچ کس از فرزندان تو » به من نیاید و این دعا نخواند 
که نه وی را بیامرزم» و غم‌ها و اندیشه‌های وی را زایل گردانم» و درویشی 
را از بیان دوچشم وی دور دارم » و اسباب وی ساخته کنم . ودنیا - خو اهد 
يا نخواهد - بروی آید » اگرچه او آن را نخواهد . 


دعای علی » کرم‌انه دجهه 

[علی] از پیغامبر روایت کرده است که: حق تعالی هر روز ذات‌خود 
راتمجید فرماید و گوید: زدی آداله» ربالعالمین» دی آدا اه دا لهٍلاآها 
الحیالقیوم» |دی‌آذااننه» لاز لهالد آناا لعلیالعظیم» خی آذاانثهلد) له[۵۳۰]الا 
آدالم‌آلد و لم او لد ادی‌آذاانث‌لاله الا آضاالعفو الغفور اخی آذاائهلاز لهالاأأنا؛ 
مبدی کل شی والی‌بعود؛ العزیز الجکيم الرحمنالرحیم مالك جوم‌الدین » 
خالق الخیر والشر » خالق الجنت؛ و النار» الواحد الاحد؛ الفرد الصمدالنی 
لم یتخد صاحبه ولا ولدآ؛ الفرد الوقر) عالم الغیب والشهادة » الملك 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 











۱۰ 


۲۰ 


۴۳۵۸ ترجمهٌ احیاء علومالدین 


القدوس السلام المقمن المهیمن العزدز الجبار العتعبر؛ الخالق الباری 
اتسور ال الختال المقدر القبارالحلیم الکریم اهل‌الثناء والمجد 
آعلم السر وأخفی؛ ا لقادرا لرزاق فوقا لخلق وا لخلیقته. وپیش ازهرکلمه‌ای 
«دی‌آضااثه ادا لهالاآف» یاد کرده است» چنانکه آورده‌ایم‌دراوك. وه رکه این 
دعا گوید باید که «آدت‌ائثه ربا لعالمین » و آدت‌اثه لاله الاآدت» گوید» وبه 
جای «لم‌آلدو لم اولد » لم قلد ولم قو لد» و به جای «والی بعود » واليك 
دعود» و به جای «اعلم السر و آخفی » تعلم السر وقخفی )۰ وه رکه‌این دعا 
گوید» وی را از ساجدان ومخبتان نویسند که درسرای جلال درجوار محمد 
وابراهیم و موسی و عیسی وپیغامبران -صلوات اه علیهم اجمعین"- باشد ء 
و او را ثوابت عابدان آسمان و زمین باشد . 

دعا برای آمن و انس و راه یافتن » که بوطالب مکی از بعضی 
سلت رواب تکرده است : جسم‌انثه ذیا لشأن»عظیم المرهان» شدید السلطان؛ 


و کل دوم هوفی شان » احول ولاقوةالا باه ۰ 
دعای ابواله‌عتمر - واو سلیمان تیمی است - و تسبیحات او 


آمده است که یونس عبیل » مردی را از شهیدان بلاد روم » در 
خواب دید » وازوی پرسید که: کدام کار را ور آخرت فاضل‌تریافتی؟ گفت: 
تسیحات ابوالمعتمردرحضرت الهی محلی دارد » و آن این است : سبحان 
انثه والحمدئثه ولا ! له الانثه واثاکبر » ولاحول ولاقوة الابانله ؛ عدد ماحلی 
[وعده] ماهو الق [ورنه ما خلق » وزشته ساهو خالق » ومل ماحلق * و 
ملٌ ماهوخالق] » و عل سمواقه » و مل ارضه و مغل ذلات » وأضعاف ذلاگ» 
وعدد خلقه » وزنه4عرشه» ومنت‌ی رحمته » ومداد کلاماقه ومبلغ رضاه؛ 


حتی یرضی و |ذا رضی »و عداه ما خر به اه قوس اشامت ۱۰9 








کتاب ذکرها و دعاها (دعای ابراهیم ادهم) ۴۵۹ 


ماهم ذاکروه فیمابقی فی کل سنه و شهر و جمعه و دوم و لیله و ساعه 
من)لساعات» ونیم [۵۳۱] ونفس من‌الابد الی الأٍبد » آبد الدتیا » و آبد 
الاخحرع» واکثرمن ذلات لاینقتطعاولاه ولاینفدآخراه. 


دعای ابر اهیم ادهم 


خدمتکار وی «ا بر اهیم‌بشار» روایت کرد که: این‌دعابامدادوشبانگاه 
روز آدینه بگفتی : مرحباً بیوم المزید وا لصبح‌الجدید والکاتب والشهید؛ 
یومنا هذا یوم عید» اکتب لنا ماخقول: جم‌الّه الحمید المجید؛ الرفیع 
ااودود» الفعال فی خلقه مایرید» أصحت‌بالله مومناً وملقائه مصدقآ؛ 
وبحجته معترفاً » ومن ذنمی مستغفرآ* و لرجوجیهالله خاضعاً ؛ و لسوی‌اله 
من)لآ له جاحدآ» وا لیانله فقیر آ و علی‌اللهمتو کلا» والی‌الثه منیبآ اشهداله 
واشهدملائعته و آذبیاءه ورسله وحمله عرشه ومن خلقه ومن هو خالقه 
دأخنه هو الله اد له الاو وحده لا شريك له» وأنمحمداً عمده ورسو له اصلی‌الله 
علیه وآله وسلم قسلیماً کثیر آ؛ وان الجنه حق والنارحق» و الحوض حق 
والشفاعه حق ومنکرآً وذکیرا حق» ووعدك حق و لقاءك حق »و الساعته آقسته 
لاریب فیپا » واذالله بسعث من فی القمور» علی ذلك أحباء وعلیه اموت» 
وعلیه آبعث ان شاءانله ۰ الم آدت ربی » لا رب‌لی الا آذت» خلقعنی وأذا 
عسدل؛ وعلی‌عهدك ووعدلمااستطع تأعو ذبك. اللمممن شر ماصنعت ومن‌شر 
کل‌ذی‌شر » الم نی‌ظلمت ذفسی‌فاغفر لی‌ذدو بی‌فانه لایغفر) لذدوبالدأنت» 
و اهدخی لاحسن الاخلاق فانه لایبدی لاحسنها الا آذت و اصرف عنی سیثها 
فاده ایصرف سیشهاالا آدت» لبيك و سعديك؛ والخیر کله بيديك ؛ آدا 
لك و اليك » استغفرك وأقوب المك آمنت اللهم بما آرسلت من رسول 
و آمنت اللهم بما آدز لت من‌کتاب ۰ و صلی‌اله علی محمد النبی و علی 


۱۰ 


۱۵ 


۲ ۰ 








۱۰ 


۱۵ 


۳۶۰ ترجمه احیاء علوم‌الدین 


آله و سلم قسلیماً کثی را خاتم کلامه و مفتاحه و علی آنسائه و رسله 
اجمعیین. آمین رب‌العالمین ۰ 

اللیم اوردذا حوضه و اسقنا بکاسه مشربا رویاً سائفا هنیثا 
[۵۳۲] لادظماً بعده آبدا . و احذرفا فی زمرقه یر خزایا و لاتاکئین 
ولا مرقادین ولا مفتونین ولا مغضوب‌علینا ولاضالین» الم اعصمنی من 
فتنا لدنیا ووفقنی لماتحب وترضی» و اصلحلی شأثی کله و کمتنی بالقول 
الثابت فی‌الحياة الدنیا وفی‌الاخرة» ولا قضلنی و |نکنت ظالماً» سحادك 
یا علی یا عظیم با بار یارحیم یا عزیز یا جبار » سبحانك من سبحت 
له‌السموات باکنافها » و سبحان من سبحت له الجبال‌باصداشها » وسبحان 
من سحت له| لمحاربامو اجها » وسبحان من سبحت له الحیتان بلغاتما؛ 
وسبحان من سبحت له النجوم‌فی السماء بأبراجها » و سبحان من سبحت 
له [الاشجار ] باصو لها و دضارتها » و سبحان من سبحت له‌السموات السع 
والا رضون السبع » و من فیهن و من علیپا ؛ سبحاخنك سبحادك یاحی یا 
قیوم باعلیم یا حلیم ؛ سحانك يا لاله الا آدت» وحدل لا شريك لك » 


قحبی و قمیت وأفت حی لاتموت بیدك الخیر » و آذت علی‌کل‌شی قدیر ی 








باب چهارم 


در دعاهای مود از پینامبر و اصحاب او که اذ جمع بر‌طالب 
مکی وان خزيمة واینالمنذر- رما علییم- عذف 


آسانند انتخاب افتاده است 


مستحب است‌مریدرا » که دربامداد» یکی ازوردهای او دعا باشد » 
جنانکه در « کتاب اوراد » بخواهد آمد . پس اگر در کار آخرت ارادت 
داری و به سنت پیغامبراقتدا می کنی » در عقب نمازها » افتتاح دعا بدین 
کلمات کن: سبحانربیالعلیالاعلی) لو داب لااٍله‌الانه وحده لا شريك له 
لهالملك و له الحمد و هو علی کل شی قدیر . 

[و سه بار بگوی ] : رضیت باه رجاً وبالاسلام دیناً و جمحمد 
صلی‌ال‌علیه وسلم خبیاً ۰ [و بگوی] : اللهم فاطرا لسموات و الارض عالم 
الغییب وا لشهادة»رب کل‌شی‌ومنلیعه» اشهدان لا اله الاآدتآعوذدك من‌شردفسی 
وشرا لشیطان‌وشر که.[و بگوی]:) للم|نی‌آساً لك| لعفو وا لعافیته فی دینیو 
دذیبای و اهلی‌ومالی »)للم استرعور اتیو آمن [۵۳۳]روعاتی و اقلعثر اقی 


۱۰ 


۱۵ 


۱۵ 


۲۰ 


۴۶۲ ترجمه احیاء علوم‌الدین 


و احفظنی من 
فوقی » و اعوذبكآن آغتال من قحتی ۰ اللهم لاقومنی معرك ولا قولنی 
غیر لو لاقر فع‌عنی سترك ولا قنسنی کرد » ولا تجعلنی من‌آلغافلین ۰ 
[وسه بار بگوی]] للم عافنی‌فی‌ددخی وعافنی‌فی‌سمعی‌وعافنی‌فی 
بصری لاللهاادآفت. [وبگوی: ال مآدت, جی لاله الاآدت» خلفتنی وآذا عمدلد 
و أذا علی عپدك و وعدك ما ارعطعت ) واعوذبك من‌شرما صنعت» آجوء لك 


ین یدی و من خلفی » و عن‌یمینی و عن شمالی و من 


بنعمتك‌علیو آدوء لك دذنبی‌فا غغر لی فانه لا یغغرا لذدوب]لاآدت - ثلاث 
مرات- وبگوی:] اللهم انی‌آساً لك الرضاء جعد القضاء وجر د العیش دعد 
الموت» و لذة النظرالی وجهاك وشوقاآًالی لقائك‌من‌غیر ضراء مضرة ولافتته 
مضله» واعو ذمك من آنأظلم اواظلم‌او اععدی اویعتدی‌علی اواکسب خطیثه 
اوذضداً لاتغفره . اللهم انی سا لك الثمات فی‌امر والعزیمه علی الرشد 
و اس لك شعردعمتك وحسن عبادقاك» واسالك قلباً خاشعاً وسلده] وخلقاً 
مستقیماً ولساداً صادقاً وعملا معقملا؛ واسالك‌من خیرماقعلم واعوذبك 
من‌شر ماةعلم» واستغفر لك لماتعلم فادك‌تعلم ولااعلم» نت علامالغیوب. 
[اللبم] اغفر لی ماقدمت و ماأخرتو ماأسررت‌وماأعلنت‌فادك 

أدت المقدم و أذت اله‌وخر وادت‌علی‌کل شی‌شهید. اللپم [ذی‌أساً لك ادماداً 
لادرقد ودعیما لاینفد؛ وقر جعین‌الابد و مرافقانبيك محمد فی‌آعلی جنه 
الخلد.الل,مان سا اك| لطیسات‌وفعل) لخیر ات وتر ۵ا لمنکر ات‌وحب المساکین 
آسا دك حبك وحب من احبك وحب‌کل آمر و عمل یقرب الی حبك‌و آن قتوب 
علی وتغفرلی‌وتر حمنی» و|ذا آردت جقوم فتنه فاقمضنی اليك‌غیر مفتود: 
اللبم دعلمكالغیبت وقدرتك‌علیالخلق أحینی ماکادت الحیاة 
حیرآلی وقوفنی اذاکادت الوفاة خی رآلی اسا لك‌خیر الحاة ودر کهالحياة 


و اعوذداک من‌شر الوفاة واسا لك خیرما جینها وخیرما بعد ذلك» أحینی 








کتاب ذ کرها و دعاها (دعاهای مائود) ۳۶۳ 


حباة السعداء وحباة من قحب بقاءه ودوفنی وفاة الشهداء وفاة من‌یحب 
لقاءك وقحب لقاءه» دا احسن آلر از قین وارحم الراحمین. آسا لك خشيتك 
فی| لغب وا لشهادة[۵۳۴] و کلمهالعدل والرضا والغض والفصدفی‌الغنی 
والفقر و لذة النظر آلی وجهك و الشوق الی لقاخك واعوذدك‌من ضر اء مضرة 
وفعذه مضله. اللبم زینا جزدنه الایمان واجعلناهداة مهتدین. اللهم 
اقسم لنامن‌خشيتك ما قجول‌جیننا و جیین معصیتك و من‌طاعتك‌ماقدخلنا 
جهالی جنحك ومن] لمقین‌ماقپون‌به‌علینا مصائب لدنیا. | للپم‌امااً وجوهنا 
منك حياءٍ وقدوبنابك‌فرحاً و اسکن فی دفو سنا من‌عظمتات وذلل‌جوارحنا 
لخدمتك و اجعلات | للم احب‌الینا مما سواك» واجعلنا اخشی‌لك ممن‌سوال. 
الم اجعل اول یومناهذا صلاحاو اوسطه‌فلاحا و آخره جاح للم 
اجعل‌او لهر حمه وا وسطه‌دعم و آخره‌قکر م4 | لحمدثثه| لذی‌قو اضع کل‌شی لعظمعه 
و ذل کل‌شبی لعز قه و حضع کل‌شی لملعه» واستسلم کل‌شی لقدر قه »وا لحمدلثه الذی 
سکن کل‌شی لهیبته و آظهر کل‌شی بحکمته و قصاغر کل‌شی لکبریائه.ا للبم‌صل 
علی محمدو عل ی آل‌محمد و ازواجه و ذریعه» کماصلیت‌علی آجر اهیم‌وعل ی آل 
اج راهیم وبار علیمحمدو عل یآ ل محمد و از واجه و ذر بعه کمابار کت‌علی‌اد راهیم 
و آلاجر اهیم‌فی) لعا لمین؛ انك حمیدمجبد. للم صل‌علیمحمدعبدك وثبك 
ورسو لا لنبی‌الامیرسو لك الامین وآعطه ‏ لمقام| لمحمو دیوم الدین. اللهم 
اجعلنامن او لىاخك | لمتقین وحز بات| لمفلحین وعبادل] لصا لحین و استعملنا 
لمرضا تاك عناووفقنا لمحاباك مناوصرفنا بحسن اختیارك لنادساً لك‌جوابع 
| لخیروفو اقحه وخو اقمه وضع و ذبك من‌جوامعا لشر وفو اتحه وخواقمه»اللهم 
جقدرقاك علی‌قب علی |ذك‌ادت العواب الرحیم وبحلمك عنی‌اعف‌عنی اذت 
! لغشارا لحلیم و دعامك جیار فق‌بی اناكث آذت‌ار حم) لر احمین و دملکك لی‌ملکنی 
ذفسی ولاقسلط‌اعلی أذك أدتالملكا لجبار سبحادت وبحمدل دا لهالاآذت 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


۱۵ 


۳۶۲۴ ترجمهٌ احیاء علوما لدین 


علمت سو2 و ظلمت دفی فاغغرلی ذنسونی |داك آدت‌ربی» فاده لا دغفر 
الذدوب|لاآدت: 

اللپم|لهمنیر شدی وقنی‌شر خفسی»ا للهم ار زقنی‌حلالالاقعاقبنی‌علیه 
[۵۳۵] وقنعنی جما رزقعنی‌واسده‌مدنی‌جه‌صالحاً ققبله‌منی» سا اك العفو 
والعافیو حسن‌البقین والمعافاة فیا لدنباوالاخر5» دامن لاقضره الذخوب 
و لاقنقصه المغفرة» هب لی‌سا لا یضرد واعطنی‌مالادنقصك»ریناافرغ‌علینا 
صبر آوقوفنا مسلمین وا لحقنی‌جا لصالحین» آدت ولینا فاغفر لناوارحمنا و 
آدت خیرالغافردن» وا کتب لناقی هذه الدتبا حسنه وفی‌الاخرة»ردنا علياك 
قوکلنا و اليك آذبنا و اليك المصیر» ردنا اتجعلنا فتنه لللین 
کفروا و اغفر لنااردنا ادك أذت العزیز الحکیم» ربنا اغفر لنا ذدوبنا 
واسر افنافی‌آمردا وخبت‌اقدامنا واذصر نا علی‌القوم‌الکافرین » ردنا آقنا 


من‌لدخكرحمه وهبی لنا من‌آمرنا رشداً . 


ردنا آقنافی| لدنیساحسنتوفی‌الاخرةحسن" (الابه)ردنا انناسمعنا 
مناه‌یآینادی‌للادمانآ نآمنوابرجکم‌فآمنا-ا لی‌قو له لاقخلف لمیعاد-ربنا 
لا اعذنااندسینا-) ل یآخرا لسورة-رباغفر لی‌و لوا لدیو ار حمما کمار بیادی 
صغی را واغفر للميٌ‌منین والمعّمنات وا لمسلمین وا لمسلمات‌الا<یاءمنم و 
الامو ات.ر باغفر وا رحموقجاوز عما3علم و اذت‌الاعز الاکرم وانت‌خیرا لر احمین 
وادت‌خیرا لخافرین.انالله‌و اداا لمه‌ر اجعون. لاحول‌ولاقوةالابانثها لعلیالعظیم 
وحسبن‌الله وضعم الوکیل: ۱ 


انواع استعاذت (مأئور) که از پیغامبر - علیه) لصللاةوالسلام - مروی‌است 


اللهم نی آعوذبك‌من‌البخل و آعو ذدك‌من) لجبنو أعوبك‌من‌آن 











کتاب ذکرها و دعاها (دعاهای ما ئود) ۴۶۵ 
آر دا لی‌ار ذلا لعهرو اعو ذدك‌من فعنها لدنباواعو ذبك‌من‌عذاب القبر .للم 
ان ی آعو ذدك من طمع یهدی! لی‌طمع» و طمع فی‌غیبر مطمع» و من‌طمع حین لاطمع؛ 
ا للم انی‌اعو ذدك من‌علم لادنفع و قلب لایخشع»؛ و دعاء لایسمع» و ذفس لاتشبع 
و أعوذدك‌منالجوع فانه بئس الضجیع» ومن الخبانه[۵۳۶] فانب‌ابئست 
البطانه ومن الکسل والجبن والبخل و البرم» ومن‌آن اردالی‌ار ذلالعمر» 
و آعو ذدك من‌فتن الدنیا ومن‌فتن) لدجال» وعذابا لقبر» ومن‌فتن) لمحیاء 
والممات. 
| للیم|نانساً لك قلوبا آواهه مخت منیست فی‌سبلاك. | للم م| ناف لك 

عز ائممغفرقك و منجیات آأمرل و السلام؛من کل ]ثم » والعصمامن کل سوء 
والغنیمه سن‌کل بر؛ والغوز بالجنه» والنجاة من‌النار۰)للم‌اضی اعو ذبك 
منالتر دی» واعو ذباكهن) لغم‌وا لغر ق وا لمدم»واعو ذجك, نآنآموت‌فی‌سبيلك 
مدبر آ»واعو ذجات من آناموت لطلب! لدنبا.| للم اعو ذداكتمن‌شر ما علمت‌ومن 
شر مالم‌اعلم. 

اللهم جنبنی‌منکرات‌الاخلاق و الاعمال والادواء والأهو اء۰ اللهم اخی 
اعوذدكمن‌جهدا لملاء و در ۵ا لشقاء وسوء) لعضاء وشماته) لاعداء۰) للماضی‌اعو ذباك 
من‌الکفر والدین والغقر» واعو ذدك‌من عذاب‌جهنم واعوذبك‌من‌فتنه الدجال 
اللبم آضی‌اعو ذباث من‌ر سمعی و دصری‌وشر لسادی وقلبی» وشر منیتی: الم 
ادیأعو ذجات من‌جار) لسوءفی‌دارا لمقامه فان جارالسادیته بتحول. اللمانی 
آعو ذبك من لقسوة والغغله والعیله وا لذلته والمسعنه واعو ذبك‌من‌الفقر 
والعفر و الفسوق والشقاق و النفاق والسمعه والرباء وأعوذبك من‌الصم و 
البکم و الجنون والجذام والدرص وسیئی الاسقام. 

اللبم انی اعوذبك من زوال دعمتك و من‌تحول عافيتك ومن‌فجاة 
دقمتك و من جمیع سخطت. اللمانی‌آعو ذداك من‌عذابا لنار وفتنهالنار و 
عذاب القبر)» وشر فعنهالغنی وشر فتنه الفقر وشرفتنه المسیح الدجال 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 























اایخشع وصلاة لاقننع‌ودعوة لاتستجاب»واعو ذبك من‌شرالغم‌ومن ۱ 
اللهمانی اعوذبك من غلبة الدین؛ و غلبته العدو و شماقه ان ۳ 
با فصابه 

دوهی 

"نیسای 

یه 


بنفالن, مفلم۸ به ۱ 9 1 
۹ ساب و ۶ 
سا ۳ چپ 


۳ 


۰ بویتوی ۸ 
5۳ 6 یاضر 0 


باب 9 
دردعاهایی که در هرحادثی اذحو ادث م۳ راست 


چون بامداد برحیزی وبانگ‌نماز بشنوی» جواب موذن مستحب 
باشد - و ان را یاد کرده‌ایم - و دعاهای در رفتن «آبدست جای» و بیرون 
آمدن از آن» ودعاهای وضو در «کتاب طهارت» بیاورده‌ایم. 

پس چون به مسجدروی» بگوی:) للم اجعل فی‌قلبی‌خو رآ وفی لسادی 
ذورآواجعل‌فی‌سمعی‌دو ر آو فی‌بصری ذور آ واجعل فی‌خلفی‌ذور آ ومن‌آما می 
خورآ » واجعل من‌فوقی ذورآ. اللهم اعطنی دور آ. ونیز بگوی اللهم انی 
سا لك دحق) لساخلین علماك وبحق ممشای‌هدا) ليك‌فادی‌لم أحرج‌آشر آولابطر آ 
ولاریاء ولاسمعه خرجت|ققاء سخعاك وابتغاء مرضاتك فأسا لك آن قنقدخی 
من النار وآنتغفر لی‌ذدوجی» ده لایغفرا لذخوب الا آدت. 

و چون از خانهبه‌حاجتی بیرو ن آیی» بگوی:ددم‌انثه» رب‌اعوذبك آن اظلم 

اوأظلم او اجهل‌او یجل‌علی. ماه لرحمن لر حیم» لاحول ولاقوءالد باه 
| لعکلان‌علی‌الله. 


و چون‌به‌مسجد رسی وخواهی که در روی»بگوی: اللهم‌صل علی 


۱۰ 


۱۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۳۶۸ 1 9 ترجمهٌ احیاء علوم الدین 


محمد وعل یآل‌محمدوسلم» الم اغفر لی ذُدوبی وافتح لی‌آدو اب رحمتك ۰ 

و چون درروی پای راست را تقدیم کن. واگ رکسی را بینی که در 
مسجد می‌خرد با می‌فروشد» بکگوی: لاآریح اله‌تجارقك .و چون کسی رابیای 
که‌گم شده‌ای‌را می‌طلبددر آن, بگوی: لار دهاانه‌عليك» پیغامبر- علیه‌السلام- 
همچنین فرموده است. 

وچون دو رکعت بامداد بگزاری»بگوی: اللهم[نی‌اسا لك رحمه‌من 
عندك تهدی‌دپافلسی» تا آخر دعا چنانکه ایراد کرده‌ایم» که‌ابن عباس آن‌را 
از پیغامبر- علیه‌السلام _روایت کرده است. 

وچون ر کو عکنی ؛ بگگوی : اللهم لك ر کعت و لكخشعت و باك 
آمنت» و لك أسلمت و عليك‌تو کلت » |داك ربی خشع سمعی ودصری ومنعی 
و عقلامی وعصبی و ما استعنت جه قدمی‌لثه رب العالمین . واگر خواهی ؛ 
«سبحان ر بی العظیم» سه باربگوی »یا «سموح قدوس ربالملائکةوالروح» 
[۵۳۸] ۱ 

وچون سراز ‏ رکو ع برداری بگوی : سمع‌اله من حمده؛ ربنالاگ 
الحمد معل السموات ومل الارض ومل ماشثت من شی جعد اهل الثناءوالمجد 
أحق‌ماقالالعصد» و کلنالك عبدلافاتع لما اعطیت ولا معطی لما منعت 
ولاجنفغ ذاا لجدمنك الجد ۰ 

و جون سجده کنی؛بگوی : اللهم لك سجدت ودك آمنت و لك 
اسدمت » سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه وجصره فعبارك ال احسن 
الخالتین ۰ اللهم سجد لك سوادی وخبالی ۰۰ و آمن بجك فوادی» آبوء 
بتعمعاكعلی و ابوء بذخبی» و هذا ما جنبت عللی فقسی » فاغفر لی‌گاده 
لایغفر ال دوب الاادت . با سبحان ربی الا علی»سه بار بگوی : 

وچون از نماز فار غ شوی»بگوی : اللهم أدتالسلام ومنكالسلام 








کتاب ذکرها ودعاها (دعاهای‌ماً ور درحوادث) ۷۳۶۹ 


تسار کت یاذا الجلال والاکرام ۰ و دیگر دغاها که یاد کرده‌ايم بخوان. 

و چون از مجلسی برخیزی » ولغوی که در آن رفته باشد خواهی 
که کفارت‌شود » بگوی : سبحادك اللیم و بحمدك آشهد آن لااله الا ادت 
استغفر لو اقوباليك عملت‌سو ءوظلمت ذفسی فا غفر لی‌فانه لایغفر ا لذنوب 
الاأخت . 

و جون در بازار درروی»بگوی : لا له‌الا اند وحده لاشر دك له له 
الملك و لها لحمد یحبی ویمیت و هوحی‌لایموت » جیده الخیر و هو علی‌کل 
شی کددر»بسم‌الله ۰ اللهم نی اسأ لك خیر هذه ا لسوق وخیرما فیها ۰ اللهم 
ای اعوذجك من شرهاوشرمافیا ۰" للم اذی‌اعوذدكآن أصیب فی‌ایمینا 
فاجرة اوصفقه خاسرة . ۱ ۱ 

و اگر بر تو وامی‌باشد؛بگوی : اللهم اکفنی جحلالكك عن حرامك 
واغننی دفضلك عمن سواک ۰ 

وچون جامةٌ نوبوشی» بگوی : اللهم کسوقنی هذا الثوب »فلك 
الحمد» أسالك‌ین خیره وخیرما صنع له » و آعوذبك من شره و شرما 
صنع له . 

و چون‌چیزی‌بینی که‌از آن‌قطیر کنند»و آن‌را کر اهیت‌داری»بگوی: 
الامم لا جأتی بالحسنات الا آذت ولایذهب بالسیئات الا آدت »لاحول ولا 
قوع الا دالله . ۱ 

و چون‌ماه‌نو ببینی» بگوی:اللهم آهله علینا[ ۵۳۹ آبالامن والایمان 
والمرو السلامه و الاسلام و التوفیق لما قحب و قرضی والحفظ عمن‌ت ند 
رجی‌وربك له . ومی گویی : هلال رشد وخیر» آمنت‌بخالقاك ۰ الم ذی 
آسادات خیر هذا الشهر وخیر القدر » و أعوذ بنك من شردوم آلحشر. وپیش 
از آذ‌سه‌بار تکییربگوی ۰ 

و چون‌بادجهد بگوی:ا للیمنیآسا لكك‌خیرهدها لر جح‌و خییر مافیها 


۱۰ 


۱۵ 


۷۰ 








۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۴۷۰ ترجب‌احیاء علوم الدین 


وخیر ما آرسلت به » و دعوذبك‌من‌شرها وشرمافیها وشرما آرسلت به ۰ 

و چون‌خبروفاتکسی به تو رسد» بگوی:]خاه و شا البه را جعون 
و ادا الی ربنا لمنقلبون ۰ اللهم اکتبه فی المحسنین واجعل کتابه قی 
علیین »واخلف علی‌عقبه‌فی الغابرین . اللپم لاقحرمنا آجره » ولاتفتنا 
بعده »واغفرلناوله. 

ودر و قت‌صدقهدادن» بگوی:ر بناققبل‌منا دك آذت| لسمیع العليم. 
و دروقت‌زیان» بگوی:عسی ربنا آن ببدلناخی رآ منهازفا الی‌ربنارا غبون» 

و درابتدای کارها؛ء‌بگوی: ربنا آنا من‌لدخك رحمته » وهیی لنا 
من‌آمردارشداً » رب‌اشرح لی‌صدری و یسرلی آمری» و احللعقدة من لسادی 
جفقهوا قولی: 

و در حال نگریستن در آسمان» بگوی : ربنا ما خلقت هذا بداطلا 
سحاتك فقنا عذاب النار > و تسار ک الذی جعل فی السماء بروجاً وجعل 
فیها سراجاً وقمراً منی را 

و چون آواز رعدشنوی»بگوی: سبحان من سبح آلرعد بحمده 
والملاشکه من خیفعه .و جون‌صاعقه بینی» بگوی : اللهم لاققتلنا بغضبك 
ولاتپلکنابعذابك وعافناقمل ذلك ۰ 

و کع بگفت چون باراد بارد » بگوی: اللهم سقیاً هنیثاً وصیبا 
نافعاً » اللماجعلهسب رحمه» ولاتجعله‌سیب‌عذاب. 
وچون درخشم شوی» بگوی : الم اغفر ذبنی و اذهب غیظ قلبیو اجرنی 
من‌الشیطان الرجدم ۰ 

و چون از قومی‌بترسیء بگوی : اللهم دا دجعلكفی فجور 1۳ 
دعوذ مك من شرورهم ۰ 


و چون به غزو روی»بگوی : اللپم أدت عضدی و دصیری * وبك 








کتاب ذکرهاودعاها (دعاهای ماًئُورددحوادث) ۴۷۱ 
افاتل . 

و چون از گوش آوازی آید » بر پیفامبر-علیه‌السلام- درود ده» و 
بگوی: ذ کر الله من ذ کرخی بخر . 

و در حال استجابت دعا » بکّوی: الحمده الذی دعزخه و جلاله 
تتم| اصالحات. 

و درحال تأخر اجابت »بگوی: /لحمد‌علی کل حال . 

ودر حال‌شنیدن بانگ نمازشام» بگوی : اللهم‌هذا اقسال [۵۴۰] 
لبلك و اددار ذهارت و اصوات دعائاك و حضور صلواقك ۰ اسالك آن 
تغفر لی ۰ 

و چون غمی به تو رسد .بگوی : اللهمانی عبدکث وان عبدلد 
و اجن امتك » داصیتی بیدك ماض فی حعمك ۰ ذافذ فی قضاوک » 
آسأ لك دعل اسم هو لك‌سمیت ده‌ذفك او آدز له فی کتادك او أعطیته أحدا 
من خلقكاو استأًشرت به‌فی علم الغس‌عندک‌آن تجعل القر آن رجیع‌قلبی 
ودور صدریو جلاء غمی و ذهابحز خی و همی- 

و پیغامبر-صلی الله‌علیه‌وسلم- گفت : مااصابحدآحزن فقال‌ذلك 
الا آذهب اله همه و ابدل معاده فرحاً . ای » هیچ کس را اندوهی نرسد 
و او این کلمات بگوید » که نه حق تعالی اندوه وی برد » و به جای وی 
شادی بدل گرداند ۰ گفتند : با رسول‌الّه! ما آن را نیاموزیم کف 
جل‌جنبغی لمن سمعها آن یتعلمپا ۰ ای» هر که آن‌ها را بشنود باید که 
پیاموزد . 

و چون دراندام‌خود یا دراندام‌دیگری دردی‌با بد به افسو ن‌پیغامیر 
افسون‌بکند» که‌چون آدمیازریشیبااز جراحتی‌بنالیدی » پیخامبر سبابهٌ خود 


بر زمین نهادی » پس آن رابرداشتی :و گفتی : بسم الله» قرجته آرضنادریقه 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۵ 


۳۷۲ ترجه احیاء‌علومالدین 
بعضنا ؛یشفی به‌سقیمنا بیذن ربنا ۰ 

وچون در اندام نود دردی یابی » دست بر مسوضعدرد نه وسه 
بار « بسم‌الله » بگوی و هفت بار : آعوذ بانثه و قدرقه من شرما 
آبحد و آحاذر ۰ 

و جون انسدوهی به‌تورسد؛»بگوی : لالهلا اه العلی الحلیم 
لا اله الا ائثه رباادرش ۱مظیم» لا | لهالانله رب لسمو ات و الارض‌ورب العرش 
الغریم . 

و چون‌خفتن خوااهی اول وضومازء» پس سر اب دست راست» 
روی در قبله تکیه‌کن » وهی و چهاربارتکبیر بگوی » وسی وسه‌بارتسبیج» 
و سی سه بار تحمید . 

پس این دعا بگوی : اللیمانی آعوذ برضاک من سخطك و 
دهعافاقاک من عقودعك و أعوذ بك مناك» اللمماخی لا استطیع آنادلغ‌کناة 
عليك ولو حرصت» و لکن آنت‌کما آکنیت‌علی خفسك, اللهم جاسمك أحباء 
و أسوت؛ اللهمرب! لسمواتورب‌الارضورب‌کل شی‌وملیکه؛فالقالحب والنوی 
مزال التوراة و الادجیل [۵۴۱] والفرقان» و اعوذجمك من شر کل ذی شر 
و من شرکل دابته» آذت آخد بناصیعها ) آدت الاول فلیس قبلاك شی ؛ و 
نت الاخر فلیس جعدللشی» [» وآدت الظاهرفلیس فوقك شی» » وأدت الباطن 
فلیس دوذك شی» [قض‌عنیا لدین» واغننی‌من الفقر .للم آدت‌خلقت‌خضسی 
و أدت‌تتوفاها» لك مماتب‌اومحباها.اللمان آمتها فاغفر لاو ان أحبیتها 
فاحفظها.اللهم |دی سا لت| لعافیه باسمكت ر بی‌وضعت‌جنبی فاغفر لی ذقبی: 
اللم قتی عذادك‌یوم تجمع عبادك » اللهم اسلمت ؛غسی اليك و وجهت 
وجهی اليك و فو ضت أمری اليك و الجأت ظهری اليك» رغبتة و رهبه 
لك لاملجاً ولا منجی منك الا اليك » آمنت بعتابك الذی‌آدز لت » و 








کتاب؛ذ کر‌ها؛ و دعاها (فایدة دعا) 
بنبييك الذی ارسلت ۰ 

و اين آخر دعا باشد-و پیغامبر بسدین فرموده است -و پیش 
از آن بگوید :. اللهم أیعقظنی فی أحب الساعات اليك واستعملنی‌فی أحب 
الأعمال لدیك ققربنی اٍليك ز لفی و تبعدنی من سخطك دبا » أسالك 
فععطینی و استغفرك فتغفر لی و آدعوك فتستجیب لی . 

و چون بامداد ازخواب بیدارشوی بکوی:.الحمدئثه الذی أحیانا 
جعدمآماقنا وا لها لنغو رآصبحنا واصبح الملك‌له» وا لعظمه وا لسلطادتله» 
والعزة و القدر 5لله » صحنا علی فطرة الاسلام و کلمه الاخلاص » و علی 
دین ذمینا محمد علیه الحلام » و ملّه آبینا |براهيم حنیفاً و ما کان من 
المشر کین ۰ للم بك أصبحنا و بك آمسیناو باث ذخا و بك قموت و 
| لينك المصیر ۰ اللهم ]فا خناً دك آن قدعئنا قی هذا البوم الی کل خر و 
دعوذبك آن دجترح‌فیه سوء آودجره الی مسلم » فادك قلت : وهوالذق 
یعوفیعم باللیل و یعلم ماجرحتم بالنهار ثم یبعثتم فیه لبقضی أجل 
مسمی . اللبم فالق الاصساح و جاعل اللیل سکناً و الشمس [۵۴۲] والقمر 
حسباداً » سا لك خیر هذا الوم و یرما فیه وأعوذدك من شره و شرما 
فیه دسم‌الله ماشاء الله لا قوة الا جالله ماشاءاله کل ضعمه من‌الله ماشاءالله 
الخیر کله بیدالله » ماشاء الله لایصرف السوء الا الله رضیت بالله ربا و 
جالا سلام دیناً و بمحمد صلی‌الله علمه‌وسلم خبباً ربنا عليك قو کلنا و 
البك‌آذبنا وا لك لمصیر . 

وهرشبانگاه‌همچنین گوی الا[ نکهلفظ «أصبحنا» رابه‌لفظ «أمسینا» 
بدل کنی » و مع ذلك بکوبی : أعوذ بعلمات اه العاسات و أسمائه کلها 
من شرما ذر أ ودرا ؛ ومن شر کل ذی شر؛ وشر کل دابه رب ی آخذبناصتیا؛ 


ان.رجی علی صراط مستقینم ... 


۱۵ 


۲ ۰ 





۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۳۷۴ ترجمه احیاء علوم‌الدین 

و چون در آینه بینی بگوی : الحمدثه الذی سوّی خلقی فعدله 
و کرم صورة وجهی وحسنهاو حعلنی من |امسلمین ۰ 

وچون خدمتکاری باغلامی یا ستوری‌بخری موی پیشانی وی بگیر 
وبگوی : اللهم انی سالك خیره و خیرما جبل علیه و آعوذدكك من شره 
و شر ما جبل علیه ۰ 

و در تهنیت نکاح بگوی : بارد الثه فيك و بارك عليك و جمع 
بینعما فی خیر ۰ 

و چون وامی تسوزی صاحب وام را بگوی : بارك الله لك فی 
اهلك ومالك. چه‌پیغامبر -علیه السلام-گفته است: |نما جزاء السلف الحمد 
والا داء . و این دعاهایی است که مرید را از حفظ آن چاره نباشد » وآنچه 
جز آن است - از دعاهای سفر و نماز و آبدست - در کتاب «حج و صلاة 
و طهارت» یاد کرده‌ایم ۰ 

سوال : چون قضا را مردی نیست. فایده دعا چه باشد ؟ 

جواب : بدان که دفع شدن بلا به دعا هم ازقضاست » ودعا سبب 
رو بلااست وموحب استجلاب رحمت الهی» چنانکهسپرسیب رد تیراست» 
و آب سبب رستن نبات از زمین ۰ پس چنانکه سپر سبب دفع تیر است و 
هر دو متدافح‌اند , دعا و بلا همچنین بهم واکوشند و در آویزند . و شرط 
اعتر ان به قضای الهی نه آن اس که سلاح برنداری. چه‌حق تعالی فرموده 
است : حنع! حنرکم ۰ و نهآنکه مین را پس از انداعتن تخم آب ندهی 
و گوبی که : اگر قضا سابق شده است به رستن » نبات خود بی آب داد 
بروید . و اگرسابق نشده است » آب دادن سود ندارد . چه آن سخن باطل 
است و ارتباط مسیبات به اسباب‌قضای‌اول است که‌حق تعالی آن دا «بلمح 








کتاب ذکرها و دعاها (فایدء‌دعا) ۳۷۵ 


البصر » تمثیل فرمو ده است . و تفاصیل مسببات بر تفاصیل اسباب به تدریج 
و تقدیر مرتب [۵۴۳] شدن قدر است . و آن کس که خیر را تقدیر کرده 
است» به‌سببی تقدیر کرده است؛ و آن کس که شر را تقدیر کرده است» دفع 
آن را به سببی مقدر گردانیده است . پس به نزديك آن کس که بصیرت وی 
روشن است ۰ در این کارها تنافقضی نیست . و در دعا نیز آن فایده است که 
در ذکر یاد کرده‌ايم . چه در آن حضور دل باید با خدای » و اين غایت 
عبادت هاست . و برای آن پیغامبر گفت : الدعا مخ العسادة ۰ و غالب بر 
خلق آن است که دل‌هاشان جز به وقت حدوث افتقار و حلول اضطرار به 
ذکر الهی مصروف نشود » چه آدمسی در وقت ابتلا و امتحان » و در حال 
احتیاج وافتتان روی به دعاآرد . چه حاجت » وی را به دعا محتا ج‌گرداند» 
ودعا دل را باتضر ع واستکانت به حضرت الهی رساند . و بدان سبب ذکری 
که شریف‌ترعبادات است وی راحاصل شود. وبرای این » بلا م و کل است 
بر آٌنبیا » پس براولیا » پس بربهینه‌تر و بهینه‌تر ۰ زیراکه او دل را به افتقار 
و تضر ع به خدای رساند » و از نسیان مانع باشد . 

و اما توانگری در اغلب حال سبب انباردگی است ؛ چنانکه حق 
تعالی فرموده است : ان الانسان لبطغی آن رآه استغنی ۰ واين آن است که 
از جمله آذکار و دعوات ما خواستیم که آن را ايرادکنيم . و موفق خیرات 
باری‌تعالی است. و اما باقی دعاهاء که در آن خوردن وسفر و بیمارپرسیدن 
آمده است ؛ در مواضع خود بخواهد آمد . ٍن شاء انثه عز وجل ۰ 


۱۰ 


۱۵ 








کناب ترئیب وددها » و فصیل جزه های شب 


و این کتاب دهم است اذ : « احیاء علوم الد.بن » 


و این مهم در دو باب دوشن شود 


باب اول: در فضیلت وردها و ترتیب آن در شب و دوز . 
باب دوم : در کیفیت احیای شب و آنچه متعلق آن است . 
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بسم ادلهالر حمن‌الر حیم 


از حضرت کردگار » برآلاء بی شمار او سپاسی بسیار می‌داریم » 
وبه ذکراو » بروجهی که نفرت و استکباراز دل بیرون کند » قیام می‌آریم. 
و بدانچه شب و روز را خلیفةٌ یکدیگر کرده است » تا آنچه از طاعت در 
یکی فوت شود در دیگری بتوان‌گزارد » شکر می‌گزاریم . 

و صلوات بی غایت و تسلیمات بی نهایت به روضة مقدسة محمد 
مختار » که بشیر آبرارو نذیر فجار است » واهل بیت ویاران او ازمهاجران 
وانصار» که «آناءاللیل و أطراف‌النهار» دربند گی‌پروردگار» مستغرق بوده‌اند» 
و به هر يك از ایشان که « نجمی » راهتمای و «سراجی» با انوار است ۰ 
می‌سباریم ۰ 

بدان که حق‌تعالی زمین را مذلل‌بندگان خود گردانیدهاست [۵۲۳۴] 
نه برای آن که از آن وطنی ومستقری [سازند] بل برای آن‌که آن را منزلی 
دانند» و از آن توشه‌ای [بردارند] و از مهالك آن احتراز و اجب شمارند» 
و گام خود را از دام آن نگاه دارند . وبه یقین دانند که عمرشان کشتبی است 
که جان و روان ایشان را با حود می‌برد » وایشان دراین عالم مسافران‌اند . 


۱۰ 


۱۵ 


۱۰ 


۴۳۸۹۰ 


ترجمةٌ احیاء علوالدین 


و اول منازل ایشان «مهد» است ؛ و آخر آن «لحد» است . و قرارگاه » ما 
بهشت پر نعمت است » و ما دوزخ پرحسرت . و عمر » مسافت این سفر 
است . و سال‌ها » مرحله‌ها . و ماه‌ها ؛ فرسنگگ‌ها . و روزها » میل‌ها ۰ و 
نفس‌ها» گام‌ها . وبضاعت طاعت است» وسرمایهةٌ [آن] اوقات ۰ وغرض‌ها 
و شهوت‌ها » راهزناذ‌اند .و صود [آن » فیروزی به لقای باری تعالی است 
دردارسلام] با «ملك کبیر و نعیم مقیم» وزبان او دوری از خدای بارخواربی 
عظیم و عذابی آلیم» [در در کات ججیم ]و ه رکه ازيك نفس خود غافل 
ماند» [بدانچه] آن را در غیرطاعت یگذراند » که او را به قرب باری تعالی 
رساند» [درروزتغًین] درمعرض غتبنی بی‌پایان وحسرتی بی کران [ باشد]. 

و برای این خطر عظیم و مهم جسیم » ارباب توفیق و اصحاب 
بایید تشمر نموده , و از لذت‌های نفسانی اعراض فرموده » و باقی عمر زا 
غنیمت پنداشته "و وقت‌های متکرر را دز زآردهتای متعین گذٌ اشته »و از 
برای رسیدان به-دارقر ان و دیدن پاوشاه-جبان » شب و زوزرا"زنده داشته . 

و برمقتضی) این مقدمه» .از مهمات, [دانستن],راه: آخوت باشد ء در 
کیفیت قسمت وردها سخن را عفص لکردنه وعباذت‌های یکه شرر خآن.سابق 
شده است ببر مقادیر وقت ها موزع گسردانیدن,. و ایپن مهم از دوباپ 
روشن شود ۰ 

باب اول : در فضیلت: وردها و تر تیب آن در شب و روز ۰ 

باب دوم : در کیفیت احیای شب.و آنچه متعلق آن است. ۰ 





باب اول 


در فضیات ورددا وثر تیب آن درشب و روز 


فضیلت وردها : و بیسان آنکه مواظبت در آن » سلوك راهی است 
به جق تعالی.. 

بدان که ارباب حقیقت واصحاب بصیرت دانسته‌اند که نجات» جز 
در لقای.باری تعالی نیست » و رسیدن به لقای باری تعالی میسر نشود مگر 
بدانچه انتقال ازدنیا به آخرت بر محبت‌باری تعالی » و به معرفت او باشد . 
و محبت و انس حاصل نیاید مگر از پیوسته یاد کردن محبوب و مواظبت 
نمودن برآن . و معرفت مهیا نشود مگر به دوام فکرت در [آن] وصفات و 
افعال او ۰ ودروجود جز باری تعالی و افعال او نیست . و دوام ذکر و فکر 
منکن نگردد مگربه وداع دنیا وشهوت‌های آن » و به قدر حاجت واندازة 
ضرورت از آن اکتفا نمودن . و کل آن تمشیت [۵۳۵] نپذیرد مگر بدانبجه 
وقت‌های شب و روز در وظیفت‌های ذ کر و فکر مستغرق گردانیده شود . 
وچون دزسرشت‌نفس ملالت‌و سآمت[باشد بريك ]فن از سبب‌هایی که معین 
ذکروفکر باشد صبر نکند » بل چون وی [بريك] نمط داشته شود ملول 


۱۰ 


۱۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۸۲ ترجمةً احیا علومالدین 
گردد , و آن را گران شمرد . و حق تعالی دادن شواب را نگذارد تا بنده 
ملالت در میان نیارد . 

پس ضرورت تلطف در حق وی آن باشدکه وی را آسایش داده 
شود » بدانچه از فنی به فنی و از نوعسی به نوعی به اعتبار هر وقتی نفل 
کرده آید تا به سبب انتقال لذت او غزیر شود» و به سبب لات ؛ رغبت او 
عظیم گرد . و به دوام رغبت در مواظبت مداومت نماید . و برای این 
وردها را قسمت مختلف باید کرد » و در ذکر و فکر بایدکه همه وقت ها 
0 اکثر آن- مستغرق‌باشد. چه نفس به‌طبع خود سوی ملاذ دنیامیلی دارد؛ 
پس اگربنده بك نیمه ازوقت‌های خود در تدبیرهای دنیا و شهوت‌های مباح 
آن صرف کند » ويك نیمه دیگر درعبادات» میل دنیا را جح باشد به سیب 
موافقت طبع . چه وقت هر دو متساوی است.. 

پس چگونه متقاوم باشندکه طبع یکی را از ایشان مرجح است ۰ 
چه ظاهرو باطن را در کارهای دنیا مساعدت است و دل در طلب آن صافی 
و متجرد . و اما باز گشتن به عبادات از راه تکلف است؛ و اخلاص دل و 
حضور آن در آن» جز در بعضی اوقات مسلم نماند . پس ه رکه خواه دکه 
در بهشت بی حساب در رود » بایدکه همه اوقات خود را مستغرق عبادات 
گرداند ؛ و هر که حواهد که کفةٌ حسنات او را راجح باشد » و ترازوی 
خیرات او گران آید» پیشتر وقت‌ها را درطاعات مصرو فکند . واگر بد و 
نيك بهم آمیزد کار او در مخاطره باشد » وامید منقطع نه» و عفو ازکرم 
الهی متوقع [است]؛وشاید که به‌جود و کرم خود [اورا]بیامرزد ۰ 

این آن است که اهل بصیرت‌را منکشف شده است. واگر توازاهل 
آن نه‌ای» درحطاب باری تعالی [بارسول‌خود]تأمل باید کرد» و به‌نور ایمان 
از آن‌اقتباس نمود. چه نزديك‌تر بندگان ودفیع درجه‌ترایشان‌راگفته است: 











کتاب تر تیب وردها (داء‌رسیدن‌به‌خدای) ۷۳۸۳ 


ان لك فی‌النهارنسحاً طویللاً واذ کراسم راك وقبتل البه تستیلژ. و گفته: 
واذکر اسم ردك جعرة و أصبلا؛ ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیا طویااژ. 
و گفته : وسبح یحمه ربك قبل طلوع الشمس و قبمل الغروب » ومن اللیل 
فسحه و |دبارالسجود .و گفته : وسبح دحمد رجك حین تقوم » و من‌اللیل 
فبحه ودبارالنجوم ۰ و گفته : ٍن داشثه اللمل هی اشدوطا وأقوم قیلا. 
و گفته : و من آداء اللیل فسبح و أطراف النهار لعلك قرضی. و گفته : و اقم 
[۵۴۶] الصلاة طرفی النهار وز لفاً من‌البل آن الحسنات یذهین السیثات . 
پس بنگر که رستگاران را از بندگان خود چگونه و به چه چیز صفت کرده 
است ؟ و فرموده : آمن هوقانت آذاء اللیل ساجداً و قاثماً یحذر الاخرة 
و یرجوا رحمه ربه قل هل یستوی الذین دعلمون والذین لایعلمون . و 
ف-رموده : قتجافی جنوبیم عن المضاجع یدعون ربیم خوفاً و طمعا . و 
فرموده : والذین یسیتون لرجهم سجداً و قییاماً ۰ و فره‌وده : #دوا قلیاا 
من‌اللیل ما یپجعون و بالا سحار هم بستخفرون ۰ و فرموده : فسبحان‌الله 
حین قمسون وحین قصبحون . ای » فسبحوااله حین قمسون وحن قصبحون ۰ 
و فرموده : ولا قطرد الذین یجدعون رجهم بدالغداة والعشی بریدون وجهه. 
و کل این آیات بیان می کند که راه رسیدن به خدای مراقبهٌ وقت‌هاست » و 
عمارت آن به وردهای پیوسته . و برای آن پیغامبرگفته است: أحب العباد 
الی الله الذین بر اعون الشمس و القمر و الاظلته لذکرالله. ای»دوست‌ترین 
بندگان‌نزديك خدای آنکسان‌اند که خورشید وماه وسایه را برای ذکرخدای 
رعابت کنند.ای» برای اوقات نماز- تا اول و آخر آن را به‌تحقیق بشناسند- 
این جیزها را رعایت نمابند . 

و باری تعالی گفته است : الشمس والقمر جحسبان . و گفته : الم 
کر !لی رب کیف مدالظل » و لوشاء لجعله ساکنآشم جعلنا الشمس علیه 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۵ 


۴۸۴: 


تراجمهٌ احیاء علوم‌الدین 


دلباژمقمضناه الیناکبفآیسی رآ: و گفته: والقمرقذرخاه منازل . وگفته: 
وهوالدی جعل لعم| لنجوم لت تدوا جها . وگمان‌مب رکه‌مقصو دا ز سیر خورشید 
و ماه به حسابی مرتب منظوم , و از آفریدن سایه و نسور و ستارگان» آن 
است که بر کارهای دنا بدان استعانت نموده شود » بل مقصود آن اس تکه 
مقادیر وقت‌ها شناعته شود ۰ و در این وقت‌ها به انوا ع طاعت و بازرگانی 
آحرتمشغول شده آید . ودلیل براین» فول باری تعالی است : و هوالنی 
جعل اللیل والنهار خلفته لمن أرادأن بذک رو آراد شعورآ: ای »یکی از 
ایشان ازپس دیگری درآید تا آنچه در آن فوت شده باشد » دراین‌به تلافی 
رسد . و بیان کرده‌است که آن برای ذکر وشکر است» نه برای غی رآن وا. 
و باری تعالی‌گفت : و جعلنا اللیل و النهار آیتین‌فمجودا آیته اللیل 
وجعلناآیالنهار [۵۴۷] مبصرة لتبتغوا ففلا من ردعم . و فضل یکه از 


پروردگار مبتغفی است واب و آمرزش است . 
بیان عده وره‌ها و ترتیب آن 


بدان که وردهای روزهفت‌است : و از طلو ع صبح تا طلو ع قرص 
حورشید يك ورد است 6 و از طلوع حوزشید تا به وقت زوال دو ورد ۵ 
و از زوال تا نماز دیگر دو ورد بو از نماز دیگر تا غروف دو ورد 

و قسمت شب به جهار ورد اللت رها انار شام تا وفت خفتن 
مردمان دو ورد چم و از نيمه آخحرشب تا طلو عصبح دو ورد . واما درطفةً 
هر وردی » فضیلت او و آنچه بدان متعلق است بیاریم ۰ 

ورداول : میان‌طلو عصبح‌تا طلوع حورشید »و آن وقتق‌شریف 
است.ودلیل بر شرف و فضیلت او آن‌است که حق‌تعالی بدا قسم یادکردهاست 


و فرموده:والصبح ذا قنشی .و تمدح نموده و گفته : فالق الاصباح ۰و 








کتاب‌تر تیب وددها (ورد سح رگاه) ۳۸۵ 


گفته : قل آعوذ درب الفلق : و به قبض سایه,قدرت خحود ظاهر گردانیده 
است» و گفته : شم قبضناه الینا قبضاً بسیرا . و آن وقت قبض است 
سایهةٌ شب را به بسط نورخورشید . ومردمان را ارشاد فرموده سوی تسبیح 
[در آ۵] بدین آیت‌ها . 

بکی : فسحانالله حین قمسون و حین‌قصحون. دوم : فسح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس . سوم : ومن آذاء اللیل فبح و أطراف النهار. 
چهارم : و اذکر اسم رجك جعرة و اصیلاً . 

و اما ترتیب‌این وردها آن‌ست که چون از خواب بیدار شود ابتدا 
به. ذ کر خسدای کند و بکوید : الحمدتثه الذی أحیادا بعدما آماتنا والبه 
النشور » تا آخردعاها و آیت‌ها: که در دعای بیدار شدن از «کتاب دعوات» 
یاد کرده‌ایم . و در حال دعا گفتن » جامه درپوشد و نیت ستر عورت برای 
فرمان برداری خدای - عزوجل - و استعانت بر عبادت او بی قصد ربا و 
رعونت [ کند] ۰ پس به «آب خانه» رود - اگر بدان حاجت دارد - وپای 
چپ را تقدیم کند» ودعاهایی که در« کتاب طهارت» درحال دررفتن وبیرون 
آمدن یاد کرده‌ایم بخو اند . 

پس مسو ال کند به سنت » چنانکه گفته شده است » ووضو سازد. 
و جمله سنت‌ها ودعاهارا که‌در«کتاب‌طهارت» باد کرده‌ایم رعایت کند. وما 
آحاد عبادت را بدان سبب دراول یاد کرده‌ایم تا دراین کتاب وجه ت کیب 
و ترتیب یاد کنیم ۰ پس چون از وضو فارغ شود دو رکعت سنت [بامداد] 
در خانه بگزارد . جه پیغامبر همچنین کردی . و پس از آدای دو رکعت در 
خاثه با ذرمسجد دعایی که ابن عبا روایت کرده است بخواند و بگوید : 
الم اخی أسا لك [۵۴۸] رحمه من عندك قبدی بها قلبی » تا آخردعا. 
پس ازخانه بیرون آید و روی به مسجد آرد . و دعای رفتن سوی مسجد 


۱۰ 


۱۵ 


۲ ۰ 








۱۰ 


۱۵ 


۴۸۶ ترجمهٌ احیاء علوم الدین 
فراموش نکند وندود بلکه با سکینت رود - چنانکه در 7 
1 و میان انگشتان رامشبك نسازد. پس داخل مسجدشودو پای راست پیش 
نهد و دعای مأئو رکه‌برای دخول مسجد آمده است]بخواند. وبه‌صف اول 
رود - اگردرآن جای یابد - و پای برگردن مردمان ننهد و مزاحمت ننماید. 
چنانکه در «کتاب جمعه)گفته شده است . پس دو رکعت سنت نماز بامداد 
بگزارد»اگردرخانه‌نگزارده باشد» و به‌دعابی که پس از 


شود . و اگر سنت گزارده باشد» دو رکمت تحیت مسجد بگزار و منتظر 


ن آمده است مشغول 
جماعت بنشیند . و مستحب‌تر از آنکه جماعت در «غلس»گزارد.چه پیغامبر 
درغلسگزاردی. و نباید که در همه نمازها جماعت «بگذارد» خاصه درنماز 
بامداد وخفتن» که درآن فضلی زاید است .۰ 

و أنس روایت کرد که پیغامبردرنماز بامدادگفت:من‌توضاً هم قوجه 
الی‌مسجد لیصلی‌فیه | لصلاة کان له‌بعل حطوة حسنه ومحی‌عنه‌سبثه والحسنه 
بعثتر امثالها فاذاصلی ثم انصرف عند طلوع الشمس کتب له بکل شعرة 
فی‌جسده حسنه و اذقلب دحجه مبرورة فان جلس حتی‌در کع| لفح یکتب له 
بعلر کعه الفی‌الف حسنته؛ومن صلی العتم فله مثلذلك واخقلب جعمرة 
مبرورع. ای؛ ه رکه وضوسازد ودوک به مسجد ی آرد» که درآن نمازگزارد؛ 
به هرگامی وی راحسنه‌ای نویسند وسیثه‌ای از وی مح وکنند و جزای يك 
حسته ده باشد . و چون نماز بگزارد وپیش از طلو ع خورشید باز گردد » 
به‌هرموویی که برتن اوست ویو یه اکتاای :۳ وبه حجی مبرور بازگردد» 
و اگربنشیند تا نمازچاشت بگزارد » وی را به هر رکعتی دوهزار هزارنیکی 
بنویسند . و ه رکه نماز خفتن بگزارد ثواب وی همچنین بود » و به عمرةٌ 


میرور بازگردد ۰ 


_س_._ ۲ 


۱- متن عربی چئین است: ولایثبفی آن‌یدع| لجماعة نیا لسلاة امه" 
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و عادت سلف آن بوده است که در مسجد پیش از طلوع صبح 
برفتندی . مسردی از تابعين گفت : [پیش از طلو ع فجر به مسجد رفتم » 
ابوهر بره را دیدم پیش ازمن رفته بود. مراگفت:] ای بر ادر زاده | در این 
ساعت ازخانهٌ خود برای چه بیرون آمدی ؟گفتم : برای نماز بامداد . گفت : 
شاد شو و [ترا مژده باد] که بیرون آمدن ما از خانه ونشستن درمسجد را در 
این ساعت» مثل‌غزوی‌شمردیمی درراه حدای . با چنین گفت که : غزوی در 
خدمت‌پیغامبر .و علی- کرم له و جهه گفت- که: پیغامبر -علیه | لسللام دموا 
فاطمه‌بگذشتو ما درخواب بودیم . گفت: نماز بگزارید اگفتم : نفس‌های 
ما درقبضةً قدرت‌خدای است» چون خو اهد که‌ما رابیدار گرداند»بیدار کند . 
باز گشت وروی‌بگردانید» و شنیدم که‌دست بر رانمی‌زد و می گفت : وان 
الانسان اکترشی جدلا. 

و پس از سنت نماز بامداد و دعای آن به استغفار [۵۴۹] و تسبیح 
مشغول شود تا نماز را اقامت نمابند » پس بگوید : استغفر اه الذیلا !له 
الا هوالحی القیوم [ وأتوب الیه ] هفتادبار . وسبحان‌الثه و الحمدنثه و لاا له 
الاانثه و اه آکبر » صد بار . پس فربضه بگزارد » و کل آنچه یاد کردیم از 
آداب ظاهر و باطن در نماز , و پگاه خاستن»رعایت کند . و چون از آن 
فار غ شود درمسجد تا طلو ع خورشید بنشیند. وبه ذ کرخدای مشغول باشد 
چنانکه ترتیب آن بخواهیم گفت . 

پیغامبر - علیه‌الصلاة والسلام -گفت: لان آقعد فی مجلس اذ کر 
الثه فیه من‌صلاةالغداة الی طلوع) لشمس أحب الیٌ من‌آذاعتق أربع رقاب . 
ای » در مجلسی نشینم و از نماز بامداد تا طلو ع خورشید ذ کر خدای کنم» 
دوست‌تراز آندار م که‌چهار بنده آز اد کنم. ۱ آمده‌است که‌پیغامبر -علیه السلام- 
جود‌نماز بامداد بگزاردی تاطلو ع‌خورشیدبر جای‌نماز بنشستی . و در بعضی 
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۳ ۲ تربهمة (حیاصارب] ۱۲11 
روایت‌ها» دور کعت‌نماز بگزاردی - ای»پس ازطلوع _ چه فضل آن بیرون 
از حد و احصا آمده است . 

و حسن روایت کردکه پیغامبر در آنچه‌از رحمت پروردگار خود 
باد کر دی » گفت ی که باری تعالی گفت : یا امن آدم آذ کرخی من بعد صلاه 
الفجر ساعتةً و جعد صلاء العصر ساعته أکفك ما جینیما ۰ ای » ای پسر آدم 
پس از نماز بامداد يك ساعت و پس از نماز دیگر يك ساعت مرا یاد کن» 
آنچه میان آن است من از ت و کفایت کنم . و,چون فضل آن ظاهرشد باید 
که بنشیند وتاب ر آمدن‌حورشید سخن نگوید » بل باید که وظیفت‌او تا طلوع 
شمس چهار نو عباشد:دعاهاجه وذکرهایمکرري و خواندذق رآنن وتفکر . 

آما دعاها: همین که از نماز فار غ شد باید که آغا زکند و بگوند : 
اللیم‌صل‌علی محمد وعل یآل‌محمد » اللپمآدتا لسلام و منك لسلام ولگ 
دعود السلام حیّنا رجنا بالعلام و ادخلنا دارالسلام قبار کت یا ذا لجلال 
والاکرام - 

[مترجم می‌گوید] : بوطالب مکی رحمه‌اللّه گفت: در«کتاب قوت 
القلوب » » پس سه بار « سبحان اه العظیم و بحمده» بگوید . و سه بار 
« استغفر اه و آقوب الینه »۰ پس بگوید : اللهم لا مادع لما أعطیت ولا 
معطی لما منعت ولاینفع ذاالجد منك الجد ۰ پس پای دو تا کرده پیش از 
آن که درسخنآید : لا وله الا اه وحده‌لا شريك له » له الملككو لهالحفد 
یحبی ویمیت وهوحی لایموت جیده الخیر و هوعلی [۵۵۰] کل شی قدیر» 
ده بارگوید » وهم براین‌جمله ده بار عل هوائثه أحد» بخواند ۰ و أعوذباله 
السمیع العلييم من‌الشیطانالرجیم» وقل رب اعوذجك من همزات الشیاطین 
۳ آعوذدك رب آن بحضرون » یکّوید . پس سه بار؛ سبحان ربك رب العز 5 


عما یصفون - تا آخر سورت - بخواند . پس: فسبحان اه حین قمسون و 
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و حین قصبحون - تا آخسر سه آیت - پس تسبیح » و تحمید » و تهلیل » 
هر يك بیست و پنج بار بگوید » تا جملةٌ ذکرها صد باشد . پس « سورة 
الحمد و آیه العرسی وخاقمه جقر5»» از اول «آمن الرسول » تا آخر » و 
شهدالله (الیه)و قل اللهم مالك الملك (الی‌الآیتین) و لقد جاء‌کم رسول 
من آدسعم (الآیتین) و لقد صدقالله رنو له‌الرویا جالحق » تا آخرسورت؛ 
والحمدنثه الذی لم یتخذ و لداً (الأیه) و پنج‌آیت از اول «حدید» وسه آبت 
از آخر«حشر» پس هفت بار بگوبد : اللهم نی أسأ لك جعرم وجهك الصلاه 
علی محمد وآله و سالك الجنه و أءوذدك من‌النار . 

پس دعا را آغاز کند» به آنچه پیغامبر آغاز کردی »و آن این است : 
سبحان ر دی العلی الا علی| لوهاب لاله لاله وحده لا شرجك له لها لمدك 
و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت جیده الخیر و هو علی‌کل 
تب قنیر» لا وله الاله هل الفضل و النعمته و الغناء الحسن» لا اٍله الال 
ولا دعبد الا ایاه مخلصین له الدین و لو کره العافرون ۰ پس دعاهایی که 
در باب سوم و چهارم از« کتاب آدعیه) آورده‌ايم آغاز کند » و جملهٌ آن را 
اگر تواند بخواند » و الاآنچه حال خسود را موافق‌تر داند» و به رقت ول 
نزديك‌تر و بر زبان آسان‌ترءاز آن جمله یادگیرد . 

آما ذکرهای مکرد : و آن کلمه‌هایی است که در تکرار آن فضیلت‌ها 
آمده است ؛ به ایراد آن تطویل‌ندهيم و اقل تکرار سه بار است » با هفت 
بار . و اکثر آن صد بار یا هفتاد بار . و أوسط آن ده بار . پس بای که به 
اندازة فراغ ووسمت وقت خود مکرر گرداند . وبیشتر را فضل بیشتر باشد. 
ومیانه‌تر»و به فضل‌اقتصاد نزديك‌تر آنکه‌ده بار مکرر کند » و آن سزاوارتر 
بدانچه بر آن مداومت توان نمود . و بهترین‌کارها آن است » که بر دوام 
بود اگرچه اندك باشد . و هروظیفتی که بر بسیار [۵۵۱] آن مواظبت نتوان 
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نمود» انده آن -بامداوت-فاضل‌ترو تأثیر آندر دل قوی‌تر از بسیار آن. و 
مثالاندكدايم [مثال]قطر ات آب‌اس ت که چون به‌توالی برسنگکآیده گو ی» 
درسنکگ ظاهرشود. ومثال «سیار پر | کنده» آ نچه‌به‌يك دفعت‌رسد» یادفغت‌های 
پرا کنده» که دیردیر اتفاق افتد » اثر آن ظاهر نشود. وای نکلمات ده است . 

اول : لاز له الا اه وحده لا شريك له » لهالملك ولهالحمد جحیی 
و دمیت وهوحی لا جموت بیده الخیر و هو علی تل شی قدیر ۰ 

دوم : سبحانالله والحمدئه ولاائه الالثه والث‌اکسر ولاحول ولاقوة 
الا جائثه [ا لعلی العظیم] ۰ 

سوم : سبوح قدوس رب الملائکه والروح : 

چهارم : سبحانالله العظیم و بحمده ۰ 

پنجم : أستغفر اثه الذی لا اله الا هو الحی القیوم وأسا له العوبه: 

ششم : اللم لا مانع لما اعطدت ولا معطی لما منعت و لاینفع 
لجد منك الجد ۰ 

هفتم : اد له الایثه الملاك الحق المبین ۰ 

هشتم : جسم ال الذی لا یضرمع اسمه شیٌ فی الارض ولا فیالسماء 
وهوالسمیع العليم ۰ 

نهم:اللهم صل علی محمد [عبدك وذبيك و رسو لكالنبی الامی] 
و علی ]لو اصحابه. 

دهم : آعوذ بانله السمیع لعلیم‌من ‏ لشیطان الرجیم »رب آعو ذبك 
من همزات الشیاطین و آعوذبك رب آن بحضرون» و اين ده کلمه است که 
چون هر یکی را از آن ده بار بکگوبی » صد بار شود . و آن فاضل‌تر از 
آن باشد که يك ذکر را صد بار مکرر گردانند. زیرا که هر یکی را از اين 
کامات فضلی‌مفرد است» وهریکی از آن‌دلرانو ع تنبهی و تلذذی‌است. ودر 








کتان ۳۳۶ وردها (انواع‌وددها) ۴۳۹۱ 





انتقال از یکی به دیگری [ نفس را] نو ع راحتی و امنی [است]از ملالت . 

واما قراعت : جمله آیت‌هااز که‌در فضل آن اخبار وارد شده است 
خحواندن آن مستحب است » و آن سورت «الحمد» است . و آبة الکرسی 
و خاتمةٌ بقره. از آمن الرسول‌تا آخرءو شهداله (الیه ) ۰ و قل اللهم مالك 
الملك ( الآیتین ) و قول او : لعد جاء‌کم رسول من انعم » تا آخر آن . 
و فول او : لقد صدق‌الله رسوله الرویا جالحق » تا آخر آن . و قول او : 
و قل الحمدنئه الذی لم یتخدو لدا (الَیه) و پنج آیت ازاول «حدید» وسه 
از آخر «سورة حشر» . 

واگر ده( مسیعه)ای که‌خضر ابراهیم تیمی را هدیه داده است » و 
وصیت کرده که‌بامد ادوشبانگاه بخو اند»[ بگو ید ]مستکمل فضل باشدءو جامع 
فضیلت همه دعاهای [۵۵۲] مذ کور . چه کرزین‌ودره گفت - و او ازابدال 
بود که : برادری ازاهل شام برمن آمد ومرا هدیه‌ای داد و گفت : ای کرز! 
از من اين هدیه را قبول کن که نیکوهدیه است . گفتم : ای برادر ! ترا این 
هدیه کی داده است ؟گفت : ابراهیم تیمی ۰ گفتم : از ابراهیم نپرسیدی که 
او از کجا یافت ؟ گفت : بلی پسرسیدم » او چنین گفت که : در پیش در 
کمبه نسته بودم » و تهلیل و تسبیح و [ تحمید] و تمجید می‌گفتم » مردی 
بیامد [و برمن] سلام گفت » و بر دست راست من بنشست - و من در عصر 
خود از او خوب‌تر و نو [روی‌تر] و سپید جامه‌تر و خوش بوی‌تر ندیده 
بودم -گفتم : ای عبداله! تو کیستی ؟ واز کجا می آیی؟گفت : من حضرم . 
گفتم : موجب آمدن جیست ؟ گفت : تا بر تو سلام گویم . چه ترا برای 
خدا دوست می‌دارم ؛ و به نزديك من هدیه‌ای است » می‌خواهم که آذ ترا 
دهم . پرسیدم که آن چه چیزاست ؟ گفت : آنکه پیش از بر آمدن خورشید 
و گسترده شدن نور آن بر زمين » و پیش از فرو شدن آن» سورت «الحمد, 
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وفل آعوذ برب الناس؛ وقل آعوذ برب الفلق » وفل‌هو ال آحد» وقل‌با ابها 
الکافرون»و آیت‌الکرسی» هربکی از آن‌هفقت‌بار بخوانی. وهفت بار: سحانالله 
والحمدئثه ولد !له الالنّه وائثه‌اکدر . وهفت‌بار برپیغامبر درود دهی» و هفت‌بار 
برای‌مردان و زنان مومن آمرزش‌خواهی؛ وهفت‌بار برای خود و مادرو پدر 
حود » و هفت بار بگویی : اللهم آفعل بی وجمم عاجلا [ وآجلا] فی‌الدین 
والدنباوالاخرة » ماادت له أهل» ولا قفعل‌دنادامولاداما دحن‌له‌آهلادك 
غفو رحیلم [جواد کریم؛روفرحیم ]" و بنگر که آنرابامدادو شبانگاه‌نگذاری 

گفتم:خو اهم که اخبار فرمای ی که این عطا ترا که داده است؟ گفت : 
محمد- صلی‌الّه علیه وسلم-گفتم: ازئوان آن مرا خبرده | گفت :چون محمد 
را خواهی دیداز ثواب آن بپرس» که او ترا از آن اخسبار فرماید. پس 
ابراهیم تیمی گفت که : روزی در خواب‌دید؛ که‌چنانستی که ملایکه بیامدند؛ 
و او را برداشتند وبه بهشت بردند » واو آنچه‌در آن است بدید » و کارهای 
عظیم‌را که در بهشت دیده‌بود صفت کرد؛ و گفت که : از فریشتگان» بپرسیدم 
که این همه کراست ؟ گفتند آنکن زرا که مثل عمل ت و کند : وگفت که ؛ 
از میوه و شراب بهشت تناو کرد ۰ پس پیغامبر- صلی الّه علیه وسلم- بر 
من آمد با هفتاد پیفابر دیگر » و هفتتاد صف از فریشتگان هر صفی از 
مشرق تا مغرب » و بر من سلام‌گفت و دست من‌گرفت .گفتم : یا رسول 
الّه » عضر مراگف ت که : ابن‌حدیث ازتو شنیده است » گفت : حضرراست 
گفته‌است - دو باراین‌مکر کرد _ و هرچه او حکای تکند حق باشد [۵۵۳] 
و او عالم‌ال زمین است و رئیس ابدال است . و اواز لشکرهای حدای 
است در زمین . گفستم : با رسول‌اللهاه رکه این بکند و مثل ابن که من دد 
خواب دیدم نبیند»‌جیزی از اي ن که من یافته‌ام بیابد؟ گفت : بدان خدا ی که 


مرا به حق بعث فرموده است که کنندة این اگر چه مرا وبهشت‌را نبیند» همه 
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کبایر او آمرزیده شود » و خشم و دشمنایگی حق تعالی از وی بر دارند 
و «صاحب شمال»" را فرمایند که تا سالی‌هیچ بدی بر وی ننویسد. و بدان 
حدای که مر ا بحق‌پیغامبر کر دانیده‌است که‌این کار نکند»مکر کسی که حق‌تعالی 
وی‌را نیکبخت آفریند» وترلاین نگیرد مگر کسی که وی را بدبخت آفریند. 

و ابراهیم تیمی چهار ماه طعام و شراب را تناول نکرده بود » و 
شاید که‌این » پس‌از این خواب بوده است ۰ و این وظیفت قراءعت است ‏ 
و ار ورد خود از قر آن بدین اضافت کند یا هم بدین اقتصارنماید» نیکو 
باشد . و قرآن خواندن فضلذکر و فکر ودعا را جامع است اگر به تدبر 
خواند » چنانکه فضل آن و آدب آن در «کتاب تلاوت » یاد کرده‌ایم : 

و آماتفکر: باید که یکی ازوظیفت‌های وی باشد .و تفصیل آنچه‌در 
آن تفکر کند و کیفیت آن در «کتاب تفکر» از «ربع منجیات» بخواهد 
آمد » ولکن رجوع مجامع آن به دو فن است : 

یکی: آنکه تفکر در چیزی کند که در معاملت وی را سود دارد 
بدانچه با نفس خودحساب کند در آنچه تقصیر کرده است . و وظیفت‌های 
روزی که پیش اوست مرتب گرداند » و صوارف و عوایق که او را از خیر 
شاغل‌باشد» تدبیر دفع آن‌سازد» و از تقصیر خود و عمل هابی که خلل بدان 
راه‌یافته است باد کند» تا آذرا ب‌صلاح آرد. و ثیت‌های‌نيك دردل‌خودحاضر 
گرداند»درکارهایی که بر نفس وی مقصور است» و در معاملمسلمانان. 

فن‌د وم: آنکه در علم مکاشفه وی را سود دارد » و آن بدان باشد 
که در نعمت‌های الهی و تواتر آلاء ظاهر و باطن او اندیشه کند تا معرفت 
او بدان نعمت ها زیادت شود » و شکر او بر آن بدیار گردد » با در 
عقو بت‌ها و انتقام‌های او» تا معرفت او به قدرت الهی وبی نیازی اوافزون 


۱- مقتصود فرشته‌ای است که بردوش حب‌حای‌دادد و کناهان دا می‌نو سد. 


۱۰ 


۱۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


وست. هی ترجه اد قرب 
شود » و ترس او را از آن مزیدی حاصل آید . و هريك را از اين کارها 
شاخه‌های بسیار است که‌بعضی مردمان را در آن‌مجال تفکر واسع است ؛ 
و بعضی را نی . و در «کتاب تفکر» آن را به استقصاء خواهیم رسانید . 
و چون فکرت میسر شود شریف تر عبادات‌بود » چه معنی ذکر خدای در 
او موجود است بازیادت دو کار. 

یکی: زیادت معرفت ۰ چه فکر ت کلیدکشف ومعرفت است . 

وووم : زبادت محبت. چه دل دوست‌ندارد مکر کسی‌را که معتقد 
تعظیم او باشد . و عظمت و جلال‌عدای منکشف نشود » مکر به معرفت 
[۵۵۴] صفات»و معرفت قدرت و عسجایب افعال او . واز فکرت»معرفت 
حاصل آید . و از معرفت تعظیم . و از تعظیم محبت . 

و ذکر نیز انس بار آرد » و آن نوعی از محبت است » ولکن 
محبت ی که سبب و معرفت باشد قوی‌تر و ابت‌تر و عظیم‌تر بود . و نسبت 
محبت عارف‌با انس ذاکر که او را استب‌صاری تمام نباشد » نسبت عشق 
کسی است که جمال شخصی به چشم مشاهده کند » و بر حوبی اعلاق و 
افعال و فضیلت‌ها و خصلت‌های حمیدهٌ او به تجربه مطلع شود با انس کسی 
که صفت خوبی شخصی که از چشم او غایب باشد در ختلق وختلق‌بر سبیل 
اطلاق » بر گوش او بارها مکرر شود » بی آنکه وجوه خوبی را در آن 
هر دو به تفصیل بداند . 

پس محبت او چون محبت کسی نباشد که مشاهده کرده بود۰ و 
هر آینه‌«خبر چون‌معاینه نتواند بود»۱ ۰ وبندگانی که برذکرخدای تعالی به‌دل 
و زبان مواظبت نمایند » و آنچه پیغامبران آورده‌اند؛به ایمان تقلیدی آن 
را تصدیق کرده باشند » از محاسن صفات حق تعالی با ایشان جز کارهای 


۱- متن عربی‌جنین است: «ولیس الخبر کالمعاینه.» 











کتاب تر تیب وددها (تفکر) ۰ ۳۹۵ 


[جمیل] نباشد که آن را به تتصدیق واصفان اعتماد کرده بوند » و عارفان 
آن کسان‌اند که آن جلال و جمال مشاهده کردند » به چشم بصیرت باطن که 
قوی‌تر از بصر ظاهراست ‏ الا آن است که هیچ کس بر کنه جلال و حمال 
او محیط نشده است » چه آن مقدور هیچ کس از مخلوقان نیست » ولکن 
هرکسی به قدر آنچه حجاب از پیش وی برداشته‌اند مشاهده کرده است . 





و جمال حضرت ربوبیت را نهایت نیست ؛ و حجاب‌های آن هم 
نامتناهی است ۰ وعدد حجاب‌هابی که استحقاقاسم«نور» دارد -و کسی که 
بدان رسدنزديك باشد که‌گمان برد که وصول او بهاصل‌تمام شده‌است- هفتاد 
است . پیغامبر- علیه السلام -گفت : نله سبعین حجاباً من دور لو کننها 
لأحرقت .بحات وجهه کل ما آدر که جصر . و آن حجاب‌ها نیزمر تب است؛ 
و آن انوار درمراتب متفاوت . چنانکه خورشید و ماه و ستاره متفاوت‌اند. 
و در اول کمتر آن ظاهر شود؛ پس آنچه بدو نزديك‌بود » و آنچه درجات 
ابراهیم را - صلوات‌الّه‌علیه - در ترقی ظاهر می‌شد » [بعضی صوفیان] بر 
این معانی حمل کرده‌اند. ودر تفسیر : فلما جن علیه اللیل رای کو کباً . 
بر این جمله گفته که : چون‌کار بر وی تاريك شد به حجابی از حجا‌های 
نوررسید » وبه کو کب ازاو عبارت کرد . وبه کو کب این جسم‌های روشن 
کننده را نخو استه است . چه بر آحاد عوام پوشیده نماند که ربوبیت لابق 
اجسام نباشد. بل به‌اول نظر آث را دریابند. پس‌چیزی که عو ام را گمر اه‌نکند 
خلیل‌را گمراه نکند» وبدین حجاب‌هایی که آنرا انوارخوانند این‌روشنی که 
بصر را محسوس است نخواسته‌اند » بل بدو آن خو استه‌اند که بدین آیت : 
[۵۵۵] الثه دور السموات و الارض مشل فوره کمشعوة فیامصباح ۰ (الأیه). 

و از این معانی در گذریم » چه آن از علم معاملت بیرون است ؛ 
و ب» حقایق او نرسانده مگ رکشفی که تاببع فکرت صافی باشد » و آن در 


۱۰ 





۱۰ 
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۲۰ 


و ِ_ ترجمهةً احیاء علومالدین 
بر کم کسی گشاده شود. و آنچه جمهور مردمان رامیسراست فکرت است 
در چیزهایی که مفید علم‌های معاملت است » و فایدة آن نیز بسیار است ؛ و 
نفع آن‌عظیم. و این چهاروظیفت است- ای دعا و ذکرء و قراعت؛ و فکر- 
که‌باید وظیفت مرید باشد » پس از نماز بامداد » بل پس از هر [وددی] و 
پس از فراغ از وظیفت نهاز . چه پس از نماز جز آن چهار » وردی 
نیست . و بدین معنی بدان قوت یابد که سلاح و سپر خود بگیرد . و روزه 
سبری است که مجاری شیطان که دشسمن دین است و از راه راست باز 
دارنده - تنگ گرداند . و پس از طلو ع صبح تا طلو ع جورشید نمازی 
نیست جز دو ر کعت سنت و فريضهً نماز بامداد . و پیغامبر - علیه السلام- 
و اصحاب او در این وقت به ذکرها مشغول شدندی .و آن اولی است » 
مکر آنکه پس از فرض خواب غلبه کند » و بجز از نماز دفع‌نشود آنگاه 
اگر نماز کند با کی نباشد . 

ورد دوم: آنچه میان طلو ع خحورشید است تا چاشتگاه » ای يك 
نیمه از میان طلو ع خورشید تا زوال » و آن سه ساعت باشد از روز - چون 
تمام آن را دوازده ساعت گیر ند - و يك ربع از روز باشد . و در اين دبع 
دو وظیفت زاید است » یکی نماز چاشت -و در کتاب نماز یاد کرده‌ایم که 
اولی آن است که دو ر کعت‌ودروقت اشراق بگزارد - و آن آنگاه باشد که 
حورشید منبسط گردد » و قدر نیم نیزه بلند شود . و چهار رکعت یا شش 
با هشت» آن وقت که‌پای از کگرمی زمین بسوزد .ووقت‌دو ر کعت آن است 
که حق تعالی‌گفته است : یسبحن جالعشی وال شراق ۰ چه آن وقت اشراق 
شمس است - و آن ظاهر شدن تمام نور او باشد بدان که چنان بلند گردد که 
بخارات و غبارات که بر روی زمین است نور او را مانع نباشد - چه آن 
مانع کمال اشراق است - و وقت چهار رکعت - و آن «چاشت فراخ» 








کتاب تر تیب ب وددها (چاشت ت فداخ) ‏ ی ۴۳۹۷ 


0 است که 1 تعالی‌بدان قسم یاد فرموده است: 0 
|ذا سجی . و پیغامبر - علیه‌السلام - بیرون آمد وصحابه به وقت اشراق نماز 
می‌گزاردند» به آو از بلند» گفت: آألاٍن صلاه ال واجیین اذا رمضت الفصال.ای» 
بدانید که وقت نماز «أوابان» آن است که شتر بچگان از گرمی زمین بسوزند . 

و چون درنماز چاشت بریکبار اقتصارنماید هم بر این‌جمله فرماییم» 
چه آن وقت»فاضل تر نم‌از چاشت‌را . و اگرچه اصل فضیلت‌بدانچه [۵۵۶] 
میان دوطرف دو«وقت کراهیت» نماز گزارد حاصل‌شود » و آن ازوقت بلند 
شدن خورشید باشد به قدر نیم نیزه به تقریب تا پیسش از زوال در ساعت 
استوا . واسم چاشت بر کل این وقت منطلق است. و دو رکعت اشراق 
چنانستی که دراول وقت آذان یز نماز» و گذشتن[وقت]کراهیت . 
جه پیغامبر علیه السلام- گفت :ان الشمس قطلع معهافرن آلشیطان فاذاً 
ٍرقفعت فا رکها. ای» طلو ع‌خورشید بارسرون»دیو طالع شود . و چون 
بلند شد از وی جداگردد ۰ و کمتر بلندی او آن باشد که از حجاب زمین و 
و غبار آن بیرون آید . و آن را به تقفریب رعایت باید کرد . 

وظفت دوم : در این وقت‌خیرهایی است که تعلق‌به مردمان دارد» و 
بامدادهامعتادباشد از عیادت‌بیمار و تشییع‌جنازه و حضوره‌جاس علم‌و یاری‌د ادن 
درنکو کاری و برهیز کاری» و آنچه بدان ماند ازروا کردن حاچت‌مسلمانانو 
غیر آن. و اک رچیزی از آناتفاق‌نه‌افتد به‌چهارو ظیفت که‌پیش از این تقر برافتاده 
است باز گردداز : دعاء و ذکر» وقراءت» وفکر. یا نماز تطو ع‌اگرخواهد » 
چه آن پس از نماز بامداد مکروه است» و در ابن وقت مکروه نیست . پس 
نماز ؛ قسم پنجم باشد از وظیفت‌های این‌وقت» آنکس را که خواهد . 

و آما پس از فريضهة بامداد به هر ن-مازی که آن را سببی نیست 
مکروه است. و پس از صبحء اولی آنکه برسنت نمازبامداد و تحیت مسجد 
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۳۹۸ ترجمةً احیاء علوم الدین 
اقتصار نماید » و به نماز مشغول نشود » بل به قراءعت و ذکر و دعا و فکر 
مشغول باشد . 

وردسوم :ازچاشتگاه‌تا زوال» وجاشتگاه منتصف‌يك‌نيمةٌ روز باشد» 
و آنچه به اندکی پیش از آن بود . و چنانستی که پس از هر سه ساعتی‌ادای 
نمازی فرموده‌اند . و چون پس از طلو ع خورشید سه ساعت بگذرد » پس 
در آن حال و پس از گذشتن آن » دریابد که نماز چاشت است »و چون 
سه ساعت دیگر بگذرد نماز پیشین . چون سهٌ دیگر بگذرد نماز دیگر . و 
پس از سه دیگر نماز شام . و نماز چاشت میان طلو ع و وال همچنان 
است که نماز دیگر میان زوال و غروب . الا آن است که نماز چاشت فریضه 
نشده است » به سبب آنکه وقت اکباب مردمان است بر کارها » بدان سبب 
تخثیف رفته است . و وظیفت در این وقت همان چهار قسم است ؛ و دو 
کار بر آن زیادت . 

یکی : مشغول شدن به کسب و تدبیر معیشت » و رفتن به بازار ۰ 
پس اگر بازرگان باشد باید که به صدق و امانت خرید و فرو شکند » و اگر 
پیشه‌ای داند نصیحت و شفقت در آن بجای آرد » و در همه شذل‌ها خدای 
را فراموش نکند . و از کسب بر قدر حاجت. آن روز اقتصار نمایداگر 
تواند » که هر روزی برای [۵۵۷] حاجت وقتی کسب کند . و چون کنایت 
آن روز حاصل آمد بایدکه به خانه بازگردد و به ساخستن توشة آحرت 
مشغول شود . چه حاجت بدان ماسه تر است» و بر خورداری از آن دایم‌تر ۰ 
پس بدان مشغول شدن مهم تر از طلب چیزی که از حاجت وقت زیادت‌باشد. 
و گفته‌اند که‌مومن[ حاضر ]نباشدمکردر سه‌چیز :یا عمارت مسجد» یامرمت‌خانه» 
یاقضای حاجتی که از آن‌چاره‌نبود . و کم کسی‌باشد که‌قدر رلابّد »بشناسد » 
بل بیشتر مردمان ازچیزی که مستغنی باشند آن را لابد خود دانند. زیراکه 








شیطان ایشان را درو یشی وعده کند و بخل فرماید » و ایشان سخن وی 
بشنو ند» و از بیم درویشی چیزی که نخواهسند خورد» جمع کنند . وحق 
تعالی ایشان‌را آمرزش و فضل‌وعده‌فرماید » و ایشان از آن اعراض نمایند 
و در آن رغبت نکنند . 

کار دوم : قیلوله . و آن سنت است تا بسدان بر قیام شب قوت 
گیرد» چنانکه سحورخوردن سنت است تا روزه نیکو بتوانند داشت ۰ پس 
اگر قیام شب نخواهد کرد » ولکن اگر نخسبد به خیری مشغول نشود -و 
روا که با غافلان حدیث گوید و مخالطت کند -خواب او را اولی . چون 
نشاط آن‌ندارد که به ذ کر و وظیفت‌هایمذ کوررجو عکند » چه در خحواب 
حاموشی‌و سلامت‌است. و بعضی سلف گفتند که : روز گاری برمردمان آید 
که‌خحاموشی و خواب بهتر کارهای ایشان بود . و بسیار عابدباشد که خواب 
اورابه از عبادت »چه عبادت‌برای‌ریا کند» و در آن خالص نباشد . و چون 
عابدبراین جمله بود »حال غافل فاسق‌چکو نه‌باشد ؟ 

سفیان وری گفت که : سلف را خحوش آمدی که در حال فراغت 
بخسبند تادر سلامت‌باشند .پس حواب برای طلب سلامت و نیت قیام شب 
قربت است » ولکن باید که پیش از زوال بیدار شود » بر اندازهٌ ساعتن 
وضو و رفتن به مسجد‌پیش از وقت نماز » که آن از کارهای فاضل است . 
و اگر نخسبد و به کسب مشغول‌نشود» وبه نماز و ذکر مشغول باشد » آن 
فاضل تروقت‌هایروز بود» چه‌وقت‌غفلت‌مردمان‌است ازحق تعالی؛و مشغول 
شدن ایشان به کارهای‌دنیا. چه‌دلی که‌به حدمت پروردگار مشغول‌شود - در 
وقتی که‌بندگان از درخدای تعالی‌روی بگّردانند-سزاو ارباشد که‌حدای‌تعالی 
آذدل را پاك گرداند» و برای‌قرب ومعرفت‌خودبر گزیند.وفضل‌اوچون فضل 
احیای شب باشد » چه شب وقت غفلت است به خواب ‏ و این وقت 
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غفلت است به متابمت هوی » و مشغولی‌به اندیشه های دثیا . و یکی از دو 
معنی‌قول خحدای -عزوجل - است : وهوالذی جعل اللیل و النهارخلفه 
[ دمن‌آرادانیدکر ]۰ چه يك معنی آن است که یکی خلیفت دیگری است 
درافزونی . و معنی دوم آنکه اگر در یکی چیزی فوت شود در دیگریآن 
را تدراك توان کرد . 

ورد چهارم : [۵۵۸] آنچه میان زوال است تا فار غ شدن از نماز 
پیشین وراتبةٌ آن» واین کو تاه‌ترین وردهای روز است » و فاضل‌تر آن ۰ و 
چون‌پیش از زوال وضو سازد و به مسجد رود ؛پس هرگاه که زو ال حاصل 
آبد» و موذن آغازبانگ نما زکند » بابد که صبر نمایدتا ازجواب موذن فار عغ 
آید. پس وقتی که میان بانگگ نماز و اقامت است‌احیا ءکند» و آنوقت‌اظهار 
است » که حق تعالی‌گفته است : و حین‌تظبسرون . و در اين وقت چهار 
رکعت بگزارد به يك سلام . 

و این نماز را تنها ازمیان‌دیگر نمازهای روز نقل کرده‌اند » که : 
پیخامبر به يك‌سلام گزارده است» ولکن آن روابتمطعون‌است. ومذهب‌شافعی 
به دوسلام است-مثل‌نو افل‌د یگر-وخبرهای‌صحیح‌همچنینآمده است»و این 
رکعت‌ها درازکند. چه‌وقت گشادندرهای آسماناست» چنانکه در باب نماز 
تطو ع آورده‌ایم. و در آن سورتبقره‌بخواندیا دوسورت ازر«مائین» يا چهار 
از «مثانی » . و این ساعتی است که دعا در او مستجاب شود . و پ-خامبر 
دوست داشته است که در ابن وقت عمل او مرفو ع‌شود . پس نماز پیشین 
به جماعت بگزارد » پس از چهار رکعت دراز - چنانکه گفته‌شد یا کو تاه 
و نبایدکه‌آن را بگذارد .پس بعد نماز پیشین دو رکعت. پس چهار رکعت» 
چه عبدالّه مسعود کراهیت داشته است که پس از فریضه» بی‌فاصلی مثل 
وی گزارده شود . و مستحب است که در این نفل آية الکرسی و آخسر 








کتاب ترتیب و ددها (اندازء خواب) 2۰۱ 


البقره» و آیت هابی که درورد اول اراد کرده‌ایم بخواند تا جامع باشد 
میان دعا و ذکر و قراءت » و نماز و تحمیدو تسبیح» با شرف وقت . 


وردپنجم : آنچه پس از آن است تا نمازدیگر » و در آن مستحب 
است که در مسجد معتکف باشد » و به ذ کر یا به نمازیا به نوعی دیگر از 
خیر مشغول [شود] و در انتظار نماز [معتکف باشد] . چه انتظارنماز پس 
از نماز»از فضایلاعمالاست.واین‌سنت سلف بوده‌است.[ که‌چون میان‌نماز 
پیشین و نماز دیگر کسی درمسجد دررفتی » از تلاوت نماز کنندگان آوازی 
شنیدنی » چون آواز زنبور. و اگردرخانة وی دین او مسلم‌تر باشد وهمت 
او مجتمع‌تر»پس خانه در حق او فاضل‌تر . و احیای این ورد در فضیلت » 
چون احیای ورد سوم است . چه این نیزوقت غفلت مردمان است » و کسی 
که پیش اززوال خفته باشد خواب‌اودراین وقت مکروه باشد . چه درروزی 
دو خواب مکروه است . 

و یکی ازعلماگفت:سه چیزاست که‌حق‌تعالی‌بر آن دشمن‌می‌دارد: 
خندة بی‌شگفت » و خوردن بی گرسنگی » و خواب‌روز»بی‌بیداری شب . 
وحد خواب آن است که : شب‌وروزببست وچهارساعت است» و اعتدال 
در خسواب هشت ساعت باشد » از خواب شب وروز جمله ۰ و اگر این 
مقدار از شب بخسبد [ ۵۵۹ ] خسواب روز را بیش‌معنی نماند ؛ و ار 
مقداری از آن کم شود؛ به حواب روز آن را آستیفا کند . 

وفرزند آدم را»ا گرشصت سال بزید» بسنده‌باشد که بیست سال از 
عمر او کم شود . و هرگاه که هشت ساعت بخسبد » ثلثی از عمر او کسم 
شده بود» ولکن چون خواب غذای رو ح استچنانکه طعام غذای تن » و 
علم و ذکر غذای دل » قطع‌خر اباز آدمی ممکن نگردد . و قدر اعتدال 
این است » واز این کم کردن بسی‌باشد که اضطراب بدن آرد » مکر کسی 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱ 


۱۵ 


۲۰ 


2۰۲ ۱ 1 1 ترحمه احیاء‌علوم الدین 
راکه بیداری تور ماد کته وت وت بر آن خو کیرد بی‌اضطراب. 
و اين ورد دراز ترین وردها است » و بندگان را برخورداری دهنده تر ۰ 

و آن یکی از آنهاست که حق‌تعالی آن را بات : و له‌یسجد من 
فی السموات و الارض طوعا و کر ها و ظلالبتالغدی لاصال . و جون 
جمادات خدای را سجده خو اهند کرد » بنده عاقل‌ازانواع عبادات جکو نه 
غافل شود ؟ ۹ ۱ 

وردشهم:جون وقت نمازدیگردر آید» 9 آید ,و 
او آن‌است که‌حق‌تعالی بدان‌فسم باد کر ده‌است به‌قول‌خود :والعصر ان الادسات 
لفی‌خسر .و این یکی از دو معنی این آبت است ] ودر يك تفسیر مراد از 
لفظ «آصال» آن‌است» و مر اداز لفظ «عشی» که در قول‌حق‌تعالی«وعشیا»ودر 
قول‌او«با لعشی و الاشراق» آمده‌است»هم آن‌است.و دراین وردنمازی یست» 
مگرچهارر کعت‌میان بانگ‌نمازو اقامت»چنانکه‌در نماز پیشینگفته شده‌است 
پس فرض بگذارد » و به چهار قس م که در ورد اول مذ کسور است مشغول 
شود » تا آنگاه که آفتاب به سر دیوار رسد و زرد شود « وچون نماز دد 
او ممنو ع است فاضل‌تر تلاوت قر آن است با ندبر و تفهم . چه او معنی 
دعا و ذکر و فکر راجامع است ۰ پس دد این قسمبیشتر مقاصد آن سه 
فسم مندرح است . 

ورد‌هفتم: چون آفتاب زردگردد » به سبب توویگی او به زمین » 
چنانکه غبارات و بخارات که بر روی زمین باشد نور راوشد » و در 
روشنی او زردبی‌دیده شود » وفت‌این‌ورد درآید . واو لو رداول است» 
از طلو ع عورشید . زبراکه این پیش از غروب است » چنانکه آذ پیش 
از طلو ع . ومراد از قول حق تعالی : فسبحان اه حبن قمسون ؛ این است. 
و طرف دوم از قول حق تعالي : وأطراف النهار . این وقت است.: 











کتاب ترتیب وردها (آفتاب‌زدد) ۵۰۲ 
حسن گفت که : صحابه آخر روز را بیش از آن‌تعظیم کردندی که اول‌روزرا . 
وبکی ازسلف گفت که: اول‌روزبرای‌دنیاداشتندی؛ و آخر آن برای آخحرت. 
پس‌در این وقت تسبیحو استغفار مخص و ص‌مستحب است» ودیگرچیزی که‌در 
«ورداول»یاد کرده‌ایم»مثل آنکه گو ید :استغفر الثه | لحظیم| لذیلا! (ه)لاهوا لحی 
القیومو أسأ لها لتوده وسبحاذالهالعظیم وبحمده [۱]۵۶۰ چه‌حق تعالی‌گفته 
است : واستغفر لذتك وسبج بحمد ربك بالءشی والابکار .و استغثار 
برنام‌هایی که در قرآن است مستحب تر » چون قول حق تعالی : استغفر 
الثه [شه کان غفارا ۰ و استغفرالثه ده کان قوابا ۰ رب اغفر و ارحم وأدت 
خیر الر احمین ۰ فاغفر لناوارحمنا و أذت خیر الغافرین ۰ و مستحب است 
که پیش از غروب خورشید : و الشمس وضحیا و اللیل اذایغشی » و 
معوذتین؛ بخواند و درحال‌غروب باید که در استغفار باشد. و چون بانگ 
نمازشنود گوید: اللم ادی أسالك عندقبال لیلك و ادبار دبارك ۰ تا 
آخر دعا؛ چنانکه سابق شده است ۰ پس جواب موّذن بکوید. و به نمازشام 
مشغول شود . و به‌غروب وردهای روز تمام شود . و باید که بنده به حال 
های خود بنگرد و حساب خود بکند » که از این مرحله بنوشت . و تأمل 
کند که اگر امروز او مثل دی است مغبون باشد » و اگر بدتر از دی است » 


۱- دد پاودقی صفحه ۱۸ جله اول باد آود شدم‌که : داز اين پس شمادهٌ 
صفحات دبم عبادات بانسخة موذ؛ بریتانیا هم آهنگ می‌شود». واین دوش تا اینجا 
دنبال شد . اما حون بقيةٌ صفحات این نسخه آشفته و آب دیده است ۰ ناگزیر از 
این پس شماد؛ صفحات نسخه‌جلس شودای ملی- که‌تاحدی‌خواناو بی نتص‌است- در 


متن خواهد آمد . ۱خدیوجم) 


۱۰ 


۱۵ 





۰ 


2۰۴ 11 ترجه احیاء علومالدین 


و پیغامبر-علیه‌السلام _گفت: لادورد لی‌فی‌دوم لا ازداد فیه خی آ. 





ای» مرا بر کت مباد درروزی که در آن خیری زیادت نکنم . و اگ کل روز 
در خیر گذارد و کانب دست چپ را از نبشتن سیأت مرفه‌دارد » بایدکه‌شکر 
حدای بگزارد که وی را توفیق داده است » و بر راه راست داشته . واگر 
چنین نباشد و تقصی رکرده‌بود. [ ۵۶۱ ] شب جلف روزاست ‏ یاید "که 
تقصیر ات‌روز دا در شب تلافی کند .چه «نیکی‌هابدی را محو گرداند» و 
[باید که ]بر تندرستی‌و با بافتن‌عمر حوو در همه‌شب شکرگوید » تا به دارك 
تقصیر روز مشغول‌گردد . و در دل حود آرد که روز عمر را آحری اس 
که خورشید حیات در آن فرو شود » و پس از آن طلو ع نکند . و درآن 
حال در تدارله و اعتذار بسته شود که عمر جز روزهای شمرده نیست » و 


حملةً آن به گذشتن آحاد آن بگذرد لامحاله . 
بیان وردهای شب و آن پنج است 


اول: چون حورشید فرو شود نماز شام بگزارد و به احیای«مابین 
العشائین»مشغول شود »و آخراین وردغایب شدن شفق است. ای»سرخیی 
که به غیبت آن وقت نماز عفتن در آید . و حق تعالی بدان قسم یاد کرده 
است» گفته :فلا آقسم بالشفق: ونه‌ازدر آن«داششه) للیل»است.زیرا که اول 
نشو ساعت‌های اوست »و آن «آنابی» است که در قرآن مذ کور است در 
قول حق تعالی : ومن آداءاللبل‌فسبی . و این نماز «آوابین» است ۰ و 
مراد از قول حق‌تعالی :تتجافی جدوجیمعن العضاجع» آن است ۰ هم بر این 
جمله از حدن روایت کرده‌اند » و ابن ابی زیاد به پیغامبر اسنادکرده است 


ِ- 


که: وی را ازاین آیت‌پرسیدند. گفت : الصلاة جین العشائین ۰ پس کفت: 


کتاب ترتیب وددها (وردهای ش‌به‌هنگام نمازخفتن) ۵۰۵ 


علیعم بالصلاة بین العشائین فیاذها قذهب دملاغات النهار و میذبه 
آخره ۰ ای » بر شما باد به نماز میان شام وخفتنء که آن لغوهای روز [ را 
ببرد » و پایانش را پاکیزه دارد]" ۰ 

و انس را پرسیدند »از کسی که میان «عشائین» بخسبد . گفت : 
نباید» چه: قتجافی جنو جهم عن المضاجع » در حق آن ساعت نازل شده 
است . و فضیلتاحیاء «مابین العشائین» در باب دوم بخواهد آمد . 

و ترتیب این وردها آن است که‌پس از نماز شام » اول‌دو ر کعت 
بگزارد و در آذ« قل‌یاادها الکافرون» وقل هوالله احد » بسخواند .و 
گزاردن آن در عقب نماز شام باید بی‌تخال کاری و سخنی باشد . پس 
جهارر کعت‌درازبگزارد » و تا غایب شدن شفق چندانکه تواند نماز کند . 
واگر مسجد به خانه‌نزديك باشد‌با کی نبودکه در خانه گزارد » اگر عزم آن 
ندارد که‌در مسجد معتکف باشد . واگرعزم آن دارد که در انتظار نمازغفتن 
اعتکاف نماید » آن فاضل‌تر » چون از تصنع و ریا ايمن باشد . 

ورد دوم: بهدخول وقت‌نماز حفتن درآید تا حد خفتن مردمان 
و آن‌اول غلبه‌تاریکی است - وحق تعالی بدان قسم بادکرده است و گفته: 
و اللیل وماوسق .ای » آنچه از تاریکی فراهم آرد . و گفته : الی غسق 
اللیل . ای » تا تاریکی شب » و آن وقت فراهم آمدن تاریکی است . 
و ترتیب این ورد به رعایت سه کار بود : 


اول : آنکه بیرون فرض نماز خفتن ده ر کعت بگزارد ۰ چهار 


۱- در هرسه‌نسخهٌ بریتانیا و مجلس شودا ولنینگراد» این بخش‌اذ ترجمهٌ 
فادسی‌چینن است : د... که آن لثوهای دوز و خواب آخر شب دا ببرد » که کویا 
ددست نیست.امامر تعی زبیدی دد شرح حملهٌ «فانها تذهب بملاغات النهاد و مهذ بة 
آخره » نوشته‌است :دای تسقطاللذوو تصفی آخره» ,۴ 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۲۰ 


۵۰9 ترجمةٌ احیاء علوم الدین 
پیش از فر ضکه بدان » میان بانگ نماز و اقامت را احیا کند. و شش پس 
از فرض.اول دو رکمت » پس چهار. یت‌های مخصوص چون آحر بقره 
و آية الکرسی» و اول «حدید» [و آخر حشر] و غیر آن بخواند . 

ووم : آنکه سیزده رکعت‌نماز ؟کد؛: آخر آن «وتر» باشد. جه این 
بیشتر نمازی‌است که از پیغامبر_علیه‌السلام-روایت کرده‌اندکه‌درشبگز ارده 
است»وز بر کان‌اول شب بکر ده‌اندو اصحاب قوت آخرشب -وهشیاری‌تقایم 
با شدچه بسیار بو که بیدا نشود[۴۲۳۲]ویقیادر آن‌حال برویگرانآید»مگر 
آنکه وی را معتاد بود. آنگاه آخحر شب فاضل‌تر. پس در این نماز مقدار 
سیصد آیست بخواند » از سورت‌های مخصوص که پیغامبر آن را بسیار 
خحواندی. جون «یس وسجدة و لقمان وسوره الدخان وقبارد) لملك‌و زمرو 
واقعه» . و اگر این نمازنگزارد باید که خواندن این سورت‌ها یا بمضی از 
آن پیش از خحسواب نگذارد . چه در سه حدیث آمده است که پیغسامبر 
_علیه السلام هرشبی چه خواندی؟ و مشهورتر آن «سجدةوتباردالملاث» 
است . و در روابتی «زمر و بنی‌اسرائیل» . و در روایت دیگر آنکه هرشب 
«مسبّحات» خحواندی ۰ وگفتی در آن‌آیتی است به از هزار آیت. و بعضی 
علما آن را ش شکردندی » و «سبح اسم‌ربات» بر آن افزودندی . و درخبر 
است که پیغامبر - علیه‌السلام - سبح اسم ربك الاعلی » را دوست داشتی » 
و در سه رکعت «وتر» سه سورت خواندی : سبح اسم رجك الأعلی» وقل 
یا ابپاالکافرون؟ و اعلاص. و چون فار غ شدی «سبحان الملك القدوس» 
سه باربگفتی ‏ 

سوم : وتر.بای دکه پیش ازخواب بگزارد» اگرعادت اوقیام نباشد ۰ 
بوهریره‌گف ت که : پیغامبر - علیهالسلام - مراوصیت کرد که: نخیم » مگر 
پس از وتر .و اگر نماز شب معتاد او باشد تأخبر فاضل‌تر ۰ پیفامبر - علیه 








کتاب‌تر تیب وددها (قیام آخرشب) ۵۰۷ 
السلام -گفت : صلاة اللیل مشنی مشنی فاذا خفت آلصبح فأوقر جر کعه . 
ای » نمازشب دوگان دوگان است » وچون بترسی که صبح طلو ع خحواهد 
کرد به يك ر کمت باید کرد . و عايشه - رضی‌اله‌عنها - گفت که: پیغامبر 
علیه‌السلام - اول شب و میانه و آخر آن وترگزارده‌است » و آخرالامر 
«و تر)‌او نزديك سحر می‌بود . وعلی - کرم‌ال‌وجهه -گفت : وتر سه نوع 
است : اگرخواهی اول شب «وتر کن » پس دو گان دو گان ر کعت بگزار . 
بعنی بدان يك ر کعت گذشته» تتمةٌ وتر باشد . و اکر خواهی يك رکعت 
وتر بگزار و بخسب ‏ » چون بیدار شوی يك ر کعت دیگر با آن‌یار کنی تا 
«شفع» شود . پس آخر شب وتر گزاری. واگر حواهی وتر دا در تأخیر 
داری‌تا آخر نماز تو باشد » این آن‌است که از وی روایت کرده‌اند » و در 
طریق اول و سوم با کی نیست . 

و آما در نقض وتر : در آن نهی صحیح آمده است » پس نباید 
که نقض کرده شود . ومطلقاً روایت کرده‌اند که پیغامبر- علیه السلام -گفت: 
لا وقران فی لبله .و کسی را که در ببدار شدن متردد بود؛‌تلطفی است 
که بمضی علما آن را مستحسن‌شمرده.و آن تلطف آن است که: پس ازو تر 
دو رکعت-برفراش نشسته-نزديك‌خواب بگزارد . پیغامبر - علیه‌السلام - 
نشسته سوی فراش حزیدی . و آن دو رکعت بگزاردی .و در آن 
«ذا ز لز لت و ألمیستم» خواندی» بدانچه‌در آن‌تحذیر ووعیداست.ودرروایتی 
«قل‌جاایباا لکافرون) بدانچه در آن‌تبرئه است . و افراد عبادت باری تعالی 
راست» پس گفته‌اند: اکر بیدار شود آن دور کعت‌نشسته به‌جای يك ر کعت 
بایستد » و او را روا که در آخر نماز خود وتر کند . و چنانستی که رك 
ر کعت گذشته‌بدین دور کعت نشسته «شفع» شده‌است .وبدین سبب استیناف 


وتر از وی نیکو می‌آید . 


۱۰ 


۱۵ 
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و بوطالب مکی این را مستحسن شمرده است ؛ وگفته : در او سه 
فایده است : یکی » کوتاهی امیدءو دوم تحصیل وترءو سوم‌گزاردن وتردر 
آخر شب . واین معنی همچنین است [۴۳۳] که یاد کرده است . و لکن بسی 
باشد که در خاطر در آید که: آن دو رکعت نشسته » اگر «وتر» ماضی را 
«شفع» کر ده اند » پس اگرچه بیدار نشود هم شفع بود » و وتر اول باطل 
کردد . و در این سخن که : «اگر بیدار شود شف عکند ؛ و اگر بیدار 
نشود شفع نکند» جای نظراست » مگ رآنکه ازپیغامبردرست شودکه پیش 
از آن دور کعت وت رکردی؛ و بآن را باز اعادت فرمودی . و از این منهوم 
شود که آن دو رکعت به صورت شفع باشد» وبه معنی و تر. اگر بیدارشود 
شفع شمرده آید » و اگرنشود وتر ۰ پس مستحب است بعد ازسلام وت رکه 
بگوید : سبحانا لملكالقدوس رب‌الملاشکته والروح جللتالسموات والارض 
بالعظمه والجبروت و تعززت بالقدره»و قهرت العباه بالموت ۰ و آمده 
است که پیغامبر - علیه‌السلام - و فابت نکرد تا آنگاه که بیشتر نمازها نشسته 
کرد مگر فریضه . و گفته است : للقاعد خصف اجر القاثم وللنائم دعف 
اجرالقاعد . ای » نشسته رانیمةٌ مزد ایستاده‌است» وخفته رائیمة مزد نشسته. 
و این دلیل است که نفل خفته روا باشد . 

ورد سوم : خواب است .و اگر خواب از وردها شمرده شود 
با کی نیست . چه ادب‌هایآن جون رعایت یابد ازجملهً عبادات‌تواند بود. 
و آورده‌اندکه: چون بنده بر طهارت وذکر حدای بخسبد وی را مْصتلی 
یتک تا آنگاه که ببدارشود . وفریشته‌ای درشعاراو باشد , واگر درخواب 
بجنبد و ذکر خدای‌کند آن فريشته وی دا دعا گوید » و برای وی آمرزش 
خواهد . و در خبر است که : چون بنده بر طهارت بخسبد چان او را به 


عرش برند. این درحق‌عوام است ۰ بس درحق علما وارباب دل‌های صافی 
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چگونه‌تواند بود؟ که‌ایشان را درخحواب کش اسرار باشد .و بر ای‌این‌پیغامبر 
-علیه السلام-گفت:دوم| لعالم عبادة وذفسه قتبیح. ای» خواب‌عالمعبادت 
است و نفس او تسبیح . و معاذ»بوموسی راگفت که : در قیام شب چگونه 
می‌کنی ؟ گفت : همةٌ شب در قیام باشم» هیچ‌نخسبم به تدریج - نه دفعة 
و احده-ق رآن خوانم. معاذگفت : لکن من‌بخسبم» پس قیام کنم. ودرخواب 
همان ثواب چشم دارم که در قیام . و اين را در خدمت پیغامبر باز گفتند . 
پیغامبر فرمود : معاذ أفقه منك ۰ 

و آداب خواب‌ده است 

اول : آبدست و مسواك . پیغامبر - علیه‌السلام - گفت : [ذا نام 
العبد علی طهارة عرج جروحه الی العرش فعادت رویاه صادقته و ان لم 
ینم علی طهارة قصرت روحه عن‌البلوغ فعدك آلمنامات أضغاث احلام 
ااعصدق . ای » چون بنده بر آبدست خسبد جانش به عرش برند » وخواب 
|او صادق باشد . و اگر بی آبدست خسبد جان او از رسیدن قاصر شود » 
و خواب های او شوریده بساشد » و صدق را در آن مجالی نبود . و بدین 
طهارت» طهارت ظاهرو باطن جمله خو استه‌است» چه درانکشاف پرده‌های 
غیب تأثیر طهارت باطن راست . 

دوم : آنکه مسوالك و آب آبدست ساخته دارد و نیت کند که به 
وقت بیدارشدن قیام بجای آرد . و ه رگاه که بیدار شد مسو ال کند . و بعضی 
سلف همچنین کردندی . و از پیغامبر - علیه‌السلام -آورده‌اند که : در شبی 
چندان بار که بیدار شدی [۴۳۴] و خوابیدی مسواك کردی . و اگر ابشان را 
آبدست میسر نشدی » دوست داشتندی که اعضای وضو را به آب مسح 
کنند . اگر این نیز نیابد روی در قبله بنشسته و به ذکر و دعا و تفکر در 


آلایخد‌ای دقادت او مشغول شود . چه آن وی را به جای‌قیام شب‌بایسند. 
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۲۰ 
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و پیغامبر - علیه‌السلام -گفت : من آتی فراشه و هوینوی آن یقوم یصلی 
مناللیمل فغلبهالنوم عیناه حتی دصبح» کتب له مادوی و کاندومه صدقه 
علیه من‌انثه تعالی ۰ ای » ه رکه به فراش خحودآید » براین نیت که شب را 
قیام کند » پس خحواب چشم‌های وی را غلبه کند تا بامداد آنچه نیت کرده 
است برای وی بنویسند » و خواب وی صدقه باشد ازحق تعالی بروی ۰ 
سوم : آنکه کسی را که وصیتی باشد وصیت نبشته دارد ؛ پیش از 
آنکه بخوابد»چه از آن ایمن نیس تکه‌جان وی‌درخو اب قبض شود ۰ وچنان 
گفته‌اند که: هر که‌بی وصیت‌وفات کند دربرذخ وی را دستوری سخن‌نباشد 
تا روزقیامت » مردگان یکدیگر را ژیار تکنندو شخ گویند و آو نگوید ۰ 
پس ایشان یکدیگر راگویندکه : این مسکین بی وصیت وفا تکرده است! 
و وصیت مستحب است از بیم مسرگه فجاه »وم رگ فجاه تخفیف است»مگر 
کسی را کهستعد مرگ نباشد » بدانچه‌گرانبارمظالم بود ۰ ۱ 
چام :> آنکه با توبه خسبدازهمه‌گناهان» ودلش برشة مشلمانا 
نيك باشد » و در نفس او ظلم کسی نباشد و عزیمت معصیتی ندارد ؛ چون 
ببدارشود - پیغامبر - علیه‌السلام -گفت : من‌آوی الی فراشه لاینوی ظلم 
احد ولا یحقد علی أحد غفر له ما اجترم ۰ ای » ه رکه به فراش خود رود 
: ندارد » جرم وی آمرزیده شود . 
پنجم : آنکه به گستردن فراش‌های‌نرم تنعم نکنده ب لآن را بگذارد» 
با در ص اه . و بعضی ازسل فگستردن واصلاح و تسوبهً فراش 
را کراهیت داشتندی» و آن را تکلف خواب دانستندی ۰ و اهل صفه را 
میان ایشان و خاله حایلی نبودی و کفتتلی 82 آن آفریده شدیم ویدان 
با زو اهیم گشت. و آن راسبب رقت‌دل و تواضع نفس دانستندی. وه رکه 
نفس او بدان مسامحت نکند بای که میانه رو باشد . 
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ششم : آنکه تا خواب غلبه نکند نخسبد . و به تکلف خواب نیارد 
مگر وقت ی که بدان عواب استعانت کند بر قیام آخرشب . چه خواب سلف 
غلبه بود» و خوردن ایشان فاقه؛ءو سخن‌ایشان ضرورت ۰ و برای این»صفت 
ایشان براین جمله آمده است که :عادوا قلبلاً مناللیل ما یپجعون ۰ واگر 
خحواب از ذکر و نماز وی را مغلوب گرداند » و چنان شود که نداند چه 
می‌گو بدء باید که بخسبد تاغلبةٌ خواب زایل شود » و بداند که چه می‌گوید : 

ابن عباس - رضی‌الله عنهما - خحواب نشسته را دشمن داشتی . و 
درخبراست : لاتعابدوا اللیل. ای » سختی شب تحمل منمایید . و پیغامبر 
را - علیه‌السلام -گفتند که : فلان زن شب‌ها نماز کند » و چون خواب‌اورا 
غلبه کند » نود را به رشته‌ای در آویزد ۰ پیغامبر - علیه‌السلام - از آن نهی 
فرمود و گفت : لبصل أحدکم من‌اللیل ماتمسر له‌فاذاغلمها لنوم فلیرقد. 
* ای » نماز کند یکی ازشما ازشب آنچه وی را میسر شود » و چون خواب 
وی را غلبه کند بخسبد . و گفت : تکدفوا من‌العمل ماتطبتون [۴۳۵] فان 
الثه لن قمل حتی قملوا ۱. ای » از عمل آن را تکلف کنید که طافت آن 
دارید» چه حق تعالی دادن ثواب نگذارد تا شما را ملالت نیارد . و گفت : 
خیر هذاالددن آیسره . ای » بهترین این دین آسان‌تر آن است . و وی را 
گفتند که : فلان » نماز گزارد ونخسبد » و روزه دارد و افطار نکند .گفت : 
لعنی أصلی وآدام » و أصوم وأفطر ؛ هذه سنتی» فمن رغب‌عن‌سنتی فلیس 
منی . ای » لیکن من نماز بگزارم و بخسبم » و روزه دارم و افطار کنم » 


۱- مرتضی زبیدی در شرح این حدیث چنین نوشته است : یعنی لایقطع 
وابه عمن قطع العمل‌ماالا. عبر عنه باسم الملل من تسمية الشی باسم سببه, او المراد 
لایقطم عنکم فضله حتی تملوا سوّاله فتزهدوا فی الرغبة الیه , وآن آحب العمل الی 
ال آدومه . 
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ابن سنت من است » پس هر که از این اعراض آرد برسنت مْ نناشد ‏ و 
گفت: لاتشادوا هذا الدین فاده متین فمن یشاده یغلبه فلا تبغض الماک 
عسادء‌الثه ۰ ای » با این دین سختی فرا مگیری دکه او استوار است ؟ه رکه 
با او سختی فراگیرد » او را غلبه کند . پس عبادت خدای را برخود دشمن 
ِِ_ 
: آنکه روی درقبله حسبد» و آن دو گونه‌است. یکی:استقبال 

ی آن «ستان» باشد - برقفا خفته - و استقبال 
او آن بودکه روی و کف‌های پای او سوی قبله باشد ۰ ودوم : استقبال مروة 
در لحد » و آنکسی را بو دکه بر پهلو خسبد؛و روی و پیش بدن آو سوی 
قبله باشد » چون برشق راست خسبد ۰ 

حشتم : دعای وقت خفتن » بکوید : داسمك ربی وضعت جنبی و 1 
باسمك ارفعه » تا آحردعاهای مأثور که در«کتاب‌دعوات» آورده‌ایم رب ۲ 
آبت‌های مخصوص چون «آیةالکرسی» و آخر «بقره» و غیر آن بخواند . ۱ 
وقول حق‌تعالی : لبم لهواحدلا له الاهوالرحمن الرحیم » تاطیعقلون» 
گفتهاند که : ه رکه این را وقت خفتن بخواند » حق تعالی ق رآن را بروی 
نگاه دارد, چنانکه آن را فراموش نکند . و از سورت «اعراف» : رن ربکم 
انثه النی خلق السموات والارض . و از آخر «بنی‌اسرائیل»: قل ادعوا الثهآو 
ادعوا الرحمن ؛ تا آخر دو آبت بخواند . چه در شعار او فریشته‌ای دررود 
که او را نگاه دارد » و برای وی آمرزش خواهد . و «معوذتین» بخواند و 
در دست‌ها بدمد» و به‌هر دو دست روی و اندام خود دا بمالد » همچنین اژ 
پیغامبر - علیه‌السلام - روایت کرده‌اند . و ده آبت از اول<«کهف» و ده از 
آخر آن‌بخواند» واي نآیت‌هابرای بیداری‌قیامشب است. 

و علی - کرم‌الّه وجهه - گفتی‌گمان نبرم که مردی‌کامل عقل پیش 
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ازخواندن دو آبت از آخر «بقره» بخسبد . وبایدکه بیست و پنج‌بار «سبحان 
اه وا لحمدئله» ولا له |لاله» و انثه‌اکسر» بگویدتا مجموع این چهار کلمه صد 
بار باشد . 

نهم: آنکه‌وقت خواب‌ناد کند که خحواب نو عوفات است و ببداری 
نوع بعث. قال‌ائه تعالی ؛الیتوقی الادفس حین‌موتها والعی لم قمت‌فی 
منامها. و اب‌را«توفی»نام فرموده است» وجنانکه بیدارر امشاهدات‌منکشف 
شو دکه مناسب احوال او درخواب نباشد » همچنین مبعوث چیزک بیند که 
هرگز دردل او نگشته بسود وحس اومشاهده نکرده . و مثل خسواب میان 
زندگانی ومرگ مثل برزخ است میان‌دثیا و العرت. ولقمان‌پسر راگفت: ای 
پسرا اگر درمرگ‌شکی داری » مخسب! و بدان که چنانکه‌می‌خسبی همچنان 
و فات خواه ی کرد. واگر دربعث بشکی؛ بیدار مشو ۰ پس چذانکه پس از 
خواب بیدار شوی» همچنان پس ازمر گ‌بعث باشد. 

و کمباحبار گفت: چون‌بخسبی برشق راست پهلو به‌زمین آر وروی‌به 
قبله‌دار که آن وفات است. وعایشه-رضی‌الله‌عنها [۴۳۶] گفت که: پیغامبر 
-علیه‌السلام-در وقت خواب ؛ آحر جیزی که بگفتی - و رخساره بردست 
راست نهاده بودی وچنان دانستی که امشب وفات خواهد کرد - این کلمات 
بودی:اللممربا لسموات‌السبع وربا لع رش‌العظیم» ردنا ورب کل‌شی‌وملیکه» 
تا آعردعا» چنانکه دردعوات يا کرده‌ایم. 

پس حق بنده آن است که از دل خود وقت خواب تفتیش کند 
که برچه می حسبد » وغالب براو چیست ؟ دوستی حق تعالی و لقای او» 
بادوستی دنیا! و به‌حقیقت بداند که آنچه براو غالب است وفات او بر آن 
خواهد بود» وحشر او بر آنچه وفات بر آن بوده است. چه مردبا آن کس 


و آن چیز است که محبوب‌وی بود. 
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وهم:دعادروقت بیداری: با ید اکه‌در بیداری‌هاو تقلبات‌خوده رگاه که‌بیدار 
شود» آنچه پیغامبر-علیه السلام-گفتی بگوید : و لاله الواحدالقهار رب 
السمو ات‌والارض و مادیشهها العردرالغغار ۰ وبکوشدد رآ ن که آخرچیزی که 
برول او غالب شود به‌وقت خواب» واول‌چیزی که بردل او درآید در حال 
بیدار شدن» ذکرعدای بود» چه آن علامت دوستی است . و ملازم دل دد 
این دوحال نباشد مر چیز ی که براوغالب است . دل خود را بای دکه بدان 

بیازماید» چه آن علامتی است که باطن دل را کشف کند. 

واین ذکرها بدان مستحب است تادل‌رابهذ کر خدا یکشد» وچون 
بیدارشودتابر خیزد بگوید:) لحمدئه لذ ی آحیادا جعد ماآماتنا والیهالنشور 
تا آخر دعاهای بیدار یکه ایرادکرده‌ايم 

ورد چهادم: به‌گذشتن نیمه اول از شب‌د رآیدتا آ نگاه که از شب 
سسی ماند . ود آن حال‌بنده بر ای‌تهجد برخیزد. و اسم«تهجد» آن تک 
که پس ازرهجود وهجو ع» بود» ومعنی آن خواب است. و این میانةٌ شب 
باشد. ووددی را ماندکه پس از زوال بود» و آن‌میانة روز بود. وحق تعالی 
بدان‌قسم یاد کرده‌است و گفته: و اللیل اذا سجی . ای» چون ساکن شود» و 
چون سکون و آرام اودراین وقت بود. وهیچ چشمی نماند مگر عفته»بجز 
حی‌قیوم که او را عواب عسارضی وطبیعی نباشد. و لفسظ «اسجی» رابه 
«امعد وطال»هم تفسی رکرده اند ا یکشیدهودرآزشده» و گفته‌اندکه تاريك‌شد. 
و پیغامبر را پرسیدن دکه : کدام ساعت‌شب به استما ع دعا اولی ؟ فرمود : 
میانهةٌ شب. 

وداود-علیه‌السلام-گفت ۰ الهی‌می خو اه مکه‌تعبد کنم» کدام وقت 
آن را فاضل تر؟ حق تعالی به وی وحی‌فرستاد که: ای‌داود! اول وآخرشب 
قیام‌مکن»چه‌هر که‌اول شب‌تیام‌نماید آخر بخسبد.وهر که آخر قیا ‏ کند اول‌فایم 


کتاب ترتیب وددها (قیام‌میانثشب) 2۱۵ 
نباشد » و لکن میانه#شب قیام کن تاترا با من ومرا باتوعلوت باشد» وحاجت 
های خحود برمن‌عرضه دار. و پیغامبررا پرسیدند که : کدام جزء شب‌فاضل تر؟ 
گفت : نیمه شب باقی۱ . 

ودر اخر شب به اهتزاز عرش و انتشار بادها از جنات عدن و 
نزول جبار به آسمان دنیا و غیر آن» خبرها آمده است . و ترتیب این ورد 
آن است که چون از دعاهای بیدار شدن فار غ آمد وضوسازد-باسنت‌ها و 
ادب‌هاو دعاها که سابق شده است - پس به مصلی رود وروی به قبله آرد 
و بگوید : الّه اکسر کبیبر آ والحمده کثیر ‏ وسبحان له بعرة و اصیلا ۰ پس 
تسبیح و تحمید و تهلیل » مريك ده‌باربگوید »و بگوید : الثه اسر ذوالملعوت 
والجبروت‌والکرجاء والعظمه والجلال والقدرة .واین کلمات که‌از پیغامبر 
-علیه السلام- ما ور است که چون برای تهجد [۴۳۷] قیام نمودی بگفتی؛ 
پبگو بد : الم لت الحمد آذدت ذدورالسموات و الارض » و لك الحمد أذت 
جهاء السموات والارض و لك الحمد أذت زین السموات والارض » ولك 
الحمد آدت قیومالسموات والارض ومن فیپن و من‌علی‌ن » أذت الحق و 
منك الحق و لقاو لح و والجنه حق والنارحق والبعش‌حق و النبیون حق و 
محمد صلی‌ائه علبه وسلم حق ۰ اللهم لك اسملت ودك آمنت وعليك 
دو کلت‌ودات خاصمت و المك حاکمت فاغفر لی ما قدمت و ما اخرت وبا 
اشررت وما اعلنت » آدت المقدم وأدت الموّخر لاله الاافت. اللیم آت 
دفسی ققواها وز کاها » اذت خیر من زکاها آذت ولیپاو مولاها ۰ اللهم 
اهدخی ااحسن الاعمال لایهدی لاحسنهاالا آدت» و اصرف عنی سیئها فاده 





۱- من عر بی‌چنین است:فقال نصف اللیل الغابریعنیالباقی. مر تضیز بیدی 
دد شرح کلم دالغابر» چنین نوشته : تفسیر لقوله النابر ۰ فان الغابر من الاضداد 
بطلق‌علی الماضی‌وعلی الباقی . (اتحاف السادة» ج ۵ » ص ۱۶۴) 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۵ 


۲۰ 


5۱۶۲ ترجماحياء علومالدین 
لایصرف عنی‌سیشاً الا آدت » اسألك مساألته السائس المسکین : و آدعوك 
دعاء آلمفعقرالذلیل فلاتجعلنی بد عائك رب شقیاً» و کن بی رو فآرحیما 
دا خیر المسلین‌واکرما لمعطین: 

عایشه - رضی‌الله عنها -گفت که: چون‌پیغامبر-علیه السلام - شب 
برحاستیو نماز آغاز کردی » گفتی:) للهمرب جبرایل ومکائیل و اسرافیل 
فاطر السموات والارض » عالما لغس‌والشهاده» آذت قحکم بین عبادك فیما 
ادوافیه دختلفون » اهدنی لمااختلف فیه من الحق داذخك |نك تهدی 
من قشاء الی صراط مستقیم ۰ پس نماز آغاز کردی » و دو رکعت سبك 
بگزاردی» پسآنچه‌میسر شدی‌د و گاند وگان‌نما ز کردی» وختم به و ترفرمودی 
_اگر آن رانگزارده بودی- ومستحب‌است که چون سلام دهد میان نمازها : 
به‌صد تسبیح فص لکندتا آسای شگیرد و نشاط‌نماز بیفزاید. و درست‌شده‌است( 
که پیغامبر - علیه‌السلام - اول دور کعت سبك گزاردی ؛ پسن تو ۴15 
نمازدراز » پس دور کعت کم از آن که پیش از آن گزارد » وهمواره به 
تدریج کم‌م ی کردی تا سیزده رکعت . 

وعایشه‌را-رضی اله‌عنها-پرسیدند که :پیغامبر-علیه السلام-درنماز 
شب بلند خواندی‌یا آهسته ؟گفت : گاهی بلند و گاهی آهسته. و پیغامبرسعلیه 
السلام-گفت:صلاة! الیل مشنی‌مشنی‌فاذاخفت ا لصبح‌فا وقر بر کعته. ای» نماز 
شب دوگان دو گان است » و چون از طلو ع صبح بترسی به‌يك ‏ رکمت وتر 
باید کرد . و گفت : صلاة المغرب اوقر صلاة النهار» فاوکر وا صلاه اللیل: 
ای ءنماز شام» نماز روز را وترگردانیده است» پس‌نمازشب راهم وت رکنید. 
وبیشتر آنچه درقیام شب از پیغامبر درست شده است سیزده رکمت است‌و 
در این د کمت‌ها وردخود ازق ‏ آن بخواند یاازسورت‌های مخصوص» آنچه 
بروی آسان‌تر» و آن در حکم این‌ورد است تانزديك سدسی از آخرشب. 








کتاب‌تر تیب وددها (وقت‌سحر) ۵۱۷ 

وددبنجم : سدس اخیراز آخر شب»واین وقت سحر است. 

قال الّه تعالی : وبالاسحارهم‌یستغفرون. و لفظ « یستغفرون » را 
به نماز گزاردن تعبیر کرده‌اند . زیرا که درنماز استغفار باشد » و آن مقارن 
صبح‌است » که وقت باز کشتن ملایکة شب باشد » و آمدن ملایکه‌روز . 

و سلمان برادر خود بودردا را - رضی الّه عنهما - بدین ورد 
فرموده است » شبی که به زیارت او رفته بود » در حدیثی دراز که در آخر 
آن گفته است که : جون شب آمد » بودردا برفت‌تا قیام کند. سلمان گفت: 
بخسب | او بخفت ۰ وپس از آن بار دوم [۴۳۸] قصد نماز کرد » سلمان 
هم براین جمله فرمود - و اشارت او را ارتسام نمود - وچون نزديك صبح 
شد » سلمان گفت : اکنون برخیز ! وهر دو برخاستند و نماز گسزاردند» 
و, سلمان گفت : ان دنك عليك حتاً » و ان لضييفك علييك‌حتقاً» و انلاهلك 
عليك حافاعط کل ذی حق حه ۰ ای نفس‌ترا برتو حقی است » و مهمان 
ترا برتوحفی[واهل‌ترا برتو حقی است]پس حق هر صاحب حقی‌ببایدداد. 

و اين از آن بود که «قوم» بودردا سلمان را خبر کرده بود که : 
بودردا شب نمی‌خسبدا » و هر دو به خدمت پیغامبر - علیه السلام - رفتند 
واین حال بازنمودند. پیغامبر - علیه السلام - گفت صدق سلمان ۰ 

و این ورد پنجم است » و سحور در این ورد مستحب . و ایسن 
آنگاه باشد که از طلو ع صبح بترسد . و وظیفت در این دو ورد نماز است 
و چون صبح طلو ع کرد » وردهای شب گذشت ‏ و وردهای روز در آمد . 
پس برخیزد و سنت نماز بامداد بگزارد . 

ومراد از قول حق تعالی : فسبحه وادبارالنجوم » آن است ۰ پس 





۱- متن عربی چنین است : و ذك ان امرأء ابی ددداء اخبرت سلمان 


انه لاینام اللیل. 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


۱۵ 


۳۰ 


۵۱۸ ترحمهٌ احیاء علوم الدین 
شهدانثه آنه ادا له لاهو) تا آخر آن‌بخواند. پس‌بگوید: آداآشهد جماشهد اله‌به 
لنفسه وشهدت به‌ملائکته واو لوالعلم من حلقه واستو دع اه هده الشهادة 
وهی لی عندالثه ودیعه» وأساله حفظها حتی یتوفادی لیا » اللم 
احط جهاعنی وزرآ واجعل‌لی جها عندك ذخراً » واحفظها علی وقوفنی 
علیها حتی ألقاك جها غیرمبدل قبدیلا ۰ 

و این ترتیب وردماست برای عبادت. وسلف دوست داشتند ی که 
با این وردها در هر روز میان چهار کار جم عکنند : روزه . وصدقه»اگرچه 
اندك باشد . و عیادت بیمار. و شهود جنازه . 

و در خبر است : من‌جمع بین هده الاردعه فی یوم غفر له ۰ 
وف روایه آخری «دخل الجنته». ای » ه رکه میان این هرچهار کار» دریك 


‌ 


روز » جمع کند آمرزیده شود .و در روایتی«دربهشت‌رود» . و اکر بعضی 
از اين اتفاق افتد » و از دیگر عاجز شود - به اعتبار نیت - مزد همه بیابد* 
م کراهیت داشتندی که يك روز بگذرد و صدقه نداده باشند » اگر چه به 
حرمایی‌باشد» یابهپیازی» یابه کسره‌ای‌نان . چه پیغامبر - علیهالسلام -گفته 
است : ال رجل فی ظل صدقته حتی یقضی بین ا لناس- ای » مرد در سايبةً 
صدقة ودب شد تا آنگاه که‌میان‌مردمان‌حکم کرده شود . و گفته است : اتقوا 
الدار و لوجشق قمرة .ای»بپرهيزید از آتش اگر چه به‌نیم خرمایی باشد ۰ 
و عایشه - رضی‌الله عنها - خسواهنده‌ای را بك انگور داد » و 
[خواهنده] آن را بستدا. جماعتی[ که‌نزد او بودند] دریکدیگر نگر یستند . 
[عایشه] گفت : چه تعجب می‌کنید؟ که در این مثاقیل ذرات بسیار است از 
ثواب . ورد خواهنده را [دوست] نداشتندی » چه آن از اخحسلاق پیغامبر 


_علیه السلام - بوده است ۰ و هیچ کس از وی چیزی نخواست که او«لا» 


لگ 


۱- متن‌عربی جنین‌است: ودفعت عائشة الی‌سائل عنبة واحدة قاخذ‌ها . 








کتاب‌تر تیب وددها (صدقٌبدن) ۱۹ 
گفت! » لکن اگرنتواستی خاموش بودی ۰ 

و درخبر است: یصبح ابنآدم و علی کل‌سلامی من‌جسده‌صدقه ۰ 
ای »پسر آدم بامداد کند» و بر هر بندگاهی‌از تن وی صدقه ای باشد » و ددتن 
او سیصد وشصت و شش بندگاه است . فأمرد بالمعروف صدقته»و دبيك 
عن المنکر صدقه » و حملك عن الضعیف صدقه » وهدايتك آلی الطریق 
صدقه ۰ وآماطدك الاذی صدقه » حتی ذکر العسییح والعهلیل ۰ دم فال 
ور کعتا الفحی قأتیان علی ذلك کله اوقجمعان‌لك ذلك کله[۱۳۳۹ ۰ ای» 
امر به معروف و نهی‌منکر » و یاری ضعیت » و راه نمودن » وچیزی که از 
آن رنج رسد زایل کردن » مريك از این صدقه ای است ‏ تا به حدی که 
تسبیح و تهلیل را یادکرد : پ سگفت : دور کعت چاشت به جای آن همه 
بنشیند» و آن را برای توجمع گرداند . 

بیان اختلاف ور دها به اختلاف‌حال‌ها 

بدان که مریدکار آخحرت» وسالك طریق آن از شش حال خالی 
نباشد » چه او : يا عابد بود » یاعالم » یا متعلم » یا والی به با پیشه‌ور » 
یاموحدی» که عمر وی مستغرق باشد در عبادت خدای یگانه» که متصود 
همه [وی] است. و از همه‌بی‌نیاز است . 

اول : عابد . و او متجرد عبادت‌باشد » که او را اصلا شغلی دیگر 
-جز آن - نبود» و اگر عبادت را بگذارد بطال باشد . و ترتیب وردمای 
او آن است که یاد کردیم . آری » دور نباشد که وظایف او مختلف شود 
بدان که بیشتر اوقات ایشان در نماز گذرد» یا در خواندن قر آن یا درتسبیح. 
چه در صحابه - رضی اللّه عنهم -کسی بود که ورد او در روز دوازده هزار 





۱- متنءر بی حنین است : وکانوایکرهون دد السائل - بلااعطاء شی - 
اذکان من اخلاق النبی صلی اه علیه وسلم انه ماساله احد شیثا فتال:ل۱. 


۱۰ 


۱۵ 


۲۳۰ 








۲۰ 


2۲۰ ترجمهٌ احیاء علومالدین 


تب وکسیابودکه سیآفوازف بت یا ۳ 
تا ششصدار کت و تاهزار رکفت بگزاردندی ۰ و کمتر وردهای نما زکه‌از 
ابشان منقول است » در شبانروزی صد رز کعت بود " و بعضی را بیشتر 
ورد قر آن بودی » و هرروز ختمی بکردی . و کسی هس ت که از وی دوختم 
رواب کرده‌اند » و بعضی شبانروزی در تفکر آیتی بگذرانیدندی . 

و «کرْرٌ من وبره» ۱ مقیم‌مکه بود» و هر روزی هفتاد اسبو ع 
طواف بکردیو هرشبی‌هفتاد اسبو ع وبیع لك درشبانروزی دو بارقرآن 
را تم کردی - و چون آن را حساب کردند ده فرسنگ شد؛و باهر اسبو ع 
دو رکعت گزاردی: پس‌دویست وهشتاد رکعت نماز ودوختم و ده فرسنگ 
باشد . 

سوال : بهترین وردها کدام است ؟ که‌بیشتر وقت ها در آنصرف 
سید 

جواب: بدا ن که خواندن قرآن درنماز - ایستاده وبا تدبر - جامع 
این همه است » ولکن بسیار باشد که مواظبت برآن دشوار بود » پس 
فاضل ترینی به انحتلان حال های شخص مختلف شود . ومقصوداز وردها 
پاك کردن ول هاست و آراستن آن‌به ذکر حق‌تعالی و انس دادن او با آن. 
پس مرید بای که دد دل خود بنگرد » آنچه تأثیر او درآن قوی تربیند بر 
آن‌مواظبت نماید» و چونملالتیا زآن بیندبه‌غیرآن نق لکند . و برای این 
بیشتر خلق را صواب آن می‌بيي که آن خیرهای مختلف را بر وقت هس 
قسم تکنند» چنانکه گفته شد . و از نوعی به نوعی دیگر رو ند . جه ملال 

۱- کرزین و برة الحادثی » ابوعبداله تابمی , من اهل الكوفة « بضرب 
به المثل قی القعبد . دخل جرجان غازیآمع پزیدبن المهلب سنة ٩۸‏ ۰ ثم سکنها 
و توفي بها . (الاعلام زدكلي ج ۶ ص ۰)۷۵ 








کتاب‌ترتیب وردها (وددعام) 2۳۱ 
برطبع‌ها غالب که ات آن مختلف باشد »ولکن 
چون فقیه وردها وسر آن بدانست باید که معنی را متابعت نماید . و اگر 
تسبیحیرا- مثلا- بشنود»و آن‌رادردل خود وقعی‌یابد درتکرار آن مو اظبت 
مادام که آن را در دل وقعی باشد . 

و ابراهیم ادهم از بعضی ابدال روایت کردکه : او شبی بر لب 
دریانماز می کرد » تسبیحی شنید» به آوازی بلند» و هیچ کس را ندید. گفت: 
ت و کیستی که آواز تو می‌شنوم» و شخص ترانمی‌بینم؟ گفت :من فریشته‌ام» 
از فریشتگان م و کل براین‌دریا - از آنگاه باز که آفریده شده‌ام این تسبیح 
همی‌گویم - گفتم : نام تو چیست ؟ گفت : مهلهیائیل . گفتم : کسی که‌این 
تسبیح گوید ثواب اوچه باشد آگفت : هر که این را صد باربگوید » نمیرد 
تا جای خحود دربهشت- یادیگری بر ای‌او - نبیندو تسبیح‌این است: سبحانالله 
العلی الدیان » سبحانالله الشدید الارکان » سبحان من یذهب باللیل و 
جأقی بالنهار » سبحان من لایشغله‌شأن عن شأن [۴۴۰ ]سبحان اه الحنان 
المنان » سبحان اللّه ] لمسح فی کل مان ۰ و این و امثال اين» چون مرید 
بشنود » و در دل خود آن را وقعی یابد » باید که آن را لازم گیرد . وهرگاه 
که دل رانزداو یابد وفتح باب خیری در او مشاهده کند» بایدکه برآن 
مواظبت نماید . 

دوم : عالمی که مردمان را از علم او نفعی‌باشد -درفتوی یا تدریس 
با تصنیف-و ترتیب او وردها را مخالف ترتیب عابد بود ». جه او محتاج 
مطالعةً کتب و تصنیف‌و افادت‌بود, ولامحاله آن را مدتی‌باید. پس اگرتواند 
که‌همةٌ ازقات خود در آن مستغرق گرداند» آن فاضل‌ترین چیزی بود که پس 
از فرایض و رواتب آن بدان مشغول شود . 


تا درتضیلت علم و تعلیم یاد کرده‌ایم در«کتاب‌علم»بر این 
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دلیل است . و چگونه بر این دلیل نباشد ؟ که در علم مواظیت است برد ۶ 
الهی و تأمل در قول خدای و پیغامبر او » و در او منفعت خلق است "و 
هدایت ایشان به راه آخرت . و بسیارمسالهٌ واحدی باشدکه متعلمی آث را 
بیاموزد» و عبادت عمرخودرا بدان به اصلاح آرد » و اگر نیاموحتی‌سعی 
اوضایع بودی . و به علمی که بر عبادت مقدم است علمی را می‌خواهيم 
که مردمان را در آخرت ترغیب کند » و از دنیا معرض گرداند» یا علمی 
که برسلوله راه آخرت معین باشد » چون آن را به نیت آن بیاموزندکه بدان 
برسلوك آن استعانت کنند » نه علم‌های ی که بدان رغبت در مال و جاه و 
قبول‌خلق بیفراید . و عالم را نیزاولی آن اس ت که وفت‌های خود راقسمت 
کند . چه استغراق وقت‌ها در ترتیب علم » طبع احتمال نکند . پس باید 
که پس از نماز بامداد تا طلو ع عورشید به ذکرها و وردها مشغول بساشد 
چنانکه در ورد اول گفتیم . و پس از طلوع تا چاشتگاه در افادت و تعلیم. 
اگرمستفیدی‌یابد که‌علمبرا ی آخرت‌طلبد - و اگرنیابدآن را درفکر مصروف 
گرداند»و در چیزی که‌از علوم دین بروی مشکل شود تفک رکند . چه صفای 
قلب پس از ذکر و پیش از مشغولی به‌کارهای دنیا بر دریافتن‌مشکلات معین 
باشد . 

و از چاشتگاه تا نماز دیگر به تصنیف و مطالعه مشغول شود ۰ و 
جز وقت نان خوردن و طهارت و فربضه و قیلولاٌ سبك - اکسر روز دراز 
باشد - آن را نگذارد» و از نماز دبگر تا زرد شدن آفتاب‌به سماع آنچه 
بروی خوانند.از تفسیر با حدیث با علمی نافع مشغول شود . و از زرد 
شدن آفتاب تا غروب به استغفار و تسبیح . ورد اول او - پیش از طلوع 
خورشید - کار زبان بود ۰ ورد دوم‌کار دل‌است‌به فکرت تا چاشتگاه ۰ ورد 
سوم تانماز دیگرء کار چشم و دست به مطالعه و نبشتن . ورد چهارم پس از 








کتاب‌تر تیب‌وددها (وردمتملم) 2۲۳ 
نماز دیگر » کار گوش تا چشم را آسایشی باشد . چه مطالعه و نبشتن پس 
از نماز دیگر» بسیار باشد که چشم‌را زیان دارد . و وقت زردشدن آفتاب به 
ذکرزبان باز گردد. و هیچ جز وی از روز از عمل جارحه خالی نباشده با 
حضور دل درهمه . 

و اما شب : بهترین قسمتی در آن» قسمت شافعی است . چه شب 
را سه جزء کردی : يك ثلث برای مطالعه و ترتیب علم » و آن اول است . 
و يك ثلث برای‌نماز» و آن میانه است . و يك ثلث برای خواب » و آذ 
ارات رو ان رز شی‌های زستان مسرشو درو ور تابستان بستار باشد 
که این احتمال ندارد مر به روز خحواب‌بسیار اتفاق افتد. و این آن‌است که 
ما دوست داریم از ترتیب وردهای عالم . 

سوم : متعلم. و مشغول شدن‌متعلم به تعلم فاضل‌تر از مشغول شدن 
به ذکرها ونفل‌ها . پس حکم او حکم عالم باشد در ترتیب [۴۴۱] وردها؛ 
ولکن به‌استفادت مشغول شود آنجا که عالم به افادت مشغول کردد ».و 
نسخ و تعلیقباشد آن وقت که عالم در تصنیف بود » و ترتیب وقت‌های او 
همچنان است که یاد کردیم . و کل آنچه در فضیلت تعلیم و علم یادگرده‌ايم 
از«کتاب‌علم» دلیل است که آن فاضل‌تر است ‏ بل اگر متعلم‌نباشد» از آن 
روی که‌تحصیل و تعلیق کند تا عالم‌شود؛ بل‌ازعوام‌باشد. پس حضورمجلس 
ذکر وعلم‌وو عظ او رافاضل‌ترباشد از آنکه‌به‌وردهایی که یاد کرده‌ایم مشغول 
شود » پس از صبح وپیش از طلوع و دیگر وقت‌ها .و در حدیث بوذر 
است - رضی الله‌عنه- که حضورمجلس‌علم ازهزارر کعت‌نمازو شهود هزار 
جنازه‌و عبادت هزار بیمارفاضل‌تر. و پیغامبر گفت : |ذارآیتم رباض الجنه 





کت شرح زییدی چنین‌است : وا لمرادبالتعلیق‌هناضیط ماسمعه من لشیخ فی 
طرءة الکتاب حفا له. والنسخ, کتا بة مایحتاج‌الیه دداسته. 
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فارکعوا فیپا. ای» چون مرغزارهای بهشت بینید در آن چراکنید. گفتند : 
بارسول الّه ! مرغزارهای بهشت کدام است ؟ گفت : حدق الذکر ۰ 

و کعب احبار گفت : اگر ثواب مجالس ذکر مردمان را ظاهر 
شود برای آن کار زا رکنند تا به حدی که همه امیران امارت خود بگذارند 
و همه بازاریان ترلك بازار گیرند. و عمر خطاب گفت - رضی‌اله‌عنه -که : 
مرد از خانة خودباگناهی چون کوه تهامه بیرون آید» و چون سخن عالمی 
بشنود بترسد» و درگناهان‌استرجاع کند »به‌خانخحودباز گردد » هیچ گناه با 
وی نماند . پس از مجالس علما جدامشوید » چه حق تعالی بسرروی زمین 
تربتی گرامی تراز مجلس علمانیافریده است ۰ 

و مردی حسن را گفت که : از سختی دل خود شکایت م یکنم . 
گنت : آن را به مجالسذکر نزديك دار. و عمار راهب «مسکیينةٌ طفاویه۱ 
را در عواب دید -و او برحلقه‌های ذ کر مواظبت نمودی -گفت : مرحباای 
مسکینه . وی جواب داد که:هیهات هیهات» مسکنت رفت و توانگری آمدا 
گفت : حال گوی ! جواب داد که : چه پرسی از کس یکه کل بهشت - با 
همه آرایش‌های او - وی را مباح گردانیده‌اند ؟ گفت : به مجالست اهل 
گر . ودر جمله‌عقده‌ای از عقده‌های دوستی دنیا که به قول واعظی‌خوب 
سخن؛ پسندیده‌سیرت - از دل گشاده شود شریف‌تر و با فایده‌تر از کمت 
های بسیار باشد » با آنچه دل بر دوستی دنیا مشتمل بود ۰ 

چهادم: پیشه‌ور ی که برای قوت عبال به کسب محتاج بود » او را 
روانباش د که وقت‌های‌خودرا درعبادات مستغر قکندوعیال راضایع گرداند؛ 


بل ورد او دروقت‌کار» حضور بازار و مشغول شدن به کسب باشد » ولکن 





۱- امرآء من السالحات المایدات , ذکرها ابن الجوذی فی الطبقات 
(اتحاف السادء » ج ۵ ۰ ص ۰.۱۷۴ 
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باید که خدای را تعالی در صناعت خحسود فراموش نکند » وبر ذکرها و 
تسبیح‌ها و خواندن قرآن مواظت‌نماید » چه آن را با کار جمع توان کرد. 
و نماز شب که باکار میسر نشود ۰ مگر باغبان را ء چه وی را ممکن باشد که 
وردهای نماز بگزارد » پس هر گاه از کفایت خود فار غ شود باید که به 
ترتیب وردها باز گردد. واگر بر کسب مداومت نماید» و فاضل حاجت خود 
صدقه دهد » آن فاضل‌تر باشد از وردهایی که یادکردیم . زبرا که عبادت 
متعدی فایده آن به از لازم‌است . و صدقه و کسب براین نیت درنفس خود 
عبادتی باشد که او را به حق تعالی مقرب گرداند . ومع ذلك فایدهٌ غیرهم 
حاصل شود . و بر کت دعای مسلمانان هم بدان پیوندد و اجراو متضاعف 
و 

پنجم : والی . چون امام وقاضی و کسی که در کارهای مسامانان 
نظر کند » قیام نمودن او به حاجت‌های مسلمانان و غرض‌های ایشان بر وفق 
شرع »و قصد اخلاص فاضل‌تر از [۴۴۲] وردهای مذ کور . و او را باید 
که روز به حق‌های‌مسلمانان مشغول شود و برگزاردن فریضه‌اقتصار نماید» 
و وردها به شب قایم دارد؛چنانکه عمر - رضی‌الّه‌عنه - کردی» و گفتی مرا 
بر خواب چه‌کار ؟ا گر روزخسبم مسلمانان‌راضایع کنم و اگرشب‌خسیم نفس 
خود را . و از آنچه اد کردیم‌مفهوم‌شد که دو کار برعبادت های بدنی مقدم 
است : یکی علم و دوم نکویی در حق مسلمانان.زیرا که هریکی از اين دو 
درنفس خود عملی است و عبادتی » وبر دیگر عبادات‌راجح‌است » بدانچه 
فايدة او متعدی است و منفعت او عام . 

ششم . موحدی مستغرق به‌خدای‌و احدصمد» که‌همه همت‌های‌اویکی 
شده باشد.و دوست ندارد » مکر دای را و نترسد مکر از او . و زوزی 


ازغیراو توقع‌نکند» و در هیچ چیزی‌ننگرد که نه‌خدای رادر او بیند.و هرگاه 
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که مر تبةً او بدین‌درجه رسیداورابه انوا ع‌وردهاو اختلاف نحاجتی نباشد» 
بل ورد او پس‌ازفر یضه‌ها يك‌چیزاست»و آن‌حضور دل است باحق تعالی‌در 
همه‌حال‌ها » ودردل ایشان هیچ کاری‌نگرددو به گ وش ادشان‌هیچ‌چیزی نررسد.و 
چشم ایشانرا هیچ چیزی ظاهر نشود که نهایثانرا د رآذعبرتسی و فکرتی 
و مزیدی باشد . پس محرك ومسکن ایشان نباشدهمگر خدای تعالی ۰ و 
ایشان را همه‌حال‌ها صلاحیت آن دار دکه سبب مزیدشود » و نزديك ایشان 
عبادتی ازعبادتی متمیز نباشد. وایشان آن کسانند که به‌حق تعالی کریخته‌اند؛ 
چنانکه عدای-عزو جل -گفت : لعلعم قذکرون ففروا الی انثه ۰ و سخن 
حق تعالی در ایشان محقّق شده است : و اذاعتز لحموهم و مادهبدون الا 
ائثه فأووا الی الکف دنشر لکم ربعم من رحمته ۰ 

و قول حق تعالی : دی ذاهب الی ربی سبهدین ۰ اشارتی است 
بدان» و این منتهی درجات صذیقان است..او بدان نتوان, رسد » مگر پس 
از ترتیب وردها » و روزگاری دراز » و برآن مواظت نمودن .و نباید 
که مرید به سخنی که از این باب‌شنود فریفته شود » و این حال برای خود 
دعویکند . چه علامت چنی ن کسی آن باشد که در خاطر او هیچ وسوسه 
ای نبود» و در دل او هیچ معصیتی نگردد . ودروظایسف عبادات سست 
نشودو از هو هایی که ناگهان به وی رسد مزعج نگردد . و کارهای 
بزرگک وی را از جای نبرد. وهسر کس را این چنین مرتبه از کجا مسلم و 
روزی شود ؟ و کل اینچه یادکردیم راه‌های حق‌تعالی‌است . وا وگفته است: 
کل کل دعمل علی شاکلته فر جعم‌اعلم جمن هو آهدی سبیلا . وایشان همه 
بر راه راست‌اند » و بعضی بر راه راست‌تر . و در خبر است : الایمان 
خااهمائه و خلاث و شلاشون طریقه من لعی‌انله قعالی بالشهادة علی طریق 
منها دخل الجنه ۰ ای » ابمان سبصدوسی وسه طریق‌است ؛ ه رکه بریکی 





کتاب ترتیب‌وددها(مدامت وددها) 


از آن باشهادت به حق تعالی رسد در بهشت‌رود ۰ 

و یکی از علماکفت : ایمان سیصدو سیزده خحوی است - به عدد 
رسل - هر ممنی که‌بر خویی از آن باشد سالك طریق الهی بود ۰ پس 
طرق‌مردمان » اکر چه در عبادت مختلف است ؛ اما همه بر راه‌اند ۰ او لئك 
الذین یدعون یبتغون الی رجهم الوسبله آیهم آقرب . و تفاوت ایشان در 
درجات نزدیکی‌باشد نه در اصل آن . و نزديك‌تر ایشان به حدای آنکس 
است که شناسنده‌تر ایشان است او را . و شناسنده تتر ایشان او را لامحاله 
[۴۴۳] پرستنده بود او را » چه کسی که او را شناعت غیر او را نبرستد . 

و اصل»در وردهادر حق هرگرومی از مردمان مداومت است. چه 
مراد از آن گردانیدن صفت‌های باطن است ۰ و آحاد کارها؛ آثار آن اندكه 
باشد » بل آثار این احساس نتوان کرد . و اثرهای آن مرتب نشود مگربر 
مجموع . و درعقبيك کار چون اثری محسوس ظاهر نشودءو به‌زودی‌دوم 
و سوم بدان نپیو ندد »اثر اول‌محوشود. و همچنین متعلم فقیه النفس نشود ؛ 
مکّر به تکرار بسیار.وا کرشبی‌درتکرارمبالغت نماید و ماهی یا هفته ای آن 
رابگذارد» پس‌معاودت کندوشبی دیگرهم مبا لغت‌نماید اثرنکند . واگر مقدار 
تکرار را برشب‌های‌متوالی قسمت کردی‌اثر پیدا آمدی . و برای ایسن سر 
پیغامبر گفته است : احب الا عمال الی اله‌آدوسها و ٍن قل: ای »دوست‌ترین 
کارها نزديك خحدای-عزو جل-پیوسته‌تر آن است اگرچه اندك‌باشد . 

و عايشه را - رضی الّه عذها - از عمل پیغامبر پسرسیدند» گفت: 
5 عمله‌دیمه وان |ذاعمل عملاً آسته .ای » عمل‌اودایم بود» چون‌کاری 
بکردی آن رائابت‌گردانیدی. وبرای‌این پیغامبر گفت: من عوده 7 عبادقه 
فدر کها ملاله مقعه اه ۰ ای » هر که را حق تعالی عبادتی معتادگرداند » 
پس او از راه‌ملالت آن را بگذارد»عدای - عزوجل - وی را دشمن‌گیرد. 
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و ازاین سبب بودکه چون‌پیغامبر دو رکمت نماز پس‌از نماز دیگربگزارد 
برای قضای آنچه پیش از نماز دیگر فوت شده بود. به‌سبب رسیدن روفد» 
پس از آن پیوسته آن. دو رکعت پس از نماز دیگر بگزاردی» وكکن در 
خانه , نه در مسجد - تا به وی اقتدا نکنند - و این حدیث راعایشه » و 
ام‌سلمه روایت کرده‌اند. 

سوال : دیگری را روا باشد که در اين باب بدو اقتدا کندهء‌با آنچه 
آن وقت » وقت کراهیت است 

جواب: بدان که آن سه معنی که در کراهیت یاد کرده‌ایم > الکو 
احتراز از تشبه به عابدان خورشید. دوم: احتراز ازسجده کردن در آن حال 
که قرن الشیطان ظاهر شود . سوم : استراحت از عبادت از بیم ملال . 
این هر سه درحق پیغامبر صورت نبندد. پس دیگری را بروی قیاس نتوان 
کرد . و شاهد این معی آن امت که در خانه‌گزاردی تابدو اقتدا نکنند . 








باب‌دوم 
در سبب‌هایی که تیا شب بدان میسر شود ت و ددشب هابی که 
اعبا یآ نءستحب است تاو در فضراتاحیای‌شب »واحیای 
مابین‌المشائین و کیفیت‌قسمت شب 


فضیلت احبای مادین العشافین ۰ پیغامبر - علیه السلام - در 
آنچه عایشه از وی روایت کرد » گفت : ان أفضل الصلوات عند اه صلاة 
المغرب » لم د<طها عن مسافرولامقيم » فتح بهاصلاة اللیل وختم با 
صلاة النهار » فمن صلی المغرب وصلی دعدهار کعتیین نی الثهله قصر فی 
الجنته - قال الراوی : لاآدری من ذهب او فضته - ومن صلی بعدها اربع 
ر کعات غفرالله له ذذب عشرین سنه » او قال: اردعین ننه. ای»فاضل‌ترین 
نمازها نزديك خدای نماز شام است» از مسافر و مقیم» آن راکسم نکرده 
است ۰ افتتاح نماز شب و ختم نماز روز بدان فرموده‌است ۰ هسر که نماز 
شام بکزارد » و پس از آن دور کعت نماز کند » خدای -عزوجل- [۴۴۴] 
دوقصر دربهشت برای وی بنا کند - راوی گفت : ندانم از زریا از سیم - 
و هر که بعد از آن چهار ر کعت کند » کناه بست سالة وی - باکنت که : 
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جهل سالهٌ وی - بیامرزد . 

و امسلمه از بوهریره روایت کرد که پیغامبرگفت : من صلی ست 
ر کعات دعد المغرب عدلت له عمادع سذه او کأده صلی‌لمله القدر ۰ ای » 
مر که پس از نمازشام‌شش ر کعت‌نماز کند » مساوی عبادت سالی او را باشد» 
با چنانستی که شب قدر نماز گزارده است.سعید جبیر روایت کرد از وبان 
که پیغامبر گفت : من ععف ذفسه مادین)لمغرب و العشاء فی مسجد جماعه لم 
جععلم الا دصلاع او فر آن کان حتا علی‌أله آن یبنی له قصرین فی الجنه 
مسیدرة کل قصرمنهامائةٌ عام ویغرس له جمنه‌ما غراساً اوطافه اهل‌الدشیا 
لوسعهم . ای » ه رکه میان شام و نعفتن در مسجد جماعتی معتکف باشد ؛ 
وبجز نماز با قر آن خواندن سخنی نگوید»حق تعالی برخود واجب‌گرداند 
که برای‌وی‌دو قصر در بهشت بنا فرماید» مسافت‌هریکی از آذ‌صد ساله‌راه 
و میان آن هردونهال‌ها نشاندکه اگر اهل دنیا در آن طواف کنند» همه را 
بسنده بود . و گفت : من رکع عشر رکعات سا جین المغرب والعشاء بنی له 
قصر فی الجنته . ای » ه رکه میان شام وخفتن ده ر کعت گزارد؛قصری در 
بهشت برای وی بنا شود. 

عمر گفت: یارسول اله! براین‌جمله » قصره‌ای ما بسیار شود . 
پیغامبر - علیه السلام - فرم‌ود : اه اکثر و افضل » اوقال: آطیب. ای » 
احسان خدای بیشتر و فاضل‌ترهیاگفت : حوش‌تر . چه منشأً آن قصرها آن 
است . وانس مالك روایت کر د که پیغامبر -علیه السلام - گفت که : ه رکه 
نماز شام در جماعت گزارد» باید که پس از آن دو رکعت‌کند » و در میا 
آن از کارهای دنبانه‌اندیشد.و در رکعت اول فاتحه و ده آیت از اول‌البقرة 
و دوآیت از میانةٌ آن » و الهکم اله واحد تا لقوم یعقلون ۰ و پانزده بار 
ول هو الله آحد»پس رکو ع‌وسجو دکند.و در رکعت‌دومفاتحه و آیة الکرسی 
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و دو آیت بوستهٌ آن تا « هم فبهاخالدون »۰ و سه آیت از آر «البقرة» 
و پانزده باررقل هوالّه آحد» بخواند» ثواب آن‌درحدیث چندان گفته است 
که از حصر بیرون است . 

و کرز بنو برة گفت- واو از ابدال‌بود که » خضر را گفتم : مرا 
چیزی آمو زکه شب آن را به جای آرم »گفت : جون نماز شام گسزاردی 
روی به نماز خفتن آر؛بی آنکه بر کسی سخنی گوبی . و در نمازهایی که 
در آنی اقبال کن و میان هردو رکعتی سلام گوی . و در هر رکعتی یکبار 
«فاتحه»و سه‌باررقل‌هو اللهاحد» بخوان. و چون از نماز فار غ شدی به خانه 
رو و باکسی سخن مگوی » و دو رکعت نماز کن » در هر ر کعتی«فاتحه 
وقل هواله آحد)هفت بار بخوان . پس بعد تسلیم سجده‌کن » و هفت بار 
آمرزش خواه و هفت باربگوی: سبحان الثه و الحمدئله و ادا له الا اه و ال 
اکبر ولاحول‌ولاقوءالا باه العلی | لعظیم. پس سراز سجده بر آر وراست 
بنشین و دودست بردارو بگوی : یاحی یا قیوم یا ذا الجلال والا کرام یا 
له الاو لین والاخرین دارحمن الددیا وآلاعرة ورحیمهما[۴۴۵]دارب یارب 
دارب » باه داالله جاالله ۰ بس دست برداشته برخعیز و این دعا بخوان » 
و آنجا که خوامی»بردست راست » روی در قبله بخسب, و همواره ب-ر 
پیغامبر - علیه‌السلام - درود مسی ده تا در خواب شوی . او را گفتم که : 
خواهم که مرا آگاه کنی که این از که‌شنیده‌ای ؟ گفت : من حاضر بودم که 
این دعا به محمد - صلی الّه علیه وسلم - وحی آمد . و او را بیاموختند 
ومن بیاموختم از آن کسی که او را بیاموخت . 

و گفته‌اند که :هر که بر این دعا و براین نماز مداومت کند»به حسن 
یقین‌و صدق نیت پیغامبر را در خواب بیند پیش از آن که از دنیا ببرون 


آید . و بعضی مردمان این بکرده‌اند و دیده که او را در بهشت بردند .و 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


۱۳ ترجيةً احیاعلومالدین 
پینامبر را-علیهلصلاة والسلام-با پیغامبر ان دیگر بدید» واووی رابیاموخعت» 
و با وی‌سخن‌گفت .و درجمله آنچه درفضل احیای ما بین‌العشائین آمده 
است‌بسیاراست. تا به حدی که عبید-مو لای‌پیغا مبرس راگفتن که بیغامبر نمازی 
بیرون فریضه فرمودی ؟ گفت : میان نماز شام و خفتن فرمودی ۰ و پیغامبر 
-علیه السلام-گفت: من‌صلی ماجین) لعغرب وا لمشاءفدلك‌صلل الأأوابین.ای» 
هر که میان شام و حفتن نماز کند آن‌نماز «أوابان»است واسودگفت: بر این 
مسع‌ود در این و قت‌نيامدم» که نه اورادر نمازدیدم . وانس بدین‌نماز مواظبت 
نمودی» و گفتی :«داشئه اللیل) است . و قول حق‌تعالی و تقدس: تتجافی 
جنویم عن المضاجع» در اين وقت‌نازل شده است. واحمد بن آبی‌الحواری 
گفت که : بوسلیمان دارانی را پرسیدم که : روزه دارم و میان شامو خفتن 
افطار کنم آن بهتر با آنکه روز مفطر باشم و میان شام و خفتن احياکنم ؟ 
گفت : میان هر دو جمح کن » گفتم : اگر میسر نشود ؟ گفت : روز مفطر 
باش و میان شام و خفتن نماز کن ۰ 


فضیلت قیام شب 


آما از آبت‌ها : قول حق تعالی : ان رجك بعلم آدك تقوم أددی 
من خدنی اللیل [الأیه]. وقول او: ان خاش اللیل هی‌آشد و طا و آقوم 
قیاد . و قول او : قتجافی جنوهیم ۰ وقول‌او :من هوقادت آذاء اللیل 
[الیه].وقول او : وا لذدن‌یسیتونلر دهم‌سجدآوقیاما. وقول‌او : واستعینوا 
دالاعبر و الصلاة . و در تفسیر آمده است که آن قیام شب است که به 
صبر کردن بر آن بر مجاهده نفس استعانت توان کرد 

وازآخباد: قول پیغامبر - علیه السلام - است :یعقدا لشیطان علی 
قافیه رأس آحدکم اذا هو دام شلاث عقد حضرب معان کل عقدة عليك 


لبیل طویل فارقد ! فان استبقظ و ذکر الثه عزوجل » ادحلت عقدة ؛ 





کتاب تر تیب وددها (نمازشب) ۲ 0۳۳ 
وان توضاً 9[ فأصح دفيطاً طسق تن 
و الا أصبح خسیث النفس » کسلان. ای » چون یکی از شما بخسبد » دبو در 
پیش سر او سه عقده اندازد » و جای هرعقده‌اش نقش کند بر تو » که شب 
دراز است» پس بخسب ۰ پس اگر بیدار شود و خدای را یادکند » عقده‌ای 
گشاده شود » و اگروضو سازد عقده‌ای دیکر گشاده‌گردد » و چ-ون نماز 
گزرارد همه عقده‌ها مندل شود » و او بانشاط » پا کیزه نفس ‏ بامداد کند 
و اگر نه پلید نفس و کاهل بامدادکند . و در خبر است : که پیش پیخامبر 
گفتند که : فلان کس همه شب تا بامداد بخفت . گفت : بال الشیطان فی 
آذعه .۰ ای » شیطان در گوش او بول کرد . و در خبر است : ان الشیطان 
سعوطا و لعوقا وذرور آ فاذااسعط العسد ساء خلقه و اذا ألعقه ذرب لساذه 
[۴۴۶] بالشر» واذا ذره خام باللیل حتی جصبح. ای » شیطان را دارویسی 
است که در بینی کند » و داروبی است که بلیساند »و داروبی است که 
بر پرا کند» پس اگربنده را دارو دربینی کند بدخحوی شود » و اکر بلیساند 
به بدی تیز زبان شود و اگر بر پرا کند همه شب بخسبد تا بامداد . 

و پیغامبر -علیه السلام-گفت : ر کعتان یر کعیما العمد فی‌جوف 
اللیل الا خیر خیرله من الدخنیا و مافیهاو لولا ان آشق علی اءتی 
لفرضتما علپم 1 ای » دور کعت که بنده در میانةٌ شب - چنانکه به آخر 
نزديك تر باشد- گزارد او را به از دنیا باشد و آنچه در آن است . و اگر 
نه آنستی که بر امت‌خود دشواری‌نهاده‌باشم» هر آینه آنرا فریضه گردانیدمی 
و مغیرة شعبه گفت که: پیخامبر-علیه السلاع- قیام کرد تا قدم‌های او شکافته 
شد . و وی را گفتند که : حق تعالی‌گناه متقدم و متأخر تو بیامرزیده است» 
گفت : افلا اکون عبدا شعورآ . واز معنی‌اين سخن ظاهر می‌شود که کنایتی 


است از زیادت مرتبه . چه شکر سبب مزیسد است . فال الّه تعالی : لئن 
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شعرقم لا زو دخعم.پیغامبر-علیه السلام-گفت: بوهریره را: آتریدآن قعون 
رحمه اه علبك حباوسیتا و بو شآفقم‌من الیل فصل و أذت‌3 رید ر ضاءرجك 
یاادا هریره اصل فی‌زوایا بيتك یکن دور ببتاك فی السماء کنور الک و کب 
والنجوم عنداهل الدینا. ای » خواهی که رحمت حق‌تعالی‌در حال حیات 
و وفات و بعت با تو باشد» شب‌برخیز و برای رضای پروردگار خود نماز 
کن » ای‌بودریره! دربیغو له‌های‌خانةً خودنماز کن تانور خانة تو در آسمان 
همچنان باشد که نورستارگان نزديك اهل دنیا . 

و پیغامبسر - علیه السلام - گفت : علیعم جقیام اللبل فاده دآب 
الصالحین قبلم » فان قییاماللیل قردالی الثه عز وجل و معفر لللذوب 
و مطردة لدداءعن الجسد ومنهاه عن الائم ۰ ای » برشما باد به قیام شب که 
آن‌عادت نیکمردان است که پیش از شما بودند » و قیام شب قربتی است 
به حق تعالی» و کفارت کناهان است و دور کنندة درد است از تن »و باز 
دارندة از بزه . 

و پیغامبر- علیه السلام-گفت : مامن |مری یعون لهصلاة بداللیل 
فتاه علیپا [النوم ] الا کتب له جر صلاقه وتان ذومه صدقنه علیه ۰ ای» 
هیچ مردی را نماز شب‌نباشد» که غلةٌ عواب‌او را آن مانع‌شود» که نهبرای 
وی مزد نماز وی بنویسند » و خواب او صدقه‌باشد بروی . و پیغامبر -علیه 
السلام-کفت بوذر را : دوآردت سفرا آعددت له عدة؟ [قال : دعم» قال؛] 
فعیف ضفر طردق التیاب ؟ آلد أدبثك با آباذر » دما دنفءك ذلك 
الوم ؟ قال : بلی‌جابی آدت وآمی ۰ قال : صم فی یوم شدیدا الحر لیوم 
النشور وصلر کعتین‌فی‌ظدمه اللیدل لو حشه لقدور و حج‌حجه لعظائمالامور 
تصدق مصدقه علی مسکین» او کلمه حق قتو لها او کلمه شر قسکت‌عنها۰ 
ای , اگر سفری خواهی عْدت آنبسازی ؟[گفت: آری» گفت:] پس سفر 
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راه قیامت چگونه باشد ؟ «» آ گاهی ندهم ترا از آنچه آن روزت-را سود 
دارد ؟ گفت : بلی-پدر و مادر من فدای توباد - فرمود که : روزی‌سخت 
گرم روزه‌دار برای روز قيامت » و دور کعت نماز در تاریکی شب ب-رای 
وحشت گور بگزار ,وحجی به جای آر برای کارهای بزرگ » و به درویشی 
نیکو بی کن به‌صدقه‌ای[۴۴۷] با کلمةٌ حقی که آن را بگوبی » ویا کلمة شری 
که از آن خاموش باشی . 

و آمده است که در عهد پیغامبر مردی بود که چون مردمان بسه 
خوابگاه شدندی و بیارامیدندی [وچشم برهم‌نهادندی]او به نماز ایستادی و 
قر آن می‌حواندی‌ومی گفتی : ای پروردگاره‌مرا از آتش زینهار ده! حسال 
او برپیغامبر - علیه‌السلام- عرضه داشتند»فرهودکه : چون او به کار خود 
مشغول خواهد شدمرا حبر کنید | هم براین‌جمله کردند » و پیغامبر بیامد و 
سخن او استما ع کرد » و بامدادانگف تکه: چرابهشت نخواستی ؟ گفت: 
یارسول اللّه من در آن مقام نیستم . و عمل من بدان مرتبه نمی‌رسن . و 
براین حدیث اندكك مدتی بر نيامد که جبرئیل وحی آورد؛ و گفت که : فلان 
را اخبار کن که حق تعالی ترا از آتش زینهار داد » و به دخول بهشت 
حکم فرمود . 

و آمده است که : جبرئیل پیغامبر راگفت که : ابسن عمر نیکو 
مردی است» اگرشب نماز گزارد ۰ و پیغامبر از آن وی را اخبار فرمود. 
پس از آن برقیام شب مداومت نمودی ۰ نانع ربیع گف ت که : شب نماز 
گزاردی ۰ پس ازمن پرسیدی که به سحر رسیدیم ؟ من گفتمی : نی ۰ باز به 
نماز مشغول شدی آنگاه بازبرسیدی که : به سحر رهیدیسم ؟ گفتمی : 
آری . پس بنشستی و استغفارمی کردی تاصبح صادق بدمیدی ۰ 

و علی بن ابی الخیر گفت که : بحبی ز کریا- علیهما السلام - از 


۱۵ 


۲۰ 








۱۵ 


۲۰ 


۵۳۶ ترجمهٌ احیاء علوعالدین 
و( و وردی از اوفوت کشت تا آنگاه که بامداد 
کرد ء پس حق تعالی بدو وحی فرستاد. که :اک یجتی رای ۷ ۱ 5۱ 
من یافتی » یا جواری به از جوار من دیدی ؟ به عزت من أی یحی ی که اگر 
بر فردوس مطلع شوی از اشتیاق بگدازی و ملاك شوی !و اگر دوزخ را 
بینی از بیم‌بگدازی و ملاله گردی » وازچشم ت-و پس ازاشك زرداب رواد 
شود » پس از آن پلاس آهن در پوشی ! 

و پیغامبر را گفتندکه : فلان کس شب نماز گزارد و روز دزدی 
کند » گفت : زود باشد که نماز » وی را از آنچه می‌گویی بازدارد. وگفت: 
رحم اه رجلا قام‌من الیل صلی ثم أمقظ امرأقه فصلت و ان ابت دضح 
فی وجهها الماء » و رحم اه امرأه قامت من اللیل فصلت ثم أیقظت 
زوجها فصلی فان ابی دضحت فی وجهه‌الماء ۰ ای » رحمت کند خدای بسر 
مرو که شب برخیزد ونماز کند» پس قوم خود را بیدار گرداند »و او نیز 
نما زگزازد » و اگرامتناع نمایدآب بر روی وی زند . و رحمت‌کند خدای 
_عزوجل- بر زنی که شب بریزد و نماز کند » پس شوی خود را بیدار 
کند ءواو نیز درنماز,آید : واگرامتنا ع‌کند آب بر روی وی زند .وگفت: 
می استبقظ من اللیل وأیقظ مرأقه فصلیا ر کعتیین کتبا من اللا کرین 
اش کنیر آ والذاکرات .ای » ه رکه شب بیدار شود و قوم حود دا بیدا رکند» 
و وو رکمت نماز گزارند » ایشان را از جمله مردان و زنانی که ذکر بسیار 
و ند ثلت کنن مب کفست» افل الصلاة جعد المعتوبه قیام اللیل. ای ؛ 
فاضل‌تر تمازی پس از فریضه » قیام شب است ۰ 

واعر اضق التهعنه - روایت کر دکه : پیغامبر - علیه السلام - 
گفت »مین اطام عن حزبه او شی منه جاللیل فقرآه‌بین صلاة الفجر والظهر 
عب هه ما قراه من‌اندینن. ای» ه رکه بخنبدا وا جزب ود 5 








کتاب ترتیب وددها (سیرت شب ذنده دادان) 2۳۷ 
کت متان 
ثواب نویسند وی راکه شب خواند [۴۳۸] ۰ 

آثار : روابت کرده‌اند که شبی عمر - رضی‌اللّهعنه - به آیتی از 
ورد خود بگذشتی ودر افتادی » چنانکه روزهای‌بسیار وی را از آن‌عیادت 
کردندی » چنانکه بیمار را . و این مسعود - رضی‌اله‌عنه - چون مردمان 
بخفتندی بایستادی» و ازوی آوازی چون‌آواز زنبور شنیدندی تا بامداد. 

و آمده است که سفیان ثوری شبی‌سیر شد و گفت : چون درعلف 
دراز گوش زیادت کردی در کار او زیادت باید کرد » و آن شب همه در 
قیام بودی . و طاووس چون برفراش خود باز غلتیدی» بر آن بریان می‌شدی 
چنانکه دانه برتابه » پس نخفتی و نماز کردی تا بامداد » پس گفتی: ذکر 
دوزخ » خواب عابدان بپراند . و حسن‌گفتی : هیچ عملی سخت‌تر از رنج 
کشیدن‌شب نمی‌بینم واز خر ج کردن این مال. و از وی پرسیدند که: چکونه 
است که متهجدان خوب دیدارتر از دیگران می‌باشند ؟ گفت : ایشان در 
خلوت رحمانی بوده‌اند» و با کسوت نوری از نورحق تشریف یافته‌اند. 

و یکی ازنیکمردان ازسفر باز آمد » فراشی برای وی باز گستردند 
بر آن بخفت » و وردش فوت شد . سوگند یادکرد که پس از این برفراش 
نخسبد . وعبدالعزیزین آبی رواد» چون شب به فراش خود آمدی» دست‌بر 
آن می کشیدی ومی گفتی که : تو نرمی ! و به خدای که در بهشت ازتو نرم‌تر 
هست» پس همه شب نماز کردی . و فضیل گفت که : من شب را استقبال 
کنم از اول آن» و از درازی آن ترسم » و چون قر آن آغاز کنم بامداد 
هنوز نهمت خود از آن نگزارده باشم . 

وحسن گفت: مردگناه کند » به سبب آن از قیام شب محروم‌ماند. 
وفضیل گفت :چون قیامشب وصیام روز نتوانی» بدان که محرومی»و گناهت 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


۱4۵ 


۲۰ 


2۳۸ ترجمهٌ احیاء علومالدین 
بسیار شده است ۰ وصلت بن اشیم » همه شب نما زگزاردی » وچون وقت 
سحرشدی »گفتی + الهی مثل من بهشت نو اند لته ۰۳۱۶۶ ۱ 
مرا از آتش زینهار ده ۰ 

و مردی یکی از علما دا گف ت که + من از قیام شب عاجزمی آیم» 
گفت : ای بر ایر | در روز عاصی مشو؛ و شب قیام‌مکن. وحسن بن‌صالح 
کنبوکی داشتا» آف رابفروحتا برقومی » وتچون ماه ۰ ۶3 
برخاست وگفت : ای اهل سرای | الصلاة الصلاة ! ابشان تعجب نمودند» 
و گفتند: آیا صبح بدمید و بامداد شد؟ کنیزلءگفت: شما جز فریضه نگزارید؟ 
گفتند : نی کنیزله به حسن بازگشت » وگفت : ای خواجه [مرا بر قومی 
فروحتی که ایشان نمازشب نکنند » مرا از ایشان بازستان. حسن وی را 
از ابشان بازستد . 

و ربیعگفت : شب‌های بسیار در خانةٌ شافعی خفتم » وی‌دا دیدم 
که نخفتی مگراندکی از شب ۰ وابوالجویریه گفت : شش ماه با ابوحنیعه 
صحبت داشتیم » هیچ شبی ندیدم که پهلو برزمین نهاد ‏ وابسوحنیفه نيمة 
شب بیدار داشتی برجماعتی گذشت که می‌گفتند : ابوحنیفه همه شب را 
یدان دارد.- گفت : مزا به چیزعا ضَفت میکنند وکه دد من م۵ ۲۳۱ 
و پس از آن همه شب را بیدار داشتی , و آمده اس ت که : او را فراشی 
ری . وگفهاندکه : مالك بن دیناد اي نآیت دا : آم حب الذین اجترحوا 
السیشاتآن دجعلمم کالذین آمنوا واحملها الصا لحات.شبی مکررمیگرداند 
[۴۳۴۵] تا بامداد ۰ 

ومتبرة بن‌حبیب گفت: مالک دینادیم که بت او 3 
وضو ساخت » وبرمصلی ایستاد » و محاسن حود بگرفت- وب چم او 
را حفه می کرد ومی‌گفت: ای بار خدای! پیری مالك را برآتش حسرام 








کتاب‌تر تیب وردها رت نت ربب دادان) 2۳۹ 
گردان» الهی ساکن بهشت را از ساک نآتش‌می‌دانی | مالك از این دو مرد 
کدام‌است» و از این‌دوسرا ی کدام حای مالك است؟ و همواره این می‌گفت 
تا صبح می‌دمید » و مالك دینارگفت: شبی از ورد خود غافل شدم وبخفتم؛ 
در خواب ۳۹ در غایبت جمال دیدم و در دست او رقعتی » کفت : 


خواندن دانی؟ گفتم:دانمءرقعت به‌من‌داداین ابیات در آن نوشته بودند. شعر : 


اآلبتك اللذاد والامادی عن السیض الاواذس فی الجنان 
تعیش مخلداً لاموت فیا وقلپو فی الجنان مع الحسان 
| کبته من مناماک ان خیراً من النوم العهجد بالقران 


ای» آیا لذت‌هاو آرزوهاترا مشغول گردانید» از طلب سپید پوستان 
انس گیر نده در بهشت ؟ جاوند درآن بزیی که مرگ در آن نباشد » و 
با حوبان در بهشت بازی کنی . بیدار شو از خواب ! که به‌خواندن قرآن 
شب بیدار داشتن به از خفتن . 

و آمده است که : «مسروق» حجی‌گزارد » و شب نخفت مگردد 
سجده . و از«ازهربن مغیث» روایت کرده‌اند- و اوازجمله مبالغان بود» دد 
قیام که :در حواب زنی‌را دیدم که زنان دنیا را نماند » گفتم : توکیستی ؟ 
گفت : : «حوراء» گفتم : : خودرابه زنی به من ده !| گفت : از سید من مرا 
وموز بده. . گفتم : مهرتو چیست ؟ گفت : بسیار بیدار بودت به 


شب . 

و «یوسف بن مهران»گفت : به من چنین رسید که در زیر عرش 
فریشته‌ای است‌برصورت‌خروس ؛ پای‌های او از مروارید است» وخارهای 
آن زمرد سبز» و چون ثلث اول از شب بگذرد بال درجنباند و بانگ کند » 
و گوید که : قیام کنندگان باید که برخیزند ! و چون نيمه شب بگذرد بازبال 
درجنباند وبانگ کند » و گوید که : شب بیدار دارندگان باید که بررخیزند! 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۵ 


۳۰ "2 ترجمة احیاء علوم الدین 
و چون دو ثلك شب بگذرد همچنانکند ۰ و بگوید : نما زکنندگان باید 
که برخیزند | و چون صبح بر آید همچنان کند و گوید : غافلان‌با بزه‌های 
خود باید که‌برخیزند ! 

و گفته‌اند که : «وهب بن منبه‌یمانی» سی‌سال پهلو بر زمین ننهاده " 
بود » و گفتی که : من در خانهٌ خود دیوی بینم دوست‌تر از آن دارم که 
بالشتی بینم » زیراکه آن داعبة خفتن است . وی بالشتی چرمین داشت که 
چون خوابش غلبه کردی سینه بر آن نهادی و دوسه بارسر در جنبانیدی وبه 
قیام مشغول گشتی . ویکی از ایشان‌گفت : باری تعالی را در خواب دیسدم 
که می گفت : به عزوجلال من که «سلیمان تیمی» را به غایتگرامی‌دادم » 
جه او چهل‌سال نماز بامداد را به وضوی نماز خفتن گزارده است . و گفته‌اند 
که : مذهب او آن بود که خواب چون در دل در آید » وضو باطل شود ۰ 

و [در بعضی کتب کهن] از حق تعالی روایت کرده است که خدای 
فرمود : بنده ای که به حقیقت بندةٌ من است آن است که در قیام خود 
آواز خروس را انتظارنکند . 


بیان سبب‌هایی که قیام شب بدان آسان شود 


بدان که قیام شب برخلق دشوار است » مگر کسی که موفق باشد 
درشرط‌های ظاهر و باطن» که قیام را آسان‌کند . 

آما شرط‌های ظاهر چهار است : 

اول , آنکه نان بسیارنخورد » چه [۴۵۰] سبب بسیارخوردث آب 
باشد » و به سیب آن خواب بروی غلبه کند » و قیام بسروي‌گران شود ۰ و 
یکی. از مشایخ هرشب برخوان بیمتادی ». و گفتی : ای مرهدان 1 بسیار 
مخورید که آب بسیارتابایدخو رون آنگاهبسیارخسبید ودروقت» رگ بسیاردد 
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کتاب ترتیب وددها (سیرت‌ش ذنده دادان) 2۱ 
0 و این اصلی بزر گک‌است» که آن تخفیف‌معده‌است از گرانی طعام. 
دوم آنکه در روز نس خود را به کارهایی که جوادج از آن 
مانده شود » و اعصاب ضعیتگردد نرنجاند » چه آن جالب خواب باشد. 
سوم: آنکه قبلوله نگذارد » که آن سبب است به جهت استعانت 
بر بیداری شب. 
چهارم : آنکه در روز کناه نکند » چه آن دل را سخت گرداند» 
و میان او و میان اسباب رحمت حایل‌شود . 

و مردی حسن را پرسید که : من شب را معاف می‌گذرانم و قیام 
را دوست دارم » و اسباب آن ساخته می گردانم » چه موجب است که قیام 
کرده نمی‌شود ؟ گفت : کناهان تو ترا مقیدکرده است . 

وحسن چون در بازار رفتی و«لغو»و«لغط» ایشان‌بشنیدی, گفتی : 
شب این جماعت شبی بد می‌پندارم » چه ايشان قیلوله نمی کنند . 

و وری گفت : از قیام شب » پنج ماه محروم شدم » به گناهی که 
کرده بودم . پرسیدند که آن چه گناه بود؟ گفت : مسردی را دیدم کسه 
می‌گریست » در نفس خود گفتم که : این ریا می‌کند . 

ویکی از ایشان‌گفت: بر «کرز بنو برة» در رفتم» و اومی گریست. 
گفتم: نمی کسیازاهل تو رسیده است؟ گفت: از آن سخت‌تر. گفتم: ازدردی 
متألم می‌شوی؟ گفت: سخت‌تر . گفتم: اينچهچیزاست؟ گفت: درم بسته است 
و پرده‌ام فروهشته » و من دوش‌حزب خود را نخوانده‌ام» و آن نباشد مگر 
به‌گناهی که کرده باشم ۰ و این بدان‌گفته است که : خیر » داعی خیر است 
وشرء داعی شر . و اندکی از هریکی از آن به‌بسیار کشنده است . و برای 
این بوسلیمان دارانی گفت که : نماز جماعت هیچ کس را فوت نشود » مگر 


به‌گناهی . و کفتی : احتلام شب عوبت است وجنابت دوری است .۰ 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۰ 


۱۵ 


2۳۲ ترجمهٌ احیاء علوم الدین 

ویکی از علماگفت : ای مسکین ! چون روزه داری بنگ رکه به‌نزد 
که و بر چه چیز افطار میکنی | چه بنده يك بار طمامی بخوره و ول او از 
آنچه بر آن بوده باشد بگردد » و به حال اول باز نیاید. وهم‌گناهان سختی 
دل بار آرد » و از قیام شب باز دارد . ومخصوص‌تر به تأثیر» تناول حرام 
است. و لقمهة حلال در تصفیةٌ دل و جنبانیدن آن سوی خبر » آن تأثیرکند 
که غیر او نکند . و آن راکسی وان که مراقبت دل کند به تجربه » پس از 
آنچه‌شر ع بدان‌گواهی داده است . و برای این‌یکی از ايشان گفت : بسی 
يك بار خوردن که‌مانع قیام شبی شلد » و بسی نظر که مانع قراءعت سورتی 
مت او بنده طعامی‌خورد و کاری کند » که از قیام سالی بدان محروم 
ماند . و چنانکه نماز از فحشا و منکر بساز دارد » همچنین فحشا از نماز 
و دیگر خیرات باز دارد ۰ 

ویکی از زندانوانان «دینور»گف ت که : من سی سال زنداذو ان-ی 
کردم » وه رکه را در شب گرفتندی » از وی بپرسیدمی که نما تن ب 
جماعت گزارده است ؟گفتی ؛ نی .و این تنبیه‌است بر آنکه بر کت جماعت 
از تعاطی فحشا و منکرمانع باشد. 

و اما میسرات باطن چهار است 

رون : سلامت دل از حقد مسلمانان » و از بدعت‌ها و از فضول 
کارهای دنیا . چه آنکه همتش در تدبیر دنیا مستغرق باشد » قیام شب وک 
را [۴۵۱] میسر نشود » و اگر بایستد در نماز » جز در مهمات دثی تاوتگ 
وجز در وسولنه‌های"آن جو لان-نکند ۰ در تثل نت ۲ 
[یخبرنی البواب آأدك ناکم] و ادت اذا استیقخت‌ایضآفناگم! 

۱- دربان مرا ای , درحالی که تو به هنگام بیدادی 


نیز خفته هستی ! 


۳ 








۱ 
۱ 


۱ 


کتاتر تب وزدما زهگونگی دازا وتباض) ۵۴۲ 
دوم : ترس غالب » که ملازم دل باشد با کوتاهی امید » چه اگر 
ور اموال آخرت و درکات دوزخ اندیشه کند» حسواب او بپرد. چنانکه» 
۴ آطاوس گفت که : ذ کر دوز خ خواب عابدان بپرانید . و چنانکه در حکایت 
است که در بصره غلامی بود صهیب نام » همه شب قیام کسردی و سید 
او » او را گفتی که: قیام شب کار روز ترا زیان می‌دارد » او گفت : صهیب 
چون از آتش اندیشد خوابش نیاید . و غلامی دیگر را گفتند - و او همه 
شب قیام کردی - که : تو همه شب قیام می کنی ؟ اوگفت : چون آتش را 
یادکنم ترس من سخت شود » وچون بهشت را یاد کنم‌شوق‌من قوی گردد. 
پس نتوانم که بخسیم . 
و ذوالنون مصری دراین باب گفت : شعر 
منع الق رآن دوعده و وعیده مقل‌العیون بلبلها آن تهجعا 
فهموا عن الملك الجلیل کلامه فرقابهم ذلت الیه قخضعا 
ای» قر آن به وعد و وعید خویش » چشم‌ها را از حفتن شب باز 
داشته است. از ملك جلیل سخن وی را فهم کرده‌اند » پس گردن‌های ایشان 
نرم شده است تا فروتنی کنند . و دراین معنی انشاد کرده‌اند : شعر 


یا طویل الرقاد و الغفلات کثره النوم تورث الحسرات 
ان فی القبر آن دزلت العه لرفادا بطول بعد الممات 
و مهادآ ممهداً لك فیه بذذوب عملت او حسنات 
ات البیات من منك المو ت و کم دال آمناً ببیات 


1 


ای » ای دراز خواب دراز غفلت ! بسیاری حواب حسرت‌ها بار 
آرد .چون در گور نزول خواهی کرد آنجاپس ازم رک خوابی دراز است. 
و «مهادی» در آن برای تو بگسترده‌اند » از کناهانی کسه کرده‌ای بااز 
نکویی‌ها . از شبیخون ملك الموت ایمنی ؟ و بسیار آمن که او بر وی 


۱۰ 


۲۰ 








۲۰ 
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سوم : آنکه فضل قیام شب » به شنیدن این«آیات و اخبار و آثار» 
بشناسد . تا رجا و شوق او به واب آن مستحکم شود » و اشتیاق او را" 
برای طلب مزید » و رغبت در درجات جنان» برانگیزد . چنانکه درحکایت " 
آمده است که : یکی از صالحان از غزو معاودت نمود » و قسوم او » آن !۲ 
شب فراش اورا منتظر می‌بود » و او در مسجد رفت و تابامداد نماز 
می‌گزارد ۰ قوم اوگفت : مدتی در انتظار بوده‌ام» و چون به مبارکسی 
برسیدی تا بامداد به نماز مشغول شدی ؟ گفت : به حدای که همه شب در 
حورانی از حور بهشت تفکر می‌ کردم ؛ و اهل و منزل را فراموش کرده 
بودم » از اشتیاق آن همه شب‌بایستادم ۰ 

چهارم : و آن شریف‌ترین بواعث است , دوستی خدای باشد و 
فوت ایمان‌بدانکه دراین ایستادن حرفی‌نمی گوید» مگردر مناجات‌پرودگار 
خود ؛ و او مطلع بر اوست و به آنچه در دل‌او می‌گردد ومشاهده‌می کند؛ 
وآن خطرات خحطاب است از حق‌تعالی - با او - و چون خدای را دوست 
دارد حلوت را با او لامحاله دوست دارد ؛ و ازمناجات لذت بابد. و لذت 
مناجات با دوست » او را بردرازی قیام باعث باشد. و نباید (۴۵۳] که مثل 
این لذت مستبعد شمرده آید » چه«عقل و نقل»شاهد این اشت ۰ 

اما عقل : حالکسی را اعتبار باید کر دکه شخصی را بسه سیب 
نهایت حسن و کمال و جمال»و با بادشاهیرا به‌سبب‌انعام وبذل اموال»دوست 
دارد که چگونه از خلوت ومناجات با او لذت بابد تا به‌حد ی که همه‌شب 
خوابش نیاید . ) 

موال : از دیدن روی سوب لسذت یابد » وباری تعالی رانتوان 
دید ؟ 











کتاب تر تیب وددها (حگونکی داز نیاز) ۵۴۵ 

جواب: بدان که اگر آن محبوب باجمال» ی 
تاريك » محب از مجرد محاورت او لت یابد » بی آنکه در او بیند » و 
بی آنکه در کار های دیگر جز آن طمع دارد . و در تنعم بساشده به اظهار 
دوستی‌خود بر وی» و بادکردن او به زبان خود چنانکه او می‌شنود » و 
اکرچه‌آن نیز به نزديك او معلوم باشد . 

سوال: جواب او را منتظر باشد , و از شنیدن آن لسذت یابد » و 
سخن خدای نمی‌شنود ؟ 

جواب , اگر چه داند که جواب نخواهد گفت » و ساکت خواهسد 
بود » هم لذتی بیابد از آنچه حال خود بروی عرضه می‌دارد ؛ و سر خود 
بروی کشف می کند . وچگونه لذت نیابد ؟ که مومن هرچه در خاطر او 
آید - درائنای مناجات- ازحق‌تعالی شنود وبدان‌لذت یابد» و همچنین کسی 
را که با پادشاه خلوتی باشد و حاجات خود بروی در تاریکی شب عرضه 
, دارد » از امید انعام او لذت یابد» وامید از حق تعالی صادق‌تر » و آنچه به 
نزو اوست پاینده تر و سودمند تر از آنچه به نزد غیر او . پس چگونه به 
عرضه داشت حاجت براو در خلوت لذت نیابد ؟ 

و اما نقل:احوال قیسام کنندگان در شب شاهد آن است ؛ بدانچه 
از قیام شب لذت می‌یابند و شب را کوتاه می‌شمرنده چنانکه محب شب 
وضال دوست را کوتاه شمرد تا به حدیکه یکی را از ابشان گفتند : کار 
تواباشب جکو نه است گنت :هر گز آن را مراعات نتوانستم کرد » همین 
که روی خود بنماید باز گردد » ومن هنوز او را تأمل نکرده‌ام ۰ و دیگری 
گفت :,من و شب چون دواسبیم در مسابقت : گاهی بر من سبقت کند به 
بامداد» و گاهی مرا از اندیشه منقطع گرداند . 

ْ و یکی را از ایشان پرسیدند که: شب بر تو چگونه است ؟ گفت: 


1۵ 
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2۴۶ ترجمهٌ احیاء علوم الدین ۱ 
ساعتی است که من دد آن » میان دو حالم : چون بیاید به‌تاریکی او شادم؛ ۱ 
و چون صبح طلو عکندغمناك گردم. هرگز شادی من بدو تمام نشده‌است. ‏ 


و علی‌بن بکارگفت که : چهل سال است که چیزی مرا اندوهکین ۱۱ 


نمی کند» مگرطلو ع صبح . وفضیل بن عیاض گفت : چون خورشید فرو 
شود به تاریکی‌شاد شوم» چه با پروردگار علوت سازم» وچون صبح ب رآید 
تنگدل گردم » برای آنکه مردمان برمن در آیند ۰ 

و بوسلیمان گفت که : اهل شب از شب حسود لذت بیش از آن 
یابند که امل لهو ازلهو حود . و اگرشب نبودی من در دنیا بقا نخواستمی 
و نیز گفت : اگر حق تعالی اهل شب دا -از واب اعمال ایشان- این لذت 
که ازشب می‌بابند عوض دهد » بیش از اعمال‌ایشان باشد. و یکی از علما 
گنت : در دنیا هیچ‌وقتی‌نیست که نعیح اهل‌بهشت راماندمگر آ نچه امل تملق 
شب‌ها در حود از حلاوت مناجات می‌یابند ۰ ویکی از ایشان گفت :لت 


مناجات از دنیا یست » بل از بهشت است : حق تعالی برای اولیای خود ۱ 


ظاهر کرده است » و غیر ایشان آن را نیابد . 

و ابن‌المنکدر کَفت : از لذات دنا باقی نمانده است 
سه چیز : قیام شب » و دیدن دوستان » و نماز جماعت . ویکی از عارفان 
کفت که : حق تعالی به سحر در دل‌های بیداران نظر فرماید 6 و آنرا 
پرنو رکند وفایده‌ها بردل‌ایشان باز گرداند»و آن استنارت پذیردءوعافیت‌ها 
از دل‌مای ایشان به دل‌های غافلان منتشر شود. ۱ 

و یکین ازقدما علما گنت که : حق‌تعالی یکی از صدیقان را 
الهام داد» که: مرا بندگانند - از بندگان من که مرا دوست دارند -پو مسن 
ایشان را دوست دارم » و به من مشتاق‌باشند » و من مثتاق ایشانم»و ا باد 
کنند» و من ایشان را یادکنم » ومرا بینند » و من ایشان را بینم . اگر برراه 


۱ 


۱ 


سس ۹۳ 








کتاب ترتیب‌وددها (چگونگید ازه نیاز) 2۳۷ 
ایشان روی» ترا دوست گیرم » واگراز آن عدول نمایی » ترا دشمن دارم . 
زکفت 0 بارب نشان چیست آگفست : در روز سایه‌ها رارعابت کنند» 
چنانکه شبان گوسفندان خود راءو به فروشدن خورشید آرزومندی نمایند» 


چنانکه مر غ به آشیان خود آرزومندی نماید » و چونشب درآید وتاریکی 


أ در آمیزد» وهر دوستی بادوست‌خود خلوت سازد ایشان أقدام خود نصب 
کنند و روی‌ها بگسترانند » وبه سخن من مناجات گویند» و به انعام مسن 
تملق نمایند , و بعضی فریاد خواهند و گرینده باشند » و بعضی آه گویند و 
شکر گزارند . می‌بینم که برای‌من چه تحمل می‌نمایند » و می‌شنوم کسه از 
۲ . دوستی من چه شکایت می‌کنند ۰ 
۱ اول : آنچه ایشان رادهم آن باشد که : نور سود در دل ایشان 
اندازم » و از من خبر کنند» چنانکه من از ایشان خبر می‌کنم . 
/ دوم : آنکه اگر هفت آسمان و زمین » و آنچه در میان آن است 
در ترازوی ابشان باشد » برای ایشان آن را اندك شمرم . 
سوم . آنکه بر ایشان اقبال فرمایم » و ه رکه براو اقبال فرمودم » 
آیا هیچ کس داند که چه خواهم که به وی دهم ؟ و مالك دینار گفت: چون 
بنده بر ای‌تهجدشب بر خیزد» جبار بدو نزديك باشد . و گفت : اعتقاد سلف آن 
بود که آنچه در دل خود می یابند از : رقت » وحلاوت ؛ و روشنایی » 
نزدیکی پروردگار است به دل » و اين را سری و تحقیقی‌است » و در 
«کتاب محبت» اشارتی سوی آن بخواهد آمد . 
و در اخبار از باری تعالی آمده است : آأی عبدی آذدا الثه الذی 
اقترابت بجقلبك و بالغیب رایت دوری ۰ ای » ای بنده من آمنم آن خحدای 
که به دل تو نزديك شدم و در غیب نور من بدیدی . 


( . ویکی از مریدان از بسیاری بیداری شب پیش استاد خود بنالید؛ 


۱۰ 
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۵۴۸ ترجمهٌ احیاء علوم‌الدین 
مر طلبید که بدان برحسواب غالب شود . استاد او گفت : ای پسر 
نودای را در شب و روذ عطاهاست که دل‌های بیدار را رسد »و دل‌های‌خفته 
از آن محروم شود » خود را پیش آن عطادار | گفت: ای استاد»مرا چنان 
کرو که من نه شب توانم تفت وا نه دول + و اه ها ۱۳ 
ووی‌تر است » زبراکه در قیام شب صفای دل است و دفع مشفولی ۰ و دد 
خبرصحیح» جابر روایت کرده است که : پیغامبر - علیه السلام - گفت : 
ان من اللیل ساعته لادو افقها عبد مسلم بسال الله خیراً الا عطاه [یاه.ای» 
در شب ساعتی است که هیچ بندة مسلمان در آن ساعت از خدای خیری 
نخواهد » که نه وی را آن بدهد . و در روایتی : لایسآل اه خیراً من آمر 
الدنبا والأخرة الا أعطاه ایاه . ای » نیکویی از کاردنیا و آخرت نخواهد» 
که نه او را آن بدهد» و آن هرشبی است » [۴۵۵] و مطلوب قیام کنندگان 
آن ساعت است ؛ واو مبهم است در کل شب » چنانکه شب قدر دررمضان 
و ساعت روز جمعه » و آن ساعت عطاهای مذ کور است ۰ 
بیان طریق قسمت اجزای شب أ‌ 
بدا ن که احیای شب را به اعتبار مقدار هفت مرتبه است : 
مرتبه ادل : ا حیبست که و 
حدای متجرد شده‌اند » و از مناجات او لذت یافتهءو آن غذای ایشان شده 
است وحیات دل ایشان؛ و به بسیارایستادن رنج ثبینند » و خواب را به و 
انداز ند » دروقت‌مشغولی مردمان » و آن طریق جماعتی ازسلف‌بوده‌است؛ 
که نماز بامداد را به وضوی نماز خفتن گزاردندی ۰ : 
بوطالب مکی حکایت کرد و آن از چهل [ تن‌از ] تابین پرسیل 
تواترو اشتهار - حکابت کرده‌ان دکه: در ابشان کسی بو دکه چهل سال‌براین 
مواظبت کرده بود و گفت: از ابشان سعید مسیب» وصفوان‌سلیم» مدئنند. 








کتاب ترتیب وددها (تقسیم اجزای‌شب) ۵۳۹ 


و فضل عیاض » و وهب ورد » مکیان . وطاوس؛ ووهب منبه » یمانیان. و 
دبیع بن خثیم» و بوعاصم‌حکم » کوفیان . و ابوسلیمان دارانی» و علی 
بکار » شامیان . و بوعبدالله عواصء وابوعاصم عبادیان. وحبیب ابومحمد 
و ابو جابر سلمانی » پارسیان . ومالك دینار وسلیمان تیمی وبزید رقاشی 
وحبیب أبی ثابت و یحبی بکار » بصریان . و کهمس منهال » هرماهی‌نود 
ختم بکردی » و آنچه فهم نکردی باز گشتی و بار دوم بخواندی . و نیز از 
مدینه ابو حازم و محمد منکدر بسود در جمع‌بسیار . 

مرتبه دوم : آنکه نیمه شب قیام کند» و عدد آن کسان که‌از سلف 
براین مواظبت نموده‌اند نامحصور است. و بهترین طریقی‌در آن » آن‌است 
که ثلث اول‌وسدسآخراز شب بخسبد تا قیام درجوف شب , ومیانةٌ آن 
باشد » و آن فاضل‌تر است . 

مرتبا سوم : آنکه يك ثلث از شب قیام کند » و باید که نيمه اول 
وسدس آخر بخسبد . و در جمله عواب آعر شب محبوب است . زیرا که 
تیاس بامداد راببرد » و آن را کراهیت داشتندی » وزردی روی-ومشهوری 
بدان - کم کند . چه اگر بیشتر شب قیام کند » و ن-زديك سحر بخسبد » 
زردی روی و نعاس کم شود. 

عايشه - رضی‌الّه عنها - گفت : پیغامبر چون آخر شب «وتر» 
گزاردی » ار به امل‌حاجت داشتی بدیشان نزديك شدی ‏ والاهم برمصلی 
پهلوزدی تابلال بیامدی و بانگ نمازگفتی . و نیز گفت : پس از سحر وی 
را جز خفته نیافتم » تا بعضی از سلف گفتند که : آن خفتن پیش از صبح 
من است و بوهرایر وان یشان بر .ری خواب زآناو قساظرنن مکاظفهو 
مشاهه است ‏ از ورای پرده‌های غیب . و آن ارباب دل را بود. و در وی 


ِ( ۱ ۰ ۱ 
استراحتی است که‌برورد اول -ازوردهای روز- معین باشد. وقیام يك ثلاث 
۱ 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۵ 


۲۰ 


۵۵۰ ترجمةً احیاءعلوم الدین ۱ 


از شب ازنیمةً آخر»و خعواب سدس اخیر قیام داود است» صلو ات‌الله‌علیه. 


آنکه در نیمه آنحر باشد » و پیش از سدس آخر از آن . 

مرتبا پنجم : آن که تقدیر را رعایت نکند . چه آن پیغامبری را 
موه بو وحیزنندا ابا کی اراکه 0 ۱ ۱ 
وکسی گماردکه آن را مسراقبت نماید » و او را بیدا رکند ۰ پس بسیار 
باهد که ذزعب‌های اب مططرک‌فتوده ولیکی ول ۲۳۳۵ 
غالب شود . و چون [۴۵۶] بیدار گردد بازقيام کند تا خواب غلبه کند » و 
بخوابد؛ پس دريگ شب او را دو حواف ودوقیام باه و این ان قطبدت 
شب است » وسخت ترین کارهاست » و فاضل‌ترین آن. و این‌از اخسلاق 
پیغامبر بود - علیه السلام - و طریقت ابن عمر واولی العزم از صحابه » 
و جماعتی از تابعین . و یکی از سلف در اول حواب خود گفتی : این اول 
حوابی است » و اگر بیدار شوم پس باز گردم » نحدای - عزوجل - ۳۶۲ 
مرا خواب مدهاد . ۱ 

و اما قیام پیغامبر علیه الصلاة والسلام - از روی مقدار » بريك 
ترتیب نبود » بل گاهی‌نیم شب بودی» وگاهی يك ثلث ‏ و گاهی دوثات» 
وگاهی سدس ..و در شب‌ها آن مختلف شدی ۰ 

وقولحق تعالی در دو موضح ازسورةٌ مزمل براین دلالت می‌کند 
ٍن رجك بعلم آداتعتوم ادنی من‌شلنی اللیل وفصفه وشدته ‏ و«آدنی»از 
دو ثلث شب‌چنانست یکه نصف آن و نصف سدس آن باشد . و اگر «حصفه 
وهدته» دا بهکسر خحوانی » نصف تثین» و لك او باه »و تزد< و 
ربع بو واگر به نصب خوانی » نمة تاو لت بود . و عايشه 
سرضی اه عنها - گفت : کسه پیغامبر - علیه السلام - چوف آواز حزگن 








کتاب‌تر تیب وردها (تسیم‌اجزای‌شب) ۵0۱ 


شنبدی برخاستی . و این سدسی باشد ؛ و آنچه کم از آذ بود ۰ 

ویکی روایت کرد که نماز شب پیغامبر دا در سفر رعایت کردم » 
#بس ازنماز خفتن زمانی/بخفت ۰ پس بیدار شد و در افق نگریست و گفت: 
رجنا ما خلقت هذا با طلا سبحادك فقنا عذاب الخار - تأ - دك لاقخلف 
المیعاه . پس از «فرش» خحود مسواکی بیرون آورد و آن را بکار داشت» 
و وضو ساخت و نما ز کرد » تاگفتم : مثل آنچه خفته بود نمازگزارد ۰ پس 
باز غلتید » تا گفتم: مثل آنچه نماز کرده بود بخفت» پس بیدار شد و آنچه 
کرت اول گفته بود بگفت ‏ و آنچه کرده بود بکرد ۰ 

مرتبا ششم : و آن کمتر است » آن است که مقدار چهار رکعت 
با دو ر کمت‌باشد » یا طهارت‌وی را متعذر بود . ساعتی روی درقبله بنشیند؛ 
و به ذکر و دعا مشغول باشد . پس در جملةً قیام کنندگان نبشته شود » بسه 
رحمت حق تعالی و فضل او ۰ و در اثر آمده است : صل من اللیل و لو قدر 
حلب شاة . ای » شب نماز گزار » اگرچه مقدار دوشیدن گوسفندی بود ۰ 
و این طریق‌های قسمت است و .رید برای خود اختیار کند » آنچه بروی 
آسان‌تر باشد. و چون قیام میانةٌ شب بروی متعذر شود نباید که احیای 
مابین‌العشائین» و وردی که پس از نماز خفتن است مهمل گذارد ۰ پس 
پیشتر از صبح برخیزد تا صبح وی را خفته نیابد . و به هر دو طرف شب 
قایم بود. و اين مرتبةٌ هفتم است. و هرگاه که نظر در مقدار باشد رتبت این 
مرتبه‌ها به اعتبار درازی وقت و کوتاهی آن بود .و اما مرتبهةٌ پنجم و هفتم 
نظر در مقدار نیست ۰ 

پس کار ایشان در تقدم و تأخر براین ترتیب مذکور نباشد » چه 
هفتم کم از آن نیست که در ششم یاد کردیم» و همچنین پنجم کم از چهارم 


سست ۰ 


۱۵ 


۷۰ 











۱۵ 
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بیان شب‌ها و . روزهای فاضل 


بدان که شب‌های مخصص به زیادت فضل » که‌استحباب احیای آن( ۷ 


م کد است» در سالی پانزده است » نبایدکه مرید از آن غافل شود »ک گر 


مواسم خیرات است ؛ و مظان تجارات ۰ وهرگاه که بازرگان از مواسم 
تجارت غافل شود سود نکند » و هرگاه که مرید از فضایل اوقات ذاهل‌بود؛ 
منجح نباشد ۰ [۴۵۷] و از ابن شب ها شش در ماه رمضان است ؛ و پنج 
آن وترهای عشر آخحراست! . چه شب قدر در آن طلبیده شود ۰ و شب 
هفدهم ماه رمضان » که بامداد آن یوم الفرقان بود : یوم العقی الجمعان: 
و واقعةٌ بدر در او بود » و ابن الزبیر گفت که: آن شب قدر است ۰ 

و آما ه دیگر:شب اول‌ماه محرم است» و شب‌عاشوراءو اولشب 
رجب» وشب‌نیمةًآن» وشب بیست‌وهفتم از آن- وآنشب‌معراج است‌سودر 


و نمازی مأثور است . و پیغامبر -علیه السلام- گفته است : دلعامل فی 


هذه الیل حسات مائه سنه فمن صلی فیبا اکنتی‌عثرة ر کعه مقراً فی ‏ 


ی 
فی‌آخرهن دم یقول : سبحان الله والحمد له و لااله ال اه و اه آتمر ماقه 
مرخ ویستغفر اه مائه مره ویصلی علی النبی ماه مره و یدعوا لنقحه 
ماصاءمی آمر دنیاه و آخرقه ویصبح صائْما »فان ال بستجیب‌دعاءه کله و 
الا ان ید عوفی معصیبة . ای » کارکننده را دراین شب حسنات صدساله 
باشد » و هر که در آن دوازده‌ر کعت نماز گزارد » در هر رکعتی فاتحه و 
سورتی از ترآن» و در هر دو رکعتی تشهد بخواند» و سلام درآخر آذه 
پس صد بار «سبحان اه والحمدئله و لا اه الا او اند آکسر »» یکولم .. و 
مد بار استغفا رکند » و صدبار بر پیغامبر -علیه السلام- درود دهد وبرای 
۱ 


۱ 


۳۳[ 
۱- یعنی شب‌های فرد مانند: ۲۱ و ۲۳ و ۲۵ و ۲۷ و ۲۹ ماه دمضان . 


سس 





کتاب تر تیب وددها(دوزهای‌فاضل) 0۲ 


خود آنچه خواهد ازکارهای دنیا و آخرت دعا گوید » و با مداد آن صایم 
باشد » حق تعالی کل دعای او مستجاب کند » مگر آنکه در معصیتی‌بود ۰ 

و اما در شب نیمه شعبان صد ر کعت است » در هر رکعتی بعد 
از فاتحه سور اعلاص ده ببار. وسلف آن را نگذاشتندی چنانکه در نماز 
تطو ع آو رده‌ایم و شب‌عر فه» ودوشب عید: پیغامبر -علیه‌الصلاة والسلام- 
گفت : من احيا لیلتی العبدلم دمت قلبه‌یوم قموت القلوب.ای» ه رکه 
شب عید زنده دارد » دل وی نمیرد » روزی که دل‌ها بمیر ند . 

و اما روزهای‌فاضل» نوزده است. که‌مو اصلت‌وردها در آن‌مستحب 
است . روز عرفه * و عاشورا » و بیست‌وهفتم رجبکه آن راشرفی‌عظیم 
است » پیغامبر -علیه‌الصلاة والسلام - گفت :من صام دوم سبعته وعشرین 
من رجب کتب ال له صیام ستیمن شهر آ.ای» هر که روز بیست‌وهفتم‌ماه رجب 
روزه دارد» حدای -عزوجل- ثواب روزةٌ شصت ماه برای وی ثبت کند؛ 
و دد این روز جیرئیل -علیه‌السلام- رسالت به پیغامبر-علیه‌السلام-آورده 
و روز هفدهم ماه رمضان » که واقعةٌ بدر در آن بود * و رور نیمه شعبان» 
و روز آدینه #* ودو روزعید « و ایام‌معلومات»و آن ده روزاند ازذیالحجه» 
و روزهای معدودات » و آن ایام التشریق است . 

وانس روایت کرد که پیغامبر -صلی الله‌علیه‌و آ له وسلم- گفت : اذا 
سلم دوم الجمعه سلمت الایام » و ]ذا سلم رمضان » سلمّت السنه ۰ ای » 
چون روز آدینه سلیم ماند » همه روزها سلیم ماند » وچون ماهرمضان سلیم 
باشد » همه سال سلیم باشد . و بعضی عارفان گفته‌اند : من آخذ مهنأه فی 
الأبام الخمته فی الدخالم ینل مهنأه فی‌الحر۴۵۸[5] و به این‌پنج روز : 
دو دوز عیدین » و آدینه » وعرفه » و عاشورا» را خواسته است . و روز 


پنجشنبه و دوشنبه » که عمل‌ها در آن به حضرت خداي - عزوجل- برند 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 











۵۵۴ 5 ترجمة احیاء علوم‌الدین 


از فواضل روزهای هفته‌اند ۰ وفضایل ماه‌ها و روذهاء برای روزه داشتن 


در«کتاب صوع» یادکردیم . پس 


به اعادت" آن حاجت نیست ۰ 
دا 
و این آخر کتاب «اوراد»‌است» و به 
اتمام آن « دبع عبادات » تمام 
شد . والحمدئله وحده 
و | لصلاةعلی‌محمد 
وآله وصحبه 
آجه‌عین 
و 


سلم قسلیما 


از ترجمهً فادسی احیاء علوم دین. 
در بی‌ایند بع» سهد بع‌د نگ بخو اهد آمد که‌عبادتتداذ؛ 
معاملات » مهلکات؟ معجیات 
سین - خد بوجم 

۱٩۹۷۳ ات‎ -۱ 


پا یان‌دبه عبادات 


یکشنبه ۲۱ مرداه ۱-۱۳۵۳ 








فهر ست‌عمو می‌اعلام 
بخش نخست از: «ریم صادات» 
کتاب‌های 


علم + قواعد عقابد + طهادت 


+ 


]00۳۸ 1 ۷۲ 
۱۱۱۷۱۷۶86۱۲۷ ۵۴ ۸۴ 


۲۶۱۴ ۲0 ۲۶۶۳ ۲۲۱5 
۴8۶5۲ ۸۱۱۵ 6۸۵۷ 





فهر ست اعلام‌جلد او ك 


«« | ابراهیم عقبه - ۱۷۷ 
آدم(ع)- ۱۰۶۷۰۴۸۸۴ ۲۹۹۰۰۱۸۴۰۱۷ ۱ 0 
«الف» ۱ 


ابن ابی لیلی (عبدالرحمن )- 
۸۴ ۳۹۰ 


| براهیم‌ادهم- ۰۱۸۷ ۰۲۰۲۰۱۸۸ ۱۲۶۳ ۱ 
۱ ابن ابی ملیکه - ۰۴۳ ۳۴۵ 


۱۳۷۵ ۴ 

ابر اهیم‌تیمی ۲۰۴ 

ابراهیم علیل(ع)- ۰۲۷۱۰۹۰۰۳۵ ۰۲۷۲ 
۳۷۷/۵۸۳۲ 


ابن | اسماك - ۱۸۷ 
این بطلان - ۲۷ج 


۳ #- درمقدمهٌ نخستین مجلداذاین کتاب یادآور شدم که: دا گر عمری باشد 
در پایان جاپآخرین مجلد اين ترجمه برای همه کتاب انسواع فهرست‌ها تر تیب 
خواهم داد. » اما چون چاپ «دبع عبادات» به نایان نزديك شد - به سبب فراوانی 
لغات وتر کیباتواصطلاحاتاین‌متن- بهتردیدم که فهرست‌اعلام «تادیخی وجنرافیایی 
و نام کتاب»‌های یادشده دد هردبع دا جدا گانه دد بایان همان دبع قراد دهم تبا 
استفاد؛ از کتاب برای پژوهشگران آسان‌ترشود, و آخرین‌فهرست, که‌تنها شامل لغات 
و تر کیبات می‌شود. به‌صورت واژه نامه‌ای مستقل ددآید . البته دد این دبع به‌سبب 
مستقل بودن شماد؛ صفحات مجلد‌اول ودوم» نخست فهترشت اعلام حلد اول می‌آید؛ 
و ین از آن فهرست حلد دوم. نکت‌دیگر [آ نکه بر خی خطاهای‌جاپی‌متن‌دداین‌فورست 
اصلاح‌شد؛ ودد برا بر نام پیامبران (ع) گذاشتيم,و(ح) نشانهٌ حاشیه است. (خدیوجم) 


هه 


۵۵۸ 
ابن حریح - ۰۹۶ ۲۳۰ 
ابن حصین - ۲۰۵ 
ابن داو ندی - ۲۸۸ 
ابن سالم بصری- ۱۱۶ 
ابن سلام (عبدائه بن سلام بن الحرث 
الاسرائیلی) - ۲۵۵ 
| بن‌سیر ین(محمدبن‌سیر ین)-۰۱۱۲ ۳۹۶ 
ابن عباس(عبداله بن عبای) - ۰۳۰ ۰۳۸ 
۳۸۳۵ ۷۱۰۱۱۰۴۸ ۰۱۵۳۶ 
۳ ۲ ۰۲۳۰ ۰۲۳۶ 
۶۴( ۷(/(/(۳/(/(/ / ( ۸۷۱۷/۸ ۰۳۷/۲ ۰۳۹۷ 
۳۹۸ 
ابن عبدالاعلی (یونس‌بن عبدالاعلی مصری 
متولد ۱۷۰ ه) - ۲۶۹ 
ابن عبدالحکم - ۴۴ 
ابنءس (عبداله بن‌عمر بن‌خطاب) - ۸۲ ۰ 
۳۲ ۱۲ 
۱ 
ابن عون (خراسانی) -۰۱۱۲ ۲۰۲ 
ابن مبادك (عبدالله بن‌مبادك)- ۰۳۸ ۰۴۲ 
۵۵ ۱ ۰ ۳۶۹ 
ابن مسعود (عبدال بن مسعود)-۰۳۹ ۰۸۴ 
۱ ۱۱ 
ت ۲( ۷۷ 
ابن مقاتل (محمد) - ۰۱۹۴ ۱۹۵ 





۱ 





ترجمهٌ احیاء علومالدین 
ابوالاسود (ظالم بن‌عمروالدیلی)- ۳۸ 
ابوالمتلفر الکوفنی الابیوددی - ۵ 
ابویکر -ه بویکر ۱ 
ابوحعفر منصود ٩۶ ۰٩۳‏ 
ابوحثیفه -+ بوحنیفه 
ابو سعید (یاابوسعد) الجنیدی - ۶ 
ابی کب قیس انصادی - ۰۲۲۹ ۲۴۸ 
احمدحتبل - ۰۳۹ ۱۹۲۰۹۱۰۷۸ ۰٩۷‏ 
۰۱۳۳۰۱۱۴ ۲۰۴۳۰۱۹۶ ۰ 
و۲ ۰۲۳۴ ۰۲۶۵۹ ۰۲۹۳ ۲۹۵ 
۳۹۹ 
احمد بحیی وذیر - ۸۷ 
احثف فیس ۱۳۹۱۳۰ ۰ ۱۱۰۰ 
اددیس (ع) - ۱۶۱ 
اسامة بن زید- ۱۷۷ 
اعمش حافظ - ۲۰۰۰۱۱۳ 
ام عطیه - ۳۹۵ 
امیهٌ عبد شمس - ۳۹۸ 
انجیل - ۱۸۹ ۰۱۹۳۰ ۲۶۱ 
انس بن‌ما لك بن‌نضر (خادم پیغامبر)- ٩۱۰۷‏ 
۲۳۵۸ ۲ ۳۹۸ 
اوزاعی(فقیه)- ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۲۲۱۰۲۰۰ 
ایوب (ع) - ۰۹۰ ۲۰۲ 
ایوب سختیانی - ۳۹۸ 


۱- جونا در نسخه‌بر بتا نیاء که اسای‌جاپد بم‌عبادات بوده است, کنیةدابو» 


بیشتر بی| لف» یعنی«بو» توشته‌شده,دداین فهررست نی اینکو نه کنیه‌هاذیر حرف «ب»جای 


گرفت": 





فهرست عمومی‌اعلام 


ورب 

براء عاذب - ۰۲۴۲ ۲۴۲ 

بشرحارث (- بشرحافی) - ۲۰۴۰۱۸۱ 
۶۵ ۷۱ ۰ ۰۳۸ ۱۳۰۰ 

بصره (جای)- ۱۱۳ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۲۸ 

بغداد (حای)- ۰۸۸ ۱۹۵ 

بلال سعد (بلال‌حبشی) -- ۲۲۱ 

بلعم باعودا - ۱۸۷ 

بوالعالیهٌ دیاحی - ۲۰۴ 

بوایوب انصادی - ۳۸۵ 

بوبکی صدیق - ۰۸۲ ۰۱۰۹۰۸۳ ۰۱۱۲ 
۸ ۰ ۰ ۷۶۵ ۰ ۰۲۶۸ ۰۲۸۴ 
۲( / ۷( ( ۷( ۱۳۸۹۳ 

بوئود (ابراهیم بن خالدالیهان) - ٩۱‏ 
بوجهل - ۰۱۱۹ ۳۱۴ 

بوحئص نیشا بودی - ۲۰۳ 

بوحثیفه - ۰۶۱ ۰۸۵۰۷۰ ۰۹۵ ۰۹۶ 
۲ ۰ ۳۵۰ ۲۶۰۰ ۰ 

۳۶۱ ۱ ال ا | 
۴( ( ۹( ۷( ۹ ۷ ۱۲ 

ود ۱ ۳ 
۰ ۰ ۷ ۱۳۵۸ 
بوذد(حندب‌جنادة| لغفادی)-۰۴۲ ۱۰۱۱۳ 
بوسعید خددی - ۲۳۵ ۲۴۳۰ ۳۴۳۰ 
بوسلیمان دادانی-۱۸۱ ۰ ۲۲۰۶ ۲۳۳ 
۳۳۶ 
بوطالب مکی - ۳۲۸۰۳۲۳۰۵۹ 
بوعبداله خواص - ۱۹۴ 

بوعمرو علا - ۳۹۹۰۰۳۹۸ 

بولهب - ۱۱۹ 


4 


۵۵۹٩ 
۱ بوعهوسی اشعری‎ 

بو هر بر کر ابوهریره- اباهریره) ۰۳۹ 
۷۶۵ ۲ ۳ ۸ ۰ ۳۵۲ ۰ 


۱ 

بویزید (- بایزید) بسطامی - ۱۱۶ 
بویطی - ۸۶ 

بویوسف -۶۱ ۰۷۰۰ ۰۱۳۳ ۱۳۵۹۰۲۷۰ 
92 


«رت» 
تقویم السحة (کتاب) - ۲۷ 
تمیم دادی - ۲۴۳ 
تودات - ۲۶۱۰۱۹۲ 
«ت» 
ثودی + سفیان ثودی 
«‌ 
جابر عبداله انصادی - ۱۸۵ ۰ ۲۰۶ 
حاحظ بصری - ۵ 
جالیئوس - ٩۰‏ 
حبرگیل-۰۹۸ ۰۲۰۴۰۱۹۴ ۰۳۲۰۰۲۴۲ 
۵ ۰ ۰ ۳۸۵ 
جنید (حمد بن| لجنیدا لنهاو ندی)-۰۷۹ ۵ ۱۱ 
«ی * 
چین (جای)- ۴۲ 
(«ج» 
حاتم اس - ۱۸۷ ۱۹۲۰۱۹۱۰ ۱۹۳۰ 


۴ ۰۷۱۵ ۰ ۱۹۰۷ 
حادث لبید - ۸۸ 


حارث محاسبی - ۰۲۴۶ ۲۶۹ 
حجاج - ۰۲۲۴ ۳۴۲ 








۵5۰ 
حجاز (جای) - ۴۲ 
حذیفهً مررعشی - ۲۳۸ 
فان ۰۳۱۹۹۰۱/۸۹ ۰۲۲۷ ۱۱۲۱۱۲۲۰ 
۳۳ ۰ ۰۱۳۴۴ ۰۳۴۵ ۰۳۴۶ ۳۶۹ 
حسن ریت ۰۳۹/۳۸ ۸۳9۳۶۲۱۷۱۵۴ ۱۳ 
۱ نا 
7۱ 
۱ ۱ 
۳۳ ۰ ۰۳۴۴ ۰۳۸۰۰۳۷۵ ۳۹۶ 
حسن قحطبه - ٩۶‏ 
حسین حلاج - ۱۱۶ 
حسین کر ابیسی-+ کرابیسی 


4 


حفص فرد - ۲۶۹ 
حکم هشام ثقفی - ۹۵ 
حلاج-»حسین حلاج 
حمادین ابی سلیمان - ٩۵‏ 
حمیدی مکی-۸۷ 
حوا- ۱۷۳۱ 
«خ» 
خراسان (جای) - ۰۸ ٩۴‏ ۰ ۱۸۵ 
خضر (ع) - ۱۵۴ 
خلیل اد ۱۳۰ ۰ ۱۳۷ 
خواجه نصر ابراهیم مقدسی - ٩۳۲‏ 
«د» 
داود(ع) - ۱۷۹ 
داود طایی - ۳۵۶ 
دجال - ۱۷۶ 
دجله(دود) - ۲۰۶ 
ر«د» 
دبیم عاصم - ۸۵ ۰ ۹۵ 








ترجمهٌ احیاء علوم الدین 

ربیعهٌ | بوعبدالرحمن - ٩۳‏ 
ری (جای) - ۰۱۹۴ ۱۹۵ 
رباض مونقه (کتاب) - ۵ 

ر«د» 
زبود (کتاب)- ۱۹۳ ۲۶۱۰ 
زبیر بوبک - ۴۰ 
زعفرانی (حسن‌بن محمدبن‌صلاح) - ۲۶۹ 
زهری (ابوبکر» محمد بن مسلم)- ۱۴۱ 
۸ ۳۷۵ 
زیاد نمیری - ۱۰۷ 
زید ثات - ۱۱۵۲ ۲۲۰ 

«س > 
سالم بن ابی الجعد - ۴۰ 
سری سقطی - ۷۹ ۰ ۱۹۰ ۰ ۲۳۶ 
سعد ابراهیم ذهری - ۱۰۷ 
سعدبن ابی و قاس - ,۰۲۲۶۰۲۶۱۰۱۱۴ 
۳۳۷ 
را 
۸ ۰ ۳۷۵ 
سفیان قودی ‏ ۷۲۰۳۹ ۰ ۱۷۰۸۵ 
۱۱ 7۳ 
۱ 
۸۷/۹۹۹/۳۳۹ ۱۳۹۹۰۱۳۵۰ 
سفیان عیینه - ۸۸ 
سلمان - ۲۰۶ ۰ ۳۶۹ 
سلمة بن‌عمرو بن‌الا کوع - ۲۰۱ 
سلیمان داود(ع) - ۳۸ ٩۰۰‏ 
سمنون دن حمره - ۲ 
سهل تستری 2 ۱۸۸ ۹ ۱ 
۰۲۳۷۰۲۸ ۲۸۴ 








فهر ستء مومی‌اعلام 


«ش» 
شاقعی - ۰۴۰۰۱۶ ۴۴ ۰۷۸۰۱۶۱۰ 
۵ ۹ ۱ ۹ ۵ ۱ 
6 ۳ ۰۰۳۵ 
۴ ۱۷۸ ۳۶۳۰۳۶۲۰۱۸۲ ۰ 
۳۶۴ ۳۹۹۰۰ 
شام (جای) - ۰۹۵ ۲۰۲ 
شریح قاضی - ۴۰۰ 
شريك نحمی - ٩۶‏ 
شبی - ۰۱۵۲ ۰۱۸۷ ۰۲۰۳ ۳۹۶ 
شیب (ع) - ۱۸۶ 
شقیق بلخی- ۰۱5۹۱ ۱٩۳‏ 
شمس الدین ایلئته‌ش - ۶ 
شیبان داعی - ۷۸ 
شیبه (<شبة بن الحجاج۱)-۳۷۶ 
ح«ص» 
صالح حسان بصری - ۱۸۲ 
صالح مری(صا لح بن بشیر)- ۸۸ 
صبیحی - ۲۲۸ 
صفا (جای) - ۸۸ 
«ض» 
ضحاك مزاحم - ۰۱۸۳ ۱۹۳ 
ضمرء (بن دبیعةالرملی) - ۱۱۲ 
«ط» 
طنافسی - ۱۵۵ 








(۵ 


«ع»« 
عایشه - ۰۲۴۴ ۰۲۷۳ ۳۶۸ ۳۷۶ ۱ 
۳۹۳۲ ۳۹۰۵۰ 
عبداله بن مبادك» این مباراد 
عبدال بن محمد بلوی - ۸۸ 
عبدالّه دواحه - ۰۱۱۴ ۱۱۵ 
عبدال عبای-> ابن عبای 
بدا عم -ه این عمر 
عبداله هسعودسه ابن مسعود 
عبد لررحمن‌بن| بی‌لیلی -+ابن ابی لیلی 
عبدالررحمن غنم - ۱۸۸ 
عبدالرحیم (بن یحیی الاسود) - ۲۲۸ 
عبدا لقاهر عبدالعزیز - ٩۰‏ 
عتاب اسید (امیرمکه] - ۳۹۸ 
عثمان - ۰۹۴ ۰۲۲۷ ۳۲۲۰۳۲۱۰۲۶۵ 
۳۸۳ 
عراق (جای) - ۰۴۰ ۳۰۴ 
عسقلان (حای) - ۴٩‏ 
عطاء (|بومحمد عطاء نا بی‌د باحا لفرشی)- 
۱ 
عکرمه (ابوعبداله المفس)- ۴٩‏ 
علقمه - ۳۴۰ 
علی بن|بی‌طالب ۰۱۱۵۵۰۱۳۷۰۱۱۳۰۳۷ 
۸ ۹ ۱ ۱ ۲۰۸۱۳ 
۲ ۰۲۲۴۰ ۲۴۸۰۲۳۱ ۰۲۶۵۰ 


۱- دد نسخه‌های متعدد ترجمهٌ فادسی «شیبه» آمده است که‌ددست نیست ؛ 


والی ره بر چاپ‌های‌متن‌عر بی‌وا تحافا لساد؛#مر تضیز بیدی «شعبه» ثبت شده. 








۶ 


سر ۰۲۷۴ ۲۸۲ ۰ ۰۲۸۳ ۳۲۱ ۰ 
۷/۷/۷۳۳۲ ۳۷/۳ ۰ ۱۳۸۳ 

علی بن حسین(زین‌العابدین) - ۳۹۸ 
علی نصیر حضرمی - ۱۲۹ 

عمی‌خطاب ‏ ۳ ۶۸۱۳۲۵۰۱۳ 
را 
2 
۷( ۳ ۸ ۷ ۶۵ * 
۷۷/۷۷۸ ۷ ۷ ۷ ۰۳۴۶ ۳۵۳ ۰ ۳۶۳ ۰ 
و۳ ۰ ۰۱۳۷۸ ۳۹۰ ۰۱۳۹۸۰۳۹۷۰ 
۳۹۹ 

عمرسعد (عمربن سعدین ابی و قاص) - 
۱۱۴ 

عمرعبدا لعز ین - ۲۰۲ ۰ ۲۶۸ 
عیسی,(ع) و ۵ مرلو یلا بت لا 
و ۰ ۰۱۸۲۰۱۷۸ ۱۸۶ ۱۸۸۰ 


«« 
غزنین (جای)- ۸ 
غود (جای) - ۸ 
«ف» 
فتح موصلی - ۳۹ 


فد (حای) - ۲۱۶ 
فضیل (فضیلعیاض) - ۰۱۷۷ ۰۲۰۲۰۱۸۷ 


۲۰ 
فرمیت ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۱ ۱ 
۳۳۰ ۱۳۹۷۵۰ 
قوقد سبعی * ۱۸( 
«ق» 
قارون - ۱۸۶ 





ترجه احیاء علوم الدین 

قاهره (حای) - ۰۳۵۷ ۳۶۵ 
قتاده - ۳۹۸ 
قزوین (جای) - ۱۹۵ 

«ل» 
کرت شتا 
کمت احباد - ۱۸۹ ۳۰۰۰ 
کمیل زیاد - ۳۷ 
کوفه (جای) - ۰۱۳۷ ۰۳۰۲ ۲۰۵ 
«ل» 
لعسعان - ۱۱۱۱۲۱۰۱۳۱ 
روک 
مالك انس ۱ ۸۵ ۱۳۱ 
۹۴ رس ۱۹۰ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۰ 
۲ ۲۳۰ ۷۷۰۶۵۹۱۲۳۳ ۰۹۱ 
۷۲ ۱۳۹۸ 
مالك دیناد - ۰۱۸۰ ۱۸۷ 
ماوداء النهر (جای) - ۸ 
مجاهد (جبیر) -- ۳۷۸ 
محجة البیضاء. (کتاب)- ۰۱۵۹ ۳۵۷ 6 
محمد (ع)-۲ ۹۰ ۱۱۸ + 
۶۳(« ۱۳۶-۴۳ ۹( 
۱۳۸۱ ۰ ۳۶۲ ۰ ۳۷۵ 
محمد حسن شیبانی - ۱۳۳ 
محمد شجاع - ٩۶‏ 
محمد عمردازی - ۵ 
محمد عوفی - ۶ 
مایهز(جای) ا ۱۳۱۳ ۱۰۲ 
۶ ۳۶۳۰۲۳۰ 
مروانحک‌اموی - ۲۳۵ 


مریم ۷( 








فهرست عمومی اعلام 
مصر (حای) - ۱۶۰۰۱۵۹۰۹۴ 
معاذ جیل- ۴۵ ۵۰۰ ۰ ۰۱۸۸۰۱۸۴ 
۳۷۵ 
معاویه - ۳۲۲ 
معروف کر خی - ۸۷ 
معمر داشد صنمانی - ۲۳۰ 
مغیرء شعبه - ۳۲۹۰ 
مکحول دمشقی - ۱۸۸ ۰ ۲۰۰ 
مسکه(جای)- ۲۱۶۰۲۱۵۰۲۰۲ ۰ ۲۳۰ 
ملا محسن فیض-۳۵۷ج 
۳۶۳ 
موسی (ع) - ۰۹۰ ۰۱۱۹ ۰۱۵۴ ۰۱۸۴ 
0 
۳۰۹ ۰ ۴6۰۰ 
موطأ ( کتاب) - ۰۹۴ ٩۵‏ 
مهدی عباسی - ٩۳‏ 

«ن» 

نباته (جای) - ۸۸ 
نخعی - ۳۵۲ ۰ ۳۹۶ 
نعمان ثابت(بوحنیفه) - ٩۶‏ 


(2 

نمرود - ۲۷۲۰۲۷۱۰۱۹۵ 
نوح (ع) - ۲۷۲ 

هه 
هادون (برادد موس ) -۰ ۷۰۰ 
هادون دشید - ٩۵ ۰٩۳‏ 
هشام عرو» - ۲۳۴ 

ر«ی» 
یحیی اکنم - ۳۹۸ 
بحیی سعید قطان - ٩۲‏ 
یحیی معاذ - ۰۵۰ ۲۱۲۰۱۸۰ 
یحیی معین - ۰۱۷۸ ۳۹۹ 
یحیی یزید نوفلی - ۱۹۷ 
یزید دقاشی - ۱۰۷ 
یزید عمرو هبیره - ٩۵‏ 
یزید عمیره - ۲۷۴۳ 
یمن (جای) - ۲۳۰۰۴۵ 
یوسف (ع) - ٩۰‏ 
یوسف اسباط - ۲۰۲ ۰ ۰۲۳۸ ۳۸۸ 
یوسفی؛ دکتر غلامحسین- ۲۷ ح 
یوشع (ع) - ۲۱۶ 








۸ 


۲001۸, ۷ 


۱۱۱۱۱۷ ۶۲5۱۲۷ 0۴ ۸۹ 
۱۲۱۶۱۴ ۲۵ ۱۶۶۲ ۲۲۱5 
۴6۶۹۲۷ ۸۱۱۵ 0۸ 





فهر ست‌عمومی‌اعلام 
بش دوع از : «ر بح‌عبادات» 
کتاب های 
نماز ۶+ ز کات ه زوزه 4۶ حج 42 اسر ادقر آن هه 
ذکر ها و دعاها جه ثر نیب وددها 





فهر ست اعلام حلد دوم 


« 
آدم(ع)- ۲۲۳۰۱۳۳۰۹۲۰۷۳۱۲۴۰۲۰ 
۲۲۵ ۵ ۳۰ ۳۵ ۶ ۱۴۳ 

۱ 

«الف» 

| بان( بن| بی‌عیاشا لعبدی)- ۱۹۷ 
ابراهیم (بسر پیغامبر) ۳۰۸ 

ابراهیم ادهم- ۰۴۵۹ ۵۲۱ 

براهیم بشاد - ۴۵۵۹ 

ابراهیم تیمی - ۰۲۲۰ ۰۴۹۲۰۴۹۱ 
۳۹۳ 

ابراهیم خلیل ( ع ) - ۰۲۴ ۰۱۴۳۰۵۵ 
۸ ۷ ۰۲۸۸۰۲۸۶ ۰۱۲۹۴۰۲۹۳ 
۷۷۷/۰ ۰۴۴۱۰۱۳۹۳۰۳۹۲ ۰۴۴۲ 
۷۲ ۰۴۵۵ ۰۴۷۳۰۴۶۳۴۳۵۸ ۱۴۹۵ 
ابراهیم خواص - ۲۲۷ 

ابراهیم نخعی - ۳۵۰ 

ابنابیالجعد- ۲۱۸ 

ابن ابی ذیاد -۵۰۲ 


ابن‌الجوزی - ۵۲۴ ح 

ابن‌المنذد - ۴۶۱ 

این لمنکدد- ۵۴۶ ۰ ۵۴۹ 

ابن ثوبان - ۳۸۱ 

ابن جریح - ۱۰۳ 

ابن خزیمه - ۴۶۱ 

ابن دماح - ۳۴۵ 

ابن سیر ین - ۰۳۵۰ ۳۵۱ 

اس ۱ 
۳ ۸ ۰۲۶۱۰۱۵۹۰۱۵۷ 
۰۹۷/۵۸۲۶۸ ۰۳۵۲۰۳۲۹۰۳۱۵ 
۷۲ ۳ ۳۸ ۳۸۷ ۰۴۳۰۳ ۳۳۰ 
۳۱ ۰۴۵۰ ۰۴۶۸ ۰۴۸۵ ۵۱۱ 

۱ 
ی ۱ ۱۱۱۵ و 
۵ ۳ ( 
۳۴۶ ۷ ۵۵ 
ابن مبارك - ۰۱۶۰ ۰۱۹۹ ۰۴۳۹۰۳۱۸ 
هس ود ۵ ۱ ۲۱۱۴۷۱ 


54۸ 


۰۱۷۰۶ ۰۲۱۲۰۱۵۵۵ ۰۲۶۸۰۲۱۸ 
۵ ۰۳۴۳ ۲۴۵ ۰۳۵۰۰۳۴۹۱۳۴۶ 
۰۳۵۸ ۰۳۶۷ ۰۳۸۴۰۳۷۸ ۰۳۹۱۰۳۸۷ 
۳/۸۳۳۴ ۰۵۰۰ ۵۲۲ 
ابن مسیب - ۱۱۸ 

| بوالجویرء (عبدا لحمیدبن‌همران کوفی)- 
ی( 

ابوالصدیق ناجی ۴۳۶ 

| بوالمعتمر -»سلیمان تیمی 

ابوبکر سه بویکر 

ابوجابر سلمانی- ۵۴۹ 

ابوجهم - ۵۸ 

(2 

ابوحذیفه - ۳۵۷ 


ابوعاهم - ۵۴۹ 
ابو عبداه تابمی - 2۵۲۰ 
ابو قتاده - ۲۱۳ 


ای کب - ۰۱۵۱۰۸۰۹ ۱ 
احد (جای) - ۴۲۴۰۳۰۸ 

احمدین ابی‌الحوادی - ۵۳۲۰۳۲۲۷ 
احمه حثیل - ۰۱۰۲۰۳۲ ۰۱۱۵ ۱3۳ 
احنف فیس - ۲۳۷۰۱۶۸ 

آدرتس ۱۶۱ 

ازهربن مغیث - ۵۳۹ 

اسد - ۱۳۴ 

اسرافیل - ۳۶۱ 

اسود (بن‌یزیدنخمی) - ۰۴۴۳ ۵۳۲ 


۱ 


ترجمه احیاء علوم‌الدین 
۱۳۱۱۱ 
الیای - ۰۳۹۱ ۴۵۵ 
ام حبیبه - ۱۳۲ 
امسلمه - ۰۳۵۲۰۱۹۵ ۵۳۰۰۵۲۸ 
ام عبد (مادد عبدالُ مسعود) - ۳۵۸ 
ام هانی - ۱۳۸ 
انجیل - ۰۴۵۲ ۴۷۲ 
انی مالك - ۲۸ ۸۸۰ ۰۹۲ ۰۹۳ ۱۰۷ 
۰ ۳ ۰ ۳۰۱۳ " ۶۱۱۳۳ 
۶ ۰۱۴۵ ۱۹۷ ۰ ۲۴۳ ۰ ۰۳۴۵ 
۸ ۵۵ ۵۳۲۰۵۲۰۰ ۰ 
2۳ 
اوزاعی - ۰۳۵۱ ۳۳۷ 
اویس قر نی - ۱۱۱۴ 


ایوب سختیانی - ۲۲۰ 
«ب» 


بدر (حای) - ۰۴۲۳ ۵۵۲ 

براء عاذب - ۴۱۳ 

بریدة اسلمی- ۴۵۳ 

سره هب یسيرة 

بعرحادث (--حافی) - ۰۴۹ ۱۳۳۸۵ 
بقیم(جای) - ۳۰۸۰۲۶۵ 

بکر بن خنیس - ۴۵۶ 

نک عبداثه (عمروهلال‌مز نی)-+ بکرمزنی 
بکر مزنی - ۱۵۱۰۴۰۷۲ 

بلال (سعد)- ۸ ۰۱۸۰۸۷ ۱۵۷ 
۱ ۰۳۵۶ ۴۳۷ 











فهرست‌اعلام 


بواددیس خولانی - ۱۴۱ 

بو اسحاق بخادی- ۲۰ 

بوامامةٌ باهلی - ۳۴۳ 

بو ایوب انصادی- ۰۱۳۲ ۰۱۴۷ ۴۱۳ 
بوبکر (صدیق)- ۰۸۱۱۱۷ ۰۸۲ ۸٩۰۸۳‏ 
۵ ۲۶ ۳۵۸ ۰۳۸۶ ۴۴۵ 
بو بکر هذلی (سلمان)- ۳۵۱ 

بوجعفر عباسی - ۱۰۶ 

بوالحسن شافعی - ۴۴۳ 

بوحنیفه- ۰۳۹۰۲۵17۲٩‏ ۰۴۱۰۴۰ ۸۳ 
۵ ۷ تا ۰۱۲۴ ۱۲۹ 
۴ ۷۳۷ ۰۱۴۵ ۰۱۴۶ ۱۵۱۰۱۴۷ 
۳ با ۰۸ ۱۸۰ 
۲۷٩۱" ۶ ۳‏ 
۴ ۵۳۸۳۵۳۳۵ 
بودردا- ۰۸۷۷ ۰۱۰۶ ۰۲۱۶ ۳۱۸۰۲۴۸ 
۴ ۲ ۵ ۰۴۵۶ ۵۱۷ 
بوذد (-- ابوذد غفادی) - ۱۱۰۰۱۰۸ 
۷۸/۸۳۵ ۷ ۸۸/۱۹۳ ۴۱۷۰۳۶۵ 
۸ ۷ ۰۵۲۳ ۵۳۴ 
بوسعید خددی - ۰۱۰۵ ۴۱۹۰۴۰۹ 
بوسلمه - ۱۵۷ 


بوسلیمان دادانی - ۰۳۲۷ ۰۳۳۳۴ ۳۴۵ 
۶ ۵۴۸۰۱۵۳۲۳۵ 
بوصالح- ۴۳۰۹ 


بوطالب مکی - ۴۳۵۰۴۹ ۰ ۴۵۸۰۴۵۶ 
۷/۷/۸۱ ۷/۸۷/۷۸ ۷( ۸( ۰ ۵۸ 





22۹ 
بوالعالیه - ۸۸ ۱ 
بوعبداله وداق - ۴۴۸ 
بوعبیده - ۱٩‏ 
بوموسی‌اشعری - ۲۵۲ ۰ ۰۳۵۸ ۴۱۶ 
۹( ۱ ۴ ۹( 
بونعیم - ۲۷۱ 
بوهریره - ۰۲۲۰۲۰۰۱۱۹۰۱۷۰۱۶ ۶۳ 
۹ ۳ ۱ 
۱ 
۱ 
۸ ۸ ۰۴۲ ۰۴۳۰ ۰۴۳۱ ۴۴۵ 
۴۵ ۰۴۸۷ ۰۵۰۶ ۵۳۴۰۱۵۳۰ 
بویوسف - ۳۴ 
بیت المقدس - ۱۴۶ ۰ ۲۶۹ 
«ت» 
تمیم دادی - ۳۶۵ 
تودات ۰۳۴۷۰۱۳۴۱۰۷۴ ۴۷۲۰۴۳۸ 
«ت» 
ثابت بنانی - ۰۳۷۹ ۴۰۱ 
مود (قوع) - ۳۶۸ ۲۹۰۰ 
ثوبان (مولی‌دسول‌اله) - ۵۳۰ 
رک 
جابر (بن عبدائه انهادی) - ۰۱۴۰ ۱۴۴ 
۰۱۲۴۳۰۵۸ ۰۱۴۱۷ ۰۴۲۴ ۵۴۸۰۴۳۰ 
جبرگیل ۰۱۱۹۸۸۲ ۰۱۲۴ ۲۶۸ 
۰۳۷۹ ۰۴۴۰ ۰۴۵۶ ۵۳۵ 
جبیر مطعم - ۱۲۰ 
جعفر محمد[صادق]- ۰۲۶۰ ۰۳۰۸ ۳۷۹ 
جندب - ۳۴۶ 





۷۰ 


جنید - ۰۱۹۹ ۲۲۷ 
«ح» 
حاتم اصم - ۳۰ ۲۶ 
حبیب ابو محمد عجمی - ۵۴۹ 
حبیت بن ابی ثابت - ۵۴۹ 
حجاج - ۰۳۱۶ ۳۵۱ 
حذیفه - ۰۳۷۹۰۳۵۴ ۰۳۸۶ ۴۴۵ 
حسان- ۲۱۳ 
حس سر ۱۱ 
( ۱ 
۰۲۶۵ ۰۱۳۴۴ ۰۳۴۶ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۳۶۵ 
۰۱۴6۰۸ ۰۴۸۸ ۰۵۲۴۰۵۰۴۰۱۵۰۳ ۵۲۷ 
2۴۱ 
حسن بن صالح - ۵۳۸ 
حسن زیاد - ۰۷۲۳ ۱۱۲۱۳۴ 
حسن علی [مجتبی] - ۳۰۸ 
حفصه - ۱۳۲ 
حکم بن عتیبهٌ کوفی -۵۴۹ 
حوداء - ۵۳۹ 
«خ» 
خالدحذاه - ۳۵۱ 
خالد عقبه - ۳۳۴۴ 
خاله معدان ۳۳۸۰ 
خراسان (جای) - ۰۲۶۷ ۰۲۷۱ ۲۷۷ 
خضر (ع)- ۰۲۹۷ ۰۱۴۴۹ ۰۳۵۵ ۰۲۹۱ 
۲ ۲( 
خلف ایوب - ۲۴ 
خیامه - ۲۲۰ 


»۵«( 








ترحمهٌ احیاء علوم الدین 

داود (ع) - ۰۲۵ ۰۱۱۰ ۰۲۵۳ ۳۵۸ 
۰۸ ۰۴۳۷ ۰۴۵۲ ۵۱۴ 
دحال - ۰۸۹ ۲۶۶ ۰ ۴۶۵ 
دینود (جای) - ۵۴۲ 

«۵» 
ذوالنون مصری - ۵۴۳ 

(ِ 
رابعهٌ عدو یه - ۴۴۸ 
ربیع سلیمان مرادی - ۵۳۸ 
دبیم خثیم - ۰۷۶ ۰۴۴۸ ۵۲۹ 
رفاعهٌ زدفی - ۴۱۵ 


دوم ۴۵۸ 

ر«ذ» 
زبود - ۴۳۵۲ 
زرارء ای آذفی - ۶۸ 
کر ۱ 
زهری ‏ ۱۹۰ 


زیدبن ثابت - ۰۱۳۵ ۲۴۳۹ 
زیدین عمروین نفیل - ۳۹۳ 

«س» 
سالم بن ابی الجعد - ۲۵۷ 
عون منوت - ۳۳۸ 
سعید ننوحی - ۱۲۳ 
سعید جبیر ۰۱۱۷۵۰۳۲ ۱ ۲۶۰۶( 
2۲۰ 
سعید عامر- ۱۰۶ 
ید تیب ۱ ۱ ۱۳۵۱ 
2۴۸ 
سقیات نی ۱۱۱ ۱۱۰ 
۱ ۲ ۱ ۱۱ 
مر و۳ ۳۳۸ ۴۹۹ ۵۳۷ 


(9 








کت اءام 


سفیان عیینه - ۰۳۲۷ ۴۰۵۹ ۰ ۴۶۲۴ 
سلمان ۰۱۸ ۵۱۷۰۴۳۰ 


سلمهٌ اکوع - ۴۳۵ 
سلیمان (ع) - ۰۳۸۶ ۴۳۶ ۴۲۷۰ 
۳۴۲ 


سلیمان دادانیسه بوسلیمان دادانی 
سلیمان تیمی - ۰۴۵۸ ۰۵۴۰ ۵۴۹ 
سمرءٌ حندب - ۸۶ ۰ ۴۳۱۶ 
سهل بن حنظلیه - ۲۱۲ 

«ش» 
شافعی - ۰۳۰ ۰۱۳۴۰۱۰۰۰۸۵ ۱۴۵ 
۵ 6 ( ۱۲۱۸ 
۲ ۱۳ 
شام (جای) - ۰۵ ۰۲۶۷ ۰۲۷۱ ۴۹۱ 
شمبی - ۳۵۰۰۲۱۹۰۱۸۵ 
شعیب حرب - ۱۰۶ 
شمس آلدین حریری - ۱۳۲۴ ج 

«ص» 
صالح احمد حنبل - ۱۱۵ 
صالح مری - ۳۵۲ 
صحیح بخادی - ۲۳ ۴۱۴۰۴۱۳۰۱۵۳۰ 
۴۳۲۳ 
صدیق (بوبکر) - ۴۵۲۰۶۹ 
صفوان سلیم - ۵۴۸ 
صفیه (عمدبینامبر) - ۳۰۸ 
صلت بن اشیم - ۵۳۸ 


صهیب - ۵۴۴ 

«ط) 
طاووس- ۰۲۷۵ ۰۵۳۲۷ ۵۴۹ 
طحاوی - ۱۷۱ 





2۳۱ 


طلحه - ۰۵۹ ۷۸ ۰ ۰۸۵۹ ۲۱۲ 


«ع» 
عاد (قوم) - ۳۶۸ 
عامر بن عبداله - ۷۷ 
عامر عبدقیس - ۳۶۵ 
عایشه-۲۴ ۰ ۵۵ ۰۱۱۱۰ ۰۱۳۶ ۱۳۸ 
۱ 
۱ 
۵ ۰۴۵۷۰۴۵۲۰۴۴۶ ۵۱۳۰۵۰۷ 
۱ 
عبادء صامت - ۰۱۳۵ ۴۱۳۴ 
عباس (عموی‌بیغامیر) ۴۳۹۰۱۵۹۰۱۱۵ 
۴۵۰ 
عبدال خواص - ۵۴٩‏ 
عبداله ذیس - ۰۶۸ ۰۷۸ ۵۵۲۱۸۹ 
عبداله سایب - ۱۲۰ 
عبدالٍ عباس > ابن عباس 
عبدالُ بن عمر -ه این عمر 
عبداله عمرو انصادی - ۴۷۴ 
عبداله قیس - ۴۱۹ 
عبدالٍ مسعودت ابن مسعود 
عبدالّه و اقد -۶۸۰ 
عبدالرحمن عوف - ۸۳ 
عبدالعزیز ابی دواد - ۲۱۸ 
عبدالءز یز عمیر - ۲۱۸ 
عبدا لواحد زید بصری - ۴۹ 
عبید [مولای پینامب]-۵۳۲ 
عبید عمیر - ۲۱۸ 
عتبة الغلام - ۴۵۶ 
علثمان - ۱5 ۵۹۰ ۰۱۹۹۰ ۲۱۷۰۱۰۷ 








۳۲ 


۳۷۹۰۰۳۵۷۹ ۵/۹/۳۳۹۳ 

عثمان ابی العاس ثقفی - ۸۴ 

عثمان شیبه - ۵۸ 

عراق (جای) - ۲۰ ۰ ۲۶۷ ۰ ۲۷۲ 
عروء زیس - ۲۱۷ 

عطای خراسانی - ۲۸ ۰ ۱۸۵ 

عطای سلمی - ۴۳۸ 

عطای بساد - ۲۱,۲ 

عقبهٌ مسلم - ۲۲ 

عکرهه - ۰۱۴۱۰۷۰ ۱۵۹ ۱۳۶۲ 
علقمه - ۴۴۳ 

علی بن ابی الخیر - ۵۳۵ 

علی بن بکاد - ۵۴۶ ۵۴۹۰ 

علی بن موفق - ۲۶۲ ۰ ۲۶۳ 

علی بن ابی طالب( --علی‌بو طالب)- ۲۵ 
ری( 
۲ ۲۰۲ ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۳۴۵۰۳۱۵ 
برع ۵ع۳ ۰ ۳۷۲۰۳۶۹۰۱۳۶۶ 
۳۸۴ ۳۸۵ ۲ ۵ ۴۴۸۰ 
۵ ۰ ۵۱۲۰۵۰۷۰۴۸۷ 
علی‌حسین(زین‌العا بدین)-۵ ۳۲۷۰۳۰۸۰۲ 
علی عبدائه عبای - ۲۲ 

عماد داهب ۵۲۴۰ 

عماد یاس - ۷۷ 

عمران حصیر ‏ ۱۰۸۳ 

عمر خطاب - ۸۱۰۷۸ ۰۸۹۰ ۱۳۸۰۹۹ 
و۱۲ ۰۱۴۳۲ ۱۴۷ ۰ ۰۱۴۸ ۱۸۵ 
۱۰۵ ۱۲۱۷*۲۱۱۰ 
۲۸ ۰۲۶۲۰ ۲۶۳ ۰ ۲۶۴ ۰ ۲۶۵ 
و۲ ۰ ۲۷۵ ۳۰۷۰ ۳۱۴۰ ۰ ۳۱۵ 
۱ 


ترجمهٌ احیاء علوم اللیین 

۰ ۹ 
۱ ۸ ۵۰۵۲۲ ۵۳۶ 
2۳۷ 
عمر عبدالعزیز - ۰۲۲ ۰۸۸ ۳۵۵ 
عمروشعیب - ۴۱۳ 
عمرو عاص - ۳۴۳ 
عمرو میمون- ۳۳۴ 
عوف مالك - ۱۵۳ 
عیسی (ع)- ۲۱۷۰۱۴۳۰۷۸ ۰ ۲۶۶ 
۸/۸۳۹۳ ۴۴۲ ۰۴۵۲۰ ۴۵۸۰۴۵۵ 

«ف» 
فاروق -+ عمر خطاب 
فاطمه - ۰۱۱۱ ۱۴۴ ۰۳۰۸۰ ۴۵۲ 
۸۷ 
فرعون - ۰۱۶ ۸۷ ۳۵۰۰ ۰ ۳۸۸ 
فشالة بن عبید - ۳۱۷ 
فضیل عیاض - ۰۳۷۱۰۳۴۴ ۳۳۹۰۳۰۷ 
۴۸ ۵۳۷۲ ۵۴۶۰ ۰ ۵2۴۹ 

دق 
قادسیه(جای) - ۳۱۶ 
قاسم عبدا لرحمن - ۳۴۴ 
قبيسة بن المخادق - ۴۵۳ 
قتاده - ۲۵۹ ۰ ۳۷۳ ۴۴۸۰ 

دلک» 
کردین وبرءم-۴۹۱ ۵۴۱۰۵۳۱۰۵۲۰۰ 
کریت - ۱۵۳ 
کب احباد - ۱۱۳۲۰۹۳ ۰ ۴۳۵ 
۰ ۵۱۳ ۰ ۵۴ 
کوفه (جای)- ۳۱۶ 


فهر ست اعلام 

کهمس منهال - ۵۴۹ 

دل» 
لمان - ۲۰۰ ۰ ۰۲۱۸ ۵۱۳۰۵۰۶ 
لیث (بن‌ابی‌سلیم) - ۲۴۴ 

دم« 
مالك بن انس - ۰۳۰ ۰۳۵ ۲۱۹ 
مالك دیناد(ابویحیی ناجی)-۴۳۶۰۳۷۳ 
و 
مجاهد- ۰۱۸۵۰۱۱۸ ۰۱۱۸۸ ۲۴۴۰۲۱۷ 
۹۲ ۹ ۹۷۹/۵ ۰۳۵۲۰ ۴۲۰۰۴۲۰۰۸۳۷۲ 
محمد (ع) - ۰۱۲ ۱۶ ۰۶۴۰ ۱۱۲ 
۱2 
۷/(/۷(۷(/۷۹۷۸ ۷/۷( ( ۱ ( ( ( ( ( ۸ ۲۸۱۰۲۵۷ 
۴ ۰۲۸۶ ۲۹۶۰۲۸۸ ۲۹۷۰ 
۹۰۹( ( /ظ,(۷/(/۷(۷/۷(/۰۷( ( ۸( ۳( ۱۳۳ 
۳ ۳ +۱ 
۱ 
۱ 
۳ ۰/۴۷۹ ۴۹۰۰۴۸۰۴۸۸ 
۱ 
محمد حسان - ۲۴۵ 
محمد شجاع - ۲۷۵ 
محمد علی [محمد باقر] ۲۰۸ 
محمدکعب قرظی - ۰۳۲۴ ۳۷۳ 
محمد واسع - ۱٩‏ 
۱ 
۳۵حظ ۰۹۹۹ ۷۹( ( ( ( (( ( ۱۳ 
۳۱ ۱۴۰۳۹۹۵/۰ 
مروان (خلیفه)- ۱۰۵ 


۷۳۳ 


مریم - ۳۵۰ 
مسروق اجدع - ۵۳۹ 
مسكينة طفاو یه - ۵۲۴ 
مسلم یساد - ۲۵ ۰ ۰۵۵ ۷۷ 
مصعت سعد - ۴۱۹ 
مطرف عبداله - ۲۹۸ 
معاذجبل - ۴۹ ۰ ۱۱۸۰۸۷ ۱۴۱۰ 
1۹۰۸ 2 
معروف کر خی-۱۷۱ ۰۱۷۶۰ ۴۵۵۰۲۷۴ 
مغيرة بن حبیب - ۵۳۸ 
0( 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
موسی (ع)- ۵۵ ۰۱۴۳۰۸۷۰ ۲۷۰ 
۲۷۷/۸۷۷۸۲ | |«۰۰«+«+«ص«۰« ۱۷۹۰/۱۹/۹( ۱۷۴۱۷۸۵ 
۲ ۴۵۳ ۰ ۴۵۸ 
مهلهیائیل- ۵۲۱ 
هیسره -۳۴۵ 
میمون مهران - ۲۰ 
میمونه (خالهٌ ابن عباس) - ۴۵۰ 

«ن» 
نافع دبیع - ۰۱۴۲ ۵۳۵ 
نخعی ۲۸۰۲۰ ۰۶۵۹۰۱۸۰ ۷۲ 
۸ 6 ۰ ۲۷۵ 
نعمان بشیر - ۴۱۶ ۴۲۸۰ 











نوح (ع)- ۴۳۳۰۴۴۲ 
«و» 
وائلهة اسقع - ۱۰۱ 
وکیع - ۲۳۳ 
و هب بن منبه یمانی - ۰۵۴۰ ۵۴۹ 
و هیب ودد - ۲۶۷۰۱۵۹ ۰ ۵۴۹ 


بحبی عسانی - ۳۲۷ 

یحیی معاذ - ۲۱۸ 

یحیی و ثاب - ۷۲ 

بزیدین مهب - ۵۲۰ ج 

دید تقاعی - ۱۲ ۳( * ۵ 


سیرء ۱ - ۱۳۱۸ 

«ه» ی 

جع ۲ یمن(جای)-۲۶۸ 
هود(ع) - ۰۳۵۰ ۳۶۶ ۳ 


هیثم وادی - ۳۵۸ 

«ی»* بوسف پنمه 6ات - ۵۳ 
یحبی(ع) - ۰۳۶۳۰۲۷۰ ۰۵۲۵ ۵۳۶ ]| یونی (ع)- ۸۷ 
یحبی اب ی کثیر 7 بو نس عبید - ۴۵۸ 
بحبی بکاء - ٩‏ 


یوسف اسیاط -۲۲ ۰۲۲۶۰ ۰۳۷۶ ۳۸۰ 








۲ ۱۱۱۱۷۲۹۱۲۷ 8, 


| 
















۱- مرتضْی زذبیدی دد مورد این اسم چنین نوشته است : یسیرة )بقلم الب 
و فتح السین المهملة؛مصفرة - و یقال انها بالهمزة بدل الیاء ع کل روهغا فی الصحابة و 
کنوها امیاس و قال بهضهم بسيرة بتت یاسر»والاکثرلم یذکروا اسم آببها . و ذکر بعضوم 
تا نماد بة ۳ المحیح انهامن المهاجر ین (اتحاف الساده » ج ۵ ص ۱۷) 


۳ 





اعتذاز 


مواردی چند دد اعر اب‌گذادی (--مشکول کر دن) کلمات‌و نشانه‌های وصل 
وقطم‌جمله‌ها_برا ثرشتا بزد کی مصححیا شکستگی حروف_خطای جاپی رخ نموده که 
امیداست به لطف‌خوا ننده باديك بین اصلاح شود . 

صورت صحیح دیگر خطاهای این جاپ جدا گانه تهیه شده ولای صفحات 
کتاب گذاشته خواهدشد.ا گر لای کتاب نبود لطفاً از بنیاد فرهنک ایران بخواهید . 


افللای- ۱۲۲۰ 
ورب 
معا 0 


0۲۷۶۶۳ ۲ 


۳ ین 


۷۶۱۲ 
۸ وعوع 

















01 ۱ 
ب جچ 
9( 
ها ات۳ وچ ره بت طا 


8 ٩ ۴ 


ا[/ ه ۱ 1 ۲ 
8 1 م۱ 1 ۱ (( ۱ 
‌ُ_ بر هِ چم ۱ 





